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پيشگفتار

هـايي كـه   ها و پستي و بلنـدي بايد پذيرفت كه ادبيات داستاني در كشور ما، جدا از تمام فراز و نشيب      
در گذشته اگر ادبيات داستاني رونـد روبـه رشـدي داشـت و          . گرفتارش است، دچار نوعي سردرگمي است     

رد، در دوره معاصر دچـار نـوعي   توانست براساس رابطه علت و معلولي منطقي گامهاي مثمرثمري بردا        مي
تواننـد راه  نويسندگان ادبيات داستاني در اين برهه از زمـان، بـه درسـتي نمـي             برخي از   . سرگشتگي است 

آنها از سويي به دنبال پيروي كوركورانه و بدون پشتوانه از جريانها و           .صواب را از ناصواب تشخيص دهند     
آنكه تصوير درستي از جريانهايي چون پست مدرنيـسم يـا         المثل بدون   هاي ادبي غرب هستند، و في     نحله

هـا اقـدام بـه گرتـه        داشته باشند، با مطالعه چند اثر غربي در اين زمينه         ... ساختارگرايي و ساخت شكني و    
تـرين زمـان، كتـابي      كنند، و يا به فكر كسب درآمد بيشتر هستند و تنها مي خواهند در كوتـاه               برداري مي 
شناخته شده، گـواه بـر      » داستانهاي كوچه بازاري  «د آثاري كه در ايران تحت عنوان        حجم زيا . توليد كنند 

آن عـده   ها و چالشهايي بـه عـدم شـناخت صـحيح و اصـولي               پيدايش چنين دام گستري   .اين مدعاست 
داستان نويسان ما از عرصه ادبيات داستاني باز مي گردد، و شايد هم كمي به زير ساخت هـاي فرهنگـي                  

 و راحت طلبـي     ندبر باش  همواره به دنبال راههاي ميان     ند  اعادت كرده برخي از نويسندگان    كه  كشور؛ چرا   
هر چنـد كـه ايـن مقـصد،     . (ند بدون تحمل مشقت و استخوان خرد كردن، به مقصد برس   ند و بخواه  ندكن

ح كننـد اگـر طـر   در ايـران برخـي نويـسندگان گمـان مـي     .) نامعلوم و گنگ باشد و به بيراهه ختم گـردد     
. كننـد مـي صاحب كمال قلمـداد   آنان را فرهيخته و     گران و مخاطبان آثارشان     تحليلداستانهايشان پيچيده باشد،    

مكـان و  كنند با برهم زدن طرح داستان و جابـه جـايي   گمان ميكه تعدادشان خوشبختانه اندك است اين افراد   
دامنه مطالعاتي خود را افزايش دهنـد و بـه           اين افراد به جاي اينكه       . اند پيچيده خلق كرده   نيزمان، داستا 

بپردازنـد،  ... آثار سياسي، فلـسفي، دينـي، روانـشناختي و   مجموعه مطالعه كتب مختلف علوم انساني چون     
اين عـده قليـل     . مايه قوي و مستحكمي براي داستانهاي خود تدارك ببينند        نويسند، بي آنكه بن   صرفاً مي 

تواننـد مفـاهيم   اند و هر يك مـي  دوره معاصر ـ دچار تحولي عظيم شده دانند تمام ژانرهاي ادبي ـ در نمي
به طور مثال در دوره معاصر حتـي داسـتانهاي جنـايي نيـز از سـاختار و         . ارزشمند و پايداري را ارايه دهند     

توانند به طرح مـسائل فلـسفي و    در اين گونه آثار، نويسندگان مي     . اي برخوردار هستند  مضامين قوام يافته  
آنها مي توانند چون يك جامعه شناس تمام عيار ظاهر شوند و به موشـكافي مـسائل و      . تماعي بپردازند اج

نويـسنده  . رويدادهاي اجتماعي بپردازند و مانند يك تئوريسين مسائل اجتماعي، به ارائة راهكـار بپردازنـد              
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 درون شخـصيتهاي    تواند در نقش يك روانشناس بـه ميـدان بيايـد و بـه دنيـاي               داستان جنايي حتي مي   
ايـن در  . ــ بپـردازد  داستاني رسوخ كند و عملاً به روانكاوي شخصيتهاي مختلف ـ چه مثبت و چه منفـي  

ند كـه همـين داسـتان جنـايي يـك ژانـر       نك امروزي به اشتباه گمان ميگاننويسندبرخي  حالي است كه    
كه بايد گفـت كـه در داسـتان         حال آن . محتوا و غير ارزشمند است و تنها عوام در جستجوي آن هستند           بي

اي است بـراي نويـسنده تـا بـه طـرح مـسائل مختلـف اجتمـاعي،                  جنايي معتبر، وقوع يك جنايت، بهانه     
 در عين حال كه روند كشف جنايت و ايجـاد هيجـان و فرازهـا و فرودهـاي        ؛روانشناسي و فلسفي بپردازد   

گونه آثار، هم بايد به مسائل ياد شـده    ه اين  نويسند در واقع . وجود دارد در بستر داستاني    داستاني، همچنان   
.بپردازد و هم در داستان هيجان و كشش ايجاد كند

 از ايـن رو بـه       .نيـستند د و با چنين آثاري آشـنا        ندان اين مسئله را به خوبي نمي      ها  اي از نويسنده  عده
شته باشد و بخواهد صرفاً به گروه دوم تعلق دانويسنده داستان مگر آنكه . دنرودنبال چنين ژانري هم نمي  
لازم به ذكر است، .محتوا خلق كند تا درآمدي بي دردسر براي خود فراهم كندداستاني هيجان انگيز و بي

همين مشكل در تمامي ژانرهاي داستاني وجود دارد و نويسنده امروز به دليل ناآگـاهي بـسيار بـه سـمت                
هاي اخير، با فراز و نشيب بسياري مواجه شـده، داسـتان            يكي از ژانرهايي كه در سال     .رودژانرها نمي انواع  

. داستان دفاع مقدس به سرعت آغاز شد و به سرعت به توليد فـراوان در ايـران رسـيد   . دفاع مقدس است  
�ِ نـه  بودند نويسندگاني كه كم نوشته بودند و حمايتهاي ارگانهاي دولتي را فرصتي مناسب، براي چاپ آثار               

در اين ميان، توليد انبوه آثار داستاني با ساختاري ضعيف باعث شد كـه ديـد   . يافتندچندان قوام يافته خود     
اين در حالي است كه در غرب آثار . مخاطبان اين گونه آثار تغيير يابد و اين ادبيات را چندان جدي نگيرند         

رشد ادبيـات  چرا كه در آن ديار، حركت و روند . ماندگار و جذاب بيشماري در وادي جنگ توليد شده است    
شود كـه غالـب آثـار    با بررسي اجمالي داستانهاي جنگي غربي مشخص مي. و حساب شده بود جنگ آرام 

�ً پرداختن به يك مـضمون يـا رويـداد تـازه نيازمنـد      اصولا. ماندگار، سالها پس از وقوع جنگ نوشته شدند     
هـاي بـه    زرگ، مسائل و ايده   صبوري و گذشت زمان است تا نويسنده پس از فاصله گرفتن از آن حادثه ب              

نويسندگان ما شتابان در توليد اين گونه آثار برخي در صورتي كه . دست آمده را بهتر ارزيابي و تدوين كند  
اين در حالي است    .كوشيدند و پس از مدتي عدم استقبال عموم را بهانه كردند و از اين وادي خارج شدند                

آنها معتقدند در آن روزگاران پرآشـوب،      . ر اين خصوص دارند    منتقدين كشور، نظر ديگري د     اي از   عدهكه  
انديشيدند و كمتر كـسي در پـي خلـق          ها مي مردم تنها به مقولاتي چون دفاع، ايثار و اعزام نيرو به جبهه           

گوينـد يـك جريـان    آنهـا مـي  .ريزي ساختار و بن مايه ادبيـات جنـگ بـود   و پيناب ادبيات دفاع مقدس  
در آن شـرايط اگـر هـم    . شدود داشت كه به جنگ و دفاع از خاك وطن، ختم مي           سويه و هدفمند وج   يك

هاي حـق عليـه باطـل    ادبيات قصد داشت وارد اين عرصه شود، همه به منظور حمايت از رزمندگان جبهه  
�ً شعارگونه، با ريتمي رزمي و ضـرب آهنگـي       صورت مي پذيرفت؛ و بدين ترتيب ادبيات دفاع مقدس بعضا         

منتقدين مذكور به صراحت بر اين مسئله تا كيد دارند كـه درآن شـرايط خـاص،         . ه ظاهر شد  تند و شتابزد  
كسي بيش از اين از ادبيات توقع نداشت و تحليلگران ادبي كشور نبايد برخي آثار خلق شده در آن دوران                    
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درونمايـه آثـار   گونه به باد انتقاد بگيرند و گمان كنند كه طرح مسائل شعارگونه، ضعف ساختاري و        اينرا  
اگر بخواهيم بر چنين ديدگاهي هم صحه بگذاريم و تا حدودي آن را بپذيريم بـاز هـم                  .آيدبه حساب مي  

. اي لازم و ضـروري بـود  بندينبايد از اين مسئله غافل شويم كه شايد در آن دوران چنين بافت و اسكلت     
با گذشت مدت زمان زيـاد    . رود توقع مي  اما در دوره كنوني از ادبيات دفاع مقدس بيشتر از اين كه هست،            

اين ادبيات، بايد بسيار مقتدرانه حضور داشته باشد و نويسندگان ادبيات جنگ پس از آزمايش و خطاهـاي                
 در صورتي كـه چنـين   .بسيار بايد به جايگاهي رسيده باشند كه آثاري مستحكم، جذاب و پايدار خلق كنند  

ه، نه تنها نويسندگان صاحب نام به اين وادي قدم نگذاشـتند،            در اين زمان طولاني كه سپري شد      .نيست
.اندبلكه برخي از نويسندگان جنگ نيز به تدريج دلسرد شده و عقب نشسته

آنهـا در طـول ايـن زمـان     . �ً بخشي از نقيصه به وجود آمـده را، بايـد پـاي نويـسندگان گذاشـت        يقينا
 و  نهادهـا بخش ديگـر ايـراد بـه عملكـرد          . دست يابند بايست به توانمندي لازم براي خلق آثار پايدار         مي

چنان كه شايـسته  به راستي در طول اين زماني كه گذشت، مراكز ياد شده آن  .ارگانهاي دولتي  وارد است    
اگر .  نپرداختندـداستاني  ريزي مدون وحساب شده ـ جهت ارتقاي سطح كمي و كيفي آثار است، به برنامه

هـا و   بوده كه بيشتر به محل طرح ايده   ها  همايشها و   جشنوارهدر برگزاري   هم كاري صورت گرفت، گاه      
پيش از هر چيز بايد ستادهاي مشخـصي تـشكيل شـود و             .دوشهاي مرسوم مبدل مي   بعد فراموش كردن  

.  بپردازند و راهكار مناسب و اصولي ارايه دهند       داستاني ادبيات   شناسيآسيبكارشناسان صاحب انديشه به     
داستاني خاصه داسـتان     بايد با سرمايه گذاري مناسب و حساب شده به كالبد نيمه جان ادبيات               پس از آن  

. روحي دوباره دميده شوددفاع مقدس 
ايـن در حـالي اسـت كـه در     . كندبايد پذيرفت كه برگزاري همايش و اعطاي جايزه دردي را دوا نمي         

.كنندت خود را فراموش نمياي ادبياتمام كشورهاي جهان، متوليان امور فرهنگي لحظه
، بايد به اين مسئله مهم توجه داشت كه         در قياس داستان دفاع مقدس و داستان جنگ در غرب         و اما   

اي به مسائل آنها به اندازه. كنندشماري در نقش تئوريسين بزرگ عمل مي     در غرب هستند نويسندگان بي    
آگاه هستند كـه بـه تـدريج بـه          .... علوم اجتماعي   الملل و حتي دنياي روانشناسي،      جنگي، سياستهاي بين  

برخي از آنها حتي قادر بودند جنگهايي كه سـالها بعـد بـه    . اندنظريه پردازان جنگي و سياسي مبدل گشته   
در چنين شرايطي . همين مسئله باعث تعجب سياستمداران غربي شد. وقوع مي پيوست، را پيشگويي كنند

�ً سري نظامي و سياسي شـركت        آنها دعوت كردند تا در نشستهاي كاملا       ها در شرايط مختلف از    ابر قدرت 
به طور مثال دولت آمريكا ـ براي مقابله با دولت ژاپن ـ در جنـگ جهـاني دوم از تعـداد بيـشماري       . كنند

 murray (مـوراي لينـستر  ،  (George Smith)نويـسنده داسـتان جنـگ چـون جـورج اسـميت      
leinstere(، ال ران هوبارد )l. Ron. Hubbard(   فليتچـر پـرات ،)Fletcher pratt (  اسـتفاده

بايست بـه سـرعت تغييـر رويـه         ها و ژانرهاي داستاني مي     نويسندگان در تمامي حوزه    بر اين اساس،  .كرد
�ِ رو،  شود، مگر با شناسايي دقيق راه پيش      و اين كار ميسر نمي    . بدهند و نواقص كار خود را بر طرف سازند        

...هاي فردي و نقايص موجود و پذيرش نقد اصولي و پشتكار و حفظ روحيه آزاد انديشينديشناخت توانم
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ادبيات داستاني و آزادانديشي، ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند و ضرورت وجود آزادانديشي در ادبيات 
 در واقـع،  .حيات ادبيات و هنر، به نـوعي بـستگي بـه آزادانديـشي دارد          . شودو هنر، به شدت احساس مي     

رسم ايـن اسـت كـه بـراي دو     . ضرورت درك اين مسئله مانند ضرورت ماده حياتي آب است براي انسان 
بيـشتر   اين ادبيات داستاني اسـت كـه         عملاً  گيرند، اما   اي درنظر مي  �ً ارتباط دوسويه  مقوله متفاوت، عموما  

 باعـث ارتقـا و رشـد آزادانديـشي     نيازمند آزادانديشي است، هرچند كه خود ادبيات داستاني هم به نـوعي،        
 حـرفش را بيـان   مختلـف كند و در قالب و شكلهاي    شود، اما ادبيات در هر صورت، راه خود را پيدا مي          مي
اي چـون دمكراسـي و      البته بايد به اين مسئله توجه داشت كـه در غـرب بـا شـعارهاي فريبنـده                 . كندمي

و از .  و انديشه مخاطبان خود را تحت تـأثير قـرار دهنـد           اند به نوعي، ذهن   ، سعي كرده  .......آزادانديشي و   
 كـه  گرفـت از اين رو بايد اين مسئله را در نظر . آن، در جهت استعمار ملل و اهداف شوم خود سود جويند          

گيرد و نبايد بـدون در نظـر        تمام جريانهاي ادبي در بستر تاريخ و سياست كشور و منطقه بومي شكل مي             
در ايـران نويـسندگاني كـه       . پرداختبرداري از مكاتب و جريانهاي غرب        گرته گرفتن مسائل مختلف، به   

�ً افرادي هستند كه شناخت كافي و آگاهي كاملي از جريانهاي ادبي     اند، عموما نوگرا و دگرانديش نام گرفته    
ادث رخ دادن بـسياري حـو  هاي ادبـي،  جريانگيري شكلدر حالي كه لازمه . كنندندارند و صرفاً تقليد مي 

مـا  .  اسـت   جامعـه    در بـستر    آنهـم   ... هاي مختلف ديـن، سياسـت، اقتـصاد       ساز در حوزه  مهم و سرنوشت  
ايـم، و بـه همـين دليـل هـم        جريانهاي ادبي چون مدرنيسم و پـست مدرنيـسم را در كـشورمان نداشـته              

.اي استفاده كنيمتوانيم به درستي از اين حركتها به نحو شايستهنمي
بـه  . خواهـد پسندي مي كند و براي هر رويدادي دليل منطقي و محكمه        ن و چرا مي   خواننده امروز چو  

براي او ديگر مفهومي ندارد و شرايط بسيار زيـادي          داستان بدون رابطه علت و معلولي مناسب        اين دليل،   
مـسئله  نويسندگان بايد بـه ايـن   از اين رو   . گونه ماجراها در نظرش قابل باور باشد      بايد فراهم شود تا اين    

مصورف طـرح رويـدادها و حـوادثي كننـد كـه از رابطـه علـت و معلـولي                    تمام هم خود را     و  توجه كنند   
در آثار ادبي بايد تمامي هنجارها و باورهاي مردم در نظر گرفته جداي از اين . مستحكمي برخوردار هستند

ت كـه برخـي باورهـا و    اي مرسوم است؛ فقـط تفـاوت عمـده در ايـن اس ـ    در تمام دنيا چنين مسئله    . شود
شود آل و در جامعه ديگر ناشايست است، در بعضي جوامع شرايطي فراهم مي            هنجارها در يك جامعه ايده    

جامعـه،  وضعيت از اين رو نويسندگان بايد از . كه بعضي ژانرهاي ادبي رشد كند و بعضي ژانرها رشد نكند          
.هنجارها، باورها و به طور كلي فرهنگ ايراني آگاه باشند

با تمامي اين تفاسير نبايد نقش سازمانها و نهادهاي دولتي را جهـت سـاماندهي و ايجـاد جريانهـاي                    
هـاي عـوام،    متوليان امور فرهنگي نبايد همسو بـا خواسـته        .سازنده و سالم در حوزه داستان ناديده گرفت       

 ـ. پسند روي آورندبه ترويج ادبيات عامه  عمل كنند و     ا شـرايط مناسـب جهـت    اين مراكز بايد سعي كنند ت
هاي قوام يافته با ساختاري مستحكم و منطقي را فراهم سـازند و نبايـد توقـع                 رشد كمي و كيفي داستان    

. رودنويسي در ايران از ميان ميداشته باشند كه خود به خود شرايط بحراني داستان
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و از نظر سـاختاري  چه مدتهاست كه در زمينه ادبيات داستاني حالتي از سكون را شاهديم و         متأسفانه  
اگـر  . رود در اين وادي ظهور نكرده اسـت مطرحي آنچنان كه توقع ميشاخص و  چه از نظر محتوايي آثار      

نويسنده به ازاي اثر ارزشمندي كه خلق كند، بهاي واقعي آن را دريافت كند، مطمئناً سعي خواهد كرد كه              
كت خاص خود جوشي در دنياي ادبيات بـه وجـود          متأسفانه در شرايط كنوني حر    .بهترين اثر را خلق كند    

�ً در اثـر  دهد كه نويسندگان بـزرگ كـشور غالبـا   تاريخ نشان مي. ، به ويژه در حوزه ادبيات داستاني   آيدنمي
نـوع توجـه    . انـد به وادي ادبيـات رشـد كـرده       مسئولان و متوليان امور ادبي      ايجاد شرايط مناسب و توجه      

تواند جهت دهنده باشد و يك جريان سالم ادبي را ح و به موقع حتي مي و سرمايه گذاري صحي    مسئولان  
هنرمنـدان،  و توجـه بـيش از انـدازه         چنان كه ديديم، در دوره صفوي به دليـل حمايـت            آن. به راه بيندازد  
.صاحب نامي ظهور كردندانديشمندان نويسندگان و 

نژاديكامران پارس
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گيـر نويـسندگان و     هاى ادبى غرب دامـن    ه بردارى و تقليد كوركورانه از نحله      مدتى است تب تند گرت    
اين گرايش بيش از همه طـرح و اسـكلت بنـدى داسـتان را دچـار                 . داستان نويسان نو انديش شده است     

غرب بر اين باورند كه داستان نويس هنگام خلـق          مدرن  مكاتب ادبى   برخي  پيروان  . دگرگونى كرده است  
آنها بيشتر دوست دارند در داستان خود       . نقص نيست د تدارك ديدن يك طرح منسجم و بى       يك اثر نيازمن  

ها، سرگردان و حيـران  ها و لازمانعناصرى چون زمان و مكان را به بازى بگيرند و خواننده را در لامكان  
ايه يك داستان بسيارى از صاحب نظران عرصه ادبيات براين اصل تأكيد دارند كه ناتوانى در ار   . نگاه دارند 

قدرتمند با نظام بيرونى و درونى قوى، عامل اصلى اين گرايش داستان نويسان نوانديش است، چرا كه با                   
... برهم زدن طرح اصلى داستان يعنى ناديده گرفتن عناصر اصلى داستان چون زمان، مكان، شخصيت و                 

اى اسـت، در  ى و نقـش مايـه  طرح داستان نـوعى قـاب بنـد   .هاى خود دارند سعى در پنهان كردن ضعف    
 چارچوب داسـتان را     ،طرح.  باشد مستتربرگيرنده وقايع و رويدادهاى پياپى كه قانون علّت و معلولى درآن            

.ريـزد مـى ها پى ها و حوادث داستانى را بر اساس نظم و به كمك شخصيت           دهد و ساختار كنش   شكل مى 
 است كه گريبـان  معظليقانونى در شيوه روايت   ىحذف طرح از ساختار داستان نويسى امروز و پيروى از ب          

ها در اروپا چنـين مـشكلى       در هنگام ظهور رمانتيك    قابل ذكر است     .نويسنده معاصر ايرانى را گرفته است     
در آن دوره نويسندگان سعى در حذف طرح از ساختار و  . در صحنه ادبيات بالاخص داستان نويسى رخ داد       

 ظهور دوره رمانتيك را بتـوان در وادى شـعر پـسنديده دانـست، امـا در                شايد. عناصر مهم داستان داشتند   
دنياى داستان نويسى تحولاتى كه مد نظر نويسندگان آن دوره بود جا نيفتاد و به تـدريج از ميـان رفـت،                    

هايى درميان عموم مردم صورت نپذيرفته      آنچنان كه در دوران معاصر در غرب نيز پيروى از چنين جريان           
نويـسنده  .نظريه پردازان معاصر غرب مورد استقبال همگان قرار نگرفته استبرخي  ت وباورهاى   و اعتقادا 

جـا كنـد و   هاى ابتكارى خود استفاده كند، شايد زمان داستان را جابـه پرتجربه شايد از رمز و رازها و شيوه   
 و بدون هيچ برهانى    منطقتواند چارچوب داستان را بى    ها را پيچيده و مبهم مطرح سازد اما نمى        كشمكش

هاى به ظاهر نظام گسيخته نويسندگان مطرح چون ويرجينيا وولف و جيمـز جـويس         داستان.درهم شكند 
. منطـق انـسان نيـست     د و صرفاً شرح ذهـن پريـشان و بـى          ننيز در خود وحدت موضوعى و ساختارى دار       
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هـا و   كه حـضور شخـصيت  فورستر نيز كه در مقابل طرح، غول شخصيت پردازى را علم كرد متوجه نبود            
نويسان امروزى به   منتقدين ادبى برخلاف بعضى داستان    .طرح چون دو كفه ترازو لازم و ملزوم يكديگرند        

وجوى ساختار و شيوه روايى ماكلم برادبورى معتقد است منتقد بايد در جست      .اندشدت طرفدار عنصر طرح   
ازنظر او طرح يك داستان در هر شـكل  . سلط يابد تك حوادث ت  اى كه بتواند بر تك    داستان باشد، به گونه   

و شمايلى در انتها مشخص خواهد شد و نويسندگان معاصر هر چقدر هم سعى كنند داستانى بنويسند كـه         
 و بـسياري از     اى بـيش نيـست    داستان بى طرح هجو نامـه     در واقع   . طرحى نداشته باشد غير ممكن است     

ها سعى در نوشـتن      ساموئل ريچارد سون تا مدت     .راف داشتند نوانديشان پس از تجربه اندوزي به آن اعت       
ها معترف شد كه شجاعت لازم براى نوشـتن داسـتان را نداشـته و               او بعد . هاى بدون طرح داشت   داستان

نويسندگانى كه طرفدار حذف طرح هستند معتقدنـد حـذف          .دانستدليل اين امر را فقدان طرح خوب مى       
انسان درهـر حـال   . ويسنده است، در صورتى كه چنين چيزى امكان نداردطرح بيانگر قدرت تخيل قوى ن  

-تفكر گاه به صورت منسجم قبل ازنوشتن صـورت مـى        . براى نوشتن داستان نيازمند تفكر و تعمق است       
به هر حال انديشيدن درباره داستان نوعى ارايه طرح است؛ . شودگيرد يا در همان لحظه نگارش انجام مى  

هاى نو، نويسنده گرايش به عينيت محض و ارايه از آنجا كه در داستان.هن صورت پذيردهر چند كه در ذ
در رمـان  . تواند به راحتى و بدون ارايه طرح منسجم در كار خود موفق باشـد هاى جامعه دارد، نمى   واقعيت

گير كند و از جديد نويسنده بايد به كندوكاو و تجسس عميق روى آورد، بايد خود را با مسائل عصر خود در
-هاى مختلف واكـنش انسانى سخن بگويد كه در محدوده فضا و زمان تأثيرپذير است و نسبت به محرك     

اى كه از ذهن يك فرد روان پريش نوشتن هجو و سخنان بيمار گونه.دهدهاى گوناگون از خود نشان مى
-ساماني در غرب بـي هاي بيح بروز چنين ايده و طر.تواند جوابگوى خواسته مردم باشد   نشأت گرفته نمى  

غـرب بـا دو جنـگ    .  در غرب بستگي دارد... دليل نبوده و به تحولات عظيم سياسي، اقتصادي، فرهنگي       
هاى عظيم اقتصادى و سياسـى را پـشت سرگذاشـت، كمونيـسم را              رو شد، بحران  جهانى اول و دوم روبه    

محابا به ويتنام حملـه كـرد و    شد، امريكا بىشاهد بود كه در ميانه راه به يك ديكتاتورى تمام عيار تبديل  
تمامى اين حوادث باعث شد تا نويـسنده غربـى دچـار         ... تعداد كثيرى انسان دراين جريان به قتل رسيدند       

كرد و از بيان حقايق روز خود ابا داشت، از  نويسنده غرب احساس شرمندگى مى.سرافكندگي گردديأس و 
هاى نوظهور ارايه شده پنهان سـازد و  ورد تا انديشه خود را در پس شيوههايى روى آ اين رو به چنين نحله    

ايرانى بدون در نظر گرفتن چنين شرايطى قـصد  برخي نويسندگان حال، . اى ارايه ندهد عملاً حرف و ايده   
نوانديش دچار وهمى ساده ظاهرا در واقع نويسنده ايرانى .دند كوركورانه دنباله روى چنين جريانى باش     ندار

. تواند از آن رهايى يابديشده كه با كمى تحقيق و پژوهش م
گونه منافاتي بـا رعايـت اصـل آزادانديـشي در     نويسنده ايراني بايد بداند كه سخنان مطرح شده هيچ        

هنر و آزادانديشي ، ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند و ضرورت وجود آزادانديـشي            در واقع . ادبيات ندارد 
هنر بسيار احساس مي شود و به نوعي حيات ادبيات و هنر بـستگي كـاملي بـه آزادانديـشي                    در ادبيات و    

ادبيات در هر صورت راه .  ادبيات هم به نوعي باعث ارتقا و رشد آزادانديشي مي شود   در عين حال كه   .دارد
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برخـي  متاسـفانه  در ايـران  . خود را پيدا مي كند و در قالب و شكل هاي ديگري حرفش را بيان مي كنـد               
هـاي نـاهمگون و     از شـيوه   شناخت كافي و آگاهي كاملي از جريانهاي ادبـي ندارنـد و صـرفا                ننويسندگا

 جنبش  شكل گيري معاصر جريانهاي ادبيبروز تقليد مي كنند در حالي كه لازمه   نامتعارف رايج در غرب     
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. گرددنمايانبوجود آمده برطرف گردد تا شايد در اين رهگذر راه مناسب و صحيح 

كامران پارسى نژاد
87بهار 





فصل اول 

....تحليل ادبيات داستاني و





شناسي در ادبيات و هنرزيبايي

) ص(برانگيز پيامبر اكرمشناسي در هر گستره و قلمرويي، جملة زيبا و حسشك طرح مقولة زيباييبي

وجوگر انسان به صورت روح جست. سازد كه خداوند زيباست و زيبايي را دوست داردرا به ذهن متبادر مي

از . ارادة خداوند متعال نيز همين بودهغريزي همواره و در هر شرايطي در پي زيباييهاست و به يقين 

ها به طور مطلق وجود ندارد، آنجايي كه ابزار دقيق و حساسي درخصوص ارزيابي و سنجش نقادانة زيبايي

در اين راستا، بسياري از انديشمندان . مايدنشناسي نيز كاري بس سخت و صعب ميتفسير فلسفة زيبايي

هاي بشر  آن چنان كه بررسي آرا و آموزه.اند كه زيبايي از جنس احساس و روح استچنين اظهار داشته

پذير شناسي در طبيعت نيز امكاندر طول تاريخ كاري بس دشوار و غيرممكن است، تحليل عنصر زيبايي

. انداند و به نتايجي هم دست يافتهها بوده در پي شناخت زيباييبا اين حال بسياري. رسدبه نظر نمي

ها در جهان امري ضروري و تلاش در ارائة راهكار مناسب و تدوين يك الگوي دقيق براي ارزيابي زيبايي

. واجب است

شناسي است و اند كه هر فردي كه داراي بينش زيباييپژوهشگران اين عرصه در درازمدت دريافته

ره در جهت كشف آن همت گماشته، به توانمندي لازم براي تفسير و نقد هر پديده و رويدادي دست هموا

. تواند بهتر از افراد عادي درخصوص آثار ادبي و هنري اظهارنظر كنداين فرد خاص همچنين مي. يابدمي

ا رؤيت اثر هنري خلق اند حتي از يادآوري اثر مطالعه شده و ياي دست نيازيدهافرادي كه به چنين تجربه

هاوري انسانالبته ميزان بهره. شده عاجزند و آن چنان كه شايسته است قادر به تفسير و تأويل نيستند

از اين وادي متفاوت است و هر فرد با توجه به علايق و استعداد و با توجه به شرايط حاكم بر هر دوره 

.شناسي را به كار بنددتواند علم زيباييمي

هاي فلسفه است شناسي يكي از شاخهبسياري بر سر اين مسئله كه علم زيباييامي اين تفاسير، با تم

در اين ميان .  به بحث و جدل مشغولندآيدبه حساب ميو يا خود به صورت مستقل يك رشتة علمي 

ين علم، هم دهند و بر اين باورند كه اشناسي را در هر دو گونه قرار مياي هم هستند كه علم زيباييعده

.توان هويت مستقلي داشته باشدبه نوعي در فلسفه مطرح است و هم مي

ها، اندوزيهاست يا تمامي تجربهشناسي علم فراگيري زيباييبايد اذعان داشت كه در فلسفه، زيبايي

ي  به معنais –thetikos برگرفته از واژة يوناني (Aestheticism)شناسي واژة زيبايي. و بروز سلايق

  .است» ادراك حسي«
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-اخلاق تر از همهشناسي و مهمشناسي، شناختشناسي، بخشي از مباحث فلسفي چون معرفتزيبايي

فيلسوف مشهور آلماني توانست هويت » امانوئل كانت«وقفة هاي بياين علم بعد از پژوهش. گرايي است

فه جدا ساخت و به آن به ديدة مستقل شناسي را از بطن فلساو مقولة زيبايي. مستقلي براي خود پيدا كند

هاي ناب اي مباحث آن را مطرح ساخت تا بتواند به صورت مستقل و خودكفا تجربهنگاه كرد و به گونه

  .بشر را در خود منعكس سازد

به . تر از خود نيستهاي كوچكشناسي به راحتي قابل تقسيم به آرا و آموزهمتأسفانه گسترة زيبايي

خواهند از اين رو برخي منتقدان وقتي مي. نمايدح و تفسير آن كاري بس صعب ميهمين دليل توضي

وگو كنند به سراغ قالب و فرم شناسي را در خود نهفته دارد بحث و گفتهاي زيباييدربارة اثري كه تجربه

- مختلف تجربهتوانند ابعاد روند و عمدتاَ نميشناسي را در خود نهفته دارد ميهاي زيبايياثري كه تجربه

از اين رو وقتي منتقدان به بحث پيرامون يك اثر ادبي . هاي بشري را شناسايي و مورد ارزيابي قرار دهند

هنرمند و خالق . پردازند ضمانتي نيست كه بتوانند پيرامون عناصر زيباشناختي صحبت كننديا هنري مي

هاي بشري را و به دلايل مختلف نخواسته تجربهشناسي پايبند نبوده آثار ادبي نيز همواره به مقولة زيبايي

به طور مثال وقتي خالق يك اثر پيش از كار در انديشة فروش كار خود باشد و در . در اين راستا درج كند

پي آن باشد تا مخاطبان بيشتري را به هر ترفندي به سمت خود جذب كند ديگر نبايد توقع داشت كه 

  .شناسي باشدپايبند اصول زيبايي

ها در جهان خود عامل بسيار مهمي به با تمامي اوصاف نسبي بودن ميزان سنجش و ارزيابي زيبايي

به عبارت ديگر، اختلاف همين ميزان . رساندآيد كه در نقد اين ميزان متخصصان را ياري ميحساب مي

ك نظر اجمالي و سازد و نبايد تصور كرد كه با يها را مشخص ميهاست كه اعتبار و ارزش زيباييسنجش

اگر فردي بتواند به آن . توان در اين وادي اظهار نظر كردآميز ميسطحي آن هم به صورت گنگ و ابهام

-ها و اشياي زيبا و نازيبا تفاوت قائل شود به تدريج اين مهارت او را ياري ميمرحله برسد كه ميان پديده

. يابد و به صورت جدا از هم اين اجزا را بررسي كنددهندة زيبايي و نازيبايي دست كند تا به اجزاي تشكيل

توان او را متبحر در يابد و ميدر اين مقطع زمان است كه اين فرد خاص به درجه و مقام بالايي دست مي

توان دريافت كه ها و اشيا از اين زاويه به درستي ميبا بررسي عميق پديده. دانست» فلسفة زيباشناختي«

 و چگونه است كه يك رويداد باعث ؟علت و معلولي مستحكمي وجود داردرابطه يدادها ميان تمامي روآيا 

به يقين كنكاش در عالم . شود و يك عمل بازتابي منفي و ناهمگون داردبروز واكنشي خوب و مثبت مي

تواند به ها بسيار جذاب و پركشش است و هر كسي به اين وادي درافتد نميروابط علي حاكم بر پديده

شماري به ذهن كاوشگر عرصة روابط علي حاكم بر هاي بيدر اين ميان پرسش. راحتي از آن درگذرد

  :كندها خطور ميپديده

شوند و برخي با ناديده گرفتن همان ها به سمت رويداد، شيء يا فردي جذب ميچرا برخي انسان

توان  مي دي را به دنبال دارد و آياجويند؟ هر عمل و كنشي در طبيعت چه پياماز آن دوري مي.رويدادها و

  نگري كرد و بازتاب آن را در آتيه مشخص ساخت؟ چرا و چگونهبا بررسي عميق هر عمل آينده
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شناسي هويتي مستقل يابد؟ در تواند خالق خود باشد و خود در حوزة زيباييشناسي ميهاي زيباييتجربه

 ، ذهن انسانزفلسفة ذهني عبور كند و به بررسي تواند اشناسي ميچنين حالتي است كه علم زيبايي

ها فقط از طريق و بدين ترتيب است كه اين نظريه كه زيبايي. ضمير خودآگاه و ناخودآگاه دست يازد

  .شودحواس پنجگانه قابل سنجش است رد مي

 براي نبايد اين مسئله را فراموش كرد كه زيبايي تنها ارزش سلبي نيست و نبايد تصور كرد كه صرفاَ

زيبايي همواره چون يك جريان سيال در بطن رويدادها و . شودظاهرسازي و آراستن به كار بسته مي

همچنين نبايد تصور كرد كه زيبايي . بازدو در روح و درايت بشري رنگ مي. طبيعت در حركت است

ي پديد آمده كه اين زيبايي طبق ديدگاه اسلامي از خالق. سطحي است و تنها با حس انسان مرتبط است

كسب و حفظ جهان را به بهترين وضع ممكن ساخته است و به خواست او امنيت و آرامش انسان در 

شوند به يقين كران وارد ميهايي كه به اين قلمروي بيو چنين است كه انسان. شودها تأمين ميزيبايي

  .آورند و روحي ميرسند و خداوند را با تمام وجود احساس كرده و به آن ايمان قلبيمي

ها سود جويد، به آن شرط كه از آن براي ارتقاي روح خداوند متعال انسان را مجاز داشته تا از زيبايي

و بدين ترتيب است كه . و رسيدن به درجات بالاي انساني مطابق با قوانين تعيين شدة الهي استفاده كند

مقدار و تصنعي دوري صله بگيرد و از علايم حسي بيتواند از زوال و نابودي فااي ميانسان با چنين حربه

در اين راستا، خداوند خود معيارهاي سنجش اصولي زيبايي را تعيين كرده است و پيروي از تعاليم و . جويد

اين در حالي است كه برخي سودجويان و . سازدها مأنوس ميرهنمودهاي او، انسان را با زيبايي

ها نسبت دهند و طوري وانمود كنند كه ها  را به نازيبايي هستند تا زيباييگرا بر آنسياستگذاران مادي

جويي بودن، عناصر اصلي جستن از فرامين خداوند و در پي لذتپيروي از اصول غيراخلاقي و دوري 

  .دهندة زيبايي استتشكيل

ي مختلف سودجو هاها و دستهدر صورتي كه زيبايي اگر از حوزة الهي فاصله بگيرد و به دست گروه

هاي مادي هاي شيطاني خود بتوانند به آرمانآيد تا همين افراد با نيتبيفتد به عنوان ابزاري توانمند درمي

تأمين هايي را تواند ايدئولوژي لازم براي تحقق چنين آرماندر واقع چنين رويكردي مي. خود دست يابند

تواند يك تجربة در عرصة ادبيات و هنر نميبه يقين تصويرسازي از رويدادهاي غيراخلاقي . كند

طور مثال تصويرسازي از مسائل جنسي و شهواتي كه شالودة به . زيباشناختي ارزشند را نمايان سازد

شناسي غيراخلاقي است فاقد ارزش و اعتبار است و به هيچ عنوان در مقولة زيبايي اساسي پيروان زيبايي

  . گنجدنمي

اين در حالي است . آوردود به دنياي اخلاق معناي اصلي خود را به دست ميشناسي با ورعلم زيبايي

دانند و به طور كلي منكر پيوند اي بيش نميگرايانه را سفسطهاي دنياپرست، فلسفة اخلاقكه عده

گرايانه در اثر عموميت دادن طبق نظر آنها سفسطة اخلاق. شناسي هستندناگسستني معنويت و زيبايي

 (Lenord Nelson)لئونارد نلسون . گيردري اخلاقي و معنوي در سطوح مختلف شكل ميمباحث جب

وي بر اين باور است كه سازد، معتقد است پيروي از مباحث اخلاقي انسان را از بسياري كارها محروم مي
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قيمتي او معنقد است انسان آزاد است و بايد به هر . تأثير استعملكردهاي اخلاقي در زندگي انسان بي

  .دليل اسير قيدوبندهاي جبرگرايانه اخلاقي شوداين آزادي را حفظ كند و نبايد بي

و  معنوي صرفاَ يك سري مباحث كليافرادي چون نلسون بر اين اصل پايبند هستند كه مباحث 

  آنها اين باور كه زيبايي حقيقي . تواند به آن تعاليم عمل كندتئوري است و در عمل هيچ كس نمي

از سويي ديگر اين . كننديزي است كه به اصول معنوي و اخلاقي پايبند باشد را به طور كلي رد ميدر چ

گرايانه، معيارهاي هاي اخلاقدانند و معتقدند كه ديدگاهافراد مبنا را حفظ زيبايي فردي و انحصاري مي

 را غنيمت شمردن را مجاز جويي، شهوت و دماين افراد خودرايي، لذت. اندشناسي را تخريب كردهزيبايي

جويي از اسكار هواداران فلسفه لذت. دانسته و بر آن هستند تا از طريق ادبيات و هنر مخاطب جذب كنند

كنند و بر اين باور هستند كه اسكار وايلد از طريق وايلد ـ نويسنده مشهور انگليسي ـ به نيكي ياد مي

جالب . هنجارشكني كند و مردم را متوجه چنين مباحثي كندهاي خود بر آن بود تا ها و نمايشنامهداستان

ها كنند كه مذهب و دين باعث شده تا انسان از زيباييهايي وانمود مياين است كه پيروان چنين ديدگاه

  .روح را دنبال كندجدا شده و يك زندگي خشك و بي

دانند كه به مونة جرياني ميرا بهترين ن) ره(افراد ياد شده انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني

اين افراد با طرح . ها را ترويج دهداصول اخلاقي و معنوي پايبند است و بر آن است تا اين گونه مقوله

قصد دارند تا وانمود كنند كه پيروي از اخلاق باعث ) لبخند نزدن(در مقابل جمع ) ره(شيوة برخورد امام

ترين مخالف خط فكري خود را امام خميني و نهضت زرگآنها ب. شود تا انسان خشك و رسمي باشدمي

 انسان را تنها در نيايش و عبادت خداوند شفلسفة آفرين) ره(گويند كه امام كنند و چنين مياو معرفي مي

- كنند كه در اسلام افتخار، تفريح و لذتو بر اين اساس حكم مي. دانستهو سختي كشيدن در زندگي مي

و انقلاب اسلامي، چاپ آدلر، ) ره(استناد به كتاب امير طاهري، روح خدا خميني (جويي جايگاهي ندارد 

  ).259، ص 1986

كنند كه خنده در اسلام حرام است و مأموران جالب اين است كه اين افراد به اشتباه وانمود مي

  ها يشهآنها نبوسيدن هنرپ. دارندهاي خود بازميحكومت عربستان مردم را از خنديدن حتي در خانه

را عواملي ...  ميان آنهانامشروعها، جلوگيري از دوستي ميان دختران و پسران و نداشتن رابطة در فيلم

آنها بر اين اساس انقلاب اسلامي را دشمن . دانند كه باعث شده ايران از مقولة زيبايي فاصله بگيردمي

  :دهندائه مياي است كه ارگيرينكتة قابل تعمق نتيجه. دانندها ميزيبايي

معنويت مبتني بر مذهب خطري را براي جهان غرب به همراه ندارد، اما اگر سياست بخواهد با آن «

ترين خطري همسو شود، درست مثل آنچه در ايران رخ داده، جهان دچار معظلي بزرگ شده و اين بزرگ

  ».كنداست كه غرب را تهديد مي

شناسي، فرهنگي و  براي ايجاد ارتباط ميان مباحث زيباييهاييدر كشور انگلستان نيز به تازگي تلاش

هاي خود نامهها پايانشماري دانشجو در دانشگاهمسائل جنسي صورت پذيرفته است كه در اين ميان تعداد بي

 كه شرايط اندهاي خود به اين نتيجه رسيدهآنها در خلال پژوهش. اندرا پيرامون چنين مباحثي انتخاب كرده
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در صورتي كه در . شناسي استهاي فرهنگي و زيبايير جوامع مختلف عامل بسياري از دگرگونيزنان د

هاي مرسوم بندياين افراد معتقدند كه در طبقه. دانندها ميها مردان را عامل تمام دگرگونيغالب كتاب

تواند اسي زنان ميشنطبق نظر اين افراد زيبايي. شناسي زنان اختصاص داد را به زيباييشاخهبايد يك 

را تحت تأثير قرار دهد و كاري كند تا عموم مردم به سمت آن ... ژانرهاي ادبي چون شعر، رمان، مقاله و

شود تا مردم به شناسي زنان باعث ميشود كه توجه به زيباييدر پي آن چنين اظهار مي. گرايش پيدا كنند

شناسي زنان و آن ايجاد ارتباط تنگانگ ميان زيباييعلاوه بر . مسائل جنسي نيز بيشتر گرايش پيدا كنند

توان پيوند اين دو گستره را امپرياليسم مطرح شده است و چنين بيان شده كه با چنين نگرشي مي

 تحقيق مفصلي پيرامون عواملي كه در پي آن هستند (Margaret stetz)مارگارت استيتز . توصيف كرد

شناسي در تقابل  و به نقش زيبايياستيات كاهش دهند انجام داده تا حضور زنان را در وادي هنر و ادب

 در مقالة خود به اين (Talia Schaffer)همچنين تاليا اسچافر . با چنين حركتي اشاره داشته است

شناسي زنان توانسته محيط آرام و امني را فراهم سازد تا نويسندگان و مسئله اشاره داشته كه زيبايي

خيال راحت پيرامون مضاميني چون كفر، سوءاستفاده جنسي، زنا با محارم، زناي محصنه، هنرمندان زن با 

  .به پژوهش بپردازند... هاي خانوادگي ودرگيري

 Sarah)  ميان اسكار وايلد و نويسندة معاصر زن سارا گراند(Lisa Hamilton)ليزا هميلتون 

Grand)ها ياد شده كه برخلاف اينكه هر دوي نويسندهاي انجام داده است و چنين اظهار داشته  مقايسه

در آثار آنها توانسته با اين حال نوع نگرش و زاوية ديدي كه اند و بازتاب آن توجه داشتهاجتماعي فساد به 

  .كشد با يكديگر بسيار متفاوت استباين مسائل را به تصوير 

سه عنصر ديگري پيوند برقرار برخلاف نوع نگرش هواداران فمنيسم در غرب فلاسفه درگذشته ميان 

 دروني انسان و حقيقت با يكديگر پيوندي ضميراند كه سه عنصر زيبايي، ساخته و چنين اظهار داشته

از اين رو . كنندانداموار داشته و تمامي معيارهاي بشري در كنار اين سه عنصر معنا و مفهوم پيدا مي

طبق نظر . اند شدهگرا خواندهاند فلاسفة اخلاقر كردهاند و اظهار نظافرادي كه در اين حيطه وارد شده

  .آنها هنري ارزشمند است كه ميان زيبايي و حق و حقيقت پيوند برقرار ساخته باشد

شناسي براي ارتقاي سطح كيفي آثار ادبي و هنري دارد، بسياري از برخلاف فوايدي كه علم زيبايي

زنند و روي خوشي به مباحث عمال قوانين خاص سرباز مينويسندگان و هنرمندان در غرب از پذيرش و ا

برخي از نويسندگان و هنرمندان بر اين اعتقاد هستند كه تحليل و بررسي آثار از منظر . ياد شده ندارند

از . زند و اگر هم ضرري وارد نسازد هيچ سودي به همراه نداردشناسي به خلاقيت آنها ضرر ميزيبايي

شناسي فاقذ جذابيت لازم و نويسندگان ديگري هم وجود دارند كه معتقدند زيباييسويي ديگر هنرمندان 

معمولاَ چنين . شناسي براي آنها محدوديت ايجاد كندترسند تحليل زيباييدر اصل اين افراد مي. است

گاهي اوقات . شوداصولي در غرب از طريق يك سري مانيفيست و به شكل نظريه و تئوري مطرح مي

در اين . شودهاي آوانگارد و يا از طريق مصاحبه با هنرمندان و نويسندگان مسئله طرح ميجلههم در م

از . شودشناسي پرداخته ميشود و به مباحث زيباييها تعاريف جديدي از هنر و ادبيات ارائه ميتئوري
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يات، اهداف شود بحث پيرامون تأثير جامعه بر هنر و ادبديگر مباحثي كه به صورت نظري مطرح مي

يقيناَ دنبال كردن و .  استشناسيادبيات و هنر، ماهيت آن و كليه مباحث كلاسيك مطرح پيرامون زيبايي

تواند براي همگان مفيد باشد، اما حقيقت اين است كه بسياري از اهل هايي ميبه كار بستن چنين تئوري

در چنين شرايطي متقاعد كردن آنها . ها هم حالت تدافعي دارندقلم و هنرمندان نسبت به همين نظريه

  .شناسي كار بسيار مشكلي استبراي درك و به كار بستن اصول زيبايي

. شناسي در آثار دقيقاً مشابه تدريس دروس اصول اخلاق، در دانشكدة تجارت استتدريس زيبايي

كنند ند، چرا كه فكر ميدانشجويان تجارت همواره بر آن هستند تا كمتر به مقولة اخلاق در كارشان توجه كن

 اين قوانين به عبارت ديگر رعايت. شود تا در كار تجارت پيشرفت نداشته باشندرعايت اصول اخلاقي باعث مي

دانشجويان تجارت براي اينكه توانمندي خود را به . هايي ايجاد كندتواند براي فرد مذكور محدوديتمي

اين افراد آشكارا نسبت به چنين مباحثي . لاقي فاصله بگيرندهاي اخاثبات برسانند مجبور هستند از مقوله

هاي گويند در كار تجارت بايد ظالم بود تا بتوان در جنگلي كه متعلق به شركتدهند و ميواكنش نشان مي

 ترفندهاي سازي كنند و بااند خود جريانهاي اخير اساتيد دانشگاه توانستهالبته در سال. بزرگ است دوام آورد

هاي هنر و ادبيات در دانشگاه. سيار تا حد قابل قبولي دانشجويان تجارت را با مباحث اخلاقي آشنا كنندب

منتقدان ادبي بر اين باورند . شناسي آشنا شوندها به زيبايينيز دروسي تدوين شده تا دانشجويان اين رشته

ري نخواهد كرد تا دانشجويان كه چنين واحدهايي تأثير چشمگيري در فرد مذكور نخواهد گذاشت و كا

بسياري از دروس تدريس شده در . شناسي باشندبعدها هنگام خلق آثار ادبي و هنري همواره به ياد زيبايي

تجلي طبيعت، قوانين و صور خيال، طبيعت و رئاليسم، ادبيات و هنر معلم اخلاق، : ها عبارتند ازدانشگاه

  ...ماهيت زيبايي و

يعني مباحث . هايي از اين دست پژوهش آن چنان زيادي نشده استمقولهدر اين ميان پيرامون 

 همچون تحقيق و ـ  اندتواند مطرح شود و تاكنون در جايي به آن نپرداختهبسيار زيادي وجود دارد كه مي

در اين خصوص پژوهشگران بايد دست به كار . پژوهش پيرامون بيماري كوررنگي هنرمندان و اديبان

وجه به اين اصل كه احتمال دارد ميان خالقان آثار ادبي و هنري افرادي هم باشند كه شوند و با ت

در . شناسي بپردازندكوررنگ هستند به بررسي تأثيرگذاري و تأثيرپذيري آنها از محيط براساس علم زيبايي

متخصصان بر . ستاين راستا حتي تفاوت عمده آثار افراد سالم و بيمار مورد قياس و ارزيابي قرار نگرفته ا

اين عارضه هيچ . گذاردآفريني هنرپيشگان نيز تأثير مياين باورند كه بيماري كوررنگي حتي بر روي نقش

  .گاه به شكل يك بيماري تأثيرگذار موضوع و درونماية اثار ادبي را تشكيل نداده است

مدنظر بوده و هنرمندان شناسي همواره ابداع و توصيف جهان از منظري جديد و تازه در وادي زيبايي

اصولاَ پژوهش و تحقيق . كندو نويسندگان را تشويق به ارائة تصويري از جهان از منظري تازه و نو مي

شناسان بسيار چنان كه فعاليت شرقآن. هاي جديدي به ذهن متبادر سازدتواند ايده و طرحبسيار مي

 در گذشته در شرق دوباره توسط غربيان هاي مطرح شدهچشمگير بوده و بسياري از مضامين و ايده

اي كه همان ايده و طرح كه در شرق براي اولين بار طرح مطرح و با شكل جديدي ارائه شده، به گونه
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گردد قابل تشخيص نيست و به عنوان يك ايدة جديد از شده وقتي دوباره در قالب جديد به شرق بازمي

  .شودغرب شناخته مي

گاه افراد مذكور آن چنان .  در طبيعت نيز قابل بررسي و ارزيابي استحضور نويسنده و هنرمند

گاه اين افراد . دهندچناني صورت نمينشوند كه به صورت منفعل عمل كرده و كار آمحصور طبيعت مي

در اين راستا بايد به ماهيت طبيعت دقت شود . پردازندمنفعل نبوده و خود به دخل و تصرف در طبيعت مي

اين افراد اگر با شناخت و . كنند مورد ارزيابي قرار گيرد نويسندگان و هنرمندان بازي ميو نقشي كه

در اين ميان . توانند به مباني و مضامين جديدي دست يابندآگاهي قبلي به مصاف طبيعت بروند بهتر مي

د تا به كشف كنند نويسنده و هنرمند بايد كاملاً با ذهني پاك به طبيعت سفر كناي هم گمان ميعده

در هر حال هر فرد در هر جايگاهي باشد بهتر است پيش از آنكه به مصاف طبيعت . حقيقت دست يازند

دست يابد و پس از آگاهي و شناخت كافي پيرامون ... برود به ابزار فلسفه، عرفان، سياست، تاريخ و

ن مسئله هم توجه داشت كه بايد به اي. هاي آن را كشف كندمباحث ياد شده سعي كند طبيعت و زيبايي

هاي آن را شناسي ميان ژانرهاي ادبي و هنري مختلف يكسان است و مقولهبسياري از مباحث زيبايي

  .توان به ديگران تعميم دادمي

  :هاي بسياري مدنظر استدر اين راستا پرسش

  ـ آيا رسالت ادبيات و هنر در آموزش معنويت و اخلاق به ديگران است؟

  ر كلي خالق آثار ادبي و هنري نيازمند هدايت و ياري رساندن است؟ـ آيا به طو

  ـ تا چه ميزان آثار ادبي و هنري نيازمند تفسير و ارزيابي هستند؟

را ... هاي جامعه چون فساد اخلاقي وتا چه حد در آثار ادبي و هنري مجاز هستيم تا مصائب و زشتي

  شود؟ات باعث ترويج آن ميانعكاس دهيم؟ آيا واقعاً انعكاس فساد در ادبي

شناسي بر متخصصان علم زيبايي. شناسي استگران زيباييهايي از اين دست همواره مدنظر تحليلمقوله

طبق نظر آنها طبيعت سرشار از انواع . اين باورند كه طبيعت چونان يك بازي پازل و يا معماي بزرگ است

 پژوهشگراني كه در از جمله. دانندها مي حل اين گونه پازلهاي ساده و پيچيده است، آنها وظيفة خود راپازل

 ، جان فيشر (Margaret Battin)توان به مارگرت باتين اند مياين ارتباط فعاليت چشمگيري داشته

(John Fisher) رونالد مور ،(Ronald Moore) و آنيتا سيلورز (Anita Silvers)اشاره كرد .  

شناسي روي هاي زيباييرود دانشجويان بيشتر به سوي دانشكدهميهايي اميد با طرح چنين مقوله

شناختي، دانند تا درخصوص مسائل جامعهشناسي خود را محق ميپژوهشگران عرصة زيبايي. آورند

به طور مثال علت خيانت همسر، برخورد با هنجارها و . نيز به تفحص بپردازند... روانشناسي، سياست و

  .آيدشناسي به حساب مينيز از جمله مباحث زيبايي... ها ونگهنجارشكني اختلاف فره

به طور مثال در ادبيات تا . داند كه حد و مرز هنر و ادبيات را تعيين كندشناسي وظيفة خود ميزيبايي

به . ها اجتناب ورزيدنچه ميزان مجاز به طرح مسائل غيراخلاقي هستيم و اصولاً تا چه ميزان بايد از آ

شناسي با ايجاد يك فيلتر بزرگ قصد دارد تمامي مضامين موجود در سياست، اخلاق و زيباييطور كلي 
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از . اي در اين وادي مطرح استهاي عمدهدر عين حال كه همواره پرسش. مذهب را از آن عبور دهد

  :شتتوان به موارد زير اشاره داهاي مهمي كه تاكنون جواب دقيقي به آنها داده نشده ميديگر پرسش

  ـ زندگي شبيه به چيست؟

  ـ زيبايي چيست و به طور كلي چه چيزهايي زيبا هستند؟

القولي بعضي چيزها را ـ چرا غالب افراد نظرشان درباره برخي چيزها يكسان است يعني به طور متفق

  دانند؟زيبا و برخي چيزها را زشت مي

-ا زندگي تفاوت ندارد و معناي حقيقي زيباييدر پايان اشاره به اين موارد ضروري است كه هنر و ادبيات ب

 با زندگي در واقع هنر و ادبيات رابطة تنگاتنگي. گردد متبلور ميها و شناسايي آنهاعشق به زيباييدر شناسي 

شناسي جداي در زيبايي. شناسي دربرگيرندة مضامين ناب اخلاقي استدارند و به همين دليل علم زيبايي

حضور زيبايي در زندگي سالم و صحيح ضروري . شودضوع هم اهميت داده ميشكل به درونمايه و مو

در واقع زيبايي پس از كسب اخلاق، خير و حق . ها جدا ساختتوان خير و حقيقت را از زيبايياست و نمي

به عبارت ديگر معيارهاي اخلاقي، مذهبي و فلسفي تأثير بسزايي بر ارزش كار هنري و . آيدبدست مي

پيروان گرايش اخلاق بر ابن باورند كه ادبيات كاملاً داراي مفهوم اخلاقي است، بدون آنكه . رندادبي دا

هاي والاي انساني، كشف حقيقت، شناسي رسالت خود را در تحقق آرمانزيبايي. اين مباحث آشكار باشد

هاي به ارزشاسلام . داندسعادت بشري، پيروزي و داشتن يك زندگي سالم براساس مباني اخلاقي مي

  .كندناب و پاك حمايت مي ادبيات و هنر از دهد و شناسي بها ميزيبايي
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  ادبيات استعمار نو

  

،   داستان  چون  آن  به وابسته   ادبي  انواع نو و تمامي استعمار   ادبيات  دروني  روبنا و نظام  شدن با مشخص

ها،  مايه  و بن ها، مضامين  گونه  شرح  به  شديدي علاقه ،  ادبيات  عرصه ، تحليلگران  استعماري شعر و مقاله

نقد   رفته ته دادند، و رف نشانهاي به راه افتاده جريان   و پيشينه  پديدآورندگان  پنهاني  تأملات ، حاكم مناسبات

 از  ، بيش  داستان  گونة  گرديد كه مشخص ،  يادشده  ادبي  انواع  اوليه در سنجش.  نهادند  استعمار نو را بنيان ادبيات

 در  نظير، تنوع  كم گستريهايدام.  را دارد  استعماري  مضامين بسط  و  و شرح  انعكاس ها، توانايي ساير گونه

 ايجاد  امكان ،  مختلف رويدادهاي   و همگرايي ، تقابل كران  بي هاي هرها و مستو ونه نم شرح ،  روايت هاي شيوه

 از  ، بيش  تا داستان  گرديده باعث ... ، سياسي ، فرهنگي  اجتماعي هاي زمينه پس  طرح  براي  مناسب فضاي

   در گذشته  استعماري  ادبيات  در بازشناخت تلاش .قرار گيرد   استعمارگران  مورد توجه  ادبي هاي ساير گونه

نظر   طبق.  دهند  ارائه  استعماري  ادبيات  و حوزة  از محدوده ، تصوير روشني تحليلگران  شد تا ، باعث و حال

 بپردازد و   سيطره و تحت  استعمارگر  كشورهاي  توصيف  به  كه  آثاري  استعمار نو، كلية  ادبيات منتقدين

 قرار دهد،   مجزا، مورد بررسي  صورت  به چه  با يكديگر و  در تقابل ها را، چه كشور  اين  مختلف مسائل

   و برنامه  و با طرح  آثار، آگاهانه  اين  خالقان  از اينكه قرار گيرد؛ اعم  استعمار نو  ادبيات تواند در گونه مي

   مسئله  طرح  استعماري اهداف ، همسو با  قبلي  نيت  و بدون ، يا ناخواسته  آثار پرداخته گونه  اين  خلق به  قبلي

   كرد، و چنين  خيانت  به  استعمار نو را متهم  ادبيات نويسندگان   تمامي توان  رو، نمي از اين.  باشند كرده

  به  يا هرچند، استعمارگران. اند  نهاده  گام  استعماري  پيشبرد اهداف عامداً در راستاي  آنها تصور كرد كه

   از اين  مقولاتي  به  را كه آثاري  ، و تمامي  آثار پرداخته گونه  از اين  حمايت  و يا در خفا، به ني عل صورت

   از كنار گذاشتن  پس  استعمارگران  كه  نيست  شكي البته .دهند مي  قرار مورد حمايتاند را پرداخته  دست

،   داستان چون   ابزار قدرتمندي  شدند از طريق ه استعمار نو، متوج  به  آوردن  خود و روي گذشته  سياستهاي

  توانست  مي  كه  آثاري  رو، كلية اين از.  يابند  خود دست  و درازمدت  كوتاه  اهداف تر به توانند راحت مي

   سازد، مورد توجه  را مشخص  استعمارشده  كشورهاي مردم  ، باورها و پيشينه ، فرهنگ  جغرافيايي خصايص

  هويت  عمدتاً بي  فرهنگ  در معرفي  زيادي  تلاش  استعمارگران  كه  حال عين در.   قرار گرفت اناستعمارگر

 از كشور  برخاسته   منتخبي طور آشكار، از نويسندگان آنها به .كردند  مي  جهاني  در سطح  آن ترويج خود و

 آثار مورد نظر   خلق خواستند تا به ، بودند  كرده  تحصيل  غربي  آنها در كشورهاي  همگي  كه خودمورد نظر

،  اجتماعي و زيرساخت    بافت لاجرم، و   تأمين خاص  منطقه هر   در  استعمارگران  بپردازند، تا اهداف آنان

 خود خواستند تا   از نويسندگان آنها همچنين.  گردد  مورد نظر مشخص كشورهاي   و سياسي فرهنگي
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  كنند، تا بدين  نماييُرشت  خود د  را در داستانهاي ّل   او  جهان ورهاي كش  و پيشرفت تكنولوژي ، تمدن

 ارزشمند   و باورهاي سنن،  يافته   قوام هويت   تخريب  براي  مناسبي ، زمينة ّم  سو  مردم جهان ، با اغفال ترتيب

  گام   استعمارگران  اهداف طور آشكار در راستاي  به  كه ، نويسندگاني  ارتباط در اين.   گرد فراهماين ملل 

   تفحص  به ديگر، استعمارگران  از سويي . رسيدند و ثروتمند شدند  جهاني  شهرت  به سرعت برداشتند، به

  گونه  شدند تا اين پرداختند، و بر آن»   كروزوئه رابينسون «  چون  استعماري  آثار كلاسيك  مجموعه پيرامون

  نمايندگان  تصويرگر حضور  كه  آثار، داستانهايي گونه  اين در ميان! ... كنند پ چا ّات كر به آثار را احيا، و

   قبيل در اين . شدند آثار حمايت  از ساير  بودند، بيش  استعمارشده  مختلف  استعمارگر در جوامع كشورهاي

  برعكس. شدند  مي عرفيم...   نو، و پرتلاش  ايدة ، صاحب باهوش ، بسيار دلسوز،  استعماري آثار، نمايندگان

   افرادي، »  كروزوئه رابينسون « در داستان»  جمعه «  شخصيت همچون،  سيطره   تحت  كشورهاي مردم

شود؛ در   وارد مي  دورافتاده جزيره   يك  به ، رابينسون  داستان در اين.  شدند  ، خلق ، و محتاج هوش كم ، نادان

   سيطره  تحت  نماد مردم ، كه  جمعه  را به  غربي فرهنگ  و  تمدنكند، و  مي  و تصرف  دخل  سرزمين آن

  شده داده ترتيب   سفرهاي در غالب .سازد  مي آموز مبدل  دست  حيواني او را به آموزد؛ و شود، مي  مي معرفي

 .د پرداختند خو  ويژة ، باورها و فرهنگ دين   اشاعه  به  و نو، غربيان  استعمار كهنه  ادبيات در داستانهاي

 با  يافته  ظاهراً استقلال  كشورهاي  ميان درصدد بود اختلافات ،  استعمار نو، در بدو پيدايش ادبيات

  به   استعمار نو، همگي  در داستانهاي گرفته  صورت مقايسه. مطرح سازد را  فرانسه  و  انگليس امپراطوري

   القاي  به ، نويسنده آن  از پس . بود  آنان هاي ضعف ، و بزرگنمايي  سلطه  تحت منظور تحقير كشورهاي

   لاتين  و آمريكاي ، آفريقايي  شرق ملل   كهن  و تمدن ، تمسخر فرهنگ نهايت و در   غربي فرهنگ

»   مقاومت ادبيات «  پيرامون  و تحقيق ، از مطالعه  سلطه  تحت بهتر مردم   شناسايي  افراد، براي اين .ختندپردا 

  و خود، نوعي ، پرداخت  استكبار مي  عليه  مردم  مبارزات  توصيف  به  كه  نگرداندند؛ ادبياتي روي  نيز آنان

،   جريان  اين  تأثيرگذاري  بردن ميان  از آنها براي. آمد  مي  حساب  به  و استعماري  ضد امپرياليستي ادبيات

   . دادنداستعمار نو قرار   ادبيات  در فهرست  را هم  مقاومت ادبيات

اما .   است  توليد شده  مختلف نويسندگان   استعمار نو، از ديرباز توسط ادبيات:   داشت بايد توجه

، 1970   از سال  تا پيش درواقع.  بود  نگشته  و مطرح  معرفي گذشته  در  است  مطرح  امروزه  كه سان بدين

توليد    مشغول  از نويسندگان ود؛ هرچند بسياري ب  نشده طور آشكارا مطرح استعمار نو، به   ادبيات جريان

   و مطرح الملل  بين سياستهاي  در  عظيم بعدها با تحول.  بودند  و سوم  اول  جهان  در مورد كشورهاي آثاري

   بر اين  از صاحبنظران برخي . شد ، فراهم اصطلاحي   چنين  پيدايش  براي  مناسب  استعمار نو، شرايط شدن

   مطرح  در غرب  پژوهشي  آكادمي  بار در يك  اولين ، براي» استعمار نو ادبيات « اصطلاح  پيدايش باورند كه

ادوارد سعيد در . بود   سوم  قدرتمند و جهان  كشورهاي  پيرامون ، پژوهش  آكادمي  اين  اصلي وظيفه.  گشت

   صاحبنظران برخي .  گشت ا تدوينج همان در»   شرق سياست «  كار بود و كتاب  به  مشغول  آكادمي همين

 ديگر  ؛ و برخي  گشت  مطرح  كتاب  بار در اين  اولين ، براي»استعمار نو  ادبيات «  اصلي  معتقدند ايده ادبيات

  اين .  است  نبوده آن   فكر بيان  به  كسي و   وجود داشته  عمومي  در اذهان اي  ايده  چنين باورند كه  بر اين
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 در   مختلف  در قرون ، بلكه  نشده ادوارد سعيد مطرح  ، توسط اي  ايده  چنين كنند كه  اظهار مي ونهگ افراد اين

  مطرح  ادوارد سعيد  ابتدائاً توسط  ايده  اين ، چه در هر حال .اند انديشيده  مي آن   و به  بوده  و فكر مردم ذهن

،  (Helen Tiffin)  تيفن  ، هلن1989  ، در سال  است زيسته  مي  مردم  در ذهن  همواره  باشد و چه شده

   عنوان  تحت  كتابي با خلق (Bill Ashcroft)   آشكروفت و بيل (Gareth Griffiths)   گريفت گارت

،   آن در پي . كردند  و جهاني  را تثبيت  خاص  اصطلاح اين ،« استعمار نو  در ادبيات  و آزمايش تئوري«

  از آن.  شدند خلق... و»   اول  جهان كشورهاي«، »  سوم  جهان كشورهاي « نچو  اي  سياسي اصطلاحات

   مختلفي تعاريف ، و  استعمار نو را مشخص  ادبيات  شدند تا محدودة  بر آن  جدي  صورت  به تحليلگران ، پس

  استعمارگر و كشورهاي   اروپايي  كشورهاي ميان   افراد محرز بود كه  اين براي . دهند  راستا ارائه را در اين

   مسئله ، اين  مختلف  كردند از جوانب  سعي پژوهشگران . وجود دارد نزديكي  و  تنگاتنگ ، ارتباط  سلطه تحت

% 85، حدود   جهاني اول   بروز جنگ  اروپا، هنگام دانستند امپراطوري آنها مي.  قرار دهند مورد ارزيابي را

   در كشورهاي  كه  عظيمي استعمار نو و تحول  پيدايش. اند د داشته خو  سيطرة  ديگر را تحت كشورهاي

ه  افراد بود  اين توجههمواره ، مورد   كشورهايي  چنين  به استقلال   اعطاي  داد، ازجمله  روي  سوم جهان

  .است

   منابع يل دل  كشورها، به  برخي  به  استعمارگر، نسبت كشورهاي دريافتندگران ادبيات استعمار نو تحليل

با   كشورها، بر آن  آنها  و نظارت  كنترل ترند، و نحوة ، حساس  ويژه  جغرافيايي موقعيت  ارزشمند و طبيعي

   شناسايي  توانمند براي ابزاري   عنوان  به ، ادبيات  دوم  جهاني  جنگ  از پايان پس .  است  متفاوت سايرين

  .د استعمار نو درآم  خدمت ، به  مختلف اقوام

 جاي خود   عرصه اين  خود در  حضور فعال رغم ، علي ني داستا  حاضر،  ادبيات  در حال  ذكر است به  لازم

  هاي  پديده  اين ، مجذوب  جهان مردم   غالب چرا كه.   است كرده   عوض  و اينترنت  ماهواره  چون  با ابزاريرا 

   پيشبرد اهداف ، براي ، استعمارگران  تفاصيل  اين با تمامي .اند كرده  پيدا  آنها گرايش  سمت  و به جديد شده

 بيشتر  جذب  در ، استراليا و كانادا، سعي  لاتين ، آمريكاي  هند، زيمباوه  چون  حساس مناطق خود در

 رشد   استعمار نو در آن  ادبيات بايست مي   كه  كشورهايي  اسامي فهرست.  كردند  مناطق  از اين نويسندگان

   استراليا و كانادا مهاجر پذيرفتند و كشورهايي  مثل  را كه كشورهايي  آنها دو گروه.   است كرد، طولاني مي

  گرفتند و براساس  نشدند در نظر  با ورود مهاجر زياد مواجه لانكا را كه  و سري جامائيكا، هند، سنگال  مثل

   آمريكا، در ابتدا خود در گروه  متحده ايالات .ندكرد  هدفمند خود را توليد  آنها، آثار ادبي  خاص موقعيت

   شود، و خود به  خارج  استعمارگران  از زير سلطه  زود توانست اما خيلي.  قرار داشت  استعمار  تحت كشورهاي

   . گردد  مبدل  استعماري  بزرگ  قطب يك

   به ها و چگونگي  مستعمره يگير  شكل  نحوه  پيرامون تحقيق  استعمار نو،  ادبيات  پژوهشگران براي

  افرادي اصولاً. كنند  مي  را بررسي ، مسئله  مختلف ، و از جوانب  است  نيز مهم استعمارگران   رسيدن قدرت

   حاضر درك را بهتر از دورة  استعمار  واقعي كردند، معناي  مي  زندگي  استعمار كهنه  حيات  در دوره كه

  ، مردم  منطقه  در يك  بر حضور استعمارگران مبني   و چرا چون  تأكيد بي رغم  حاضر، علي در دوران. كردند
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  ، در نظر برخي  استقلال  جشنهاي برگزاري. قرار دارند   سيطره تحت  مستقيماً كنند كه  مي كمتر احساس

استعمار در  ملكرد ع  توجيه براي .  است  استعمارگران  پنهان  هجوم  توجيه  براي مستمسكي  ، چونان منتقدين

 وارد   رمان  راستا، نويسندگان در اين. شد   ابزار در نظر گرفته ترين  مهم  عنوان  به ، يقيناً داستان  شرايط آن

 استعمار   ادبيات  محققين  پژوهشهاي ، به  استعمارگران  اهداف  بر پاية داستاني  توليد آثار  شدند و براي ميدان

   بعدي  آثار ادبي خلق  آنها براي.  پرداختند  مسئله  پيرامون  اختصاصي  پژوهش د به كردند و يا خو رجوع نو

   روي  قبيل  از اين  و مقولاتي ، آثار ادبي اجتماعي  ، بافت ، انديشه ، تاريخ  فرهنگ  پيرامون  مطالعه خود، به

در .  قرار دهند بيابند و مورد حمايت را   غرب  و فرهنگ  تمدن  مدهوش افراد اديب آوردند و منتظر ماندند تا

   منطقه  جغرافياي درباره   كافي  شناخت  گشتند كه  مبدل  افراد بومي  به  استعماري  نويسندگان ، غالب آن  پي

 تأثير   و كاملاً تحت  كرده  تحصيل غربي   در كشورهاي  افراد همگي اين.  خود داشتند  قوم و فرهنگ

   قرار دارند و از آنها فرمان  استعماري  نويسندگان فهرست  و آشكارا در احتصر  هستند و به غربيان

  : كرد  اشاره  افراد ذيل  به توان مي   جمله از آن. گيرند مي

  

   (Michelle Cliff)  در آمريكا  متولد جامائيكا، تحصيلات  كليف مايكل

  (Salman Rushdie)    در انگليس  متولد هند، تحصيلات  رشدي سلمان

   (Dangarmbga Tsi Tsi)    در انگلستان ، تحصيلات گا متولد زيمباوه  دانگارم تسي تسي

    (Romesh Gunasekhara)   انگلستان  در لانكا، تحصيلات متولد سري  گاناسخارا  رومش

 )  (Ngugi wa   Thiongoانگلستان متولد كنيا، تحصيلات در ناگوگي واتينگو

   (Roy Arundhati)  انگلستان  در كنيا، تحصيلات متولد  روي آروندهاتي

  

 آنها برخوردارند،  علني   هستند، و از حمايت خوار استعمارگران ، كاملاً جيره  نويسنده  شش  اين درحقيقت

 شدند تا با   بر آن ، غربيان  آن در پي  .قرار دارد   استعمارگران  مورد حمايت  نويسندگان  آنها در فهرست و نام

، ... ساختارگرايي ، ماليسم ، ميني  جادويي ، رئاليسم مدرنيسم  پست  چون  ادبي جريانهاي  و  از مكاتب تفادهاس

   و تمدن فرهنگ دانستند از  مي  توليد كنند؛ چراكه جديديشناسنامه و پيشينه تقلبي و  كشور خود  براي

   مردم  را در چشمان  كهن  ملل و تجارب ها دوختهتوانند ان  نمي راحتي  برخوردار نيستند و به  و پرباري غني

  و با اي  حربه  از چنين ، با استفاده  استعماري  ادبيات نويسندگان .كنند  خوار و خفيفآن ديار معاصر 

  ناديده.  بقبولانند مردم   خود را به شدة  دستكاري  داستانها، توانستند مضامين  ساختار و قالب زدن برهم

   را به  امكان ، اين  و نامفهوم  گنگ در فضاهاي   خواننده ، و قرار دادن ، مكان  زمان  چون صري عنا گرفتن

   و آمريكاي  و آفريقايي  شرق  ملل  كنند و تجارب سازي  خود هويت براي  داد تا  استعماري نويسان داستان

را   غربيهويت و نادرست بي   فرهنگ ند و در عوض نبه نام خود ثبت ك،   تغيير و تلفيق كمي  را با جنوبي

   از دانش وري  و بهره زدايي  آشنايي  چون  راهكارهايي طرح. منتقل سازند  استعمار  تحت  خورد ملل به

 ،  مطروحه جدا از مسائل . كرد  غربيان  شوم  هدف  به  يازيدن  در دست بسزايي  ، كمك زبانشناسي

 غالباً   مضامين اين . در داستانها كردند  مضامين  برخي  طرح  به ي زياد  استعمار نو، توجه نويسندگان
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   از مضامين ، برخي  ادبيات تحليلگران. شد مي   گنجانده  داستاني ، در بسترِ حوادث  و زيركانه شده حساب

   : كردند معرفي  زير  شرح  را، به شده  مطرح تكراري

   سياسي  رويدادهاي  گويا تمام اي كه گونه   استعمارگر؛ به  كشورهاي  و قدرت  توانمندي  دادن نشانـ 1

آنها .  در كار خود ندارند  نفوذي  اعمال گونه ، هيچ  سيطره  تحت مردم ، و  گرفته  آنها شكل  توسط و اجتماعي

  بدينتا  دادند،  مي  نشان ، سياسي ، اجتماعي  تاريخي  سر هر رويداد و حادثه خود را در پشت  حضور همواره

  . را بگيرند  و تفكر مردم جلو تلاش  بگسترانند و عملاً  يادشده  را بر كشورهاي  و ترس  نااميدي  ساية ترتيب

 فكر   به ، هركس  اعتماد نداشته  ديگري  به كس  هيچ  كه اي گونه  ؛ به  ناامن  و فضاي ايجاد تفرقه .ـ 2

   .باشد  خود منافع

   و مثبت  قوي  نمادهاي القاي  و  سوم  جهان  كشورهاي  براي  و منفي يف ضع  نمادهاي  و ارائه طرحـ 3

   ماني  اوليه  طرح آنها براساس.   غربيان نماد مرد براي  شرقيها و  براي  نماد زن  طرح همچون.   غربيان براي

 را توليد و در  مدو نماد ضد ه)   است  شده  متضاد تشكيل  از دو قطب جهان ( دوقطبي  بر جهان مبنينقاش 

...  و ، شجاعت صداقت ، ، پاكي ، حقانيت ، عقلگرايي گرايي  نظم نمادهاي.  خود قرار دادند داستانهاي  بطن

 در نظر   شرقيان براي...  و ، ناپاكي ، ترسويي صفتي شيطان ، ، غير عقلانيت نظمي  بي  و نمادهاي  غربيان براي

  . شد گرفته

  .  شرقي  با كشورهاي  و قياس  غرب  و صنعت تكنولوژي   توانمندي تصويرگريـ 4

   براي مناسب   منظور ايجاد شرايط ، به  سوم  جهان  كشورهاي  چهرة دادن  نشان   و خبيث مهاجمـ 5

   و دفع  تهاجم  جهت  مناسب  فرصت  آوردن دست به  قصد ، به  آنان  به  نسبت    عمومي  اذهان  كردن بدبين

 عناصر فسادبرانگيز،   عنوان  به  غربي  داستانها و فيلمهاي در طرح ، چينيها در گذشته.   دشمن ظاهري

    و پذيرش  شرق  بلوك  به  چين  از گرايش پس. شدند  مي  معرفي مواد مخدر، و جاني   ترويج عاملان

، و   ناامن همواره،   چينيها در غرب  محله تهاجم غرب افزايش يافت؛  سرد  جنگ اندازي  و راه مونيسمك

 از آنها،  پس  قرار گرفتند؛ و ، ويتناميها مورد تهاجم  آن در پي.  تصوير درآمد  به  توطئه و محل  ترسناك

 حاضر،  در حال.  شد آنها زده   به  تروريست  وارد شدند و برچسب  استعماري  در داستانهاي مسلمانان

  كشي آميز مسلمان  توطئه  طرح  توجيه آنها براي.  است  انان مسلم ، متوجه  غربي  كشورهاي  تهاجم بيشترين

  ادبيات ،  اساس بر اين .دهند  مي  ارائه  از مسلمانان  ناشايستي  خود، چهرة داستانهاي ، در در سراسر جهان

  سلمان» آيات شيطاني«  كتاب.  وجود نهاد  عرصه پا به  (Anti- Islamic literature)  ضد اسلامي

   مردم  در دل  و دودلي ، و ايجاد شك  مردم ميان  در  اسلام  جايگاه  به  زدن  منظور ضربه ، دقيقاً به رشدي

،   است  حائز اهميت  استعمارگران  براي چنان ، آن  يادشده كتاب.   است شده  ، خلق  اسلامي  باورهاي  به نسبت

  پاك   مردم از ذهنجريان سياسي بوجود آمده ،  رتيب ت گيرند، تا بدين  تولد مي  جشن  آن  براي سال  هر كه

  : است   داشته  اعلام صراحت ، به» داريم  او اعتقاد  ما به  كه خدايي «  نام  به اي  در مقاله  رشدي  سلمان.شودن

  ». دادم  از دست طور كامل  خود را به  و ايمان  شدم رويگردان   اسلام  از دين سالگي  پانزده در سن«
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،  استعمارگران   كه  است ، از ديگر مضاميني  جهاني  تمدنها و ايجاد دهكدة ، گفتگوي سازي جهانيـ 6 

  حتي.   است  مطرح  مضاميني ، چنين مدرن   استعماري  داستانهاي در غالب. اند  پرداخته  آن  تبليغ آشكارا به

   چون  استعماري  نويسندگان قرارداد با برخي متحد، با عقد  ملل   سازمان  چون  وابسته  سازمانهاي بسياري

 را  مضمون   آورند، و اين  روي سازي  جهاني  طرح از آنها خواستند به... ، گوردور و يوستين ،  كلمان كاترين

  . خود قرار دهند بستر داستانهاي

  

، فرهنگها و   اديان لفيقت  شناسند، ماجراي  مي  كه ها و ترفندهايي  حيله  استعمار نو، با تمامي نويسندگان

، در  انديش  ساده زيرا مردم.  كنند  را اغفال مردم   ترتيب كنند، تا بدين  مي  را مطرح  مختلف  ملل زبانهاي

   ره  شبه توانند يك مي...  و  اديان  با تلفيق كنند كه  مي ، گمان انگيزي وسوسه   طرحهاي  با چنين  شدن مواجه

 . نخواهد داد  روي اتفاقي   چنين  كه در صورتي.  شوند  نزديك  اول  جهان  كشورهاي  كنند و به  طي صدساله

  اي  نيز عده در ايران.   است  جهان  مردم  و سنن فرهنگ ،  تمدن  فروپاشي ، تنها براي  دست  از اين ترفندهاي

 از   حكايت »شدن جهاني«با شعار   هايي همايش برگزاري. دارند  برمي  گام جريانهايي   در مسير چنين ناآگاه

   وسيله  كشورها به بسياري ، ّم  دو  جهاني  جنگ  يافتن  پايان  هنگام دانند كه  افراد نمي اين.  دارد مسئله  همين

 استعمار   دام  به ، دوباره  و اديان  فرهنگ جايگزيني ، و سازي ، جهاني  كاپيتاليسم  چون طرحها و سياستهايي

  ها و طرحهاي برنامه.   آمريكا و اروپا است  از امپرياليسم  تلفيقي  كنوني دوره  در  كه ستعماريافتادند؛ ا

   و دودلي دچار شك   را همواره  صاحبنظران اند كه  شده  طراحي شده  و حساب  ظريف چنان ، آن استعماري

ظاهر    استقلال جشنهايرگزاري اعطاي استقلال ظاهري و ب  ، استعمار با نقاب  از اين اگر پيش. كند مي

   اهداف  ترويج در راستاي . است   زده  تمدنها را بر چهره  و گفتگوي سازي  جهاني  نقاب شد، امروزه مي

 جامعه، ، ، فرهنگ  ادبيات  هستند و پيرامون  كار مشغول به   زيادي  و آكادميهاي ، مراكز تحقيقاتي يادشده

   به  جديدي  طرحها و الگوهاي اند، و پيوسته مشغول   تحقيق  به ف مختل كشورهاي... سنن، باورها

   چون  استعماري  نويسندگان  برخي  به  خاص  و توجه تبليغات .دهند مي   خود ارائه  زيردست نويسندگان

   اهميت استعمارگران   براي كه) هند (  است  كشوري  به  او متعلق  كه  خاطر است  اين ، تنها به رشدي  سلمان

،   در منطقه  استعماري  طرحهاي ، و بسياري بوده  استعمار  ويژه  مورد توجه الايام هند، از قديم.  دارد بسزايي

  .  است  گشته  كشور تدوين آن ، در  استعمارگران  منافع  حفظ براي

   استعماري  قدرتهاي  كه  است ، مطرح  گونه  از اين ّي مهم   سؤالهاي ، همواره  عرصه  پژوهشگر اين براي

  گاه   كه  خود قرار دهند؛ در حالي  سيطرة  تحت توانند كشورها را همواره  مي ترفندهايي   و با چه چگونه

 و كشور  جامعه ؟ در  است استعمارگرانهاي تر از سرزمين ، بسيار وسيع  سيطره  تحت سرزمينهاي

؟ آيا   است  مانده  استعمارگر باقي دولت   و تكنولوژي علوم،   آموزشي  از سيستمهاي  ردپايي ، چه استعمارزده

   با حركتهاي ، در تقابل  مقاومتي  نيروهاي  نوع كشورها مؤثرند؟ چه   اين  در پيشرفت راستي  عناصر به اين

ار، استعم   و زبان  آموزشي  كرد؟ سيستم  حركتها را منحرف  اين توان  مي كنند، و چگونه مي  ظهور استعماري

 در  زدايي  مستعمره  امكان ميزان   دارد؟ تا چه  استعمارشده  كشورهاي  ملّي  و هويت  بر فرهنگ  تأثيري چه
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گرداند؟   بازمي  قبلي  وضعيت  به طور كامل كشورها را به  استعمار،  عليه كشورها وجود دارد؟ آيا مقاومت

  دهد؟ كدام  مي  را شكل  استعماري  سياستهاي تيب تر  چه  و به ، چگونه منطقه   بومي  و باورهاي فرهنگ

   اهداف جهت  در ، ناخواسته  نويسندگان  استعمار نو هستند؟ كدام ، مستقيماً در خدمت نويسندگان

 ذكر   به لازم(زنند؟   مي  قلم استعماري   بر ضد جريانهاي  نويسندگان دارند و كدام  برمي  گام استعمارگران

 استعمار نو،  ادبيات. گيرد  استعمار نو قرار مي  ادبيات  در گونه باز هم ،  يادشده  گروههاي مامي آثار ت  كه است

كند، تا با  مي   استفاده  مقاومت  در ادبيات شده  درج ، از اطلاعات  ادبي  مقاومت  موج كردن   خنثي ضمن

نويسند، در   بر ضد استعمار مي كه  هم   رو، آثار نويسندگاني از اين.  شود  وارد ميدان  جديدي شگردهاي

 استعمار نو،   از رمان  استعمارگران  و حمايتهاي گذاري سرمايه آيا.) گيرند  استعمار نو قرار مي  ادبيات گونة

  خود را كه   نويسندگان  برخي ، نام استعمارگران  شوند؟  گرفته  ناديده  داستاني ژانرهاي شود ساير  مي باعث

 و   دريافت  را از استعمارگران اوليه   آثار، طرح  از خلق زنند و پيش  مي  قلم  استعماري  اهداف آشكارا براي

،  جدا از آن.  شد  اعلام  از اين  نامها، پيش  اين واند؛  كرده  نويسند، اعلام  آنها مي  خواسته براساس

استعمار نو    ادبيات  قلمزنان  در طيف ند كهكن  مي  را مطرح  نويسندگاني استعمار نو، نام   ادبيات پژوهشگران

  :  است  ذيل  شرح  افراد، به  از اين  برخي اسامي. نويسند  آنها مي  اهداف قرار دارند و در جهت

Marguerite Duras)   دوراس مارگارت ـ 1 ).   

Frantz Fanon)   فانون فرانتسـ 2 )   

Homi Bhabha)  بهابها هوميـ 3 )   

   (Chinua Achebe)  چيونا آچيبيـ 4

Buchi Emecheta) چيتا  امي بوچيـ 5 )    

Jamaica Kincaid) كيد جامائيكا كينـ 6 )   

Wole Soyinka)  سوينكا ووليـ 7 )   

Amo Ata Aidoo) آما آتا آيدوـ 8  )   

Peter Abrahams) پيتر آبراهامزـ 9 )    

R.K)  ناراين . كي.آرـ 10 . Narayan)   

.J)  كوئيتزي.  ام . جي ـ11 M Coetzee)   

Emecheta Buchi)  تا بوچي چي امي ـ 12 )    

Ayi Kwei Armah)  آرما  كوي آيي ـ 13 )   

John Pepper Clark)   پيپر كلارك جان ـ 14 )   

Jill Ker Conway)  وي كان  كر جيل ـ 15 )   

Anita Desai)  ساي آنيتا ديـ 16 )   

Assia Djebar) بار جي دي آسيا ـ 17 )   

Nadin Gordimer) گورديمر  نادين ـ 18 )  
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.   است شده  استعمار نو، ذكر  ادبيات  از نويسندگان  برخي  در اين فهرست فقط نام  كه ذكر است  قابل

   به  استعمارگران نويسند، و تاكنون مي   استعماري هاي  برنامه ، در جهت  يا ناآگاهانه  افراد، آگاهانه اين

   كه  پژوهشگراني  برخي ، نام همچنين .اند  خود قرار نداده نويسندگان   ليست آنها را در  آشكار، اسامي صورت

  : است  زير  شرح كنند به  مي  فعاليت  استعمارگران پردازند و براي  مي  ادبي تئوري   ارائه به

Aijaz Ahmad) جاز احمد آيـ 1 )   

Bill Ashcroft)   كرافت  آش بيلـ 2 )   

Frantz)   فانون فرانتسـ 3  Fanon)    

Jenny Sharpe)   شارپي جنيـ 4 )   

Rey Chow)  چو ريـ 5 )   

 مذكور جزء  رمانهاي.   سرِ زبانهاست  از بقيه ، بيش  برخي نام  استعمار نو،  ادبيات  رمانهاي مياناز 

آشكار در    صورت  آثار، به گونه  اين  از نويسندگان برخي. آيند  مي  حساب استعمار نو به   آثار ادبيات بهترين

   بر همكاري  مبني كنند و مدركي مي  آنها كار  براي  پنهان  صورت  به  هستند و برخي  استعمارگران خدمت

  . موجود نيست آنان

  .  رشدي  سلمان ؛ نوشته (Satunic Verses)   شيطاني آياتـ 1

Joys of mother hood)   مادر بودن لذتـ 2  Emec)  تا بوچي چي  امي ؛ نوشته( heta Buchi)   

A small place)   كوچك  جاي يكـ  3    .كيد  جامائيكا كين ؛ نوشته (

Disgrace)  رسواييـ 4 .J)   كوئيتزي ام جي  ؛ نوشته ( M Coetzee)   

R.K)  ناراين . كي. آر ؛ نوشته (Guide)  راهنماييـ 5 . Narayan)   

Pick up)  برداشتـ 6 Nadin Gord)  گورديمر  نادين ؛ نوشته ( imer)  

  كشورهاي   نيز در گروه  اشغالگر قدس  رژيم  باورند كه  بر اين  وادي  اين پژوهشگران  از بسياري

 و آزار   اذيت  و به  قرار داده سيطره   را تحت  فلسطين  خود مردم  خاص استعمارگر قرار دارد و با سياستهاي

 در  همچنين. اند  استعمار نو قرار داده  ادبيات يز در گروه ن فلسطيني را   رو، ادبيات از اين .پردازد  مي مسلمانان

  اسرائيليها و توجيه   دادن  جلوه  حق  به  براي  همگي گردد كه  مي  آثار هدفمند خلق ، بسياري اسرائيل كشور

  م مرد  روحية  هستند كه  بر آن همچنين   اسرائيلي نويسندگان. اند  شده  نوشته  آنها در منطقه جنايات

.  اسرائيليها قرار گرفتند  اهداف ، در خدمت  هم  عرب نويسندگان  از تعداد معدودي.  كنند  را تضعيف فلسطين

 خود و   ملت به طور آشكار  افراد، به  بود، و اين  اسرائيلي ، تأثيرگذارتر از نويسندگان نويسندگان   اين كلام

   به ، اينان جدا از آن.  كردند  خلق آثاري ،  و امپرياليسم ائيل از اسر  حمايت  كردند و به  خيانت  اسلام جهان

،   عرب  و پژوهشگران  نويسندگان ، برخي  حال در عين. گماشتند   همت  عرب  مردم  و سنن  دين تخريب

  د، با خلقافرا  اين.  را برملا ساختند  استكبار جهاني هاي  پا خاستند و توطئه  به نويسندگان  از  دسته  اين عليه

  از ميان.  سازند  آگاه دشمن  مكرر هاي  را از توطئه  عرب ، توانستند مردم  ضد صهيونيستي رمانهاي
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 را   عرب  خائن  نويسندگان  زشت  و چهره پا خاست   اسرائيليها به  سياستهاي  عليه  كه  عرب نويسندگان

Sahar Khalifeh)  خليفه  سحر  به توان  مي  ساخت مشخص   . كرد اشاره (

   دنيا آمد كه به) 1941 ( او زماني.   است  متولد شده نابلس  و در شهر  است  خود فلسطيني سحر خليفه

  وميند.  شد  توقيف  اسرائيل  دولت  او توسط  رمان اولين .  را در اختيار داشت فلسطين   قيموميت انگلستان

  هاي ، توطئه استعمارگران   و ستم  از ظلم  تلفيقي  آثار او طرح درونمايه.   در مصر منتشر گشت اثرش

 را   فلسطين  مردم واكنش (Wild Thorns)   وحشي خارهاي « او در رمان.   است  و فمينيسم صهيونيستي

  .درآورد  تصوير  اسرائيليها به  ظلم  به نسبت

  خليفه. دهد  مي  را تشكيل انرم   اين  اصلي هاي مايه  از بن ، يكي  ماندن  زنده  براي ، تلاش همچنين

   مردم  آزادي  براي  راه  را بهترين  مستقيم نبرد و جنگ  كرد؛ و  پايداري  بايد در برابر دشمني معتقد است

،  خليفه .  است  ياد نكرده  نيكي  به  يهوديان  پراكنده  از جمعيت  در رمانهايش گاه هيچ او. داند  مي فلسطين

   زيرزميني افراد در عملياتهاي   اين كند؛ چه  مي  خلق  خود را شفاف  داستانهاي صلي ا  شخصيتهاي همواره

   داشته  فعاليت  اسرائيل  حكومت  عليه كار كنند و پنهاني ها  باشند و يا در فروشگاهها و مغازه  داشته شركت

  . باشند

 ادوارد   به توان داشتند، مي  و توجه استعمار ن  ادبيات  به  كه  عرب  و پژوهشگران  نويسندگان از ميان

او . كشد  مي  استعمار نو را پيش  ادبيات  موضوع دقت به خود،»   شرق سياست « او در كتاب.  كرد سعيد اشاره

   آسيايي  در كشورهاي شده  خلق  آثار ادبي ، به  آن كند، و در پي  مي  اشاره شرق  و عملكرد اروپا در  نقش به

 دو عنصر متضاد در  همواره ،  در آثار شرقي  شد كه سعيد متوجه. سپارد  نقد مي  بوته ها را بهپردازد و آن مي

  . قرار دارند كنار هم

 Hugh)  كليفورد  و هيوچ  موام  كنراد، سامرست  ژوزف  چون غربي   نويسندگان ، برخي  بين در اين

Clifford) كردند  كشورها  اين  در فضاي  داستانهايي  خلق  به ، اقدام  آسيايي  كشورهاي سفر به  از ، پس .

   منطقه  مردم و باورهاي  ، فرهنگ  ساختار اجتماعي  بررسي ، به اي  حرفه  پژوهشگراني  افراد، چون اين

   .پرداختند

  ، تمام  ترتيب  كرد، و بدين  انتخاب افسر كشتي   خود را يك  داستان  اصلي  كنراد شخصيت ژوزف

  .  ساخت  مطرح داستان  خود را در آورده دست  به تجربيات

   جديدي كند، و در آنجا با دنياي  ميديدار الجزاير مالايا مجمعاز  خود،   سفر طولاني  افسر، طي اين

   اين  تجربيات  بعدها شرحكنراد.   است  در كشورها مطرح نفوذ امپرياليسم  در اثر او، بيشتر . گردد آشنا مي

  به  اثر، كنراد در اين.   ساخت مطرح (Heart of darkness)  » تاريكي قلب« مشهور  رمان سفر را در

  .پردازد  در كنگو مي  اروپاييان رحمي  بي توصيف

 انگليسيها را در   كشور ماند، و عملاً اهداف  در اين  سال او بيست. سفر كرد  كشور مالايا كليفورد نيز به

در .  پرداخت   آسيايي  مردم  و فرهنگ  تمدن  شرح  خود به نيز در رمانهايكليفورد . كرد  مي تأمين  منطقه
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   كليفورد، همگي داستانهاي. آيد مي   حساب  به  و تمدن  فرهنگ  همان  نابودي  خود از عوامل  كه  حال عين

  .اند  وارد شده كشورهايي   چنين  به  شد كه  نوشته از منظر اروپايياني

   تحت  كشورهاي  تاريخ پيرامون   آثاري  طرح  استعمار نو، به  ادبيات  نويسندگان برخياز سوي ديگر 

 Sara)  ، سارا سوليري (Penelope Lively)   ليولي لوپه  پنه  چون نويسندگاني.  پرداختند سيطره

Suleri) وين  چت ، بروس  (Bruce Chatwin) سويينكا وول و  (Wole Soyinka) پژوهش به   

،   از آن  پس  كوتاه اي  فاصله  و هند پرداختند و به مصر، نيجريه ،  پاكستان  چون  كشورهايي  تاريخ پيرامون

  . كردند خلق  خود را رمانهاي

،   نظر ليولي طبق. قرار داشتند   انگليس  سيطرة ، تحت  جهاني  دوم  جنگ ، در زمان  يادشده كشورهاي

  سرمايه «  عنوان  به  انگليسيها از جنگ  دليل همين  به.  شد ي كشورهاي  استعمار چنين  خود عامل جنگ

   حضور انگليسيها در كشورشان  خود به ، از منظر خاص  ذكرشده نويسندگان  از هريك. ياد كردند»  ملي

  .پرداختند

يار  بسرويدادهاي و   است گسترده  استعمار نو بسيار  ادبيات دهد كه  مي ، نشان  دست  از اين مواردي

   اين  پژوهشگران  براي  اصولي گيري و نتيجه  بندي  رو، جمع از اين. كند  مي  را در خود منعكس وسيعي

 استعمار نو عاجزند، و در   ادبيات بندي  از گونه افراد، حتي  اين. رسدبه نظر مي   غيرممكن كاريگاه ،  عرصه

   نشده  در نظر گرفته گروهي ژانرو   در هيچ  تاكنون ند كهشو  مي  مواجه اي  تازه مقوله ، هر روز، با  عرصه اين

   به  يافتن منظور دست   به پژوهشگران.  گروهها قرار گيرد  در بسياري توانسته  مي  كه  حال در عين. بود

،  تيب تر بدين. رو آوردند»  استعمار نو نقد ادبيات « وادي ، به  مقوله  بهتر اين  و تبيين  شناخت  اصلي مراحل

 . آثار بپردازند  و مانند آنها در اين ، فرهنگي ، اجتماعي  سياسي  مسائل  تحليل چون   مقولاتي آنها توانستند به

، تا   گشت ماركسيستها مطرح   بار توسط  اولين  استعمار نو، براي  نقد ادبيات  پيدايش  باورند كه  بر اين برخي

  .ند آشكار كن را  استعمارگران ، اهداف  ترتيب بدين



  

  

  

  

  

  

  ادبيات زنان زيبارو

  

، كه در صدد شناخت ژرفاي انديشه، سنن، (Post Colonial Literature)ادبيات استعمار نو 

ملل تحت سيطره خود است و به طور آشكار قصد تبليغ فرهنگ و باورهاي غرب و ...  فرهنگ و

بسيار عظيمي است كه و د، داراي قلمروي گسترده ها را دار طلبي ابرقدرت  جاه سازي اقتدار و روحيه نمايان

ها و مكاتب ادبي را تحت پوشش خود قرار داده تا بدين طريق به اهداف شوم استعماري  بسياري از جريان

ها و قوالب  مدرنيسم و رئاليسم جادويي و بسياري از جريان  مكاتب ادبي مدرنيسم، پست. خود دست يازد

ت نويسندگان آفريقايي آمريكايي، ادبيات نويسندگان آسيايي آمريكايي و ، ادبيامسنيمييادبي همچون ف

تمامي در خدمت ملل » ادبيات زنان زيبارو«ادبيات نويسندگان چيني آمريكايي يا به تعبيري ديگر 

  .استعمارگر خاصه آمريكا و انگليس بوده است

جانبه آغاز كنند،   جدي و همههاي استعماري خود را به صورت استعمارگران پيش از آنكه اجراي طرح

خواهند  اند مي از نويسندگان بومي همان مناطق كه ساليان طولاني در كشورهاي غربي رشد و نمو كرده

آنچنان كه پيش از يورش آمريكا به عراق . باشند خلق كنند تا آثار ادبي خود را كه غالباً داستان و رمان مي

اي در عراق و حضور نيروهاي تروريستي عرب در منطقه  هستههاي  هاي زيادي مبني بر وجود سلاح رمان

  .خلق شد

هاي استعماري در وادي ادبيات و مشخص بودن هويت نويسندگان  نكته قابل اعتنا، علني بودن طرح

معمولاً استعمارگران پس از ظهور هر جريان ادبي در مناطق مختلف، بر آن هستند تا . استعمار نو است

  .ها را در راستاي نيات و مقاصد خود قرار دهند لهها و نح اين جريان

 Chinese Women’s) و يا ادبيات زنان چيني (Pretty Women Lit)ادبيات زنان زيبارو 

Lit)نيز از اين قاعده مستثنا نيست .  

اين ادبيات در اوايل قرن هفدهم در كشور چين ظهور كرد و بعدها در اواخر قرن بيستم به كشور 

در دوره اوليه، بسياري از آثار ادبي خلق شده توسط زنان . ل و تبديل به ادبيات استعماري شدآمريكا منتق

اگرچه در آن دوران زنان . چيني، بيانگر طغيان و اعتراض آنان عليه شرايط نامطلوب زمانه بوده است

 را به آنها داد تا به شجاعت لازم براي تقابل آشكار را نداشتند، اما پناه بردن به وادي ادبيات، اين امكان

اين در حالي است كه . طور غيرمستقيم و با استفاده از فنون و صناعات ادبي، حرف دل خود را بازگو كنند

حضرت مسيح، جامعه چين باستان بر پايه مباني و قوانين مادرسالاري بنا شده بود، اما به ظهور پيش از 

در آن دوران، تمامي آثار . الاري خشن مبدل گشتتدريج بافت اجتماعي تغيير يافت و به جامعه مردس
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بسياري از . كرد ها، حكايات و اشعار سروده مردان، به نوعي، زنان و مادران را تحقير مي ادبي چون داستان

  :اي است هاي مطرح در آن روزگار، نشانه چنين مسأله المثل ضرب

  .»پرورش غاز خيلي پرسودتر از داشتن دختر است«

  .»داد ندارد، پاكدامن هم نيستزني كه استع«

اي كه گاه زنان از  به گونه. مشخص است كه در آن زمان، مقام زنان بسيار پايين و پست بوده است

وجود زنان برده، همسران موقت بسيار، . اند تري نسبت به حيوانات خانگي برخوردار بوده موقعيت پايين

شد،  هاي جدي مي م شدن و وارد آمدن آسيبدختركشي و بستن پاي تمامي دختران، كه منجر به زخ

  .امري طبيعي و مرسوم بوده است

زيست، به زنان از منظر بسيار  كه پيش از ميلاد مسيح مي) م. ق551 ـ 479(كنفوسيوس حكيم 

سخني از آنها به ميان  كرد، اما وقتي هم  او اصولاً زياد درباره زنان صحبت نمي. كرد پاييني نگاه مي

پيش از ظهور مسيح . كرد براي آنان استفاده مي» هاي كوچك انسان«و » صفات برده«باً از آورد، غال مي

در اين . ديدند  با مردان را ميمناسببرخورد و همسرداري بايست آموزش لازم  ، زنان در چين مي)ع(

  :شد راستا، سه اصل مهم به زنان تفهيم مي

  .»مطيع باش، كار كن و پاكدامن باش«

ها  تئوريسن اين نوع آموزش. كردند بايست از فرزند پسرشان اطاعت مي رگ همسر ميزنان پس از م

 بود كه خود به هيچ (Bantso)» بان تسو«كرده چيني به نام  در جامعه سنتي چين، يك زن تحصيل

در چنين شرايطي، اگر زني پس از مرگ . كرد داد، عمل نمي هايي كه ارائه مي ها و طرح عنوان به ايده

به . شد آمد و برايش آرامگاه زيبايي ساخته مي زد، از او تقدير به عمل مي دست به خودكشي ميهمسر 

  .هاي باشكوه براي زنان، بيش از ساير ملل بود همين دليل، در چين آن زمان، تعداد مقبره

آنها و غربيان بر اين باورند كه تحول و تغيير عمده در ساختار اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي چين، توسط 

آنها سير تحولات فرهنگي مردم چين را از اواسط . به خاطر نزديكي چين به كشورهاي غربي صورت پذيرفت

ميسيونرهاي مسيحي و دانشمندان و فيلسوفاني كه مبلغ . كنند قرن نوزده تا اواسط قرن بيست ذكر مي

  .اند  و فرهنگي شناخته شدهدموكراسي از نوع غربي بودند، به عنوان پيشگامان اين حركت وسيع اجتماعي

پس از هجوم ايدئولوژي غرب، زنان چيني نسبت به شرايط دوران خود قيام كردند و دم از استقلال 

هايي مبدل شدند كه از ترور مردان ديكتاتور ابايي  فردي و آزادي زدند، آنها حتي بعدها به آنارشيست

 )ching(ها، بر آن شدند تا حكومت چينگ  قدرتدر پي آن، زنان متأثر از نيت و هدف خاص ابر. نداشتند

  .هاي انتحاري مبادرت ورزيدند آنها براي خود ارتشي تدارك ديدند و به تشكيل گروه. را سرنگون سازند

توانستند حكومت  ، زناني كه همچنان معترض بودند و نمي1911پس از برقراري جمهوري در سال 

را » زنان چيني«يا » ادبيات زنان زيبارو«و در كشور آمريكا مائو را تحمل كنند، دست به مهاجرت زدند 

  .بنا نهادند
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در آن مقطع از زمان، ادبيات . هاي مديدي براي غربيان سرزميني اسرارآميز بود كشور چين تا مدت

در قياس ميان ادبيات زنان و مردان چيني، مشخص . زنان نويسنده چيني نيز از نظر غربيان مخفي ماند

با اين حال، اين ادبيات بسيار غني بوده و .  ادبيات زنان چيني بسيار در حاشيه قرار داشته استشود كه مي

  .دهنده تمدن و فرهنگ متنوع و جذاب مردم آن سرزمين است نشان

هايي كه بازارهاي  در اوايل قرن نوزدهم، فشارهاي اقتصادي شديد در جامعه چين و خط و ربط

در چنين شرايطي، از زنان . كردند، زنان چيني را به فساد اخلاقي سوق داد المللي اقتصادي اعمال مي بين

زنان نويسنده چيني، در اين دوره زشت، همچنان به . سازي را ايفا كنند رفت تا نقش سرنوشت توقع مي

در چنين اوضاع و احوالي، از . خلق آثار ادبي خود مبادرت ورزيدند تا هويت فردي خود را مطرح سازند

در حال حاضر، برخي از محققين، به بررسي . شد تا جسم خود را پيشكش كنند خواسته ميحتي  زنان

  .اند موقعيت زنان در آن مقطع خاص مشغول

هاي اوليه، غالب زنان نويسنده كه به زبان چيني آثارشان را خلق كردند، به دربار سلطنتي و  در دوره

  .كردند الباً در شهر ممنوعه زندگي مياين زنان غ. حرمسراهاي امپراتوري تعلق داشتند

زاده با هويت جديدي  ، يعني دوره زمامداري مينگ، كينگ و سونگ، زنان اشراف16 و 15در قرن 

، زنان 19 و 18در قرن . ورزيدند اين زنان، آزادانه به خلق آثار ادبي براي خود مبادرت مي. ظهور كردند

  .اضافه شدندفاسد دربار نيز به جمع نويسندگان زن چيني 

در همين دوران، برخي زنان چيني كه به آيين مسيحيت درآمده بودند و به كار موعظه و ترويج آيين 

  .كردند ورزيدند، با خلق آثار ادبي، به اين وظيفه خود عمل مي مسيح مبادرت مي

 در«: ، پروفسور آمريكايي مدرس ادبيات چيني در دانشگاه هاروارد معتقد است»ويلت ايديما«

. نوشتند سرودند و داستان مي نوشتند، منظومه مي سرودند، نمايشنامه مي امپراتوري چيني، زنان شعر مي

  .»هاي ادبي را ارتقا دهند هاي خاص تاريخي، برخي گونه آنها توانسته بودند در دوره

ورزيدند  يزنان چيني با وجود فعاليت و كار روزانه بسيار شديد، پيوسته به خلق آثار مكتوب مبادرت م

هاي ادبي رايج، توانستند تصوير روشن و واضحي  آنها با استفاده از قالب. آمد و خللي در كار آنها پديد نمي

هاي خاص است، در  آنها حتي از قالب ادبي شعر كه داراي محدوديت. از شرايط زندگي زنان مطرح سازند

به همين دليل، اشعار خلق . ر، استفاده كردندترسيم موقعيت خود و بيان آرا و اعتقادات مطرح در آن روزگا

  .ساخت ها را مطرح مي شده، بيشتر به صورت توصيف، شرح كاملي از زندگي انسان

جايي ارواح در كالبدهاي  مردم چيني به شدت به اصل تناسخ اعتقاد دارند، گاه جابه«: گويد ايديما مي

شدند و گاهي   ين ارواح از بدن انسان خارج ميا. كردند ها و اشعار خود مطرح مي مختلف را در داستان

براي آنها . پذيرفت رفتند و در بعضي مواقع، اين انتقال برعكس صورت مي اوقات به بدن حيوانات فرو مي

بسياري . آمد ها، بسيار بااهميت و ارزشمند به حساب مي خروج از دنياي حيوانات و ورود به دنياي انسان

شان در كالبد افرادي كه بعدها در سرزمين ممنوعه قرار بود  مرگ، روحداشتند كه پس از  دوست مي
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اگر هم روحي . چرا كه در دستگاه حكومتي، مردان از امتياز خوبي برخوردار بودند. زندگي كنند وارد شود

  .قرار بود به كالبد زني وارد شود، بهتر بود در بدن يكي از زنان شهر ممنوعه برود

اند و از زاويه ديدهاي مختلفي، مسائل پيرامون  ين ارتباط، آثار مهمي خلق كردهبسياري از زنان، در ا

  .تناسخ و فرهنگ مردم چين را مورد ارزيابي قرار دادند

 زندگي 17اين زن در قرن . نام داشت» ليوشي«سرود،  مشهورترين زن فاسدي كه در چين شعر مي

هاي نسبي بيشتري براي بيان عقايد  ، گاه آزاديهاي مختلف لازم به ذكر است كه در طي دوران. كرد مي

به طور مثال، در خلال . شد شد؛ و با توجه به تغيير شرايط دوران، از آنها پس گرفته مي به زنان داده مي

  .شدند هاي روي داده در چين، زنان از آزادي بيشتري براي بيان عقايد خود برخوردار مي جنگ

اين . شد  از شعر بيشتر براي بيان نيازها و افكار زنانه استفاده ميمعتقد است در قرن هفده،» ايديما«

كننده تمام شرايط  توانست با دقت و ريزبيني خاص، مطرح در حالي بود كه شعر همچون داستان نمي

  .موجود باشد

آنان با توجه به . لازم به ذكر است اشعار سروده شده توسط زنان، مورد توجه منتقدين مرد قرار گرفت

  .ورزيدند رايشات مردانه خود، به نقد و بررسي اين آثار مبادرت ميگ

هايي را خود براي خود ايجاد  شد تا زنان هنگام خلق آثار، محدوديت شرايط سخت روزگار باعث مي

رفت كه در اشعار سروده شده، نوعي خلوص نيت و بيان احساسات ناب  در صورتي كه توقع مي. كنند

  .وجود داشته باشد

او به . اشاره داشت» زنگ يون دوان«توان به زني به نام  وارد استثناي آن روزگار در اين باره، مياز م

او اشعار . نوشت، اما چون مردان، به مسائل جدي و مهم پيرامونش اشاره داشت سبك و سياق زنانه مي

  .گرفت اين اشعار به خود او تعلق داشت و از هيچ كسي الهام نمي. زيادي سرود

تري نسبت به شعر برخوردار  سرايي و داستان، از جايگاه پايين نويسي، منظومه ن مقطع، نمايشنامهدر آ

توانستند اميال، آرزوها و ذهنيات خود را به طور  چرا كه زنان به ياري ايهام و ساير فنون ادبي، مي. بود

ه، زنان دريافتند كه در پس از سپري كردن يك دور. غيرمستقيم مطرح سازند و كسي بر آنها خرده نگيرد

شان مسائلي وجود دارد كه اگر به زبان شعر بيان شود غيرقابل حس و غيرقابل درك خواهند  زندگي فردي

. آنان متوجه شدند براي طرح مسائل مهم زندگي خود، نيازمند استفاده از قالب ادبي داستان هستند. بود

با درستي و ريزبيني خاصي، مسائل مختلف زنان را از گذاشت تا  داستان اين امكان را در اختيار آنها مي

توانست تمامي مسائل گوناگون زنان را در نظر مخاطبان  داستان مي. ابعاد مختلف بررسي و حلاجي كنند

پذيري داستان را  در صورتي كه شعر، قدرت و انعطاف. منطقي جلوه دهد و آنها را با عمق فاجعه آشنا سازد

  . تمامي مسائل و رويدادهايش نداشتدر تصويرگري زندگي با

زند و با خطرات مختلفي  در اين زمان، مضمون زني كه تك و تنها به سفرهاي طولاني دست مي

خواهد از قوانين و سنن سخت آن روزگار كه غالباً ازدواج اجباري بود پيروي كند،  شود چون نمي مواجه مي

زنان در طي اين سفرها، در . اسه بيشتر شباهت داشتندها، به افسانه و حم رايج بود اين نوع از داستان
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ها  ها به دليل اذيت و آزار اطرافيان، مجبور به ترك خانه برخي از زن. كردند جامعه مردانه خود را استتار مي

اين طبيعي است كه دختري كه لباس مردانه پوشيده و از خانه گريخته، «: گويد ايديما مي. شدند مي

هاي جسماني  اين زن مجبور است توانايي. ان زندگي كند و چون مردان رفتار كندبخواهد همچون مرد

  .»خود را به سطح مردان برساند

جستند، گاه مجبور بودند به معماها و  زنان در اين قبيل آثار، گاه در نبردهاي رزمي شركت مي

  . نظرها پنهان سازندسوالات هوشي كه ديگران طرح كرده بودند پاسخ دهند، همواره چهره خود را از

هاي زياد مواجه بود، تمام آثار خلق شده، تحت تأثير تفكر  نويسي زنان با محدوديت از آنجا كه داستان

كرد خلق آثار هنري همسرش صرفاً وقت تلف كردن است،  اگر مردي حتي احساس مي. مردسالارانه بود

كرد، اين گونه آثار را به پسران  تدوين مياي كه  نامه كشيد و با وصيت بايست دست از كار مي آن زن مي

پذيرفت  داد تا شايد روزي روزگاري، در آتيه، ناشري اين آثار ادبي را از آنها مي هاي خود تحويل مي يا نوه

  .ساخت و منتشر مي

. كردند هاي خاص، ناشرين، كه تمامي مرد بودند، از آثار ادبي زنان در چين حمايت مي در برخي دوره

تا اينكه در بخشي از ايالات كوچكي از . گرفت مهري قرار مي مواقع هم، آثار زنان مورد بيدر برخي 

گذاري و  يافته، ادبيات زنان نويسنده را پايه ايالات جنوبي هونان، زنان روستايي، به صورت مدون و انسجام

در . كردند يك استفاده ميآنها به جاي استفاده از زبان چيني، در خلق آثارشان از زبان فونت. مطرح ساختند

در اين قبيل آثار، كه تحت عنوان . هاي ارزشمند، توسط زنان چيني خلق شد اين مقطع، اولين منظومه

اي ارسال  شان نامه مشهود است، به دختران جوان، پس از سومين روز ازدواج» هاي سومين روز كتاب«

در اين . »پس، مقاوم باش. ده سخت خواهد بودزندگي در آين«: در اين نامه، چنين نوشته شده بود. شد مي

اين در حالي بود كه تا . آمد دهنده حوادث به حساب مي ها، زن به عنوان محور اصلي شكل نوع از داستان

پايان قرن نوزده، در زندگي حقيقي زنان چيني، عملاً هيچ گونه تغيير و تحولي ايجاد نگشت، زنان مؤلف 

  .چيني اشراف داشتندنيز، كاملاً به مصائب زندگي 

يكي از زنان قدرتمند و جسور فمنيست بود كه مقارن با پايان دوران امپراتوري در چين زندگي » كئوجين«

هاي فمنيستي داشت و در  او اولين زني بود كه كاملاً ديدگاه. ورزيد كرد و به خلق آثار ادبي مبادرت مي مي

 به دليل فعاليت شديد بر عليه امپراتور 1907و در سال ا. كرد عرصه ادبيات با همين نگاه قلمفرسايي مي

  .اي و نمادين مبدل گشت بعد از اين، شخصيت او به يك شخصيت اسطوره. اعدام شد» كينگ«

او تنها زني بود كه با . شان با سانسور درگير بودند او نماد زنان مبارزي شد كه در طول حيات پرمشقت

در . نيستي خود را در آثارش مطرح ساخت و از آنها دفاع كردهاي فم تر ديدگاه شجاعت هرچه تمام

خواستند اين  چون مي. كردند صورتي كه بقيه زنان چيني، در آثارشان از جامعه مردسالاري حمايت مي

  ورغم ميل باطني خود، مجبور به سكوت بودند در واقع، آنها علي. قبيل آثار، مورد حمايت قرار گيرد

  .كردند واقعيات را كتمان مي
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او در شرايطي .  در قالب داستان و به قلم خودش منتشر گشتبعد از مرگش» كئوجين«شرح زندگي 

تاكنون هيچ منتقد و محققي، پيرامون زندگي، انديشه و . كرد برانگيز زندگي مي بس حساس و بحران

 به مبارزه دست زد؟ آيا او با ميل باطني. كرده كاري انجام نداده است موقعيت سختي كه در آن زندگي مي

در لحظه اعدام چه احساسي داشت؟ آيا او آرمانگر بود، يا اينكه جبر زمانه او را به اين راه انداخت و در 

حال نويسي او در قالب داستان، با ساير  منتقدين ادبي بر اين باور هستند كه شرح پايان قرباني كرد؟

  .هاي مشابهش كاملاً متفاوت است زن

خود در بستر زمان شخصي ن توجه خود را معطوف شرح تغييرات و تحولات زندگي پس از او، زنا

صاحبنظران مسائل اجتماعي، آن . كردند آنان رفته رفته قدرت قابل توجهي در محيط خانه پيدا مي. كردند

 اين دوره باعث گرديد تا زنان جوان، شجاعت لازم را براي. اند نام نهاده» خانه مادري«دوره خاص را، 

در تمامي آثار خلق شده، اعم از داستان، داستان كوتاه، . طرح مسائل و اعلام هويت فردي خود پيدا كردند

هاي بروز كرده و شرح   مضموني كه به اختلاف؛نمايشنامه و شعر، نوعي مضمون مشترك وجود داشت

  .قوانين سنتي و دوري جستن زنان از آنها اشاره داشت

 روي كار آمدن مائو، زنان درباره عشق مادري سخن راندند، توانستند بعد از انقلاب ماركسيستي و

توانستند احساسات عميق  آنها در بطن آثار خود، به راحتي مي. زندگي خصوصي خود را به تصوير كشند

پذيري زنان با هويت مادر و گرفتن چهره و نماد مادري،  نقش .بيان كنندمسائل خود را نسبت به بسياري 

اما هويت جديد، بسيار مورد توجه مردم چين . ها همچنان براي زنان باقي بماند د تا محدوديتش باعث مي

همين مسأله باعث گرديد تا  .براي اولين بار، از مقام زن تقدير به عمل آمددر آن زمان  .قرار گرفت

، دختران جوان، در واقع.  در جامعه را پيدا كنندهاي كليديدختران جوان، شجاعت لازم براي ايفاي نقش

  .اي نياز داشتند براي حضور چشمگيرشان در جامعه، به چنين پشتوانه

از سويي ديگر، ادبيات سوسياليستي در چين، در صدد بود براي مردم و خاصه زنان، الگوهاي از پيش 

در . ندها و اهداف انقلاب كمونيستي برخاست در نتيجه، زنان به تقابل با آرمان. اي ارائه دهد تعيين شده

 به جاي  و، زنان دوباره به مقوله مهر مادري و رابطه ميان مادر و دختر توجه نشان دادند1980سال 

در همين دوره زني به نام . پيروي از اهداف كمونيستي، به خلق آثارشان در اين ارتباط مبادرت ورزيدند

هايي را كه دولت كمونيستي  ناراحتيوي . ، به شرح زندگي عاطفي و عاشقانه خود پرداخت»يولئو جين«

دومين اثر او، پس از . اين اثر، با سانسور شديد مواجه شد.  شجاعانه بيان كرد رابراي او فراهم ساخته بود

ي اين اوصاف و با تمامي فشارهاي حكومت كمونيستي، زنان مجال لازم  با همه.  شدآوريانتشار، جمع

  .براي طرح زندگي خصوصي خود را يافتند

در اين دوره، . براي چين، سال بحران اقتصادي بود1990سال . اي پرتلاطم و بحراني فرا رسيده سال

 به  وچين، به درون اين جامعه نفوذ كردندحاكم بر المللي، به دليل شرايط  بازارهاي جهاني و تجارت بين

به همين . غيير دادندهاي خود ت طور كلي، شيوه زندگي و شيوه خلق آثار ادبي در چين را، بر اساس خواسته

  .هاي حكومت سوسياليستي به تقابل با توصيفات شخصي پرداخت دليل، ايدئولوژي و آرمان
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الملل غرب، به دليل ركود اقتصادي در چين، توانستند آرام آرام  هاي بزرگ تجاري و بازار بين شركت

با شناخت كافي از موقعيت آنان . گيري زن معاصر چين، سهيم باشند در اين كشور نفوذ كنند و در شكل

از آن پس . بد و دشوار چين، اهداف امپرياليستي خود را در كالبد جامعه نويسندگان زن چيني وارد ساختند

نويسندگان زن چيني در خدمت غربيان قرار گرفتند و رفته رفته به زندگي به سبك غربي، به تفكر به 

  .كردندسبك غربي و به خلق آثار به سبك غربي گرايش پيدا 

امان غربيان براي تهاجم فرهنگي مقاومت  از معدود نويسندگان مشهور چيني كه در مقابل فشارهاي بي

  .اشاره داشت» لين باي«و » چون رن«، »ونگ آني«توان به  كردند و هويت اصيل خود را حفظ كردند مي

 سيال ذهن، بيان هاي روايتي مدرن چون جريان زده چين، با آشنايي با شيوه زنان نويسنده غرب

لامكانها و نويسي، به شرح توهمات، حضور در  هاي داستان رؤياها و حوادث از هم پاره شده و ديگر شيوه

هايي، كه با اهداف و  استفاده از چنين شيوه. تمايلات دروني گنگ و پيچيده خود اقدام كردندلازمانها 

ان نويسنده چيني، كاملاً در مسير اهداف از پيش نيات ادبيات استعمار نو تدوين گشته بود، باعث شد تا زن

نگري،  در غالب اين آثار، زنان به شرح تمايلات جنسي، خوشگذراني، سطحي. تعيين شده غرب قرار گيرند

  .مبادرت ورزيدند... پنداري و پوچ

، به همين دليل، زنان نويسنده چيني. رفته رفته احساس كردند تحمل زندگي در چين را ندارندآنان 

هاي شديد گذشته و مواجه شدن با  وجود محدوديت. به آمريكا و ساير كشورهاي اروپايي هجرت كردند

، باعث گرديد تا اين زنان به راه خطا افتاده، به عنوان زنان زيباروي در غربحد و مرز اخلاقي  آزادي بي

آنان .  اجتماعي روي آوردنداين زنان، از انجام هيچ كاري ابا نداشتند؛ و به مفاسد. چيني شناخته شوند

ها و سرودن اشعار سياسي عليه حكومت سوسياليستي چين مبادرت ورزيدند؛  همچنين، به نگارش داستان

در اين ميان، بسياري از سنن . و در پي آن، به سنن، اعتقادات و فرهنگ مردم سرزمين خود يورش بردند

  . از دم تيغ گذشتند و قرار گرفتندو باورهاي درست و بنيادين چيني، در كنار سنن اشتباه

از . كردند، بسيار جذاب و خواندني بود هايي كه زنان چيني زيبارو خلق مي براي مردم غرب، رمان

هاي  حضور در فضاها و مكان. بردند  پي ميچينطريق اين آثار، غربيان به كشف تمامي رازهاي سرزمين 

 موج عظيمي  وز حالت يكنواختي آثار غربي خارج ساختها را ا هاي زنان چيني، داستان جديد در داستان

رسيد، به نوعي،  در اين ميان، آثاري كه به دست مردم غرب مي. در بستر جامعه غرب پديد آورد

چرا كه اين آثار، به دستور استعمارگران و با طرح . تأييدكننده فرهنگ غربي و رد سنن مردم آسيايي بود

 و به هر ترتيبي ار، همچنين با اهداف بازارهاي جهاني همخواني داشتاين آث. شد اوليه آنها خلق مي

ترين مسأله اين است كه دريابيم چگونه  مهم«: ونگ معتقد است. كرد ها را راضي مي ها و كارتل تراست

 معتقد است كه بايد . او به آزادي زنان معتقد است».اين زنان نويسنده، از ابزار نويسندگي استفاده كنند

هاي ادبي زنان نويسنده زيبارو را  به همين سبب، روند زندگي و فعاليت.  اصيل زن چيني حفظ گرددهويت

 معاشقه و انجام ،ونگ معتقد است آزادي زن، تنها صرف به دست آوردن آزادي جنسي. كند محكوم مي

ل داشته او معقتد است زن چيني بايد در جامعه حضوري سازنده و فعا. هر عمل زشت و ناپسندي نيست
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. باشد، تلاش كند، مادري خوب باشد، در كنار مردان، به كارهاي علمي، عمراني، ادبي و فرهنگي بپردازد

ي غربيان  ، او بازيچهشرايطيدر چنين . وي بر اين باور است كه يك زن بايد آزادي انديشه داشته باشد

  .كند  نميگيرد، بدن خود را براي دست يافتن به قدرت و ثروت، عرضه قرار نمي

را دريافت كردند،   زنان چيني آمريكايي نويسنده لقببا گذشت زمان، زنان چيني نويسنده در آمريكا، 

  .الاصل آمريكايي پا به عرصه وجود گذاشت در پي آن، ادبيات نويسندگان زن چيني

بوده اين سؤال براي بسيار منتقدين همواره مطرح بوده كه هدف و نيت واقعي اين حركت ادبي چه 

است؟ انگيزه اصلي اين زنان از نويسندگي چه بوده است؟ و آيا به غير از صدمه زدن بر پيكره فرهنگي 

  سرزمين مادري خود، ترويج فحشا، حرف ديگري براي گفتن دارند؟

ما درصدد بيان اعتراض خود به قوانين سخت و دست و پا «: گويند آنان در جواب به اين سؤالات مي

دوست ندارند ايشان را اعتبار و ارزش قائل هستند و زندگي خصوصي خود براي آنان . »گير چين هستيم

اين ادبيات، كه خالقانش، همگي در خدمت . فرهنگ قلمداد كنند بند و بار و بي به عنوان زنان بي

  همواره واند يافتهرا استعمارگران هستند و آشكارا نيز به آن اعتراف دارند، نوع مخاطبان خاص خود 

  .كنند  آنها را سيراب مياستعمارگران، 

 درصدد است تا اين .هويت آمريكايي است ادبيات چيني آمريكايي در حقيقت پشتيبان فرهنگ بي

  .فرهنگ نامنسجم را به تمامي كشورها، به خصوص كشور چين، صادر كند

ي بسيار بالا و محققين غربي، خود به اين مسأله معترف هستند كه اينگونه آثار، عليرغم تيراژها

به همين سبب، . اند آل، آنچنان، طبقه روشنفكر، دانشجو و محققان را به خود جلب نكرده توزيع بسيار ايده

براي غربيان اين سؤال مطرح شده كه چرا انديشمندان غربي، از پذيرش آثار ادبيات چيني آمريكايي، 

  زنند؟ سرباز مي

او به دليل . آيد الاصل آمريكايي به حساب مي ندگان چيني جزو نسل دوم نويس»ماكسين، اچ، كينگستون«

نام » زنان جنگجو«مشهورترين رمان او . حمايت استعمارگران، در جهان غرب به شهرت زيادي رسيده است

 به نوعي، به  ودر اين اثر، او بر آن است تا اضمحلال و نابودي تمدن و فرهنگ چين را به اثبات برساند. دارد

كتاب مذكور، با واكنش بسيار شديدي از سوي مخاطبين مواجه گشته . ورزد مدن چيني مبادرت ميبدگويي از ت

معترضين او، تنها مردم چين نيستند؛ بلكه تمامي افراد اهل كتاب و صاحب انديشه، نسبت به اين كتاب . است

. نگستون، ارزش نقد و تحليل ندارندبرخي از صاحبنظران بر اين باورند كه آثار كي. اند محتوا، ابراز انزجار كرده بي

 به طور آشكار، خود را در  وكند كرده حمايت مي هايي كه مادرش براي او تعريف مي كينگستون تنها از قصه

  .دهد مقابل ساير باورهاي مردم چين، از هر نوع و جنسي قرار مي

ادبيات استعمار «اند كه  هدر پايان، اشاره به اين نكته ضروري است كه استعمارگران، به خوبي دريافت

با اين . ، با هر سبك و سياقي، آنچنان جايگاه مناسبي ميان طبقه روشنفكر و صاحب انديشه ندارد»نو

حال، آنها باز هم در تلاش هستند تا آثار نويسندگان استعماري چون سلمان رشدي، كينگستون و غيره را 

  .منتشر و از آنها حمايت كنند



  

  

  

  

  

  

  

   ادبيات داستانينوانديشي در

  

اي  يافته قوام ّي و بديهي است پيدايش نوآوري و نوانديشي در عرصه ادبيات داستاني بنا به مناسبات عل

انديشي،  ساحت هستي، ژرف اندوزي از بطن زندگي، دريافت اصولي از چون ظهور ذهنهاي نو، تجربه

اندازي يك جريان  نظور راهم ؛ و بهگيردشكل ميگذشت زمان و سنجش عقلاني بدون بغض و غرض 

چه بسارند افراد . شخصيتهاي نوانديش اكتفا كرد توان تنها به ظهور نوابغ و ادبي بديع و تثبيت آن، نمي

كسب شهرت، مقام و ثروت، و به منظور پنهان كردن ناتوانيهاي  بضاعتي كه براي ناپخته، ناتوان و كم

كنند، و با ـ  كنند كه يك شبه ره صدساله طي مي ميزنند و گمان  دست مي خود، به ناگاه به كاري نو

از  اما از آنجا كه اين افراد. گردند اي ماندگار مبدل مي ، به چهره»طرحي نو در انداختن «ً ـ اصطلاحا

نويسي عاجزند، به آني،  داستان ها و تكنيكهاي بري از شيوه بيني نابي برخوردار نيستند و از بهره جهان

  .گردد دبيات محو مينامشان از صفحات ا

 ، همواره در تمامي ادوار تاريخي و زمانهاي مختلف»مدرن«و يا » نو«نيست كه اصطلاح  البته شكي

خاصه ادبيات  ، لازمه حيات ادبيات،»نوآوري«و » نوبودن«درواقع، . مطرح بوده و به كار رفته است

و اديبان و شاعران بسياري  يسندگانهاي مختلف، نو آيد؛ ودر تمامي مقاطع و دوره داستاني به حساب مي

چنان كه  آن. اند عرصه ادبيات نوآوري كرده اند و در زده اند كه در زمان خود حرف نو مي ظهور كرده

توان مدعي  از اين رو مي. اند  در زمان خود، نوانديش بوده... نيما سعدي، حافظ، مولوي، ابوالفضل بيهقي،

  .اي خاص نيست ي دورانها وجود داشته است، و مختص به دورهيا مدرن، در تمام بود كه ادبيات نو

رايج  برخي از صاحبنظران ادبيات داستاني معتقدند كه هر داستان و رماني كه به خلاف سنتهاي

در دوران خود همچون  چنان كه ويكتور هوگو آن. گيرد شكل بگيرد، در گونه رمان مدرن و يا نو قرار مي

نوشته كه پيش از آن، رايج نبوده  مي اي داستان يست نوآوري كرده و به شيوهجيمز جويس در اوايل قرن ب

نويسي، تمام راهها را طي  كه انسان در عرصه داستان اند از جانب ديگر، برخي به اين اصل رسيده. است

با تمامي اين تفاصيل،  .ورزد هاي گذشته مبادرت مي به تلفيق شيوه كرده است، و در دوره معاصر، تنها

 ّم در اروپا و آمريكا كنند كه درست بعد از جنگ جهاني دو مدرن را به رماني اطلاق مي برخي رمان نو يا

شود  اثري خلق مي اي كه هر اين افراد منكر اين قضيه نيستند كه واژه معاصر و مدرن، با دوره. ظهور كرد

با . شود، مدرن است ني كه خلق ميزما ارتباط تنگاتنگي دارد؛ و به عبارتي، هر اثر ادبي و هنري، در هر
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 1860اي كه از سال  را براي دوره» رمان نو«يا » مدرن رمان«اين حال، آنها بيشتر دوست دارند اصطلاح 

  . اند يافت، به كار برند؛ و به طور چشمگيري هم، در اين راه، موفق بوده  ادامه1970شروع شد و تا سال 

 نويسي آنها دچار دگرگوني اساسي شد؛ و امروزه  شيوه داستانسالها، ديدگاه نويسندگان و در طي اين

ناخواسته توجه  آيد، به ميان مي» ادبيات داستاني مدرن«و » مدرنيسم«مرسوم است هرگاه سخن از 

  .همگان به آن دورة خاص جلب شود

د، كر كه ميان جنگ جهاني اول و دوم ظهور» مدرنيسم«كنند كه  بسياري بر اين باور پافشاري مي

تغيير كرد و وضعيت  كشورها. خود رنسانسي ديگر بود؛ كه طي آن، ساختار اجتماعي، فرهنگي و سياسي و

  .نويسندگان، به ناگاه دگرگون شد

اما از . ً متفاوت است هاي رنسانس، با جريان مدرنيسم كاملا و برنامه گيري و اهداف البته، نحوة شكل

 دچار تغيير عمده شد، اين دو رويداد بزرگ را با هم قياساجتماعي و فرهنگي كشورها  آنجا كه بافت

شاعر، كمك  پذيري در دوره رنسانس، ديدگاههاي مطرح شده توسط افلاطون در مورد الهام. كنند مي

را با پيامبران يكسان دانسته،  افلاطون، از اين نظر، شاعران. بسيار زيادي در ظهور اين انقلاب بزرگ كرد

افلاطون معتقد بود . انسانها را ارشاد و راهنمايي كند تواند ك شاعر، با اثر خود ميچنين مدعي شده كه ي

توانند از بيرون از طبيعت، كمك  نزديكي با عوالم فراحسي دارند، و مي شاعران و هنرمندان، ارتباط

  .بگيرند

آنها  .يندجو  نمي19اين اساس، پيروان مدرنيسم قرن بيست، ريشه پيدايش اين نحله را در قرن  بر

آنها، بعد از  طبق نظر. اند كه ريشه پيدايش تفكرات مدرن، با ظهور رنسانس پديد آمده است مدعي

تواند بياموزد، درك كند و  مي رنسانس، اين مدرنيستها بودند كه به انسان اين اطمينان را دادند كه بشر

ند دربارة سرنوشت خود تصميم بگيرند توان كه مي بعد از رنسانس، مردم به اين باور رسيدند. بهترين باشد

  .تصرف كنند ً در محيط اطراف خود دخل و و اصطلاحا

هيجده توانست يك ايده  بر اين اساس، همان ديدگاهي كه باعث پيدايش رنسانس شد بعدها در قرن

اين طرح بنيادين . مدرنيسم بود بزرگ ذهني و عقلاني را طراحي كند؛ و آن هم جدال ميان سنت و

سنت و مدرنيسم عملاً توانست دو گروه . دهد ست زندگي فكري اروپاييان را تحت تأثير خود قرارتوان

ً پيروان سنت بودند و ديگري آن دسته از افرادي كه طرفدار  شديدا يك دسته آنهايي كه: عمده پديد آورد

  مدرنيسم بودند

بلوغ  ق نظر مدرنيستها،در اين عصر طب. ، عصر روشنگري لقب گرفت18بدين ترتيب بود كه قرن 

مطرح شده، اثبات شد؛ و  فكري اعتقادات و باورهاي پيروان انسانمداري، از طريق استدلالها و برهانهاي

لازم به ذكر  .پرستيها و نادانيها رهايي يابد ذهن روشنگر باعث شد تا انسان آزاد گردد، و از دست موهوم

انقلاب .  كه بيشتر، انقلاب صنعتي محرك آن بودعقلاني بود ً عصر روشنگري يك حركت ظاهرا: است

 صورت پذيرفت؛ زماني كه انسانهايي چون گاليله و اسحاق نيوتن، از 18قرن   و اوايل17صنعتي بين قرن 

از  حقايقي كه آنها به دست آوردند، فراتر. علم خود، به فراگيري قوانين طبيعت پرداختند طريق دانش و
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ورزيد؛  تأكيد مي ً باورهاي اشتباهي كه كليسا بر آن ي آن بود؛ مخصوصا پذيرا آن چيزي بود كه عرف

 .گرديد كليسا اشاعه مي گردد، و خلاف آن توسط همچون اين باور كه زمين به دور خورشيد مي

آوردند كه هر مشكلي با كمك قدرت دليل و  تدريج به اين اصل ايمان ، به18در پي آن، متفكران قرن 

تا به تقابل با سنت، رسوم، تاريخ و حتي ادبيات و هنر  بدين ترتيب، بر آن شدند. تبرهان، قابل حل اس

  !دگذشته بپردازن

آل  ايده تدريج به عرصه سياست پا گذاشتند و بر آن شدند تا با قدرت سياسي و حزبي، جامعة به آنها

همواره جنگ و خونريزي را  كه مدرنيستها با طرح تئوريهاي آرمانگرايانه خود، صورتي در. خود را خلق كنند

  .براي انسانها به ارمغان آوردند

را، با خون و  به طور مثال، روسو با طرح برابري انسانها، اولين تجربه ساختن جامعه بهتر مدرنيستها

گشت؛ و طي آنها، عدة  هاي او، منجر به بروز جنگهاي داخلي آمريگا نتيجة ايده. جنگ توأم ساخت

درواقع، ايده برابري . خون كشيده شد اه كشته شدند، و شهرهاي آمريكا، به خاك وگن  شماري مردم بي بي

، 1786در سال  .و جنگ شمال و جنوب را دامن زد در غرب آن زمان بود،روشنفكرانه انسانها، يك ايده 

ن در آن زمان نيز، مدرنيستها با داد. ايدئولوگهاي مدرنيست شكل گرفت بروز انقلاب فرانسه نيز، توسط

  ـ ـ كه در واقع شعار مادر فراماسونها بود» برادري، برابري و آزادي«انسانها، يعني  شعار برابري حقوق

  بود جريان عظيمي را در فرانسه به راه انداختند كه نتيجه آن قتل و غارت مردم اين كشور

موضوع انقلابيون  ييراگرچه انقلاب فرانسه فوايد بسياري را براي اروپاييان به همراه داشت، اما با تغ

 چرا كه بعد از ؛گر گشت جلوه كه به قدرت رسيده بودند، تمام شعارهاي مدرنيستها در نظر مردم مسخره

  .از شعارهاي مدرنيستها تحقق نيافت اين انقلاب، وضعيت جامعه رو به بهبودي ننهاد، و هيچ يك

در پي شكست مستمر خود، بر آن آنها . شكل گرفت انقلاب روسيه نيز، با حمايت فكري مدرنييستها

كردند كه با قدرت ـ به  آنها گمان مي. اي بهتر باشند پي ساختن جامعه بار در خاك روسيه، در شدند تا اين

 توانند وارد عرصه سياست شوند، و مسائل مختلف اجتماعي را دگرگون كرده، مي حقيقت  ـ تعبير خودشان

  .ً برطرف سازند معضلات بشر را، ظاهرا

مدرنيسم ترقيخواه، تازه به قدرت رسيده، و در پي اهداف  واقع، در ميان دو جنگ جهاني اول ودوم،در

هاي  مدرنيستها متحدالشكل وارد ميدان شده در صدد جريان سازي و پيشبرد برنامه در آن زمان،. خود بود

تلفيق  ...فرهنگي، مدرنيستها با جنبشهاي سياسي، ادبي و زمان كنونيكه در  در صورتي. بودند خود

  .اند اند، و ديگر هويت اصلي خود را از دست داده شده

عرصه  رو مدرنيست، با تلاش بسيار، بر آن شدند تا وارد در آن دوره، شاعران و نويسندگان پيش

به » پابلو پيكاسو«آنچنان كه .  ً ـ انقلاب سياسي به راه افتاده را، حمايت كنند سياست شوند، و ـ اصطلاحا

  .، به طور آشكار، به حزب كمونيست پيوست1944سال 

 تواند پاسخگوي رؤياهاي مدرنيستها رسد انقلاب روسيه مي مدتي بعد از آن به نظر مي در آن زمان و

به دسترسي به  كمونيستها تمايلي. ً در تلاش بود تا جامعه بهتري بسازد نظام كمونيستي، ظاهرا. باشد



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  52

   

بدين ترتيب . اقتصادي بنا كنند داشتند در وجود خود، نوعي دمكراسيآنها قصد . دمكراسي غربي نداشتند

با به قدرت  .را تحت تأثير خود قرار دهد هاي كارل ماركس، توانست جنبش سورئاليستي بود كه ايده

آنها بر آن شدند تا . رؤياهاي مدرنيستها و پيروانش به باد رفت رسيدن ديكتاتوري استالين، تمام آرزوها و

 اما به سرعت، توسط رئاليسم سوسياليستي، بلعيده شدند؛ و خود به عنوان. مقابله كنند ديكتاتوريبا اين 

  ابزار قدرت كمونيستهاي استاليني درآمدند

طور  با ظهور حزب نازي هيتلري، گروه جديدي از مدرنيستها به سوي اين حزب رو آوردند، و به

حمايت از كمونيسم، و   بود كه برخي از مدرنيستها بهاين در حالي. آشكار، تحت فرمان نازيسم درآمدند

، »اي بهتر بسازيم بياييم آينده« شعار آنها همچنان با دادن. برخي ديگر به طرفداري از فاشيسم درآمدند

. شده، چونان ابزار قدرتمندي در دستان آنها قرار گرفتند در اين گروهاي سياسي مخوف و جنايتكار وارد

 .چيزي جز كشتار، ديكتاتوري و نااميدي انسانها به همراه نداشت  مدرنيستها فعاليت اما نتيجة

 آيا هيچ«: چنين گفت (Theodor Adorno) سوزاندن انسانها در آشويتس، تئودر آدورنو بعد از انتشار خبر

  »؟ادبيات و هنري، از اين پس، حق حيات خواهد يافت

همواره از خود  آنها.  منتقدين ادبي قرار داردبين حركت و جنبش مدرنيستها، از ديرباز، زير ذره

دانست، در  را متولي آن مي  خودمچرا جنبش آزاديخواهي و ايجاد جامعه بهتري كه مدرنيس«: پرسند مي

پي آن، برقراري يك حكومت ديكتاتوري  اي كه وارد شد، جز جنگ و خونريزي، و در هر كشور و منطقه

  »!تمام عيار، چيزي به همراه نداشت؟

بار، از  الوقوع استعمار نو، مدرنيستها به دنبال اين حركت عظيم به راه افتادند؛ و اين قريب با ظهور

سازي كرده،  استعمار جريان جريان ادبيات استعمار نو حمايت كردند؛ و بر آن شدند تا در كشورهاي تحت

ات ارزشمندي كه مردم قرنها سنن و تجربي آنها با تخريب. به تقابل با سنن و تجربيات بومي ملل بروند

ً شرايط مناسب براي حضور استعمارگران را فراهم  عملا براي به دست آوردن آنها تلاش كرده بودند،

  .دار كردند سيطره را خدشه ساخته، هويت اصلي مردم تحت

رويدادهاي همچون انقلاب صنعتي، انقلاب  بدين ترتيب بود كه انسان، پس از رويارويي با تمامي

به دام نااميدي .. جهاني اول و دوم، ظهور استعمار نو و نسه، انقلاب روسيه، ظهور كمونيسم، جنگهايفرا

  .سم افتاديو نهيل

جالب اين است كه . ال نيست اي ايده گاه قادر به ساختن جامعه مدرن، دريافته بود كه هيچ انسان

كرده، اقدام به خلق آثار پوچ  ادهنويسندگان و هنرمندان مدرنيست، از همين شرايط خاص نيز سوءاستف

درواقع،   .سوق دادنرفتن در باتلاق پوچگرايي،  انگار و نهيليستي كردند؛ و بدين ترتيب، مردم را به فرو

جدا از آن، ادبيات، محملي براي . پوچگرا، به صورت قدرت بلامنازعي درآمد  به بعد، ادبيات1950از سال 

  .لاقي شدمسائل مستهجن و غيراخ جز طرح جزبه

ادبيات . دانست مي آور ساز و فساد انگيز، بحران ادبيات در اين دوره، رسالت خود را در طرح مسائل فتنه

در آثار ساموئل . و نااميد از او بسازد اي عصيانگر، ناآرام هويت نشان دهد و چهره بر آن شد تا انسان را بي
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او . شدليسم، به صراحت رواج داده يچي و نهاو، پو در آثار.بكت، عصيان انسان، درشتنمايي شده است

هويتي كه حاضر به  داد؛ شخصيتهاي بي جامعه بودند توجه نشان  بيش از همه به شخصيتهايي كه انگل

  .پستي بودند انجام هر عمل زشت و

را داده » واكنش«خود لقب  آيد كه به آثار ناتالي ساروت از ديگر نويسندگان مدرنيست به حساب مي

رمان «توانست در گروه  همان دوره نيز، آثار او مي كه در حالي  لقب داد؛ در»ضد رمان«رتر آثار او را سا. بود

عصر « داشت و در مجموعه مقالات خود، تحت عنوان  نويسي هم علاقه مقاله ساروت به. قرار گيرد» نو

نوعي  سنده و خواننده، بهاو حتي ميان نوي. هاي پوچ و كژانديشانة خود را مطرح ساخت انديشه ،»بدگماني

مشكلات و  در حقيقت، افرادي چون ساروت و بكت، در صدد طرح. بدگماني و سوءظن اشاره داشت

طور  خود را بسازند؛ و به آنها بيشتر قصد دارند دنياي تك بعدي. معضلات مردم براي بهبود آن نيستند

به همين دليل، آثار آنها، . م اشاعه دهندمرد طلبي و پوچگرايي را ميان غير مستقيم، انديشه هرج و مطرج

  .توجه دارد به شرح مكنونات دروني انسانها بيشتر

آنها  .تفكر وجود دارد شكني محض و بدون در حركت مدرنيستهاي افراطي در آن دوره، نوعي سنت

آنها . ندكرد گذشته شكل گرفته بود، مقابله مي عملاً چشمان خود را بسته بودند، و با هر رويدادي كه در

طرح اصلي آن، بر  .گذشته را حفظ كنند، و زوايد كار را بيرون بريزند ال عناصر مثبت و ايده. قصد نداشتند

 آنها قصد داشتند به خلاف جريان آب شنا كنند، و هر آنچه را پيشينيان انجام. چيز بود هم زدن همه

  .دادند تغيير دهند مي

پرداز  نظريه «تا آنجا كه او را. ني در اين راستا پرداخت، به ارائه تئوريهاي مدو»آلن روب گريه«

او . تمام پلها را پشت سر خراب كرد تر، رحمي هر چه تمام هاي او، با بي نظريه. اند لقب داده» ادبيات مدرن

روب  ».معني دارد و نه معني ندارد؛ بلكه فقط هست دنيا نه«: گويد در يكي از آثار خود، به صراحت مي

سازد كه خواننده فرصت  اي مسائل را مطرح مي انسانها علاقه دارد و به گونه  به غافلگير كردنگريه تنها

در گذشته  نويسي كه دارد تا از نظم و رعايت قوانين داستان او نويسندگان را وامي. انديشه نيابد تفكر و

، درونمايه، زمان و مضمون او عناصري چون شخصيت پردازي، حادثه،. ً خودداري ورزند مرسوم بود، جدا

  .در به بازي گرفتن حواس پنجگانه است تأكيد او بيشتر. داند مكان را دام بزرگي براي نويسنده مي

طرحهاي  نيز با ارائه مجموعه مقالات خود، نويسندگان را به پيشبرد (Michel Butor) ميشل بوتور

  .»درآيد دگاههاي پژوهشيقالب رمان بايد به خدمت طرح دي«: او مدعي شد. پژوهشي دعوت كرد

سازد، و به  مطرح مي ً پژوهشي خود را در محدوده زماني اندك بدين ترتيب است كه او مسائل ظاهرا

كند؛ اما با حربة  ابتدا طرح مسئله مي در حقيقت او. دهد تا در پي دليل و برهان بگردد انسان اجازه نمي

كند، و به نفع خود،   مطرح شده را لوث ميقضية نويسي و ايجاد يك محدوده زماني كوتاه، كوتاه

. گيرد مورد استفاده ادبيات استعمار نو قرار گرفته است و مي اين حربه، به كرات. كند گيري مي نتيجه

منظور بازسازي تاريخ و تغيير مسائل مختلفي كه در گذشته رخ داده، از اين حربه  ادبيات استعمار نو، به

بايد به  .كند مي گيري سازد؛ و بلافاصله نتيجه  نفع آرمانهاي خود مطرح ميبرده، و همة مسائل را به سود
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دوره خاص، آن هم بعد از جنگ  اين مسئلة مهم توجه داشت كه اگر رمان نو را رويكرد ادبيات در يك

 اما اگر منظور از رمان نو،. آنها قابل بررسي است گيري الملل، بدانيم، تحليل آثار ادبي و نحوه شكل بين

توان به درستي، پيدايش اين حركت عظيم   دهد، ديگر نمي زماني رخ مي آن چيزي باشد كه در هر دوره و

به همين دليل است كه غالب پژوهشگران، به تحليل پيدايش مدرنيسم در آن مقطع  .را شناسايي كرد

  دست يافتند  مهمي، به مباني20البته، آنها در پژوهش پيرامون ادبيات مدرنيستي قرن . پرداختند  خاص

براي  اي است، ودانش بشري ، مردم متوجه شدند طبيعت داراي ابعاد وسيع و پيچيده20در قرن 

جهان، چون گذشته عمل  از اين رو، نويسندگان براي شناخت. شناسايي تمام نيروها و رازها ناتوان است

وراء طبيعه شدند، و خواستند به عوالم ما آنها بيشتر مجذوب. نكردند؛ و به دنبال راههاي ديگري گشتند

چرا كه در . كه شعر بيشتر از ادبيات مورد توجه قرار گرفت در اين دوره بود. تجربيات فراحسي دست يابند

  .شدند عوالم فراحسي و نامحسوس وارد مي تر به قالب شعر، افراد راحت

عر ناقص است؛ و شعر كردند كه دانش بشري، بدون ش آنها حتي تا آنجا پيش رفتند كه چنين ادعا

، »حقيقت«ماتيو آرنولد، با سرودن شعري به نام . حتي دين شود تواند جايگزين ديدگاههاي فلسفي و مي

  .جايگزين دين گردد پيشنهاد كرد كه شعر

سمبوليستي  بر طبق نظر او، ادبيات. ادبيات را رقيب دانش دانست (Arthur symons) آرتور سيمونز

  .ايف مذهب را بر عهده گيردتواند وظ به راحتي مي

ادبيات توانايي طرح «:  متذكر شد1928فردي كاملاًَ مذهبي بود، در سال  تي، اس، اليوت، كه خود

 تواند جايگزين ادبيات شود؛ و برعكس آن به همين دليل، مذهب مي. به طور كامل، دارد مسائل مذهبي را

  ».هم، امكانپذير است

 وولف، گرترود استين، ويندهام لوئيس  ويرجنيا، وند، تي اس اليوت ازرا پا،افرادي جون جيمز جويس

Wyndham lewis) مدرنيست و يا جريان نوگرايي در عرصه ادبيات  به عنوان نويسندگان پيشرو... و

  .اند شعري وداستاني شناخته شده

هر  ، بلكهافراد ياد شده، به صورت منسجم و هدفمند، به خلق آثار مدرنيستي روي نياوردند تمامي

مقولاتي چون آزمايش . يك، بدون اطلاع از فعاليت يكديگر، به سوي اين جريان ادبي گرايش پيدا كردند

با رئاليسم، فردگرايي، در اين مرحله وارد ادبيات داستاني شد؛ و نويسندگان  اندوزي، مخالفت و خطا، تجربه

  .بر آن تأكيد ورزيدند ياد شده،

كه مدرنيستها درشتنمايي كرده و در   پس از پژوهش طولاني، مضاميني راتحليلگران ادبيات داستاني،

  . بندي، به شرح زير است  گونه بخشي از اين. اند بندي كرده طبقه آثارشان به طرح آن پرداخته بودند،

  آزمايش و خطا 

  .طرح اين مسئله كه آثار مكتوب گذشته، كامل نيستند) الف

  .اي هستند آثار گذشتگان كليشه )ب

  .كرد بايد در عرصه تكنيك و ساختار داستانها، نوآوري ) ج



 55  □ ... تحليل ادبيات داستاني و

 

 .باورهاي مردم دوري جستبايد از هنجارها، قوانين و  ) د

  خالفت با رئاليسمم 

  .تمثيل، كنايه عناصري چون ايهام،به درشتنمايي و توجه بيش از حد ) الف

  . توصيف كامل يك رويداد و حادثهعدم) ب

  . لامكانها و لازمانهاخواننده، در قرار دادن) ج

  . حوادثمجددو چينش  جايي حوادث،  جابه،پيچيدگي در طرح داستان) د

آوردن به شرح مكنونات دروني   مشاهده جهان با كمك احساسات دروني نويسنده، و روي)هـ

  .شخصيتها

  ناخودآگاه ها، و توجه به ضمير استفاده از اسطوره) ي

  فردگرايي

  .نقطة نظرات همگاني اهميت جلوه دادن برداشتهاي فردي و بيتوجه به استنباطها و ) الف

  .درباره آنها ترويج و اشاعه ادراكات فردي، و دادن حكم قطعي) ب

  .اجتماعي دانش، اقتصاد و مكانيسمهايپيرامون مذهب، فلسفه، سياست، عدم توجه به مسائل ) ج

  ترويج روحيه انحصارطلبي و آوانگارد) د

اميال  توجه به. استقبال مردم از جريان نوانديشي در آن مقطع خاص بودنكته قابل تعمق، عدم 

استفاده بيش از حد از  وري از جريان سيال ذهن، ايجاد پيچيدگي ظاهري در ساختار داستان، دروني، بهره

بدون رابطه علت و معلولي، طرح  گوييهاي فردي، بر هم زدن توالي زماني، طرح مسائل مختلف تك

. باعث شد عموم مردم به اين وادي وارد نشوند گاري و نيهيليسم، از جمله مواردي است كهان مسائل پوچ

زماني، عملاً باعث شد تا مردم از جريان اصولي و بنيادين نوانديشي  استفاده از واژه مدرنيسم در آن مقطع

  .گيري است تصور اشتباهي داشته باشند زمان در حال شكل كه در هر برهه از

رمان مدرن  .كه رمان مدرن با آن مواجه شد، مقوله طرح داستان بود فت كه اولين مشكليبايد پذير

ژانر ادبي  آنها چنين ادعا كردند كه طرح داستان از دو. مسئله طرح داستان را از ميان بردارد بر آن بود تا

  .درام و حماسه وارد عرصه رمان شده، و به اين وادي تعلق ندارد

 .دانند مي اي مبني بر برتري طرح بر ساير عناصر داستاني را اشتباه ورهآنها ديدگاههاي اسط

اما . بر طرح ارجحيت دهند نويسان مدرن، در ابتدا برخلاف نظر ارسطو سعي داشتند شخصيت را داستان

در آثار نويسندگان  .را مطرح ساختند پردازي هم وفادار نماندند و مرگ شخصيت به تدريج به شخصيت

در اين آثار، بيشتر سعي شده  .نيافته و ناقص است ز جنگ، خواننده شاهد شخصيتهاي قواممدرن بعد ا

بنياد و گذرا نيز در بستر داستانها قوام  اين احساسات و عواطف بي. گردد اميال مبهم و آشفته انسان مطرح

  .ندارد ابايينويسنده رمان مدرن، حتي از تنيدن و تلفيق ضمير خودآگاه با ناخودآگاه،  .يابند نمي

ً در  داستانهاي مدرن حضور دارند؛ و غالبا ، در غالبمايهكمانسانهاي وامانده، متحير، سرگردان و 

  .اند  مانده اي خيره اي خزيده و به نقطه گوشه
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 نويسنده رمان نو، براي كتمان حقايق و دوري جستن از عنصر دلالتگري و مستندسازي از هر

شوند؛  تنيده مي ا اساطير در همبنويسان مدرن،  طنز مورد نياز داستان. دجوي عنصري، چون طنز، سود مي

تي اس اليوت بر اين باور   .گردد مي ها، بلافاصله در ذهن مخاطب تداعي اي كه زوال اسطوره گونه به

شدند، ديگر قادر نبودند پوچي و هرج و مرج دوران معاصر  مي  ساخته19است كه داستانهايي كه در قرن 

  .دبكشن ه تصويررا ب

در دوره ويكتوريا در  مدرنيسم رواج يافته، به صراحت با هر گونه اخلاقگرايي، خاصه اخلاقگرايي كه

 رواج داشت، از ميان 19را كه در قرن  بيني اروپا رايج بود به مقابله پرداخت و بر آن شد تا فلسفه خوش

  بردارد

عاطفگي، ترويج  بي  و بدبينانه خود پرداختند بروزگرايانه نويسندگان مدرن، به ارائه ديدگاههاي منفي

تا نوعي نااميدي و سرگرداني  زدايي باعث گرديد وري جستن از عوالم معنوي و تقدس گرايي و د نسبي

نويسندگان مدرني كه در : توان مدعي شد صراحت مي از اين رو به. مطلق در آثار اين نويسندگان پديد آيد

جهاني دوم، ظهور كردند، به هيچ عنوان در گروه نويسندگان نوانديش  از جنگآن مقطع زماني، يعني بعد 

زدايي و ايجاد طرحي نو، شرايط و لوازمي  آشناييعنصر روي آوردن به اصولاً . گيرند نمي و خلاق قرار

  .خواهد مي خاص

از جامعه خود باشد، و وامانده  اين فرد نبايد سرخورده. زدايي به فرد بستگي دارد ييّل، آشنا در درجه او

بايست به  فرد آشنازدا، مي. پريشان خود كند هاي دروني و ذهني اي براي طرح عقده و داستان را وسيله

او بايد صاحب انديشه نو باشد، و . ها را نزد خود نگاه داردبهترين دانش و تجربيات گذشته احترام بگذارد و

 هاي علوم انساني اشراف او بايد به كليه رشته. ازدتازه به روايت جهان هستي بپرد از منظري جديد و

سازي را انجام دهد، و  تلفيق هاي زياد بپردازد، و در پي آن، فرايند او مي بايست به طرح ايده .داشته باشد

او بايد به اين مسئله آگاه باشد كه ارزش راستين يك اثر ادبي، در  .هاي مختلف را در هم ادغام كند ايده

 نوانديشي بايد ريشه داشته باشد تا بتواند. هاي داستاني است وهمسويي ميان تمامي سازه گيايجاد هماهن

  .قوام يابد

عطار، فردوسي، گوته،  بدينسان است كه شخصيتهاي نوانديش و خلاقي چون حافظ، مولانا، سعدي،

اري ماندگار و جاويد نو دراندازند، وآث توانستند طرحي... ويكتورهوگو، چارلز ديكنز، شكسپير، تولستوي و

  .خلق كنند

نويسي  در ساختار داستان... مهمي چون مضمون، زمان، مكان و حذف طرح و ناديده انگاشتن عناصر

اي كه در شيوه روايت داستان هم تأثير  قانوني آيد؛ بي قانوني به حساب مي بي امروز نوعي پيروي از

  .است گذاشته

بخواهد در حد معقول و  شايد.  و تكنيكهاي خاصي سود بردهاي جديد نويسنده شايد بخواهد از شيوه

تواند و نبايد سازمان و چارچوب  هيچگاه نمي اما. جا كند شده، زمان داستان را جابه طبق يك قانون حساب

  .بنا كند منطق و پوسيده ً بي داستان خود را كاملا



 57  □ ... تحليل ادبيات داستاني و

 

وحدت موضوعي مستحكم  ز يكگسيخته نويسندگاني چون ويرجنيا وولف، ا داستانهاي به ظاهر نظام

 .ريزي كردند طرح داستان خود را پي يعني نويسندگان مطرح اين دهه، آگاهانه و هوشمندانه،. برخوردارند

جايي زمان و مكان تدوين گشته،  سيال ذهن و جابه اما از آنجا كه روايت داستان ما بر اساس جريان

متأسفانه،  .خاصي در داستانهاي ياد شده، وجود نداردگونه نظام  هيچ كند كه خواننده به اشتباه تصور مي

قدرت و  شانهنكنند حذف طرح، و ابتدا به ساكن نوشتن داستان،  نويسندگان، به اشتباه فكر مي برخي

طرحي براي داستان خود  آنها حتي اگرچنين كاري را هم در ذهن انجام دهند، باز هم. توانمندي آنهاست

  .اند تدوين كرده

  .دليل، از اين شاخه به شاخه ديگر بپرند بپردازند، و بي اساس، به روايت ذهني پريشان بيمگر آنكه 

نويسي به شيوه مدرن، كم نيستند افرادي كه توانايي خلق يك اثر  دار داستاناهو البته از ميان نويسندگان

  .اند  آورده رويپايدار را ندارند، و براي پوشاندن نقايص كار خود، به اين شيوه و سبك  مستحكم و



  



  

  

  

  

  

  

  پارادوكس احساسي و عاطفي در داستان

  

سه  پيدايش پارادوكس احساسي و عاطفي در واكنش به رويدادها و شخصيتهاي داستاني تحت تأثير

يادشده به تنهايي  اين در حالي است كه هريك از تئوريهاي. فرضيه ظاهراً متناقض با يكديگر قرار دارد

  :ن را جلب كند و باورپذير باشدتواند توجه همگا مي

مطالعه  تواند رابطه حسي قوي و پايداري با داستان برقرار سازد و از خواننده در صورتي مي ) الف

. شخصيتهاي حقيقي بپذيرد داستان لذت ببرد كه رويدادها و شخصيتهاي داستاني را همچون رويدادها و

داده  گردد و نسبت به حوادث رخ ور مي غوطه  داستانتر، زماني خواننده كاملاً در بستر به عبارت ساده

  .واقعاً در موقعيتي حقيقي ببيند دهد كه خود را واكنشي احساسي نشان مي

تواند دچار حالت احساسي و عاطفي شود و  عنوان نمي هيچ خواننده هنگام مطالعه داستان به) ب

  .آيد پديد نمي گونه رابطه حسي ميان او و اثر هيچ

با اين حال تحت . رو شده است روبه داند كه در عالم خيال با حوادث داستاني ه به خوبي ميخوانند) ج

  .شود دچار دگرگوني مي گيرد و تأثير شخصيتها و رويدادهاي داستاني قرار مي

دقيقاً نسبت به مسائل مطروحه اشراف دارند و  كنند فيلسوفاني كه در وادي ادبيات و هنر فعاليت مي

در . كنند تا بهتر بتوانند مخاطبان خود را تحت تأثير قرار دهند مي هايي  داستاني توصيهبه نويسندگان

 نظران بر اين باورند كه واكنش احساسي خواننده به داستان تنها پذيرفتن و از صاحب همين ارتباط برخي

. شود اد ميايج راحتي چنين حس و حالي در او باور كردن حوادث است، و در صورت رعايت اين اصل، به

تئوريهاي مختلف را جايز  در حقيقت آنها براي بروز چنين حالات حسي و عاطفي، تحقيق و ارائه

  .دانند بستر داستان مي دانند، و تنها باورپذيري خواننده را شرط غوطه خوردن در نمي

ازي به بروز در هنگام مطالعه داستان ني برخي ديگر از صاحبان عقيده بر اين مسئله پافشاري دارند كه

  .مصاف با رويدادها و شخصيتهاي داستاني رفت بينانه به چنين حس و حالي نيست، و بايد واقع

در بخش » پاسخ به نقدهايم«كتاب خود تحت عنوان  در (Colin Radford) كولين رادفورد

نشان توانايي ظاهري خواننده براي «: گويد منتشر شد ـ مي 1975ـ كه در سال » وحشتها و داستان«

  ».ربط و اشتباه است حوادث و شخصيتهاي داستاني امري نامعقول، بي دادن واكنش احساسي و روحي به

و ادعاهاي او  نسبت به ادعاهاي رادفورد واكنش نشان داده، جهاننويسندگان و منتقدين  بسياري از

سازد و  داستاني وارد مي مخالفان رادفورد معتقدند كه خواننده هنگامي كه خود را در فضاي. نپذيرفتندرا 

واكنشهاي احساسي چون ترس، هيجان، غصه، غم،  پذيرد و به آن باور دارد بروز شرايط پيرامونش را مي
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شود كه در دنياي واقعي با  دقيقاً دچار فعل و انفعالات فيزيكي مي كند و را كاملاً حس مي.حسرت، شادي

نند كه خواننده براي دنبال كردن داستان، نيازمند ك دسته از افراد چنين ادعا مي اين. آن مواجه است

شده وي  مطرح بر همين اساس، مخالفان رادفورد، تئوري .فضا، شخصيتها و حوادث داستاني است پذيرش

انسان قادر به نشان  طبق نظر رادفورد،. كنند استهزاي تواناييهاي انسان تلقي ميادعاهاي او را را تحقير و 

  . خود نسبت به حوادث داستاني نيستدادن عواطف و احساسات

 به اين مسئله توجه داشت كه خواننده داستان همواره تمايل شديدي به پذيرش موقعيتهاي بايد

امروزي با  در عين حال كه خواننده. .رودي مختلف ميرويدادها و ماجراهابه مصاف و دارد داستاني 

كند و به اصول  اي را باور نمي مسئله راحتي هر ز بهخواننده امرو. خواننده نسلهاي قبل بسيار متفاوت است

راحتي حوادث و رويدادهاي  كه خواننده ديروز به صورتي در. بند است گري و مستندسازي بسيار پايدلالت

بنديهاي خوشايند و دست يازيدن قهرمانان داستان به  و براي پايان پذيرفت غيرمنتظره و جذاب را مي

  .كرد شماري مي ظهلح اهداف دور از ذهنشان

از فريب خوردن بيزار است، و همواره  او. خواننده امروز دوست ندارد بازيچه دست نويسنده قرار گيرد

كه  او در صورتي. داند بيني حوادث آن مي داستان و پيش در تحليل موشكافانه  هوش و توانمندي خود را

امه مطالعه داستان سر باز زند، و گاه ديگر خورده است، احتمال دارد از اد احساس كند فريب نويسنده را

  .مطالعه نكند نويسنده خاص را  آثار آن

گذارد، خود را  صفحات آغازين داستان را پشت سر مي كه خواننده داستان معمولاً در بدو كار، هنگامي

 كند مبني بر اينكه حوادث وجود خود نوعي كشمكش را احساس مي او در. يابد بر سر يك دوراهي مي

نوعي از  همچون حوادث حقيقي بپذيرد و يا خود را درگير رويدادهاي آن نكند و به روي داده در داستان را

پيشينه  در اين ارتباط، نوع شخصيت خواننده، گرايشات دروني و. و شخصيتهاي آن فاصله بگيرد داستان

است نوع برخورد خواننده با   ذكرلازم به. او، در نوع برخوردش با رويدادهاي داستاني تأثيرگذار خواهد بود

اي كه خود را در بستر داستاني رها  خواننده .كند اش سهم بسزايي ايفا مي داستان، در ميزان تأثيرپذيري

اي كه  برد تا خواننده پذيرد، از مطالعه بيشتر لذت مي زندگي مي سازد و حقايق داستاني را چون حقايق مي

  .دهد  و احساسات و عواطف ناب خود را بروز نميبندد داستان سد مي در مقابل تأثير

فرد از  بايد به اين مسئله توجه داشت كه ناتواني در ايجاد رابطه حسي با داستان و دور ساختن

فرد خود را در جريان حوادث  در نوع دوم،. رويدادهاي داستاني، با مطالعه دقيق انتقادي تفاوت زيادي دارد

. مفاهيم ارزشمند نهفته در اثر هم توجه كند كند به نكات پشت پرده و  ميدهد اما سعي داستاني قرار مي

  .برد و هم از درك مفاهيم پيچيده و مبهم آن مي او هم از ماجرا و حوادث داستاني لذت

 نقد با يكديگر،گيري حوادث داستاني   پيو شيوه، تلفيق  نام، بهترين طبق نظر منتقدين صاحب

روي شود، امكان  در شيوه تحليل داستان زياده اگر. داستان استرهاي منطقي در كاارائه راهموشكافانه و 

كنند  مندان داستان توصيه مي رو، منتقدين به علاقه از اين. برود دارد قدري از لذت مطالعه داستان از ميان

 ادن عواطف وگيري حوادث و نشان د بار براي لذت بردن از پي يك: دوبار مطالعه كنند كه آثار ارزشمند را
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بسيار  در عين حال كه خواننده. منظور كشف مفاهيم پشت پرده و مهم بار هم به احساسات، و يك

مطالعه را در نقد داستان و  او حتي لذت. پرتجربه، قادر است در هنگام مطالعه هردو شيوه را به كار گيرد

اري دارد، اما از آنجا كه انسان قرن فوايد بسي اصولاً دوباره مطالعه كردن داستان،. داند كشف رازها مي

  .دوبار مطالعه كردن يك اثر را ندارد چنان فرصت معاصر بسيار گرفتار است، آن

گويد كه  برانگيز داستاني مي دهنده و هيجان حوادث تكان رادفورد در ارتباط با رويارويي خواننده و

او تنها در . آنكه دچار ترس و وحشت گردد حوادث پيچيده و ناگوار شود، بي تواند درگير خواننده تنها مي

داستان  داند كه شرايط بسيار سختي براي قهرمان خواننده را مجاز به درگير شدن در داستان مي صورتي

  .روي داده باشد

چنان به زحمت نيفتاده،  داستان آن رادفورد معتقد است خواننده اگر احساس كند كه شخصيت اصلي

كند كه خواننده با دقت و  او توصيه مي. درك نمايد همدردي كند و اصلاً او راديگر ضرورتي ندارد با او 

داستان وارد شود و تمام حوادث داستاني را به دور از احساس و عاطفه قلبي، با  بينانه در جريان با ديد واقع

  .تعقل و منطق خشك بررسي كند قدرت

حوادث داستاني قرار   و تدبير در جريانتوانم با قدرت تعقل من تنها مي«: گويدوي به صراحت مي

گرفتار شده و بايد به حالش  گيرم؛ آن هم در صورتي كه احساس كنم شخصيت اصلي در مخمصه بزرگي

  ».دل سوزاند

چنان خود را در كوران  احساسي و عاطفي شديد ندارد و آن درحقيقت رادفورد تمايلي به بروز حالات

  .دهد نمي حوادث قرار

آنها در . مواجه شده است شماري از صاحبان انديشه و قلم دفورد با مخالفت جمع بيديدگاههاي را

تواند در بطن  نبوده كه خواننده كاملاً مي گويند كه او متوجه اين قضيه جواب به ادعاهاي رادفورد مي

انايي را طبق نظر آنها، خواننده اين تو. اش را فراموش كند فيزيكي ور شود و خود و موقعيت داستان غوطه

 را محيط داستاني قرار دهد، صداها را بشنود، بوهاي مختلف را استشمام كند و عملاً دارد تا كاملاً خود

و موقعيتي را  تواند كتابي را كه مقابلش گرفته او حتي مي. نسبت به رويدادهاي مختلف واكنش نشان دهد

  .كه در آن قرار دارد فراموش كند

خواننده بر حسب تصادف فراموش كند كه در چه موقعيتي است و  اگر«: رادفورد بالعكس معتقد است

او در چنين شرايطي قدرت تعقل و . ديگر از مطالعه داستان لذت نخواهد برد در حال خواندن كتاب است،

 .ندارد و زماني كه انسان از تفكر رويگردان شود عملكرد او ديگر ارزشي. دهد نيز از دست مي تفكر خود را

داستاني و نشان دادن  زمان با دنبال كردن حوادث  وادي ادبيات بر اين باورند كه انسان هممتخصصين

داده در زندگي واقعي  حوادث روي تواند به قياس ميان حوادث داستاني و حالات روحي و عاطفي، مي

ده تلفيق داستان و اطلاعاتي كه از قبل كسب كر تواند ميان اطلاعات به دست آورده از او مي. بپردازد

در اين ارتباط، برخي . گيري دست يازد دريابد و حتي به نتيجه ايجاد كرده، نقاط مشترك و متناقض آن را

يعني . ميان اطلاعات گذشته و فعلي، بايد پس از فرايند مطالعه كتاب باشد معتقدند كه تحليل و قياس
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  يك فصل يك فصل مطالعه گردد و بعدجا خوانده شود و بعد تحليل انجام گردد و يا يك ابتدا تمام كتاب

  .تحليل شود

كنند كه ايجاد چنين  ادعا مي در مورد ايجاد رابطه حسي ميان خواننده و اثر، برخي از منتقدين چنين

نوع . كند مهمي در اين كار ايفا مي نويسنده نيز نقش بسيار. حسي تنها وظيفه خواننده نيست

بايد در خواننده ايجاد انگيزه كند و حال و  ص هر شخصيت،پردازي و نشان دادن رفتارهاي خا شخصيت

توانند به تنهايي خواننده را به  شخصيتهاي داستاني مي به عبارت ديگر،. در وي ايجاد كندهواي مناسبي 

در (بسياري از شخصيتهاي معروف داستاني چون اليزابت و دارسي  چنان كه آن. سمت خود جذب كنند

  .روند گاه از ياد خواننده داستان نمي هيچ... و هملت دانماركي) بينوايان در(، ژاور )غرور و تعصب

در چنين فرايندي . دروني، فرايندي غيرعقلاني و نامعقول است نشان دادن حالات«: گويد رادفورد مي

  ».ندارد گونه پارادوكسي وجود هيچ

دانند، و عدم  مي لات احساسي بروز حاعاملاين در حالي است كه غالب منتقدين، پارادوكس را دقيقاً 

  .كنند وجود چنين حالتهايي را نشانه فقدان پارادوكس قلمداد مي

احساس  «گويي به سخنان رادفورد تئوري در پاسخ (Kendall Walton) اين ميان كِندل والتون در

. ديكسان وجود دار سازد و معتقد است در تمامي انسانها نوعي احساس مشترك و را مطرح مي» مشترك

بروز چنين احساسي نيز نبايد آن  انسان هنگام. او بر اين باور است كه چنين احساسي نبايد محدود گردد

به عملكرد رادفورد مبني بر تمسخر مخاطبان آثار  والتون در جواب. را سركوب كند و آن را ناديده بگيرد

گويد كه احساس  ند ميشو ديدن فيلم دچار ترس و وحشت مي ترسناك كه هنگام خواندن كتاب و يا

راحتي و به دور از هرگونه شرمساري آن را بروز  و انسان بايد به ترس يك حس مشترك و همگاني است

  .دهد

 رو هنگامي كه خواننده در داستان با يك غول بزرگ روبه: مقاله خود چنين متذكر شده است رادفورد در

والتون برخلاف نظر  .واقعيت چنين موجودي وجود نداردداند در  چون مي. گاه نبايد دچار ترس شود شود هيچ مي

هاي خاص همچون قرار گرفتن در موقعيت پنداري و خاطر احساس همذات پندارد كه انسان به رادفورد چنين مي

  .گردد شخصيت داستاني، دچار ترس مي

زمان، بسيار  لازم به ذكر است كه نوع برخورد خواننده و نشان دادن حالات روحي و رواني او در گذر

آمد،  ترسيد و به هيجان مي مي... و در زمانهاي گذشته اگر او از رؤيت كينگ كونگ، دراكولا. كند تغيير مي

برداري و  هاي فيلم رؤيت فيلمهاي قديمي و شيوه ترسد، و با در زمان كنوني از شخصيتهاي ديگر مي

قيقت داستانهاي ترسناك با توجه به درح. شود دچار ترس نمي خواندن كتابهاي كلاسيك ترسناك، ديگر

كند و به همين يابند و پيوسته به يك شيوه ثابت ظهور نمي تحول ميدوره سبك و سياق رايج در هر

  .تواند جالب باشد  براي مخاطبان ميدلايل است كه اينگونه آثار همواره
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دارند كه ترس   ابراز ميخواننده هنگام مطالعه داستان، چنين شناسان در بررسي حالتهاي دروني روان

 شناختي و هم از جنبه فيزيكي قابل بررسي چنين آثار و فيلمهايي، هم از جنبه روان انسان در رويارويي با

  .هستند

انسانها قرار » مشترك احساس«در گونه ... بنا به نظر والتون، از آنجا كه ترس، ناراحتي، حسرت، غم

در داستان ... انگيز و شاد ترسناك و غم هاي مواجه شدن با صحنهگيرد، نوع برخورد خواننده نيز پس از  مي

 طبق نظر والتون و هوادارانش، واكنش.  يكسان بودهبا زماني كه در واقعيت شاهد رويدادهاي مشابه است

هاي شود و واكنشدگرگون مي غافلگيركننده و غيرمنتظره است، چراكه ناخواسته  هموارهاحساسي انسان

  .دهدا نشان مياي رغيرمنظره

از ديدن يك صحنه واقعي ترسناك و خواندن پس  چنين ديدگاهي، برخي مسئله نوع ترس رددر 

. عمده وجود دارد اند كه ميان اين دو ترس، تفاوت يك داستان وحشتناك را مطرح ساخته و مدعي شده

باشد، و از جنس ترس  يم» ترس شبه «آنان بر اين باورند كه ترس هنگام مطالعه داستان و يا ديدن فيلم

چنين هدفي، از برخي عناصر داستاني چون حالت  نويسنده معمولاً براي دست يازيدن به. واقعي نيست

  .كند مي تعليق، ايجاد هيجان و فضاسازي استفاده

نقش يك بازي در در  د كهنز والتون براي بهتر درك كردن تئوري مطرح خود، مثال پدري را مي

داند فردي كه  با اينكه مي كودك. دود و به دنبال فرزندش از اتاقي به اتاق ديگر ميشود  هيولا ظاهر مي

طبق نظر او، كودك دچار ترس واقعي . ترسد مي به دنبالش است هيولا نيست، باز هم دچار هيجان شده و

  .است ترس به سراغ او آمده نشده، بلكه شبه

بخش است؛  لذت  دارند كه ترس كودك، ترسيدر جواب به مثال والتون، برخي به اين مسئله اشاره

كنند كه انسان قادر به  مي آنها چنين ابراز. شود چنان كه در شهربازي فرد سوار دستگاه بازي مي آن

خواني  دقيقاً با رويداد پديد آمده هم دهد تشخيص رويدادهاي پيرامونش است و نوع ترسي كه بروز مي

كند و  هنگام رويارويي با يك حادثه ترسناك مقاومت مي  كه دربه همين دليل، خواننده داستاني. دارد

كند كه حادثه رخ داده حقيقي نيست كمتر دچار هيجان شده و گاه با  مي مدام به خود اين مسئله را گوشزد

  .كند حادثه نگاه مي ديده تمسخر به

يكسان بوده و تواند  فردي خواننده مي معمولاً نوع حادثه و شخصيت در داستان، با پيشينه و زندگي

به  در چنين حالتي، ميزان حساسيت خواننده. گردد ايجاد صيارتباط خاميان خواننده و شخصيت داستاني 

مثال، داستاني كه  طور به. كننده ميزان واكنش احساسي او است موضوع و يا شخصيتهاي داستاني، تعيين

تر از  بسيار حساس و مهم  دارد،گردد، براي مادري كه پسري كوچك حول محور يك پسر كوچك مي

توانست  دختر كوچك هم بود، باز نمي اگر آن داستان، حول محور يك. يك مرد و يا يك فرد مجرد است

در چنين شرايطي، سن، جنس و موقعيتي كه  .همان احساس عاطفي و روحي را در مادر ايجاد كند

  .اننده، تأثيرگذار استو احساسي خو شخصيت در آن قرار دارد، در بروز حالات رواني
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نوعي واكنش نشان دادن به را، ترس  شبه برخي فيلسوفان با نظريه والتون مخالف هستند، و

نوع و جنس و شرايط آنها معتقدند احساس بروز كرده، ارتباط چنداني با . دانند مي محركهاي بصري

  . كند ندارداي كه فرد رويت ميپديده

با شوكه  معمولاً مردم ترس را: گويد جواب به نظريات والتون ميدر  (Simo Saatela) سيمو ساتلا

مطالعه داستان دچار حالات  در غالب مواقع آنها هنگام. گيرند شدن، از جا پريدن و نگراني اشتباه مي

اند كه در واقعيت اگر با آن حوادث مواجه  شده كنند دچار همان ترسي و گمان مي شوندخاصي ميروحي 

  .دادند ود نشان ميشدند از خ مي

اشكال  به ذكر است كه ديدگاههاي ساتلا هم كه بر ضد ديدگاههاي والتون مطرح شده خالي از لازم

  .سنجش نيست نيست و تئوري محركهاي بصري، با برخي حالات بروز كرده در انسان قابل قياس و

ننده داستان خوا كند كه واكنش احساسي بر اين اصل پافشاري مي (Glenn Hartz) گلن هرتز

نيز در چنين امري دخالت  همچنين، نوع محركهاي مختلف. خاطر فرايند و عملكرد فردي او نيست به

دليل فعل و انفعالات  چنين واكنشهايي را به سازد و بروز او مسئله ضمير ناخودآگاه را مطرح مي. ندارد

اطلاع است؛  چنين فعل و انفعالاتي بيمعتقد است انسان نسبت به  او. داند داده در ضمير ناخودآگاه مي رخ

  .چنان اطلاعي ندارد آن و از دنياي دروني خود،

هاي علوم  متخصصين تمامي رشته. پيچيده است در پايان بايد اذعان داشت كه انسان موجودي بسيار

انسان، هويت و فعل و انفعالات دروني او به تحقيق مشغول  انساني، ساليان درازي است كه درباره

القول قادر به بيان حتي يكي از نظريات درباره او  اند، و متفق انسان وامانده تند، اما همچنان در شناختهس

مواجه  به همين دليل، طرح مباحثي از اين دست، پيرامون حالات و رفتارهاي دروني انسان هنگام .نيستند

يك از   نيست، و هيچ ابل اثباتق طور كه بايد و شايد، شدن با حقيقت محض و يا دنياي خيال و وهم، آن

  .اثبات كنند فيلسوفان وادي ادبيات نتوانسته در اين زمينه، نظريات خود را



  

  

  

  

  

  

  ... ها ّلي، اسطوره هاي آسماني، داستانهاي علمي ـ تخي قصه

  

قومها و  كس پوشيده نيست كه خداوند متعال براي آشكار كردن حقيقت و ارشاد و هدايت بر هيچ

گاه، براي بيان مقصود  گاه و بي پيامبران او،. ون جهان، در گذر زمان، پيامبراني را برگزيده استملل گوناگ

غالباً حوادثي را كه در گذشته بر قومهاي مختلف  آنان. اند به توصيف داستان و حكايت مبادرت ورزيده

لازم و مورد نظر خود را بر ترتيب، تأثير  دادند، تا بدين توضيح مي رفته است، در قالب داستان براي مردم

 ها و مضامين مايه گونه داستانهاي روايتي، مطرح كردن بن ترين خصيصه و ويژگي اين مهم .مردم بگذارند

مقولة فوق كار  هاي مختلف بر روي معدود محققان و پژوهشگراني در عرصه. اخلاقي و معنوي بوده است

  .نقد سپرده نشده است آثار داستاني به بوتةگونه  چنان كه شايد و بايد، اين اند اما آن كرده

بيشتر بر اساس ضوابط و معيارهاي ادبيات استعمار  در همين راستا، برخي مغرضان عرصة ادبيات كه

ّي و قومي تلفيق كنند تا در  ها و اساطير مل داستانهاي كتب الهي را با افسانه كنند، برآنند تا نو فعاليت مي

ت گرفته از أنش طور كلي داستانهاي الهي را آنان به. رفته فراموش شوند رفتهجريان، اين داستانها  اين

در  پيش از طرحها مضامين و حوادث داستانكنند كه  دانند و بر اين مسئله پافشاري مي تجربيات بشر مي

ت اند ـ در حقيقت، هدف اصلي ادبيا گشته ّط مردم و بر اساس انديشه و باور آنها مطرح كتب الهي، توس

آنان براي پيشبرد  .دادن جنبة الهي و ملكوتي داستانهاست رنگ جلوه ، كمادعايياستعماري از چنين 

ّلي، حكايات،  ميان عناصر داستانهاي آسماني و داستانهاي علمي و تخي اهداف شوم خود، به قياس

 ترين ز مهمشك ا كه بي» خيال«و » جادو«نمايي عناصر  ُرشت د. ورزند مبادرت مي ...ها و اسطوره

داستانهاي  سو كردن موارد فوق با عناصر ّلي است و تطبيق و هم هاي داستانهاي علمي و تخي سازه

اشتراك با وجود . آيد مي باز به حساب ّت غربيان سياست مد ها و اهداف طولاني آسماني ازجمله برنامه

برانگيزي كه نشانة  ده و اعجابالعا تصاوير خارق چون هيجان، حادثه، حالت تعليق وهاي داستاني سازه

آفريني دو عنصر  يشترِ تأكيد پژوهشگران استعماري بر حضور و نقشبقدرت و نيروي فوق بشري است، 

  .ّط بشر است شده توس داستانهاي آسماني همچون ساير داستانهاي ساخته در» جادو و خيال«

ادبي،  تعماري خود و براي اغفال جامعةّكات اس سازيها و تحر منظور پوشش دادن به جريان به اين افراد

ساز فوق  عنصر سرنوشت پردازند و در پي آن حضور دو در مرحلة آغازين، به تمجيد از دو سازه يادشده مي

 تا از آن طريق كنند اصطلاح ثابت مي به ُتب آسماني بندي داستانهاي مطرح در ك را در زيرساخت و اسكلت

  .دار كنند خدشهحقانيت كلام الهي را به گمان خود
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در بافت و ساختار حكايات و  از سويي ديگر، با طرح مسئلة حضور مضامين اخلاقي و معنوي

سعي شده است تا منبع و منشأ توليد اين  نوعي ها و يكي دانستن آن با مضامين كتب الهي، به اسطوره

اند نمادي سنجيده و باورپذير  تهآنان در اين ارتباط نتوانس .قبيل آثار، ذهن فعال و پويندة بشر معرفي شود

همين دليل به سفسطه روي آوردند و  به. بندي اين قبيل داستانها ارائه دهند اسكلت از تشابه عناصر و

دوست دارند تا  از جانب ديگر، آنها بيشتر. نداهاساس انباشت بنياد و بي تحليلي خود را با پندارهاي بي متون

بافيهاي خود پيرامون كتب  به منفي ّلي قرار دهند و ستانهاي علمي ـ تخيداستانهاي آسماني را زيرگروه دا

اي  اعتبار ساختن معجزات پيامبران و ايجاد جامعه زدايي، بي تقدس ّت اصلي آنها درواقع ني. الهي دامن بزنند

ديني است غير مذهبي و ضد.  

آسماني  بع باستاني را بر كتبدر تلاشند تا برخي مناهمچنين ّقين استعماري  شناسان و محق اسطوره

شده در كتب  داستانهاي مطرح طور مثال اسطورة سومري را منبع اصلي بسياري از آنان به. ّم بشمارند  ّ مقد

 داستانهاي مذكور وارد شده بهتجارب سومريها  ها و كنند كه اندوخته پندارند و چنين وانمود مي الهي مي

، چنين اظهار داشتند كه براي تحليل داستانهاي كتب آسماني بايد ورز غرض ّقين بر اين اساس، محق. است

دانسته  ّ انديش، خود را محق سويه شناسان يك رو، اسطوره از اين. شناسي بهره جست اسطوره از دانش و فن

صحت و سقم برداشتهاي  آنان براي اثبات. اند طرفه به مصاف داستانهاي آسماني رفته و با ديدگاهي يك

كنند و بر اين باورند  كند، اشاره مي مي اي زندگي هايي چون مار بزرگي كه زير درخت افسانه مونهخود به ن

چنان كه در كتاب آسماني يهوديان،  آن. وارد شده است كه اين مار به طرق مختلف در داستانهاي الهي

كه مار به انساني كه سومريها معتقد بودند . و از آن بالا رفته است مار دانايي به درخت زندگي پيچيده

 جادوگران قبايل آمريكاي جنوبي نيز از. كند بالا برود، قدرت و شوكت فراوان اعطا مي بتواند از درخت

  .است مار آنها نيز به دور درختي پيچيده و از آن بالا رفته. كنند چنين ماري صحبت مي

در حال تبادل  تلف هموارهها و باورهاي ملل مخ بايد اين مسئله را پذيرفت كه تجارب، اندوخته

ّتهاي  اما با عناوين مختلف و شخصي ّلي مشابه ها، حكايات و داستانهاي تخي بسياري از افسانه .اند بوده

داستان . شدند زبان ديگر نقل و روايت مي داستاني متفاوت، در سرزمينهاي مختلف از زباني به

ود، در غالب سرزمينهاي مطرح، وجود داشته است ش روايت مي «سيندرلا«نام  كه در غرب به» پيشاني ماه«

 طور كلي نقل مكان وجود تشابه ميان داستانها يا به. رويدادها با هم تمايز دارند و تنها در برخي عناصر و

چون  داستانها و پخش شدن آنها در سرزمينهاي گوناگون، امر بديعي است و علل و عوامل مختلفي

دليلي بر يكسان بودن اين  تمامي موارد يادشده هيچ. اند ّار در آن سهيم سفرهاي طولاني بازرگانان و تج

دانند  يابي داستانها نيستند و نمي قادر به ريشه درستي ّقين به محق. داستانها با داستانهاي آسماني ندارد

ق بار خل شوند، در كدام سرزمين براي اولين سرزمينهاي مختلف روايت مي ها و حكاياتي كه در افسانه

در  ّي آنها حت. اند مراحل تكويني خود را چگونه گذراندند و به چه سرزمينهايي سفر كرده شدند و سپس

  .يابي آنان عاجزند شده و ريشه شناخت نمادها و سمبلهاي ساخته
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تواند در طبيعت  راحتي مي انسان را بسيار پيچيده آفريده است، اين موجود متفكر به خداوند متعال

پيوسته و  وقوع ّب نيست كه او پس از مشاهدة رويدادهاي غريبي كه به پس جاي تعج. كندّف  و تصر دخل

منظر و ديدگاه  و سعي كند ازبه اين كار مبادرت ورزد در داستانهاي آسماني نيز به آن اشاره شده است، 

  . تأويل و روايت كند، خود آن را تفسير 

ترين دين الهي  خصوص قرآن كريم كه كامل ني، بهتفسير و تأويل كتب آسما در اينجا بهتر است نوع

 در: ند، مقايسه گردداهو تأويل بشر از داستانها و حكاياتي كه در سراسر جهان گسترده شد است، با تفسير

شد اين  طور كه گفته كتب آسماني همواره حوادثي كه در گذشته روي داده، بازگو شده است و همان

گر يك  آسماني صرفاً روايت ّه كرد كه كتب  بايد به اين مسئله توج. اند  شدهرويدادها با زبان داستاني نقل

ّي را مانند بسياري از  تا مفاهيم ارزشمند و مهم آنها وراي داستان خود قصد دارند. داستان و ماجرا نيستند

اي كه  تهناشايست قومهاي مختلف، نوع مجازاتهاي آنها، اعمال شايس معجزات پيامبران، خطاها و كارهاي

 عملكرد پادشاهان و غيره را به مردم منتقل سازند تا حقيقت مطلق براي انسانها است، درخور مقام انسان

  .راه راست هدايت شوند آشكار گردد و آنان به

گر مطلق تاريخ و پيشينة انسان نيستند؛ هرچند كه  روايت ّي نيست كه كتب آسماني جاي هيچ شك

آنجايي كه خداوند متعال خطاب به انسانها سخن . سازند مختلف مطرح مي پيشينة انسان را در مقاطع

هيچ  به كار گرفته شده، خود، گواه بر آن است كه انسان ساختار و بافت واژگان و جملات به گويد، نثر، مي

 ّه داشت كه كتب آسماني توج ّ بايد به اين مسئله مهم. عنوان توان لازم براي خلق اثري مشابه را ندارد

. اي ايجاد گشته است در آن تغييرات عمده اند و جز قرآن كريم ـ در گذر زمان تحريف شده مطرح ـ به

شناسان و پژوهشگران استعماري را فراهم سازد،  اسطوره تواند بهانة لازم براي همين مسئله مي

ا قرآن را ندارد و كس توان مقابله ب گردد و هيچ معجزة پيامبر مطرح مي عنوان كه قرآن كريم به درصورتي

  .داشت نخواهد

اند اما همان  شده) ع(ّتهايي چون نوح و عيسي طور كلي منكر وجود شخصي شناسان به برخي اسطوره

مستندات بسياري در اين ارتباط وجود  آدمها نتوانستند منكر ظهور پيامبر اسلام شوند چرا كه شواهد و

طور  اي را با برخي پيامبران يكي دانسته و به اسطوره يّتها شناسان، برخي شخصي متأسفانه اسطوره. دارد

  .اند هدايت انسانها شده كلي منكر نقش اصلي پيامبران در

اين . كتب آسماني تأييد شده است شده در ّخين، تمامي رويدادهاي مطرح در بررسي و پژوهش مور

ق آن بر ملل و جوامع مختلف منكر تأثيرگذاري عمي توان چنان بزرگ و عظيم بودند كه نمي رويدادها آن

دهنده است  چنان عظيم و تكان ثمود، صالح و ديگر اقوام وارد شد، آن اي كه بر قوم نوح، لوط، حادثه. شد

راه  همين دليل، بهترين به. واداشته تا از منظر خود به تشريح و توصيف آن مبادرت ورزند كه انسانها را

ها تمايز  و اسطوره ها ب آسماني، خاصه قرآن كريم، با افسانهقياس و اثبات اين مسئله كه داستانهاي كت

پيامهايي است كه در كتب آسماني  شده، شيوه روايت و نوع استنتاج و بسيار دارد، بررسي مضامين مطرح
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اند كه بر همگان  اي بررسي شده گونه مسائل به در بسياري مواقع، در پي توصيف رويدادها،. آمده است

  .شود استنتاجي آشكار مي ر چنين برداشت وناتواني انسان د

ها و  متأسفانه در ايران نيز برخي روشنفكران برآنند تا عامل پيدايش طرح داستانهاي قرآني را افسانه

اساطير  طور مثال يكي از كارگردانان سينما كه ظاهراً مطالعاتي هم در زمينة به. معرفي كنند ها اسطوره

ايران در ميان ايرانيان عزيز  كند كه رنگ سبز پيش از ورود اسلام به ّعا مي ايراني داشته است، چنين اد

طبق . دست آورند كردند تا محصول خوبي را به مي بوده است و آنها بر سر مزارع خود، پرچم سبز آويزان

ايرانيان براي حفظ و نگهداري اين رنگ كه براي آنها بركت و  نظر او، بعد از ورود اسلام به ايران،

داشت، بر آن شدند تا رنگ مذكور را به ائمه و پيامبراكرم نسبت بدهند و  همراه خيزي را به حاصل

 كند كه رنگ سبز گونه استنباط مي فرد مذكور از اين ماجرا اين. خواستة خود دست يابند ترتيب به بدين

. ّي مبادرت ورزيدند مل وّ بوده است و براي حفظ آن سنت قديم به تلفيق عناصر مذهبي  براي ايرانيان مهم

ّت و پاكدامني  عشق، محب كه نماد) آناهيتا(الهة ايراني نمايي و درشتاين كارگردان همچنين با توصيف 

گونه وانمود كند كه براي حفظ اين  اين دار كند و را خدشه) س(است، قصد دارد تا چهره حضرت فاطمه

هايش را به يكي از  خصوصيات و ويژگي شدند تا بر آن، شتهدا همراه الهه و نمادهايي كه با خود به

! ترتيب آن الهه خيالي را زنده نگاه دارند اند تا بدين ساخته هاي دنياي اسلام منتقل ترين چهره درخشنده

مذكور حاضر به انتشار مباحث يادشده نيست و تنها در يكي از دانشگاههاي كشور  قابل ذكر است كه فرد(

سخنانش   خود شد چرا كه مسئولين دانشگاه شرط او را مبني بر محفوظ داشتنبيان ديدگاههاي حاضر به

  .)و جلوگيري از پخش آن پذيرفتند

دار و با طرح يكي از سنن مردم باستاني  مسيح را خدشه ّت حضرت عيسي ّي شخصي اين كارگردان حت

 سعي كرده است تا منكر هر سال براي دوري از بلايا و حوادث ناگوار، يعني قرباني كردن يك انسان در

 مسيح تنها فردي ساده بود كه(!) شناس طبق نظر كارگردان اسطوره. گرددعنوان پيامبر  به ّت او شخصي

  .بخت يارش نبود و براي از ميان رفتن بلا و حوادث ناگوار قرباني گشت

 ف تكنولوژي،ّه خود را معطو المللي همة توج متأسفانه دولتها و سياستمداران بين در قرن حاضر،

رو، تمامي  اين از. اند هاي مختلف با يكديگر كرده سازي و تلفيق اديان و فرقه اندوزي، جهاني سرمايه

منتقدين، زير سيطرة ابرقدرتها،  .گردد ّه به سياست فوق تفسير و تأويل مي داستانهاي كتب الهي با توج

يزي را كه بيانگر قدرت و توانمندي خداوند انگ شگفت اند تا تمامي رويدادهاي فراحسي و همواره در تلاش

آنان معتقدند . رمز و رازهايش است، با زبان علم و دانش توصيف كنند متعال در آفرينش هستي با تمامي

پيشرفت  ها قرار گرفتند اما بعدها با ها و اسطوره در مراحل تكويني خود، در گروه افسانه گونه آثار كه اين

 بهترهاي كتب الهي طبق نظر آنها داستان. ّلي وارد شدند تانهاي علمي ـ تخيعلم و دانش به وادي داس

  .بار ديگر بازبيني و با زبان علمي بازنويسي شوند است يك

بشر  شدة پيامبران در طول تاريخ ّه داشت كه بسياري از داستانهاي نقل ّ توج اين مسئلة مهم بايد به

داستان حضرت  بسا چه. نداهداستانها زبان به زبان نقل گشتو اين ه است آوري نشد صورت مكتوب جمع به
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كنار درختي چمبره زده است و از  ّط ماري كه در بيرون راندن آنان از بهشت و اغفالشان توس، آدم و حوا

ّنهاي ملل مختلف  پيامبران مختلف نقل شده و به تمد ّط ّن سوم، توس رود، خيلي پيش از تمد آن بالا مي

انگيزي چون ماجراي هابيل و قابيل، طوفان نوح،  ّ و اعجاب مهم اصولاً هر پديدة. اشدرسوخ كرده ب

درنگ به  انعكاس زيادي در جهان داشته و بشر بي... ماجراي حضرت يونس و خضر و ماجراي قوم ثمود،

ا هم هاي بشري در گذر زمان ب و اندوختههاافسانهاز اين رو حوادث حقيقي، . حادثه پرداخته است نقل

در طول تاريخ، كاري  ّنها، اديان و باورهاي مردم بررسي دقيق و موشكافانه تلفيق تمداند و لذا تلفيق شده

  .ظاهراً غير ممكن است

در . دست مردم رسيدند، در گذر زمان نابود شدند مكتوب به صورت بسياري از كتب الهي هم كه به

خوردگي در امان   آسماني كه از خطر تحريف و دستعنوان تنها كتاب به اينجاست كه معجزة قرآن كريم

 انسان همواره در فهم رويدادهاي فراحسي كه بيانگر قدرت و توانمندي خداي. گردد مي ّص ماند، مشخ

بسياري از  .متعال است، وامانده و درصدد تفسير رويدادهاي فوق از منظر مادي و جسماني خود است

ّب  پس، جاي تعج. راه راست هدايت نشدند داوند بودند، باز هم بهانسانها كه خود شاهد معجزات عظيم خ

شده  ها و حكايات خلق تليفق داستانهاي آسماني با افسانه ورز امروزي بخواهد به نيست اگر انسان غرض

  .ّط بشر بپردازد توس

با  رو در پي تحقيقات خود پيرامون داستانهاي الهي و پس از مواجه شدن از منتقدين ميانه برخي

از رويدادهاي مطرح  اند كه شايد بسياري ّعا كرده  ّ ، چنين اد»فرشتگان خداوند«ّتهايي چون  حضور شخصي

دچار شك و ترديد شود اما وجود  در داستانهاي آسماني غير قابل پذيرش باشند و بشر در قبول آنها

 برخي اعمال و رفتارهاي و باورپذيرتر از آفريني آنها در جهان هستي بسيار ملموس فرشتگان و نقش

شده در  عنوان يكي از موجودات خلق تري دارند و به عيني طبق نظر آنها، فرشتگان وجود. فراحسي است

ّي و قومي  هاي مل ها و اسطوره ّلي افسانه طور كلي با موجودات تخي آنها به .شوند جهان هستي شناخته مي

  .هاي غربي و شرقي يكسان دانست و اسطورهدارند و نبايد اين موجودات را با خدايان  تفاوت

بررسي  ّقين و پژوهشگران معتقد و خداجوي به شده جا دارد محق ّة مسائل مطرح در خصوص كلي

تفاوتهاي آنها را  ّط انسان بپردازند، عميق داستانهاي كتب آسماني و ساير داستانهاي توليدشده توس

طور مثال در  به. اند بپردازند الهام گرفته ز داستانهاي الهييابي داستانهايي كه ا ّص سازند و به ريشه مشخ

ها و داستانهاي  ها، حكايات، اسطوره شده است كه در افسانه ّص گونه آثار، مشخ بررسي تطبيقي ميان اين

در اين قبيل آثار . ناپذير مطرح شده است صورت كاملاً اسرارآميز و تفكيك به ّلي، مقولة مرگ علمي ـ تخي

قلمداد  ّتها عنوان پايان ناخوشايند شخصي شود كه به اي وحشتناك و اسرارآميز ظاهر مي چهره با» مرگ«

. ديگر برخورد شده است اي گونه كه در كتب الهي و در داستانهاي آن با مقولة مرگ به درصورتي. گردد مي

عي و علمي با مقولة مرگ آثار، برخوردي طبي حتّي در اين قبيل. گونه آثار پايان زندگي نيست مرگ در اين

حال، اگر انسان قادر به درك برخي توصيفات نيست، به . است و توصيفاتي از عالم پس از مرگ ارائه شده
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دهد انسان به مسائل  انسان در جهان هستي پوششي وجود دارد كه اجازه نمي اين خاطر است كه پيرامون

  .ددرستي آن را درك كن مادي دست يابد و به وراي جهان

  »من نجست اسرار من از درون    هركسي از ظن خود شد يار من«

. دست آورد اطلاعاتي از آن عالم به مرگ كنجكاو بوده است و دوست دارد اصولاً انسان در برابر مقولة

ّي  عنوان جزء مهم اين مسئله تأكيد فراوان شده است و به شده بر هاي خلق ها و اسطوره رو در افسانه از اين

  .گردد مي بيل آثار معرّفياز اين ق

نوعي مسائل استنباط  و به انسان همواره تمايل داشته است تا با عالم مردگان و ارواح ارتباط برقرار

در ثبت اطلاعات مربوط به مردگان و عالم  نويسندگان در اين راستا تلاش بسيار زيادي. كرده را درج كند

، پهلوانان و مردان قدرتمند، گاه، به دنياي مردگان سفر قديم هاي در افسانه و اسطوره. اند برزخ داشته

اند  دنياي مادي بازگردانده فراوان برخي انسانهاي مورد علاقة خود را به كرده و پس از جنگ و گريز

 ّي در مقطعي با فرشتة كند و حت كه براي بازگرداندن دختري به سرزمين مردگان سفر مي همچون هركول

  .گيرد ُشتي مي مرگ ك

ّ خود را براي ارائه آمار و  مردگان همة هم در اين ميان برخي نويسندگان براي طبيعي جلوه دادن عالم

براي طبيعي جلوه دادن اين دنيا از عنصر جادو و سحر نيز سود  ّي آنها حت. اند اطلاعات علمي صرف كرده

  .اند رگ را منطقي جلوه دادهاين دو عنصر، ارتباط ميان انسان و عالم پس از م وري از جسته و با بهره

كه  موارد يادشده نشان از اين مسئله دارد كه شيوة برخورد انسان با مقولة مرگ و توصيفاتي تمامي

بررسي . متفاوت است ويژه قرآن كريم در اين ارتباط دارد با هم بسيار خداوند متعال در كتب الهي به

  .گنجد نمي قاله كوتاه فعليمطلب فوق نيازمند زمان و فرصت مناسبي است كه در م

آليستر «توان به  مي در ميان تمامي پژوهشگران غربي كه به مضامين يادشده علاقه نشان دادند

او به . نسبتاً حفظ كرده است اشاره داشت كه جانب انصاف و عدالت را (Aleister Crowley) »كرولي

ه داشته و بخشي از تحقيقاتش به علاق گيري ديدگاههاي مذهبي تاريخچة اديان مختلف و نحوة شكل

او همچنين به بررسي . كهن اختصاص يافته است بررسي تطبيقي داستانهاي مذهبي با ساير داستانهاي

ّقين را كه به يكسان بودن تمامي داستانها معتقد  ّعاهاي برخي محق اد ّلي پرداخته و داستانهاي علمي ـ تخي

 ّعا كرد كه داستانهاي مذهبي هيچ قيق خود، چنين ادوي پس از بررسي د. كرده است بودند بررسي

آليستر كرولي  .اند ّلي نداشته و باعث توسعه و پيشرفت آن نشده ارتباطي با داستانهاي علمي ـ تخي

ثابت بوده است و نيازمند  شده در كتب الهي همواره صراحت بيان كرد كه عقايد و نظريات مطرح به

ّط انسان همواره دچار  شده توس داستانهاي ساخته كه درصورتي. في نيستندّ ّل و دخل و تصر گونه تحو هيچ

همچنين به مسئله اخلاق و معنويت اشاره داشته و معتقد است  او. دگرگوني شده و تغيير يافته است

لاي جملات و كلمات آنها  ّه دارند و روح يكتاپرستي در لابه چنين مسائلي توج داستانهاي مذهبي، تنها، به

  .است هودمش
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 كه  بقبولانند گونه  اين  مردم جهان ّغان غربي سعي كردند تا به در ابتداي قرن بيستم، بسياري از مبل

  آنها. اصول اعتقادي ديني پرهيز كند دنبال تجربيات فردگرايانه خود باشد و از پذيرش انسان بايد به

ّه به عوامل غير مادي و  ون توجبد(روزمره مادي  كارگيري آن در زندگي كسب تجربيات فردي و به

اند و شيوة تفحص علمي را كه بر اساس فلسفة  بشر دانسته عنوان عامل اصلي هدايت را به) معنوي

 ّي گستاخ بودند كه نام گروه خود را ّي به حد اين افراد حت. كردند مي گرايي بنا شده است، توصيه شك

بر طرح  ن بيست را ظهور نئوكافرها دانستند وآنها ويژگي قر. نهادند  (neo-pagan)» نئوكافر«

  .ديدگاههاي اين گروه پافشاري كردند

بسياري از رقيبان . جريان ادبي و فلسفي خطرناك انجام داد كرولي تلاش زيادي در شناسايي اين

  شده را مطرح سازند او را بربايند يا به اسم خود مسائل كشف هاي سعي داشتند تا اندوخته

براي او  آشنا شده است كه (Aiwass) »آيواس«نام  ّعا كرد كه با فردي به كرولي اد 1904در سال 

 خداوند، جبرئيل آيواس كتابي كه فرشته«: كرولي گفت. حكم يك فرشتة نجات را داشته است

(Gabriel)تا بررسي كنم به من معرفي كردرا آشكار داشته است ) ص(ّد رسول خدا ، بر محم.«  

، پيامبر )ص(خود را بر محمد ت كه خداوند از طريق جبرئيل دستورات و تعاليماو چنين اظهار داش

ابتدا از خواندن قرآن كريم اجتناب ورزيد اما بعدها  كرولي در. خدا، آشكار ساخت تا او به مردم منتقل سازد

أييد بر اشتباهات پيشين خود واقف شد و تمامي مندرجات كتاب را ت پس از مطالعه و بررسي عميق كتاب

  .كرد

مسئله ترين منبع اصلي هدايت بشر ياد و بر اين  ترين و مهم عنوان باارزش قرآن كريم به كرولي از

فكري و روحي  ّل عظيم  كرد كه اين كتاب، تنها كتابي است كه براي رشد، پيشرفت و ايجاد تحوپافشاري

  .شده در آن پايبند باشند مطرح نيانسان تا ابديت مفيد بوده است و انسانها همواره بايد به اصول و مبا

مشغول گشت و استنباطهاي فردي خود را  ها و حكايات شرقي كرولي همچنين به مطالعة افسانه

  .ّن و مكتوب مطرح ساخت صورت مدو به

 او تجارب زيادي از فرهنگ.  پس از به قدرت رسيدن با كتابهاي كرولي آشنا گشت»هيتلر آدولف«

فرهنگ مردم جهان  ّه شد براي دست يازيدن به آرمانها و اهداف خود بايد توجدست آورد و م ملل شرق به

باورهاي مردم شرق بسيار سود برد اما  گيري اصول اعتقادي خود از ديدگاهها و هيتلر در شكل. را آموخت

ز درواقع، هيتلر پس ا. راه درست و اصولي استفاده كند گاه نخواست تا از اين اطلاعات ارزشمند در هيچ

در جهت عكس گام برداشت و از تجارب نهفته در اين آثار كه تمامي  مطالعه داستانها و حكايات شرقي،

  .فكري و اخلاقي انسانها خلق شده بود، سوءاستفاده كرد در جهت ارتقا و رشد

شده در  ّه موارد گفته خورده كرولي كه از طرح ديدگاههاي او، خاص قسم در پي اين حادثه، دشمنان

ّال حزب  ناراحت بودند دست به كار شدند و چنين شايع كردند كه كرولي عضو فع  قرآن كريمخصوص

  .لقب دادند» رهبر شيطان«هيتلري است و او را  نازي
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انديشمندان بسياري از طريق كرولي با دنياي شرق آشنا شدند و  با تمامي اين اوصاف، نويسندگان و

كه براي خلق  (George Lucas) رفتند، همچون جورج لوكاسهاي شرقي الهام گ افسانه از داستانها و

را در هم  او در اين اثر عناصر شرقي و غربي.  جنگ ستارگان خود از داستانهاي شرقي الهام گرفت افسانة

  .قرار گرفت تلفيق كرد و در پي آن، همين شيوه، مورد استفاده بسياري از نويسندگان غربي

. آيد كرولي به حساب مي از ديگر شاگردان (John wide side parsons) جان وايدسايد پارسونز

ساخت نوعي راكت را كه در جنگ جهاني  ها و داستانهاي شرقي، ايده اصلي براي او پس از مطالعه افسانه

  .داشت، پيدا كرد دوم استفاده شد و تأثير بسيار زيادي در روند جنگ

گردد تا حوادث  اجتماعي باعث مي ، فرهنگ و بافتاصولاً آشنايي نويسندگان داستان با مردم، محيط

كارگيري اصولي عناصر داستان، ايجاد  شيوة به. برسند كننده به نظر و رويدادهاي داستاني، باورپذير و قانع

ّه و آشنايي با ساختار نحوي  ها، جلوگيري از اطالة كلام و توج آرايش صحنه نظام منطقي در بناي داستان،

داستان  گردند تا منتقدين و مخاطبان آثار داستاني، گاه، ميان حقيقت و ستان باعث ميروايي دا و شيوة

ديگري قرار  يك تحت تأثير آنها همچنين در درك اين مسئله كه كدام. دچار اشتباه و شك گردند

نظران،  برعكس؟ برخي از صاحب آيا حقيقت از داستان الهام گرفته است يا. اند گيرند، عاجز مانده مي

از ساير داستانها بر رويدادهاي حقيقي،  اند كه داستانهاي كتب آسماني بيش ّه اين مسئله شده متوج

درحقيقت، داستانهاي فوق در طول تاريخ . دارند مخصوصاً رويدادهاي تاريخي، تأثير بسيار زيادي

  .حركتهاي تاريخي سمت و سو بدهند اند به بسياري از جريانها و توانسته

ّص  و حوادث داستانهاي الهي، مشخ... سياسي و يقي رويدادهاي تاريخي، اجتماعي،در بررسي تطب

ترتيب است كه  بدين. دست آورده است يكساني را به شده است كه انسان در هردو موقعيت، تجارب

  .اند فرهنگهاي ملل مختلف تلفيق شده بسياري از تجارب يكسان بشري در

اجتماعي،  فانه، بيشترين تأثير را بر جريانها و رويدادهايپس از داستانهاي آسماني، حكايات عار

در گروه داستانهاي مذهبي  گويند كه داستانهاي عرفاني بايد گروهي از منتقدين مي. گذاشتند... تاريخي و

داستانهاي عرفاني از سويي قصد دارند تا شيوه  كنند كه منتقدين چنين اظهار مي. و كتب الهي قرار گيرند

خواهند بر جريان زندگي بشر و نوع ديدگاه او به زندگي  سويي مي رفاني را به تصوير كشند و ازو مراحل ع

 در. گردند و عرفا بدين طريق مشهود مييان اين حال بسياري از رمز و رازهاي صوف با. تأثيرگذار باشند

بسياري از . گرفته است ارّه و عنايت قر داستانهاي عرفاني، نماد و تمثيل، بيش از ساير داستانها مورد توج

با اين . باشند براي غالب مردم قابل درك مي اند و گونه داستانها از نوع جمعي شده در اين نمادهاي مطرح

دليل نبود درك صحيح نمادها به بيراهه  گونه آثار به اين حال، گاه، ديده شده است كه برخي مخاطبان

 در غالب داستانهاي عرفاني، سعي شده است تا سطح آگاهي .اند نادرستي گرفته رفته و از داستانها آموزش

 چنان كه در داستانهاي اساطيري نيز چنين ّص گردد آن انسان نسبت به جهان هستي مشخ و اشراف

  .شود هدفي دنبال مي
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گاه ديده نشده است كه داستانهاي  هيچ .در داستانهاي آسماني، خواننده با چنين وضعي مواجه نيست

ّال  وجوي انسان و سير تفكر و برداشت او از ساحت سي جست ان را به بيراهه بكشاند يا در آنهاآسماني، انس

  . انديشه و كلام نهفته در داستانهاي الهي از جنس و نوع ديگري است .ّي باشد هستي از منظر ماد

.  نيستداستانهاي آسماني، خود، بر حقيقت مطلق اشراف دارد و امري بر او پوشيده ويسندة اصلين

و  سازي ّص ّت او از بازگويي حوادث و رويدادهاي گذشتگان، آن هم در قالب داستان، مشخ ني قصد و

علمي و  كه نويسندگان افسانه و داستانهاي درصورتي. آشكار كردن برخي حقايق بر بشر خاكي است

ي را دريابند و به زندگ هاي تاريك جهان هستي دست يابند، حقايق ّلي همواره برآنند تا به گوشه تخي

  .تجربيات جديدي دست يازند

ها، حكايات و  ها، اسطوره داستاني و موضوعهاي داستاني موجود در افسانه در اين ارتباط ميان عناصر

 جاي گراي ادبي به برخي از منتقدين اصول. سويي وجود دارد ّلي، تشابه و هم علمي و تخي داستانهاي

را معطوف قياس  ّه خود داستانهاي آسماني و ساير داستانها تمامي توجمورد و هدفمند ميان  ياسهاي بيق

طور مثال، منتقدين راستين به  به .اند كنند و به نتايجي هم دست يافته ميان ساير انواع داستاني مي

اند كه در هردو  اند و متوجه شده عرفاني دست يافته ّلي و حكايات تشابهاتي ميان داستانهاي علمي ـ تخي

ّلي همواره  در داستانهاي علمي ـ تخي. ّه شده است و اسرارآميز توج  داستان به كشف دنياي ناشناختهنوع

در  ّتها در داستانهاي عرفاني نيز شخصي. داستاني در پي كشف سرزمينهاي دور و اسرارآميزند ّتهاي شخصي

آنها . دنياي بيرون ست كهاي ا دنياي درون به همان اسرارآميزي. اند پي كشف دنياي اسرارآميز دروني

سفرهاي . اند مشتركي دست يافته اي نيز به نقاط همچنين ميان عناصر داستانهاي عرفاني و اسطوره

و اسرارهاي پيچيده و سخت و مبارزه و تلاش  برداري از رازها طولاني، كشف دنياهاي ناشناخته، پرده

ي نيز وجود دارند و تنها، شيوة روايت و نوع ّل علمي ـ تخي براي رسيدن به حقيقت، همگي، در داستانهاي

 ّي به عنصر نماد ّلي، نويسندگان، حت در داستانهاي علمي ـ تخي. داستانها متفاوت است گونه زندگي در اين

به مكان  ّلي پس از رسيدن ّت يكي از داستانهاي علمي ـ تخي طور مثال، شخصي به. نيز پايبندند

اثر نمادين است و نويسنده از  شده در اين نور ساطع. گيرد ي از نور قرار ميا درنگ در هاله اي بي ناشناخته

و رازها و دستيابي به دنياي ناشناخته،  طور كلي كشف رمز پس به. طرح آن مقصود و غرض خاصي دارد

كه داستانهاي آسماني به  باشد، درصورتي مي... اي و اسطوره ّلي، ترين هدف داستانهاي علمي تخي مهم

  .ّه دارند ل ديگري توجمسائ

انسان  ، فيلسوف هندي، بر اين باور است كه دنيا پر از رمز و راز و حجاب است و(Vedic)  وديك

بيان كرد كه عقلانيت و  كانت در غرب نيز چنين. تواند در آن غور كند مگر از طريق عرفان راحتي نمي به

ّص سازد، كانت بر اين اصل  را مشخ هانيهاي ج تواند حقيقت نهفته در پديده حواس انسان هرگز نمي

درستي  گردد تا جهان هستي به حواس خود باعث مي كند كه ناتواني انسان در استفاده از پافشاري مي

توانمندي حواس بشر و شيوة استفادة بهينه از حواس پنجگانه دست  كه عرفا به درصورتي. درك نشود

داراي عرفا بر اين باورند كه تمامي انسانها . پذيرند  را نمياين بخش از سخنان كانت اند و درنتيجه يافته
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چيرگي بر . دانند نمي ّت درآوردن نيروهاي درون خود را اند اما شيوة استفاده و به فعلي چنين قدرتهايي

 ، تمامي، ...بر روي آب راه رفتن و چونانجام امور فراحسي ناپذير همچون سرطان يا  بيماريهاي علاج

  .است اي مختلف در گذر زمان انجام پذيرفتهّط عرف توس

ّي  آنها حت. اند آنها سود برده تدريج استخراج كرده و از ّ و ارزشمند شرق را به غربيان تمامي تجارب مهم

مذهبي ملت شرق اشراف دارند و درحقيقت، قدرت فعلي  بيشتر از شرقيان به مسائل فرهنگي، اعتقادي و

ّت شرق، پايبند سنن، باورها و  خواهند مل همين دليل آنها ديگر نمي به .دست آوردند خود را از شرق به

  چرا كه ممكن است ملل شرق نيز روزي و؛ دست آوردند، باشند زمان باستان تاكنون به تجاربي كه از

ّت شرقي با حربة  مل هاي ناب رو، تمامي اندوخته از اين. ّت غربيان دست يابند ّقي روزگاري به رمز موف

غربيان . گردد جايگزين مي هويت غربي جايش فرهنگ بي گردد و به شنفكري و مدرنيسم نابود ميرو

گونه آثار، نكات بسيار  دانند كه در اين خوبي مي به آنها. همين طرح و نقشه را با داستانهاي آسماني دارند

هاي  ند به خواستهكه اگر مردم تحت سيطرة جهان به آنها واقف شو سازي وجود دارد ّ و سرنوشت مهم

  .رسند مي مشروع خود

دانند اين  چرا كه مي ، اند استعمارگران در ميان كتب آسماني بيش از همه از قرآن مجيد در هراس

رو  از اين. نقص است بسيار كامل و بي كتاب آسماني تنها كتابي است كه در طول تاريخ تحريف نشده و

آفرينش كتاب آيات شيطاني و تهاجم . ّه به قرآن بازدارند توج زسعي دارند با هر ترفند و نيرنگي مردم را ا

داستانهاي قرآني نيز در فهرست . آيد شمار مي ّ استعماري به ازجمله هدفهاي مهم به اعتقادات مسلمين

تبليغات وسيع به  ّ هاي گوناگون و با ياري گرفتن از فن ادبيات استعمار نو وجود دارد تا به شيوه سياه

ّي و قومي  ها و داستانهاي مل افسانه در حقيقت ادبيات استعمار نو بيش از آنكه از. شانده شوندنابودي ك

خاصه اينكه، اين داستانها متعلق به شرق و از . دارند شرق بترسند از داستانهاي آسماني و الهي وحشت

ي ميان داستانهاي ساز همين دليل به عمل تلفيق و يكسان  به. باشند ّتر داستانهاي قرآني همه مهم

تا  ورزند تا اطلاعات ارزشمند نهفته در اين قبيل آثار را تغيير دهند و اجازه ندهند مي گوناگون مبادرت

  .سنددست مردم بر اطلاعات ناب و ارزشمند به



  

  

  

  

  

  

  ساختار داستانهاي تأثيرگذار

  

تأثيرگذاري  ز داستان ودر تحليل و بررسي ادبيات داستاني، همواره مسئله تأثيرگذاري خواننده ا

نويس و خواننده داستان،   داستان آنكه  متقابل خواننده در نقش منتقد، بر داستان، مطرح بوده است؛ بي

اي و يا  در حقيقت تحليلگران حرفه. اشراف داشته باشند چنان به اصول و ساختار داستانهاي تأثيرگذار آن

اند، تا معيار مشخصي براي داستانهاي تأثيرگذار تعيين، و  ردهمسئله برخورد نك ّت با اين اي، به دق غيرحرفه

  .گونه آثار را ارزيابي و شناسايي كنند آن، اين بر اساس

محققيني كه نسبت به اين مسئله حساس بوده و در اين زمينه پژوهش  با تمامي اين اوصاف، معدود

داستاني را بر   آن بتواند تأثير رويدادهاي مختلفباورند كه داستاني تأثيرگذار است كه خواننده اند، بر اين كرده

رود خواننده، به  شرايطي، توقع مي در چنين. صورت اصولي، مضامين مطرح شده را درك كند خود احساس، و به

با مطالعه داستان اي كه  خواننده. يابد دستداستاني تجربه مشابه با شخصيت اصلي يا شخصيتهاي ديگر 

  .  و مشكلات خود فائق آيدئبو حتي بر مصا تواند بر ديگران تأثيرگذار بوده، ، مياندوزي كرده است تجربه

داستان هر چقدر : ساخت اي داستانهاي تأثيرگذار مطرح توان تعاريف ديگري نيز بر ر اين راستا ميد

ي را داستاني قرار دهد، و به نوعي، شرايط بتواند خواننده را، چون تماشاگران سينما، در بحبوحه حوادث

. گيري حوادث داستاني سهيم است، تأثيرگذارتر خواهد بود شكل فراهم كند كه خواننده احساس كند در

بايد با تمام وجود خود را در فضاي داستاني احساس كند و به كسب تجربه و  خواننده در چنين شرايطي

اك داستاني برود و او بايد چون شخصيت اصلي داستان به مصاف حوادث خطرن. بپردازد درك رويدادها

  .پنداري كند همذات مدام

سهم مهمي در تأثيرپذيري خواننده از  در اين ارتباط، چينش رويدادها و حوادث داستاني در كنار هم،

ّه داشته  ترتيب حوادثي كه قرار است كنار هم قرار گيرند، توج نويسنده داستان بايد به .كند اثر ايفا مي

چرا كه ميان حوادث . سرهم باشد ت و ميل شخصي خود، روايتگر حوادث پشتخواس تواند به او نمي. باشد

اثر  نويسي پايبند نباشد، خالق يك ّي حاكم است و اگر نويسنده به اصول داستان رابطه عل داستاني

ذهن و غيرملموس، از  نيافته خواهد بود؛ در نتيجه، خواننده به محض مواجه شدن با حوادث دور از قوام

  .رود مي شود و رابطه حسي او و اثر از ميان تان و حوادث دور ميبستر داس

تجربه و عجول،  كم موقع، مسئله حائز اهميتي است، كه نويسندگان دادن اطلاعات حساب شده و به

بايست بر اساس يك ضابطه  خواننده، مي شده به همچنين، حجم اطلاعات ارائه. قادر به انجام آن نيستند
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گردد تا نويسنده، هر آنچه را در اختيار  امر، باعث مي ارائه تمام اطلاعات در بدو. مشخص تنظيم گردد

خواننده اثر نيز كه ديگر . اصطلاحاً، ديگر حرفي براي گفتن نداشته باشد داشته است از دست بدهد، و

 .دزن مي مطرح نيست و بر همه چيز اشراف دارد، لاجرم از دنبال كردن داستان، سر باز برايش سؤالي

در ابتداي راه است سير  كند و داستان، هر چند كه در چنين شرايطي است كه حالت تعليق اثر فروكش مي

  . دكن نزولي خود را طي مي

تأثيربرانگيز، نويسنده بايد مخاطبان خود را خوب بشناسد و بداند براي  براي ايجاد و خلق يك داستان

 ّليه مخاطبان او از چه ميزان اطلاعات او. نويسد ان ميبا چه توقعات و باورهايي داست چه گروه افراد،

باورها،  ّق دارند؟ ضروري برخوردارند؟ تحصيلاتشان چه ميزان است؟ به چه گروه سني و نژادي تعل

  ؟اعتقادات و آئينهايي كه اين افراد به آن پايبندند، چيست

عقايد است يا  آيا داستان او يك رمان. كند اين، نويسنده بايد بداند چه نوع داستاني را خلق مي دا ازج

در داستان او وارد شوند؟  است؟ چه نوع شخصيتهايي قرار است... شناختي  يك داستان تاريخي يا روان

  است سود بجويد؟ هايي قرار نويسنده براي شناساندن اين شخصيتها از چه شيوه

ز تأثير بسيار زيادي بر خواننده ني گزيند لحني كه نويسنده براي شخصيتها و حتي راوي داستان برمي

كند انزجار  پروا صحبت مي روايي كه بسيار عاميانه و بي دارد، به طور مثال، برخي از مخاطبان آثار، از لحن

  .است دارند، و عكس آن هم امكانپذير

 خواننده، نسبت به .شوند خوانندگان آثار داستاني، غالباً دوست دارند با راوي منصف و عادلي مواجه

ّي را دارد، غالباً واكنش نشان داده،  خاص ّم و تحميل آرا و افكار داستانهايي كه راوي آنها قصد تحك

براي پيشگيري از پيدايش اين حالت، عقايد و افكار راوي را  در بسياري مواقع، نويسنده. كند مقاومت مي

 ديده شده است راوي به سفسطه گاه .پردازد به طرح مسائل مورد نظر خود نمي سازد، و آشكارا پنهان مي

  .تفسير آنها بپردازد خواهد بر اساس تمايلات دروني خود، به ارائه رويدادها و در پي آن، آورد و مي مي رو

كلي احساس نكند، و خود را رو در  از سويي ديگر، خواننده دوست دارد كه حضور راوي را به طور

شود تا خواننده حضور راوي و نويسنده را،  سعي مي رن،نويسي مد در داستان. روي حوادث داستاني ببيند

گيري پاياني را بر عهده  اصولاً داستانهايي كه نتيجه. احساس نكند ّتها و حوادث داستاني، پشت سر شخصي

 اي هستند كه قصد دارند همه چيز را علناً به تأثيرگذارتر از آن دسته داستانهاي بسته گذراند، خواننده مي

  . كنندخواننده املا

نثر . نثر داستاني اشراف داشته باشد بايد به اين مسئله مهم توجه داشت كه نويسنده بايد به زبان و

 در اين راستا آشنايي .خواننده بگذارد و او را مجذوب كند تواند تأثير عميقي بر زيبا، دلنشين و آهنگين، مي

  .تواند مفيد باشد ميادبي و انرژي نهفته در واژگان،  نويسنده با فنون و صناعات

رود،  وادي داستان، آثاري كه حوادث آنها در مسيري مشخص، پيش مي طبق نظر غالب تحليلگران

سر  رودررويي با حوادثي كه به ترتيب توالي زماني پشت .بيشتري بر ذهن خواننده بگذارند توانند تأثير مي

ّ  آثاري، خواننده، تمام هم چرا كه در چنين.  كندتواند در خواننده حس لازم را ايجاد اند نمي هم قرار نگرفته
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 شراحتي در اختيار توانستند به كند كه مي مي خود را مصروف شناسايي شخصيتها و حوادث ساده داستاني

رمان مدرن و مدرنيسم، سعي در ايجاد پيچيدگيهاي تصنعي، ايهام و قرار  چنان كه پيروان  قرار گيرند؛ آن

شناسايي  در اين راستا، تمام انرژي و توان خواننده تنها صرف. نها و لازمانها دارندلامكا دادن خواننده در

  .اند كار نداشته ّي مستحكم نيازي به اين شود كه در مطالعه داستانهاي خط اطلاعات اوليه مي

ح غالب نويسندگاني كه به پيچيدگي طر كه صورتي در. در داستانهاي خطي، نويسنده حرفي براي گفتن دارد

كنند و مجدداً در كنار  جا مي صورت تصادفي جابه داستاني را به انديشيند و بدون ضابطه خاص، حوادث ساده مي

  .براي گفتن ندارند، و بدين ترتيب، سعي در پوشاندن عيبهاي خود دارند چينند، حرفي هم مي

سياسي،  صادي، هم بر اساس رويدادهاي عظيم اقت اي در غرب، آن چنين شيوه: لازم به ذكر است

اصيل از اين دست  تواند به خلق آثاري اجتماعي، فرهنگي شكل گرفته، و نويسنده ناآشناي ما، نمي

تواند كوركورانه به تقليد از  است، و نمي  چرا كه او در بستر حوادث و جريانهاي اروپا قرار نداشته؛بپردازد

  .ها بپردازد گونه نحله اين

شده   ساب ح براي ايجاد جذابيت بيشتر، پيشنهاد طرح يك معماي زيركانه وداستانهاي تأثيرگذار،  پيروان

حوادث، در مراحل آغازين داستان و  بيني درست اصولاً پيش. راحتي حل گردد اين معما نبايد به. دهند را مي

راه، با ايجاد نويسنده بهتر است تا پايان . شود خواننده تمام مي دست يازيدن به پايان داستان به ضرر نويسنده و

كه اين  هرچند. بيني وادارد  و بزرگ خواننده را با خود همراه سازد و مدام او را به پيش كوچك ّ معماهاي متعدد

لازم به ذكر  .داستان دست نيابد بندي منطقي و اصولي بينيها درست از آب درنيايند و خواننده به پايان پيش

براي  .گردد تا اثر به داستان تأثيرگذار نزديك شود نهايي باعث ميت بندي منطقي خود به رسيدن به پايان: است

كه به اين مرحله  صبرانه در انتظار پايان راه بوده، و حال او بي. داستان، بخش پاياني بسيار مهم است خواننده

  .باشد خواهد شاهد پايان غيرمنطقي و دور از ذهن رسيده است، نمي

سبب نداشتن  و پايان راه، به كنند، اما در ميانه خوبي آغاز مي د را بهبرخي از نويسندگان، داستانهاي خو

از اين رو، غالباً براي تمام كردن . شوند مي شده، دچار مشكل دلايل كافي و عدم ارائه اطلاعات حساب

دهند، و مسئله اصلي طرح شده را  اصلي داستان رضايت مي ماجرا، به حوادث بزرگي چون مرگ شخصيت

ميان نويسندگان ايراني، بسياري در آثارشان شروع خوبي دارند، اما قادر به  در. سازنند  رها ميتمام نيمه

پايان  كنند، اما راه رسيدن به در حقيقت، اين افراد، مسئله را به خوبي طرح مي. نيستند حلاجي مطلب

  .كنند گيري نمي صورت اصولي نتيجه دانند و به داستان را نمي

 كاري كند تا شخصيتها و حوادث باورپذير. ور سازد كند خواننده را در اثر غوطهسعي  نويسنده بايد

  .راحتي پذيراي آنها باشد باشند، و خواننده به

كنند كه خواننده  عيار تشبيه مي تأثيرگذار را به يك بازي تمام نظران، داستان برخي از صاحب

بداند و  ، بايد از همان ابتداي كار، قاعده بازي راگونه آثار خواننده اين .گرفته است سوي اين بازي قرار يك

نقش اصلي شخصيتهاي  شود تا خواننده به آگاهي از اين قاعده و قوانين، باعث مي. به آن عمل كنند

نويسي، گاهي اين امكان را به خواننده  داستان سعي در پي بردن به رمز و رازهاي. داستاني واقف گردد
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در چنين شرايطي، اين خواننده . ّي، تصاحب كند بازي بسيار جد را در ايندهد كه جايگاه نويسنده  مي

  .گيري داستان اشراف پيدا كند توانسته است به قالب و روند شكل است كه بازي را برده و

روابط علت و معلولي  يافته تأثيرگذار، كاملاً بر پايه اصول منطقي و  داستانهاي قوام،لازم به ذكر است

به عبارت . حساب شده و مشخص است رفتار، اعمال و گفتار شخصيتهاي داستاني، كاملاً. استوار هستند

كارهايي كه انجام داده است، هنگام مواجه شدن  تر، هر شخصيت، با توجه به رويدادهاي گذشته و ساده

 مسيري را هم كه بايد طي كند مشخص. مشخصي از خود نشان دهد تواند يك رفتار با رويداد جديد مي

روي او، طبق قانون علت و معلولي، كه مشابه آن در جهان  و حوادث پيش چرا كه مسير رويدادها. است

  .گردند شود، تعيين مي روزمره انسانها يافت مي هستي و زندگي

تواند در بازي زندگي نيز پيروز باشد، و با توجه به قوانين  مي در چنين شرايطي، نويسنده گاه

 .ده و سرنوشت انسانهايي را كه خود مسئول سرنوشت خود هستند، پيشگويي كندآين ناپذير زندگي، خلل

قوانيني آشنا باشد،  نويسنده داستان هم بايد به چنين. اي نيست دستيابي به چنين موقعيتي، كار ساده البته

اه سازد و لحظه با خود همر به را لحظه راه انداخته است شركت كند و خواننده اي كه به تا بتواند در بازي

چرا كه نهايت سعي او در پايان بازي، همان تأثير عميقي  .تأثير عميقي را كه مدنظر دارد بر او بگذارد

پيروزي خواننده و نويسنده و يا عدم موفقيت آنها، در هر صورت باعث  .گذارد است كه بر خواننده مي

تواند براي هر   كه در بازي بعدي مياي تجربه. به تجربه ناب و ارزشمندي دست يابند گردد تا هر دو مي

  .مفيد باشد دو

مشكل شود، داستان حكم يك  اي پيچيده باشد كه خواننده دچار گونه شده، به اگر طرح داستاني ارائه

اصلي زود رسيدن يا دير رسيدن خواننده به  پيچيدگي و سادگي طرح داستان، عامل. كند معما را پيدا مي

  .جواب معماست

ضروري است كه تمام داستانهاي تأثيرگذار، لازم نيست بر اساس يك معما  مسئلهتوجه به اين 

معلولي  موقعِ اطلاعات، و رعايت قوانين علت و ِ به ترين مسئله در اين ارتباط، دادن مهم. طراحي شوند

  .داستاني است

. رو مواجه است پيشِ  معلول، با چندين راه در نقطه اوج داستان، گاه شخصيت داستاني، طبق قانون علت و

در هر حال، . در اين مرحله، او بايد گزينش كند. رسند منطقي به نظر مي تمامي راهها نيز، طبق قانون ياد شده،

شخصيت داستان در  اي در كنار هم قرار دهند كه  گونه نويسندگان سعي دارند تا رويدادهاي داستاني را به بيشتر

  .بروز آن بوده است ي باشد كه خود در گذشته عاملپايان راه مجبور به پيروي از قوانين

مندان اين وادي را به ادامه راه تشويق  علاقه نويسي، بسياري از اصولاً دانستن رمز و رازهاي داستان

يابند كه نوشتن داستان، همچون حل كردن معادلات رياضي، از  درمي تدريج چرا كه آنها به. كند مي

 ّاح يك بازي بزرگ عمل كرده، بايد كند؛ و نويسنده همچون طر ني پيروي ميتغيير نيافت ّ و قوانيني خاص

  .به همه مسائل اشراف داشته باشد



  

  

  

  

  

  

  ادبيات آسيايي ـ آمريكايي

  

كشورهاي  از آنجا كه مردم. گذرد از پيدايش ادبيات آسيايي ـ آمريكايي مدت زمان زيادي نمي

خاص را تحليلگران  هي كشور آمريكا شدند اين ادبياتمختلف آسيايي با فرهنگ و سنن مختلف خود را

اساسي استقبال مردم جهان از ادبيات  نكته بسيار. اند ادبي در گونه ادبيات پيچيده چند فرهنگي قرار داده

شماري از آثار چاپ شده را به خود اختصاص داده و  بي اي كه حجم به گونه. آسيايي ـ آمريكايي است

  . كرده استصاحب بازار فروش كتاب را ت

طبق . يابد افزايش مي روز هاي مقيم آمريكا روزبه بايد به اين نكته توجه داشت كه جمعيت آسيايي

ميان بيشترين جمعيت  جمعيت آمريكا، آسيايي هستند؛ و در اين% 9/2، 1990سرشماري سال 

از جمعيت آسياي % 19ها،  فيليپيني ها، بعد از چيني. هاي مهاجر به كشور چين اختصاص دارد آسيايي

ها  اي ها و كره هندي. گيرند ، در جايگاه سوم قرار مي%12با  ها پس از آنها، ژاپنيو مهاجر را در اختيار دارند

به منظور تبيين و  . %8 ها دهند و ويتنامي آسيايي در آمريكا را تشكيل مي جمعيت% 11هر كدام 

 مريكايي بايد تاريخ مهاجرت ملل آسيايي به ايني ادبيات آسيايي ـ آ دهنده عناصر تشكيل آشكارسازي

تاريخي  گنجد و نيازمند بررسي عميق در حوصله اين مقاله نميبالطبع كشور را به دقت بررسي كرد، كه 

آنها به عنوان . غربت شدند راهي ديار» هجوم طلايي«ها اولين قوم آسيايي بودند كه در دوره  چيني. است

ها در مزارع به كار گرفته شدند و  چيني .ها استخدام شدند توسط آمريكاييكارگر ارزان قيمت به سرعت 

  .آيندمي آهن آمريكا به حساب عامل اصلي گسترش راه

در مزارع نيشكر هاوايي و  آنها بلافاصله.  به آمريكا وارد شدند1860ساير ملل آسيايي، پس از سال 

 كمك 1870 تا 1850هاي  آوري ماليات سال جمع ا درآنه. يا در كشتزارهاي كاليفرنيا به كار گمارده شدند

  .دها را خود پرداخت كردن ماليات % 50 چشمگيري به دولت آمريكا كردند و شخصاً

دليل وجود استبداد، ديكتاتوري و تبعيض نژادي شديد  ها به ها بر اين باورند كه آسيايي آمريكايي

ها، خاصه   موقعيت آسيايي، ا بروز جنگ جهاني دومب. نداهمهاجرت كرد حاكم بر كشورهاي خود اقدام به

شدند و  اي از جنگ ويرانگر چرا كه ژاپن و آمريكا وارد مرحله تازه. آمريكا، به خطر افتاد هاي مقيم ژاپني

خارجيان بدبين بودند و  ها بسيار به در اين ميان آمريكايي. نبردهايي خونين ميان قواي دو كشور درگرفت

آنها ويران گشت، املاك آنها تصاحب شد و  هاي خانه. كردند لاً جاسوس دشمن قلمداد ميها را كام ژاپني

اي كه ساليان متمادي براي به  آنها سرمايه. منتقل شدند هاي خاصي ها بازداشت و به اردوگاه خود ژاپني

ا به دست كاملاً از دست دادند و بعدها هم نتوانستند آن ررا كشيده بودند  دست آوردنش زحمت بسيار
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دادند و  مي قابل توجه آن بود كه افراد مذكور غالباً نسل دوم و يا سوم مهاجران را تشكيل نكته. آورند

آنها در آمريكا به دنيا آمده بودند و  .مستقيماً از ژاپن و ساير ملل آسيايي پا به خاك آمريكا نگذاشته بودند

  .بودند تقريباً با فرهنگ و سنن بومي خود بيگانه

قرار مقيم آمريكا   نويسندگان آسياييدر اختياروز حوادثي از اين دست توانست درونمايه مناسبي بر

ناپذيري را بر  را طي آن دوران نشان دادند و ضربات جبران رحم خود ها چهره خشن و بي  آمريكايي.دهد

  .ساختندقوم مهاجر آسيايي وارد هاي خانوادهساختار اجتماعي و 

شكل نگرفت و در  دوران در اينتنها  آثار ادبي مهاجراننهفته در كه درونمايه لازم به ذكر است 

ادبيات آسيايي ـ آمريكايي،  در. مطرح و در بستر آثار ادبي شكل گرفتشماري  ، مضامين بيهمان زمان

برگرفته از فرهنگ ملل مختلف است؛  اين ادبيات. مخاطب شاهد بافت بسيار پيچيده و متنوعي است

هويت و  فرهنگ بي. بزرگي نشأت گرفته است هاي كه ريشه در اعماق تاريخ دارد و از تمدنفرهنگي 

اين رويه حتي . فرهنگ كهن ملل چين و ژاپن قد علم كند بنياد آمريكايي هيچ گاه نتوانست در مقابل بي

تا، گاه  در اين راس.پي برده بودندحس بود و مردم عادي نيز به آن  در سطوح مختلف جامعه نيز قابل

خورد كه تمامي در ادبيات آسيايي  آسيايي تشابهات و گاه تمايزاتي به چشم مي ميان فرهنگ ملل

آسيايي  وادي ادبيات داستاني مكان مناسبي براي تصويرسازي فرهنگ ملل .منظور شده است آمريكايي

ده تا غالب اديبان ش تواند در قالب و ساختار خود منعكس سازد باعث گستره عظيمي كه داستان مي. است

به همين دليل در ميان تمامي . كنند آسيايي براي بازگو كردن مكنونات قلبي خود، اين وادي را انتخاب

. اي برخوردار است ادبيات داستاني از جايگاه ويژه هاي آمريكايي، هاي ادبي خلق شده توسط آسيايي گونه

يل، مشكلات و رويدادهاي اجتماعي، سياسي، دهد كه تمامي مسا مي داستان اين امكان را به نويسنده

هاي داستاني، انديشه و اعتقادات  همچنين تنوع شخصيت. ها را روشن سازد آسيايي  مرتبط با…تاريخي 

داستان و  بر اين اساس ميل به خلق. پردازند در آوردگاه عظيمي وارد شده، به تقابل با هم مي آنها،

  .آمديايي مقيم آمريكا پديد هاي بلند در ميان نويسندگان آس رمان

تقسيم » كودك و نوجوانادبيات «و » ادبيات بزرگسال«ي  ، به دو گونه در آن دورانادبيات خلق شده

شخصي  همچنين مضامين خاص و. داراي ساختار، شيوه روايتي و نثر خاص خود استاين دو گونه . شد

داستاني گروه كودك و  ور مثال، در ادبياتبه ط. در هر گروه مطرح و به كرات مورد استفاده قرار گرفت

نژادپرستي، شرح تجربيات روزانه، زندگي  ثروت، فقر، ارثيه، نزاع عليه ظلم و: نوجوان، مضاميني چون

. عميق، بيش از ساير مضامين مورد استفاده قرار گرفت هاي شهري و روستايي، روابط خانوادگي و دوستي

 آنچنان  و نيز به مضامين رئال و مردمي بيش از همه توجه نشان دادآمريكايي  ادبيات بزرگسال آسيايي ـ

  .نبودهاي مدرن و پسامدرن  بري از سبك بهره در پي

آنچنان كه بايد و شايد، نتوانستند  و در بدو امر ناموفق بودند لازم به ذكر است كه خالقان آثار ادبي،

ها همواره آسيايي انتخاب  يل داستانهاي اصلي اين قب شخصيت. خلق كنند آثار جذاب و مستحكمي

 اما با گذشت. معدودي از آثار خلق شده، به شرح فرهنگ و سنن گذشته آسيايي اشاره دارد تعداد. شوند مي
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رنگ باخت و  هاي بعدي آسيايي، مضاميني كه به گذشته دور اشاره داشت، رفته رفته مان و ظهور نسلز

 ها آسياييبه  كه در جامعه غربي بزرگ شده بودند كمتري مهاجراننسل دوم و سوم . ديگر مطرح نگشت

پوشيدند، خود را با شرايط روز  لباس مي آنها به شيوه روز.  بيشتر به غربيان شباهت داشتندنزديك بودند و

شان را ناديده گرفته، خود را  شده، هويت و پيشينه گذشته دادند و سعي داشتند به هر ترتيبي تطبيق مي

در حقيقت آنها به قصد طرح مسايل فرهنگي آسيايي و زنده نگاه داشتن . بدانند عه آمريكاييجزئي از جام

كه  در صورتي. ها براي كسب آنها تلاش شده بود، دست به قلم نبردند سنن ارزشمندي كه قرن آداب و

ل جامعه طرح مساي .جامعه ادبي و دانشگاهي، چنين توقعي را از نويسندگان آسيايي ـ آمريكايي داشتند

. آيد هاي آنها به حساب مي داستان ترين ويژگي غربي و حضور اين افراد در ساختار اجتماعي جامعه مهم

  .بودندبعدي  پيچيده و چند به همين دليل آثار داستاني ياد شده فاقد ابعاد

ر برداري قرا  شناسايي و مورد بهرههاآمريكايي نظامجريان ادبي به وجود آمده توسط در پي آن 

آمريكايي، ادبيات استعمار نو چتر خود را بر سر اين افراد  پس از ظهور نويسندگان آسيايي ـ. گرفت

 ادبيات استعمار نو، نويسندگان آسيايي ـ آمريكايي را. آنها را در دل خود جاي داد گسترده و رفته رفته

استعمارگران عرصه ادبي . واداشت تا براساس اهداف و نيات استعماري به خلق آثار داستاني بپردازند

  .كردندميهنگام عقد قراردادها به نويسندگان القا خود را  اهدافهمواره 

استعمار نو،  دانستند كه ورودشان به جمع نويسندگان نويسندگان آسيايي ـ آمريكايي، خود خوب مي

سازي در  منظور جرياناستعمار نو به  ادبيات. آورد شهرت و ثروت قابل توجهي را براي آنها به ارمغان مي

 خواست ، از نويسندگان آسيايي ميعملكرد استعمارگران در مناطق مختلف و محق جلوه دادن آنها مورد 

براي توجيه رفتارهاي   كنند و زمينه لازم راارتباطتا پيش از وقوع هر حادثه، اقدام به خلق داستان در آن 

اي و  هاي هسته سلاحساخت با عراق و  ايي در ارتباطه  همچون خلق داستان؛آمريكا در آسيا فراهم سازند

هاي فوق نه تنها در سطح   داستان.هاعربها و  چيني اسرارآميز جنايي و جاسوسي پيرامونخلق حوادث يا 

 گذاشت بلكه در جامعه آمريكايي نيز اثر كرده، گاه واكنش مردم آمريكا را سزايي مي جهاني تأثير به

گروه از  كه توسط يك» ادبيات زنان زيبارو«در همين بين، . انگيخت  برمي اقليتهاينسبت به گروه

سازماندهي مجدد و در  گذاري شده بود، توسط ادبيات استعمار نو نويسندگان زن چيني در آمريكا پايه

  .شددهي  ها جهت راستاي اهداف آمريكايي

هايي  طرح داستان. خته شدندها هدف بعدي تهاجم شنا مسلمانان پس از چيني در نظر استعمارگران،

كشي در سطح مسلمانجواز مسلمانان و تروريسم عرب، باعث شد تا غربيان، تحجر و تعصبات پيرامون 

كشتار مردم  گوين، ، قتل عام مردم بوسني ـ هرزهها صهيونيستجنايات مختلف .را به دست آورند جهاني

موضوع و  اهداف استعماري بود كه پيش از آن ، از جمله و در پي آن اشغال كشورشانافغانستان و عراق

و رفتار و سياست طرح، ـ آمريكايي نويسندگان آسيايي  توسطاستعمارگران اهداف از پيش تعيين شده 

  .استعمارگران توجيه گشت
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داراي  بايست آل آسيايي، مي تمامي اين تفاسير، منتقدين ادبي بر اين باورند كه ادبيات ايده با توجه به

  :بود هاي فوق مي ويژگي

  …  سياسي واجتماعي، تاريخي  ،ي از رويدادهاحقيقيارائه تصاويري ) الف

  .دههايي كه در گذر زمان همواره مطرح بو سوءتفاهم تلاش براي اصلاح اشتباهات و) ب

  .هتصويرهايي مثبت و اميدواركنند توصيف حقايق زندگي و ارائه) ج

  .وزتا به امر ، از گذشتهيرامون مسائل زنانساز پسير تغييرات و تحولات سرنوشت) د

  .انتخاب زباني مناسب، كه به فرهنگ مطرح شده آسيايي نزديك باشد) ه

  .بيان فرهنگ و سنن آسيايي) ي

هاي مختلف توجهي  آنچنان كه بايد و شايد به عملكرد زنان در عرصه مورخين در طول تاريخ

 در اين ارتباط،. هاي زنان مبادرت نورزيدند ت و جنبشاطلاعات ضروري پيرامون حركا نداشتند و به ثبت

  .ستتاريخ مملو از شرح زندگي و عملكرد مردان بوده ا

هاي  داشت كه ادبيات آسيايي ـ آمريكايي براي اولين بار در طي سال بايد به اين مسأله مهم توجه

» پرل باك«چون پيش از آن، برخي نويسندگان غربي . صورت جدي مطرح گشت ، به1940نزديك به 

 در پي آن، برخي از. داستاني پيرامون زندگي و سنن مردم آسيايي مبادرت ورزيده بودند به خلق آثار

خاطرات به  غالب اين. مهاجران آسيايي، بر آن شدند تا خاطرات و تجربيات فردي خود را منتشر سازند

در اين نويسنده چيني كه توانست  ناولي .ودش هاي آمريكايي مربوط مي گذشته آنها و حضور در اردوگاه

C) لي اي، سي، يك داستان محكم و ماندگار از خود به جاي بگذارد فردي به نامراستا  . Y. Lee) بود.  

در اين مقطع زمان منتقدين . آمريكايي پديد آمد  انقلابي عظيم در ادبيات آسيايي ـ1976در سال 

  پردازي اصولي و شيوه هاي فوق فاقد شخصيت  داستانكردند كه پس از تحليل آثار ياد شده، چنين مطرح

. آن پس، نويسندگان آسيايي بر آن شدند تا به رفع نقايص مطرح شده بپردازند از. روايتي منطقي هستند

و بيشتر از  اندندادههمچنين متوجه شدند كه تصوير روشن و دقيقي از جامعه و فرهنگ آسيايي ارائه  آنها

آنچنان مؤفق عمل نكرده   همواديهر چند كه در اين . اند  غربي صحبت كردهموقعيت خود در جامعه

مند  تجربيات و پيشينه گذشتگان آسيايي علاقه آنها تازه متوجه شده بودند كه مردم جهان نسبت به. بودند

از آن زمان به بعد، ادبيات داستاني ـ . مردم آسيايي هستند و تشنه دريافت اطلاعات دقيق از زندگي

  .گران رهايي يابددام بزرگ استعمارنتوانست از برطرف ساخت، اما  نواقص خود راتوانست مريكايي آ

به  (Amy Tan)  امي تن. شد نويسندگان آسيايي و ثروت بود كه نسيبشهرت، تنها در اين راستا، 

داستاني به كرد و در خلق آثار  او در كاليفرنيا زندگي مي. داشت گروه نسل دوم نويسندگان چيني تعلق

 1985التحصيل شده و از سال  فارغ» خوزه سن«او از دانشكده شهر . بسيار توجه داشت شناختي مباني زبان

شنيدن خاطرات  او ساليان متمادي تشنه. بعد آثار داستاني خود را به طور چشمگيري به فروش رساند به

رمان او كه . كند خاطرات خود مي شرحمادرش بود تا اينكه پس از صبر و حوصله بسيار مادر را راضي به 

 در گروه وي. در آمريكا داشته باشد برگرفته از خاطرات مادرش بود توانست فروش قابل توجهي
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مضامين خود را حول محور تهاجم به فرهنگ و سنن غني  نويسندگان استعمار نو قرار دارد و بسياري از

و يورش به جامعه كمونيستي چين و ارائه تصاويري از مضامين داستاني ا يكي ديگر .تچين قرار داده اس

 هاي امي تن پيش از فروپاشي شوروي سوسياليستي و پس از آن، داستان .ستاي ا جامعه خشن از چنين

  .كندتوانست تأثير قابل توجهي در پيشبرد اهداف آمريكا در آن منطقه ايفا 

ژاپن . نداشتند داري چين توجه ه حكومتادبيات استعمار نو تنها به جامعه چيني و تضعيف سنن و شيو

برخي نويسندگان . گرفت مي بايست مورد تهاجم جدي آمريكا قرار كشور ديگري بود كه پس از چين مي

او با . خود را در اين راستا ايفا كنند توانستند نقش اصلي» (Mori Kyoko) موري كيوكو«ژاپني چون 

زشتي از جامعه و قوانين حاكم بر كشور ژاپن  رهچه (Shizuko Daughter) خلق رمان دختر شزوكو

است كه به خاطر وجود فرهنگ، سنن و قوانين حاكم بر كشور،  داستان فوق درباره زني ژاپني. ارائه كرد

  .ندز مي دست به خودكشي

نو قرار نگرفتند تمام  عده معدودي از نويسندگان آسيايي ـ آمريكايي هم كه در دام ادبيات استعمار

كردند و مصايب و مشكلات خود را   را مصروف شرح جايگاه و موقعيت خود در جامعه آمريكاهم خود

 از جمله مضاميني است …ها به آسيايي ها  آمريكايي وجود اختلافات فرهنگي، واكنش. مطرح ساختند

 داستان برخي از نويسندگان آسيايي ـ آمريكايي كه در آمريكا به خلق .شود كه در اين قبيل آثار ديده مي

  :زعبارتند ا ورزند مبادرت مي

Sook Choi) سوك چويـ 1 )  

Fran Chin) فران چينـ  2 )  

Allan Baillie) آلن بايليـ  3 )  

Matt Christooher) مت كريستوفرـ  4 )  

Sheila Carrigue) شيلا كارگيويـ  5 )   

Sherry Garland)   شري گارلندـ 6 )  



  



  

  

  

  

  

  

  داستان آمريكايي ـ آفريقايي

  

پوستاني كه ياست سفيدپوستان آمريكايي همواره بر اين اساس بوده كه بنيان زندگي و خانواده سياهس

: اندآنان تا حدودي هم در كار خود موفق بوده. از هم بپاشدرا شوند خطاب مي» آمريكايي ـ آفريقايي«

حال تاريخ آمريكا نشان با اين ... ها ويران شد، مردان خانه قتل عام شدند، زنان هتك حرمت شدندخانه

را حفظ كردند، زنده ماندند و به مبارزه خود » خانواده«پوستان با حفظ اتحاد و همبستگي، دهد سياهمي

  .عليه ظلم سفيدها ادامه دادند

بلكه تمامي طبقات . شددر يك دوره از زمان، فشارهاي وارده تنها به قشر خاصي مربوط نمي

دادند و در اين راه، از هر گونه هاي آفريقايي واكنش نشان ميايياجتماعي آمريكا نسبت به آمريك

  .فشاري، اعم از اقتصادي، اجتماعي و رواني، به طور مستقيم و غيرمستقيم سود جستند

 بودند كه دريافتند تنها راه زنده ماندن، يكپارچگي و تيهاي سياه پوسآن سوي ديگر ماجرا، خانواده

ي در اين فملكرد و تحركات سفيدپوستان آگاه بودند و به تدريج تجربه كاآنها نسبت به ع. اتحاد است

العمل مناسب، از  و نشان دادن عكسپوستانسفيد از سوي هادسيسهانواع كشف . به دست آوردندرا راستا 

داري در آمريكا چه آن دوره سياه كه برده. ورزيدندجمله كارهايي بود كه سياهان به آن اهتمام مي

ها و ترفندهاي جديد پا به عرصه كارزار نهاده ا بود و چه در زمان حال كه استعمار نو به شيوهحكمفرم

پوستان، تأثير سو خود را سياه» خانواده«هايي بر شالوده ها و واكنشدر هر حال بروز چنين كنش. است

  .ناپذيري را بر آن وارد ساخته استگذاشته و لطمات جبران

-  و قتل و عامنابود گشتشان هاي به آتش كشيده شده، جواناني كه آيندهنهبراي بسياري، تجسم خا

هاي سياه، با ايجاد يك سيستم با اين حال خانواده. كننده است بس دلخراش و ناراحتصورت گرفتههاي 

اين اتحاد و پايداري كه در تمامي سطوح . دفاعي مستحكم، توانستند خود را تا حدودي مصون بدارند

هاي فيزيكي، احساسي و ها از جنبهبه وجود آمد، باعث شد تا خانواده پوست  سياههايانوادهمختلف خ

  .ذهني در امان باشند

هاي بزرگ آنها در عرصه تاريخ ها، از جمله پيروزيپوست به دانشگاهورود دانشجويان سياه

دانستند از كجا به نمي. داشتندچنان آشنايي با تاريخ خود نپوست آندر ابتدا دانشجويان سياه. آمريكاست

پوستان با مطالعه تاريخ سياه. آنان حتي با حقوق خود آشنا نبودند آمريكا پا گذاشتند و ريشه آنها كجاست؟

  .و كشف پيشينه خود، اعتماد به نفس لازم براي پيشرفت در كارها را به دست آوردند
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كردند و در آنجا جايگاه و ديگر زندگي ميدانستند كه پدران آنها در سرزميني  حالا مياين افراد

پوستان هم منتقل شد و هاي سياهاطلاعات به دست آمده، رفته رفته به خانواده .احترام خاصي داشتند

  .ها شكل گيردباعث گرديد تا نوعي پايداري و استقامت در خانواده

دانستند كه اكنون آنان مي. كردبه دست آوردن هويت جديد، نقش بسيار مهمي در سرنوشت اين افراد ايفا 

پس، خداوند چنين سرنوشت . اندبه زور از سرزمين خود ربوده، و به عنوان برده در آمريكا به كار گرفته شده

كردند و نقش فعالي در هاي خود حكمراني ميآنان در گذشته بر سرزمين. شومي را براي آنها رقم نزده است

تك ، در وجود تكناپذيرو لذتي وصفه ظاهر ساده، باعث گرديد تا غرور همين مسئله ب .زندگي خود داشتند

  .باعث گردد تا به درك حقايق دست يازندسياهان پديد آيد، و 

توانند به بسياري از پوستان بعدها دريافتند كه از طريق ادبيات بزرگسال و كودك خود، ميسياه

اكنون براي شدند، همري كه سينه به سينه نقل ميها و اشعاداستان. دست يابندنيز حقايق مهم گذشته 

همچنين، با بازنگري . آنان معناي خاصي پيدا كرده بودند، و صرفاً يك سلسله اوهام و تخيلات نبودند

  .ها، بسياري از حقايق قابل توجه به دست آمدهاي موجود پيرامون خانوادهتصاوير و نقاشي

چهره حقيقي پدربزرگي را به » درسي براي بانجو«ن  با خلق رما(Henry Tanner)هنري تينر 

» خانواده«داستان . كردتصوير درآورد كه با خود پيشينه، سنن و باورهاي ملت سياه را حمل مي

(Family) چارلز آلستن« نوشته «(Charles Alstan) ساختار خانواده سنتي سياه را به تصوير كشيد 

  .اختو مضامين جدل برانگيز جذابي را مطرح س

در . خورددر غالب آثار ادبي و هنري در آمريكا، ستيز و نبرد سفيدپوستان عليه سياهان به چشم مي

  .انداين قبيل آثار، سفيدها به تحقير سياهان مبادرت ورزيده و گاه به صورت فيزيكي با آنها برخورد كرده

 تحول اساسي شد و حالا پوست، چهره متون ادبي و هنري دچاربا ظهور هنرمندان و اديبان سياه

  . ديد سياهان، گذشته را مرور كنندكردند تا از زاويهخواننده و بيننده اينگونه آثار، فرصت پيدا مي

بهترين تصاويري كه توانست بازگوكننده تاريخ پردرد سياه پوستان آمريكا باشد در كتابي به نام 

 ,Guy)» گي سي مك الوري« جمع آوري شده است و اين تصاوير، توسط» صورتگري تاريخ«

C,MCElroy)گيرد را دربر مي1940 تا 1790هاي هاي مربوط به سال كنار هم قرار گرفته و عكس .

 Middleton)اري، توسط ميدلتون هريس دههاي دوره برداي كامل از عكسهمچنين، مجموعه

Harris) آوري شدجمع» كتاب سياه« در كتابي به نام.   

از ميان . تواند رؤيت كندگذشته را ميروزگار رحم شن و بيخننده به راحتي زندگي ها بيدر اين عكس

در اين ميان، . تصاوير فوق همچنين، عشق، روحيه همياري و پايداري نيز به سهولت قابل تشخيص است

  .بارتر از مردان استپوست بسيار تأسفزندگي زنان سياه

براي بررسي . پوستان وجود داردي براي بررسي پيشينه سياهمنتقدين بر اين باور هستند كه منابع زياد

پوستان آفريقايي پيش از و شناخت بيشتر در اين زمينه، محققان ادبي بايد ابتدا به بررسي زندگي سياه

  .اسارت مبادرت ورزند
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تماعي همچنين، بافت اج. داري در آمريكا بايد مورد ارزيابي قرار گيرددر پي آن، زندگي توأم با برده

پس از . در نظر گرفته شودبايست كردند مياي زندگي ميمهاجراني كه در چنين جامعهحاكم بر آمريكا و 

هاي ادبي شكل گرفته در آمريكا پرداخت و اثار ادبي و توان به بررسي جريانطي مراحل فوق، تازه مي

  .لق كرد اثري را در اين زمينه خدر نهايت هنري آنان را به بوته نقد سپرد و 

 را بهترين اثر داستاني دانست كه (Alex Haley)نوشته آلكس هيلي » هاريشه«شايد بتوان رمان 

نويسنده در اين اثر بر پايداري و . تمامي مراحل تحقيقي پژوهشي را قبل از خلق اثر طي كرده است

 Slave)» دختر برده«رمان . نمايي كرده استتأكيد ورزيده و اين مقوله را درشت» خانواده«استقامت 

Girl) نوشته بتسي هينس (Betsy Hanes)ها و  نيز اين اجازه را به خواننده داد تا تمامي پيچيدگي

اين كار، بدون تحقيق و بررسي عميق اوليه . را رؤيت كندپوستان هاي پيرامون خانواده سياه كاريريزه

  .پذير نبودامكان

هريت « نوشته (incidents in life a slave)» هحوادثي در زندگي يك برد«دو رمان معروف 

 Harriet Beecher)» هريت بيچر استوو«نوشته » كلبه عمو توم« و (Harriett Jacob)» جاكوب

stowe) كلبه عمو توم«در رمان . پوستان هستندانگيز سياه و غمزندگي پرفراز و نشيب تصويرگر «

بسياري از .  در بستر حوادث تاريخي مشاهده كندپوست راتواند زندگي ساده يك سياهخواننده مي

اين در حالي . دانندمي» كلبه عمو توم«تر و ارزشمندتر از رمان منتقدين، رمان هريت جاكوب را مستحكم

مغبون » حوادثي در زندگي يك برده«است كه كلبه عمو توم از شهرت جهاني برخوردار است و رمان 

-توانند براي بسياري از علاقهار مهم و حساسي مطرح گشته، كه ميدر اين رمان، حوادث بسي .شده است

  .مندان حائز اهميت باشند

هاي داخلي پيش از جنگ .پوستان است، آغازگر حيات ادبي سياه19محققين بر اين باورند كه قرن 

و زه فراگيري قانون سفيدپوستان، اجا. پوستان در امريكا اسير و دربند سفيدها بودندآمريكا، اكثريت سياه

حتي پس از پايان جنگ، موانع بسياري براي  .دادپوستان نميخواندن و نوشتن را به سياهآموزش 

، بلافاصله اقدام به فراگيري 19 با اين حال زنان و مردان سياه قرن .وجود داشتآنان و آموزش فراگيري 

  . ادبي را كسب كردندآنان به تدريج انگيزه لازم براي خلق آثار. خواندن و نوشتن كردند

در اين . دانند را آغاز شكوفايي و توليد انبوه آثار ادبي و غيرادبي مي19بسياري از صاحبنظران قرن 

مقطع از زمان آثار مكتوب مختلفي در حوزه شعر، داستان كوتاه، رمان، تاريخ، خاطره، نقد اجتماعي، دين، 

  .اقتصاد و فلسفه توليد گشتند

ادبيات، خاصه داستان، نتوانست رسالت خود را نسبت به طرح زندگي و مصايب ها، در طي اين سال

 هيچ كس نام 1960تا پيش از سال . اين كار در قرن بيست به درستي انجام شد. پوستان ايفا كندسياه

علت اصلي اين امر، ضعف آثار خلق شده در قرن . دانستزدند نمي قلم مي19نويسندگاني را كه در قرن 

  .د بو19



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  88

   

. به دست آوردن آزادي و حقوق از دست رفته، جريان عظيمي را در بستر جامعه آمريكايي پديد آورد

ثار آها و خواستند رمانميناشران براستي پوست گرايش پيدا كردند، ناشران رفته رفته به نويسندگان سياه

مركز .  بسيار پرطرفدار بوددر اين ميان، چاپ خاطرات و روايات سياهان. را منتشر سازندپوستان سياه

پوستان اقدام ورزيد و اطلاعات  به تحقيق و تفحص پيرامون پيشينه سياه(schomburg)اسكومبرگ 

- اين مركز حتي حاضر شد اطلاعات خود را در اختيار علاقه. ارزشمندي را در ارتباط با آنان به دست آورد

  .قدمه بنويسدمندان قرار دهد و براي برخي اثار مرتبط با سياهان م

با اين حال، كمتر، از زنان و . ها مطرح گشت بسياري از ناگفته1970 تا 1960هاي در طي سال

در دو دهه گذشته، تازه، زنان سياه پوست، فعاليت چشمگير ادبي خود را . موقعيت آنها سخني به ميان آمد

واكنشي به چنين گرايشي، از سوي در . آغاز كردند و خود به طرح مسائل مرتبط با زنان مبادرت ورزيدند

پوست قرن نويسندگان زن سياه«زنان مركز اسكومبرگ، اقدام به تأليف كتابي سي جلدي تحت عنوان 

اين مجموعه تجديد چاپ نشد، اما نياز به طرح مسائلي .  منتشر گشت1988اين كتاب در سال . شد» 19

  .شوداز اين دست، همچنان احساس مي

، آن چنان از شهرت و خوشنامي 19هاي آمريكايي ـ آفريقايي قرن ه داستانبايد اذعان داشت ك

نويسي خود را پوست، اولين تجربيات داستاندر اين مقطع از زمان، نويسندگان سياه. برخوردار نشدند

اما عدم آشنايي با . مند بودندآنها بسيار به طرح زندگي سياهان و پيشينه آنان علاقه. كردندسپري مي

  .اعتبار و ضعيف خلق گردندنويسي باعث گرديد تا آثاري بيول داستاناص

عدم آشنايي آنان با فن  .هاي زيادي براي گفتن داشتندنويسندگان اوليه آمريكايي ـ آفريقايي، حرف

نويسي، باعث گرديد تا خوانندگان با شك و دودلي به اين گونه آثار نگاه كنند، و چنين آثاري داستان

در واقع، خلق اين . شد بر جهان وخاصه جامعه آمريكا بگذارندبيني ميتأثير عميقي را كه پيشنتوانند 

 Toni)» توني مورسيون«تا آنجا كه  .گونه آثار، باعث شد تا تأثير نامطلوبي بر اذهان عمومي بگذارد

Morrison)البته در همان  . هم با برنده شدن جايزه نوبل ادبي نتوانست تأثير عميق آن را برطرف سازد

اين ژانر . تر عمل كنددوران گونه ديگري پا به عرصه حيات نهاد كه برخلاف گونة داستان، توانست موفق

  .پوتان آمريكا بود كه در قالبي كاملاً ادبي خلق شدندهمان روايات مستندگونه بردگان و سياهادبي، 

اين . آميز هارلم شودهاي اعتراضار داستانگذتجليل از روايات مستندگونه بردگان، بعدها توانست پايه

گونه ادبي، همچنين توانست تأثير عميقي بر بافت اجتماعي آمريكا بگذارد و صداي سياهان را به گوش 

اين قبيل آثار، كاملاً با شرح روايات مستندگونه تفاوت داشت، و در : لازم به ذكر است. سايرين برساند

  .قالبي ادبي مطرح گشته بود

هاي آثار داستاني هارلم، تمامي مسائل قابل طرح بودند به غير از حضور مثبت شخصيتدر 

  .سفيدپوست، طرح مسائل پيرامون زندگي آنها و تأييد رفتار و افكار سفيدپوستان

در اين قبيل آثار، . شدپوستان مطرح ميهاي هارلم، سنن، اعتقادات و شيوه زندگي سياهدر داستان

  . سياهان نسبت به رفتار سفيدپوستان، بسيار مورد تأكيد قرار داشتآميززبان اعتراض
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تأثير . اين گونه آثار، درست زماني پديد آمد كه سفيدپوستان از خلق آثار مربوط به سياهان سرباز زدند

آنان بر آن شدند تا از . واداردانديشي هاي هارلم باعث گرديد تا سفيدپوستان را به چارهعميق داستان

 مثبت و پيش برندة سياهان در عرصه ادبيات و هنر جلوگيري كنند و اين حركت عظيم را در حركت

پوستان نويسنده را آنان سياه: طرح دسيسه، بسيار ساده بود. اهداف استعماري هدايت كنندبرد پيشجهت 

د، حال گمان پوستي كه ساليان سال مورد تمسخر و تحقير قرار گرفته بوسياه. به محافل خود راه دادند

در . تواند زندگي و رفتار كنديك سفيدپوست را به دست آورده است و همچون او ميموقعيت كرد مي

حقيقت سياهان اغفال شده به پيروي از فرهنگ و باورهاي سفيدپوستان مبادرت ورزيدند و رفته رفته 

  .سنن و اعتقادات خود را زير پا گذاشتند

ا بسياهان بودند، زندگي ايي كه بازگوكنندة سنن و حقايق محض هبعدها منتقدين در شناخت رمان

  . دچار مشكل عظيمي شدندپديد آمدند،هايي كه تحت سيطرة فرهنگ سفيدپوستان آن دسته از رمان

ها راه يابند؛ به اين پوست اجازه دادند تا در كمال آرامش به دانشگاهسفيدپوستان به دانشجويان سياه

  .در روح و فكر آنان تزريق كننداميد كه دوگانگي را 

اين دسته از نويسندگان، به تدريج قالب ادبي مورد نظر سفيدپوستان را جانمايه كار خود قرار دادند و 

هاي شخصيتدر واقع . از سياهاني صحبت كردند كه تمايل شديدي به كسب جايگاه سفيدپوستان داشتند

تنها مشكل عمدة آنها رنگ پوستشان بودكه  .دپوستپوست بودند نه سفي نه سياهداستاني آنها ديگر 

  .توانستند آن را تغيير دهندنمي

پوستان نويسنده، ديگر آنچنان سياه:  به موفقيت نسبي خود دست يافتادبيات استعمار نو در اين راستا

د خود را از توانستندانستند، و تا آنجا كه ميدر قيد احقاق حقوق خود برنيامدند؛ چرا كه خود را سفيد مي

  .كردندجامعه سياهان دور مي

زندگي اي، در نظر آنها بهتر از  چنين زندگيبا اينحال برده بودند، معظل پي به اين دآنان در وجود خو

استعمار نو كردند، و ناخواسته، در جرگة هم سو با اهداف آنان اقدام به خلق آثاري .  بودپوستانسياه 

  .ندنويسندگان استعماري قرار گرفت

آنان به . گذاري ديگري را هم متحمل شدنداستعمارگران سفيد، براي پيشبرد اهداف خود، سرمايه

هاي سرشناس ادبي دو رگه آمريكايي بسيار توجه كردند، و شرايط لازم را براي تبديل آنها به چهرهافراد 

سياه بودند، باعث گرديد اي كه پدر و مادرشان سفيد و شهرت نويسندگان دورگه. و هنري، فراهم ساختند

  .پوستان، از پذيرش آنان احساس شعف كند و بر خود ببالدتا جامعه سياه

-بهره شهرت و اعتبار آنان از خواستند ها به جامعة ادبي خود، ميپوستان، با قبول دورگهدر واقع سياه

  .پوستان بودامعة سياه كاملاَ به ضرر جها از چنين حركتياستقبال دورگهغافل از اينكه، . مند شوند

اي كه به گونه. چنين حركتي، بر ذهن بسياري از نويسندگان، چون هريت بيچر استوو، تأثيرگذار بود

  .، كاملاً مشهود است»كلبه عمو توم« در رمان تأثير اين جريان انحرافي



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  90

   

ار خود چنان در قيد ارتقاي سطح كيفي آثپوست، آندر اين مقطع بسيار حساس، نويسندگان سياه

كنند و به شهرت چشمگيري دست ديدند نويسندگان دورگه بسيار موفق عمل ميبرنيامدند؛ چرا كه مي

اين افراد، در حقيقت نمايندة سفيدپوستان در جامعة سياه بودند و به نوعي، حضور و نقش فعال . انديافته

دانستند به كدام طبقه يز، دقيقاً نمينويسندگان دورگه ن .كردندپوستان را تداعي ميسفيدها در زندگي سياه

باليدند و از موقعيت خود، خرسند با اين حال، از اينكه نيمي از وجودشان سفيد بود بر خود مي. تعلق دارند

  .بودند

اين قالب، از تلفيق داستان و . نويسندگان دورگه، توانستند به قالبي جديد دست يابندپس از مدتي 

مند در پي آن، نويسندگان سفيدپوست، به زندگي افراد دورگه علاقه. جود آمدهاي مستندگونه به وروايت

 با تمامي اين اوصاف، جامعة .ها باشندانگيز و پرتنش دورگهگر زندگي غمترسيمشدند و سعي كردند تا 

هاي به همين دليل، در داستان. خوردي نشان دهدبرها چه نوع دانست با دورگهسفيدپوست آمريكا، نمي

ها به جامعة سفيدپوست يا سياه پوست سوق داده شود؛ بلكه سفيدپوستان آمريكايي سعي نشد تا دورگه

سفيدپوستان براي آنان جايگاه جديدي را در نظر گرفتند كه نه به جامعة سياه تعلق داشت و نه به جامعة 

  .سفيد

بدين .  وجود خود داشتنداين افراد وارثان دو نژاد و نسل بودند، و فرهنگ و سنن دو گروه را در

نويسندگان سفيدپوست، . دار شد و رفته رفته رنگ باختپوستان خدشهترتيب، سنن و باورهاي ناب سياه

ها را به نمايش بگذارند، و اين مسئله را دوست داشتند سقوط و نابودي سياهان آمريكايي و گاه دورگه

نهاد سياهان نشان دادند و عامل شكست آنها را خود آنها نابودي و فساد را در ژن و . قلمداد كنندطبيعي 

ناپذيري بر ساختار و مضامين بروز چنين پيامدهايي باعث گرديد تا لطمات جبران .آنها قلمداد كردند

  .هاي هارلم پديد آيدداستان

آنان بر آن . پوست قرار گرفتهاي سياههاي دورگه، همچنين، مورد توجه فمنيستزندگي آمريكايي

و مسائل مطرح شده . پوست را مشخص سازندند تا تصوير روشني از زندگي يك سفيدپوست با سياهبود

منتقدين فمنيست، سعي بسياري . پيرامون اين ازدواج را مطرح كنند و از آن، به عنوان حماسه ياد كنند

  .هاي دورگه كردندنامه آمريكاييجهت تدوين تاريخچه و شجره

پوستان از اي از منتقدين به فكر بازنگري زندگي سياهطروحه، باعث شد تا عدهتلفيق و پيچيدگي مسائل م

  .ابتدا بيفتند

 بر اين مسئله پافشاري كردة و درصدد بازنگري (Henry louis Gates)هنري لوئيس گيتس 

چنين طرحي به تدريج به يكي از عناصر ادبيات . هاي هارلم برآمدروابط حاكم بر سياهان در داستان

  .ريكايي ـ آفريقايي مبدل گشتآم

برخي از . پس از آن، اين سؤال مطرح گشت كه اثار خلق شده، براي چه افرادي بايد پديد آيند

اي برعكس عمل عده. نويسندگان، با علم بر اين موضوع، اقدام به خلق آثار براي جامعه سياه كردند

اي هم، راه ميانه را مي اين اوصاف، عدهبا تما. كردند، و مخاطبانشان را جامعه سفيد انتخاب كردند
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نويسندگان مشهوري كه به اين كار . و هيچ گونه مخاطب خاصي را انتخاب نكردند. انتخاب كردند

 Willian wells) ويليام ولز براون (Franky webb)فرانكي وب : اند ازمبادرت ورزيدند، عبارت

Brown) پائولين يو هاپكنيز ،(Pauline E. Hopkins) جيمز ولدون جانسون ، (Jams Weldon 

Johnson)  

در اين گونه نقدها، به آثار  .گردد بازمي1937ها، به سال اولين آثار نقد گونه پيرامون موضوع سياه

 پديدآمدند 20نقدهاي مهمي كه در قرن . ادبي سياهان و فرهنگ آمريكايي ـ آفريقايي توجه خاصي شد

  .آل، باعث گرديدندادبي ايدهاي را در خلق آثار رشد فزاينده

  :توان به موارد زير اشاره داشتبرانگيز و مهم در اين زمينه، مياز نقدهاي جنجال

، نوشته استرلينگ براون)1937(» هاي آمريكاييسياهان در داستان«

1

صداي سياهان درداستان « و 

، نشوته هيوز گلوستر»آمريكايي

2

  

 در پي آن، .پوست اقدام به نقد آثار يكديگر كردندندگان سياهبايد اذعان داشت كه در بدو امر، نويس

شناسي و  جنبه جامعهبهبيشتر نقدهاي پديد آمده در ابتدا، . منقدين آمريكايي به اين كار مبادرت ورزيدند

 در نقد .روي خوش نشان دادنداي هاي نمادين و اسطوره جنبهبه و كمتر كردندبيشتر توجه ميتاريخي 

  :شودپوستان، همواره چنين نگرشي احساس ميهاثار سيا

پوستان به دليل وجود شرايط ايدئولوژيك، سياسي و فرهنگي خاصي كه باعث شد تا آثار سياه) الف

  .سياهان تحت ظلم و سيطره باشند پديدآمده است

تجربيات سياهان، نشأت گرفته از فرهنگ و سنن گذشته، و تلفيق آن با زندگي و فرهنگ ) ب 

  .دپوستان استسفي

. پوستان همواره در جستجوي هويت از دست رفته خود بودند و هستندبا تمامي اين اوصاف، سياه

اند، درصدد هستند از همين حربه، پوست، كه اسير دام استعمارگران نشدهنويسان آگاه سياهبرخي از رمان

شناسي كنند و باورها و فرهنگ يتآنها دوست دارند هو. استفاده كنندخود براي افشاي اهداف پشت پرده 

  .كنندشناسايي هاي اصيل سياه را خانوادهو سنن 

نويسندگان . سازند، و درصدد شناسايي و طرح آن هستندآنان تنها فرهنگ ناب سياه را مطرح مي

  .دآل و مناسب را براي خويش رقم بزنناتي ايدهآمريكايي ـ آفريقايي، قصد دارند با طرح گذشتة خود آينده

  

  :منابع

1. The Family That Eddured on historical view of african – American, 

by Dean Sufher land 

                                                 
1. the wegro in American Fiction (1937) Sterling Brown  

2. Negro Voices in American Fiction  
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2. African American women writers of the 19th century, Howard 

Dodson 

3. Passing and the Rise of the African American novel (M.ciulia fabi) 

4. African – American literature 

 



  

  

  

  

  

  

  

  داستان و تجربه مهاجرت

  

ها به ساير كشورها، براي كسب شرايط اقتصادي و قرن كنوني را قرن مهاجرت و كوچ عظيم انسان

ها يا به صورت گروهي و يا منفرد، كشور و در اين دوره، بسياري از انسان. انداجتماعي بهتر قلمداد كرده

هاي انسانبيشتر اين افراد، . انداي بهتر ترك كردهندهموطن اصلي خود را براي به دست آوردن آي

برند كه آل زندگي در كشور خود را ندارند و گمان مياي هستند كه ديگر شرايط ايدهسرخورده و وامانده

تجربه . توانند شرايط مناسب و آينده درخشاني را براي خود يا خانواده خود رقم زننددر سرزميني ديگر مي

  .اي بسيار عظيم و گسترده است، و به درك و فهمي عميق نياز داردبهمهاجرت، تجر

اي كه مهاجران با آن مواجه هستند اين است كه از سويي دوست دارند نظرات، مهمترين مسئله

احساسات و باورهاي شخصي خود را حفظ كنند، و از سوي ديگر با فرهنگ و باورهاي جديد ديگري 

در غالب موارد ديده شده است كه فرد . كندم به رعايت و پذيرش خود ميمواجه هستند كه آنها را ملز

پذيرد، هاي حاكم بر جامعه را نميمهاجر، به محض ورود به سرزمين بيگانه، به راحتي هنجارها و ديدگاه

هاي اوليه در حقيقت، جاذبه. و اصرار دارد كه مليت، فرهنگ، سنن و آراي شخصي خويش را حفظ كند

ماند، تقابل ميان فرهنگ رسد؛ و آنچه ميهاي اول به پايان ميد، براي فرد مهاجر در هفتهكشور جدي

  .اندمهاجر، و باورها و فرهنگ مردمي است كه خواسته و ناخواسته، او را پذيرا شده... قومي، ملي، مذهبي

و نتايجي است اسكار هندلين معتقد است تاريخ مهاجرت، همان تاريخ الينه شدن، تنهايي، سردرگمي 

به ازاي به دست آوردن هر چيز جديد، فرد مهاجر بايد يكي از سنن و . كه از مهاجرت پديد آمده است

بيني نكته قابل تعمق، پيچيدگي و پديد آمدن شرايط غيرقابل پيش. آداب قوام يافته خود را از دست بدهد

گردد، بلكه فرزندان آنها نيز اجر نميدر مهاجرت، تمامي مسائل، پيرامون فرد يا گروه مه. مهاجرت است

اين نسل دوم، افرادي هستند كه با پدر و مادر خود اقدام به مهاجرت . درگير مسائل خاص خود هستند

اند و يا در نتيجة ازدواج فرد مهاجر با فردي كه در سرزمين اند، يا در سرزمين بيگانه به دنيا آمدهكرده

اين نسل هم، با مصائب و مشكلات خاص خود مواجه است؛ و تصور . اندكند متولد شدهجديد زندگي مي

فرزندان مهاجران، به . اند، اشتباه استاينكه آنها به راحتي به محيط و شرايط خاص تطبيق پيدا كرده

اينان از سويي با . مانند كه قادر به تشخيص هويت حقيقي و اصلي خود نيستندكلاف سردرگمي مي

  .شناسندهاجر خود آشنا هستند، و از سويي، فرهنگ قوم جديد را ميفرهنگ كشور والدين م
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بايد به اين . پردازند، پذيرايي شرايط جديد نيستندغالباً اين افراد به عنادورزي با شرايط حاكم مي

لاجرم نيازمند مسئله مهم توجه داشت كه مهاجران، كه به قصد آينده بهتر پا به كشور جديد گذاشتند، 

يابند كه براي بدست آوردن امكانات رفاهي و تحصيلي متأسفانه آنان به زودي درمي. هتر هستندامكانات ب

بهتر، بايد هويت خود را از دست بدهند و همين مسئله، باعث بروز اختلافات عميق رواني در اين افراد 

ه نفس و توانايي براي گردند كه هيچ گونه اعتماد باي مبدل ميدر واقع اينان به افراد سرخورده. گرددمي

گردد كه داستان به منظور تصويربرداري با توجه به اين مقدمات، مشخص مي. ندارندرا ها كسب بهترين

  .هايي استاز شرايط موجود، به جستجوي چه مضامين و درونمايه

رار در مرحله اول، در داستان مهاجرت، وجوه تمايز ميان دو فرهنگ و سنن معرفي، و مورد ارزيابي ق

ورزد كه در راستاي طرح هاي خاصي مبادرت مينويسندة داستان مهاجرت، به گزينش شخصيت. گيردمي

ها در بدو امر، بايد به دقت انتخاب شوند، و اين شخصيت. داستاني او بتوانند به ايفاي نقش مشغول گردند

با فرهنگ بيگانه و مصائب چرا كه اين افراد، بايد به مقابله . هاي فردي مشخصي داشته باشندويژگي

  .جديد و ناآشنا بروند

نويسنده بايد هويت اين افراد را پيش از مهاجرت براي خواننده مشخص سازد، تا هنگام رويارويي با 

به همين دليل، روايت داستان مهاجرت، از طريق . مسائل جديد، بتواند به نتايج دلخواه خود دست يابد

گردد و حقيقت مطلقي رنيسم، كه در آن همه چيز نسبي طرح ميبرخي مكاتب ناهمگون چون پست مد

  .وجود ندارد، سازگار نيست

از اين گذشته، در داستان مهاجرت، تمامي مصائب و مشكلات فيزيكي، احساسي و عاطفي، بيان 

 گردد؛ و غالباً نويسنده، چون روانكاو يا متخصص علوم اجتماعي، درصدد تحليل مسئله و يا نشان دادنمي

كند؛ كه بايد يك به يك در اين راستا، بسياري از مسائل پس از مهاجرت بروز مي. راهكار مناسب است

ها، تأثيرپذيري آنها از چون واكنش قوم جديد به مهاجران، تغيير و دگرگوني شخصيت. به آنها پرداخت

  ... محيط

خود اين تجربه ناب را به او يا . نويسنده داستان مهاجرت در پي كشف تجربيات ناب مهاجران است

آورد و درصدد انتقال آن به خواننده است و يا قصد دارد از مهاجراني كه با چنين مسائلي رودررو دست مي

زمينة چيزي كه مشخص است اين است كه نويسنده به تنهايي و بدون پيش. اند كسب اطلاع كندبوده

 خانواده مهاجر شاهد رشد و نمو افرادي باشد كه او بايد در. اوليه، قادر به خلق داستان مهاجرت نيست

  .كنندغالباً مردم آنان را بيگانه يا دشمن قلمداد مي. تنها هستند

  :كسب درونمايه و مضامين خاص استشك مهمترين مسئله براي نويسنده داستان مهاجرت، بي

  .گيري و دوري از اجتماعنااميدي، سردرگمي، گوشه .1

 .و جستجواز دست دادن روحية تلاش  .2

 .عقيم ماندن روياها و آرزوهايي كه عامل اصلي مهاجرت بوده .3

 .نوستالژياي خانه، كه هم اكنون تنها در ذهن و خاطره ما باقي مانده است .4
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 .مواجهه با شرايط جديد و طرح مشكلات و مصايب نو .5

كشور سرانجام براي به دست آوردن حاميان جديد در از دست رفتن حاميان اجتماع، و تلاش بي .6

 .بيگانه

 .از دست دادن هويت شخصي فرد .7

 كنندة فرد در درون خودانگيز و ناراحتجستجو و كنكاش حزن .8

 .ها در طي ساليان طولانيدرگيري ميان نسل .9

كند و تنها به يك هاي بعدي هم بروز ميآيد، در نسلگاه ديده شده است تقابل سختي كه پديد مي

  .گردديا دو نسل ختم نمي

پذيرند و بخشي از فرهنگ قديم را شوند، بخشي از فرهنگ جديد را ميهاجران، بزرگ ميفرزندان م

نتيجة اين كنش، بروز نااميدي، شرمساري، . گردندآنان غالباً طرد و تحقير مي. دارندبراي خود نگاه مي

  .انزجار و حس انتقامگيري است

 پي كشف و شناسايي هويت اولية خود دهد كه غالب اين افراد، درشناختي نشان ميتحقيقات جامعه

يابي هويت اولية آنان كه ديگر قادر به ديدار اقوام اولية مهاجر خود نيستند، غالباً به تحقيق و ريشه. هستند

- اند، چگونه زندگي ميخواهند بدانند پدران پدرانشان چه افرادي بودهورزند، و مياجداد خود مبادرت مي

آن چنان كه سياهپوستان امريكايي، ... انداند، چه آداب و سنني داشتهيبند بودهاند، به چه اصولي پاكرده

كردند و همواره درصدد شناسايي سنن و باورهاي اجداد خود هستند كه دركشورهاي آفريقايي زندگي مي

  .به عنوان برده وارد خاك آمريكا شدند

  درگيري و تقابل حاصل از ازدواج .10

 ميان فرد مهاجر يا فرزند فرد مهاجر و يك فرد بومي است كه با او آشنا ها، غالباًاين نوع درگيري

ها، نويسنده تمام هم خود را در بيان اختلاف ميان دو فرهنگ و سنت در اين نوع داستان. شده است

ها درصدد تثبيت هويت گذشته خود است؛ و به همين فرد مهاجر در غالب اين داستان. داردمصروف مي

  .زندسته به خانوادة خود صدمه ميدليل، ناخوا

  .عدم درك صحيح و عقلاني مهاجر از محيط و فرهنگ جديدي كه با آن مواجه شده است .11

تجربه تبعيض نژادي، سركوب، تهاجم فيزيكي؛ كه غالباً احساس سرخوردگي تحقير، نااميدي و  .12

 .كندپوچي را در درون فرد مهاجر ايجاد مي

گيري  و نمادهاي دو ملت و تطبيق آنها، براساس روند شكلهاكارگيري اسطورهتلاش در به .13

هاي داستاني ها از طريق روايت حافظه شخصيتاين اسطوره و نمادها، غالباً در داستان. حوادث

 .گرددها و حكايات گذشتة ملل طرح ميو نقل مستقيم روايات، افسانه

. انديافته» داستان استعمار نو«اجرت و منتقدين وادي داستان، تشابهات زيادي در ساختار داستان مه

  .اين نزديكي، گاه در مفاهيم و موضوعات مطرح شده در دو قالب داستاني نيز وجود دارد
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. گردددر داستان استعمار نو، مضاميني در خصوص تحليل و بازيافت عناصر ملي ـ مذهبي مطرح مي

تا با . و فرهنگ ملل تحت استعمار هستندهمچنين نويسندگان استعمار نو درصدد شناسايي عادات، سنن 

توجه به قصدو غرضي كه پيش از خلق داستان دارند فرهنگ باورهاي ملل غرب را مقابل فرهنگ ملل 

تحت سيطره قرار دهند و در اين رهگذر، برتري فرهنگ غرب را، با توجه به شيوة سفسطه و عنادورزي 

هاي استعماري استعمارگران از وه دادن درونمايهبه همين دليل، براي طبيعي جل. به اثبات رسانند

خواهند تا در راستاي اهداف استعماري و با توجه نويسندگان بومي همان منطقه استفاده برده، از آنها مي

  .هاي استعماري بپردازندبه طرح از پيش تعيين شده، به خلق داستان

اند آنچنان كه بايد اتوان بوده و نتوانستهلازم به ذكر است كه شاعران، در پيشبرد اهداف استعماري ن

به همين دليل، استعمارگران به نوع ادبي . و شايد، از طريق نوع ادبي شعر، مقاصد استعماري را پيش ببرد

  .داستان بسنده كرده، تمام نيروي خود را در زمينة رشد داستان استعمارنو به كار بستند

هاي مهاجرت، با هدف و بسياري از داستان. كند ميهمين مسئله درباره داستان مهاجرت هم صدق

  .سازنداند، و مقاصد استعمارگران را در تقابل با موج مهاجرت عملي ميبرنامة استعماري تدوين گشته

اند كه تنها قالب بسيار قوي و تأثيرگذار براي توصيف در اين راستا، صاحبنظران ادبيات دريافته

هاي ادبي، آنچنان ياراي طرح مسئله را ستان است؛ و شعر و ساير قالبمهاجرت و مصايب پيرامونش، دا

  .ندارند

هاي هاي مهاجرت، نوعي بيماري شيزوفرني در شخصيتجدا از مسائل مطروحة فوق، در داستان

اش در چنين حالتي، شخصيت دچار دوگانگي شديدي است، و گويي هويت دروني. شودداستاني ديده مي

  .دوپاره گشته است

انديشيدم كه بيماري من همواره به اين مي«: گويد مي(Nayantara sahgal)نايانتارا ساهگل 

در حالي . شيزوفرني مهاجران، يك عالم دروني و حسي است؛ و در اعماق وجود شخص بيمار ريشه دارد

هاجر، داراي هاي مانسان. ام اين بيماري، در بيرون از وجود انسان هم وجود داردكه به تازگي دريافته

  .دهد دقيقاً با شرايط جديد وفق پيدا كنندهويت سياسي هستند؛ كه اجازه نمي

جدا از اين، نويسندگان داستان مهاجرت، سعي دارند حوادث و رويدادهاي داستاني را از منظر چند فرد 

ب حاصل هاي نااين شيوه گامي بس بزرگ درراستاي شناخت حقايق، و طرح تجربه. متفاوت روايت كنند

  .آيداز تقابل دو فرهنگ متضاد و مختلف به حساب مي

ضمير « كه خود سياهپوست آمريكايي است، به اصطلاح (W.E Dubios)دابوئيس . اي. وي

تواند از منظر و از طريق ضمير خودآگاه مشترك، انسان مي«: گويداشاره دارد، و مي» خودآگاه مشترك

گيري و سنجش روح انسان و اين، بهترين راه براي اندازه. ا كندنگاه ديگران به درون خود، اشراف پيد

  .است

نويسندگان داستان مهاجرت، همچنين، به مقولة مذاكره و گفتگو توجه خاصي دارند؛ و تا آنجا كه 

نويسنده . مقدور است، قصد دارند از اين عنصر مهم در راستاي طرح ديدگاه و بينش خود، استفاده كنند
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هاي مختلف و توصيف دو فرهنگ مختلف سود سازه، براي طرح الگوهاي رفتاري، ديدگاهبيشتر از اين 

  .جويد و آن چنان توجهي به رد و بدل كردن اطلاعات غيرضروري و مكالمات روزانه، نداردمي

تواند طنز مي. شودها ديده مي به كرات در اين نوع داستان(IRONY)جدا از اين، عنصر طنز 

نكتة . هاي مختلف ـ فراهم سازدراي طرح تضادها و اختلافات ميان دو ملت ـ از جنبهشرايط مناسبي ب

گردد نويسنده براي حائز اهميت، حاكميت و اقتدار طنز بر مقولاتي است كه در بطن داستان طرح مي

  .كندهاي خاص خود، علاوه بر طنز، از عنصر كنايه هم استفاده ميتثبيت ديدگاه

هاي نااميد دنياي مدرن غربي و مهاجراني است كه از موطن اصلي خود شابه انساننكتة بسيار مهم، ت

  .اندهاي دور رفتههجرت كرده و به سرزمين

داري، توسعه صنعت، ظهور مكاتب و ها به دلايل مختلف، چون بروز سرمايهدر دنياي غرب، انسان

هاي مختلف دچار بيماري... مذهبزدايي و دوري از هاي انحرافي و غيراخلاقي مختلف، تقدسنحله

ها، متوجه مهاجراني هم اين بيماري. اندشده... گرايي، شيزوفرني وگيري، پوچرواني، چون نااميدي، گوشه

  .شوداند، ميكه با مصايب مختلف زندگي در غرب دسته و پنجه نرم كرده

ايب و مسائل مختلف در پايان اشاره به اين نكته خالي از لطف نيست كه تلاش در شناخت مص

پيرامون مهاجرت در قالب داستاني، آنچنان قوام نيافته و نويسندگان به درستي به شناخت حقيقت نايل 

اش، و مسائل و مباحث مطرح شده  و عوالم درونيانسانچيزي كه مشخص است، پيچيدگي . اندنيامده

ابي مهاجرت، با دقت درستي كه پيرامون شناخت دو فرهنگ و تمدن، باعث شده كه كار تحليل و ارزي

  .رود، صورت نپذيردانتظار مي





  

  

  

  

  

  

  ايادبيات داستاني و جنگ هسته

  

اي اختراع گردد، پيشگويان بر اين هاي هستههاي باستان تاكنون، خيلي پيش از آنكه سلاحاززمان

چنين .  خواهد گشتانسان نابودو بدطينتي باور بودند كه روزي فرا خواهد رسيد و جهان توسط شرارت 

پيشگويي همواره مورد تأييد همگان بود و مهم هم نبود كه در چه تاريخ و زماني قرار است چنين اتفاقي 

  ...هاي باورپذيرتر گشتهاي اتمي، چنين پيشگوييهنگام اختراع سلاح... رخ دهد

سازي  سعي در پنهانها هموارهكند، چرا كه دولتاي را تأييد ميشواهدي وجود دارد كه چنين نظريه

  ».تواند با فشار يك دكمه به پايان رسدجهان مي«: و كتمان آن دارند

هاي اي، تأثير بمبهاي هستهمند به موضوع سلاحبسياري از نويسندگان علاقهبر اين اساس 

 خلق 1945ها از سال اينگونه رمان. هاي خود مورد بررسي قرار دادندها و رمانمختلف اتمي را در داستان

دنيا پس از «، »كشتارهاي دسته جمعي«، »شروع جنگ جهاني سوم«شدند و در پي آن مضاميني چون 

ها و مجلات را به خود تمامي صفحات كتاب... »علل بروز جنگ اتمي«، »ايهاي هستهفروپاشي بمب

  .در اين ميان رمان جنگ اتمي بيش از هر نوع ادبي ديگري خلق گرديد. اختصاص داد

هايي كه در گذشته رخ داده بسيار متفاوت است و  به ذكر است كه جنگ اتمي با ساير جنگلازم

. كندهاي جنگ كلاسيك ميهاي جنگ اتمي را بسيار متمايز با ساير داستانلاجرم طرح داستان

شود و هاي اين گونه، نوع جنگ در آن است، جنگ بسيار سريع و كوتاه آغاز ميمهمترين ويژگي داستان

در ... از خودگذشتگي، قرباني شدن ودر اين ميان بسياري از مضامين چون شجاعت، . رسده پايان ميب

هاي عادي و همچنين وجوه تمايز ميان انسان. اي خود به خود از ميان رفتهاي جنگ هستهداستان

ر اين بود كه گروه تنها تفاوت نظاميان و افراد عادي د. تر شدكار در اين قبيل اثار كمرنگنظاميان كهنه

هاي اتمي ممكن بود شركت داشته باشند وگرنه در جنگي كه هيچ نيروي سازي سلاحاول در آماده

  .نظامي وارد معركه نشود ديگر نقش و عملكرد نظاميان معنا و مفهومي ندارد

 منتشر شد، يكي از 1958كه به سال » آخرين روز«هاي هلن كلاركسون به نام در يكي از رمان

  :گويدهاي داستان ميخصيتش

زدند، با اين تصور كه هاي قديم مردان در ارتش همواره دست به كشتارهاي غيراخلاقي ميدر زمان«

كنند، اما امروزه مردان از فرزندان خود جنگند بلكه براي فرزندانشان نبرد ميآنها براي خاطر خودشان نمي

  ».خواهند تا بميرند براي آنهامي
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هاي هاي جنگي در بستر داستانها و شيوهه، به دليل كوتاه بودن جنگ بسياري از تكنيكاز اين گذشت

هاي تن به تن، شناسايي دشمن، تعقيب و گريزها، هايي چون جنگشوند، شيوهاي مطرح نميجنگ هسته

چون هاي فردي خصلت در اين قبيل آثار .هاي جنگها، فرار از جبهههاي پارتيزاني، شبيخون زدنجنگ

پروري به تمامه از ميان رفتند و به جاي آن شجاعت، حسن وفاداري، ايثار، داشتن روحيه قهرمان

پيماي بالستيك، جنگ ستارگان، شمارش معكوس، ساخت هاي قارهعناصري چون حضور موشك

 كه اميد به پيروزي و فتح يك منطقه استراتژيكي. وارد ساحت داستان شدند...  اي وهاي هستهپناهگاه

هاي جنگ در حقيقت در داستان. تري بدهد نيز ديگر وجود نداشتشد به جنگ جنبه باشكوهباعث مي

اي كه خواننده ناتواني اي سلطة ماشينيسم و تكنولوژي برتر بر بشر، بسيار نظيرگير است، به گونههسته

يسندگان آثار جنگ در حقيقت نو. كندبشر را در تحت نظارت درآوردن سرنوشت خود بوضوح احساس مي

هاي كلاسيك خود را در آورودگاهي اي با در اختيار نداشتن بسياري از عناصر جذاب و مهم جنگهسته

  .بس خطرناك يافتند

لاجرم خواننده . گونه شباهتي به داستان جنگ نداشتدر حقيقت نوع ادبياتي كه آنها برگزيدند هيچ

تحليل اينگونه آثار بپردازد و به طور مثال واقعي بودن توانست به راحتي به اي ادبيات جنگ نميحرفه

اي به دليل نداشتن اطلاعات كافي هاي جنگ هستهخواننده داستان. ها را مورد ارزيابي قرار دهدداستان

اين در حالي است كه خواننده آگاه به تمامي . تواند به ضعف اطلاعات و بدقوارگي ساختار آثار پي ببردنمي

  .هاي جنگي و استراتژي جنگ اطلاع داردهاي جنگ آشنا بوده و تا حدودي از ويژگيتانشگردهاي داس

ها و سياستمداران اي مزدور ابرقدرتنگ هستهجدهد كه بعضي از نويسندگان ظواهر امر نشان مي

هاي ترين اطلاعات را از استعمارگران و صاحبان سلاحآنان پس از هماهنگي لازم، ضروري. غربي هستند

ها اين داستان. كننداي ميهاي جنگ هستهكنند و در پي آن اقدام به خلق داستاناي دريافت ميهسته

توانند در شرايط خاص زماني بر اذهان عمومي تأثيرگذار بوده و در راستاي اهداف قدرتمندان عمل مي

  .كنند

دم را به خود جلب كند و اي در بدو امر توانست توجه مرهاي جنگ هستهبا اين همه مجموعه داستان

اي به هيجان آمده بودند و داستان هاي هستهچرا كه مردم با مطرح شدن ميزان قدرت تخريب سلاح

پيش از اين حادثه هم مردم نسبت به . توانست نياز مردم را نسبت به كسب اطلاعات بيشتر برآورده كند

آمدند چون استفاده از اشعه ايكس يجان ميكشف هر پديده جديد و اختراع تازه واكنش نشان داده و به ه

و راديوم ) 1896( توجه عمومي را به خود جلب كرد، و يا كشف راديواكتيوته در اورانيوم 1895كه در سال 

  ).1898(ها صورت پذيرفت »كوري«و پلونيوم كه توسط 

د عقب نماندند و پسندانه در تطبيق خود با دانش و فناوري جديهاي عوامبايد توجه داشت كه داستان

  .توانستند همزمان با مطرح شدن هر پديده و اختراع به بررسي و تحليل آن مبادرت ورزند

آيد، هاي اتمي به تصوير درمياي، نه تنها پيامدهاي حاصل از انفجار بمبهاي جنگ هستهدر داستان

يان، علل بروز جنگ كه در اين م. شودبايست رخ دهد توجه ميبلكه به حوادثي كه پيش از انفجار مي



 101  □ ... تحليل ادبيات داستاني و

 

ترين باعث و باني آن است به عنوان اصلي... طلبي، تروريسم وغالباً عواملي چون جنون، اشتباه، حادثه فرصت

هايي كه بر اثر يك اشتباه و يا حادثه  بايد به خاطر داشت كه بروز جنگ.گرددمضمون داستان مطرح مي

همين مسئله باعث شده تا نويسنده آگاه، از اين . استانگيز پذيرد، براي عموم بسيار هراسصورت مي

سازه حياتي به نحو احسن استفاده كند، تا از آن طريق خواننده را تا پايان راه حفظ كند و حالت تعليق 

 لوهاي جنگ، همچنين از دو عنصر تضاد و غنويسنده پرتجربه داستان. مناسبي در بطن داستان ايجاد كند

همچون حضور رئيس جمهور امريكا . ي خلاهايي را كه در داستان وجود دارد پر كندحويد تا تمامسود مي

اي و دادن دو شهر نيويورك و در مقابل مردم، و دادن پيشنهادي مبني بر محدود كردن جنگ هسته

  .مسكو به عنوان قرباني جنگ

هاي ب سلاحهاي علمي تخيلي پس از آنكه به ميزان قدرت تخريبسياري از نويسندگان داستان

تواند تمدن بشري و اصولاً حيات انسان را به مخاطره ها ميجديد پي بردند و دريافتند كه اينگونه سلاح

اندازد اعلام داشتند كه مسئوليت عواقب بروز حوادث دلخراش بر عهده سياستمداران و نظاميان است و 

 كه علم و تكنولوژي بهترين راه براي آنان همچنان مدعي بودند. علم و دانش در اين ارتباط دخيل نيست

واقعه بمباران اتمي دو شهر ژاپن خشم گروه عظيمي از متفكران و . آيدسعادت بشري به حساب مي

  .اي و بخصوص امريكا برانگيختهاي هستهنويسندگان را نسبت به دانشمندان سلاح

در . شوداي حمله ميت هستههوراس رز، به دانشمندان تسهيلا. ، نوشته اف»رؤياي ديوانه«در رمان 

اين رمان، يك گروه از دانشمندان متكر خداوند، بر آن هستند تا نبود وجود خداوند را از طريق تخريب 

پس از اين رمان و چند رمان ديگر، ديگر . اي ثابت كنندهاي هستهبخشي از جهان به ياري سلاح

  .ها مطرح نشدند رماناي دردانشمتدان ديوانه به عنوان عامل بروز جنگ هسته

آن ساخته استنلي توليد فيلمي از نوشته پيتر جورج و » دكتر استرنج لاو« با خلق رمان 1963در سال 

ها به عنوان در اين دهه دانشمندان ديوانه به كرات در رمان. كوبريك دوباره چنين مضموني مطرح شد

شارتي حتي كوتاه به نظاميان و اي شناخته شدند و هيچ كس اهاي هستهعامل اصلي بروز جنگ

  .اي كه عامل حقيقي چنين فجايعي بودند نكردسياستمداران ديوانه

اي تري به مقوله جنگ هستههايي بود كه به طور جديترين سخني در اين باب، رماناما اساسي

 داستان به ولوژي به عنوان عامل اصلي جنگ توجه نشد، بلكهندر اين قبيل آثار، ديگر به تك. پرداختند

در بدو امر . شيوه رئاليستي در پي كشف روابط پنهاني ميان سياستمداران بزرگ و استعمارگران بود

اي، آنهايي هستند كه قانون نويسان اين حدس را اشاعه دادند كه مسببين جنگ هستهبسياري از رمان

هاي يسندگان به سياستبرخي از نو. اي را در آمريكا تصويب و حمايت كردندهستههاي تهيه سلاح

هاي شاره داشتند و وجود خطر بزرگ روسيه را براي غرب به عنوان عامل اصلي خطر جنگاروسيه 

اين زمان درست مصادف . در پي آن، موج عظيمي از مخالفت عليه روسيه برپا شد. اي قلمداد كردندهسته

بود كه براي اولين بار از بمب اتمي در اگر چه اين امريكا . با بروز جنگ سرد ميان امريكا و روسيه بود

نابودي هيروشيما و ناكازاكي استفاده كرد، با اين حال حمايت سياستمداران امريكايي و تبليغات وسيعي 
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هاي خود كه صورت گرفت باز نويسندگان را واداشت تا خطر تهاجم روسيه را به عنوان مضمون داستان

هور امريكا به دليل شرايط خاص آن دوران و خطر حضور اين گونه متذكر شدند كه ترومن رئيس جم

حمله به خاطر هايي از اين دست، آمريكا به در رمان. روسيه مجبور به صدور فرمان بمباران اتمي ژاپن شد

نويسان، درگيري با روسيه طبق نظر برخي رمان. قرار گرفتتشويق مورد روسيه پس از شكست ژاپن 

بايست زودتر جنگ را آغاز شد كه امريكا مي دليل چنين به خوانندگان القا ميناپذير بود به هميناجتناب

هينلين . هينلين بيش از همه مطرح گشت. اي. نوشته روبرت» پروژه كابوس«در اين ارتباط رمان . كند

اي هاي بزرگ غربي، بتدريج از او چهرهحمايت قدرت. هايش حقيقي جلوه كنندبسيار تلاش كرد تا رمان

  .اي ساختهاي جنگ هستهبوب و مشهود در عرصه ساخت رمانمح

 بحران خاورميانه و بروز درگيري شديد ميان اعراب و اسرائيل بهانه لازم را 1980 تا 1970در سال 

اي معرفي به دست نويسندگان مزدور غربي داد تا اعراب را همچون روسيه عامل اصلي بروز جنگ هسته

در اين . نوشته ديويد گراهام، در همين ارتباط خلق شد» خورشيددرياي بيپائين به سمت «رمان . كنند

اي هاي هستهميان كشور عراق به عنوان عامل بروز بحران و كشوري كه تمايل به دستيابي به سلاح

  .دارد معرفي شد

دي و هاي عااي به انسانهاي جنگ هستهبا توجه به اهداف استعمارگران جاي تعجب نيست اگر در رمان

هايي كه به اين از معدود رمان. اي و يا بمباران شهرها توجه نشده استموقعيت وخيم آنها پس از جنگ هسته

لازم به ذكر . داشتنوشته جوديت مريل اشاره » اي به روي اجاقسايه«توان به رمان مقوله پرداخته است مي

اي فردي آنها در ارتباط با جنگ هستهها و اراي هاي عادي و بيان ديدگاهاست كه طرح مسائل انسان

  .يدآتوانست درونمايه ناب و استواري براي اين گونه آثار به حساب مي

در اين . اي برخوردار باشداي، پناهگاه از اهميت ويژههاي جنگ هستهبديهي است كه در داستان

ها ثابت و يكنواخت اه انسانهاي بيشماري ممكن است به تصوير درآيند اما همواره پناهگمكانقبيل آثار، 

هاي بزرگ با آن فضاهاي هاي قديم مثل جنگ جهاني دوم معمولاً زيرزمين ساختماندر جنگ. است

در آن زمان هيچ كس خطر تشعشعات . آمدبسيار زياد پناهنگاه خوبي براي عموم به حساب مي

اي نقش مهمي را ايفا جنگ غيرهستههاي از اين رو پناهگاه در داستان. كردراديواكتيوته را احساس نمي

. گردداي پناهگاه به دقت و با ريزبيني خاصي توصيف ميهاي جنگ هستهدر صورتي كه در داستان. كردنمي

تواند خود را در آن فضاهاي اند و خواننده داستان به راحتي نمي بسيار پيچيده طراحي شدههااين مكان

در . دهدهاي روي ميخش اعظمي از وقايع داستان در چنين مكانبا اين حال ب. نيمه تخيلي احساس كند

اي كه ديك پناهگاه، درونمايه و موضوع اصلي رمان بوده، به گونه. نوشته فيليپ كي» مدافعان«رمان 

اي كه برند و خود را از جنگ هستهمردم حدود هشت سال از عمرشان را در چنين پناهگاهي به سر مي

  .سازندان است دور ميها در جريميان ربات

يكي : كننداي را به دو گونه اصلي تقسيم ميهاي جنگ هستهبا توجه به مطالب مطرح شده، رمان

گردد و در پي آن پيامدهاي جنگ كه غالباً هايي كه با يك كشمكش و درگيري آغاز ميآن دسته از رمان
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هايي است كه كشمكش  از رمانگردد، و ديگري آن گروهاي است مطرح ميهاي هستهانفجار سلاح

  .دهداي رخ ميها پس از انفجار هستهاصلي داستان سال

غالب مردم . اي عامل اصلي از هم پاشيدن زمين استمردم همواره بر اين باورند كه جنگ هسته

تقدير و . رسدين چنين روزي فرا ميمدانند كه پس از نابودي زغرب به روز قيامت اعتقاد دارند و مي

  .نوشت به عنوان عنصر حياتي در اين گونه آثار همواره مطرح بوده و هستسر

هراسند، يا به استقبالش يا از مرگ مي: انداي داشتهها همواره نسبت به مرگ احساس دوگانهانسان

-خواهد باشد، عامل ترس از مرگ هميشه در بطن داستاندر هر حال واكنش خواننده هر چه مي. روندمي

اي با نوعي نگراني از سوي هاي جنگ هستهدر مجموع داستان. اي وجود داشته استستههاي جنگ ه

هاي بزرگ جهاني مطالعه شوند، اين شود، خاصه اگر اينگونه آثار در زمان بروز بحرانمخاطبان دنبال مي

  .ترس و نگراني در كشورهاي غربي چند برابر بيشتر از ساير ملل است
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  جنگ ويتنام در وادي داستان

  

هميشه سخنشان . پردازندجنگ همواره به مقوله جنگ و نبرد نميهاي داستان«

هاي نظامي نيست ها و تاكتيكها، مانورهاي نظامي، انواع سلاحدرباره انواع بمب

يك داستان جنگ، مثل .... آورندها و سنگرها را به تصوير درنميو غالباً سربازخانه

  ».حبت كندها صتواند از قلب انسانتمام آثار برتر جهان مي

 برين. اُ. تيم

  

جنگ ويتنام، با تمامي عواقب و پيامدهايش تأثير بسيار عميقي بر ادبيات جنگ، خاصه ادبيات امريكا 

نويسندگان و هنرمندان امريكايي در خلال جنگ و پس از آن به تجربيات نابي دست يازيدند، . گذاشت

الملل دوم نيز نتوانست به اين جنگ بينهاي داخلي امريكا و حضور كمرنگ امريكا در كه حتي جنگ

در آن دوران، پس از عقب نشيني امريكا، روايات و خاطرات فردي بسرعت ثبت . ميزان تأثيرگذار باشد

خبرنگاران، سربازان پياده . ويتنام حضور داشتنداين اطلاعات تمامي از سوي اشخاصي بود كه در . گرديد

ان عيني به توصيف حوادثي كه به عينه رويت كرده بودند نظام، افسران، پزشكان، به عنوان شاهد

  .ترين كتابي بود كه در آن دوران توسط مايكل هير منتشر گشتمعروف» اعزام نيرو«پرداختند 

آوري خاطرات مبادرت ورزيدند، سعي داشتند تا از همان نويسندگان اين گونه آثار كه غالباً به جمع

آنان هنگام تدوين خاطرات شنيده شده آنچنان در قيد . تفاده كنندزبان اول شخص براي نقل حوادث اس

انديشيدند كه حضور تنها به اين ميسازي از سربازان امريكايي نبودند، چرا كه پروري و اسطورهقهرمان

پرستي سربازارن را آنها حتي بر آن نبودند تا روحيه ميهن. گر را در ويتنام توجيه كنندنيروهاي اشغال

ها و كشتارها به ها و سربلندي سربازان پس از تمامي تهاجمافتخارات بزرگ، رشادت. نمايي كننددرشت

گردآورندگان خاطرات جنگ سعي داشتند تا حوادث اتفاق افتاده در ويتنام . هيچ عنوان به تصوير درنيامدند

نشان  در ويتنام منطقيرا با وقايع جنگ جهاني دوم قياس كنند تا از اين رهگذر حضور نيروهاي خود را 

  .دهند

لازم به ذكر است امريكا هنگامي كه در جنگ دوم جهاني شركت كرد با استقبال مردم ديگر 

در آن دوران از سربازان امريكايي به عنوان حاميان آزادي ياد . كشورهاي جهان و امريكا مواجه گشت

كردند كه نبرد در آنان گمان مي. ندياد كرد» جنگ پرمنفعت«ها خود از آن جنگ به نام امريكايي. شد
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اي اما نبرد در ويتنام به گونه. آوردويتنام نيز همان شكوه و جلال گذشته را براي امريكا به ارمغان مي

امريكا به محض ورود به خاك ويتنام به عنوان نيروي مهاجم و اشغالگر شناخته شد و خشم . ديگر بود

سربازان امريكايي . هاي پارتيزاني شكل گرفتجنگ. يختمردم جهان خاصه ملت امريكا را برانگ

نا آشنايي با محيط طبيعي ويتنام عامل بسيار . انگيز و سخت يافتندبلافاصله خود را در دامي بس وحشت

. جنگ نيز در يك منطقه مشخص روي نداد. گر به حساب آمدمهمي در سردرگمي نيروهاي اشغال

ها برايشان تدارك ديده بودند افتادند و به كنگهايي كه ويتر دامبسياري از سربازان امريكايي يا د

  .ساز از ميان رفتندهاي دستهلاكت رسيدند يا توسط بمب

ها از سربازان ويتنامي هوادار آمريكا در جنوب كنگسربازان آمريكايي همچنين قادر به شناسايي ويت

مردم از سويي نگران . ضات مردم امريكا بالا گرفتگيري جنگ و دادن تلفات بسيار، اعترابا اوج. نبودند

وحشت . كردندگناه ويتنام احساس شرمساري ميسربازان خود بودند و از سويي با شنيدن كشتار مردم بي

هاي جنگ همواره بر آن بودند تا اين راويان داستان. سربازان متخاصم را فرا گرفت و ترس رفته رفته

طبق نظر آنها هر دو . دهنده بودهايي كه آنان نقل كردند بسيار تكاناستاند. ترس خاص را بازگو نمايند

با اين حال راويان . طرف دست به اعمال غيرانساني زدند و به هيچ عنوان به اسراي خود رحم نكردند

گناه روا ها نسبت به مردم بيكردند و در هنگام توصيف خشونتي كه امريكاييجانب احتياط را حفظ مي

در غالب اين . دادندها را مورد سرزنش قرار نميدادند و امريكاييگونه واكنشي نشان نمياشتند هيچدمي

  :شدگونه آثار، سربازان ساده امريكايي حضوري چشمگير داشتند و وضعيت آنان بدين ترتيب بيان مي

  .آنان افرادي بودند كه مورد ترحم قرار داشتند: الف

  .طلبان بودنداي اشتباه فرصتهآنان قربانيان سياست: ب 

  .شدهاي آنان ترتيب اثر داده نميآنان در شرايط بسيار بدي قرار داشتند و به هيچ عنوان به خواسته: ج

كار مشغول نقل خاطرات خود بودند، برخي هم بر آن در همان دوران كه بسياري از سربازان كهنه

يا با توجه به اطلاعاتي كه شاهدان عيني از اي كه به دست آورده و شدند براساس تجربيات شخصي

  .اي چون داستان و شعر بپردازندهاي ادبيجنگ ويتنام توصيف كرده بودند به خلق قالب

هاي ادبيات جنگ تفاوت لازم به ذكر است ادبياتي كه پس از جنگ ويتنام پديد آمد با ساير گونه

پرداخت و مي... بارزه، رشادت، از خودگذشتگي وادبيات جنگ به ستايش از مپيش از جنگ ويتنام، . داشت

پيش از جنگ ويتنام، هنرمندان و . كردآل و نهايي صحبت مياز مرگ به عنوان يك هدف ايده

در صورتي كه . كردندكردند و از سربازان به عنوان قهرمانان ملي ياد مينويسندگان جنگ را تأييد مي

آن برهه از زمان تمامي افرادي كه پيش از اين جنگ را با در . پس از جنگ شرايط كاملاً دگرگون شد

دانستند تغيير عقيده دادند، چرا كه آنها تازه چهره يكسان مي... پرستي، ايثار، رشادت ومقولاتي چون ميهن

جداي از اين حضور امريكا در ويتنام به عنوان يك اشغالگر . گر جنگ را رؤيت كرده بودندمخرب و ويران

ها نتوانست دليل موجهي براي عملكرد خود امريكا در طي آن سال. لح و آرامش، شناخته شدنه حامي ص

ضمن اينكه جنگ ويتنام اولين جنگي بود كه آشكارا و به طور مستمر از طريق تلويزيون پخش . ارائه دهد
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ريافتند كه آنان به سرعت د. هاي خود با حقيقت تلخ جنگ و پيامدهاي آن آشنا گشتندمردم در خانه. شد

  .هاي عمده و اساسي داردراند تفاوتچهره جنگ با آنچه در ادبيات از آن سخن مي

در اين بين . جنگ باشكوه نبود و جز ويراني، مرگ، ناامني، فساد چيز ديگري را به ارمغان نياورد

گ از منظر شاعران و نويسندگاني كه تحت تأثير ادبيات جنگ ويتنام قرار گرفتند بر آن شدند تا به جن

. هاي كاذب جنگ علاقه و توجهي نشان ندادندنه آنان و نه مردم ديگر به جنبه. رئاليستي آن توجه كنند

 منتشر شد، فضاي بسيار تيره و تاري را 1972در مجموعه اشعار خود كه در سال » مايكل كيسي«

  .توصيف كرد

عتراض به ماهيت جنگ، سرلوحه هاي كوتاهي كه درباره جنگ ويتنام نوشته شد ادر غالب داستان

نوشته » 124فرانكلين «داستان . ها شناخته شدكارها قرار گرفت و به عنوان درونمايه اصلي داستان

. گيردحوادث اين داستان در كشور ويتنام شكل نمي. به جنگ ويتنام اختصاص دارد» كيت ويلهلم«

اي قتل عام شده  ويتنامي به طرز وحشيانهكه طي آن بسياري از شهروندان» ماي لي«داستان به تراژدي 

  .شدبودند مربوط مي

در اين داستان نويسنده به عمد حادثه قتل عام مردم ويتنام را در يكي از شهرهاي كوچك امريكا 

در داستان فوق، خواننده . بازآفريني كرد تا بدين طريق، مخاطبان امريكايي را متوجه عمق فاجعه كند

كند و ناخواسته به هاي قتل و خونريزي با قربانيان احساس همدردي مي صحنهامريكايي پس از رؤيت

هاي طبق نظر بسياري از صاحبنظران اين بهترين روش براي انتقال ديدگاه. افتدياد قربانيان ويتنامي مي

  .خاص نويسنده به مخاطبان خود بود

درباره دختري است » جوي فولووركارين «نوشته » درياچه پر از اشياء مصنوعي است«داستان كوتاه 

داستان  .كه همواره درصدد است تا خاطرات خود را با دوست پسرش كه در ويتنام كشته شده مرور كند

، نوشته وايني كارلين درباره دو سرباز امريكايي است كه برغم داشتن همسر براي اعطاي »مهلت قانوني«

  .دشونصلح و آرامش به مردم ويتنام راهي آنديار مي

هاي توصيف شده در جنگ ويتنام، به نكته بسيار مهم اين است كه ميزان خاطرات و سرگذشت نامه

سربازان و . دليل اين امر روشن است. الملل دوم استمراتب بيشتر از خاطرات ثبت شده جنگ بين

رات جنگ شاهدان عيني در جنگ جهاني دوم پس از پايان نبرد آنچنان خود را ملزم به بازگو كردن خاط

آن گروه از شاهدان جنگ هم كه به توصيف حوادث پرداختند بيشتر به دلايل شخصي يا زنده . نديدند

آنان به عنوان قهرمان جنگ به كشورهاي . نگاه داشتند خاطرات ارزشمند خود اقدام به اين كار كردند

شماري انسان را شخصاً از د بيگشتند و آنچنان نيازمند توجيه اعمال خود نبودند؛ حتي اگر تعداخود بازمي

در حالي كه سربازان امريكايي در ويتنام با احساس شرم و گناه به كشور خود . پاي درآورده بودند

از اين رو آنان براي اثبات حقانيت خود بر آن . در آن دوران مردم از آنها استقبال خوبي نكردند. بازگشتند

 كنند تا شايد در اين رهگذر بتوانند اعتماد عمومي را به شدند تا خاطرات جنگ را از منظر خود توصيف

  .خود جلب كنند
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 در. شودتوان مدعي بود كه ادبيات جنگ ويتنام بيشتر از نوع ادبيات ضد جنگ قلمداد ميبه طور كلي مي

 . بيش از ساير آثار مورد توجه همگان قرار گرفت»برين. اُ. تيم«هاي ميان آثار خلق شده جنگي، داستان

در داستان فوق .  برنده جايزه ملي كتاب گردد1979توانست در سال » به دنبال كاسياتو رفتن«رمان 

از . گيرد به كشور خود بازگردد و صحنه جنگ را ترك كنداي تصميم ميانگارانهسربازي به طور ساده

 1990 در سال اشاره داشت كه» كردندچيزهايي كه آنها حمل مي«توان به رمان ديگر آثار برين مي

راوي در داستان فوق داراي ذهنيتي جستجوگر بود و . اين زمان تلفيقي از جنگ و حقيقت بود. منتشر شد

  .گشت و هم به وقايع قبل و بعد از جنگحوادث داستاني، هم به وقاع ويتنام مرتبط مي

وجه داشته و نويسنده جداي مسائل مطروحه همچنين به مقوله دوست داشتن در كنار جنگ و نبرد ت

برين در اين اثر بر آن بود تا احساس خواننده . با كنار هم قرار دادن اين دو مقوله به قياس پرداخته است

تر فجايع از قدرت حس و احساس خود نيز بهره را برانگيزد تا آنان جداي از تعقل براي درك عميق

  .او مضمون عشق و جنگ را درس اير آثارش همچنان حفظ كرد. بگيرند

ي »پاكو«رمان . اشاره داشت» لاري هيني من«توان به از ديگر نويسندگان مطرح جنگ ويتنام مي

  . از آن خود سازد1987او توانست جايزه كتاب ملي را در سال 

نويسنده از سبك .  راهي بازار كتاب شد1983نوشته استيفن رايت در سال » تمركز در ستيز«رمان 

هاي جنگ ويتنام را ندارد استفاده كرده  قهرماني كه توانايي ترك جبههسورئاليستي براي توصيف زندگي

  .است

در اين راستا، . ادبيات داستاني توانست به بهترين نحو بازگوكننده ماجراهاي رخ داده در ويتنام باشد

با اين حال معدود . ميزان بالاي تأثيرگذاري داستان بيش از ساير انواع ادبي چون شعر برآورده شد

 ، يوسف كومان يوكا با 1988در سال . اعراني هم بودند كه بر آن شدند تا شعر جنگ را تجربه كنندش

  .خلق مجموعه اشعار خود توانست برنده جايزه پوليتزر گردد

سؤالي كه در آن زمان براي همه هنرمندان و نويسندگان مطرح بود اين بود كه چگونه يك انسان 

هايي را توصيف كند؟ در اين راستا، كورت و ها و شقاوترحمينين بيهنرمند و با احساس قادر است چ

. »نوشتن درباره جنگ و قتل عام نيازمند هوش و استعداد نيست«: گويدگات در رمان خود چنين ميونه

نويسندگان ديگري هم با اين مسئله . برانگيز بودبه همين دليل داستان جنگ او بسيار كوتاه اما جنجال

 از اين رو به قالبي روي آوردند كه نداشتند،هاي دلخراش آنها تمايلي به بازگو كردن صحنه. دندمواجه بو

آنان در توصيف ماجراي جنگ ويتنام بيشتر به عناصر . كننده بوددر نظر خواننده بسيار مبهم و گيج

معي و جنايات ناهمگون و نامتجانس روي آوردند تا در اين رهگذر از توصيف مستقيم كشتارهاي دسته ج

  .روي داده پرهيز كنند

سازي هاي جنگ موظف به يكسانلويد لوئيس، منتقد ادبي، بر اين باور است كه نويسنده داستان

بايست او معقتد است كه خواننده مي. ساختار داستان با عناصر غيرمنطقي و حوادث دلخراش جنگ است

ناتواني نويسندگان . جهان ناشناخته سرگردان باشداز طريق رمان، زندگي سربازي را تجربه كند و در يك 
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گناه هستند باعث شد تا هايي كه به راحتي قادر به كشتن افراد بيدر ايجاد رابطه حسي با شخصيت

در اين قبيل آثار، نويسندگان به . هاي جنگ ويتنام مملو از حوادث ظاهري و سطحي گرددداستان

ها روي نياوردند و در عوض بر آن شدند تا روزهاي صيتموشكافي رويدادها و مكنونات دروني شخ

آنان همچنان براي ايجاد . ها را به طور مستمر توصيف كنندكننده جنگ و پشت جبههيكنواخت و خسته

كردند هايي كه سربازان براي رفع خستگي و تجديد قوا با يكديگر ميجذابيت بيشتر ناخواسته به شوخي

جداي از اين، براي پر . روي كردند كه نتيجه معكوس به همراه داشت امر زيادهپرداختند و آنچنان در اين

وگوهاي طولاني و هاي داستاني به اجبار مجبور بودند به گفتكردن فضاهاي خالي داستان، شخصيت

ها و خرافات پرستيبرخي از نويسندگان جداي از طرح مسائل مطروحه به موهوم. مورد مشغول باشندبي

. ربازان روي آوردند و با چنين شگردي خواستند خود را از آوردگاه عظيم داستان جنگ برهانندميان س

هايي بود كه به وگوهاي شخصي افراد با خداوند از جمله روشتوجه به انجام فرايض ديني، دعاها و گفت

حكيم بيشتر از جانب ديگر، نويسندگان براي ت. كردنويسندگان براي پوشش خلاءهاي داستاني كمك مي

خالقان آثار در پاسخ به . هاي تاريخي كردندطرح داستان خود، اقدام به طرح سؤالات كلي در زمينه

  .انتقادات منتقدين مدعي هستند كه آنان قادر به درك جنگ و فضاي حاكم بر آن نيستند

اين مسئله نويسان امريكايي در آثار خود بر كند كه اغب رمانجيمز، سي، ويلسون چنين بيان مي

ويلسن معتقد است كه طرح چنين . پافشاري دارند كه هيچ كس قادر به درك جنگ در ويتنام نيست

آنان براي .  است كه مسبب اصلي جنگ بودندتمندينگرشي تماماً به نفع سياستمداران و حاكمان قدر

 مبهم و گنگ هاي مطرح شده جنگي همچنانپوشيده ماندن اسرار جنگ بيشتر دوست دارند تا داستان

  .باقي بمانند

بايد به اين مسئله توجه داشت كه ادبيات جنگ ويتنام از ديرباز مورد بررسي و تحليل قرار داشته و 

ها اختصاص دارد، دايره ها و نزاعو از آنجا كه مضامين اصلي اينگونه آثار بيشتر به درگيري. همچنان دارد

گردد فات فرهنگي، تاريخي، اجتماعي دو ملت متخاصم ميها و اختلانقد آثار نيز حول محور هرج و مرج

در واقع در ميان كلام . كندنيافتني توجهي نمييابي و طرح مسائل پيچيده و دستو آنچنان به ريشه

  .توان دست يافتها و اشعار جنگ ويتنام به مسائل قابل توجه و مهمي نميمنتقدين داستان

 اذعان داشت كه آنان مدعي هستند كه تمامي اثار جنگ ويتنامي و اما درباره منتقدين فمنيست بايد

گر بازي كردند مختص مردان است و در آنها به موقعيت زنان و نقشي كه آنان در طول جنگ ويران

شوند و هاي جنگ مردان، تنها قربانيان جنگ قلمداد ميطبق نظر آنها، در داستان. توجهي نشده است

  .لانه دارندزنان حضوري كمرنگ و منفع

هايي كه به اين ترتيب در بسياري از آثار جنگ، عنصر زن تنها به عنوان عاملي براي توصيف صحنه

هايي در اين وجود چنين صحنه. كنگ هتك حرمت شده مورد استفاده قرار گرفته استدر آن از زنان ويت

ميس مردم هجوم برده و در پي قبيل آثار طبيعي است، چرا كه سربازان امريكايي در كمال قساوت به نوا

ورزيدند، اما سؤالي كه براي منتقدين فمنيست مطرح شده اين است كه آيا آن به كشتار زنان مبادرت مي
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كنگ نبودند كه عرصه را بايست حاضر شوند؟ آيا اين زنان مبارز ويتهايي مي تنها در چنين صحنهزنان

  ردان جنگيدند و كشته دادند؟بر سربازان آمريكايي تنگ كرده و دوش به دوش م

كردند و معدودي از ها خود در كمال آرامش زندگي مياين در حالي بود كه زنان امريكايي در خانه

دانستند كه مردانشان در صحنه جنگ چگونه آنان حتي به درستي نمي. آنها نگران عزيزان خود بودند

   خير؟اند ياهاي فجيع زدهاند و آيا دست به جنايتعمل كرده

ظاهراً برخي از راويان و نويسندگان معاصري كه تمايل به خلق آثاري در ارتباط با جنگ ويتنام دارند 

هاي جنگ ويتنام را كشف و مطرح سازند از جمله آثار مطرحي كه به تازگي در درصدد هستند تا ناگفته

، ميسن »بابي آن ميسن«م، ارتباط با جنگ ويتنام خلق شده، رماني است از نويسنده مشهور و صاحب نا

هاي اي به راه افتد تا ناگفتهراوي داستان را واداشته تا به دنبال دختر هفده ساله» داخل كشور«در رمان 

در اين اثر، سامانتا هيوج درصدد است تا درباره جنگ ويتنام و علت كشته شدن . جنگ را كشف كند

  .پدرش به تفحص بپردازد

ها كودك بودند يا به دنيا نيامده بودند ا از منظر جواناني كه در آن سالميسن همچنين جنگ ويتنام ر

اي را درباره نتيجه جنگ و علت حضور امريكا در سرزمين بررسي كرده است و سؤالات مهم و كليدي

  .سازدبيگانه مطرح مي

پذيرد كه آثار طبق نظر برخي از منتقدين تحليل ادبيات جنگ، زماني به درستي صورت مي

نويسندگان ويتنامي نيز در . ها هم مورد ارزيابي دقيق قرار گيردنويسندگان جبهه مخالف يعني ويتنامي

. برخي از اثار اين دست از نويسندگان حتي در امريكا منتشر شد. هاي جنگ كوتاهي نكردندخلق داستان

 زبان انگليسي  خلق و بلافاصله به1995كه توسط نينه در سال » افسوس براي جنگ«همچون رمان 

  .ترجمه شد

با تمامي اين تفاسير، ادبيات جنگ ويتنام توانست جايگاه مناسبي در وادي ادبيات معاصر جهان براي 

  .برين اين همان ادبياتي است كه با قلب انسانها سروكار دارد. ا. به قول تيم. خود پيدا كند
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  معنا و مفهوم در داستان

  

هاي داستاني، به سر خواننده ادبيات داستاني، غالباً پس از كشف موضوع اصلي و شناسايي شخصيت

ها و عقايد رود و به تفسير و تحليل ديدگاهين، درونمايه و تجربيات ناب نهفته در بطن اثر ميوقت مضام

درونمايه «در همين ارتباط، معمولاً در جلسات نقد رمان و داستان كوتاه اين سؤال كه . پردازدمطرح مي

ان داشت كه تحليل بايد اذع. گران را به خود جلب كرده استمطرح شده و توجه تحليل» ؟داستان چيست

هاي طرح شده در داستان و كشف درونمايه اصلي و فرعي مد نظر نويسنده كاري بس عقايد و ديدگاه

بايست هم به مسائل مطرح منتقد ادبي به منظور دست يافتن به حقيقت مي. برانگيز استمشكل و بحث

كند و به يرامون خود مشاهده ميها و مسائل فرامتني كه در پشده در اثر توجه كند و هم تمامي پديده

گر داستاني در نتيجه تحليل. نوعي به مباحث طرح شده در داستان مرتبط است را مد نظر داشته باشد

در اين راستا، . هاي جهان، پيوند و ارتباط منطقي و قوي برقرار سازدتواند ميان اثر و تمامي پديدهمي

او پس از شناسايي و تطبيق آرا و . فرساستنگين و طاقتاي كه بر دوش منتقد نهاده شده، بس سوظيفه

ورزد و لازم به توضيح نيست كه اين هاي مطرح شده، نسبت به صحت و سقم اطلاعات مبادرت ميآموزه

در اين زمان، . آيدترين مرحله به حساب ميبخش از وظيفه منتقد يا خواننده ادبيات داستاني مشكل

ها و عقايد مطرح شده در داستان در عالم آيا به راستي ايده. گردد ميسازي هم مطرحسؤالات سرنوشت

هستي نيز وجود دارند؟ اين عقايد در زير ساخت اثر پنهان است يا به طور آشكارا مشخص شده است؟ 

تواند به تنهايي براي درك بهتر چنين مضاميني، آيا به يك منتقد زبردست ادبي نياز است يا خواننده مي

ها و نمادهاي مطرح شده تواند براساس نمونه مورد نياز خود را استخراج كند؟ خواننده چگونه مياطلاعات

  تر ببرد؟پي به قوانين و مباني كلي

توان به مصاف داند كه با يك شيوه خاص نميگر زبردست داستان به خوبي ميخواننده و تحليل

تبيين دقيق يك اثر، گاه منتقد از چندين شيوه نقد به منظور . داستان رفت و به نقد و بررسي اثر پرداخت

تي، اس، اليوت . اي خاص برخورد كرده استسود جسته و بر طبق شرايط و زيرساخت هر بخش به گونه

داشتن هوش و زكاوت نقش » .روشي خاص وجود ندارد بلكه بايد بسيار زيرك و باهوش بود«: معتقد بود

در حقيقت اشخاص بسيار باهوش نيز . ما تنها شرط اين كار نيستكنندگي در نقد داستان دارد اتعيين

هاي مختلف نقد چون ساختارگرايي، پساساختارگرايي، وري از شيوهبراي درك آثار داستاني نيازمند بهره

آثار داستان برجسته و معروف مملو از مضامين پيچيده و انواع مختلف . هستند... ماركسيسم، هرمونتيك و
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هاي  ادبي هستند و دستيابي به اطلاعات مذكور نيازمند تبحر لازم در شناخت متن، شيوهفنون صناعات

در اين ارتباط گاه ديده شده است كه . نويسي و به كارگيري از انواع نقد در زمان مناسب آن استداستان

ئه آرا و پرداز ظاهر گشته و در خلال توصيفات خود به ارامنتقد داستان همچون يك فيلسوف و نظريه

بايست همچون نويسنده به بسياري از مباحث يك منتقد داستان مي. نقطه نظرات بديع خود پرداخته

درك معضلات جوانان، . اشراف داشته باشد... هاي علوم اجتماعي، تاريخ، فلسفه، دين، روانشناختي ورشته

چه از . ناسبي براي بررسي باشدتواند مباحث مروابط حاكم بر قشر جوان و آرزوها و آمال بزرگ آنها مي

  .گرمنظر نويسنده و چه از منظر يك تحليل

هاي داستاني، با كنار زدن هاي مختلف روايتي، توصيف و گفتگوهاي ميان شخصيتجداي از شيوه

معمولاً عنوان . ها و مفاهيم پيچيده دست يافتتوان به كليدهاي اصلي گشاينده ناگفتهعناصر داستاني مي

گاهي اوقات عنوان داستاني . تواند در جهت دست يافتن به درونمايه و ايده اصلي مفيد باشديداستان م

سازد و تا مسافتي طولاني او را فته وارد ميرخواننده را به يك مسير خاصي كه نويسنده براي او در نظر گ

ميت مسئله را براي ورزد تا اهگاهي نيز عنوان داستان به مسائل و عناصري تأكيد مي. بردبا خود مي

تواند سهم شود، ميدر اين راستا، عناويني كه گاه براي هر فصل نيز انتخاب مي. خواننده نمايان سازد

اغلب اوقات، تفسير مفاهيم از طريق راوي داستاني كه داراي . عظيمي در هدايت خواننده داشته باشد

هاي داستاني مطرح تواند از طريق شخصيتها مياينگونه ايده. پذيردحاكميت و اقتدار است صورت نمي

بايست خود افراد را شناسايي و اعتبار انديشه و البته خواننده پيش از آنكه تفسير آنها را بپذيرد مي. گردند

رود و يا وظيفه بيان ها فرو ميگاهي راوي داستان خود در كالبد يكي از شخصيت. گفتار آنها را تعيين كند

تواند نسبت به در چنين شرايطي خواننده نيز مي. كندبه فردي خاص محول ميهاي خود را انديشه

به همين ترتيب . هاي راوي نيز شك كند و در بدو امر به اعتبار گفتار او بينديشدصحت و سقم گفته

يك شخصيت با يك صحنه توصيف . تواند در بطن روايات و توصيفات داستاني نيز قرار گيردها ميايده

  .هاي مورد نظر نويسنده مفيد باشدتواند در جهت هدايت خواننده به سوي عقايد و ايدهشده مي

بايست بسرعت در پي ورزد، خواننده ميهنگامي كه نويسنده از بيان مستقيم عقايد خودداري مي

لحن روايتي، تكرار الگوهاي مشخص، مباني تطبيق يافته طنزآميز و . كشف كليدهاي داستاني باشد

تواند ياري رسان خواننده به منظور درك ارتباط ميان جهان خاص تصوير شده  از اين دست، ميمواردي

هر چقدر مباني و عقايد مطرح در جهان لطيف و زيباتر صورت . در كتاب با جهان عقايد در بيرون باشند

بايد گر مي تحليلدر اين ميان. در حقيقت نقد اثر با ريشه و زيرساخت آن ارتباط تنگاتنگ دارد. پذيردمي

شيوه انتقال اطلاعات از دنيا خارج به جهان كتاب اطمينان داشته و به دقت اين جريان انتقالي به درستي 

بينانه خلق شده باشد، از سوي خوانندگاني كه ميزان اگر يك داستان واقعه. اطلاعات را بررسي كند

اين به آن معنا نيست . شود بهتر درك ميتجاربشان در جهان هستي معادل اطلاعات نهفته در اثر است

بايست تمامي تجارب ضروري بشر را كسب كند و يا با اطلاعات كه خواننده پيش از مطالعه اثر مي

  .مساوي به مصاف داستان برود
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بايد با برخي تجارب ضروري بشري مثل ترس، نحوه مقابله اما خواننده داستان پيش از مطالعه اثر مي

هاي رئاليستي در اين ميان، گاه ديده شده كه رمان. اشنا باشد... برقراري ارتباط منطقي وبا ظلم، شيوه 

در چنين شرايطي اين . اند كه خواننده تا به حال با آنها مواجه نگشته استهم به مضاميني اشاره داشته

مثال بسياري به طور . وظيفه رمان است كه در شناساندن تجارب جديد بشري ياري رسان خواننده باشد

هاي ذهن او آشنا توانند خواننده را با دنياي پر رمز و راز درون انسان و پيچيدگياز اثار مطرح جهان مي

در بسياري از آثار دي، اچ لارنس . العمل بپردازنديابي علل بروز هر عمل و عكسسازند و به ريشه

(D.H. Lawrence)البته لارنس براي . يان انسانها ببردتواند پي به روابط خويشاوندي م خواننده مي

تفهيم روابط خانوادگي از خواننده آثارش توقع دارد تا برخي مسائل حاكم بر بافت اجتماعي و روابط 

اساس معني و بيبدون اين قبيل اطلاعات خواننده آثار او با برخي مضامين بي. خانوادگي آن دوره را بداند

خاصه خوانندگان خارجي كه هيچ . قي اينگونه روابط نخواهند بودگردند و قادر به درك حقيمواجه مي

گونه اطلاعاتي درباره بافت اجتماعي و شرايط حاكم بر آن دوران در انگلستان ندارند براي درك آثار 

بايست اطلاعات كافي از جهان كودكان و گران بزرگسال ميداستاني كودكان و نوجوانان نيز تحليل

بايست آگاهي كافي نسبت به اين جهان آنچنان كه نويسنده اين قبيل آثار نيز مي. دنوجوانان داشته باش

كودكان . معمولاً ماجراجويي، تخيل و افسانه بسيار مورد توجه كودكان و نوجوانان قرار دارند. داشته باشد

اليسم مد نظر اند و براي آنها رئو نوجوانان از دنياي خشك و خشني كه پيرامونشان را احاطه كرده خسته

هاي تمثيلي نيز از آنجا كه داراي قالبي تخيلي و ماجراجويانه اغلب داستان. بزرگسالان معنا و مفهومي ندارد

براي مطالعه . كنندهستند مورد توجه كودكان قرار دارند، هر چند كه بزرگسالان نيز چنين اثاري را مطالعه مي

ت با مقولاتي چون خوبي و بدي، هنر و دانش، برهان و بايساين قبيل آثار خواننده در درجه اول مي

خواننده همچنين بايد به تشخيص ميان حوادث فيزيكي و حوادثي كه نشأت گرفته از . غريزه آشنا باشد

  .هاست مبادرت ورزد و در اين راستا، گاه دوبار داستان را مطالعه كندعقايد و ايده

آورد اما معمولاً از طريق پديد ي گوناگون به وجود ميهاداستان معاني و مضامين خود را به شيوه

در . گردندهاي داستاني چنين عقايدي مطرح ميآمدن يك جريان و حركت خاص و عملكرد شخصيت

روند درك آثار . اين ارتباط، خواننده همواره درصدد قياس ميان اطلاعات ارائه شده و حقيقت بيروني است

  :صورت پذيردتواند به شرح زير داستاني مي

جنبه رئاليستي (الف ـ خواننده مشخص سازد كه آيا اثر تنها به صرف تجربيات محض اشاره دارد 

  )...جنبه تمثيلي مسئله(گردد هايي كه به اين قبيل تجربيات مربوط مييا به عقايد و ديدگاه) مسئله

مضامين نهفته در داستان را ب ـ خواننده از يك سري كليد در آثار استفاده كند تا تمامي اطلاعات و 

  .اين مضامين غالباً برگرفته از تجربيات و انديشه منظم و مدون بشر است. كشف و قابل هضم كند

ج ـ خواننده در صورت نياز به عقب بازگردد و برخي مفاهيم جامانده را جذب و بر اطلاعات بدست 

  .آورده قبلي اضافه كند
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پردازي و توصيف يه مورد نظر نويسنده و شناسايي شيوه داستاند ـ خواننده بايد در پي كشف طرح اول

  .حوادث و مضامين مورد نظر او باشد

بايست به بازنگري اطلاعات گذشته و تطبيق آ، ه ـ هنگام مواجه شدن با اطلاعات جديد خواننده مي

  .با تجربيات جديد اقدام ورزد

اي است تا شرايط مناسب را براي  بلكه وسيله.اش انتقال مفاهيم و مضامين نيستداستان تنها وظيفه

معنا و مضامين داستاني بايد از بطن تجربيات و عقايدي كه پيرامون . ها مهيا سازدتوجه به آن ديدگاه

  .زندگي مطرح است استنتاج گردد

  

  :بعامن

Elements of fiction meaning, Robert scholes, p20 



  

  

  

  

  

  

  

  ادبيات ديني يا مذهبي

  

هر چند بيناد و . اي به قدمت تمدن و فرهنگ بشري دارد، پيشينه»ادبيات مذهبي«يا » يات دينيادب«

گردد، در گذر زمان و به تدريج قوام زيرساخت اين گونة ادبي به مفهومي كه امروزه به ذهن متبادر مي

  .رسدهاي بسيار كهن ميدر ايران نيز قدمت ادبيات ديني، به زمان. يافته است

رغم اينكه در مجموع بسيار پربار بوده، در گذر زمان و با روي كار آمدن هر ت مذهبي، عليادبيا

-در عين حال كه اين ادبيات، پس از ورود اسلام، آن. هاي بسيار شده استحكومت، دچار فراز و نشيب

  .هاي ادبي دچار انحراف شدند، به بيراهه نرفتچنان كه ساير گونه

به عبارت ديگر، . اي تدوين و خلق گردد كه جهانشول باشدبي بايد به گونهرود ادبيات مذهگمان مي

اين ادبيات، بايد پاسخگوي بسياري از نيازهاي مردم در . به اقتضاي يك دورة خاص، توليد نشده باشد

رود كه نويسندگان بسيار زبردست و توانمند، كه هم بر تكنيك از اين رو، توقع مي. جوامع گوناگون باشد

  .هم مضمون احاطه داشته باشند، به اين وادي گام نهندو 

تحليلگران اين عرصه، بر اين باورند كه ادبيات مذهبي، نبايد در انزوا و تنهايي شكل گيرد و برخاسته 

هاي ديني، بدون اين ژانر خاص، همچنين، بايد پشتوانة آراء و انديشه. از ايدئولوژي و انديشة انتزاعي باشد

  .حريف غيركارشناسانه، خلق گرددترين تكوچك

ترين شكل و قالب بيان مضامين  ترين و پيچيده داستاني، ژرف بايد پذيرفت كه در اين ميان، ادبيات

يك از ژانرهاي ادبي، چون شعر، قطعة ادبي و مقاله، توان طرح مسائل ديني  هيچ الهي و مذهبي است؛ و

رهنمودهاي  كه در قرآن كريم، بسياري از مسائل و تعاليم وچنان  آن. را از زواياي گوناگون ندارند و الهي

كه امروزه، بسياري از  ْ در حالي است اين. الهي، با زبان داستاني و در اين قالب، مطرح گشته است

هاي تخصصي خود را،  توانند آراء و انديشه مي اند كه با زبان داستان، بهتر متخصصين علوم انساني دريافته

دي اچ لارنس . ديدگاهها در ذهن مخاطبان خود باشند هيم كنند؛ و باعث ماندگاريبه خواننده تف

بايد به اين مسئله توجه داشت كه در . »ننكن؛ اما به داستان، اعتماد ك هرگز به هنرمند اعتماد«: گويد مي

ن همچون قرآن كريم، مباحث مختلفي چون تاريخ، مسائل متفاوت زندگي، نوع و بينش انسا كتب الهي

قرار است  از اين رو، ادبياتي كه. مطرح است... نديشهتقابل با جهان هستي، روانشناسي، سياست، ا در
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وسيعي را تحت نظارت خود  تواند قلمرو اي باشد، بايد بسيار منعطف باشد؛ و مي نمايشگر چنين گستره

  .داشته باشد

ْ   ميزان در آگاه كردن مخاطبداستان آن، تا چه بر هيچ كس پوشيده نيست كه ادبيات ديني، خاصه

  .كند مي سازي ايفاء نقش سرنوشت

چون زيباشناسي،  خالق داستان ديني، بايد جدا از در نظر گرفتن مضامين جذاب، به مسائل مهمي

پردازان غربي، حضور  بسياري از نظريه ْ در حالي است كه اين. فضاسازي، و حالت تعليق، توجه داشته باشد

دانند؛ و بر اين اصل پافشاري دارند كه هر  معنويت مي ر را، منوط به حضور اخلاق وعنصر زيبايي در اث

  .باشد، زيبايي هم وجود دارد كجا اخلاق و معنويت وجود داشته

همسو با آن، در اين زمينه، ديدگاهي  هاي متأسفانه در غرب پس از ظهور مدرنيسم و ساير نحله

اين جريانها معتقدند كه دوري از اخلاق و معنويت در  پيروان. تكاملاً متفاوت با آراء گذشتگان مطرح گش

اين افراد پيروي از هوا و هوس و دنياي مادي و زودگذر را ترجيح  .آورد اثر، زيبايي را به وجود مي

از  جدا.دانند هاي زيباشناختي مي مسائلي از اين دست در وادي ادبيات را همسو با جنبه دهند، و طرح مي

هاي الهي اشراف  انديشه ْ در طرح آراء و ساز ادبيات ت استعمار نو، به خوبي به نقش سرنوشتاين، ادبيا

. ديدگاههاي الهي را مطرح و در جهان گسترش داد توان داند كه از اين طريق، تا چه ميزان مي دارد؛ و مي

از اين رو، در . اشدتواند سد راه آنها ب آرائي، تا چه ميزان مي گسترش چنين: دانند آنها به خوبي مي

در اين . هاي مختلف رو آوردند، تا ميان ادبيات و دين، فاصله ايجاد كنند شيوه كشورهاي گوناگون به

اساس و  بي اند، تا با ارائة ادله جريانهاي شبه روشنفكري در كشورهاي گوناگون دست به كار شده رهگذر،

  .بعضاً ضعيف، ميان ادبيات و دين، فاصله ايجاد كنند

زده، وقتي پشت تريبون قرار  طي ساليان گذشته، بسياري از شبه روشنفكران غرب ر ايران نيز، درد

كردند كه  مي ْ چنين استدلال اين افراد. ْ بر لزوم جداسازي اين دو وادي، تأكيد ورزيدند با صراحت گرفتند،

ة مضامين الهي و تاريخ اسلام بازگوكنند تواند از اين رو، نمي. دنياي ادبيات، به تخيل و وهم نزديك است

دين، هيچ سنخيتي با يكديگر ندارند و نبايد در هم خلط  گويند كه به طور كلي، ادبيات و آنها مي. باشد

ادبيات و مذهب، : گويند اند، و مي افراطي نيز در اين خصوص صحبت كرده اي از سويي ديگر، عده. شوند

  .كشانند ه و وهم ميهستند؛ و انسان را به حالت خلس هر دو، جادو

شود باز هم  ْ مطرح مي شود؛ اما تخيلي كه در آن دنياي تخيل وارد مي اين درست كه ادبيات، گاه به

 ادبيات ديني هيچگاه خود را اسير مكاتب ادبي. ها نشأت گرفته است از دنياي واقعيت عين حقيقت است و

خود را به  رده است و هيچگاه مخاطباناستعماري چون رئاليسم جادويي، مدرنيسم و پست مدرنيسم نك

رئاليسم بوده و همواره  در عين حال كه ادبيات همواره همنشين. لامكانها و لازمانها سوق نداده است

آنچنان كه . اند عظيم ميدان داري كرده گري و مستندسازي در اين گستره عنصر حقيقت مانندي و دلالت

هاي ديني معاصر  چونان ساير داستان... يوسف، لوط و س،هاي يعقوب، يون در قرآن كريم نيز داستان
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گونه  مخلصانه به دين نزديك شده خود مراقب همه مسائل بوده و هيچ ادبيات هر گاه. اند مطرح گشته

  .را با مضامين الهي تلفيق نكرده است نظر شخصي و انفرادي

مين در تاريخ انديشه بشري ترين مضا از فريبنده برخي از صاحبنظران غربي ادبيات ديني را يكي

متافيزيكي و ماوراءالطبيعه را باعث جذابيت و فريبندگي آثار ادبي  اين افراد طرح برخي مباحث. دانند مي

  .خاقان اينگونه آثار بايد بيشتر در پي طرح مباحث فراحسي باشند دانند و معتقدند مي

  مشخصي از ادبيات ديني تا كنون ارائهتعريف ادبيات ديني بايد اذعان داشت كه تعريف و اما درباره

با . ارائه دهند القول تعريفي درباره داستان و انواع آن آنچنان كه متخصصين نتوانستند متفق. نشده است

كننده مضامين  ديدگاه و آراء، و منعكس گردد كه بيانگر اين حال، ادبيات ديني به آثار مكتوبي اطلاق مي

بهتر است به جاي اينكه در پي آن : اساس، برخي معتقدند بر اين. شندكتب الهي و تاريخ پيامبران با

ديني ارائه دهيم، بايد در پي آن باشيم كه كيفيت و ويژگيهاي منحصربه  باشيم كه تعريفي براي ادبيات

  .و ارزيابي كنيم فرد آن را مشخص

داند كه هر اثر  ه خوبي ميدارد، ب گيري و قوام يافتن ادبيات ديني آشنايي هر فردي كه با فرايند شكل

در اين . آيد شده به وجود مي معين و حساب ادبي، بر اساس يك سلسله اصول و قواعد و راهكارهاي

ْ به اين وادي وارد شود يا از  از منظر و ديدگاه خاص خود ارتباط، هر متخصص علوم انساني بر آن است تا

  . با مضامين فلسفي و فراحسي مرتبط سازداست تا ادبيات ديني را  فيلسوف بر آن. آن سود جويد

شناس به مضامين مطرح  جامعه. مضامين حكومتي و ايدئولوژيكي آن توجه دارند ياسيون، به كاركردس

 و روانشناس، به بازتاب انديشة الهي در درون انسان. انيدش با جامعه و زندگي مردم مي در ارتباط

  .نگرد مي

كننده ديگري باشد؛ و  تكميل تواند هر يك از اين برداشتها، ميبايد به اين مسئله توجه داشت كه 

در كلام الهي، وحدت و يكپارچگي غير قابل  چرا كه. رابطة چندسويه و مستحكمي ميان آنها برقرار سازد

توان از همگان توقع داشت كه بر اساس يك  كه نمي با اين حال برخي معتقدند. انكاري وجود دارد

چرا كه، به هر حال، مضامين ديني با . خوان گسترده برداشت كنند شده، از اين نچارچوب از پيش تعيي

  .است ادبيات تلفيق شده

هاي انحرافي  ايده دربارة نوع برداشت مخاطب از اثر، برخي مكاتب ادبي، همچون مدرنيسم، با ارائه

چون  كيفيتهاي گذشته،جريانها، برخي  امروزه، بر اساس آراء اين گونه. اند خود، اخلال ايجاد كرده

اما اين مسئله، باعث . اند اي قرار گرفته توجهي عده بي مورد... زيباشناسي، مضامين معنوي، محاكات

كنند كه  اين جريانها، چنين وانمود مي. و به دست فراموشي سپرده شود شود كه حقيقت كتمان گردد نمي

كننده  كسل د؛ و صرفاً او را با برخي مباحث خشك ودهد تا خواننده از اثر لذت ببر اجازه نمي ادبيات ديني،

تواند هم به وظيفة اصلي  مي شده خلق شده باشد، در صورتي كه ادبيات ديني، اگر حساب. سازد آشنا مي

براي دست يازيدن به اين خواسته، . لذت ببرد خود بپردازد، و هم كاري كند كه خواننده، از مطالعة اثر،

 .رويدادهاي اجتماعي، تاريخي، سياسي و روانشناسي است مضامين ديني باترين شيوه، تلفيق  راحت
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كننده  چون كتب تخصصي منعكس نبايد تنها به طرح آراء مذهبي بينديشد؛ و نويسندة آثاري از اين دست،

اصر و عن ها ْ به جنبه در وادي داستان، به طور مثال او بايد تا آنجا كه در توان دارد،. باشد اين گونه مباحث

تواند مانند  ادبيات ديني مي در واقع،. توجه داشته باشد... داستاني چون زاويه ديد، كشمكش، حالت تعليق، 

را در ... باورهاي مردم، روابط اجتماعي،  يك نهاد ارگانيك عمل كند و مقولات مختلف فرهنگي، سنن،

لي خود بداند تا شأن و منزلت دين را ادبيات بايد وظيفه اص در اين راستا،. كنار مضامين ديني مطرح سازد

  .ها را حفظ كند حرمت رعايت كند و حريم و

ْ براي باز جستن و كشف  از متن دين شود كه به بيرون رفتن پيروي از انديشة ديني و الهي، سبب مي

بايد پردازان بر اين باورند كه يك اثر ادبي ديني،  نظريه با اين اوصاف، بسياري از. حقيقت، نياز نباشد

از كيفيتهاي حسي و عاطفي برخوردار بوده، و تنها در قيد طرح مسائل  افزون بر طرح مسائل مطروحه،

  .خاص، نباشد

به جنبة  اي در اين راستا تنها عده: اين ارتباط، ميان برخي صاحبنظران، اختلاف نظر وجود دارد در

گويند  آنها مي. توجه داشت هاي آموزشي بهاي معتقدند كه نبايد تنها به جن آموزشي اثر كار دارند، و عده

بلكه بايد از ترفندهاي مختلف سود جست  .هاي الهي صرف نيست رسالت ادبيات ديني، تنها طرح انديشه

  .باشد تا مباحث مطروحه، در نظر عموم جذاب و خواندني

د شود؛ ميدان وار به هيچ عنوان نبايد عنصر تخيل به اين: در همين مورد، گروه اول معتقدند

در صورتي كه . شوند معصومين نوشته مي اي كه دربارة زندگي پيامبران و ائمه مخصوصاً در آثار داستاني

و تاريخي لطمه وارد نشود، براي پر كردن خلأها  گروه دوم معتقد است تا حدودي كه به محكمات ديني

  .به اين وادي راه داد توان گهگاه تخيل را و فضاهاي خالي مي

گونة زندگي ائمه به طور  طرح داستان ين دو گروه، گروه ديگري هم وجود دارند كه معتقدندجدا از ا

  .دانند الهي مي كلي اشتباه است؛ و اين عمل را توهين به مقدسات

برخي محدودة ادبيات ديني . دارد بندي ادبيات ديني نيز، ميان صاحبنظران اختلاف نظر وجود در گونه

هاي الهي و زندگي ائمه، در اين وادي قرار  انديشه  و معتقدند صرف بياندانند؛ را بسيار كوچك مي

همچون نشان دادن جايگاه . دهند را در گونه ادبيات ديني قرار مي برخي، گسترة بسيار وسيعي. گيرد مي

ارتباط ميان انسان و طبيعت، راز خلقت، رويدادهاي فراحسي، مبارزه با ظلم به  انسان در نظام هستي،

  ...دين و اخلاق، معنويت ياتكا

رويدادهاي غيبي در رويدادهاي زميني و گاه  در واقع، ادبيات ديني نماياندن تجليات حق تعالي و

گونه آثار تقربش به حق  هر چه پديد آورندة اين. گردد مي خيالي است كه در جستن قرب به حق حاصل

  .ارزشمندتر خواهد بود بيشتر باشد، اثرش والاتر و

هوا و هوس، شيءوارگي، لذتجويي و  ادبيات دنيوي، امور نفساني، ل ادبيات ديني، معمولاًدر مقاب

ْ فعاليت چشمگيري در جهت ايجاد پيوند  روحانيون در غرب،. گيرد پندارهاي جسماني و اوهام قرار مي

اند  فته، سعي كردهآنها در كنار نويسندگان و هنرمندان قرار گر. اند داده ميان مخاطبان و ادبيات ديني انجام
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حتي در ايران،  تا به امروز، در جهان اسلام و. آنها، ادبيات ديني پايداري را توليد و تبليغ كنند با ياري

اند؛ و  نويسندگان قرار نگرفته چنان كه در غرب مرسوم است، در كنار هنرمندان و متفكران اسلامي، آن

  .اند شده بيشتر، عارفان و فلاسفه به دنياي ادبيات نزديك

طرح مسائلي چون پرهيز  اند كه در آثارشان، به بزرگان دين، همواره به خالقان آثار ادبي توصيه كرده

عدم حضور فعال و چشمگير روحانيت در  برخي معتقدند كه .بپردازند... از تجملات و زينتهاي دنيوي و

البته، همخواني و يكسويگي  .دداستاني، افزايش ياب اين عرصه، باعث شده است كه وجه غير ديني آثار

تنها بايد نويسندگان را به . كند انسان را به سوي تعالي و كمال هدايت مي ادبيات اصيل و دين، ناخواسته،

  .كرد كار تشويق

از اين رو، . چشمگير دارد شده، رسم جوانمردي و فتوت نيز نمودي در اين ادبيات، جدا از مسائل مطرح

اجتماعي دارد، در ايران، به وادي ادبيات  ي و جوانمردي كه پيشينه تاريخي وگاه ديده شده كه، پهلوان

  .ديني وارد شده است

ادبي ديني، عشق به خداوند، رعايت احكام شريعت، حرمت، دوستي، پيروي از  در بسياري از آثار

باورهاي   تمدن وتوان رد پاي فرهنگ، در اين ادبيات، همچنين مي. مورد تأكيد قرار گرفته است ...استاد، 

  .مطرح است، متفاوت است مفاهيم يادشده در فرهنگ ما، با آنچه در ميان ساير ملل. مردم را پيدا كرد

ادبي آن قوم بستگي دارد؛ كه در فرهنگ  ، به اصول زيباشناسي و نگرشملتاصولاً مباني ادبيات هر 

ْ بدون گزينش اصولي، جز  گ غربكوركورانه از فرهن در اين ارتباط، تقليد.  ريشه داردمردمهمان 

  .آورد معنويت، چيزي به ارمغان نمي فرهنگي، رسوايي و دوري از بي

در جهان گسترده شود، و به همه جا راه يابد و تأثيرگذار  ادبيات ديني، اين توانايي را دارد تا به سرعت

اين، . ، همصدا و يكدل كندبخش باشد، و مسلمانان جهان را تواند وحدت مي ادبيات ديني، همچنين،. باشد

  .هراسند جنبه از ادبيات ديني است كه استعمارگران از آن مي درست همان

اين نكته ضروري است كه در ميان متون اسلامي، همواره رمز و تمثيل وجود  در پايان، اشاره به

  .باشدرود كه ادبيات ديني، آميخته با رمز، كنايه و تمثيل  اين رو، توقع مي از. داشته است

طبيعت،  از اين رو، در آثار ديني، بايد. بينش اسلامي، طبيعت خود مهد رمز و راز بسياري است در

و خلوت مطرح  حضوري چشمگير داشته باشد؛ و نبايد آثاري از اين دست را، تنها در فضاهاي خالي

  .ساخت

ْ  در نظام هستي، خودو طرح وحدت  ايجاد اتصال منطقي ميان عناصر طبيعت،، پي بردن به ذات اشياء

  .به درستي پرداخته شود دارد به آن،  از هزاران مقولة ادبيات ديني است، كه جامبحثي

ديني، رويدادها و ساير علوم مختلف، گاه به دور از انسان  اينكه، در ادبيات غيرديگر نكتة قابل تعمق 

 رويدادها و اشياء و حوادث صورتي كه در ادبيات ديني، انسان و تمامي در. مطرح و قابل بحث است

رويدادها،  اي كه در ادبيات ديني، در مسير شناخت به گونه. يكديگر ارتباط پايداري دارند پيرامونش، با

  تواند خود را بهتر بشناسد انسان مي



  



  

  

  

  

  

  

  

  به روايت اسطوره شناسان اسطوره،

  

 شناخت ساحت هستي و باطنهاي ناب انساني، تلاش براي  اسطوره، به تعبيري، براساس تجربه

برخي به اشتباه  .يابد سازي حقايق زندگي شكل يافته، در گذر زمان، قوام مي انسان، و انعكاس و نمايان

هاي كهن به حساب  ه در دور كنند كه اسطوره مختص به گذشته بسيار دور است و دستاورد بشر گمان مي

. رود ماند كه سكون ندارد و به پيش مي مي  خروش به رودي پر ودر صورتي كه همواره زنده است. آيد مي

در  .بندي كرد  باستان و اسطوره مدرن يا معاصر گونه اسطوره توان به بخش اصليِ از اين رو، اسطوره را مي

خاص همان ... قوم و ملتي با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي و هاي هر حقيقت اسطوره

 ها از هر چند در غالب تمدنهاي باستان، اسطوره. گردند گذر زمان كامل ميشوند و در  مي منطقه ساخته

خوانندگان و  كه در دنياي غرب، امروزه، بيشتر، در حالي. شد قهرمانان و سلحشوران ملي ساخته مي

تأثيرپذيري اسطوره از سياست  و اين نشاندهنده. گيرند هاي هاليوود، حالت اسطوره به خود مي هنرپيشه

مافيايي، از چنين شخصيتهايي كه ظاهراً محبوب  چرا كه سياستمداران غرب و باندهاي بزرگ. دباش مي

  .روند كه از اين افراد، اسطوره بسازند آنجا پيش مي كنند، و تا مردم غرب هستند حمايت مي

اين باورند كه اسطوره، يكي از راههاي شناخت جهان هستي است، و  برخي صاحبنظران اين وادي بر

 بيني علمي، فلسفي و ديني بيني تمام عيار ظاهر گردد و در كنار جهان  يك جهانقامت تواند در حد و مي

جهان هستي و درك  دارند كه انسان در دوران باستان، براي شناخت اين افراد، چنين اظهار مي. قرار گيرد

ن، به سوي دانش و و دي رفته، پس از گذشتن از فلسفه آورده، و رفته حقيقت، به اسطوره روي مي

  .تاسهدايت شده تكنولوژي 

در اين ميان، برخي بر آن . اطلاع است دارد و انسان از آن بي به هر صورت، اسطوره در باطن آدمي وجود

توان بدون داشتن تعصب  كه مي در صورتي. را براي شناخت جهان هستي برگزينند هستند تا يك شيوه و راه

انسان  اين در حالي است كه. ود برد؛ و تنها به يك محدوده اكتفا نكرددانش مطمئن مطرح س خاص، از هر

گذشتگان سود  كند و به درستي از تجارب شتباه ميهاي اصولي و صحيح باز هم ارغم داشتن شيوه همواره علي

  .ردب نمي

ده، تجارب بشري در گذشته را كتمان كر دهد كه بسياري، به اشتباه، بر آن بودند تا تاريخ نشان مي

كنند كه تجارب گذشته قابل اجرا نيستند، و بايد آنها را نابود، و  مي اين افراد، گمان. آنها را ناديده بگيرند

 كه بهترين راه، استفاده از تجارب ارزشمند گذشته و تكميل آن در صورتي. دنبال كرد تجارب جديدي را
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تري از آن را  كامل ر كنار يكديگر، شكلتوان با قرار دادن تجارب انسان در گذر زمان د يعني مي. است

اي به آساني به دست نيامده،  تجربه يقيناً هيچ. ساخت؛ و بدين ترتيب، جهان پيرامون خود را بهتر شناخت

ها دست زد، و هيچ  اين رو، بايد به تلفيق اين اندوخته از. و تنها در يك مقطع زمان، قابل استفاده نيست

  .ناديده نگرفتتجربة نابي را 

تواند از ابزار دانش،  مي انسان به منظور تبيين مسائل مختلف و دست يازيدن به پاسخ سؤالات خود،

ت گرفته از سخنان شأبا ياري دين، كه ن تواند وي همچنين مي. كه بر پايه آزمايش و خطا است، سود برد

جدا از . هيت جهان هستي ببرديابد، و بهتر از گذشته، پي به ما خداوند و تعاليم الهي است راه درست را در

  .دتواند شناخت خوبي به انسان بده گرفتن از قدرت تعقل و انديشة بشر، مي آن، فلسفه نيز با ياري

ماهيت  توان به اي، مي بيني اسطوره كنند كه از طريق جهان شناسان، به صراحت اعلام مي سطورها

هاي فردي  تواند يافته مي دهد، و درون خبر ميگويند اسطوره از  آنان مي. اي دست يافت دروني هر پديده

در واقع كشف . برداشتهايي را به ديگري ياد داد توان چنين از اين رو، آن چنان نمي. را مطرح سازد

از اين رو، غالب مردم، چنين نگرشي را . پذيرد طريق دل صورت مي حقيقت از طريق اسطوره، به نوعي، از

به وادي عرفان پذيرد و  صورت ميند كسب معرفت از طريق اسطورهكن فكر مي عرفاني قلمداد كرده،

  .تعلق دارد

 كرده، و در قالب سازي مي  ناخواسته، اقدام به اسطورهيادر گذشته، انسان خواسته  بايد پذيرفت كه

گذاشته  امانت مي آورده، بسياري از تجارب بشري را براي آيندگان به اي كه پديد مي داستانهاي اسطوره

مسائلي چون حضور فعال  پذيرد، به سازي، كه همواره و در هر شرايطي صورت مي در اسطوره. تاس

و فكري بالا، داشتن هوش و  هاي مختلف، داشتن توانمندي جسماني اي در عرصه شخصيتهاي اسطوره

بري از فضا و مكان  برجسته، و بهره استعداد خوب، داشتن سرعت عمل بالا، داشتن خصوصيات اخلاقي

  .شود مي در كنار نيروهاي فوق طبيعي، توجه

ورزد؛ و بگويد كه  اسطوره سعي دارد به يكپارچگي و وحدت ميان انسان و جهان پيرامونش تأكيد

هاي آن،  ابتدا جهان و تمامي پديده گويند كه شناسان مي اسطوره. اي وجود ندارد  دو، فاصله ميان اين

هاي به دست آمده، با زبان نماد و تمثيل و  آراء و آموزه پي آن،گردد؛ و در  توسط انسان درك و بررسي مي

 و يگربراي كشف حقيقت و دستيابي به عناصر دلالت. گردد مطرح مي اي، با خلق شخصيتهاي اسطوره

  :توان استفاده كرد مي مستندسازي، از سه شيوه

  حواس پنجگانه شناخت جهان از طريق آزمون و خطا و با ياري گرفتن ازـ 1

  هاي و رويدادهاي اسرارآميز از طريق حل معما و رمزگشايي  شناخت پديدهـ 2

  .شناخت دنيا از طريق دل و احساسـ 3

يازند؛ و بعد در پي  دارند، به چنين امر مهمي دست مي سازان، به كمك ابزاري كه در دست اسطوره

از اين . در وجود او نشان دهند، و  به دست آورده را به انسان نسبت ها و تجربيات آن هستند تا پديده

  .اي، داراي توانمنديهاي خاص خود هستند اسطوره ست كه شخصيتهاي رو
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اي نقب  كشف چنين اطلاعاتي بايد درون شخصيتهاي اسطوره شناسان، براي از سوي ديگر، اسطوره

  .گذشتگان به آن دست يافتند، از درون آنها بيرون آورند  مسائل ارزشمندي را كه زده،

آنها . توانند سخن بگويند اند كه تمام موجودات زنده هستند و مي دريافته  طور مثال، گذشتگانبه

كشف اين حقيقت بزرگ و ... كند  كه كوه زنده است، سنگ زنده است، درخت صحبت مي اند دريافته

 حق «در اين ميان، عرفا نيز به كمك ابزاري چون. تصور، به طرق مختلف صورت پذيرفته است غيرقابل

صداي اشياء و  اند اند كه توانسته اند، و حتي تا آنجا پيش رفته ، به همين مسئله دست يافته»اليقين

اين اشياء  كه در واقعيت هم، در صورتي. بشنوند....) چون كوه، دريا، باد، سنگ (هاي جهان هستي را  پديده

ترتيب است كه عرفا  بدين .يت كننداي مختلف پيرامون خود را درك و رؤ توانند پديده اند، و مي زنده

و ) شنود طباطبائي، شبي صداي آنها را مي علامهآنچنان كه (گويي هستند  گويند اجسام در حال تسبيح مي

نيز سالها پيرامون برخي موجودات زنده چون گياهان و درختان به بررسي پرداختند و از طريق دانشمندان 

  .ياهان از هوش سرشاري برخوردارنداند كه گعلوم مختلف بر اين اصل رسيده

گردد تا انسان با  مي ورزند كه مطالعه اسطوره، باعث شناسان بر اين مسئله تأكيد مي اسطوره

سازان، با  چرا كه اسطوره. برملا سازد ترين مسائل را اي آشنا گردد و دروني ترين بخش هر پديده نهادي

ها نقب زده، مكنونات دروني برخي رويدادهاي  ز پديدها اند به درون بسياري علم و درايت خود توانسته

  .كنند جهان هستي را كشف

وقتي از او سؤال  شنود، اما  ميكند خوبگمان مياو . بيند بيند، نمي انسان معمولي، در عين حال كه مي

واس ساز، با تمام وجود از ح اسطوره اين در حالي است كه يك فرد.  است گردد نشنيده شود، مشخص مي مي

نگرد و دربارة  دقت، رويدادها و اشياء پيرامون خود را مي جويد، و به  ميدسو گانه و نيروهاي فراحسي خود پنج

هاي ملي و ديني خود فاصله گرفت، و  با گذشت زمان، انسان به تدريج از اسطوره متأسفانه،. كند آنها فكر مي

  .حقيقت، خشكيده شودهاي جوشان كشف  مسئله باعث گرديد تا يكي از چشمه همين

 ها هستند؛ اما با علم بر اين موضوع، در حال تحقيق و پژوهش عميق در وادي اسطوره استعمارگران

داشته و بررسي و  سازند كه اسطوره به گذشته انسان تعلق اي در ميان مردم مطرح مي گونه ماجرا را به

نو، با هر ترفندي بر آن است تا  تعماردر واقع، ادبيات اس. مطالعه آن ديگر براي عموم سودمند نيست

سازد؛ تا خود، در خفا، به بررسي آن پرداخته، از آن  هاي بومي، ملي و ديني خود دور انسان را از اسطوره

هاي ملل شرق پس از جنگ جهاني، باعث گرديد تا دانشمندان  اسطوره چنان كه بررسي. استفاده كند

   .دست يابندشونده  راكت هدايت غربي به تكنيك نوعي

هاي ملل شرق و آمريكاي لاتين استفاده  اسطوره آنها حتي در عرصه ادبيات و هنر خود نيز از

 .هاي شرقي است جنگ ستارگان، برگرفته از داستانها و اسطوره اي چنان كه فيلمهاي زنجيره. كنند مي

تي واحد است و تغييرپذير اسطوره، به كشف حقيقت تمايل دارد، و حقيقت در جهان هس البته، از آنجا كه

شناسان بر   اسطوره برخي. شوند هاي گوناگون، تكرار مي ها در ميان ملل مختلف و در دوره اسطوره نيست،

  .آن هستند تا تقدم و تأخر داستانهاي يكسان را مشخص سازند
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 قومچه بسا همان . كنندة برتري يك قوم بر قوم ديگر نيست فايده است؛ و اثبات كاري، بي چنين

ديگر، آن را بيان  تر، باز به همان مسئله دست يافته و با روايت و داستاني متأخر، در ساليان خيلي پيش

  .باشد كرده باشد؛ اما در كوران حوادث، آن داستانها از ميان رفته

سازان، پيش از هر  اسطوره .ها نهفته است نكتة قابل تعمق، وجود رمز و رازهايي است كه در اسطوره

آن، براي بيان و توصيف همان اطلاعات، از  ، به كشف رمز و رازهاي جهان هستي پرداختند؛ و در پيكاري

در حقيقت، زبان . اند هاي خود را در اختيار عموم قرار نداده راحتي، اندوخته زبان رمز و نماد استفاده كردند؛ اما به

  .اند نكرده اي صحبت كردن پيداآنها همان رمز بوده؛ و به دور از رمز و نماد، طريقي بر اصلي

رفته در اين قبيل آثار، هم  اند كه نمادهاي به كار ها، دريافته شناسان، در بررسي اسطوره اسطوره

اقوام مختلف و يا يك ملت، داراي بار  نماد جمعي، نمادي است كه ميان. جمعي هستند و هم فردي

. كنند يك برداشت را مي» حصار«و » ديوار«اد از نم آن چنان كه غالب مردم دنيا. معنايي يكساني است

. فرد خاص خالق آن است؛ و آن چنان جهانشمول نشده است اما نماد فردي، نمادي است كه يك

لازم به ذكر است . براي طرح زندگي استفاده كرده است» سيب«نماد  گونه كه سهراب سپهري، از همان

  .شوند ه جمعي تبديل ميدرگذشت زمان، از حالت فردي، ب كه برخي نمادها،

با اين تفاوت كه اسطورة ديروز به . سازي هستند همچنان در حال اسطوره در دورة معاصر نيز، مردم

 طبيعت و نيروهاي ناشناخته نهفته در جهان مشغول بود، و اسطورة امروزي، به مسائل مسائل ماوراء

  .دنيوي و مادي توجه دارد

هاي قديم و كهن، از انسان  رفته رفته اسطوره آوري، رقابل تصور فنبا بروز انقلاب صنعتي و پيشرفت غي

او طبيعت را . انسان به دخل و تصرف شديدي پيرامون خود دست زد با پيشرفت تكنولوژي،. امروزي دور شدند

همين مسئله باعث گرديد تا ارتباط او با . حيات موجودات زنده، اختلال ايجاد كرد نابود ساخت و در سيستم

  .باشد و جهان هستي اندك شود، و به اصطلاح، ديگر چيزي باقي نماند كه قابل درك و كشف يعتطب

نماد سرشار نيست، و  بايد به اين مسئله مهم توجه داشت كه اسطورة امروز، همچون سابق، از رمز و

 عرصه، بر برخي از انديشمندان اين .اش برد توان آن را درك كرد و پي به مكنونات دروني به راحتي مي

هاي دور، طرح قرار  مثلاً در گذشته. اند يافته و زميني شده هاي ديروز، تغيير ماهيت اين باورند كه اسطوره

در دورة كنوني، اساطيري . مطرح بوده، و هم اكنون بشر قادر به انجام آن است دادن نطفه در رحم مادر

دارد، و  ها را ه قصد براندازي شالوده خانواده و وبايي است كنغرب را احاطه كرده، چونان طاعو كه دنياي

  .كند مردم ترويج مي به وقوع پيوستن جنگها و كشتارها، نژادپرستي، تبعيض، نفاق و مرگ را ميان

اگر . مخرب و تغيير جنسيت است پرستي، سلاحهاي طلبي، ايدز، شيطان اسطورة امروز، اسطوره قدرت

آمد، امروز اسطوره مردم غرب، افرادي  مي  غرب به حسابديروز آشيل، اسطورة اصلي گروهي از مردم

دارد از خصلتهاي  هجوم خانه براندازي كه انسان را وامي در ميان. چون مايكل جكسون و مادونا هستند

توان به وضوح ردپاي ادبيات استعمار نو را  اعمال شيطاني دست زند، مي پاك و اصيل دور گردد و به

  .ح از ميان بردن انسان و مقام شامخ او را داردچگونه طر يافت؛ و ديد كه



  

  

  

  

  

  

  

  فلسفه داستان خواني

  

 كنند؛ و  فرد خلق  همتا و منحصر به  نو، بي ، قادرند جهاني  بزرگ  نويسندگان دانند كه  مي  قلم اهالي

   خوبي  تخيل  باشند، از قدرت داشته   كامل  اشراف  داستان  زبان  به شود مگر آنكه  كار ميسر نمي اين

  . تحرير درآورند  رشته  به  ادبي  و قالبهاي نويسي داستان   اصول برخوردار باشند و اثر خود را مطابق

   در توان  نباشد، و تا آنجا كه تفاوت گذرد بي  مي  در اطرافش  كه  مسائلي  به نسبت  بايد  داستان نويسنده

   كار عملاً آنچه و يا اين آفريند،  مي  را در داستانهايش  خاص نياو جها.  دهد  پاسخ  پيرامونش  جهان دارد، به

   از مردم  بسياري  كه ست  در حالي اين. دهد قرار مي  خود  را در اختيار مخاطبان  آورده  دست  و به دانسته مي

 از  وبي خ  برخوردار نيستند و اصولاً شناخت  هستي  ساحت  اصولي درك   جهت  لازم  و دانش از آگاهي

  .د ندارن  پيرامونشان  مختلف مسائل رويدادها و

   بدهد و در اثرش  و شناخت  آنها آگاهي  بايد به پندارند، نويسنده مي   داستان  مطالعه  افراد هنگام اين

  ي از  زندگ شماري بي   جمع  برداشت متأسفانه.  قرار دهد  كند و مورد ارزيابي  را طرح روزگارشان   مسائل همه

   طرح  طور عمدي  داستانها به ندارند نويسندگان   آنها دوست  شرايطي در چنين.   است  اشتباه  هستي و جهان

   آنكه  رسد به  بازبمانند؛ چه  داستان  اصل  از فهم  آنان  كه اي  گونه كنند، به   خلق  را بسيار پيچيده داستانشان

   آنان  به شخصيتها و حوادثش  و  داستان  را از طريق ايند و جهان خود بيفز  خوانندگان بخواهند بر تجربيات

  .بشناسانند

   و بسط  انسانها را گسترش  دروني  و نيروهاي ، دانش احساسات  دارند  توقع  داستان آنها از نويسندگان

خود   او خود را نماينده. داند  نمي  خاص  فرد يا گروه  خود را نماينده  گاه ، هيچ تجربه  با اما نويسنده. دهند

تواند  او بگيرند، ديگر نمي  را از  احساسي داند اگر چنين  مي چرا كه.  كند  آزادي  احساس داند تا هميشه مي

 كند تا   بهترينها باشد؛ و كاري سازد تا خالق مي   خود را موظف او همواره.  باشد  داستاني  آثار ناب خالق

  . پيدا كند  دست  خوبي تجارب  ، به با اثر او  در مواجه خواننده

 را   حل  و غيرقابل  پيچيده  بتواند مفاهيم شود كه مي   اطلاق  كسي  به  و مطرح  خوب نويس  داستان يك

از  پيدا كند،   خود اشراف  جامعه  مسائل او بايد بتواند به.  قرار دهد اختيار مردم  در  داستاني  و با زبان درك

.  بشناسد را خوب   اجتماعي  بروز رويدادهاي  آنها را بداند و علل  باشد، مصائب مطلعها   خانواده ضعو

  .بروند   پيش  با داستان  پله  دارند پله  نيز دوست  داستان مخاطبان
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 سازد و   را در خود نمايان هستي   و جهان تواند بيشتر ابعاد زندگي  مي  كه  است  قالبي  داراي ادبيات

   تصويرگري ، قادر به  داستان ، چون  ادبي  گونه هيچ. قرار دهد   بگويد و آنها را مورد ارزيابي  سخن  آن درباره

 و   اخلاقي  مسائل طرح   ارتباط،  در اين  ادبيات  اصلي وظيفه .  نيست اش  ابعاد وجودي تمامي  با  هستي جهان

   موظف ادبيات .ندما  نمي  باقي  برايش  ديگر چيزي بگيرند،  را از ادبيات  و معنويت اخلاق اگر .ست ا معنوي

   انساني ، وجوه  عبارتي به.  باز دارد  ناشايست كارهاي   را از انجام  بپردازد و مردم  سالم  جامعه  طرح  به است

ايفا  را هدايتگر   يك ، نقش  خود تأثيرگذار بوده  بايد در جامعه نويسنده .احيا كند   در وجودش بشر را دوباره

  .كند

  ، در يكي  گفت  را وداع دارفاني 2004 دسامبر 24   در تاريخ كه (Susan Sontag)   تگ  سان سوزان

  ، عملاً نمايندگان  و نمايشنامه ، داستان  رمان نويسندگان« : گفت  سال  همان  آوريل  در ماه از سخنرانيهايش

 و  اخلاقي  مسائل  بتواند درباره شود كه  مي  اطلاق  كسي  به  داستاني نويسنده. هستند  خود  جامعه اخلاقي

   و چه  عادلانه  چيزهايي چه ،  است  غلط  چيزهايي  و چه  درست  چيزهايي  فكر كند و دريابد چه معنوي

  »... تنفرانگيز است  چيزهايي و چه   ستايش  قابل  چيزهايي ، چه  است  ناعادلانه چيزهايي

 سازد   نمايان  مردم  چشمان  روي  را پيش  درستي تواند زندگي كارآشنا، مي  نويسنده   در داستان معنويت

   بايد از اين پس.  است   داستان  نيازمند مطالعه  انسان داند كه  مي  خوبي او به.  سازد  آنها همواره براي  را و راه

 دور   غيراخلاقي  را از مسائل  و مردم ا تبليغ ر معنوي  ارزشمند  كند، تا مفاهيم  استفاده  نحو احسن ابزار به

  .سازد

   معنوي  ادبيات  مضامين  طرح  براي  مناسبي تواند سرچشمه ، مي  هستي  جهان خالق   به اصولاً توجه

،   داستان  در قالب  دست اين  از  مسائلي  و طرح  عالم  اين  و خالق  ماورايي  عوالم  به  هنرمندانه نگاه. باشد

 و   معنوي  ادبيات  براي  گرايش  دو نوع توان  راستا مي اين در.  شود  خوانده  معنوي  داستاني تواند ادبيات مي

  و  و مباحث  سالم ، جامعه  محور انسان  حول بايست  مي ؛ كه  مادي  گرايش يكي: شد   قائل  معنوي داستان

،  در هر دو گرايش.  است   از خاك  پس اورا و عالم م  به ، گرايش ديگري.  باشد  و معنوي  اخلاقي مضامين

  .د باش  معنوي  مضامين تواند بازگو كننده مي ، و  است  الهي  بر ادبيات  حاكم  تفكر و انديشه نوع

   داستان درواقع.  واقعيتها تغيير دهد  جهان  به  را نسبت تصور خواننده تواند  مي  معتقدند، داستان برخي

   را توجيه هستي   جهان  حقايق  تقليد كند، و حتي  حقايق  دست  بپردازد، از روي  حقايق كشف  به تواند مي

   بسيار قوي  ارتباطي  پل ، همواره  و حقيقت داستان   ميان  باورند كه  براين اي  عده  كه  است  ترتيب بدين. كند

   . وجود دارد و پايداري

 و   قالب آنها يا به . پايبند نيستند  اصولي  چنين ، به  مدرن نويسي ن داستا  پيروان  كه  است در حالي  اين

  اساس  بي  و يا توهمات  حس ، غيرقابل  گنگ عوالم  خود را با  مخاطبان اند كه  دارند و يا بر آن  اثر توجه فرم

  .ددهن  مي  را رواج گرايي  دارند، و نسبي  ايمان قطعيت   عدم آنها بيشتر به. درگير سازند

  اين   رو، خوانندگان از اين. گيرد  در لامكانها و لازمانها قرار مي  همواره خواننده ،  مدرن در داستانهاي

  .فهمند  نمي  هيچ  داستان بطن  از آورند و گاه  مي  دست  اثر به  از يك  متفاوتي  برداشت  آثار، هريك گونه
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آنها . اند  كرده  تعيين  داستان  مطالعه  را براي اهدافي ،  داستاني  ادبيات  وادي ، متخصصين در هر صورت

  نبوده   خالي  و حكايت  و قصه  از داستان  و شرايطي  دوره  و در هيچ گاه  هيچ انسان   زندگي اند كه  شده متوجه

   . است

   نظريه  اين صيفدر تو.  باشد  بردن لذت ، بايد  داستان  از مطالعه  و هدف  اصل  اولين  معتقدند كه برخي

   ممكن اي عده.  كند  نگاه  قضيه  اين تواند به  مي  متفاوت اي گونه   هر فرد به چرا كه. نظر وجود دارد اختلاف

.  دهد  رخ قرار است   اتفاقي  بعداً چه  باشند و تنها بخواهند بدانند كه  داستاني  حادثه  كردن دنبال   در پي است

   شخصيتها و ماهيت  را در شناخت  آن جمعي. دانند مي   در آن  پنهان  حقايق ا در كشف ر  مطالعه  لذت اي عده

  ... .د ودانن  افراد مي دروني

 در  گيرد و چند صباحي مي   فاصله  پيرامونش  از محيط ، انسان  داستان  مطالعه ، در هنگام در هر صورت

  آورد تا دمي  وجود مي  به  را در انسان  گرايش اين  اره روزگار همو  سخت شرايط. خورد  مي  غوطه  خيال عالم

  وارد سازد و با افراد ديگر  مختلف  سرزمينهاي  او را به  بگيرد و داستان فاصله   روزمره  يكنواخت از زندگي

  .دآشنا كن

 خود با  ه آنك ، بدون  گوناگون حوادث  با شخصيتها و رو شدن  روبه  دليل  به ، انسان در هنگام مطالعه

 دور از   به  بهتر است اندوزي  تجربه  باورند كه  براين روانشناسان .كند  مي اندوزي  شود، تجربه  مواجه شكست

  .شدبا   شكست پذيرش

 و   فرهنگ شخصيتها آشنا گردد، به   با ابعاد پيچيده تواند تا حدودي  مي  داستان  مطالعه  هنگام انسان

،  ، فلسفه  تاريخ  چون  انساني  علوم هاي  در رشته يابد كه   دست  اطلاعاتي و به ببرد،   پي  ملل باورهاي

معاصر    از جهان  اصولي  شناخت  كند، به پنداري تواند همذات او مي. وجود دارد...  اجتماعي  ، علوم روانشناسي

  . كند  در خود زنده  را دوباره  انساني  يابد و وجوه دست



  



  

  

  

  

  

  

   تا فيلماز داستان

  

كارگردان سينما  .هاي محوري نويسنده، خلق داستاني ماندگار، مستحكم و جذاب است يكي از انديشه

اي كه بيننده، تا مدتها نتواند از  گونه به. ياد ماندني، تأثيرگذار و قوي بسازد نيز بر آن است تا فيلمي به

گان كه از سرماية كافي در بيان برخوردارند دسته از نويسند ناگفته پيداست كه آن. فضاي فيلم رهايي يابد

بيروني ساختمان داستان خود را محكم بسازند، تاكنون آثار ماندگار و ارزشمندي  توانند نظام دروني و و مي

موفق باشند و  اند در كار خود نويسان عرصة سينما توانسته همچنين، بسياري از فيلمنامه. اند كرده را خلق

در شناخت يك اثر ارزشمند يا  غالباً منتقدين ادبي و هنري،. اي پديد آورند افتهي هاي قوام فيلمنامه

همواره اختلاف سليقه مطرح است و گاه شاهد  محتوا، داراي رأي واحدي هستند؛ هرچند در تحليل، بي

رت ها و آثار سينمايي مباد راستا، برخي نيز به بررسي فيلمنامه در اين. ايم اظهارات ضد و نقيضي بوده

  .اند رمان ساخته شده ورزيدند كه از روي يك

بسياري را به سوي خود جلب كرده  معمولاً كارگردانان در پي ساخت داستانهايي هستند كه مخاطبان

فيلم و تغيير و تحولات قابل توجهي كه در داستان  تبديل يك داستان به. اند تأثيرگذار باشند و توانسته

بر اين اساس، . موضوع مهم مورد بحث تحليلگران بوده است كهشود، مدت مديدي است  ايجاد مي

شده، همواره  بوده، كه با بررسي نسبت ميان فيلم توليدشده و داستان خلق ّ نظر آنها سؤالات مهمي مد

  :يكدست به آنها داده نشده است پاسخي دقيق و

تان است؟ آيا تاكنون ساختار و موضوع داس كارگردان تا چه ميزان مجاز به دخل و تصرف و تغيير

باشد، يا همواره داستانها پس از تبديل شدن به فيلم، دچار تزلزل  فيلمي توليد شده كه برتر از داستان خود

 ترين نگري كند و به توصيف جزئي كارگردان تا چه ميزان قادر است در فيلم خود جزئي اند؟ يك شده

  ها و رويدادها بپردازد؟ صحنه

اي خوب، مستلزم داشتن تركيبي از مهارتها در  فيلمنامه ك داستان ماندگار بهبرخي معتقدند تبديل ي

اي به موضوع  نويس بايد رويكرد تازه آنها معتقدند فيلمنامه. است نويس كنار هم در شخص فيلمنامه

 نويس بايد فيلمنامه. و لازم است ديدگاهي خاص، خلاق و منحصر به فرد داشته باشد داستان داشته باشد،

داستانها، به دليل  شده از روي بسياري از فيلمهاي ساخته. هاي داستاني را بشناسد اختار و تمامي سازهس

معمولاً در . اند با شكست مواجه شده نويس و كارگردان در شناخت اصولي ساختار داستاني، ناكامي فيلمنامه

آنچه بيشتر مطرح است، . ه استبازيگران صحبت به ميان آمد آفريني تحليل آثار سينمايي، كمتر از نقش

  .باشد مي ها مرتبط به ساختار فيلمنامه
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گيرند  كنار هم قرار مي ها وقتي در شماري واژگان پديد آمده است؛ و واژه هر داستان از تعداد بي

فيلم سينمايي نيز از سلسله . ها باشند انديشه ها، احساسات و توانند خالق تصاوير رويدادها، اشياء، ايده مي

آن نشان ... ها و گيرند و ساحت هستي را با رويدادها، حادثه مي تصاويري ساخته شده كه در كنار هم قرار

تواند تمامي رويدادهاي فيلم را با كمك حس بينايي و  قابل رؤيت است، و شخص مي فيلم كاملاً. دهد مي

ساخته  گان مرتبط با يكديگركه داستان تنها از يك سلسله واژ در صورتي. ببيند و استنباط كند شنوايي

راستا، برخي قادر به ايجاد  در اين. شده، و خواننده با مطالعة داستان، خود بايد خالق تصاوير ذهني باشد

ها در ذهن خود  رؤيت حوادث و پديده چنان قادر به تصاوير ذهني مناسب و خوبي هستند و برخي، آن

يازمند تبحر و ممارست ويژه است؛ كه با كمي تمرين ن تصور رنگها، اشياء و حركتها در ذهن،. نيستند

ُعد بدهد و هر  خوانندة متبحر قادر است در ذهن خود به اشياء ب همچنين،. توان به آن دست يافت مي

 كارگردان نيز براي انتقال مفاهيم مورد نظر خود، بايد از تكنيكها و. متفاوت نگاه كند شيئي را از زاوية ديد

مانند آنها سود  آرايي، رنگ و ون نور، صدا، افكت، ميكس، زاويه ديد دوربين، صحنهُدهاي بسياري چ ك

ها و تصاوير است؛ كه در هر دوي  صحنه تنها مسئله، تلفيق. موارد يادشده، در رمان مطرح نيست .جويد

  .ها مطرح است اين رشته

ون و صناعات ادبي چون ها و تصويرگري، نيازمند فن رمان، براي روايت صحنه اين در حالي است كه

كنايه در . آيد مي استعاره، طنز و مانند آنهاست؛ كه در اين ميان، كنايه بيشتر از همه به كار نويسنده كنايه،

در هرحال، استفادة . آن سود جويند تواند به كار گرفته شود، مگر آنكه شخصيتها در كلامشان از فيلم نمي

  .سخت و صعب است ت سينما كاريبهينه از فنون و صناعات يادشده در صنع

انسانها شود و خبر از مكنونات قلبي و دروني آنها  راحتي وارد دنياي دروني تواند؛ به جدا از اين، رمان مي

  .هاي او را مطرح سازد تواند بستر تفكر يك انسان و آراء و انديشه نمي راحتي بدهد؛ در صورتي كه فيلم به

غالباً به  انخانه نهاد آدمي، در وادي سينما، كاري بس سخت است؛ ويابي به ژرفاها و نه دست اصولاً

تواند در اين گستره  راحتي مي به در صورتي كه رمان. رسد تصوير درآوردن آن، تصنعي و غير جذاب به نظر مي

  .انديشه و گرايشهاي آدمي به اثبات رسانده است عظيم سير كند؛ و توانمندي خود را در تصويرگري

انسان، بايد از وسايلي چون صدا، موسيقي، نشان دادن رفتارهاي خاص  براي ورود به ذهن يكيك فيلم 

معمولاً كارگردانان، براي دست يازيدن . مجزا و تلفيق آن با صحنة اصلي استفاده كند و تصويرگري يك صحنة

دارند، و پس از آن،  اهاين مقصود، مجبورند دوربين را براي چند لحظه به روي صورت قهرمان فيلم ثابت نگ به

پذيرد كه فيلم  در شرايطي صورت مي اين كار،. كنندة ذهن فرد است نشان دهند تصوير ديگري را كه منعكس

در . سرعت به زمان حال بازگردد بماند، و مجبور است به تواند به مدت خيلي زيادي در عالم خيال باقي نمي

  .دهد در ذهن شخصيتها قرار ميغالب زمان را  صورتي كه در رمان، نويسنده گاه

ديگري در داستان وجود دارد كه با كمي تغيير، وارد دنياي  شده، عناصر  جدا از تمامي مسائل مطرح

  :شود فيلم مي

  .دارد آيند و ميانشان رابطة علت و معلولي وجود حادثه و سير حوادثي كه در پي هم مي .1
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 .شخصيتهاي داستاني .2

 .داستاني اشياء، مكانها و فضاي .3

 ...وگوها، كشمكشها مضامين، گفت .4

ترين حالات افراد و  در يك رمان، جزئي. رمان، بيشتر از يك فيلم است معمولاً اندازه و وسعت يك

برخي كارگردانها، براي . تواند همة مسائل را مطرح كند در صورتي كه فيلم نمي مسائل مطرح است؛

ساعت نيز  با اين حال، چهار. اند  چهار ساعته كردهداستانهاي بلند، اقدام به ساخت فيلمهاي حتي ساختن

در اين ارتباط، . انعكاس دهد شده در يك رمان را چنان كه شايسته است، تمامي مسائل مطرح نتوانسته آن

به همين دليل است كه بسياري پس از مشاهده . دترن معمولاً سريالها به دليل داشتن زمان كافي، موفق

و براي دستيابي به نكات و اطلاعات بيشتر، به مطالعه  افتند،  رمان آن مييك فيلم، به فكر مطالعة

اند ابعاد  اند، نتوانسته ساخته شده» بينوايان«فيلمهايي كه از روي رمان  همچنان كه. پردازند رمانش مي

  .رمان را نشان دهند مختلف اين

صراحت،  اين افراد، به. ّل ساخت بدفيلم م توان يك رمان را به برخي صاحبنظران بر اين باورند كه نمي

فاقد ارزش دانسته، بر اين باورند كه فيلمهاي يادشده،  شده از رمانها را تمام آثار سينمايي ساخته

 توانند چندين صحنة اصلي طبق نظر آنها، كارگردانان تنها مي .خود را ايفا كند درستي وظيفة اند به نتوانسته

معدودي از  توانند  همچنين بر اين باورند كه كارگردانان تنها ميآنها. داستان را به تصوير بكشند

خواسته يا ناخواسته، حذف  شخصيتهاي رمان را وارد ماجرا كنند، و بسياري از شخصيتهاي فرعي داستان،

  .تفاوت چشمگيري وجود دارد شده از يك رمان، رو، ميان فيلمهاي ساخته شوند، از اين مي

شخصي خود، از رمان مورد نظر مطلب  ان با توجه به سليقه و ديدگاهدر اين راستا، هر كارگرد

در اين ارتباط نيز، صاحبنظران متفق القول . پردازد مي كند، و گاه به دخل و تصرف در آن استخراج مي

دخل و تصرف در داستان هستند و برخي براي اين كار، شرايط و ضوابطي  برخي مخالف هر گونه. نيستند

 همچون ظهور ذهنيتي نو، بررسي مسائل از زاويه ديدي ديگر و متفاوت با نويسنده، طرح .اند قائل شده

  ...ها و مسائل و بيان ناگفته

. اند متفاوتي از شخصيتهاي داستاني ترسيم كرده همچنين، در بسياري از فيلمها، كارگردانها تصوير

برخي . ختلف، با يكديگر متفاوت است، در فيلمهاي م»بينوايان «در رمان» ژاور«طور مثال، شخصيت  به

 اند، و برخي ديگر، ملاطفت و نمايي كرده اش را درشت شناسي اند و برخي حس وظيفه ديده او را بسيار سياه

نيز متفاوت خلق  در اين قبيل آثار سينمايي، شخصيت ژان والژان. اند دلسوزي را چاشني شخصيت او كرده

شخصيت ماندگار را به تصوير  ه بينش و ديدگاه فردي خود، اينشده است، و هر كارگردان، با توجه ب

  .درآورده است

اند كه بر اساس سليقة خود، شاخ و  به باغباني تشبيه كرده بر اين اساس، منتقدين ادبي، كارگردان را

اي در طرح  معمولاً كارگردانهاي سينما، تغييرات عمده. برد داستان را مي برگ اضافي درخت تنومند

بنيادين  صورت كنند، اما ديده شده، برخي كارگردانها شالودة يك داستان و رمان را به نمي ان ايجادداست
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همواره، اين داستان بوده كه به  بايد به اين مسئله توجه داشت كه .اند تغيير داده و اثري جديد پديد آورده

  .نگشته است فيلم تبديل شده است؛ و تاكنون فيلمي به داستان مبدل

قياس با هزينة خلق يك  د به خاطر داشت كه توليد يك فيلم، هزينه بسيار در بر دارد، و قابلباي

بيشتر و فروش فيلم خود است به همين  رو، كارگردان سينما در پي جذب مخاطبان از اين. داستان نيست

 به ترفندهايي ويژه و ايجاد جذابيت در فيلم باشد، و هاي دليل، طبيعي است كه در پي استفاده از جلوه

البته نويسندة داستان هم، هرچند به شكلي ديگر، با اين . جذب كند بينديشد كه مخاطبان بيشتري را

شوند كه يك اثر  غالب نويسندگان در هنگام خلق داستان، دچار اين وسوسه مي. معضل مواجه است

گرفته، بر  روهي خاص را مد نظرشان، گ پسند توليد كنند، يا با توجه به دانش و توانمندي عوام بازاري و

تنها تفاوت يك . بپردازند هاي آنها و يا بر اساس ميل دروني خود، به خلق داستان اساس خواسته

شده و سود آن  ماجراي بازگرداندن پول هزينه كارگردان و يك نويسنده، در بالا بودن هزينة ساخت فيلم و

شوند، و كمتر كارگرداني حاضر به ريسك   كشيده مياين سمت به همين دليل، غالب كارگردانها به. است

  .شود كردن مي

مسئلة مهم توجه داشت كه حركت سريع حوادث داستاني در يك فيلم، باعث شده تا  بايد به اين

با  رو، در قياس از اين. را نداشته باشدشده چنان فرصت تفكر و واكنش به رويدادهاي مشاهده  آن بيننده

منتقدين ادبي . ندارد يق، كمتر كسي توقع انديشه ناب و عميق را از فيلم سينمايييك رمان پيچيده و عم

خواننده هر . تعمق و تفكر وجود دارد دانند كه در داستان، فرصت مناسب براي و هنري نيز به خوبي مي

 و در صورتي كه در سينما. كرده و به تفكر بپردازد تواند مطالعه را قطع داند، مي زمان كه لازم مي

و جريان معدود فيلمهايي هم كه از طريق دستگاههاي ويديويي و  ّر نيست، تلويزيون، اين امكان ميس

 چراكه بيننده، در چنين شرايطي هم دوست. آيند، باز، به اين منظور قطع نخواهد شد درمي غيره به نمايش

در همان بدو امر،   حاضر نيستاو احتمال دارد يك فيلم را چند بار ببيند، اما. دارد فيلم را دنبال كند

چنان فرصت تفكر و  صورت، فيلم، آن به هر. مشاهدة فيلم را متوقف ساخته، به تفكر دربارة آن بنشيند

رو،  از اين. گر رويدادهاي داستاني است نشيند و نظاره منفعل مي دهد؛ و بيننده، غالباً تعقل را به بيننده نمي

دهند، و همگان را به اين امر دعوت  ان را به ديدن فيلم ترجيح ميمطالعة داست بسياري از صاحبنظران،

  .هرچند در عمل، جاذبه سينما، مردم را از مطالعه دور ساخته است  كنند مي

اند، عدة قابل  پيدا كرده سيل عظيم جمعيتي كه به سوي سينما و فيلم گرايش به هرحال، در ميان

و به ارزشهاي نهفته در اين قبيل آثار، باور   داستان پايبندندتوجهي هم وجود دارند كه همچنان به مطالعة

  .دارند



  

  

  

  

  

  

  

  هارابطه دو سويه ادبيات و انقلاب

  

جايى قدرت و بر هم زدن نظام از آن جا كه هر انقلابى منادى ظهور ذهنيتى نو، دگرگونى، جابه

هايى د و با تمامى جرح و تعديلپيوندهاى سترگى كه پيرامونش به وقوع مىپيشين است با تمامى خيزش

تواند تاثيرى عميق و دهد مىانجام مى... هاى اجتماعى، فرهنگى، اعتقادى، دينى وكه در تمامى زمينه

  .شگرف بر ادبيات به ويژه ادبيات داستانى بگذارد

كند و تحولات عظيمى را در اين معمولاً هر انقلابى در سه محور بزرگ حركت خود را آغاز مى

  :آورد؛ اين سه محور عبارتند ازتباط پديد مىار

  بروز حوادث تاريخى و سياسى) الف

   اجتماعى و فرهنگى-ايجاد تحولات اقتصادى) ب

  تغيير ايدئولوژى، عقايد و نظام فكرى) ج

معمولاً به . تواند تاثير چشمگيرى بر ادبيات و اصولاً فن نوشتارى بگذارددراين راستا هر سه محور مى

گردد اين است كه انقلاب داراى بيين ارتباط دو جانبه ادبيات و انقلاب اولين سوالى كه طرح مىمنظور ت

  چه ماهيت و هويتى است؟ 

هاى ها و ديدگاههاى مشتركى دارند؟ مضامين، منشها چيست و چه ويژگىبه طور كلى انقلاب

ها رنگ ببازد؟ متون  شده و در آنهاى ادبى واردتواند در بستر قالبانقلابى چگونه و به چه طريق مى

دهند؟ آيا ادبى چگونه و به چه طريق نسبت به وقوع اين حادثه عظيم و تكان دهنده واكنش نشان مى

  گيرى يك انقلاب بيشتر تاثيرگذار بوده يا بالعكس؟ادبيات در شكل

،1688هاي در اروپا، سه انقلاب بزرگ و بنيادين در سال

1

 1789

2

در اروپا . پيوست به وقوع 1848 و 

در . شناسي پرداخت ادبيات انقلاب بيشتر به طرح مباحث روانشناختي، زبانشناسي و انسان1950تا سال 

يابي و تحليل نقادانه زبان، عقايد رايج در آن دوران، فرهنگ اين دوران دانشجويان رشته ادبيات در ريشه

  .و شناخت انسان نقش بسزايي را ايفا كردند

                                                 
ها نيوتن با در آن سال.  به تغييرات عمده در نظام سلطنتي و مالي كشورهاي اروپايي منجر گشت1688انقلاب باشكوه . 1

  .ريزي كندهاي خود توانست انقلابي عظيم را در جامعه آن روزگار پايهارائه نظريه

  . شكل گرفت1789انقلاب بزرگ فرانسه در سال . 2
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ران ادبيات و علوم سياسي بر اين باورند كه ادبيات انقلاب، خود تاريخي است كه غالب صاحبنظ

ساز يك دوره خاص است، با اين تفاوت كه تاريخ، داراي قالب خاص روايتگر حوادث مهم و سرنوشت

در صورتي . پردازدخود است و بر اساس ساختار خود به توصيف رويدادها و تحليل بنيادين پيرامون آن مي

رود و تمامي مضامين، مباحث و رويدادهاي تر به غور هر حادثه و رويدادي مي ادبيات با نگاهي عميقكه

  .آوردبزرگ و كوچك را به تصوير درمي

ها و ها، جنبشها داراى وجوه مشترك هستند؛ نحوه مبارزات مردم، پايدارىشك تمامى انقلاببى

هاى بزرگى چون انقلاب كبير رين وجوه اشتراك انقلابگردند از بارزتهاى مختلف كه هم صدا مىگروه

هاى ويژه و آيد، اما هر انقلابى داراى خصيصهبه حساب مى... فرانسه، انقلاب اكتبر، انقلاب الجزاير و ايران و

ريزى شد و چنان كه انقلاب الجزاير براساس ظلم استعمارگران فرانسوى پى. فردى خاص خود نيز هست

ادبياتى كه در چنين حال و . ايران ريشه در اصول و مبانى مذهبى و اعتقادى داشتانقلاب اسلامى 

هاى بنيادين اجتماعى هاى درونى، دگرگونىها، تنشتواند بيانگر ميزان حساسيتگردد مىهوايى خلق مى

 گذشته ها و طبقات اجتماعى مختلف را ازادبيات انقلاب سير تفكر و انديشه حاكم بر گروه. و فردى باشد

تواند نشان دهنده اختلافات و ادبيات انقلاب مى. دهدكند و مورد ارزيابى قرار مىتا حال مشخص مى

  .تضادهاى ميان دو نظام باشد

 يك نويسنده ادبيات انقلاب، حتماً .نكته قابل اعتنا تبحر و دانش عميق نويسنده ادبيات انقلاب است

شناسى، فلسفى، تاريخى، روانشناختى و مختلف سياسى، جامعههاى ها و زمينهبايست در تمامى رشتهمى

  .دينى صاحب نظر باشد

او بايد به طور كامل و دقيق بستر اجتماعى، فرهنگى و . اما شناخت مضامين فوق نيز كافى نيست

ها و نقطه نظرات خاص خود به امر سياسى دوران پيش از انقلاب را بشناسد و به منظور تبيين ايده

ساب شده مبادرت ورزد تا بدين ترتيب بتواند به اثبات نقطه نظرات خود بپردازد و يا از جريان و گزينش ح

  .حركت انقلاب دفاع كند

بايد اذعان داشت كه يكى از وظايف اصلى ادبيات، دادن شناخت اصولى و آگاه سازى اذهان عمومى 

شان را احاطه كرده كه سيارى پيرامونها به تنهايى قادر به شناخت حقيقت نيستند و سوالات بذهن. است

هاى مردم، بيان آن و طرح وظيفه مهم نويسنده ادبيات انقلاب، شرح خواسته. جواب مانده استبى

  .مشكلات و مصائب پديد آمده است

پاشد، در بدو امر از آن جا كه هر انقلابى در مرحله مقدماتى نظام و سيستم مدونى را از هم مى

در اين ميان وظيفه ادبيات به عنوان يكى . رح ايده درست براى شكل دادن مجدد استنيازمند زمان و ط

تواند مسوولين جديد را در ادبيات مى. هاى جديد و نوين محرز استهاى ارايه دهنده طرحاز مقوله

تواند عاملى بسيار تحريك كننده به همچنين ادبيات مى. ها و نيازهاى مردم يارى كندشناخت ضعف

نقش ادبيات در برانگيختن احساسات و عواطف مردم چه پيش از انقلاب و چه بعد از آن قابل . ب آيدحسا

  .حس است
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بيند كه بروز هر انقلابى را با تمامى وسعت و خاصه ادبيات داستانى اين توانايى را در خود مى ادبيات،

ماند نويسنده ادبيات انقلاب كه مى. اى كه دارد مورد ارزيابى قرار دهد و چيزى را از قلم نيندازدگستره

 تحليل و بررسي ادبيات و انقلاب و ارتباط دوسويه .بايد شرايط لازم براى احراز اين مقام را داشته باشد

  .كندتري را طلب ميگيرد و مجال بسيار وسيعآنها نيز در مختصات يك مقاله كوتاه از اين دست قرار نمي

 ادبيات انقلاب در مرحله آغازين بايد مدنظر داشته باشد، اين است كه يكي از عوامل مهمي كه نويسنده

هايي با گيري انقلاب دخيل بوده است؟ افراد پيشرو انقلاب چه كساني هستند؟ چه گروهچه عواملي در شكل

  .تواند در ترسيم انقلاب نقش مهمي را ايفا كنداند؟ تمامي موارد ياد شده ميچه نياتي پيش قدم بوده

گران وادي ادبيات بر اين باورند كه ادبيات انقلاب فاقد هرگونه عنصر زيباشناختي خي از تحليلبر

اي كه صورت پذيرفته و بسياري توجه به ابعاد وسيع زندگي بشري، شرح و تفسير تحولات عمده. است

انتخاب حوادث اصولاً گزينش و . مسائل مطروحه، باعث شده تا نويسندگان كمتر به اين مقوله توجه كنند

و رويدادهاي مهم انقلاب و قرار دادن آنها در يك مسير و چارچوب مشخص، كاري بس سترگ و صعب 

هاي گيرد و كمتر به جنبهشناسي و شهري قرار مياز اين رو ادبيات انقلاب در گونه ادبيات جامعه. است

  .زيباشناختي توجه دارد

تواند تمام ادبيات داستاني مي. سي و اجتماعي استادبيات طبق نظر آنها از يك رويداد عظيم سيا

در اين . زندگي بشري را با تمامي ابعادش به تصوير بكشد و اطلاعات ضروري مربوط به آن را ثبت كند

تواند بهتر ميان، حوادث و رويدادهاي بزرگ، نادر و ماجراجويانه چون انقلاب، در بستر و قالب ادبيات مي

  .قوام يابد

از زماني كه . ها پس از به جريان افتادن هر جنبش و حركتي غيرقابل اجتناب است»ايسم«ظهور 

گردد، هر چند كه همان پيوندد به طور طبيعي ادبيات نيز دچار تحول عظيم مييك انقلاب به وقوع مي

. ستآيد و نقش مهمي را در بروز انقلاب ايفا كرده اگذار نظام جديد به حساب ميادبيات به عنوان پايه

هاي ها و زمينهپذيرد، بلكه تمامي انساناين تحول تنها در ساختار و مضمون ادبيات انقلاب صورت نمي

ها را بايد به اين مسئله مهم توجه داشت كه برخي انقلاب. شوندمختلف فرهنگي و اجتماعي دگرگون مي

يير بستر اجتماعي، فرهنگي و پذيرند و آنچنان به تغتنها به صرف براندازي دولت و يا حكومت صورت مي

اند تا ها همچون انقلاب اسلامي ايران درصدد بودهاز سويي ديگر برخي انقلاب. اعتقادات مردم پايبند نيستند

  .نظام اعتقادي، سياسي، اجتماعي و ايدئولوژي ملت خود را كاملاً متحول سازند

 اين انقلاب داراي ابعاد گسترده و .جايي قدرت صورت نپذيرفتدر انقلاب اسلامي ايران تنها جابه

نمايد، چرا تر ميها كاري سختبه همين دليل پرداخت مضامين بسيار متنوع انقلاب. اي بودهمه جانبه

هر چند كه مسئله انتقال قدرت در مضامين به كار گرفته شده . تري مواجه استكه نويسنده با ابعاد وسيع

  .آيددهنده اثر به حساب ميوان عنصر اصلي تشكيلدر ادبيات اين قبيل كشورها نيز به عن

هاي خاص مسئله ديگري كه نويسنده ادبيات انقلاب بايد مدنظر داشته باشد اين است كه گروه

سياسي بنيانگذاران اصلي جريان انقلاب هستند يا اين حركت از بطن جامعه و از دل مردم رفته رفته 
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اند؟ تحليل و  خاص بعدها هدايت اين حركت را برعهده گرفتههاي و يا افراد سياسيشكل گرفته و گروه

تواند به درون رويدادها و حوادث بررسي اين مقوله نيازمند دقت بسيار زيادي است و محقق به راحتي نمي

  .مهم نفوذ كند

عدم شناخت و آگاهي برخي نويسندگان ادبيات باعث شده تا صرفاً به تشريح حوادث پرتنش و 

گران ادبي همين مسئله باعث شده تا برخي تحليل.  بپردازند و انقلاب را از ابعاد مختلف نبينندماجراجويانه

  .طلبي، جنگ و ستيز كنندو سياسي، نويسندگان انقلاب را متهم به خشونت

 ريزي بهدر تحليل ادبيات روسيه غالب منتقدين بر اين باور بودند كه ادبيات انقلاب روسيه جز ستيز و خون

ها و مسائل سياسي روز، بعدها در دوران معاصر غالب نويسندگان انقلاب. انديشد ديگري نميچيز

ميزان بالا بودن جرايم سياسي، كشتارهاي عظيم، . ها هستنداند و درصدد فرار از واقعيتانزواطلب گشته

هاي يي كه عليه نظامهاها و توطئهريزد و فتنهگناه فرو ميهايي كه بر سر مردم بيانواع و اقسام بمب

گيري شوند، آنان پذيرد، باعث شده تا اين قبيل نويسندگان دچار افسردگي و گوشهملي و ديني صورت مي

در صورتي كه چنين . ها را ندارنداند كه شجاعت لازم براي رودررويي با واقعيتبه تازگي متهم شده

هاي نابخردانه حكام خود دچار يل سياستدهد غالب نويسندگان امريكايي به دلآمار نشان مي. نيست

. شودمربوط نمي... آنان بيشتر شرمنده هستند و مشكل آنها به نداشتن شجاعت و. چنين حالتي هستند

تفاوت تواند در اين جهان هستي زندگي كند و نسبت به مسائل پيرامونش بيانسان چگونه مي: سؤال اين است

  .رآيد و منفعل شود ادبيات آن جامعه ديگر قادر به پرواز بر فراز آن نيستاي به حالت ايست دباشد؟ اگر جامعه

هاي تبليغاتي ضربات سهمگيني را بر دهد كه ادبيات انقلاب، به دليل پذيرش جنبهظواهر امر نشان مي

ته  ديكهايانسان همواره در هر شرايطي نسبت به تبليغات و پذيرش مستقيم ايده. پيكره خود وارد ساخته است

تبليغي هم اگر قرار است صورت پذيرد . زندشده واكنش نشان داده و از قبول چنين ديدگاهي سر باز مي

با گذشت زمان و وقوع تحولات عظيم سياسي، اقتصادي، . بايست بسيار ظريف و غيرقابل حس باشدمي

هاي تبليغي را در مايهها و درونتوان پيامبشر امروز آنچنان ريزبين و آگاه شده است كه به سادگي نمي

برد و در مقابل آراي مطرح شده سد او بلافاصله پي به مقاصد نويسنده مي. بستر متون ادبي پنهان ساخت

آنان . هاي سياسي غالباً از اين مسئله غافل هستنداندركاران حكومت و بنيانگذاران جرياندست. بنددمي

كند افزايش دهند و بدين ترتيب است كه آنها را تبليغ ميهايي كه افكار و انديشه خوانند توليد كتابمي

ثمر بوده و هايي غالباً بيغافل از اينكه چنين حركت. ورزندمحابا به عقد قرادادهاي بسيار مبادرت ميبي

خلق آثار ادبي پيرامون انقلاب و مسائل سياسي روز نيازمند دقت و . گاه نتيجه معكوس به همراه دارد

در اين راستا، نويسنده و . بسيار است، تا يك اثر پخته و حساب شده تأثيرگذار پديد آيدوقت و حوصله 

نويسي در حقيقت سفارشي. آيدهاي مختلف ياد شده، مهمترين مسئله به حساب ميتوانمنديهايش در زمينه

وه و طرح  نوع بيان و شيبلكهاي نيست و قبول الگوهاي از پيش تعيين شده كار ناشايست و غيراخلاقي

اي كه خواننده به هيچ عنوان پي به نيت اصلي نويسنده نبرد و مسئله حائز اهميت است؛ به گونه

سردمداران انقلاب روسيه پس از تثبيت مواضع خود بر آن . اصطلاحاً دست او را از همان اول نخواند
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آنان به . ي سود جويندهاي كمونيستشدند تا از ادبيات و هنر در راستاي اهداف خود و القاي ديدگاه

بايست به شد ميآنچه توليد مي. اند تا آزادانه به خلق ادبيات بپردازندنويسندگان و هنرمندان خود اجازه نداده

طرح . بودندشد كه بيانگر انقلاب و اهداف آن ميرسيد و تنها به اثاري ارج گذاشته ميتأييد مراكز فرهنگي مي

باعث گرديد تا ادبيات غني روسيه بعد از انقلاب دچار افت و نزول شديدي آثار تبليغي محرز از اين دست 

  .شود

برخي از انديشمندان عرصه ادبيات چون آپتون سينكلر بر اين باورند كه ادبيات به طور كلي جنبه 

زد سامنتقل ميورزد و آن را به ديگري گويد زماني كه انسان به خلق ادبيات مبادرت مياو مي. تبليغي دارد

 ببندد و دست تنها راه حل براي جلوگيري از تبليغ اين است كه نويسنده دهان خود را كامل. تبليغ كرده است

از ديرباز . هاي انقلابي نداردپذيرش اين ايده يا عدم قبول آن تفاوتي براي جريانبه هر حال . بر قلم نبرد

ون بشتابد و پس از ان نيز براي طرح ادبيات توانسته در روشن كردن اذهان عمومي به ياري انقلابي

هاي تبليغي بيان حقيقت، مستندسازي و رعايت تر از جنبهمسئله مهم. مسائل انقلاب به كار گرفته شود

توان حقايق نمي. اندمردم، آگاه و صاحب انديشه. ادبيات بايد بيانگر حقايق باشد. گري استاصول دلالت

پس چه بهتر كه نويسنده امروزي، خاصه نويسنده .  و مبهم پنهان ساختدارهاي ايهاملاي واژهرا در لابه

  .ادبيات انقلاب، در پي كشف حقايق و طرح آنها باشد

تواند گر حوادث ملموس و زنده پيش روي خود بهتر مياي در مقام شاهد و رؤيتشك هر نويسندهبي

. گذاردأثير مثبت و عميقي بر آثار ادبي ميلمس حقايق و كسب تجربيات ناب ت. خالق آثار ادبي برجسته باشد

معمولاً نويسندگاني كه خود در بستر حوادث انقلاب قرار .  از اين قاعده مستثني نيستادبيات انقلاب نيز

پس از هر انقلابي، . توانند آثار ارزشمندي خلق كننداي ندارند ميداشتند، بهتر از آناني كه هيچ تجربه

اند و هيچ گونه آنان پس از انقلاب متولد شده. گذارندبه عرصه ادبيات ميشماري پا نويسندگان بي

آنكه آن دوران را تجربه غالباً نويسندگاني از اين دست بي. آشنايي دقيق و حسي از دوران گذشته ندارند

ب عدم شناخت اصولي انقلا. يابندكنند، محيط پيرامون خود را انباشته از مباحث و مضامين انقلابي مي

آنان بيشتر متمايل به خلق . شود تا اين افراد آنچنان تمايلي به خلق ادبيات انقلاب نداشته باشندباعث مي

توصيف حالات فردي، بيان مكنونات دروني و توصيف تجربيات . آثار منفرد و كاملاً شخصي هستند

توانند خود را از ين افراد نميالبته ا. شودشخصي، از جمله مضاميني هستند كه در آثار آنها بيشتر ديده مي

توان از اين كساني را مي. آنان بيرون از وادي انقلاب نيستند. انقلاب و مسائل پيرامون آن جدا سازند

  .شوندقاعده مستثني دانست كه از كشور خارج شده و به عنوان مهاجر شناخته مي

آيد نيز در راي آنان پديد ميالبته طرح زندگي مهاجران و مصائب و مشكلاتي كه پس از مهاجرت ب

اين افراد در اعتراض به نظام پديد آمده جديد يا ترسان از پيشينه . گيرددستور كار ادبيات انقلاب قرار مي

دوري، غربت، عدم . گزينندسازند و در كشورهاي بيگانه سكنا ميشان را رها ميخود خانه و كاشانه

شود تا مصائب زيادي براي اين باعث مي... ئل اقتصادي وآشنايي با محيط، تفاوت فرهنگ و سنن، مسا

. ساز پيدايش آثار ادبي انقلاب شودتواند زمينههاي اين افراد ميهمچنين طرح ديدگاه. افراد پديد آيد



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  138

   

گيرند و لازم نيست از اين افراد در كشور اصولاً افراد مخالف هر جريان و انقلابي در گروه اقليت قرار مي

هاي داخلي اين افراد و گروه.  اما همچنان با اعتقادات جديد مطرح شده انقلاب مخالف هستندمانند،مي

. كنندشوند و نقش خود را ايفا مينيز در بستر حوادث و رويدادهاي ثبت شده در ادبيات انقلاب حاضر مي

  .هاي انقلابهمچون حضور منافقين در بستر داستان

شوند و به ابراز بيان و ب خود وارد عرصه ادبيات انقلاب ميهاي انقلابرخي از مخالفين جريان

اين افراد غالباً براي بيان مقصود، از فنون و صناعات ادبي سود . ورزندهاي خاص خود مبادرت ميديدگاه

. سازندجويند و در كمال ايجاز و ابهام و با استفاده از نمادهاي پيچيده، اعتراضات خود را مطرح ميمي

. هايي اگر در كمال مهارت صورت پذيرد و از حالت ادبي خود خارج نگردد اشكالي نداردن ديدگاهطرح چني

انجامد، گاه آثار پديد آمده از قالب هاي نادرست و مغرضانه مينگري و قضاوتاما آنجا كه كار به يكسويه

باً نمادهاي مشتركي در بري از نماد نيز غالدر بهره. زندو شكل ادبيات خارج شده و به هجو پهلو مي

 خاردار، افول و طلوع خورشيد، سرما، بهار، كبوتر همچون ديوار، سيم. شودادبيات انقلاب به كار گرفته مي

مثل نمادهاي لاله و . برخي نمادها جنبه بومي و ملي يافته و تنها در يك كشور خاص مطرح بوده... و

  .شقايق در ايران

شود هاي جديد پيش آمده باعث مير انقلابي خط و مشي و سياستلازم به ذكر است پس از بروز ه

ها را طرد تا مسئولين فرهنگي جديد نسبت به برخي قوالب ادبي، تمايل شديدي نشان دهند و برخي قالب

آنچنان كه پس از روي كار آمدن حكومت صفوي، قالب ادبي شعر مغبون شد و شاعران به تدريج . كنند

هاي ادبي پي به نقش كارساز وادي ادبيات داستاني ها و جريان امروزه تمام گروه.ايران را ترك كردند

ها و به طور كلي جهان ادبيات داستاني چون محملي است كه تماي رويدادها، حركات، جنبش. اندبرده

گيري در ايران به خاطر بروز جنگ ناخواسته، كمي پس از شكل. تواند در خود جاي دهدهستي را مي

ضرورت خلق آثار دفاع مقدس باعث شد تا آن . گر گشتتر جلوهلاب، ادبيات انقلاب كمي كمرنگانق

هاي جنگي ديدند به سمت خلق داستاندسته از نويسندگاني كه حضور خود را در صحنه انقلاب لازم مي

  .ي بوديمتر و پربارترگرفت ما شاهد ادبيات انقلاب غنيدر صورتي كه اگر جنگي صورت نمي. بشتابند

  



  

  

  

  

  

  

  ادبيات جادويي، جدال ميان خوب و بد

  

افسانه پريان، به داستان هايي براي كودكان اطلاق مي شود كه درباره پريان ، جادو و حوادث 

اين اصطلاح هم اكنون به صورت گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد و بسياري از  .غيرممكن است

اين گونه افسانه ها يا به صورت مكتوب و توسط نويسندگان .  شودداستان هاي غيرحقيقي را شامل مي

طرح اوليه افسانه هاي . خلق مي شوند يا به صورت شفاهي از فردي به فردي ديگر انتقال مي يابند

بر اين اساس، سحر و يا خوش شانسي  .پريان، در برگيرنده كشمكش عظيمي ميان خوبي و بدي است

  .كل گيري پايان بندي خوش افسانه هاستقهرمان داستان عامل اصلي ش

نكته حايز اهميت اين است كه افسانه هاي پريان و حكايات فولكلوريك در اغلب فرهنگها و مناطق 

طي ساليان متمادي و بس طولاني ، . خاص جغرافيايي داراي زيرساخت و اسكلت بندي مشابهي هستند

در تمامي افسانه هاي . اين نوع ادبي تكرار مي شونددرونمايه ها و مضامين مشترك و متشابه داستاني در 

پريان علي رغم فرهنگ متفاوت مثل احساسات و عواطف بشري چون عشق ، تنفر، شجاعت ، محبت و 

بي شك ، افسانه هاي پريان ، در سطح جهاني نقش بسيار فعالي بازي . گستاخي يكسان به تصوير درمي آيند

ساير قالبهاي مختلف ادبي تاثير چشمگيري دارد و براحتي از يك قوم به قوم اين نوع از حكايت ، در . مي كنند

در حقيقت با ياري و به واسطه افسانه پريان ، فرهنگ ملل مختلف در هم تلفيق مي . ديگري منتقل مي شود

وه از سوي ديگر، عناصر و سازه هاي افسانه هاي پريان در اغلب نمايشنامه ها، فيلمها و كتابهاي گر. شود

دانشجويان و محققان ادبي ، مي بايست با افسانه هاي پريان قوم خود و ساير . سنين مختلف ديده مي شود

ملل مختلف آشنايي كامل داشته باشند تا از آن طريق به درك اصولي و تحليل منطقي آثار ادبي و هنري 

ان ، لذت مطالعه و تماشاي فيلم آگاهي و شناخت كافي از عناصر و مضامين افسانه هاي پري. جهان دست يازند

و از اين . اين در حالي است كه داستان ها در نظر خواننده بسيار جذاب تر مي نمايند. را چند برابر مي كند

او . روست كه خواننده پرتجربه مي بايست از ماهيت و ساختار افسانه هاي پريان اطلاعات كافي داشته باشد

جداي از اين ، نوع طرح داستاني، . بت اين گونه آثار را شناسايي كندبايد براحتي شخصيت هاي مشخص و ثا

در واقع خواننده . شخصيت ها، مكانها و پيامدهاي مشترك داستاني، بايد به دقت سنجيده و ارزيابي شود

باتجربه بايد براحتي عناصري را كه باعث شباهت افسانه هاي پريان در جهان مي شود، شناسايي و بررسي 

  .سياري بر اين باورند كه افسانه هاي پريان قديمي ترين قالب ادبي در جهان استب. كند

اين قبيل داستان . ند؛ چون سينه به سينه نقل شدنداهها در طول تاريخ از ميان نرفتاين گونه داستان

  . تدوين شدند نيتها با دو
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 سرگرمي و تفريح )1

  .آموزش مضامين مختلف  )2

فسانه هاي پريان قدرت و نيروي فوق العاده اي دارند، به گونه اي كه مي نكته جالب توجه اين است كه ا

 اين قبيل آثار، در رشد عواطف و احساسات انسانها سهم .توانند تاثير بسزايي بر مخاطبان خود داشته باشند

 كه افسانه هاي پريان چونان پنجره اي هستند. بسزايي دارند و براحتي در روح و روان آدمي رسوخ مي كند

براي برخي از صاحب نظران ادبي ، افسانه هاي . خواننده را به دنياي دروني ساير انسانها رهنمون مي دهند

اين دسته از افراد، در حال تحقيق درباره . پريان حاوي مضامين ناب سياسي ، اجتماعي و فرهنگي هستند

نين درصددند تا تاثيرپذيري فرهنگ و همچ. ميزان تاثيرگذاري افسانه هاي پريان بر روي زندگي مردم هستند

در اين ميان برخي نيز به بررسي سير تحولات و دگرگوني . ملل مختلف را مورد سنجش و نقادي قرار دهند

آنان همچنين به تغييراتي كه افسانه هاي پريان در سطح . هاي اين قبيل آثار در گذر زمان دل خوش كرده اند

چنين به نظر مي رسد كه افسانه هاي پريان . ود مي آورند، توجه مي كنندبه وج .فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي

. اين گونه آثار قادرند تا هويت و ماهيت حقيقي تمدنها را آشكار كنند. زيرساختي فرهنگي و اجتماعي دارند

. مي شودجداي از آن باورها، اعتقادات ، سنن و تجارب بشري در طول تاريخ براحتي از بطن افسانه ها استنتاج 

از سوي ديگر، با بررسي عميق افسانه هاي پريان مشخص مي شود كه در طول تاريخ مردم بيشتر به چه 

  مضامين و رويدادهايي تاكيد داشتند و مضامين مورد توجه هر دوره چه بوده است

البته شكي نيست كه افسانه هاي پريان بخشي از ادبيات فولكلوريك است ، اما افسانه هاي 

در حال حاضر كمتر اتفاق مي افتد كه اين . ريك ضرورتا در سبد افسانه هاي پريان قرار نمي گيردفولكلو

اين گونه داستان ها، امروزه از حالت شفاهي خارج شده و تمامي به . گونه آثار سينه به سينه نقل شوند

يكي . يي لازم هستندروي كاغذها منتقل شده اند و به همين دليل است كه اين گونه حكايت ها فاقد پويا

از ويژگي هاي افسانه هاي پريان كه سينه به سينه نقل شدند، اين بود كه راوي داستان هر بار كه مي 

خواست افسانه مشابهي توصيف كند، ناخواسته تغييرات اندكي در طرح داستان مي داد و همين امر باعث 

به هر حال اغلب افسانه هاي . رگون شوندمي شد تا افسانه هاي پريان در گذر زمان تغيير يابند و دگ

در . پريان ابتدا به صورت شفاهي و در گذر زمان ساخته شدند و بعدها بر روي كاغذها آورده و دفن شدند

كه ابتدا به صورت مكتوب خلق شد و » ديو و دلبر«اين ميان استثناهايي هم وجود دارد همچون افسانه 

  .بعد به صورت شفاهي نقل گشت

اين ماجرا مربوط . مي نامند» افسانه هاي پريان«ا يك سوال مطرح است كه چرا اين قبيل آثار را در اينج

. مي شود به فشارهايي كه زنان نويسنده فرانسوي در برهه اي از زمان بر روي اين گونه داستان ها وارد كردند

در اذهان عمومي جاي دهند و تاكيد بسيار كردند تا اين نام را » Contes de fees«آنان بر روي اصطلاح 

  .است» افسانه هاي پريان«است كه به معناي » fairy tales«ترجمه انگليسي اين اصطلاح 
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  فراداستان

  

» داستانفرا «(William H. Gass)» گيس، اچ، يليامو«نظرات  ، بر اساس نقطه1960در اواخر سال 

(metafiction) به دلايل مختلف،  در آن دوران. به داستاني اطلاق شد كه درباره خود داستان بود

در همان . كرد داستان صحبت مي داستاني پا به عرصه وجود نهاد كه به وضوح در ارتباط با اعتبار خود

يسندگي و خود اثر به تفسير مصايب نو دهه، بلافاصله بسياري از رمانها و داستانهاي مدرن كه

  .گرفتند قرار» فراداستان«پرداختند، در گونه  مي

  بر اين اساس، .نظران ادبيات، تعريف ديگري از فراداستان ارايه دادند ، صاحب1970در سال 

شناسي و اشراف به  خويشتن ، به همراه»خودآگاه فردي«به داستاني گفته شد كه در آن » فراداستان«

به رمانها و داستانهايي » فراداستان « در واقع اصطلاح.نمايي شده بوددرشت سطح دانش و آگاهي خود

بر . آورد خود داستان هم هست صحبت به ميان مي شود كه از خودآگاهي پرمفهومي كه درباره گفته مي

  .مدرن دانستند داستان را مغاير با داستانهاي پست همين اساس بود كه بسياري، اين نوع از

اند، درست ميان  كه فراداستان، طبق نموداري كه منتقدين رسم كرده مسئله توجه داشتبايد به اين 

است،   قالب و ساختار فراداستان بيشتر شبيه داستان تر، به عبارت ساده. گيرد قرار مي منطقه داستاني و نقد

پردازد،   خود مينقد پذيرد تا آنجا كه داستان به و تفسير و تحليلي كه در بطن اين قبيل آثار صورت مي

بداند يك داستان » فراداستان«ندارد كه  در واقع، هيچ ضرورتي وجود. سازد اين آثار را به نقد شبيه مي

است، » فراداستان«بايد بداند كه يك » فراداستان«. كند است و هويت داستاني خود را تمام و كمال حفظ

  .و بررسي كند و در خود قادر است خود را نقد

گردد  كند كه باعث مي ايجاد مي در روي مرز داستان و نقد، نوعي همگرايي» فراداستان «قرار گرفتن

بدين . بتوانند در هم رنگ ببازند و تلفيق گردند رغم ساختار و بافت مجزاي خود، داستان و نقد، علي

دآگاه آيد؛ هر چند مقوله ضمير خو در اين گونه آثار پديد مي ترتيب است كه ضمير خودآگاه مستحكمي

  .ن در اين ارتباط سخن رانداتو تنهايي هم نمي اي نيست و به بحث تازه

يابيم كه در فراداستانها غالب  مباحث نقد و تحليل بنگريم، درمي اگر به اين قبيل آثار از منظر طرح

در .  عملاً سطح آگاهي و بينش مخاطبان خود را افزايش داده است دروني بوده، گرفته نقدهاي صورت

زبان به  هاي ادبي همان اثر توجه گرديده، و نثر و كه در نقدهاي ارايه شده در اثرها، به جنبه  حالعين

  .نمايي شده است شده در فراداستانها، درشت كار گرفته
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عمد بر آن بوده تا زبان و نثر به كار گرفته در اثر خود را معرفي كند و به تمجيد  در واقع، نويسنده به

  .بپردازد آن

هاي  دارد و انواع شيوه در حالي است كه قالب و ساختار فراداستانها شباهت زيادي به داستاناين 

توان گفت كه در  بنابراين مي .كنند خودنمايي مي گونه آثار هم روايتي مرسوم در انواع داستانها، در اين

ضوري چشمگير منطقي از راوي داستان و منتقدي كه در بطن آثار ح اي معقول و چنين متوني، چهره

  .قرار گيرد گردد تا داستان به طور كلي مورد حمايت همه جانبه همين امر باعث مي .گردد مي دارد، ارايه

» درام«كمي به ساختار  نظران عرصه ادبيات بر اين باورند كه ساختار فراداستان برخي از صاحب

د را، عامل اصلي پديد آمدن چنين نق آنها قرار گرفتن فراداستان روي مرز ميان داستان و. شباهت دارد

  .دانند ژانري مي

اند و بر اين باورند كه فراداستان بيشتر فوق را مورد تأييد قرار ندادهتشابه  اي هم از سويي ديگر، عده

  .ميان مرز زندگي و هنر قرار گرفته است

تواند روي مرز هنر  اش مي به دليل ساختار منعطف و چند وجهي اين گروه بر اين باورند كه فراداستان

سويي يك هنر به حساب آيد و غالب ويژگيهاي هنري را در خود ببيند، و از سويي  از : و زندگي قرار گيرد

است؛ و  چرا كه زندگي بخش لاينفك داستان. امر تحليل و نقد زندگي و رويدادهاي آن بپردازد ديگر، به

در . به تصوير درآورده است كرانش  و بي عاد پيچيدههمواره اين داستان بوده است كه زندگي را با تمامي اب

آشكارسازي مباحث فلسفي سياسي و تاريخي بيشتر  نگاري بر پايه ضمير خودآگاه، راوي به شيوه تاريخ

  .تمايل دارد

شوند كه فراداستان را يك  يافت مي (joyce liu) اي هم چون جويس ليو عده  با تمامي اين تفاصيل،

اصلي است كه  آورند؛ و بر اين باورند كه فراداستان داراي ويژگيهاي دبي به حساب نميمستقل ا گونة ژانر

  .در تمام رمانها وجود دارد

شدن به شرح و توصيف شرايطي بپردازند كه عامل اصلي خلق  در هر حال، اين قبيل داستانها قادرند

 .اظهارات راوي داستانو تحليل  ،وقايع تاريخي، بازسازي تاريخ، تفسير خود داستان بوده؛ همچنين شرح

  .خورددر اين قبيل آثار به چشم مي

خالقان فراداستان به شرح رويدادهاي تاريخي و بازآفريني آن باعث شده تا اصطلاح  رايش شديدگ

طرح  براي پيروان و طرفداران اين قالب ادبي، .مطرح گردد» فراداستان تاريخي«تحت عنوان  ديگري

كه در ساير داستانها  اريخ به روايت نو، آن هم به شكل كاملاً روايتي از همان جنسيفلسفه نوين و بيان ت

  .آيد مطرح است، هدف غايي به حساب مي

كه  چرا كه زبان و نقشي. شناسان و پسا ساختارگرايان نيز، به فراداستان توجه دارند زبان در اين ميان،

در اين . شناسان است زبان نظرات ننده بسياري از نقطهك كند مهم و تأييد زبان در اين قبيل آثار ايفا مي

. لاي رمانهاي فراداستاني هستند سوسور در لابه ارتباط، برخي از منتقدين در پي اثبات ديدگاههاي بارت و

آفريني  هاي داستاني آن مشغولند؛ و نقش تنها به بررسي جنبه اين در حالي است كه برخي منتقدين،
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 آمده را مورد ارزيابي  لحن راوي، فضاسازي و حالت تعليق پديد ها، نمادها، نمايهدرو شخصيتهاي داستان،

  .دهند قرار مي

براي تفسير و تأويل را  معتقد است داستان بايد خود شرايط مناسب (John Fowles) جان فاولز

 انرژي قدرتمندي است كه در سطح مدعي است رمان چونان (Tom Wolfe) تام وولفي. فراهم سازد

و بدين ترتيب است كه . در خود نشان دهد جامعه رئاليستي در جريان است و قادر است تمام جهان را

گردد  نويسنده قدرتمند كه گاه در نقش خدا در آثار ظاهر مي تواند نسبت به جايگاه فراداستان، حتي مي

  .سازدبخش تحليلي كه در داستان وجود دارد، آن را مطرح  واكنش نشان دهد، و در همان

انواع بازيهاي كلامي و طرحهاي معماگونه در اين قبيل آثار است كه باعث  نكته قابل اعتنا، وجود

از  شده، درك بخشهايي وجود عناصر ياد. اطلاعات، به راحتي در اختيار خواننده قرار نگيرد شده تا همه

  .شود سنتي محكوم مي ئاليسمكند كه دقيقاً همين بخشها از سوي پيروان ر فراداستان را دچار اشكال مي

و لارنس استرن، در  (Italo calvino) ايتالو كالوينو (lem share) برخي آثار بورخس، بارت، لم شير

» فراداستان«توان دريافت كه  نويسندگان ياد شده، به راحتي مي با مطالعه آثار. ديرنگ اين گروه قرار مي

بري نويسنده از  رغم بهره علي. بهاي داستاني را دربرگيردتواند برخي قال كه مي يك اصطلاح انتزاعي است

در . است نمايي شده در اين آثار درشت» درونمايه«و » موضوع«عناصر داستاني، بيشتر دو عنصر  غالب

اين نقطه، نويسنده سعي  در.  داراي يك نقطه مشترك به نام خيال و وهمند حال كه اين داستانها، عين

به اين مسئله اشاره داشته باشد كه  هي از حقايق زندگي دوري جويد؛ و به تعبيريدارد براي مدت كوتا

شده، هم باعث جذابيت در  كه طرح مسائل ياد جهان از يك سيستم رقابتي رمزگونه تشكيل شده است

اين در حالي است كه برخي آشنايان . سازد دنياي خيال وارد مي داستان شده و هم به نوعي خواننده را به

ها براي عوام  دانند و معتقدند دنياي ناشناخته چنين مسائلي را فراواقعي نمي ا مسائل متافيزيك، طرحب

ندارد و  رسد؛ و در اين جهان فراحسي و فراواقعي هيچ پديده و رويدادي وجود وهم به نظر مي خيال و

اكتشافات فعلي غير  زآن چنان كه در گذشته، بسياري ا. همه رويدادهاي ناشناخته، قابل تفسير هستند

  .قابل درك و پذيرش عموم بودند

رمانهاي مربوط به طيف فراداستان، علايم و عناصر مشتركي مطرح  با بررسي عميق داستانها و

  :گردد مي

براي  ارايه طرحهاي پيچيده و ايجاد معما در داستانها،( هميشه و همواره قابل درك نيست  حقيقت) 1

تاريخ خود .) هستي حقايق تاريخي و نشان دادن پر رمز و راز بودن جهاننشان دادن چند وجهي بودن 

نويسنده در خلق داستان،  .است زبان، يك سيستم قراردادي .قابل تفسير و تأويل استباشد و  ميداستان

نوعي پارادوكس در شيوه برخورد و عملكرد . (ندارد هم داراي قدرت و توانمندي است و هم هيچ قدرتي

  ).وجود داردنويسنده 

 حد به عناصر موجود در داستانها، در تقابل با دنياي واقعي و شرح رويدادهاي حقيقي توجه بيش از) 2

  .مطلق
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  .نقد خود داستان و توضيح درباره ساختار و مضامين به كار گرفته شده در اثر) 3

  .)م مستقل استسيست زبان، يك(تحليل زبان، نثر و فنون و صناعات مورد استفاده در داستان ) 4

  .چند وجهي كردن ساختار اثر ايجاد وهم و خيال در داستان، به همراه طرح مسائل رمزگونه و) 5

  (parody) استفاده بيش از حد از صنعت نقيضه) 6

باشد، و  چيز ديگري است مي  نقيضه در لغت به معناي هر آنچه متضاد و مخالف :لازم به ذكر است

گردد كه در آن، نويسنده به عمد، واژگان،  مي ه تقليدي تمسخرآميز اطلاقدر وادي اديبات اصطلاحاً ب

نام را تقليد، و به شيوه  عقايد مختلف افراد مشهور و صاحب  ديدگاه و  سبك،  رفتار، لحن، بينش،

  .طرح كند اي تمسخرآميز و طنزگونه

كنند كه  را تقليد مي اي جملات و سبك نويسنده و يا شاعر ديگر معمولاً خالقان نقيضه، به گونه

شود و نقيضه به كدام فرد و  صحبت مي خواننده پي به فرد و سبك كار او ببرد و دريابد درباره چه كسي

گاهي هم . شود طرح يك انتقاد از اثر اصلي خلق مي معمولاً نقيضه براي. گردد سبك و اعتقادش بازمي

اً براي انتقاد از مسائل مختلف ديگر ساخته گردد و صرف مربوط نمي نقيضه به اثر اصلي و نويسنده آن

 شود كه در به داستاني گفته مي» فراداستان« اكسفورد ارايه كرده، نامهلغتتعريفي كه  بر اساس .شود مي

  .آن، بيش از همه، از عنصر نقيضه استفاده شده باشد

 نويسندگان، مخصوصاً خالقان اين گونه آثار، بيشتر دوست دارند با ساير دهد كه ظواهر امر نشان مي

و براي  هاي روايتي مرسوم را دگرگون سازند، كنند شيوه آنها سعي مي. ناتوراليسم متفاوت باشند پيروان

بيشتر به » فراداستان «معتقد است (patricia waugh) پاتريشيا ويگ. خود، محدوديتي قائل نشوند

بدين ترتيب، ذهن خواننده را به طرح اين  تارويدادها و حالات غير قابل باور و گاه تصنعي توجه دارد؛ 

نظرات ويليام گيس،  با طرح نقطه واقعيت وجود دارد؟ اي ميان داستان و سؤال بكشاند كه چه رابطه

برخي بر اين باورند كه . شناخته شد و هويت مستقلي براي خود پيدا كرد» فراداستان«رفته اصطلاح  رفته

  .است  اتفاق افتاده60راي بيان تمامي رويدادهايي است كه در دهه ب (meta) » فرا«پيشوند  اضافه شدن

قراردادي زبانشناسي  ، بيانگر ارتباطي است كه ميان روشهاي»فرا«پاتريشيا ويگ معتقد است پيشوند 

در  (Larry MC caffery) در همين راستا، لاري مك كافري. با جهان هستي به وجود آمده است

فراداستان پرداخته و آن را با ضد رمان مقايسه  به توضيح پيرامون»  فراداستانهنر«اي تحت عنوان  مقاله

وي به عنوان مثال توصيف رويدادهاي  .تشابه زيادي با ضد رمان دارد فراداستان: گويد او مي. كرده است

» كافري«با نظر  (maria lima) ماريا ليما. سازد تجربيات ناب بشري را مطرح مي خلاف عرف و بيان

 است و بر اين باور است كه طرح مسائل بدين شيوه، براي جلب توجه همگان به روند مخالف

  .داده است در صورتي كه ضد رمان، ايمان به قالب و ساختار رمان را از دست. نويسي است داستان

، مخالفت علني خود 1960 الوقوعش در سال با ظهور قريب» فراداستان«رسد كه  اين طور به نظر مي

گيس خالق اين اصطلاح ادبي، فراداستان،  بر اساس گفته ويليام.  با مدرنيسم و رئاليسم اعلام داشترا
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اساس واكنش افراد به رويدادهاي مختلف تكامل  نويسي است كه ساختار آن بر نوعي سبك داستان

  .يابد مي

 در اين ميان، .نقيضه، بيشتر براي درگير كردن خواننده با اثر است گيس معتقد است حضور عنصر

ايجاد عدم قطعيت نسبي، و به وجود . داستان، بيش از همه مورد توجه همگان است آفريني راوي نقش

  .كنند مدرنيسم مقايسه در دل خواننده، باعث شده تا برخي، فراداستان را با مكتب پست آوردن شك

اي  است؛ مسئله  مطرحگرايي، درك جهان هستي رغم نسبي اين در حالي است كه در فراداستان، علي

 مدرنيسم و  رئاليسم، كه در طي ساليان متمادي، موضوع اصلي بحثهاي مكاتب مختلف ادبي چون

  .پساساختارگرايان بوده است

كردند كه در زندگي، حقايق مطلقي  سنتي براين عقيده پافشاري مي رئاليستهاي، لازم به ذكر است

اي تمام قد در برابر جهان هستي ساخت، و وظيفه اصلي  هتوان آين فن بيان مي وجود دارد كه از طريق

مدرنيستها با طرح جريان سيال . ترين دخل و تصرفي است شرح حقايق زندگي بدون كوچك هنرمند،

  اين ميان، و ضمير ناخودآگاه بر آن شدند تا بر نظريات رئاليستهاي سنتي خط بطلان بكشند؛ و در ذهني

مباحث زبانشناسي و  لد بارت، جاكوب دريدا و ميشل فوكو، با طرحپسا ساختار گراياني چون رونا

بيشتر جهان هستي، بايد از علم  ساختارشكني، به اين مسئله اشاره داشتند كه انسان براي شناخت

  .شناسي سود ببرد زبان

مختلف سياسي و تاريخي مهمي چون جنگهاي مختلف و بحرانهاي  چنين شرايطي، و وقوع حوادث

مدرنها را واداشت به سوي عدم قطعيت در شناخت جهان هستي  پست ادي در غرب بود كهعظيم اقتص

 آنها حتي منكر ارتباط ميان هنر و واقعيت. طبيعت را، به طور كامل كنار بگذارند روي آورند، و تقليد از

تشر من 1988 كه در سال» مدرن اي درباره پست رساله«در  (Linda Hutcheon) ليندا هوتچيون .شدند

هاي پست  را يكي از گونه هاي تاريخي در فراداستان اشاره كرده و سعي كرد فراداستان ساخت، به جنبه

طور كلي منكر ارتباط ميان فراداستان و  نظران به اين در حالي است كه برخي صاحب .مدرن قلمداد كند

  .مدرن هستند داستان پست

چنان شاهد بروز يك  ا همراه بود، جهان ادبيات آنآرامش نسبي در اروپا و آمريك  كه با1950در دهه 

  .رخ داد ، چنين اتفاقي1960بلافاصله، با بروز بحرانها و رويدادهاي تاريخي در دهه . عظيم نبود جهش

براي مردم به همراه  ، تأثير مخرب و زيانباري1963وقوع جنگ ميان آمريكا و ويتنام در نوامبر 

فمنيستها، سياهپوستان و  تهاي سياسي گروههاي مختلف چوندر همين دوران بود كه حرك. داشت

رويدادهاي مختلفي . كارزار و نبرد مبدل ساخت سرخپوستان به اوج خود رسيد و عملاً آمريكا را به صحنه

به تدريج به دنياي ادبيات و هنر رسوخ پيدا كرد و  اقتصادي،  از اين دست، به همراه بحرانهاي عظيم

 بيشترين تأثير  در اين دوران، نويسندگان آمريكايي،. شرايط بحراني متولد گشت ر اينلاجرم، فراداستان د

تصوير  شرايط پيرامون خود گرفتند، و تصميم گرفتند تجربيات انسانها را در همان شرايط خاص به را از

  .درآورند
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. ه نشان دادندبشر توجبار خشونت هاي ويرانگر و از اين رو، بيشتر رمانهاي فراداستان، به جنبه

را دگرگون سازند، و چنين وانمود كنند كه تاريخ،  نويسندگان اين آثار، بر آن شدند تا تصوير مردم از تاريخ

 گويي طبق گفته آنها، تاريخ صرفاً هذيان. شده است اشتباه و تحريف متشكل از رويدادهاي ناهمگون و

  .آيدكند و كار ديگري از او برنميمي

 Kurt) كورت وونگوت ،(Josph Heller) ژوزف هيلر: فراداستان عبارتند ازنويسندگان مطرح 

Vonnegut)روبرت كوور ، (Robert Coover)جان هاوكس ، (Howkes John)توماس پينچون ،  

(Thomas Pynchon) اي، ال، دكتروف (E.L. Doctorow) دليليو و دان (Don Delillo).   

در سلسله رمانهايي كه درباره جنگ ويتنام  يل به نابودي آن،جالب اين است كه تهاجم به تاريخ و تما

نويسندگان داستان به مسائلي چون عدم قطعيت،  در آن دوران،. خورد نيز خلق شد، به چشم مي

  .براي درك جهان هستي توجه داشتند هنجارشكني، شك و فقدان امكان فهم فعال

وپنجه نرم كنند، با  نين چالشهايي دستدر چ مدرن كه قرار بود خصايص شخصيتهاي داستاني پست

دليل بود كه در آثار ادبي كه در چنين حال و هوايي پديد  به همين. ارائه نقطه نظرات بارت، كامل شد

برخي نويسندگان با روي آوردن به رويدادهاي تاريخي، و سعي  .گرفته شد آمدند، عنصر نقيضه به كار مي

به   منظر و ديدگاه خود، بر آن شدند تا چهره ديگري از تاريخ راواقعيت تاريخي، آن هم از در بازسازي

  .نمايش بگذارند

. به اين كار پرداختند (Ishmael Reed) نويسندگاني چون جان بارت، روبرت كاوور و اسماعيل ريد

رفته مكتب كلبيون در  خلل به وجود آيد و رفته شناسي نيز خلق چنين آثاري باعث شد تا در عوالم معرفت

  .كند فراداستان براي خود جا باز

انسان با  موافقان روي كار آمدن چنين شرايطي، چنين اظهار داشتند كه بدين ترتيب است،

  .يابد رواج مي يابد و چنين فرهنگي، در جامعه هنجارشكنيهاي خود، به آزادي مطلق دست مي

ندگان از اين شيوه و جريان نويس  بيش از ساير  آمريكايي،-جالب اين است كه نويسندگان آفريقايي

اين ميدان شدند تا از شرايط موجود براي طرح  طيفي از زنان نيز وارد. انحرافي ادبي پيروي كردند

  .برند ديدگاههاي فمينيستي خود، سود

توان به  بپردازند، مي از ديگر نويسندگاني كه سعي كردند به روايت حوادث تاريخي و بازسازي تاريخ

در همين بين، ماكسين . شدند» زيبارو زنان«كايي اشاره داشت كه بعدها ملقب به  آمري-زنان چيني

 خلق 1976را در سال » زنان جنگجو«رمان  توانست (Maxine Hong Kingston) هونگ كينگستون

اي به نام   نيز رمان تاريخي1980وي در سال . آيد حساب مي كند كه مشهورترين اثر نويسندگان زيبارو به

  .گونه رمانهاي فراداستان قرار گرفت خلق كرد كه در» چينيمردان «

چرا كه در . اي كاملاً متفاوت مطرح گشت حقايق به شيوه در اين قبيل داستانها، تاريخ بازسازي شد و

. توجه خواننده به دنياي ناشناخته و مسائل پنهان و اسرارآميز معطوف گشت رمانهاي تاريخي فراداستان،
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 رسد كه تمام  كه خواننده پس از مطالعه اين قبيل آثار، ناخواسته به اين باور مياست و بدين ترتيب

  .شده است رويدادهاي تاريخي، ابداعي و تحريف

كنند خواننده را در  آنها سعي مي. گيرند مدرنها هم به كار مي پست اي است كه اين درست همان شيوه

پردازند و از سويي منكر  صيف رويدادهاي تاريخي ميآنها از سويي به تو. قرار دهند يك حالت بلاتكليفي

رمانهاي مشهور  .اند  غالباً با چنين حال و هوايي خلق شده رمانهاي دكتروف،. شوند اتفاقاتي مي چنين

» درياچه لن»، (1975) «ضرباهنگ«، )1971(» دانيل«، )1960(» آمدگويي به دوران سنت خوش«

دقيقاً چنين حس و حالي را به  نوشته دكتروف،) 1994(» رهفوا«و ) 1985(» دنياي لطيف«، )1980(

  .سازند خواننده منتقل مي

اي است كه همواره سعي داشته در مرز ميان دو قطب  دكتروف نويسنده نظران، به تعبير برخي صاحب

 يشده، به تمامي در گونه رمانها لازم به ذكر است آثار ياد .مدرنيسم قرار گيرد متضاد مدرنيسم و پست

طبق نظر برخي . هستند تاريخ آمريكا از منظري جديد تاريخي فراداستاني قرار دارند، و به نوعي روايتگر

گرايش به شرح تاريخ به آن معنا نيست  آورند؛ و منتقدين، اين قبيل آثار، گاه به سمت ضد رمان روي مي

ظاهراً دكتروف به  .ي سود ببرندشده داستانهاي تاريخ كه اين قبيل آثار بايد از الگوهاي از پيش تعيين

او براي انتقال مفاهيم . پسندد معتقد است و بيشتر مشاهدات عيني را مي نوعي دموكراسي در درك حقايق

  .جويد و به تفسير مجدد و بازآفريني تاريخ ايمان دارد از اصوات سود مي مورد نظر خود

رمانهاي  ه عوالم دروني و جريانهاي ذهني،ّ نويسندگان ب مدرنيسم، در اثر توجه بيش از حد در دوران

رويدادهاي تاريخي به ساحت  مدرنها، دوباره در پي آن، با ظهور پست. مهري قرار گرفت تاريخي مورد بي

  .سياق گذشته مطرح نگشت و بازآفريني نشد با اين تفاوت كه ديگر تاريخ به سبك و .رمانها وارد شد

  



  



  

  

  

  

  

  

  رمان مگا

  

مهم و  هايش بر اثر وقوع رويدادهاي ها و زيرگروه  و نوع ادبي با تمامي گونهشك هر ژانر بي

. پايان قوام يافته است شكل گرفته، متحول شده و در... ساز سياسي، اجتماعي، نظامي، اقتصادي سرنوشت

 گيري انواع تأثير عميقي بر روند شكل بروز نبردهاي بزرگ، انقلابها، تحولات عظيم اقتصادي، همواره

چنان كه رويدادهاي مهمي چون بروز انقلاب صنعتي،  آن .اند و دارند ادبي، خاصه داستان و رمان داشته

باعث شد تا مدرنيسم، و در پي آن رمان  ... ، ظهور كمونيسم و فاشيسم وهاي جهاني اول و دومجنگ

  .مدرن متولد شود

اي داخلي آمريكا پا به عرصه پس از بروز جنگه (mega- novel) » مگا رمان«بر همين اساس، 

  .رفته براي خود هويت مستقلي يافت رفته وجود نهاد، و

هم خوانده » آمريكايي رمان « عنوان  آمريكاست و گاه تحت اين قالب خاص ادبي كه متعلق به كشور

شايد در سطح جهاني مطرح نشد و در همان كشور آمريكا رشد كرد و متحول  چنان كه بايد و شود، آن مي

قالب  توانست اين راحتي مي حالي بود كه آمريكا از قدرت بزرگ تبليغاتي برخوردار بود و به اين در. گشت

آمريكاييها تمايلي به شناساندن  چرا «: در اينجا سؤالي مطرح است .ادبي را در سطح جهاني رواج دهد

  »رمان مگا ندارند؟

سپرسيونيستها در نقاشي شيوع پيدا كرد و در آمريكا، جدا از رمان مگا، سبك اك پس از پايان جنگ در

 نوشته ژوزف مك الروي» زنان و مردان«دو رمان معروف . نيز سبك خاصي ظهور كرد موسيقي

(Joseph Mc Elroy)   گس نوشته ويليام» تونل«و (william Gass)  جزء اولين رمانهاي مگا به

  .آيند كه پس از جنگ خلق شدند مي حساب

در ادبيات آمريكايي از جايگاه رفيع و معتبري » رمان مگا«ه مهم ضروري است كه توجه به اين مسئل

هاي مختلف سياسي،  تصويرگر چهره جديد آمريكاييها در زمينه چرا كه اين رمان،. برخوردار است

در اصل، رمان مگا توانست سير تحولات عظيمي را كه براي آمريكاييها پس  .است... اقتصادي، فرهنگي

اين نوع رمان خاص، عملاً به توصيف انسانهايي پرداخت كه . بررسي و نمايان سازد روي داداز جنگ 

مبدل  مشاهده جنگ و تحمل لطمات و سختيهاي ناشي از آن، كاملاً تغيير يافته، به افراد ديگري پس از

پرياليسم در ظهور ام گشتند؛ افرادي كه بعدها سياستگذاران كشور آمريكا شدند و شرايط مناسبي را براي

هرچند رمان مگا نتوانست . اهميت است از اين رو، شناخت اين نوع رمان بسيار حائز. جهان پديد آوردند

  .مورد نقد و بررسي قرار گيرد چنان كه بايد و شايد در سطح جهان مطرح شود و آن
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» رمان مگا«تند سياستگذاران آمريكايي خود نخواس برخي از منتقدين ادبيات آمريكا بر اين باورند كه

بودند در همان حد و اندازه ادبيات بومي آمريكا مورد بررسي قرار  الملل مطرح شود؛ و مايل در سطح بين

 پرده آنها رمان مگا، منجر به شناسايي ماهيت اصلي آمريكاييها و سياستهاي پشت  چرا كه بررسي. گيرد

گيري  شكل ي سياستهاي آمريكا و نحوهتواند پرده از اسرار درون در حقيقت رمان مگا مي. شود مي

  .امپرياليسم و استعمار نو بردارد

را پيشنهاد » رمان ميليوني«توانيم  بيابيم، مي» رمان مگا «اگر بخواهيم معادلي مناسب براي اصطلاح

اين تعبير، بيشتر در گروه اصطلاحات اقتصادي . بزرگ، عظيم و ميليون است واژه مگا، به معاني. كنيم

   .ده استمطرح ش

بادآورده و  پردازد كه در صدد تصاحب ثروت به توصيف انسانهايي مي» رمان مگا« از آنجا كه 

اين . دست آورده است به (mega- bucks)  »ميليونر «ميليوني هستند، نام خود را از اصطلاح اقتصادي 

اين . بل شمارش نيستشان قا دارايي حد و حساب داشته، شود كه ثروت بي عنوان، به افرادي اطلاق مي

هاي كشورهاي مختلف  اندوزي و چپاول سرمايه  ثروت اصطلاح خاص آمريكايي، همچنين، نماد سياست،

، به تصويربرداري از تحولات عظيم سياسي و »رمان مگا«يا » رمان ميليوني«بر همين اساس، . است

كسب قدرت، يغماي اموال پردازد، و بيشتر مضاميني چون  گذشته مي هاي اقتصادي آمريكا در دهه

  .سازد را مطرح مي... نفاق، استعمار كشورهاي زير سلطه، ظهور مافيا و  ديگران، قتل و جنايت،

 ، شخصيتهاي داستاني پس از فعاليتهاي غير مشروع و غير اخلاقي، به قدرت و ثروت»مگا رمان«در 

در طي اين افراد  .خواهد، انجام دهند يتوانند هر كاري كه دلشان م چنان كه مي آن. رسند بسيار زيادي مي

  آنها براي دست .شود روند بر حرص و طمعشان افزوده مي هرچه پيش مي و گاه راضي نشده هيچداستان 

مختلف را به جان هم  زنند؛ و حاضرند كشورهاي يازيدن به اهداف شوم خود، به هر كاري دست مي

  .باشند شماري ناه بيگ  عام كودكان و زنان بي بيندازند، و شاهد قتل

 اي ، افرادي بودند كه پس از پايان جنگ به گوشه»رمان مگا«اوليه هاي داستانشخصيتهاي 

وارد آمده بپردازند و  نخزيدند و منزوي نشدند، بلكه بر آن شدند تا به جبران لطمات و خساراتي كه به آنها

تصاحب ثروت بادآورده بودند، و در سر  پياز آنجا كه اين افراد در . به ثروت و قدرت زيادي دست يابند

  .ناشايست روي آوردند رؤياي حكمراني داشتند، به كارهاي خلاف و

مصايبي كه تحمل كردند دور از تصور  لازم به ذكر است كه اين افراد، تنها شاهد جنگ نبودند، بلكه

اين . يت خود را نشان دادندناگاه وجوه ديگري از شخص اين افراد، پس از پايان جنگ، به. هر انساني است

گرديد تا به كارهايي دست بزنند كه شايد پيش از آن، تصورش را هم   رواني، باعثـتحول عظيم روحي 

  كردند نمي

كه  براي بسياري از منتقدين و متفكران، اين سؤال مطرح است كه چرا اين دگرگوني عظيم روحي

داد؟ چه عواملي  ليسم شد، در كشور آمريكا رويطلبي و در پي آن امپريا منجر به ظهور روحيه قدرت
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با اين همه شدت، در ساير  باعث شد تا چنين جرياني در اين كشور شكل بگيرد، و چرا چنين رويدادي،

  نداد؟ تر هم بودند، رخ كشورهاي اروپايي كه شاهد جنگهاي وخيم

. رگوني و تحولي شده استدگ گري چنين ّ نويسنده مصروف تصوير در داستانهاي اوليه مگا، تمام هم

ريچاردسون، جورج اليوت، چارلز ديكنز و  ، نويسندگان مطرحي چون فيلدينگ،»رمان مگا«پيش از ظهور 

انسانهايي پرداخته بودند كه جنگ را تجربه كرده، يا  ، وارد اين وادي شده، و به توصيفمييشكر

اين افراد، پس از .  آغاز كرده بودندسپري ساخته و زندگي جديدي را نوعي، مصايب سخت زندگي را به

 گاه به اين فكر نيفتادند تا به بيراهه بروند و براي تصاحب قدرت و ثروت، به هر هيچ گذراندن سختيها،

  .كار زشت و ناپسندي دست بزنند

خود  اين درحالي است كه نويسندگان رمان مگا، به حمايت از اعمال و رفتار شخصيتهاي داستاني

كاري روي آورند بپرورانند  شد اين افراد به هر اي را كه باعث مي بر آن بودند تا انديشه و ايدهپرداختند؛ و 

اگر فردي هم پس از گذران سختيها به كار  كه در رمانهاي اروپايي، در صورتي. و از آن، حمايت كنند

  .شومي در انتظارش بود شد، و سرنوشت آورد، مذمت مي ناشايستي روي مي

ها و  عناصر موجود در افسانه ختار و عناصر رمان مگا، مشخص شده است كه برخيدر بررسي سا

ملل جهان نيز شخصيتها و قهرمانان، پس از  هاي در افسانه. حكايات كهن، در اين نوع رمان وجود دارد

. گويي اصلاً اتفاق مهمي رخ نداده است. ايستند تلاش باز نمي رودررويي با مصايب و سختيها، از حركت و

اين  .انديشند گذارند و به آينده مي  رو را كنار مي كمترين زماني، سختيها و مصايب پيش راحتي و در آنها به

قوانين علت و معلولي  گونه داستانها، ملزم به رعايت بسياري از اصول و درحالي است كه نويسنده اين

البته شيوه برخورد . دارد  عملي واميهر پذيرش، شخصيتها را به چيني مناسب و قابل  نيست، و بدون زمينه

در رمانهاي مگا عملاً شخصيتهاي منفي . است اين شخصيتها، با شخصيتهاي رمان مگا، متفاوت

  .العمل آنها، توجيهي دارد نويسنده براي عمل و عكس گردند، و داستانهاي ديگر، مثبت ظاهر مي

 هستند، و تنها به ثروت و قدرت شخصيتهايي است كه بسيار حريص در رمان مگا، خواننده شاهد

 چنين دگرگون نشده، ها، پس از رويارويي با حوادث سخت، اين كه قهرمانان افسانه صورتي در. انديشند  مي

  .كنندتغيير نمي آنها از ابتدا خوب هستند، و پس از گذراندن سختيها نيز،. كنند راه قبلي خود را طي مي

خود، گاه مجبور است قوانين علت  ، براي دست يازيدن به اهدافاز جانب ديگر، نويسنده رمانهاي مگا

دهنده و عظيم است؛ و  اصلي او، طرح مسائل تكان چرا كه هدف. و معلولي حاكم بر اثر را ناديده بگيرد

  .پذير نيست امكان بروز چنين حوادثي، گاه به اين سرعت،

. با حضور جمعيت عظيم انسانهاست عظيم،توان گفت رمان مگا روايتگر رويدادهاي بسيار  بنابراين مي

 باعث گرديده تا _طلبد  عظيم انسانها را مي  كه سيل_هايي  در عين حال كه، نشان دادن چنين صحنه

  .باشند رمانهاي مگا، از حجم قابل توجهي برخوردار

طم پرتلا اند كه هر لحظه درگير امواج سهمگين و رمان مگا را به اقيانوسي پرتلاطم تشبيه كرده

براي توجيه تحول عظيم روحي  ّي رغم ناتواني در حفظ و رعايت قوانين عل نويسنده رمان مگا، علي. است
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به همين دليل است كه رمان مگا، . است هاي بزرگ شخصيتهاي داستانش، نيازمند تصويرسازي از صحنه

. كند  خود ميخكوب مياست، و خواننده خود را بر جاي از حالت تعليق و هيجان بسيار زيادي برخوردار

چنان كه  آن. آيند عناصر بنيادين چنين رمانهايي به حساب مي تشويش، اضطراب، هيجان و غلو، جزء

  .ّ از چنين عناصري شدند و آمريكايي، ممل بعدها، غالب فيلمهاي

 پردازد، و بيشتر عوالم دروني و مكنونات ذهني شخصيتها نمي چنان به تشريح نويسنده رمان مگا، آن

اما از آنجا كه بخشي از داستانش مربوط به تحول عظيم روحي . بزرگ دارد سعي در دنبال كردن حوادث

  .نگاهي هم به حالات روحي و احساس افراد داشته باشد شود، مجبور است نيم مي شخصيتها

 آيد، كه به خلق از ديگر نويسندگان رمان مگا به حساب مي (William Gaddis) گيديس ويليام

 »يشناساي«او در رمان . شود طلبي مي ورزد كه پس از جنگ، فرد منفعت يتي مبادرت ميشخص

(Recognition)  جنگي،  كند كه به خلاف ديگر شخصيتهاي خلق مي» هاك فيم«نام  خود، فردي را به

بلافاصله دست به  او. اي تبديل شود پس از سپري كردن سختيها، دوست ندارد به فرد منزوي و افسرده

رمان، در دهه پنجاه قرن بيستم،  اين .تر به ثروت و قدرت دست يابد شود، تا هرچه سريع ر ميكا

، با خلق (Thomas pynchon) توماس پينچون در دهه هفتاد،. آمد ترين رمان مگا به حساب مي مطرح

و در حقيقت اين رمان . عمومي را به خود جلب كند توانست توجه اذهان» كمان عظمت رنگين«رمان 

  .عنوان رمانهاي معاصر مگا شناخته شدند به جان بارت،» چران پسر بزغاله«رمان 

. رمان مگا به هيچ عنوان در سطح جهان شناخته نشده بود تا پيش از ظهور گيديس، بارت و پينچون،

آن رمان، همچنان ناشناخته مانده، و تنها معدود منتقدين و نويسندگاني به  اين در حالي است كه اين نوع

  اند آن را مورد ارزيابي قرار داده توجه كرده و

اين زمينه،  شده در بايد به اين مسئله توجه داشت كه ميان آثار بارت و پينچون، با آثار اوليه خلق

دست  آواره از جنگ، شيوه به در آثار ابتدايي مگا، خواننده شاهد مردم. تفاوت بسيار زيادي وجود دارد

در اين رمانها خواننده، . است... يكديگر، درگيريهاي نژادي  تهاجم و ستيز بااامنينآوردن غذا توسط آنان، 

عنوان مكانهاي  معمولاً دشتهاي عظيم و پهناور به. يابد دهنده مي و تكان هر رويدادي را بسيار عظيم

   .دهد شوند، و كمتر ماجرايي در اتاقي كوچك و تنگ روي مي نظر گرفته مي داستاني در

هر كس . نداردكس به ديگري اطمينان  نهاي اوليه مگا، ميان مردم نفاق حاكم است، و هيچداستا در

  .زند مي دست آوردن آن، به هر كاري دست هاي خود است، و براي به در فكر امنيت و خواسته

اصلي و كشتار، عامل  دهنده جامعه بيمار آمريكايي است؛ كه جنگ در حقيقت رمان اوليه مگا، نشان

علل بروز  اين در حالي است كه در رمانهاي اروپايي، عوامل و. باشد ميدسته از حوادث ناگوار ن بروز آ

پديد آمدن جامعه  چنان كه در اثر فيلدينگ، حكومت ملاكين باعث آن. اي، متفاوت است چنين جامعه

رلز ديكنز و آثار ريچارسون، چا گردد، و تضاد اجتماعي و درگيري طبقات مختلف اجتماعي، در بيمار مي

مورد تصويرسازي جامعه بيمار، گاه خواننده  در .شود پروست، عامل اصلي چنين بحراني محسوب مي
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صد سال « پريشان برخي نويسندگان چون ماركز، در  هويت و جعلي ساخته ذهن شاهد فرهنگ بي

  .نيز هست» تنهايي

در اين ارتباط،  .ص و مدون استكه رمانهاي ابتدايي مگا، فاقد شيوه روايتي مشخ لازم به ذكر است

  .پردازد نويسنده به سبك و سياق خاص خود، به توصيف رويدادها مي هر

كند كه رمانهاي مگا فاقد  اعلام مي (Conjvnction) اي با نشريه پيوستگي مصاحبه ويليام گس، طي

» تونل«رماناو در همان زمان، مشغول نگارش  .روايتي مشخصي هستند، و اين اصلاً خوب نيست شيوه

كنند، احساس  نمي وي همچنين از اينكه رمانهاي مگا از قانون علت و معلولي منطقي پيروي. خود بود

  .كند ناراحتي مي

گذر زمان شاهدش بودند، نتوانستند يك ساختار و  اي كه در رغم تغييرات عمده رمانهاي مگا، علي

يرات رمان مگا در طول زمان، حول محور ترين تغي عمده. آورند دست شيوه روايتي منسجم و متحد به

  .بوده است مضامين و حوادث داستاني

اجتماعي و فرهنگي آمريكا  در رمانهاي مگاي معاصر، نويسنده بيشتر توجه خود را به طرح مسائل

ورزند كه آمريكا فاقد  بر اين اصل تأكيد مي القول نظران، متفق اين در حالي است كه غالب صاحب. كند مي

 نقاط جهان، و تلفيق اديان، يمهاجران مختلف از اقص هجوم.  و هويت مشخص و ثابتي استفرهنگ

. شناسان قادر به تحليل و ارزيابي جامعه آمريكايي نباشند گرديده تا جامعه فرهنگها و باورهاي مردم، باعث

 بافت جامعهتواند الگوي مشخص و مدوني از ساختار و  نويسنده داستانهاي مگا نيز نمي از اين رو،

  .آمريكايي ترسيم كند

زودي الگوي مدون و مشخصي  كه به اند در چنين شرايطي، برخي متفكران آمريكايي چنين ادعا كرده

بين هستند، و اميدوارند ادبيات و هنر، به  بسيار خوش آنها. از فرهنگ و جامعه آمريكايي، ترسيم خواهد شد

  .آمريكاييها بپردازد شناسايي فرهنگ استوار

مناسبات حاكم بر  بندي و تشريح نويسان، بهترين ابزار را براي گونه اين افراد بر اين باورند كه داستان

بايست در اثر تلفيق  كه مي جامعه، و شناساندن هويت ثابت و يكدست در اختيار دارند؛ هويت جديدي

يي بر اين باورند كه بهترين انديشمندان آمريكا .آيد فرهنگها، اديان و باورهاي مختلف مردم مهاجر پديد

 .مدرن و يا رئاليسم جادويي است ُست گيري از مكاتب ادبي جديد چون پ بهره سازي، راه عمل تلفيق

 تواند مضامين متناقض و داستانهاي آمريكايي با خلق طرحي پيچيده و غير قابل درك، مي نويسنده

بدين . كند تعمارگران همسويي دارد ارائهمختلف را در هم تنيده، يك مضمون مشخص را كه با اهداف اس

اين ارتباط، داستانهاي مگا  در. شود ترتيب، خواننده داستان هم متوجه بازسازي و تلفيق و تشتت آرا نمي

درواقع يكي از وظايف رمان مدرن مگا، انجام  .ورزند سازي مبادرت توانند وارد عمل شده، به يكسان مي

  .منظور ارائه يك هويت مشخص و ثابت آمريكايي است ختلف، بهم عمل تلفيق فرهنگها و باورهاي
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زده، و  ترين مضمون به كار رفته، نشان دادن تحول روحي شخصيتهاي جنگ مهم در رمان اوليه مگا،

 كه در رمان معاصر مگا، نويسنده در پي در صورتي. به كسب ثروت و قدرت بوده است تمايل آنها

  .اري، در سطح كلان استبخشي و توجيه اهداف استعم هويت

توان به روند تحولات عظيم استعماري و  راحتي مي از ابتدا تا كنون، به با بررسي و تحليل رمان مگا

تواند نحوه  مي راحتي رشد اين نوع داستانها به خواننده داستان مگا، با بررسي روند روبه. برد امپرياليستي پي

حقيقت نويسندگان آمريكايي، با  در. آمريكايي را دريابدگيري شركتهاي بزرگ و ترقي سهامداران  شكل

موفق به تصويرسازي از روند رو به رشد  ثبت رويدادهاي اقتصادي و سياسي آمريكا در گذر زمان،

  .شدند تحولات عظيم سياسي و اقتصادي آمريكا

، بعدها در كردند مي وجوي مال بيشتر بودند و شيادي افرادي كه در داستانهاي اوليه مگا در جست

بزرگي تبديل شدند، كه به هر كار  داستانهاي مدرن مگا، به شخصيتهاي سهامدار و غولهاي اقتصادي

  .حيواني و ناشايستي دست زدند

از آنجا كه . هاي گذشته است  تعمق، پيشرفت سريع صنعت و تكنولوژي در دهه نكته قابل اعتنا و

 سياسي و علمي است، پيشرفت علم و دانش نيز در اينبيانگر تمامي تحولات عظيم اقتصادي،  رمان مگا

از اين . است نوع از داستانها مطرح گشته، و بخشي از مضامين مطرح رمان مگا را به خود اختصاص داده

به ميل خود در جهت اهداف  دهند كه يا رو، برخي از شخصيتهاي رمانهاي مگا را دانشمنداني تشكيل مي

در برخي از . اند اجبار به كار گرفته شده مشغول هستند و يا به زور واستعمارگران به كار و تلاش 

اطلاع از  اند كه بي پرداخته و نقش فردي را بازي كرده داستانهاي مگا دانشمنداني هم به ايفاي نقش

اند، اما در عمل، براي آنها  خيال خود به تحقيقات علمي خويش مشغول بوده اهداف شوم استعمارگران، به

سلاحهاي  هاي عظيم توليد سلاح، خاصه پيشرفتهايي كه در عرصه توليد لاجرم، پروژه. اند كرده مي تلاش

  .آثار مطرح گشت اي و ساير سلاحهاي مخرب ميكروبي و نوتروني در دست اجراست، در اين قبيل هسته

. گشت بار در رمان پينچون پديدار توجه به پيشرفتهاي علمي و تحولات عظيم صنعتي، براي اولين

سمت داستانهاي  اي كه گاه رمان را به پينچون با خلق شخصيت دوپونت، به توصيف رويدادهاي علمي

اقتدار بشر حريص و  اي براي كسب قدرت و داد پرداخت، و دانش را وسيله علمي ـ تخيلي سوق مي

  .طمعكار نشان داد

شود كه بعدها تئوري او در  اختراع پلاستيك جديدي مي در رمان پينچون، دوپنت بالاخره موفق به

كنند تا اختراع اين  از اين رو، غربيان تلاش زيادي مي. گيرد قرار مي ساخت راكتهاي نظامي مورد استفاده

 آليسترهاي در صورتي كه پينچون، پس از بررسي پژوهش. اوليه پينچون نسبت دهند راكت را به طرح

 هاي شرقي كرده بود، اين ايده اصلي  افسانهمستشرقي كه عمر خود را مصروف داستانها و كرولي،

اوليه را به او  شده در داستانهاي شرقي را در رمان خود مطرح ساخت؛ اما بدين ترتيب، غربيان طرح مطرح

 تا بدين ترتيب ابداع راكت مذكور را به غرب نسبت دهند در صورتيكه ايده اصلي توليد .نسبت دادند

  .شته بودچنين سلاحي ابتدا در شرق مطرح گ
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اي، و در پي آن، توليد روزافزون سلاحهاي  هسته در هر حال، پس از استفاده آمريكاييها از قدرت

ً به طرح موضوع  افزارهاي سبك و سنگين، رمانهاي مگا كاملا جنگ اي و انواع سلاحهاي مخرب و هسته

  .است ، به نفع مردم جهانگونه سلاحها از سوي آمريكا نشان دادند كه توليد اين گونه پرداختند و اين

آمريكايي قرار گرفتند تا  عنوان يك ابزار توانمند در دست قدرتمندان رفته به درواقع رمانهاي مگا، رفته

نويسان مگا احساس كردند  اين ترتيب، رمان به. آنان عملكرد استعماري و امپرياليستي خود را توجيه كنند

آنها حتي سعي كردند تا . هاي يكسان و هدفمندي باشند درونمايه كه بايد در پي انعكاس مضامين و

شخصيتهاي داستانهاي مگا، اگر در گذشته تنها در انديشه . و حجم، يكسان باشد آثارشان از لحاظ اندازه

اي،  هسته وري از سلاحهاي حلهاي مناسب براي بهره ثروت بودند، حالا در پي پيدا كردن راه  مقام و

  .بودند ... اي و اندازي جنگهاي منطقه روش اسلحه از طريق راهتوسعه پايگاهاي اتمي، ف

تحولات عظيمي كه  با تمامي اين تفاصيل، مشخص است كه روند رشد و تحول رمانهاي مگا، با

رو بود بسيار همخواني دارد، و  روبه هاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و اجتماعي با آنها آمريكا در زمينه

  .رويدادهايي غافل نماندند  تصويرگري چنيناي از رمانهاي مگا، لحظه

كارتلها بود؛كه باعث گرديد رمان مگا وارد وادي  ترين سخن در اين باب، ظهور تراستها و اما اساسي

كار گرفته شده در  سرعت در حال رشد و تحول بود، مضامين به آمريكا به از آنجا كه. اي شود جديد و تازه

رمان  بديهي است، با ظهور اين شركتها،.  نيز، همواره جديد و تازه بودندً آمريكايي كاملا اين نوع رمان

گونه آثار نيز، يا خود در  اين شخصيتهاي. مگا نيز از آن پس وارد دنياي اسرارآميز تراستها و كارتلها شد

  .سيستمهاي عظيم اقتصادي، نزديك شوند رأس اين شركتها بودند يا بر آن بودند تا به اين

همسو با اهداف قدرتمندان آمريكايي بودند، در اين آثار،  گونه آثار، ه پديدآورندگان ايناز آنجا ك

تا آنكه اين . خورد سياستهايي كه اين شركتها در پيش گرفته بودند به چشم نمي گونه انتقادي از هيچ

و  نقش. دجاي مردم تصميم گرفتن رفته بر همه امور كلي و جزئي مردم مسلط شدند، و به رفته شركتها

  .بود عملكرد آنها در بستر داستاني رمانهاي مگا، چونان نقش زئوس در اساطير يونان

شبحي از آنها  گاه در اين قبيل آثار،. حضور كارتلها در رمانهاي مگا، هميشه به صورت مستقيم نبود

حضور آنها را خواننده هميشه  گيرنده بود، كه چنان قدرتمند و تصميم اما اين شبح، آن. شد احساس مي

  .كرد سر شخصيتهاي داستاني احساس مي  پشت 

ديكتاتورهايي ملقب  چنان كه به آن. شركتهاي يادشده، همواره بر تمامي اعمال مردم نظارت داشتند

قيمت، مبادرت  كشي از نيروي كار ارزان بهره طور غير مستقيم به چپاول منابع و اموال مردم و شدند كه به

  .ورزيدند مي

چندمليتي، پس از پايان يافتن جنگ جهاني دوم، همسو با اهداف  ن ميان، كارتلهايدر اي

هاي بسيار، سعي در عقب نگاه داشتن كشورهاي در  ها و دسيسه با طرح توطئه استعمارگران عمل كرده،

 در آنها برخي كشورها چون آرژانتين و برزيل را، كه پس از جنگ جهاني. اند و دارند داشته حال توسعه
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اقتصادي آنها  حال رشد اقتصادي و صنعتي بودند، هدف قرار داده، به نابودي پيشرفتهاي صنعتي و

  .پرداختند

خود را بر كشورهاي تحت سيطره تحميل  نشانده كارتلها حتي پا را فراتر گذاشته، حكومتهاي دست

  .نقاط جهان، به قتل رساندند  حتي مخالفان خود را در اقصا  كاري ابا نداشتند، و آنها از انجام هيچ. كردند

. گاه بر آن نشدند تا سياستهاي پشت پرده اين زرسالاران را برملا سازند هيچ نويسندگان رمان مگا،

اصلي فقر،  گاه به اين مسئله اشاره نكردند كه پيشرفت علم و توسعه اقتصادي در غرب، عامل هيچ آنها

هم در طي اين  اگر. دگي غالب مردم جهان شدماندگي و حاكميت گروه كوچكي بر زن گرسنگي، عقب

اي  گونه شوند، شيوه روايتي داستان به مي داستانها، كارتلها و تراستها به براندازي دولتها و حكومتها مشغول

  .شود ً توجيه شده، رفتار آنها بشردوستانه قلمداد مي كاملا است كه عملكرد اين شركتهاي چندمليتي،

استفاده از  گيري تشكيلات كارتلها، ن كنترل بازار جهاني، نحوه شكلدر اين بين، مضاميني چو

اي در  گونه مسائل مطروحه به وارد ساحت رمانهاي مگا شده،... تشكيلات دولتي، ترور، اعتبارات بانكي، 

  .استعمارگران اقتصادي، تحليل و ارزيابي شود ً در جهت اهداف اين قبيل آثار درج شده است كه تماما

المللي يادشده، در بستر رمانهاي مگا، چه از جنبه  شركتهاي بين قت عملكرد انحصارطلبانهدر حقي

در اين قبيل آثار، تمامي وسايل و اشيا، از حالت طبيعي خود . طولي، توسعه يافت عرضي و چه از جنبه

مگا، ديگر  طور مثال، كشتي در رمانهاي به. نمايي شد طلبانه آنها درشت هاي منفعت گشت، و جنبه خارج

ستد كارتلها  رونق دادو بلكه وسيله حمل كالاهاي تجاري و. وسيله حمل مسافر، تفريح و مسافرت نبود

زيبا و اسرارآميز در نظر گرفته نشدند،  عنوان محيطي در رمانهاي مگا، جنگلها ديگر به. آمد حساب مي به

كوش، الوارها و  ُري، حضور كارگران سخت ب هاي چوب كارخانه بلكه در آنها تنها تصاويري از قطع درختان،

  .خورد چشم مي روي هم به شده هاي چوب انباشته تخته

همگام با جريانهاي ادبي مدرن، به خلق  در اين بين، برخي از نويسندگان رمان مگا، بر آن شدند تا

 را در اختيار داستاني و خلق فضاهاي مبهم، اين امكان تدوين طرحهاي پيچيده. رمان مدرن مگا بپردازند

  .لاي حوادث و رويدادهاي غير قابل حس، پنهان سازند حقايق روزگار را، در لابه آنها قرار داد تا بسياري از

 هاي  تمامي اين تفاصيل، نويسندگان معاصر مگا، چون گذشته، تمايل شديدي به توصيف صحنه با

داد كه هر  آنها مي ي، اين امكان را بهخلق چنين فضاهاي. دهنده داشتند عظيم و رويدادهاي بزرگ و تكان

بزرگ و خلق فضاها و مكانهاي بزرگي كه  درحقيقت، پرداختن به حوادث. رويدادي را تا انتها دنبال نكنند

شد تا نويسنده پايبند به رابطه علت و معلولي نباشد، و  مي جمعيت بسيار زيادي در آن حضور داشت، باعث

از اين رو، رمانهاي . تواند در رسيدن به حقيقت مثمرثمر باشد نيابد  ميرا كه فرصت پرداختن به جزئياتي

كامل و دقيق،  صورت گذرند و هيچ ماجرايي را به  سرعت مي همواره از هر حادثه و رويداد داستاني به مگا،

  .كنند  دنبال نمي
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يتها عالم درون و شرح مكنونات ذهني شخص طبيعي است چنين رمانهايي، حتي فرصت تصويرگري

توانيم از   چگونه مي«: گويد اين مسئله اشاره دارد و مي گيديس در رمان خود، آشكارا به. را هم نيابند

  ».ددر درون انسانها وجود ندار چيزي! دنياي درون صحبت كنيم

هاي مختلف  دادن برتري آمريكا در زمينه نويسان مگا، در عوض، تمايل شديدي به نشان رمان

... افتاده و  اصطلاحاتي چون جهان سوم، كشورهاي عقب باب كردن. دارند... ظامي و اقتصادي، صنعتي، ن

  .جهان بوده، تا روحيه تلاش، ابتكار و نوآوري را از آنان بگيرند ً براي تضعيف روحيه مردم تماما

غالب رمانهاي مدرن مگا، ادوات و تجهيزات پيشرفته آمريكاييها با ريزبيني خاصي  از اين رو، در

شاهد روي  الوري، خواننده ، نوشته مك»انداز بيرون كارتريج چشم«طور مثال، در رمان  به. شود مي وصيفت

هليكوپتر مجهز، با تمامي  اين. دادن حوادث داستاني داخل يك هليكوپتر فوق پيشرفته آمريكايي است

گيرد، تا بدين ترتيب،  زير پايش قرار مي افتاده امكانات كامپيوتري پيشرفته، درست مقابل دنياي عقب

توانايي نويسنده در القاي اين فضا باعث شده كه . نمايي شود درشت برتري آمريكاييها نسبت به ساير ملل،

  .كند تا مدت مديدي خود را در فضاي آن هليكوپتر احساس مي خواننده اين داستان،

اما همواره برخي جملات رود،  به دنياي دروني شخصيت اصلي داستان نمي عنوان الوري به هيچ  مك

لاي كلام و  كه بيانگر نامطمئن بودن راوي نسبت به مشاهداتش است در لابه گنگ و تكراري را

 درستي مسائل فرد راوي، نسبت به مشاهدات خود نامطمئن است، و به. گذارد مذكور، مي نجواهاي فرد

  .كند مختلف را درك نمي

اما تمامي مسائل مورد نظر خود را در  نگي توجه دارد؛نويسنده اين اثر، به مسائل اجتماعي و فره

كنار  و اصلي او شخصيتهاي فرعي هستند كه در گوشه در عمل، تمامي شخصيتهاي. كند آسمانها دنبال مي

چنان در پيشبرد  ً نقش انفعالي داشته، آن اصلي داستان، كاملا يعني شخصيتهاي. به كار مشغول هستند

  .كنند ا نميايف داستان به جلو، نقشي

به پيروي از  چناني جدا از تمامي مسائل مطروحه، برخي از نويسندگان مگا، چون جان بارت، تمايل آن

، يكي از آثار »ها نامه«. قرار دارد حال، آثار او در گونه رمانهاي مگا با اين. قالب صرف داستاني نداشتند

ً قابل  شده در اثر، كاملا ويدادهاي مطرحر. پردازد مي بارت است كه به رويدادهاي پس از جنگ جهاني

صورت تصادفي  گويي مطالب به. بندي مدون است نوشته، فاقد طرح و اسكلت  حال، با اين. پذيرش هستند

  .اند شده در كنار هم چيده

وجود  در مقابل سختيهاي به يكي از وجوه بارز آثاري از اين دست، تشويق مردم به بردباري و پايداري

 هيچ عنوان  آنها به. سكوت و صبر مردم هستند  استعمارگران براي پيشبرد اهداف خود، نيازمند.آمده است

از اين رو، خلق چنين آثاري . هراس را در دل آنها ايجاد كنند خواهند ذهن مردم را آشفته، و ترس و نمي

  .كنند قدرتها، سكوت اختيارخواهد تا در قبال اعمال و رفتار ابر كرده، از آنها مي مردم را دلگرم و اميدوار

گونه داستانها بسيار  كه اين از آنجا. نويسان مگا، زبان و نثر داستاني است يكي از مشكلات عمده رمان

ها و  او حتي در توصيف صحنه. شود مواجه مي ً با كمبود واژگان حجيم و طولاني هستند، نويسنده غالبا
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تواند داستان را  ه در دست داشته رو كرده، حال نميهرچ چرا كه. شود فضاي داستاني، دچار مشكل مي

گيديس براي . رمانهاي مگا، با فاصله زماني بسيار طولاني همراه است به همين دليل، خلق. پيش ببرد

  .پينچون، هر يك دهه، يك رمان نوشت. بيست سال زمان نياز داشت خلق اثر دومش، به

دهد تا تجديد قوا كرده، داستان بسيار حجيم  ا ميامكان را به نويسنده رمان مگ گذشت زمان، اين

اين نويسندگان، همواره از حمايتهاي مالي و تبليغاتي : لازم به ذكر است. به پايان برساند خود را

 .خلق كنند بال و در درازمدت، آثار خود را همين عامل نيز باعث گرديده تا با فراغ . برخوردارند قدرتمندان

 اين افراد، همواره. باشند مي  رمانهاي مگا، يهودي بوده، پيرو اهداف صهيونيستهابسياري از نويسندگان

اي  عده .كنند مي بوده، غالب جوايز ادبي بزرگ را تصاحبعموم مورد توجه هاي تبليغاتي توسط بنگاه

مجالس اين افراد، آشكارا در  .هستند ديگر از نويسندگان رمانهاي مگا، جزء گروههاي غير اخلاقي و فاسد

بخشي از داستانهاي خود را به توصيف روابط ناشايست  شركت جسته،منحرف و انجمنهاي گروههاي 

  .دهند مي اين افراد اختصاص

اقتصادي آمريكا را به  رغم كاستيهاي بسيار، توانستند بستر اجتماعي، سياسي و رمانهاي مگا، علي

قابل كنترلي، در ابعاد مختلف و دور از   شكل غيرهويت آمريكا، به تصوير كشند؛ اما از آنجا كه جامعه بي

هاي مختلف، قادر به تحليل و ارزيابي  كارشناسان رشته ذهن در حال رشد و نمو است، متخصصين و

گويي هر فرد، با . آيد شده در اين رمانها، به كار تحليلگران نمي تجربيات ثبت درواقع،. صحيح آن نيستند

  .برسد گيري تواند بر اساس ميل خود، به نتيجه ض و پيچيده، ميتمامي رويدادهاي متناق بررسي

رغم  رمانهاي مگا، علي در اين ميان، كارشناسان ادبي، همواره با اين سؤال مواجه هستند كه چرا

بعد از مدتي به فراموشي سپرده   وداشتندقالبها و مكاتب ادبي، كه زمان محدودي براي حيات برخي 

  !اند؟نرفته  از بينتاكنونهستند، و  همچنان پابرجا شدند، 

  



  

  

  

  

  

  

  رمان جريان سيال ذهن

  

   ذهن  سيال  جريان  توصيف اش  محوري  و انديشه  موضوع  كه  است ، رماني  ذهن  سيال  جريان رمان

  ، همچون  داستان  قهرمان ، تفكر و انديشه  داستاني  خاص  قالب در اين.   است داستاني  يا چند شخصيت يك

. گردد  مي وار بيان  و سلسله  سر هم ، پشت  است  فكر كردن  درحال بيعي  ط  صورت  به  كه  فرد حقيقي يك

 . برند  سود مي  آدمي  جان  ژرفاي در تشريح  بسيار زيادي هاي ، معمولا از شيوه  داستان  نوع  اين نويسندگان

   رمان يافته  تكامل ، شكل  ذهن  سيال  جريان  رمان  باورند كه  بر اين  ادبي  و منتقدين رانظصاحبن

  .   است  و جيمز جويس ويرجينيا وولف  از دوره  پيش روانشناختي

در  «   با نام  از آن  پروست  مارسل  است كه  روانشناختي  رمان ، همان  ادبي  جريان  ايندارطلايه  در واقع

   عنوان  جيمز به هنري.   است  ياد كرده» گذشته رات  خاط يادآوري« يا »رفته  از دست  زمان جستجوي

   شخصيتي  خلق  به او اقدام.   است  شده  شناخته  درداستان  انسان  درونيمكنونات  دار توصيف طلايه  دومين

 رودررو   در داستان  مختلف  بامسائل توانست  محدود او، مي  ذهن ريق  از ط  خواننده  كرد كه  داستان ول در ط

  . شود

   شخصيت  دروني  و گرايشات ، مكنونات  احساسات  بيان  آثار، اغلب  قبيل  اين  اصلي  و موضوع مضمون

   معروف ، رمان  مثالطور  به.  ندارد  و فيزيكي  بيروني  حوادث  به  توجهي  وآنچنان;  است  داستان اصلي

  او در كمال.  بود  پاريسي  نخبگان  او در ميان ي جوان  از ناكاميها وناتوانيهاي  گرفته ، الهام  پروست مارسل

   جريان  خود، از شيوه  آرمانهاي  به يافتن  دست  و براي; كند  خود رجوع  گذشته  به  گرفت  تصميم نااميدي

 .  كرد  استفاده  ذهن سيال

  در اين. اند  شده كوبرد و سر ، ط  بر جامعه  حاكم  قوانين  توسط ، قهرمانان  داستاني  آثار مدرن در غالب

 ;شود  مي  داده  و فرار افراد اختصاص  نامنسجم  تفكرات  توصيف  به  از داستان زيادي  رمانها، حجم قبيل

   هنري  نوشته»  خانم تصوير يك«   در رمان  در كنار شومينه  ايزابل  قرارگرفتن  بسيار معروف  صحنه همچون

  .  خود را اتخاذكند ايي نه ، او بايد تصميم  در آن جيمز كه

   بنيانگذار مكتب  بار توسط  اولين ، براي  ذهن  سيال  جريان اصطلاح   كه  ذكر است  به لازم

  اصطلاح   از اين  رمان  توصيف او براي.  شد رح  جيمز مط برادر هنري، جيمز  ويليام ، يعني» پراگماتيسم«

  .  بود  وعملكرد ذهن ليت فعا  بيشتر در صدد تشريح  نكرد، بلكه استفاده

   مذهبي  ايمان  رفتن  از دست  و جريان  ضد مذهبي ، با حركتهاي  از رمان  نوع ، اين  غربي در كشورهاي

  .  شد  ديگر، تلفيق  علمي ريات  نظ  وبرخي  داروين ريه  از نظ پس
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   و صنعت ، سياست ، علم  مذهب  به  انسان اعتمادي  از بي  تصويرسازي  به  تدريج  آثار، به اينگونه

   منتقل  خواننده  را به  گرفته  شكل  فكري  جريان  قصد دارد يك نويسنده ،  از رمان  گونه در اين.  پرداخت

  . سازد

 مهار نشود،   دقايقي  براي  انسان اگر ذهن.  دارد  آزادانه  و فعاليت مي نظ  بي  به  تمايل  انسان معمولا ذهن

   غالبا بدون  در ذهن  مرور شده الب مط. رود دارد، مي  دوست  هر جا كه  به  آب سيال يان جر  چون آزادانه

شوند و فاقد   خود رها مي  حال  به  كاره ، غالبا نيمه  تفكرات اين. گيرند  قرار مي ، در كنار هم م  و نظ انسجام

  .  هستند گيري نتيجه

  ق ، منط  دستور زبان  به  چنداني ، توجه  ذهن  آزادانه حركت  ، در توصيف  ذهن  سيال  جريان نويسان رمان

 :گويد  مي» و داستان شخصيت«   عنوان  تحت اي  در مقاله ويرجينيا وولف.  ندارند م  ومنظ  منسجم و جملات

   شما توصيف  براي  بخواهم  من ، بيشتر از آنچه  هفته خود، در يك  روزانه  زندگي طولتوانيد در  شما مي«

 را خواهيد   و جالبي كننده  بسيار سرگرم  يابيد شما يقينامكالمات  دست  و غريبي  ارزنده  تجربيات ، به كنم

 و  ، گيج  پيچيده ها و احساسات  ازانديشه رويد، با سيري  خود مي  رختخواب  به  نيز، وقتي  شب هنگام. شنيد

   گرايشات هزاران. ور كند  شما خط  ذهن  به  ايده ران دارد، هزا  روز امكان  يك طولدر . شويد  مي سردرگم

   تلاقي ها با هم ه  لحظ ، در آن ها و احساسات  انديشه اين. شما آيد  سراغ  به  است  ممكن  و احساسات دروني

  ».افتند  مي جريان  به  انسان ، در ذهن ي  و نامرتبط م  نامنظ  شكل كنند و به پيدا مي

   داشته  سعي  نويسنده چرا كه.  هستند انگيز و دشوار فهم ، وهم  ذهن  سيال ريان ج اصولا رمانهاي

گذرند، در   مي  در ذهن  سر هم  پشت  را كه  و نامنسجمي  نامرتبط هاو احساسات ، ايده  از تفكرات اي مجموعه

  .  كند  توصيف  ادبي  قالب يك

  ، ويليام  ريچاردسون  دورتي  چون ، نويسندگاني  پروست  و مارسل ، جيمز جويس جدا از ويرجينيا وولف

 ضمير   بيان هاي  از شيوه يكي. گيرند  قرار مي  ذهن  سيال  جريان  نويسندگان ، در گروه وولف فالكنر و توماس

  نويسنده.   جلو است  به  داستان برنده  پيش  حركت  و ايست  تعليق ، ايجاد حالت  داستاني  شخصيت خودآگاه

   حوادث  درآوردن  تعليق  دهد، با به  نشان  خواننده  فرد مذكور را به  ذهني  بتواند مكنونات  آنكه براي

  . يابد  مي خود دست  هدف ، به داستاني

  ريزي  و برنامه  اوليه رحي ، نيازمند ط  داستاني  شخصيت  ذهن هاي  گرايه  توصيف  كه  ذكر است  به لازم

   تصادفي  صورت ، به  شده كند تصاوير ارائه  مي  احساس  هر چند خواننده; است  نويسنده  از سوي دقيق

   گونه  اين  موفق ، نويسندگان در حقيقت. آنها وجود ندارد  ميان  اصولي  ارتباط گونه اند، و هيچ  شده گلچين

  اما از آنجا كه.  هستند  مشغول قوي  و معلولي  علت ه ها و ايجاد رابط  صحنه  گزينش  به  دقت ، به داستان

  گونه كند هيچ ، فكر مي  اشتباه ، به گردد، خواننده  مي  شخصيت  يك  پراكنده  محور تصورات  حول داستان

  . وجود ندارد  داستاني  در پيرنگ  وانسجامي وحدت

   ذهني ت و انفعالا  فعل  گونه  اين  اثر خود را به  و زير ساخت  پيكره ، تمام  از نويسندگان برخي

 را  ، خواننده  شخصيتها زده  ذهن  به ، نقبي  مشخص  زماني  وتنها در فواصل،دهند  نمي شخصيتها اختصاص
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 و   ويرجينيا وولف ، چون  نويسنده  معدودي  عده  كه است  در حالي اين. سازند  مي لع  آنها مط  دروني از دنياي

 . پردازند  مي شخصيت  يك  نامنسجم ن ذه  تشريح ، تماما به ، در آثارشان جيمز جويس

  ه  و رابط  ايجاد وحدت  خود از زحمت  رهانيدن  و يا شياد، براي تجربه  كم  از نويسندگان ، برخي متاسفانه

   توصيف  به مهابا اقدام ، بي  داستان  اوليه  در پيرنگ  و انسجام م  نظ  گرفتن ، باناديده  در داستان  قوي علي

   ذهن  سيال  جريان  رمانهاي  خلق  به  اقدام  آنكه  خيال كنند، به  يكديگرمي  به صاوير نامربوطها و ت صحنه

 و جيمز   ويرجينيا وولف  چون نويسندگاني  آثار، با رمانهاي  گونه  اين  كه  ياد داشت اما بايد به. اند كرده

 را در   و وحدت م  نظ اي  نحوماهرانه ، به ستاني دا  قالب  اين  برجسته  نويسندگان چرا كه.   متمايز است جويس

قرار   در كنار هم م  و نامنظ ، نامرتبط اهر، حوادث  ظ  به  كه  در حالي;اند  كرده  خود رعايت داستانهاي

  . اند گرفته

  توانند ميان ، مي  ذهن  سيال  جريان  برجسته  رمانهاي  از تحليل ، پس  ادبي ، منتقدين  اساس بر اين

 آثار،   قبيل در اين.  دهند  را نشان اي  شده  حساب  و معلولي  علت رابطه و  وحدت، اهر نامرتبط  ظ  به حوادث

 خود را باورپذير سازد   داستان  درصدد است  نوعي ، به نظمي ظاهريبي و   آشفتگي  با خلق نويسنده

  .  سازد  را نمايان  آدمي هاي  انديشه و سير  ذهني  و انفعالات ، از فعل اهر حقيقي  ظ  به وتصويري

 آيا خصوصيات اخلاقي و ويژگي هاي فردي شخصيت هاي .در اين جا يك سئوال مهم مطرح است 

داستاني در اثر رويارويي و تقابل آنان با حوادث و كنشهاي متوالي مشخص مي شود و يا اين وظيفه 

قيم به تشريح شخصيت ها بپردازد؟ برخي از داستان نويس است كه زمان را متوقف سازد و به طور مست

شيوه فوق را انتخاب مي كنند و عده اي ديگر همزمان از هر دو شيوه استفاده دو داستان نويسان، يكي از 

تواند گاهي شخصيتي كه در داستان مطرح مي شود، در سايه ابهام قرار مي گيرد و خواننده نمي. مي كنند

 او دست يابد؛ اما پس از تقابل با حوادث و كشمكش هاي متفاوت، رفته براحتي به باطن و انديشه خالص

گاهي هم ابتدا . رفته خود را نشان مي دهد؛ گويي تازه متولد شده است و مي تواند نفس بكشد

خواننده در اين حالت ، از همان ابتدا . خصوصيات اخلاقي و روحي اشخاص داستاني مشخص مي شود

با اين حال خواننده بايد صبر . تي مي تواند از شخصيت داستاني اش داشته باشددرمي يابد كه چه انتظارا

در اين زمان خواننده با قياس ميان ويژگي هاي فردي . كند تا نتايج بروز حوادث در داستان مشخص شود

 شخصيت ها و نتايج واكنشها بهتر مي تواند شخصيت ها را شناسايي كند و رابطه حسي مناسبي با آنها بر

ميخائيل «نوشته توماس هاردي ، شخصيت اصلي يعني » شهردار كستربريچ«در داستان . قرار سازد

. در فصل اول داستان ، او مردي جوان و ساده معرفي مي شود. ، به طور دقيق معرفي نمي شود»هينچارد

وضع ظاهري در فصل دوم داستان ، نويسنده كمي از چهره و . خطاب مي كند» مرد«هاردي او را با نام 

در اين اثر، كوچكترين . او صحبت مي كند و اين تنها توصيفي است كه هاردي درباره او ارائه مي كند

اشاره اي به طينت واقعي اين شخصيت نشده است ، بلكه خواننده وي را هنگام رودررويي با حوادث و از 

ت ها، اجازه نمي دهد برخي بر اين باورند كه چنين شيوه توصيف شخصي. طريق گفتگو مي شناسد
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خواننده به درك صحيحي دست يابد؛ چرا كه او مي بايست تا پايان داستان صبر كند و بعد از آن دريابد 

  .كه با چه شخصيتي روبه رو بوده است

به . ها معطوف استدر قرن حاضر، توجه خوانندگان به وجوه شخصيتي و عوالم دروني شخصيت

در حال حاضر، . دنهاي معاصر داريگاه ويژه اي در زير ساخت داستانهمين دليل مباحث روانشناختي جا

پيشرفت روان شناسان در عالم دروني و ضمير ناخودآگاه انسان عامل بسيار مهم و كليدي براي گرايش 

 به همين دليل نويسندگان معاصر با مطرح ساختن. مردم به داستان هاي روانشناختي به حساب مي آيد

هاي فردي افراد را كنار اختي انسان ها و غور در انديشه و مكنونات دروني آنها، ويژگيهاي روانشنجنبه

شخصيت افراد به طرح طرح  مستقيم و توصيفزده و ديگر از طريق رويارويي شخصيت با حادثه و يا 

ه آنان معتقدند كه طرح عوالم دروني و بيروني اشخاص باعث شد. پردازندمضامين مورد علاقه خود نمي

از اين رو، نويسندگان با استفاده از جريان سيال ذهن . تا خواننده با ذهنيت پوياي انسان ها آشنا شود

در اين زمينه، زمان نقش مهمي را به . براحتي قالب و ساختار اصلي داستان هاي خود را تعيين مي كنند

تر از رابطه حادثه  مراتب پيچيدهبايد اذعان داشت كه رابطه ضمير ناخودآگاه با عنصر زمان به. عهده دارد

و زمان است، نويسندگان با درنظر گرفتن اين اصل كه تجربه بشري آميخته اي از دانسته هاي حال و 

اين . گذشته است، توانسته اند انقلابي عظيم در جريان بيان خصلتهاي دروني اشخاص به وجود آورند

ن ها از طريق توالي زماني، بسيار كسالت آور و افراد مي گويند كه طرح مسائل انساني و طينت انسا

در اين ميان، نويسنده نبايد شخصيت ها را در زمان گذشته به مدت طولاني نگاه دارد . خسته كننده است

اصولا مكانيسم مغز و تحولات عظيم . و بايد پلي قوي و محكم ميان زمان حال و گذشته برقرار سازد

بلكه تغييرات . پذيردبرنامه زمان بندي شده و به ترتيب صورت نميروحي و احساسي، هيچ گاه طبق يك 

  .و تحولات شخصيتي و دروني، براساس تطبيق و تقابل اطلاعات حال و گذشته صورت مي پذيرد

داستان نويسان معاصر به منظور دست يافتن به حقيقت مانندي در داستان ، خود را موظف به رعايت 

از يك منظر مي توان گفت كه شيوه جريان . ت روحي و رواني مي دانندمكانيسم مغز و فعل و انفعالا

به همين دليل براي . سيال ذهن به نوعي فرار از حكومت مستبدانه زمان در داستان محسوب مي شود

برطرف كردن عامل بازدارنده توالي زماني، نويسنده مي تواند با طرح اطلاعاتي كه مغز بتازگي دريافت 

از اين طريق، ديگر آثار دچار اطناب و . كه در گذشته رخ داده، به هدف خود دست يابدكرده ووقايعي 

به طور مثال كل تحولات روحي و رواني شخصيت هايي كه مدنظر . پرگويي هاي راوي نمي شود

البته بايد به اين نكته مهم توجه داشت . نويسنده است ، براحتي در محدوده زماني اندكي مطرح مي شود

اد نگاه داشتن خواننده در جريان هاي ذهني و فكري شخصيت ها باعث شده تا داستان از روند كه زي

با كنترل و هدايت . طبيعي و منطقي خود خارج شود و لطمات جبران ناپذيري برپيكره آن وارد سازد

جريان سيال ذهن مي توان افسار لگام گسيخته زمان را به دست آورد و كاري كرد كه شخصيت ها 

خواننده بدين طريق . بيعي تر و زنده تر احساس شوند، گويي خون واقعي در رگهاي آنان جاري استط

درواقع زمان تحت تسلط . احساس مي كند زمان وجود دارد؛ اما عامل اصلي تعيين كننده همه چيز نيست
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يا جلو مي ذهنيت شخصيت ها قرار مي گيرد و آنها با توجه به خواسته هاي دروني، زمان را به عقب 

تكنيك جريان سيال ذهن، چونان دالاني بي انتها با انشعابات و دالان هاي فرعي و هزار توي . كشانند

اگر بخواهيم از اين مسير بگذريم، بايد بر سر هر مسير انحرافي علامتي به جا بگذاريم تا بتوانيم . است 

  .براحتي به زمان حال بازگرديم

. يرجينيا وولف، يعني خانم دالووي دچار جريان سيال ذهن است هاي وشخصيت اصلي يكي از رمان

. داستان طول مسير حركت ذهني خانم دالووي در مسير دالان ذهني را در طول يك روز نشان مي دهد

در اين ميان، خواننده براحتي با گذشته، حال خانم دالووي آشنا مي شود و حتي مي تواند براحتي آينده او 

البته بيشتر حوادث داستاني ، در دهليزهاي فرعي رخ مي دهد و خواننده ، آنچنان در . بيني كندرا پيش

  .مسير اصلي جريان ذهني خانم دالووي قرار نمي گيرد

توانسته عنصر زمان را به طور كامل مهار سازد و كليه حوادث » اوليس «جيمز جويس در داستان 

براساس نظر بسياري از صاحب نظران، .  كندمهم و ضروري داستان خود را در طول يك روزحلاجي

استفاده درست و صحيح از اين جريان، . شخصيت هاي او هم بسيار پيچيده و عميق ساخته شده اند

  .نيازمند استعداد و توانايي بالاي نويسنده است

نويسنده اي كه مي بايست به روند و فرآيند ذهن انسان آشنا باشد و به كليه مباحث روانشناختي 

به همين دليل برخي از نويسندگان بي استعداد و تازه كار به خيال سهولت در اجراي طرح . مسلط باشد

خود از چنين شيوه اي استفاده مي كنند، غافل از اين كه بسرعت ناتواني و فقدان اطلاعات كافي آنها 

را كاري كم اصولا نويسنده نبايد بررسي و تحليل روان شخصيت هاي داستاني اش . مشخص مي شود

در واقع درك و تصويرسازي پيچيدگي هاي ذهني افراد و ماهيت دروني آنان . اهميت و ساده تصور كند

كه پيوسته در حال نوسان بوده ، كار بسيار سخت و صعبي است ؛ چرا كه يك خصلت اخلاقي و كنش 

لف ، رفتارهاي ضد شخصيت براي هميشه پايدار نيست و انسان در شرايط گوناگون و در زمان هاي مخت

  .و نقيضي از خود نشان مي دهد

او هميشه براي بيان فعل و انفعالات . يكي از پيشگامان استفاده از اين شيوه ، ريچاردسون است 

طرح مسائل دروني شخصيت ها از . روحي و شخصيتي انسان ها، از عنصر نامه و نامه نگاري استفاده كند

مي آيد؛ چرا كه نامه نگاري محدوديت هاي عظيمي دارد كه از آن طريق نامه ، ايرادي بزرگ به حساب 

اين در حالي است كه نويسنده براي رسيدن به . طريق نمي توان بدرستي به اهداف خود دست يافت 

هدف خود مجبور است ساختار نامه را در اختيار خود قرار دهد و با توجه به اميال و ذهنيت خود آن را 

نوشتن خاطرات در يك دفترچه ، . ي باعث شده تا حقيقت اثر دچار مشكل شودچنين امر. تدوين كند

در عين حال كه در اين شيوه نيز نويسنده قادر نخواهد بود تمام اميال و . نسبت به خلق نامه مفيدتر است 

بغير از مساله محدوديت هاي ساختاري ، اغلب انسان ها . آرزوهاي فردي اشخاص داستان را بررسي كند

گام نگارش خاطرات خود، از ترس اين كه دفترچه ممكن است به دست فرد ثالثي بيفتد، بدرستي اميال هن

به همين دليل تكنيك جريان سيال ذهن ، بهترين شيوه توصيف ويژگي . دروني خود را مطرح نمي سازند
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استفاده معمولا نويسندگاني كه از جريان سيال ذهن . هاي فردي و خصوصيات اخلاقي شخصيت هاست 

نويسنده ه از نظر آنها، شخصيت ها وسيله اي هستند ك. به نقش شخصيت ها پايبند نيستند مي كنند

به عبارت ديگر، واكنشي كه . بتواند از آن طريق به ذهنيت و فعل و انفعالات دروني شان پي ببرد

داف نويسندگان در واقع درك مقاصد و اه. شخصيت ها به محركها نشان مي دهند اهميت بيشتري دارد

نويسنده با . مدرن ، اين امكان را براي خواننده فراهم مي كند تا بهتر با رمانهاي جديد ارتباط برقرار كند

استفاده درست از اين شيوه مي تواند ضمير خودآگاه شخصيت ها را از تمامي حوادثي كه طبق قانون علي 

بررسي مكنونات دروني و خصوصيات اخلاقي پيش مي روند، جدا سازد و پس از آن با فراغت خاطر به 

زمان حركت در اين روش، سرعت حركت ذهن آن چنان بالاست كه نيازي به . ها بپردازدشخصيت

  .خود را به آن برساندبخواهد شود كه آرام آرام احساس نمي



  

  

  

  

  

  

  زندگينامه داستاني

  

به معناي ) Bio(فته از دو واژه بيو ريشه اين واژه يوناني، و برگر. زندگينامه، داستان زندگي است

هاي ادبي  صاحبنظران، زندگينامه را يكي از گونه. به معناي نگارش است) graphy(زندگي و گرافي 

آنان اين گونه ادبي را غير داستاني . دانند و معتقدند اساس و شالوده آن، نگارش زندگي فردي است مي

در زندگينامه نويسي، نويسنده . ني را در زير ساخت خود دارددانند؛ هر چند كه بسياري از عناصر داستا مي

در اين راستا . ترين مسائل را پيرامون شخص مورد نظر مطرح سازد اين فرصت را در اختيار دارد كه جزئي

از اين . شود خلقيات، احساسات، ويژگيهاي فردي و انديشه فرد مذكور مطرح و گاه به بوته نقد سپرده مي

  . نويسي تنها منوط به ذكر تولد، مرگ، تحصيلات و كارهاي فرد نيسترو زندگينامه

اي ايرانيان را  برخي بر اين باروند كه اين گونه ادبي ابتدا توسط يونانيان باستان ابداع شده است و عده

  .دانند و معتقدند پادشاهان ايراني، باني اصلي پديد آمدن آن هستند مبتكر اين نوع ادبي مي

. تواند از چند سطر تشكيل شده باشد، يا در حد و اندازه چند جلد كتاب ظاهر شود ه مييك زندگينام

رود تا پرده از رازهاي نهان بردارند، جزئيات را مطرح  در دوران معاصر از نويسندگان زندگينامه توقع مي

  .كنند و كاري كنند تا بسياري از اعمال و رويدادهاي مهم تأويل و تفسير گردند

هاي  گردند؛ با اين حال، مطالعه زندگينامه ها درباره زندگي افراد مشهور خلق مي زندگينامهمعمولا 

توان نكات ارزشمندي  لاي اطلاعات مطرح در آنها، مي چرا كه در لابه. افراد غير سرشناس هم مفيد است

ها  دگينامهقابل ذكر است كه غالب زن. به دست آورد... هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و  در زمينه

  :براي خلق اين نوع ادبي بايد به مسائل زير توجه كرد. گردند براساس توالي زماني مطرح مي

  ـ مطرح كردن حقايق اصلي و مهم

  ـ دوري جستن از شيوه و سبكهاي مدرن و پست مدرن

  ـ استفاده از نثري روان، ساده و قابل هضم

  ر و مشهو خاصهايـ بررسي و تحليل رويدادها و شخصيت

  .نگري در زمان مقتضي ـ طرح نكات ريز، و جزئي

  

در زندگينامه نويسي، پديد آوردنده بايد به نياز مخاطبان بينديشد و اطلاعاتي را درشتنمايي كند كه 

  : تواند مطرح گردد در اين ارتباط، سؤالات مهمي مي. كنند مخاطب بيشتري را جذب مي

  اش قابل طرح گردد؟ و زندگيچه چيز باعث شده تا اين فرد، خاص باشد . 1
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  سازي انجام داده است؟ اين فرد خاص تاكنون چه كارهاي مهم و سرنوشت. 2

براي توصيف اين فرد ازچه صفاتي بايد استفاده كرد؟ آيا رفتارها و گفتارهاي او با شخصيتش . 3

  همخواني دارد؟

العاده انجام داده  ي خارقآيا اين فرد در زندگي ريسك كرده است؟ خوش شانس بوده و يا كارها. 4

  است؟

  شود يا بدتر؟ مرگ او چه تاثيري در محيط پيرامونش دارد؟ آيا وضع بهتر مي. 5

كند؛  آيد و از قالب خاص خود تبعيت مي ترين انواع ادبي به حساب مي داستان نيز يكي از مهمقالب 

  .كه در اين نوشته، مجال پردازش به آن نيست

سؤال مهمي كه در اين جا مطرح است اين . قي از اين دو گونه ادبي استزندگينامه داستاني، تلفي

برخي بر اين . است كه در اثر اين تلفيق، كداميك بر ديگر رجحان دارد و كدام تحت كنترل ديگري است

باورند كه در زندگينامه داستاني، بايد بيش از همه به بخش زندگينامه توجه داشت و نبايد اجازه دارد تا 

شماري هم هستند كه معتقدند وجه  از سويي ديگر، عده بي. ر خيال در طرح آن خدشه وارد سازدعناص

در هر حال زندگينامه داستاني همچون داستان تاريخي يك نوع . داستاني آن بايد بر وجه زندگينامه بچربد

 قدمت ساير صاحبنظران اين عرصه معتقدند، اين ژانر خاص ادبي، عمري به. ادبي تازه و جديد نيست

  .هاي ادبي دارد گونه

پس از مدتي كمتر به آن توجه . هاي بسيار كهن رواج بسيار زيادي داشت زندگينامه داستاني در دوره

در حقيقت . شد و بالاخره، در زمان معاصر دوباره احيا شده و به شدت مورد توجه همگان قرار گرفته است

  .ندگان خلاق و زبردستي را به سمت خود بكشداين گونه ادبي در دوران معاصر توانسته نويس

در غرب، نويسندگان مطرح اين وادي، اصرار ندارند تا كاملاً اثر خود را منطبق با زندگي حقيقي 

كنند كه زندگينامه داستاني، تلفيقي از تخيل و  آنها بر اين اصل پافشاري مي. فردي خاص خلق كنند

ش تخيلي آن هم كاملا وهمي و دور از ذهن نيست، بلكه اين در حالي است كه بخ. حقيقت مطلق است

در اين . بيانگر حقايق زندگي است؛ منتها آن حوادث ممكن است براي آن فرد خاص روي نداده باشد

او معتقد است كه بيش از . هاي خود ندارد گونه ادبي، در غرب، نويسنده حتي ضرورتي براي اثبات گفته

  .و زندگينامه تنها بخشي كوچك از يك پيكره بزرگ استهر چيز داستاني خلق كرده است 

تواند مسائل گوناگون را با هم تلفيق كند،  تواند مبالغه كند، مي در زندگينامه داستاني نويسنده مي

. اش را رمزدار سازد تواند بسياري از حقايق را به راحتي در اختيار خواننده قرار ندهد و اصطلاحا نوشته مي

د مسائل را تحريف كند و بر اساس استنباط فردي خود، شخصيتي حقيقي را به دنياي توان او حتي مي

  .داستان وارد سازد و فردي متناسب با ديدگاه خود خلق كند

دهند تا هر گونه دخل و تصرفي در آثار خود انجام  منتقدان اين عرصه، اين حق را به نويسنده مي

براي اين افراد اين قالب ادبي تا . ا قالب زندگينامه متفاوت استدهد، چرا كه معتقدند زندگينامه داستاني، ب

ترين اصل، ايجاد رابطه  مهم. هايي از زندگي يك فرد را نمايان سازد، كافي است اي كه بتواند گوشه اندازه
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در نظر آنها رسالت يك نويسنده ايجاد يك پيوند استوار . دو سويه ميان مخاطبان و ادبيات داستاني است

ن مخاطب و داستان است؛ در عين حال كه اطلاعات تاريخي و حقيقي مطرح در آن، با ياري عناصر ميا

نهد و  در اين ارتباط نويسنده حتي پا را فراتر مي .ها بماند و ماندگار شود تواند در خاطره داستاني بيشتر مي

  .زند محابا به فرد مذكور بهتان و تهمت مي بي

در اين قبيل آثار، گاه حقايق دور از ذهن نيز به . ضع به همين منوال استدر داستانهاي تاريخي نيز و

و . پذيرد گردند كه خواننده بي هيچ واكنشي آنها را مي اي طرح مي شوند و به گونه بستر داستان وارد مي

بدين سان است كه برخي نويسندگان آگاهانه براي تحريف تاريخ يك ملت و شخصيتهاي مطرح، از اين 

در اين ارتباط هدف و غايت . جويند لب ادبي، يعني زندگينامه داستاني و داستان تاريخي سود ميدو قا

توانند به عنوان  تواند متفاوت باشد، اما هر چه هست اين گونه آثار نمي نهايي توليدكنندگان كتاب مي

 گاه حقايق محض لاي رويدادهاي مطرح شده در آنها، سندي تاريخي به حساب آيند؛ هر چند كه در لابه

  .تاريخي هم نهفته باشد

بر اين اساس ادبيات استعمار نو كه همواره در جهت دست يازيدن به اهداف استعماري خود گام بر 

برد تا حقايق محض را تحريف سازد و آنها را  دارد، از اين دو نوع ادبي ياد شده، حداكثر استفاده را مي مي

  .هدپسندد جلوه د اي كه خود مي به گونه

. اي دروغين پديد آورد سازي كند و پيشينه اين ادبيات توانسته است براي كشورهاي استعمارگر تاريخ

اين ادبيات توانسته است با ابزار قدرتمند و تاثيرگذار داستان، افكار عمومي مردم بسياري از كشورهاي 

چنان كه بسياري از آثار داستاني  آنمورد نظر خود را به دام اندازد و طرحهاي شوم خود را به اجرا درآورد؛ 

  .اند چون آيات شيطاني، با همين سبك و سياق خلق شده

الملل، گرايش به  انديشمندان غربي بر اين باورند كه در جامعه يهوديان وابسته به صهيونيسم بين

ترويج افكار و سازي و  دهند براي تاريخ خلق زندگينامه داستاني بسيار زياد است، يهوديان بيشتر ترجيح مي

از اين رو زندگينامه داستاني و داستان تاريخي در ميان يهوديان . هاي خود، از اين قالب استفاده كنند ايده

بيشتر از شرح حال نويسي و تاريخ نگاري رواج دارد؛ چرا كه آنها داراي پيشينه گنگ، سؤال برانگيز و 

  . ذاب الهي گشت و آواره ديار مختلف شداند، به همين سبب نيز، قومشان دچار ع ناشايستي بوده

. دهد اي ديگر جلوه مي گونة ادبي، حتي شخصيتهاي مطرح خود را به گونه صهيونيسم با ياري اين

صهيونيسم براي اثبات به اصطلاح حقانيت خود، در قبال فلسطينيها و اشغال سرزمين آنها، از اين حربه 

طرح مسائل متناقض، ايجاد وهم، مبالغه و خيال در . ازدكند تا اذهان عمومي را منحرف س استفاده مي

يهوديان در تقابل با مسيحيان و مسلمانان بيش از همه . طرح اطلاعات دروغين مثمرثمر واقع شده است

آنها در گذشته دور زماني كه حضرت . اند تا با آنان به مقابله برخيزند اند و بدين ترتيب خواسته توطئه چيده

اي براي آن حضرت فراهم ساختند و بعد از آن تا مدتها پيروانش را  يست مشكلات عديدهز مي) ع(مسيح 

از اين رو . همين كار را كردند) ع(يا برخي از ائمه ) ص(اذيت و آزار كردند، همچنان كه با پيامبر اسلام 
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اي ديگر نشان  هطلبد تا با ياري از ژانرهاي ادبي ياده شده مسائل گذشته را بازسازي كنند و به گون مي

  .دهند

اند و قصدشان نيز بيشتر ترويج آراء و  البته مسيحيان نيز كمابيش از اين سلاح مهم سود برده

در دوراني كه كاتوليكها از قدرت فراواني . هاي خود و دست يازيدن به اهداف خاص خودشان است انديشه

را ته شدند تا بتوانند زندگي قديسين، هاي داستاني بسياري در اروپا نوش برخوردار بودند، زندگينامه

نكته قابل تعمق اين است كه گاه برخي افراد عادي توسط افرادي خاص مورد حمايت . بزرگنمايي كنند

در واقع اين نوع ادبي در . قرار گرفتند و از طريق زندگينامه داستاني به قديسان تمام عيار مبدل گشتند

  .توانست يك فرد عادي را به يك قديس مبدل سازد ار بود كه ميچنان قدرت بالايي برخورد اروپا از آن

اينان . كنند نويسان داستاني در دوره معاصر، برعكس عمل مي اين در حالي است كه برخي زندگينامه

با طرح مجدد زندگي قديسين، قصد دارند گذشته اين افراد را به چالش بكشند و نشان دهند برخي از 

اي  اند كه با استفاده از صنعت مبالغه، چهره اند؛ و اين مذهبيها بوده يش نبودهقديسين، افرادي عادي ب

را به اين ) ع(اين افراد تا آنجا پيش رفتند كه در آثار خود حضرت مسيح . اند متفاوت از آنان خلق كرده

س در رمان آن چنان كه كازانتزاكي. بازي وارد ساختند و بر آن شدند تا از او فردي عادي و عامي بسازند

سعي كرد مسيح را فردي عادي و به دور از خصلتهاي خاص انبياء نشان » هاي مسيح آخرين وسوسه«

شوند و با ترفندهاي بسيار بر آنها سرپوش  در برخي آثار از اين دست، قديسين گاه دچار گناه مي. دهد

  .گذارند مي

صهيونيسم و ادبيات استعماري عمل اي بخواهد بر ضد انديشه و آراء  در چنين شرايطي اگر نويسنده

شود؛ آن چنان كه آليستركرولي،  گيرد كه از كرده خويش پشيمان مي كند، آن چنان مورد تهاجم قرار مي

مستشرق مشهور آمريكايي، پس از پذيرش اسلام و اعلام نبوت پيامبر اكرم و تاييد اين مسئله كه او 

  .و سيل عظيم افتراها و تهمتها به سمت او روان شدآخرين فرستاده خداست، در خانه خود تبعيد گشت 

اي و تبليغي خود حداكثر استفاده را  يهوديان به محض مواجهه با چنين نويسندگاني از قدرت رسانه

يهوديان معتقدند دشمنان نژاد سامي همواره . برند تا او را فردي گناهكار، خائن و بد طينت جلوه دهند مي

به عنوان مثال، هنگامي كه زندگينامه داستاني تئودور هرتزر خلق . ژاد توطئه كننداند كه عليه اين ن بر آن

اي از او به تصوير درآمد، يهوديان بلافاصله جار و جنجال به راه انداختند و سعي  گشت و چهره دژخيمانه

  .كردند تا بدين ترتيب از تاثير كلام نويسده اثر، بكاهند

آنها به . الايام به قدرت تاثيرگذاري داستان اشراف داشتند ديمقابل ذكر است كه نويسندگان از ق

تر از زندگينامه صرف است؛ در عين  تر و خواندني دانستند كه زندگينامه داستاني بسيار جذاب خوبي مي

تواند خواننده را تا مدتهاي طولاني با موضوع خاصي  حال كه اين قالب ادبي بسيار تاثيرگذارتر است و مي

در هر حال ادبيات داستاني اين مجوز را در اختيار . زد و چه بسا ديدگاه او را متحول سازددرگير سا

محابا در قلمرو تاريخ و شرح حال نويسي وارد شوند و دخل و تصرف  نويسندگان قرار داده است تا بي

 زندگينامه در صورتي كه در ايران و احيانا برخي ديگر از كشورهاي مشرق زمين استباط ديگري از. كنند
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در ايران محققان و مخاطبان آثار، همواره در طلب درك حقيقت محض هستند و خيلي . شود داستاني مي

به همين دليل شالوده و بنياد زندگينامه داستاني در ايران بر پايه . برند از ادغام واقعيت و خيال لذت نمي

س آثار غريبان، بر آن است تا به وجه نويسنده اين قبيل آثار، برعك. گردد طرح مسائل حقيقي بنا مي

منتقدان اين . تاريخي و حقيقي رويدادها بيشتر بپردازد و تا آنجا كه امكان دارد به دنياي تخيل وارد نشود

 و اين گيرندانتقاد را به باد قبيل اثار هم پيوسته بر آن هستند تا دور شدن نويسنده از دنياي حقيقت 

از اين رو در ايران بيشتر كفه ترازو به سمت تاريخ و   از اين دستمسئله را نقطه ضعفي بر آثاري

. داند كه از دنياي خيال حداكثر استفاده را ببرد چربد و كمتر نويسنده خود را محق مي نويسي مي زندگينامه

سازيهاي  ديگر اينكه در ايران تاكنون آثار هدفمندي جهت تخريب دشمني و تحريف حقايق و شخصيت

آوري اطلاعات تاريخي و منابع  منتقدان ايراني همواره به شيوه تحقيق، جمع. جود نيامده استكاذب به و

خاصي كه نويسنده استفاده كرده، توجه دارند و اگر نويسنده از منابع خوبي استفاده نكرده باشد، در 

داند كه   نميدر صورتي كه در غرب، منتقد وظيفه خود. گيرند نقدهايشان اثر او را به باد انتقاد مي

اي داشته باشدآنها  وجو كند و در نقد به آنها اشاره درخصوص شيوه تحقيق و منابع استفاده شده، پرس

نويساني كه قصد دارند از  اند و مدعي هستند كه فيلمنامه نويسان هم قائل همين آزادي را براي فيلمنامه

اي كه   از روي كتاب هر گونه برداشت شخصيروي زندگينامه داستاني فيلمي را تهيه كنند، آزاد هستند تا

تواند برداشت جديدي از كتاب باشد و هيچ دليلي  آنها مدعي هستند كه فيلم مي. خواهند، داشته باشد مي

قابل ذكر است كه در دنياي . نويس خود را پايبند اصول و مباني مطرح شده در كتاب كند ندارد فيلنامه

شوند و  شوند، دجار تحريفهاي بزرگ و اصولي مي زندگينامه خلق ميسينما نيز فيلمهايي كه بر پايه 

  .كنند برد اهداف خود استفاده مي اندركاران سينما از اين ابزار جهت پيش دست



  



  

  

  

  

  

  

  داستان جنايي مدرن

  

به دليل وجود  تواند براي شما مفيد باشد؟ شايد ايانه ميخلاق گرچرا مطالعه داستان جنايي و پليسي ا

شايد هم به . آيد پديد مي انگيز ر تراژدي است و يا واكنش حسي مناسبي كه بعد از وقوع حوادث غمعنص

گيرد،  اين مسير پيش روي انسان قرار مي دليل تقابل نيروهاي پليد و پاك است و راههاي مختلفي كه در

و جنايي خواننده با سؤالات اين اوصاف، در داستانهاي پليسي  با تمامي. تا در پايان بهترين راه را برگزيند

تواند به كالبد پليس و كارآگاه  اگر داستان خوب طراحي شده باشد، خواننده مي .شود شماري مواجه مي بي

  پيش…سر او قرار گيرد و قدم به قدم تا كشف جنايت يا دستگيري سارقين وارد شده يا پشت جنايي

باشد، هر چند كه   سهم خود بسيار جدي و حساستواند به گونه آثار مي مسائل مطرح شده در اين .رود

  .دهد مي گذراني، بخشي از اين ژانر ادبي را تشكيل عنصر سرگرم شدن و وقت

گيرند و از  قرار نمي ً داستانهاي جنايي صرف مورد استقبال منتقدين و مجلات تحليلي كتاب معمولا

باورند كه داستان جنايي و پليسي معمولي   ايناين افراد بر. شود عنوان يك ژانر سطح پايين ياد مي آنها به

گونه آثار، مفاهيم پيچيده، فنون و صناعات  چرا كه در اين گذراني و سرگرمي مفيد است؛ تنها براي وقت

اين در حالي است كه در بسياري از . ارزشمند وجود ندارد كه قابل تحليل باشد هاي ادبي و نكات و ايده

حادثه  ترين  ً، قتل و جنايت مهم پذيرد، و اتفاقا  و جنايت هم صورت ميادبي ارزشمند، قتل رمانهاي

 كه پديده روسي داستايوفسكي، نويسنده» جنايت و مكافات«شود؛ همچون داستان  داستاني قلمداد مي

  .جنايت و بازتاب آن در اثر مدنظر گرفته شده است

بينيم تمامي  مي  قلمداد كنيم،اگر سرگرم شدن و لذت بردن از مطالعه داستان را يك ركن مهم

در تمامي اين داستانها  .هستند كننده بخش و سرگرم داستانهاي معتبر جهان، در هر شكل و شمايلي، لذت

  .آموزشي هم جنبه سرگرمي مطرح است و هم جنبه

ضمير خودآگاه فعال دور  او را حتي براي مدتي كوتاه، از. بخشد مطالعه داستان به انسان آرامش مي

موقعيتهاي متفاوت و يا يكساني با او  برد كه انسانها و موجودات آن در سازد و به دنياي ديگري مي مي

  .قرار دارند

تواند انسان را با دنياي درونش آشنا بسازد و هويت اصلي او را برملا  مي داستان خوب اصولگرايانه

او  كند و تجربيات  بشر نيز توجه ميحال كه به جهان پيرامون انسان و تمامي ابعاد زندگي در عين. سازد

تا او شاكر و قدردان  اش را بشناساند، تواند به انسان توانمنديهاي دروني داستان مي. سازد را منعكس مي

  .خداوند باشد
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حداقل در كشور انگلستان، داستان جنايي و پليسي به  با تمامي اين تفاصيل، در مقطعي از تاريخ،

طور كلي از گردونه داستانهاي ادبي  داستان علمي و تاريخي، به ني چونهمراه برخي ژانرهاي داستا

رفت داراي مفاهيم پيچيده و مهمي بودند كه از چشمان  داستانهايي كه گمان مي .ارزشمند خارج شدند

  .پنهان مانده بود عموم

 »ه خميرـــتفال«ان ـــداست هــاند ك بسياري از پژوهشگران عرصه ادبيات، به اين نتيجه رسيده

(Pulp  Fiction)  نويسندگاني چون چارلز ديكنز، سر  داري است كه توسط فرزند خلف داستانهاي دنباله

به داستان » تفاله خمير«داستان . ديگران خلق شدند و (Sir Arthur conan Doyle) آرتور كونان دويل

جلات همواره آثار و مطالب اين م .شدند مجلات ارزان منتشر مي گردد كه زماني در كوتاهي اطلاق مي

اين مجلات از كاغذهاي بسيار ارزان . ساختند كه براي عوام مناسب بودند منتشر مي بسيار سطح پاييني را

داستان تفاله  گونه آثار را به همين دليل، اين. شد كردند كه از تفاله خمير چوب مهيا مي استفاده مي قيمت

 (Pulp literature) »تفاله خمير ادبيات« مجلات را زير گروه خمير، و كلية آثار ادبي درج شده در اين

  .ناميدند مي

گونه مجلات، داستانهاي پليس از بالاترين  داستانهاي درج شده در اين لازم به ذكر است كه در ميان

ب جل شماري را گونه داستانها توانسته بودند مخاطبان بي پيش از ظهور تلويزيون، اين. بودند سهم برخوردار

مثل او توجه نشان  اين در حالي بود كه منتقدين، بيشتر به آثار چارلز ديكنز و ساير نويسندگان. كنند

  .كردند مردم خلق شده بودند نقد و بررسي مي ً براي تفريح دار آنها را كه صرفا دادند و داستانهاي دنباله مي

او تنها . زرگ شناخته نشده بودعنوان يك نويسنده مشهور و ب به در آن زمان، چارلز ديكنز هنوز

سنخ خود،  ترين زمان به فروش برساند و در ميان ساير نويسندگان هم در كوتاه توانسته بود آثارش را

بتوانند در  به همين دليل، برخي منتقدين اميدوارند كه داستانهاي جنايي و پليسي، روزي .باشد پيشرو

داستاني، به بيان مضامين مهم و  لاي حوادث رند و در لابهگروه داستانهاي ارزشمند اخلاقگرايان قرار گي

  .معنوي بپردازند

كه همة عناصر موجود در داستانهاي پليسي و جنايي چون خشونت،  بايد به اين مسئله توجه داشت

 ها و حكايات گرفته تا در تمامي آثار، از افسانه... اخلاقي و معنوي، انتقام قتل، خيانت، طرح مباني

برنده  پيش تواند عامل بروز حوادث و حركت چنين مضاميني مي. اي مدرن، وجود داشته استداستانه

حالت تعليق مناسبي در  گردد تا در عين حال حضور عناصر ياد شده باعث مي. داستان به جلو باشند

داستان را پايبند داستان شود و تا پايان راه،  گردد تا خواننده همين مسئله باعث مي .داستان ايجاد گردد

  .از آن، چه اتفاقي قرار است رخ دهد خواهد بداند بعد چرا كه مي. رها نسازد

در چنين شرايطي است . خواننده را همواره كنجكاو نگاه دارد نويسنده اين قبيل آثار، تنها كافي است

  .نخواهد بست كه او تا پايان، كتاب را
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آميز را حل  دارد مسائل رمز هي است كه مدام قصدً در زندگي روزمره خود، همچون كارآگا انسان غالبا

هاست، و از پيدا كردن  به كشف ناشناخته مند انسان همچنين علاقه. كند و سر از كار ديگران درآورد

  .برد نيز لذت مي لاي واژگان و نمادها مفاهيم نهفته در لابه

را در » شنل قرمزي«فسانه ا ، نويسنده مشهور داستانهاي جنايي،(Julian symons) جوليان سيمونز

چرا كه گرگ به سراغ . جنايت وجود دارد داند كه در آن، ميل به قتل و گروه داستانهاي جذابي مي

خوابد تا شنل  جاي مادر بزرگ در تختخواب مي بعد به بلعد، و رود و او را مي مادربزرگ شنل قرمزي مي

... و » ُديسه ا» «مكبث«، »هاملت«دگار چون در آثار كلاسيك مان: است او معتقد .قرمزي را هم بخورد

 ترين عنوان ضروري ً به قتل، خيانت، توطئه، نيرنگ، شك و گمان وجود دارند، و اتفاقا نيز عناصري چون

  .آيند عناصر داستاني به حساب مي

داستانهاي پليسي بر اين باور است كه داستان پليس،  نويسنده (C. day – lewis) سي ـ دي ـ لوئيز

  .بيستم است ه نوعي، افسانه و حكايت قرنب

است از مرگ شادمانيها و  داستان پليسي كلاسيك، تمثيلي: گويد مي (W.H. Avden) دبليو، اچ، آدن

  .خوشحاليها

آنكه او بداند چرا و به چه دليل لطمه ديده  رود، بي مي در زندگي روزمره، شاديهاي انسان مدام از ميان

گرايانه، پليسي، براي بروز چنين  در داستانهاي معتبر اصول. است  دادهو خوشبختي خود را از دست

 تر، در داستانهاي پليسي و جنايي، بسياري از رويدادهاي به عبارت ساده. وجود دارد رويدادهايي، پاسخي

دث مواجه شدن با حوا خوانندة آثار جنايي قوام يافته، پس از. گيرد ناخوشايند، مورد نقد و بررسي قرار مي

داند  او مي. گردد اي مي چنين حادثه گناه، در پي كشف علل بروز اي چون قتل يك انسان بي كننده ناراحت

زبردست، به كشف مكنونات دروني انسانها و شناسايي  شناسي كه نويسنده، چونان روانشناس و جامعه

نهاي جنايي معتبر، هيچ در داستا. پردازد سياسي حاكم بر جامعه مي بستر اجتماعي و شرايط اقتصادي و

 شود، و بيشتر به مسائل معنوي و در پايان نيز، خواننده توجيه مي. پذيرد نمي قتلي بدون دليل صورت

  .مانند نمي مجازات در عين حال كه، عوامل بروز قتل و جنايت، بي. انديشد هشداردهنده مي

رمان جنايي، رمان پليسي،   چونطور كلي براي داستانهايي از اين دست، عناوين متنوعي منتقدين به

اين داستانها داراي وجوه اشتراك . ساختند رمان شك و انتظار، رمان اسرارآميز، رمان تفاله خميري مطرح

گيرند  داستانها در نوع ساختار و ژانري كه در آن قرار مي ارزش و اعتبار اين. و افتراق زيادي هستند

وع ديدگاه راوي داستان در تشريح مناسبات حاكم بر جهان و اين دست، به ن نيست؛ بلكه ارزش آثاري از

  .گردد گرايان باز مي هستي از منظر اصول توصيف جهان

آورد، قصد ندارد با  اصولگرايي كه به خلق آثار پليسي و جنايي روي مي نويسنده: بايد به خاطر داشت

او در  .رويج جنايت و غارت انسانها باشدكننده، خواننده را آزار دهد، و يا در صدد ت ناراحت هاي خلق صحنه

ميزان جنايات بشر  او قصد دارد با تحليل چنين اعمالي، از. پي راهكارهاي مناسب براي رفع مشكل است

نويسندة داستان جنايي به خوبي  .بكاهد، و انسان را به انجام كارهاي شايسته و پسنديده تشويق كند
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تمامي . مطالعه را هم به خواننده انتقال دهد ي و لذت ازداند كه در عين آموزش، بايد سرگرم مي

. يابند گيرند و قوام مي شكل مي... فرهنگ، سنن، باورهاي مردم و داستانهاي معتبر جنايي، تحت تأثير

  .آثار، نبايد داستان خود را در فضاي بيگانه با كشور و فرهنگ خود خلق كند گونه نويسنده اين

 در آن. ّم، بيشتر مخاطبين داستانهاي جنايي، طبقه متوسط جامعه بودند از جنگ جهاني دو تا پيش

آشنا ... اعدام و زمان، مردم با مقولاتي چون جنگ، كشتار، بمباران، خيانت، جاسوسي، نبردهاي خياباني،

ع توانستند حتي وقو جنگ، اروپاييان نمي پيش از وقوع. ً شاهد رويدادهايي از اين دست نبودند نبوده، عينا

در آن زمان، مردم از . بيني كنند قرار بود رخ دهد پيش انگيزي را كه در آينده نزديك قتل و جنايت هول

كه  درصورتي. افتادند آنارشيست، فاشيست، كمونيست به وحشت نمي شنيدن نام گروههاي سياسي چون

آن دوران، با زدة   جنگ انگيز نيروهاي متخاصم، انسان مشاهدة جنايات وحشت پس از وقوع جنگ و

  .افتاد رويدادي به وحشت مي ترين كوچك

هوادار رمانهاي جنايي و پليسي در اروپا بود  همين مسئله، براي طبقه متوسط جامعه اروپايي، كه تنها

او . كرد طبقه متوسط بود كه رمانهاي جنايي را پيگيري مي پيش از جنگ جهاني، اين. وجود آمد به

چون غالب رمانهاي جنايي، به . شد ونه آثار، دچار تشويش و نگراني نميگ اين گاه هنگام مطالعه هيچ

خواننده آثار  از اين رو،. داد اشاره داشت كه در طبقه اشراف و يا طبقة بالاتر از متوسط رخ مي جناياتي

  .انتظار طبقه ثروتمند است كرد ناامني و خطر در ديد، و احساس مي جنايي، همواره خود را مصون مي

نيز براي تصاحب مال بيشتر به طبقه  مانهاي جنايي خلق شده در آن دوران، طبقة فرودستدر ر

پرداخت و از  با خيال راحت به مطالعه آثار جنايي مي از اين رو، طبقة متوسط،. داشتي نداشت متوسط چشم

ال زشت و ناپسند پرداختند، اعم پايان هر داستان، به تحليل فردي اثر مي اين افراد، در. برد آنها لذت مي

 چون آنها. كردند خطاهاي گذشته را جبران كنند كردند، و در پايان سعي مي را محكوم مي صورت پذيرفته

  .شوند جاي فرد خاصي مجازات خواست به ديدند و هيچ دلشان نمي عاقبت كارهاي زشت را مي

دغدغه در روستاها  بي م ونويسان تمايل شديدي به طرح زندگي آرا از سويي ديگر، در انگلستان، رمان

از اين رو، در آثار . زشت نشان دهند جامعه شهري را ناامن و. آنها قصد داشتند. و شهرهاي كوچك داشتند

اما از آنجا كه انگليسيها به تصويرسازي از . داد رخ مي اين نويسندگان، جنايات و قتلهاي فجيع، در شهرها

مند بودند، ناخواسته، داستانهاي جنايي خود را وارد اين  اشرافي علاقه شهرهاي كوچك، كاخها و زندگي

  .كردند سرزمينها

در . پذيرد مدرن صورت مي ً جنايات مختلف در شهرهاي بزرگ و در رمانهاي مدرن جنايي نيز، غالبا

يكي مجموعه داستانهاي جنايي كه به  .شوند دوره معاصر، رمانهاي جنايي به دو گروه اصلي تقسيم مي

ديگري مجموعه داستانهاي جنايي، . پردازد جنايت مي كننده روزگار، چون قتل و يدادهاي ناراحتتحليل رو

   .شوند مي كه با اهداف شوم و مغرضانه نوشته

آنها بيشتر . شوند مي پرست يا دولتهاي استعماري خلق اين قبيل آثار، از سوي گروههاي شيطان

در اين قبيل آثار، صحنه . كنند هاي ناشايست هدايتدوست دارند مردم را به سوي جنايت و انجام كار
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نيز با لذت خاصي به جنايت مبادرت  شخصيت اصلي داستان. شود جنايت، لحظه به لحظه تشريح مي

در اين . گردد گاه دچار عذاب وجدان نمي شود، و هيچ نمي او تا پايان راه، دچار ترديد و دودلي. ورزد مي

كند كه بتواند هر كار ناشايستي را  خصيتهاي كاملاً بيماري را خلق ميش قبيل آثار، نويسنده، به عمد

 ها و شخصيتهايي كه در رمانهاي جنايي معتبر، خواننده شاهد چنين صحنه در صورتي. دهد راحتي انجام به

 سيلرز ، دورتي، ال(Agatha Christie) نويسندگان سرشناس و معروفي چون آگاتا كريستي. نيست

(Dorothy, L.sayers) و مارگري آلينگام (Margery Allingham) ،خالق قاتلان  به هيچ عنوان

. پذيرفت خونريزي، و در خفا صورت مي داد نيز بدون غالب جناياتي كه در آثار آنها رخ مي. بالفطره نبودند

ختار چنان در قيد ايجاد تحول در سا نويس، آن جنايي هاي با تمامي اين اوصاف، در انگلستان، نويسنده

اي نكرد، و پس از  ژانر جنايي، در اين كشور پيشرفت قابل ملاحظه به همين دليل،. رمانهايشان نبودند

  .مارپل و پوآرو، انگلستان ديگر شاهد شخصيتهاي پليسي مشهور و ماندگاري نبود شرلوك هولمز، خانم

 به همين. في نيستخوانندة امروزي، رمانهاي جنايي، تنها كشف قاتل و علت وقوع قتل، كا براي

خوانندة معاصر، از  .برد چنان از مطالعه آثار كلاسيك جنايي لذت نمي دليل است كه خوانندة امروزي، آن

او دوست ندارد توسط نويسنده دست كم  .ّعات او برآورده شود برد، به شرط آنكه توق مطالعة رمان لذت مي

  .است گرفته شود، و در پايان احساس كند كه اغفال شده

گمراه كرده، سرنخهاي  نويس، براي ايجاد حالت تعليق، خواننده را متأسفانه، برخي نويسندگان جنايي

يافتن به خواسته خود، گاه رابطه علت و  آنها براي دست . دهند درست و مناسبي در اختيار او قرار نمي

اي جنايي معتبر، از همان ابتدا كه در بعضي رمانه حالي در. كنند نمي معلولي حاكم بر داستانها را هم رعايت

در اين قبيل آثار، خواننده در پي كسب . قاتل كيست و به چه دليل جنايت كرده است گردد مشخص مي

حوادثي  او دوست دارد شخصيتهاي خوب و بد داستان را روانكاوي كند، و به علل بروز: ديگري است چيز

  از اين دست پي ببرد

او دوست  .برد شد، لذت مي  كلاسيك، خواننده، از اينكه اغفال ميكه در رمانهاي جنايي صورتي در

با شناسايي قاتل به پايان  چرا كه در آثار كلاسيك، همه چيز. نداشت در ميانة راه، قاتل را شناسايي كند

 خوانندة داستان جنايي،. ادامة حوادث داستاني نداشت اي براي رسيد، و بعد از آن، خواننده، ديگر انگيزه مي

چنان كه، خالق شرلوك هولمز هم، در زمان خود، دست به  آن. نوآوري است در هر دوره و زماني، نيازمند

داستان  او، كلام راوي. آگاتا كريستي نيز در بسياري از رمانهاي خود، دست به نوآوري زد .نوآوري زده بود

بيشتر دچار اضطراب و  ع قتل،به همين دليل، خواننده، هنگام وقو. را شبيه به كلام و لحن قاتل كرد

در آثار آگاتا كريستي،  .كرد مي چون به نوعي، احساس يك قاتل را هنگام جنايت درك. شد هيجان مي

  .يدآمي حالت تعليق، بيشتر در زمان قتل پديد

 Raymond) و ريموند چندلر (Dashiell Hammett) در پي آن، نويسندگاني چون داشيل هامت

chandler)  آنها از زندگي روستايي  .د تحولي در ساختار و طرح داستانهاي جنايي پديد آورندتوانستن

خوانندگان داستانهاي اين افراد، با  .فاصله گرفتند، و فضاي داستان را به زندگي شهري منتقل ساختند
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ا رابطة علت و معلولي منطقي و استواري، حوادث ر گر بود، و بر اساس يك راوي مواجه شدند كه توجيه

 .كردند كه مخاطبانشان افراد بسيار باهوشي هستند نويسندگان احساس مي اين دسته از .داد توضيح مي

 دريافت كه در حال حاضر، جذابيت داستان جنايي در توصيف بيشتر جهان، و علل و عوامل ريموند چندلر

بايد همه چيز در   يابد،لذا، براي اينكه خواننده به چنين احساسي دست. بروز حوادث و اعمال انسان است

  .سر جاي خود قرار گيرد

انسان را تأمين كند و پاسخگوي بسياري از سؤالات انسان  داستان جنايي در اين دوره، توانست نياز

در داستانهاي جديد جنايي، تمامي سرنخها به خواننده  .ازاين دست باشد در خصوص علل بروز حوادثي

گرديده تا  اين روند، باعث . تفتيش بپردازد و در پي كشف قاتل باشدتا او همچون پليس به شود، داده مي

  .رود خواننده خود را شريك پليس بداند، و لحظه به لحظه، در كشف جنايت پيش

خواننده، در . شود تدريج بايد درست ماند كه به اين نوع از داستانهاي پليسي به يك بازي پازل مي

اين اوست كه معما را حل  چون. كند به آرامش رسيده است چنين حال و هوايي است كه احساس مي

كه در آثار گذشته،  درصورتي. برده است كند فرد باهوشي است، و خود به رازها پي او احساس مي. كند مي

اين، تنها پليس زبردست داستان چون شرلوك . كرد مي شد و احساس خواننده، در پايان كار غافلگير مي

  .رمزگشايي كند د آن راتوان هولمز است كه مي

كه نويسنده،  درصورتي. نيست چنان باهوش كرد آن گونه داستانها خواننده احساس مي در پايان اين

داد تا او هم، چون پليس زبردست، به كشف ماجرا  نمي گاه علايم و سرنخها را در اختيار خواننده قرار هيچ

  .بپردازد

وادث داستان، باعث گرديده تا او احساس كند نظم و هنگام رويارويي با ح تعقل و تفكر خواننده،

 رود، و شخص به اين ترتيب احساس هرج و مرج از ميان مي. اي در جهان حاكم است شده منطق حساب

كرد و براي  توان علل بروز حوادث تأسفبار را كشف يابد كه با قدرت عقل، درايت و ريزبيني، مي درمي

  .راه و چاره بودبرطرف كردن وقايع ناگوار، در پي 

 تواند براي خواننده، در كشف ريزبيني، براي پي بردن به رازهاي نهفته در داستان، مي كشف جرايم و

ارزشمند و  در حقيقت پيگيري داستانهاي جنايي. هاي ناب و ارزشمند، مفيد باشد زندگي و كسب تجربه

از آن پس، او هنگام رويارويي  .آموزد ميگونه آثار، به خواننده، تجربه درست زندگي كردن را  مطالعه اين

حقيقي كه در داستانها هم مشابه آنها وجود دارد،  با حوادث مشابه روي داده در داستانها و يا شخصيتهاي

داند در شرايط مختلف چه واكنشي نشان دهد و با اين افراد  مي از تجربه كافي برخوردار خواهد بود و

تواند براي انسان   است كه مطالعه آثار داستاني جنايي و پليسي ميهمين دليل به. چگونه برخورد كند

  .به شرط آنكه در گروه آثار اصولگرايانه باشد. باشد مفيد

گيرد كه از بطن  مي در داستانهاي جنايي، همواره رويدادها و حوادث ظاهراً ناتمامي مورد توجه قرار

داستانهاي جنايي، پيش از هر چيز  نگام مطالعهدر ه. يك زندگي پيچيده و اسرارآميز نشئت گرفته است

از چشمان عموم مردم پنهان مانده است، نه  بايد به كشف حقايق زندگي و مسائل مهمي توجه داشت كه
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بود كه پيش از آن بسياري به آن اشاره كرده بودند و به  آنكه به صورت انفعالي شاهد رخ دادن حوادثي

ترين تلاشي در درك  شرايط، خواننده با خيالي آسوده و بدون كوچكاين  در. دانند عبارتي، همگان مي

. پردازد كشف روابط علت و معلولي، به مطالعه حوادث پيش پا افتاده و تكراري مي حوادث داستاني و

  .است او تنها شاهد به وقوع پيوستن پيشگوييهاي نه چندان پيچيده و سخت خود درواقع

را » داستان جنايي مدرن» اند كه الگو و طرح صر در انگلستان، بر آننويسندگان داستانهاي جنايي معا

بر اساس نظر اين دسته از . اند يافته تدوين كنند؛ و در اين راستا، به موفقيتهاي چشمگيري دست

در داستانهاي . داستان موفق باشند و بدها شكست بخورند نويسندگان، هيچ ضرورت ندارد خوبها در پايان

گاه به مجازات اعمال  كنند و هيچ اهريمني و جنايتكار از دست قانون فرار مي  گاه نيروهايجنايي معاصر،

به  كند كه خواننده اي داستان را توصيف مي نويس، به شيوه گاهي هم داستان. رسند خود نمي ناشايست

ن شرايطي چني آنها در. سازد شخصيتهاي منفي داستان نزديك شده و رابطه احساسي با آنها برقرار مي

درحقيقت نويسنده با انتخاب  .برد شوند، و خواننده پي به علت بزهكاري ايشان مي بهتر از گذشته درك مي

گونه افراد  شود كه خواننده نسبت به اين مي عنوان شخصيتهاي اصلي داستان، باعث شخصيتهاي منفي به

گذارد؛ و گاه به  تكاران قدم ميخواننده به دنياي جناي در چنين آثاري،. احساس همدردي داشته باشد

چنين شرايطي، او در كنار افراد خطاكار، با نيروهاي پليس به مقابله  در. يابد تجربه آدمكشي دست مي

  .پردازد مي

. برانگيز جلوگيري شده است عاصر جنايي، از روايت حوادث اسرارآميز و سؤال مبرخي داستانهاي در

 ياي جنايتكاران، نوع روابط حاكم بر آنها، گرايشهاي درونيبيش از هر چيز، به توصيف دن نويسنده

اي  يافته سازمان پردازد؛ و در پي آن، به شرح جنايات احساسات، علايق و اعمال و گفتار ايشان مي

  .اي است پردازد كه معلول رويدادهاي حاكم بر چنين جامعه مي

گونه تغييرات  اين برخي موافق. اند  دادهاين راستا، منتقدين ادبي واكنشهاي متفاوتي از خود نشان در

طبق نظر موافقان . اند پرداخته نويسي جنايي هستند، و برخي به مخالفت با اين جريان در عرصة داستان

تحليل جامعه شهري و روستايي بپردازد و  تواند به درستي به تشريح و اين جريان، رمان جنايي مي

افراد، شرح رويدادهاي صرف جنايي و در پايان معرفي قاتل، و   اين.مناسبات حاكم بر آنها را ارزيابي كند

در . گويند كه شرح چنين حوادثي، فاقد ارزش است دانند؛ و چنين مي كافي نمي به مجازات رسيدن او را

 داستانهاي جنايي گذشته، تنها به عناصري چون حادثه، حالت تعليق، فضاسازي و حقيقت در

توجه نشان  چنان به طرح مسائل تحليلي و انعكاس جامعه روزگار خود ، و آنشد پردازي توجه مي شخصيت

  .دادنند نمي

ها، چون داستانهاي جريان سيال ذهن  گونه تحليلگران ادبيات، در قياس ميان اين گونة ادبي و ساير

د نياز توانند اطلاعات ضروري و مور داستانهاي جنايي بهتر مي كنند كه مدرن، چنين اظهار مي ُست و پ

 دهند، و خواننده را با برخي تري از جهان هستي نشان مي اين قبيل آثار، تصوير واضح .انسان را ارائه دهند

  .سازند رو مي حقايق محض روبه



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  180

   

ترين معضلات جامعه و رويدادهاي جاري را  مهم توانند نويسان جنايي معاصر، مي در انگلستان، داستان

رويدادهايي چون آزار كودكان، . اي در بستر داستان مطرح سازند حرفه لاًطور كام مطرح و تحليل كنند و به

در اين . شوند گونه آثار تحليل مي فساد، خشونت، تبعيض نژادي و جنايت، در اين گذاري، دزدي، بمب

ديدگاههاي  گردد و به ارائه شناس، روانشناس و حتي فيلسوف ظاهر مي نويسنده، چون يك جامعه ارتباط،

شناختي و  تحليل جامعه به تعبيري، در چنين آثاري، درونمايه اصلي داستان حول محور. پردازد خود مي

برانگيز در  ايجاد رازها و حوادث سؤال طرح مسائلي از اين دست، و. گردد روانشناختي خشونت و جنايت مي

ر همين اساس، نويسنده ب. كاملاً به فكر بيفتد، و منفعل نباشد اين قبيل آثار، باعث شده است كه خواننده

گرايش به . شود گاه باعث كسالت و خستگي عموم نمي داند كه آثارش هيچ جنايي، مي اي داستانهاي حرفه

از . باشند گونه آثار داستانهاي جنايي در انگلستان باعث شده تا ناشران در پي انتشار بالاي اين مطالعة

خلق اثر قرارداد منعقد كنند   كه تمايل دارند پيش ازرو، فضاي مناسبي براي آن دسته از نويسندگاني اين

  .ايجاد شده است

جنايي، به مقولة سياست و طرح مسائل پشت پردة سياسي  نويسان در اين ميان، برخي داستان

هاي جنايت، مسائل سياسي روز مورد بررسي و  جدا از تصويرگري صحنه در اين قبيل آثار،. مندند علاقه

چون  نويسندگاني. چراكه علت اصلي قتلها در اين دسته از آثار، مسائل سياسي است. دگيرن مي تحليل قرار

 (Sarah Dunant) ، سارا دانت(Fran Gas Fyfield) ، فران گس فيفيلد(John Harvey) جان هاروي

  .هستند ، به خلق داستانهاي جنايي سياسي مشغول(Liza Cody) و ليزا كودي

يكي از عوامل بروز قتلها  فقر در كشورهاي مورد نظر خود توجه دارند، واين افراد، همچنين، به بروز 

شود و ديگر تنها  ِ صرف خارج مي سرگرمي شده، از حالت در چنين آثاري، حوادث مطرح. دانند را فقر مي

خواهند آنها را  اين قبيل نويسندگان، بيشتر مي. شود نمي گذاري و طرح يك معما، داستان خلق براي وقت

  .قرار دهند گروه نويسندگان واقعيتگرادر 

مطرح در اين قبيل آثار را كنار  ِ تواند عناصر كلاسيك نويس جنايي نمي  ِ اين اوصاف، داستان با تمامي

و سؤال، حادثه فضاسازي در داستانهاي جنايي  عناصري چون حالت تعليق، هول و ولا، طرح معما. بگذارد

اصلي تحليلگران ادبيات داستاني در شناسايي آثار برتر،  ، ملاكبا اين حال. خورد معاصر به چشم مي

در عين . روز است... موشكافي نويسنده نسبت به مسائل سياسي، اجتماعي شده، و همان تحليل حساب

 در اين. گردد تر خلق شود، بر ارزش كار افزوده مي شده تر و حساب طرح داستان پيچيده حال كه، هر چه

 در عين .هستي باشد ئل بايد پيرامون انسان و موارد مربوط به او و جايگاه وي در جهانارتباط، بيشتر مسا

آن علاقه دارد، و  بيني و انتظار براي دست يافتن به جواب حال كه انسان همواره به طرح سؤال، پيش

  .باشد اي توجه داشته داستان جنايي همواره بايد به چنين مسئله

استثنايي، تحولي هر چند   جنايي با قرار دادن خواننده در شرايط كاملاًبا تمامي اين اوصاف، داستان

او را در شرايطي كه تاكنون تجربه نكرده  كند، و به نوعي، گذرا در زندگي روزمره و تكراري او ايجاد مي

له روزمره، با تجربه كشتن، فرار كردن، توطئه چيدن، مقاب چنان كه انسان در زندگي آن. دهد است قرار مي
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اما داستان، اين شرايط را مهيا . گردد قرار گرفتن، به ندرت مواجه مي با خصم و در دو قدمي مرگ

  .دريابد خواننده خود را در هنگام مواجهه با چنين حوادثي شناسايي كند و هويت دروني خود را سازد تا مي

ر دارد، بيشتر به سمت قرا توجه به اين مسئله ضروري است كه انسان هنگامي كه در آرامش و امنيت

مختلف، گرايش مردم به مطالعه آثار جنايي كم  در زمان جنگ و بحرانهاي. رود مطالعه اين قبيل آثار مي

هاي جنايت و  به تحليل پرداخته، تماماً به توصيف صحنه شود؛ حتي در شرايطي كه داستان جنايي مي

  .است خشونت اشتغال نورزيده

مشاهده شخصيتهاي  ده هنگام مطالعة اين قبيل آثار ديگر تمايلي بهبعد از مسائل مطروحه، خوانن

با فردي مواجه شوند كه گاه  آنها بيشتر دوست دارند. استثنايي و قدرتمندي چون شرلوك هولمز ندارد

برخي داستانهاي جنايي مدرن، درست بر  .كند شود و گاه اشتباه مي شود، گاه وسوسه مي دچار خطا مي

  .اند شده وي يا عمدي مأموران پليس طراحياساس اشتباه سه

گاه ديده شده كه  .كنند در اين قبيل آثار، گاه مأموران دولتي از قدرت خود سوءاستفاده مي

شرايطي، نويسنده بر آن است تا با  در چنين. شخصيتهاي اصلي داستانهاي جنايي، افراد تبهكار هستند

در چنين . افراد، رفتار و كنش شخصيتها را توجيه كند توصيف شرايط استثنايي و نامطلوب پيرامون اين

گردد و خواننده تصوير دقيقي از انديشه و پيشينه  اين افراد آشكار مي شرايطي، غالباً مكنونات دروني

سازد  در اين راستا، معمولاً نويسنده بايد ميان گذشته و زمان حال پلي برقرار. آورد دست مي فكري آنها به

  . دو دوره بررسي كندو شرايط را در

بر جذابيت داستانهاي جنايي بيفزايد، و داستان را از حالت  تواند استفاده از طنز موقعيتي و كلامي مي

نويسنده بايد در اين . گردد حال كه خواننده همواره از مشاهده طنز خشنود مي در عين. خشك بيرون آورد

  .نظر لوث شود و رو به حضيض برودهاي مورد  متبحر باشد، و كاري نكند كه صحنه زمينه

مند بوده و  علاقه پايان بايد به اين مسئله تأكيد كرد كه مردم هميشه به مطالعة اين قبيل آثار در

را دوست دارد، و همواره در پي  آيد، معما انگيز به وجد مي هاي هيجان انسان از مشاهدة صحنه. هستند

ذهن انسان را به خود مشغول داشته است،   كه هميشهمرگ نيز يكي از موضوعاتي است. پيشگويي است

  .كند و او با آن دست و پنجه نرم مي

از . است گاه از توصيف شرايط مختلف جامعه روزگار خود باز نمانده اين، داستانهاي جنايي هيچ جدا از

نهاي جنايي، كه دسته از داستا مند هستند؛ خاصه آن رو، مردم همواره به مطالعه اين قبيل آثار علاقه اين

  .پردازد مي به تحليل شرايط روزگار و كنش شخصيتهاي داستاني



  



  

  

  

  

  

  

  نويس بازاريداستان بازاري، داستان

  

را براي وادي  بنديهاي بسيار كلي اما جامعي از ديرباز اديبان و صاحبنظران ادبيات در جهان، تقسيم

... بيني و گرايشات، علايق و نوع جهان فراد با توجه بهاين ا. اند ادبيات و حتي انواع داستان در نظر گرفته

و ادبيات  (Commercial literature) گونه ادبيات بازاري مخاطبين آثار ادبي، توانستند ادبيات را به دو

كيفيت، نامهاي  در اين ميان، براي ادبيات بازاري و با. تقسيم كنند (Quality literature) كيفيت با

نيز   (interpretive literature) و ادبيات تحليلي (Escape literature) ت تفريحيچون ادبيا ديگري

  .ساخته شد

بندي كردند؛ و  گونه انديشمندان عرصه ادبيات، بر همين اساس، انواع داستان و رمان را هم

  .ّد گشتند داستان تحليلي متول ترتيب، داستان بازاري، داستان تفريحي، داستان ادبي و بدين

داستان ادبي به مجموعه آثاري اطلاق  طور كه از اسم انواع داستان فوق مشخص است، انهم

مسائل عميق و پيچيده زندگي، خلق داستاني منسجم  ّ خود را مصروف طرح شود كه نويسنده تمام هم مي

اژگان، و هاي داستاني، استفاده درست و صحيح از و منطقي ميان سازه بندي پايدار، ايجاد ارتباط با اسكلت

كه داستان بازاري، به مسائل سطحي و ساده  درصورتي. كند از منظري خاص مي خلق تصاويري بديع

گونه آثار، از  اين .پردازد، و صرفاً قصد دارد اوقات فراغت خواننده را به نحو دلپذير پر كند مي زندگي

طلاحاً، داستان را تحليل موشكافانه اص خواهد تا در طول داستان به تفكر و انديشه بپردازد، و خواننده نمي

او . انگيز و جذاب خلق كند يك سلسله حوادث هيجان خواهد در اين قبيل آثار، نويسنده تنها مي. كند

حادثه و دنبال كردن رويدادهاي داستاني، : در پي چه هستند داند كه خوانندگان آثارش خوبي مي به

  ...پنداري با شخصيت اصلي داستان و تگذراني، تفريح، همذا وقت ّت بردن، هيجان، لذ

بلكه . نيست ّا اصل و هدف شده، در داستان تحليلي هم وجود دارد؛ ام لازم به ذكر است، موارد گفته

خواننده آثار ادبي، با . است پنداري جزء كوچكي از هدف خواننده تحليلگر، لذت بردن از داستان و همذات

. كند پنداري مي داستان هم همذات تهاي منفي يا فرعيتوجه به شرايط پديدآمده، گاه با شخصي

اصلي داستان است، و همواره او را موفق و پيروز  كه خواننده آثار بازاري، تنها در پي شخصيت درصورتي

  .خواهد مي

اين در حالي بود . شماري در غرب خلق شدند از آن، داستانهاي بازاري بي در دهه اخير و حتي پيش

 كردند؛ و از اينكه آنها را نويسنده صراحت به اين مسئله اعتراف مي گونه آثار، به اين هاي كه نويسنده
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تعبير شده؛ و غالباً،  كه در ايران، اين اصطلاح بد درصورتي. داستان بازاري قلمداد كنند، ابايي نداشتند

  .وندش دلخور و ناراحت مي خطاب كنند، شديداً» بازاري«ها از اينكه آثارشان را  نويسنده

خلق  يعني گرايش بيش از حد تصور نويسندگان به(اي در عرصه ادبيات  پديد آمدن چنين دگرگوني

نويسنده داستان . گردد بازمي ملل مختلف... به شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي) آثار بازاري

در عين حال . ا خلق كندگونه آثار ر گيرد اين مي بازاري، به عمد و با ميل و گرايش دروني خود، تصميم

كه عدم خلق آثار ارزشمند  درحالي. كند ارزشمند، در خود ناتواني احساس نمي كه، در زمينه توليد آثار ادبي

غرب، هر  در. شود توسط نويسنده، در ايران، حمل بر ناتواني و نداشتن آگاهي لازم قلمداد مي تحليلي

بيند، او  يك دوراهي مي ثار خود بپردازد، خود را بر سرطور جدي به خلق آ اي، پيش از آنكه به نويسنده

كمتر ديده . داستان صرفاً ادبي و خاص يا داستان بازاري خلق كند يا. بايست يك راه را انتخاب كند مي

داند كه داستان  او مي. و قلم بزند و به موفقيت هم برسد اي بتواند در دو عرصه وارد شده شده كه نويسنده

. تواند نصيب نويسنده كند بيشتري دارد و لاجرم ثروت و شهرت زيادي مي ان مخاطبينبازاري در جه

 چنان مخاطب اند، آن ادبي غني و ارزشمند، كه داراي پيچيدگيهايي در طرح و مضمون كه آثار درصورتي

  .ندارند؛ تنها معدودي انديشمند و متفكر، در پي آنها هستند

اما اين مسئله باعث . ي كسب پول و چاپ سريع آثار خود استبازاري، بيشتر در پ نويسنده داستان

در نظر  تا او بسيار ناآگاهانه دست به كار شود، و هيچ قانون و معياري را براي خلق داستانش شود نمي

آثار بازاري نيز براي خود  .خلق آثار ادبي و تحليلي، نيازمند پيروي از قوانين و اصولي خاص است. نگيرد

گونه آثار،  نويسنده اين. بايد آنها را رعايت كند  دارد، كه نويسنده براي رسيدن به آمال خود،قوانيني خاص

بدين منظور، نويسنده آثار بازاري، بايد تكنيك . خود را راضي كند درحقيقت بايد خواننده و ناشر آثار

  .نويسي را رعايت كند داشته باشد، و دقيقاً اصول داستان بازاري خاصي را مد نظر

درستي بنويسد  را به) پاراگراف(كنند كه هركس بتواند يك جمله يا يك بند  گمان مي برخي به اشتباه

  .تواند داستان بازاري خلق كند حدودي به عناصر داستاني آشنا باشد، مي و تا

را نقض كند  در مرحله نخست، نويسنده داستان بازاري بايد معيارهاي اصولي حاكم بر داستان تحليلي

نويسي تحليلي  اصول داستان نقض قوانين، مستلزم داشتن آگاهي كافي به. از اين قوانين، فاصله بگيردو 

خوبي به اصول  بازاري غربي، به نويس داستان. براي شكست دشمن، بايد او را خوب شناخت. است

او بايد به . اشته باشدگونه آثار د لازم را براي خلق اين بسا توانمندي نويسي ادبي اشراف دارد؛ و چه داستان

او بايد حتي شناخت كافي از ناشر . باشد، و بتواند عناصر داستاني را تغيير دهد ّ جايگزيني اشراف داشته فن

  .هستند نوع داستانهايي داشته باشد؛ و بداند كه در هر دوره و زماني، مردم عامي، طالب چه آثارش

تواند  اند، كه مي داشته اصول و قوانيني را منظورمنتقدين و صاحبنظران وادي ادبيات، بدين منظور 

داستانهاي تفريحي، پليسي، خيالي،  اين قوانين، در غالب. راهگشاي نويسنده رمان بازاري باشد

  .باشد تواند وجود داشته هم مي... ماجراجويانه، رمانس
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آثار بازاري اطلاع  نندهگونه آثار هم، به سهم خود، از بازار كتاب و گرايش و تمايلات خوا ناشران اين

برخوردار باشد و چه نوع مضاميني در اين  دانند داستان بازاري از چه ويژگيهايي بايد كافي دارند، و مي

  .قبيل آثار طرح گردد

داستان بازاري، كه به دلايل مختلف حاضر به پيروي از قوانين مطروحه نيستند،  هاي معمولاً نويسنده

وادي  كنند، در اندك زماني بايد با  صداقتي كه در وجود خود احساس ميروي ناآگاهي و چه از چه از

اند، اما در ميانه آن  برگزيده اين افراد، چونان مسافراني هستند كه راهي را. نويسي خداحافظي كنند داستان

  .اند شده طوركلي از مسير اصلي خود منحرف اند، و يا به بازمانده

اين گرايش . خوانند مي مردم، داستان را براي لذت و گذران وقتطور كه ذكر شد، بسياري از  همان

. ، وجود دارد)غير از علوم انساني( هاي مختلف علمي به داستان، حتي در ميان برخي دانشجويان عرصه

كنند كه داستان  اوقات است؛ و غالباً چنين اظهار مي كنند كه داستان، تنها گذران اين افراد گمان مي

  .كار نيستند داستان را ندارند و بي ون وقت مطالعهخوانند، چ نمي

رو شود، ذهن شخصيتهاي داستاني را  مفاهيم پيچيده روبه خواهد با خواننده داستانهاي بازاري نمي

نويسنده داستان بازاري، با علم بر اين مسئله، هنگام خلق . داستان توجه كند تحليل، و به نثر و ساختار

  :ير توجه داردخود، به قوانين ز داستان

سختيهاي  داشتني و قابل اعتماد، كه بتواند بر مشكلات و خلق يك شخصيت بسيار محبوب، دوست

در . دست و پنجه نرم كند او بايد با حوادث غريب، بزرگ و ظاهراً غير قابل حل. پيش روي خود فايق آيد

بسياري از . ز كسي ياري نگيردشود، و ا رو اين راستا، او بايد شخصاً با مشكلات عظيم و پيچيده روبه

شده  سبب عدم پيروي نويسندگانشان از قوانين ذكر اند، به داستانهاي بازاري كه فروش خوبي نداشته

  :اند آثار، به چنين اصولي پايبند نبوده گونه معمولاً نويسندگان اين. است

  .استداشتني نبوده  كافي محبوب و دوست شخصيت اصلي داستانشان، به اندازه) الف

برطرف نكرده، و در پايان راه، افراد و گروههاي  تنهايي مشكلات خود را شخصيت اصلي، به) ب

  .اند آمده خاصي چون پليس، به كمك او

  .داستان فاقد حوادث بسيار و پشت سر هم بوده است) ج

  .اند دهنده و عجيب نبوده داستاني، به اندازه كافي تكان حوادث) د

  .بيني بوده است پيش ل پايان داستان، قاب)ـه

 .هدف، به اندازه كافي ارزشمند نبوده است) ي

از . كند داستانهاي بازاري قصد ندارد هر رويداد داستاني را به چالش بكشد و درباره آن تفكر خواننده

، چنان اثر خود منظور كند، و آن راحتي رويدادهاي زيادي را در تواند به اين رو، نويسنده داستان بازاري، مي

خواهد بداند چه  خواننده داستان بازاري تنها مي. نباشد مقيد به ارائه دلايل مختلف براي بروز هر حادثه

اصلي داستان قرار است روي دهد، و در پايان، سرنوشت او چيست، او  اتفاق ديگري براي تنها شخصيت

خود را در وجود شخصيت مند است؛ اما بيشتر دوست دارد  ساير شخصيتها نيز علاقه البته به سرنوشت
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از . حوادث ببيند داستان بيابد، و از منظر او به حوادث داستاني نگاه كند، و عملاً خود را در مصاف با اصلي

دارد شخصيت اصلي داستان، فاقد  كند، و دوست رو، طبيعي است كه او قهرماني آرماني را طلب مي اين

خواهد بهترينها  پنداري، مي و در هنگام همذات را است،هرگونه ايرادي باشد، چراكه انسان همواره كمالگ

  .باشد

درحقيقت، . آورد بندي خاصي را به وجود مي لاجرم طرح و اسكلت خلق چنين شخصيتي در داستان،

همچنين، خواننده . فردي، بايد يك سلسله حوادث خاص را در نظر بگيرد نويسنده براي خلق چنين

اري بس بزرگ و پرمخاطره انجام دهد؛ كاري كه خودِ فرد، توانايي قهرمان او، ك داستان، دوست دارد

بسيار  اگر قرار است او با يك خرس بزرگ درگير شود، بهتر است اين نزاع، در شرايط. را ندارد انجامش

خواننده داستان،  .مثلاً كنار يك دره عميق؛ و خرس، بسيار قدرتمند و باهوش باشد. سختي صورت گيرد

رو،  از اين. به مصاف خصم برود در بالا ذكر شد، دوست ندارد فرد مذكور با ياري ديگرانطور كه  همان

مثلاً . كند شخصيت اصلي خواننده را دلسرد مي وجود آمدن يك حادثه به نفع حتي امدادهاي غيبي و يا به

  .داستان به قتل رسد سر رسيدن پليس، پيش از آنكه شخصيت اصلي

احساسات و  ّ خود را مصروف بيان حالات، تان بازاري بايد تمام هماز سوي ديگر، نويسنده داس

شخصيتهاي داستاني را  لازم نيست او روحيه و حالات دروني تمام. عواطف شخصيت اصلي داستان كند

با او بگريد، . اصلي داستان پيش برود بيان كند، خواننده داستان بازاري دوست دارد همگام با شخصيت

خواننده پس از سهيم شدن در حالات روحي قهرمان  .ن شود، بترسد و رنج ببردبخندد، دچار هيجا

او احساس . شود آيد، دچار لذتي خاص مي از ميدان بيرون مي كه قهرمان، پيروز داستان، درست زماني

  .مصايب را پشت سر گذاشته، و اصطلاحاً، قهرمان داستان است كند خودش تمامي اين  مي

خواننده به . بيني نباشد ويسنده بايد بسيار كوشش كند تا پايان داستان، قابل پيشن در داستان بازاري،

نويسنده  .گونه آثار، شباهت زيادي به بازي شطرنج دارد خلق اين. عنوان نبايد دست او را بخواند هيچ

نبايد حركت بعدي  خواننده در اين بازي، حتي. سوي ميز نشسته است و خواننده سوي ديگر ميز يك

  .شود مند مي داستان علاقه اصولاً هرچه خواننده غافلگيرتر شود، بيشتر به. ويسنده را حدس بزندن

قهرمانش پيروز خواهد شد، با اين حال دوست دارد  داند كه در پايان، البته خواننده داستان بازاري مي

  .اي مواجه شود بيني قابل پيش در هر لحظه، با صحنه يا حادثه غير

اي به  خواننده، هيچ علاقه. افتاده و ابله باشد هداف، شخصيت اصلي داستان نبايد پيش پاجدا از اين ا

طور مثال، او دوست ندارد قهرمان داستانش تنها در پي كسب  به .دنبال كردن يك ماجراي ساده، ندارد

ان رمانس، در براي خواننده داست. خاطر آن، هزار ترفند و حيله را به كار گيرد به يك شغل ساده باشد، و

ثروتمند و   زني را به خواننده بقبولاند كه براي تصاحب يك مرد حاضر، بسيار سخت است شخصيت حال

  .زيبا، هرگونه تحقيري را بپذيرد

دوست دارد در همان بخش آغازين داستان، با شخصيت اصلي  از سويي ديگر، خواننده داستان بازاري

ايجاد هرگونه پيچيدگي در معرفي شخصيتها، به نفع . آشنا شود داستان و شخصيتهاي فرعي ديگر
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نويسنده، همچنين بايد ماجراي اصلي داستان خود را در همان ابتدا در . نيست نويسنده داستان بازاري

است كه قرار  پنداري و مواجه شدن با رويدادهايي خواننده داستان، در پي همذات. خواننده قرار دهد اختيار

اصلي و شناسايي او را ندارد، و  رو، او به هيچ عنوان حوصله پيدا كردن شخصيت  از اين.ّ راه شوند است سد

  .حاضر شود دوست دارد بلافاصله، فرد مذكور در مقابل ديدگانش

شخصيت اصلي  :خواهد بلافاصله، جواب آنها را پيدا كند خواننده در همان ابتدا سؤالاتي دارد، كه مي

برده؟ داستان در كجا اتفاق  قي دارد؟ مرد است يا زن؟ پادشاه است ياداستان كيست؟ چه خصوصيات اخلا

  دهد؟ افتد؟ حوادث در چه دوره و زماني روي مي مي

علاقه  اي داستانهاي بازاري، در انتخاب داستانهاي مورد اين است كه غالب خوانندگان حرفه جالب

جلد كتاب نقش بسته  ن و تصويري كه رويراحتي با خواندن عنوان داستا آنها به. كنند خود، اشتباه نمي

داستانهاي بازاري، داراي تصويري روي  رو، غالب از اين. توانند به ماهيت و نوع داستان پي ببرند است، مي

لاي صفحات كتاب دارند، تا خواننده بتواند  بسياري هم در لابه گونه آثار، تصاوير معمولاً اين. جلد هستند

  .قدرت تخيل خود استفاده كند در شرايط خاص، بهتر، از

گذاري زيادي در  تواند سرمايه است؛ و ناشر مي لازم به ذكر است، تصوير روي جلد، بسيار حائز اهميت

داستانهاي بازاري نيز حائز اهميت است، و بايد كنجكاوي خواننده را افزايش  عنوان .اين راستا انجام دهد

هستند، و  راحتي قابل شناسايي يك، اسرارآميز يا جنايي، بهداستانهاي وسترن، فضايي، علمي، رمانت .دهد

  .تواند نوع داستان را مشخص سازد تصوير روي جلد و عنوان داستان، مي

بسيار بزرگ و  اي از اين، نويسنده داستان بازاري يا تفريحي، بايد از همان ابتداي داستان، حادثه جدا

كند، و شايد  به آني داستان را رها مي او. ِ گريزپايي است ي، آدمخواننده داستان بازار. دهنده پديد آورد تكان

هاي اوليه، حالت تعليق  بايد بسيار تلاش كند تا در صحنه به همين دليل، نويسنده. ديگر به سراغ آن نيايد

يعني به . او بايد در داستانش نقاط اوج بسياري را در نظر بگيرد. ايجاد كند بسيار شديدي را در داستان

 به. يك نقطه اوج و يك عمل صعودي و نزولي، چندين عمل صعودي و نزولي را در نظر بگيرد جاي خلق

  .اي كه خواننده هربار تصور كند به پايان راه رسيده است گونه

  :طرح داستانهاي تحليلي، به شرح زير است

  

  

  

  

  

  

  

  



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  188

   

  :زير است درصورتي كه طرح داستانهاي بازاري به شرح

  

  

  

  

  

  

  

  

  شروع داستان

نواقص آن را   داستانش را شخصاً بررسي كند ويدنويسنده داستان بازاري، پس از پايان كار، حتماً با

بدهد و نظر آنها را درباره شخصيت  پسند  بازاري او در پي آن، بايد اثر را به چند نفر خواننده. برطرف كند

اي  نويسنده حرفه. ر داستان، جويا شودد اصلي، نوع روابط او با ديگران، حوادث و حالت هيجان

او . نويسان اين وادي هم، نويسنده خوب و بد وجود دارد داستان داند كه در ميان خوبي مي نويس، به بازاري

هرقدر داستان او مخاطبين . كه داستاني موافق ميل غالب مردم خلق كرده است بايد كاملاً مطمئن شود

  .تر خواهد بود  موفقبه دست آورد، نويسنده، بيشتري را

خواننده . بايد در توصيف چهره قهرمان خود بسيار دقت كند علاوه بر اين، نويسنده داستان بازاري

او همچنين براي شخصيت . اندام و قوي مواجه شود فردي بسيار زيبا، خوش گونه آثار، دوست دارد با اين

به عبارتي ديگر، هر . س مخالف اوستيك شخصيت ديگر را هم در نظر بگيرد، كه جن اصلي خود، بايد

 رو، در غالب از اين. اصلي مرد داستان بايد با يك شخصيت اصلي زن داستان مواجه شود شخصيت

پسر، دختري را  .داستانهاي بازاري خارجي، خواننده غالباً به روابط احساسي ميان اين دو، توجه دارد

  .آورد ري را به دستپسر، دخت. پسر، دختري را از دست دهد. ملاقات كند

كلام افراد ذكرشده، غالباً  در. افراد ذكرشده بايد آدمهايي بسيار اجتماعي، فعال و پرهياهويي باشند

اين افراد بايد در پايان، . شود ظريف توصيف مي همچنين، رفتار و منش آنها بسيار. طنز زيبايي وجود دارد

اند در مقابل  اند و سعي داشته با بديها در ستيز بودهچراكه آنها  .آل و خوب خود برسند به خواسته ايده

  .چنين افرادي، لاجرم بايد جوان باشند. بايستند خصم و نيروهاي پليد

رغم مبارزه با  اين افراد، علي. اصلي داستان، بسيار جوان است در غالب داستانهاي بازاري، شخصيت

سرعت به شخصيت اصلي جنس مخالف  ، و بهحساس و رمانتيكي برخوردار هستند دشمن، از روحيه بسيار

صدد  گاه در در اين ارتباط، اين افراد به فرد مذكور همواره وفادار هستند، و هيچ. شوند مي مند خود، علاقه

  .آيند نيرنگ و فريب او برنمي
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دو در اين  تنها تفاوت اين. ويژگيهايي برخوردار باشد شخصيت مقابل شخصيت اصلي نيز بايد از چنين

شخصيت برتر و اصلي داستان است، و بيشتر، او به مصاف رويدادهاي  عنوان ت كه فرد مذكور، بهاس

  .رود مي داستاني

او قرار . آيد نويسنده نمي در اين راستا، انديشه شخصي، تمايلات دروني و تجربيات فردي، به ياري

هاي خود را از جهان   تا اندوختهبر آن باشد نيست به جهان و رويدادهاي آن، از منظري جديد نگاه كند، و

نظر خواننده و ناشر باشد، و با توجه به تحولات روزگار خود و  او همواره بايد در پي جلب. هستي بيان كند

  .خود را تدوين كند نياز روز، داستانهاي

اني ترتيب، نويسندگ بدين شود؛ تا در پايان، ويژگيهاي داستان بازاري يا تفريحي، به اختصار بيان مي

  :طرح داستان بازاري پيدا كنند كه قصد دارند به اين وادي وارد شوند، شناخت بهتري از الگوي

 .شده است جويي خواننده خلق داستان بازاري صرفاً براي لذت .1

 .خوبي سپري كند به كنند تا اوقات فراغت خود را گونه داستانها به خواننده كمك مي اين  .2

 .از حقايق پيرامونش دور سازد واننده را، حتي براي ساعتي،داستان بازاري در صدد است تا خ .3

ساعتي، غمهاي زندگي خود را به دست فراموشي  كند تا خواننده براي داستان بازاري كمك مي .4

 .بسپارد

داستان تفريحي از بيان حقايق زندگي غافل باشد و صرفاً بيانگر رويدادهاي  اين به آن معنا نيست كه

  .ابل باور باشدو غير ق غير قابل حس

برخي . انديشي متهم هستند ساده نگري و گونه آثار، به سطحي  در اين ميان، خوانندگان اين

يعني ميان داستان . ُلي برقرار سازند اصلي داستان، پ نويسندگان داستان بر آن هستند تا ميان اين دو گروه

بهاي يادشده، داراي ويژگيهاي خاص به هرصورت، هر يك از قال. كنند تحليلي و تفريحي، تلفيقي ايجاد

  .از ابتدا بايد مسير اصلي خود را انتخاب كند خود است، و نويسنده

ژانر داستان تحليلي نسبت به نويسندگاني است كه نوع  مسئله اساسي ديگر، قضاوت مخاطبان

توانند  فراد ميبايد دانست كه در شكل درست قضيه، اين ا. كنند انتخاب مي داستان بازاري را براي نوشتن

آورده، و  اي رو خلق آثار برتر توانمند باشند، اما با آگاهي كامل و شناخت اصولي، به چنين شيوه در راستاي

  .نويسي پايبندند لاجرم، به قوانين داستان بازاري



  



  

  

  

  

  

  

  داستان دادائيستي

  

  :دگوي ، چنين مي»دادا«در شعر خود درباره ) Tristan Tzara(تريستان تزارا 

  .دادا ميكروبي پاك است«

  .دادا بر ضد ارزشهاي والاي انساني است

  . گرايش و رنگ است391دادا داراي 

  .دادا بر ضد آينده است

  .دادا مرگ است

  .دادا پوچي است

  !زنده باد دادا

  »دادا يك مكتب ادبي نيست، پس چيست؟

آيد كه در  ري به حساب مي، يك جريان فرهنگي، ادبي و هن)Dadaism(يا دادائيسم ) Dada(دادا 

 1920 تا 1916شهر زوريخ كشور سوئيس، آن هم در طي جنگ جهاني اول شكل يافت و بين سالهاي 

  .به اوج خود رسيد

در . هاي ادبيات، نمايش، هنرهاي تجسمي و گرافيك مطرح شد اين جريان، در بدو امر، در حوزه

با جريانهاي » دادا«سوز، به تدريج جريان همان دوران، به دليل شرايط خاص مردم و جنگ خانمان 

در واقع تئوريسينهاي اصلي دادا، بر آن شدند . نيهليست و ضد خردگرايي ادغام شد، و در آنها رنگ باخت

فعاليت پيروان دادا، شامل گردهماييهاي عمومي، . تا با الگوها و قوانين گذشته، به مخالفت بپردازند

  .هاي افراطي در نشريات ادبي و هنري بودتظاهرات خشونتبار، و درج ديدگاه

در . در آن دورة بحراني، فضاي حاكم بر جامعه ادبي و هنري كشورهاي اروپايي، كاملاً سياسي بود

ظاهر، جريان دادائيسم بر ضد تمامي خشونتها و وحشيگيريهايي به راه افتاد كه در جنگ جهاني اول به 

ها و   شده، به انحراف كشيده شد، و باعث به وجود آمدن ايدهاما در عمل، جريان ياد. وقوع پيوسته بود

تا آنجا كه، دادا توانست مكتب سوررئاليسم و هنر پاپ را، تحت تأثير . سبكهاي مختلف افراطي گرديد

  .خود قرار دهد

هواداران و پيشگامان اصلي دادا، بر اين باورند، كه دادا، هنر و ادبيات نيست؛ بلكه ضد ادبيات و هنر 

هواداران دادا، در كمترين . در حقيقت آنها، منكر هر چيزي بودند كه ادبيات و هنر به آن پايبند بود. است

زمان پس از انعكاس عقايد و افكار خاص خود، بر آن شدند كه بر خلاف جريان آب شنا كنند و بر ضد 
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ات و هنر با عنصر دادا، حتي زماني كه ادبي. ها و تجربيات پيشينيان عمل كنند تمامي اندوخته

شناسي  كند، و به طور كامل، منكر حضور زيبايي خورد، بر ضد آن قيام مي شناسي پيوند مي زيبايي

گيرد، دادا بر آن  حتي اگر زماني در ادبيات و هنر، مفاهيم پيچيده و پنهان مورد ارزيابي قرار مي. گردد مي

جه اذهان عمومي را نسبت به مسائل مطروحه، آورد، و تو معنا و پوچ روي  شود كه تا به مسائل بي مي

  .منحرف سازد

داد؛ و واكنش هواداران  به تعبيري ديگر، دادا در مقاطع مختلف زماني، واكنشهاي متفاوتي نشان مي

اي مطرح  يعني هر گاه مسئله. آن، بستگي كامل به ارائه و مطرح شدن طرحهاي جديد در هر دوران بود

به طور مثال، وقتي صحبت از . پرداخت شد و با آن به مخالفت مي  به كار ميشد، دادا بلافاصله دست مي

گرفتند، و هر گاه سخني از رئاليسم  شد، دادائيستها، بلافاصله عليه آن موضع مي هاي احساسي مي جنبه

  .ساختند هاي احساسي را مطرح مي آمد، آنها جنبه مطلق به ميان مي

اه هواداران اصلي دادا بود؛ كه تمامي اين افراد، بلا استثنا، داراي نكتة قابل تعمق، نوع انديشه و ديدگ

آنها معتقد بودند كه انسان هيچ گاه به اصول و مباني ارزشمندي دست . ديدگاههاي نيهليستي بودند

هاي پريشان، مغشوش و هجوگونة مردمي  اي براي بيان آراء و آموزه دادا در واقع، وسيله .نخواهد يافت

آنها تصويري سياه و .  جنگ جهاني اول به ستوه آمده و عملاً از جنگ ضربه خورده بودندبود كه از

ارزش است؛ و انسان  كننده و بي كردند؛ و بر اين باور بودند كه دنيا كاملاً كسل وحشتناك از دنيا ترسيم مي

  .برد از زنده بودن خود، رنج مي

كردند، به دنبال  هاي ظاهري كه به آن اشاره مينظمي هواداران دادا، حتي حاضر نبودند در ميان بي

نظميها اشاره كنند، و آنها را جزء لاينفكي از طبيعت و جهان  خواستند به بي آنها تنها مي. معنا باشند

ها و افكار مغشوش خود را  خواستند ايده نظميهاي ظاهري، مي در واقع آنها با طرح بي... هستي بدانند

پيروان دادا، در اين حركت عظيمي كه به راه انداختند، . هاي خود، صحه بگذارند مند كنند، و برگفته نظام

  .به صراحت اعلام داشتند كه قصدشان نابودي تمامي سنن و زيباييهاست

، يك حركت خودجوش نبود؛ و در گذر زمان قوام »دادا«بايد به اين مسئله توجه داشت كه، جريان 

اي از نويسندگان و هنرمندان كه در اثر جنگ جهاني اول به كشور  ، عده1916در واقع، در سال . نيافت

» دادا«سوئيس فرار كرده بودند، در محافلي گرد هم آمدند، و پس از برگزاري جلسات مختلف، طرح اوليه 

  .را تدوين و ارائه كردند

آرپ ، تريستان تزارا، هانس )Emmy Hennings(، امي هنينگز )Hugo Ball(افرادي چون هوگوبال 

)Hans Arp( ريچارد هيلي سن بك ،)Richard Huelsenbeck ( و سوفي تابر)Sophie tauber( براي ،

جلسات آنها به . بود) Voltaire(اي به نام ولتاير  اولين بار گرد هم آمدند؛ و محل ديدارهايشان كافه

يدند، و توانستند به طور  اكتبر، اين افراد به اتفاق نظر رس6شد؛ تا اينكه در  صورت پيوسته برگزار مي

  .را اعلام كنند» دادا«آشكار، تولد 
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دو سال . اولين مانيفيست دادا را قرائت كرد» هوگو بال«، در همان مكان، 1916 جولاي 14در تاريخ 

ها كه بعدها از سوي  اين مانيفيست، نسبت به ساير اعلاميه. بعد، تزارا، اين مانيفيست را مكتوب كرد

ترين منبع طرح ديدگاه دادائيستها   از اهميت بسزايي برخوردار است، و به عنوان مهمداداها مطرح شد،

  .شود شناخته مي

در آن زمان شرايطي حاكم بود كه تمامي نويسندگان «: معتقد است) Marcel Janco(مارسل جانكو 

ا، همه چيز نابود شده در نظر م. از دست داده بودند... و هنرمندان، اعتقاد خود را دربارة زندگي، فرهنگ، 

  ».بود

با گذشت زمان، آن كافه كه محل ديدار داداها بود بسته شد، و لاجرم، داداها به يك گالري نقاشي 

او براي مطرح شدن . در طي آن سالها، بال، سوئيس را ترك كرد، و تزارا به افراط روي آورد. پناه بردند

او، در . ر اين راستا، از بيان هيچ چيز صرف نظر نكردديدگاههاي دادائيستي، به هر كاري روي آورد؛ و د

نگاريهاي بسيار، نويسندگان و هنرمندان ايتاليايي و فرانسوي را مورد تهاجم قرار داد، و از  عمل، با نامه

باز شد؛ و همچنان باز » ولتاير«پس از مدتي، كافه . تر به جريان دادا بپيوندند آنها خواست كه هر چه سريع

  .است

پنج شماره .  توانست اولين نشريه دادائيستي را منتشر سازد1917ا، با سكانداري تزارا، در جولاي داد

  .از مجله دادا، در زوريخ، و دو شمارة آن در پاريس، منتشر گشت

 به پايان رسيد، تمامي هواداران اصلي دادا، زوريخ را 1918هنگامي كه جنگ جهاني اول در سال 

آنها در كشورهاي خود، به صورت مستقل دست به كار شدند . ي خود بازگشتندترك كردند و به كشورها

  .و به اشاعه ديدگاههاي افراطي دادا پرداختند

در حقيقت، پيروان دادا، . در مورد علت انتخاب نام دادا براي اين جريان، اطلاعات دقيقي وجود ندارد

گاه حاضر نشدند  ريان انتخاب كردند، هيچكه به طور مستقيم و در طي يك شب، اين نام را براي اين ج

. اي ندارد معناست، و ريشه گران معتقدند كه واژة دادا بي برخي تحليل. توضيحي در اين خصوص بدهند

واژة دا به معني بله است و دادا : گويند آنها مي. برخي ديگر بر اين باورند كه اين واژه، ريشه ايتاليايي دارد

بايست نامي براي  گويند كه هواداران اين جريان، به هر صورت مي ديگر مياي  عده .»بله بله«يعني 

اي خاص نداشتند، ديكشنري فرانسه ـ آلماني  و از آنجايي كه ايده. كردند اندازي اين حركت انتخاب مي راه

اند، و بر حسب تصادف، به واژة دادا، كه در فرانسه به معني اسب كوچك بازي  را در آن شب گشوه

  .اند است، رسيدهه بچه

هواداران دادا اصرار . در هر حال، نام دادا، براي اين جريان ادبي و هنري و فرهنگي انتخاب شد

با اين حال، در طي گذشت زمان، دادائيسم در كنار . داشتند كه اين جنبش، به نام دادائيسم خوانده نشود

  .دادا قرار گرفت، و بر سر زبانها افتاد

آنها چون . اي از نويسندگان و هنرمندان گردهم آمدند ، در كشور آلمان نيز عدههمزمان با اين جريان

  .داداهاي سوئيسي، به افراط كشيده نشدند، و بر ضد ادبيات و هنر، قد علم نكردند
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آنها حتي حاضر نشدند مانيفستي . در واقع حركت هواداران دادا در آلمان، جنبة كاملاً سياسي داشت

  .م بخواهند تا در خيابانها تظاهرات كنندصادر كنند و از مرد

، )Max Ernst(اي ديگر از نويسندگان و هنرمندان، چون ماكس ارنست  در شهر كلن نيز، عـده

، ديدگاههاي جدلي دادائي را مطرح )Baargeld(و بارگلد ) Johannes Theodor(جوهانس تئودور 

  .ساختند

در آمريكا، دو . فراريان جنگ جهاني اول مبدل گشتدر پي آن، شهر نيويورك نيز به پناهگاهي براي 

و فرانسيس پيكابيا ) Marcel Duch amp(الاصل به نامهاي مارسل داچ امپ  نويسندة فرانسوي

)Francis Picabia( به ديدار هنرمند آمريكايي، مان ري ،)Man Rey ( شتافتند، و به اتفاق، در آمريكا به

  .و هنر پرداختندفعاليتهاي راديكالي بر ضد ادبيات 

اين . كرد، به جمع آنها پيوست ، كه در فرانسه تحصيل مي)Beatrice Wood(بعدها، باتريس وود 

  .افراد، نام دادا را بر گروه خود ننهادند و مانيفستي هم صادر نكردند

را ، بسياري از هواداران دادا به پاريس رفتند؛ جايي كه دادا، آخرين نفسهاي حيات خود 1921در سال 

در پي آن، در . اندازي كردند را راه) Neo – Dada(آنها، بعد از مدتي، در پاريس، نهضت نئو دادا . كشيد مي

باري روي آوردند؛ و از انجام  هواداران دادا در پاريس، به تظاهرات خشونت. پاريس، طغيان به وجود آمد

  .هيچ كاري رويگردان نشدند

  .سم تزريق شد، و نويسندگان دادا، وارد جريانهاي ديگري شدندبعدها دادا به كالبد جريان سوررئالي

با پايان جنگ جهاني دوم، بسياري از نويسندگان دادا، به آمريكا هجرت كردند، و در آن ديار مستقر 

اي از نويسندگان دادا، توسط حزب نازي دستگير، و در  در دوران جنگ جهاني دوم، عده. شدند

  .چرا كه آلمانها، از ادبيات و هنر راديكالي داداها، بيزار بودند. نداردوگاههاي آلمان جان باخت

. اي را از منظري كاملاً متفاوت ببينند و تفسير كنند هواداران دادا، سعي داشتند هر رويداد و پديده

هاي مختلف قابل تفسير است، و هر فرد  نويسندگان داستانهاي دادائي، معتقد بودند كه آثارشان به شيوه

در . تواند بر اساس نوع نگرش و بينشي كه از قبل به دست آورده، داستانهايشان را تفسير و تأويل كند مي

تواند متنوع و قابل انعطاف باشد، براي اولين بار توسط  واقع، اين نوع نگرش كه تفسير داستان مي

 و هرمونتيك، وارد دادائيسم مطرح شد، و به تدريج به ساير مكاتب ادبي چون مدرنيسم، پست مدرنيسم

از اين رو، . نويسندگان دادا، در عمل قصد داشتند نوعي عدم قطعيت را به مخاطبان خود القا كنند. گشت

. شد، كه خواننده نتواند به يك تحليل ثابت و مشخصي دست يابد اي طراحي مي داستانهاي آنها به گونه

  . استطبق نظر آنها، برداشت فردي مخاطبان ارزشمند بوده، درست

هاي نو، رويدادهاي نو، اخبار نو و  نويسندگان دادا، سعي داشتند به هر ترتيبي كه ممكن بوده، ايده

آنها همواره بر آن بودند تا تنفر خود را از جنگ و . شخصيتهاي نويي را در بستر داستانهاي خود وارد سازند

  .دهند  مقوله اختصاص مايه اصلي داستانهاي خود را به اين عواقب آن مطرح سازند، و بن
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از اين رو، به تدريج . نويسندگان دادا، بر اين باورند بودند كه دادا، يك جريان فكري و تفكر آزاد است

  .نمادهاي فردي و خاصي در داستانهاي دادائيستي مطرح گشت

افراطي اي  پردازيها و حوادث و رويدادهاي مطرح در اين داستانها، به گونه تنوع نمادها و نوع شخصيت

  .بود، كه داداها نتوانستند يك الگو و قالب مشخصي براي داستانهاي دادائيستي طراحي كنند

ترين مرحله در خلق آثار داستاني، تدوين و كنار هم قرار دادن  مهم: نويسندگان دادائيست معتقد بودند

چرا كه معتقد . دنددا داداها به عنصر فضاسازي و مكان، بيش از همه اهميت مي. عناصر داستاني است

وگوهاي صورت پذيرفته ميان شخصيتها در اين مكان بايد تحقق  بودند كه تمامي حوادث داستاني و گفت

  .بيابد

اي طراحي كنند كه  وگوها را به گونه نويسي دادائيستي، سعي داشتند گفت جدا از اين، پيروان داستان

خشي از مباحث رد و بدل شده را، خود بايد تكميل وگو قرار دارد، و ب خواننده احساس كند در جريان گفت

نويسندگان اين جريان، براي خود، هيچ حد و مرزي قائل نبودند؛ و معتقد بودند بايد از تمامي خط و . كند

  .مرزها عبور كرد

شد؛ و در اين زمينه، نويسندگان  عبور از تمامي خطهاي قرمز، در عمل منجر به هنجارشكني مي

چرا كه مردم، در قبال هنجارشكنيهاي افراطي، . ست شجاعت لازم را به دست مي آوردندباي دادائيست مي

از اين رو، هواداران دادا، براي ايجاد فضاي ذهني مناسب و القاي شهامت به . كردند يقيناً مقابله مي

  .نويسندگان خود، به سرودن شعر، ارائة شعار و خلق سرودهاي مختلف مبادرت ورزيدند

شد تا زباني برنده و  ها، از نويسندگان و هنرمندان دادا خواسته مي  اشعار و سرودهدر طي اين

آزاردهنده داشته باشند، و به تقابل علني با هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي بپردازند، و با هر قانون مدوني، 

 ضروري به در داستانهاي دادائيستي، غافلگير كردن مخاطب و ايجاد شوك، شرط لازم و. مقابله كنند

توانستند به خواننده شوك  در واقع، داستانهايي داراي ارزش و اعتبار بودند كه بيشتر مي. آمد حساب مي

هاي آزاردهنده و گاه غير محتمل  از اين رو، نويسندگان دادائيست، به تدريج به توصيف صحنه. بدهند

  .روي آوردند

اي مدرن ادبي چون مدرنيسم، پست همان طور كه پيش از اين مطرح شد، بسياري از جريانه

آنها براي بيان اعتراض خود، به دنبال . مدرنيسم و رئاليسم جادويي، توسط جريان فكري دادا تغذيه شدند

چرا كه در آن . گشتند؛ و حتي حاضر شدند به طرح مصايب سياهپوستان روي آورند هاي تازه مي سوژه

پا و آمريكا وجود داشت، و داداها، براي مقابله با جامعه دوران، جريانهاي ضد سياهپوستي، همچنان در ارو

اين در حالي است كه اگر در آن دوران سياهپوستان مورد حمايت . روزگار خود، به اين وادي كشيده شدند

  .گشتند گرفتند، داداها به جرياني ضد سياهپوستي مبدل مي زياد قرار مي

ناپذيري بر فرهنگ،  ن خود، توانست ضربات جبرانلازم به ذكر است كه جريان فكري دادا، در دورا

ادبيات و هنر كشورهاي مختلف وارد سازد؛ و بيش از همه، داستان و هنرهاي تجسمي تحت تأثير اين 

رغم تبليغي كه هواداران دادا، مبني بر آزادي مطلق نويسندگان به  علي. رويداد شوم و نادرست قرار گرفتند
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شد تا هدفمند وارد صحنه شوند، و براي ايجاد  ّات خواسته مي ندگان دادا، به كرراه انداخته بودند، از نويس

اي براي طرح  آنها قصد داشتند از داستان، به عنوان وسيله. يك انقلاب بزرگ فكري، دست به قلم ببرند

رتمند، آنها متوقع بودند كه داستان، به عنوان ابزاري قد. تئوريها و ديدگاههاي شخصي خود استفاده كنند

كردند، به طرح مسائل  هاي دادائيستي قرار گيرد؛ و بر خلاف آنچه تبليغ مي در اختيار افكار و انديشه

  .اساس نپردازد گوناگون بي

  :شد در داستانهاي دادائيستي، روي مضامين ذيل، تأكيد بسيار مي

رها و مناسبات ناديده گرفتن حافظة انسان، نابودي منطق و قدرت استدلال، نابودي تمامي هنجا

ارزش نشان دادن اشياء و  حاكم بر اجتماع، طرح ديدگاههاي ضد جنگ، ناديده گرفتن گذشته، و بي

ارزش نشان دادن آينده، ارائه تصاوير نااميد  مكانهاي باستاني، ناديده گرفتن و تمسخر رسالت پيامبران، بي

  خيز،كننده، پوچگرايي، انكار خداوند متعال، نفي ايمان و روز رستا



  

  

  

  

  

  

  رمان سياسي

  

 توانندروح، با ساختماني يك شكل و مشخص، ميرغم طرح مضامين خشك و بيهاي سياسي، عليرمان

كارگيري سنجيده حالت تعليق و طرح چراهاي بسيار، باعث سرگرمي و لذت خواننده گردند، و او را تا با به

  .پايان راه حفظ كنند

ها، گشاييلات پيچيده، ايجاد راز و سر، و به تعويق انداختن گرهمعمولاً فضاسازي مناسب، طرح سؤا

در آن صورت، اين . هاي سياسي، پديد آيدگردد تا شك و انتطار مناسب و درخور ساختار رمانباعث مي

هايي منتقل كند كه تا به حال در آنها نبوده و حتي جرأت نوع ادبي، قادر خواهد بود خواننده را به مكان

  .انددن به آنجاها را نداشتهنزديك ش

در اين . توانند بر دانش و تجربه خواننده بيفزايندهاي سياسي بزرگ و پرمحتوا، همچنين ميرمان

هاي قبيل آثار، معمولاً مسائل بزرگ جهان سياست، ساختار اجتماعي شهرهاي خاص و مصايب و گرفتاري

  .گردداي، تحليل مي با ريزبيني ويژهكند، مشخص، و به دقت واي كه زندگي مي در دورهبشر،

در اين راستا، چارلز ديكنز، با انتخابي هوشمندانه، به موشكافي مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي 

هاي داستاني خود را به رابطه ميان فرد و يك قدرت او بر آن است كه كشمكش. پردازددوره خود مي

هايي كه از سوي جامعه رو به  از بروز فشارها و تحكميكنز غالباً. عظيم حاكم بر جامعه اختصاص دهد

در هر چند كه . دادشد ناخرسند بود و نسبت به آن واكنش نشان ميرشد آن دوره متوجه مردم عامي مي

  .بلكه او تنها روايتگر مصايب بشري و نيازهاي اوست. شوداي ديده نمييابي و تحليل پيچيدهآثار او، ريشه

و » كشتن مرغ مقلد«، »قلعه حيوانات«، »1984«، »79سقوط «اي چون ياسيهاي بزرگ سرمان

. گيري را در سطوح مختلف جامعه پديد آوردهاي وسيع و همهمناظرات و جدل» فرانك انيشتاين«حتي 

در همان زمان انتشار اين اثار، بر همگان روشن بود كه بايد اين گونه آثار را مطالعه كنند و خود شخصاً 

  .تنتاج از مسائل مطرح شده بپردازندبه اس

در اين راستا، چيزي كه مشخص است اين است كه آثار سياسي ماندگار، داراي زباني تيز و برنده 

دارد تا تهاجمي برخورد كرده، به تقابل علني با افراد و اين زبان، گاه و بيگاه راوي را وامي. هستند

ران ادبيات سياسي بر اين باورند كه ميزان تأثيرگذاري در تحليلگ. رويدادهاي سياسي و اجتماعي بپردازد

بررسي مسائل سياسي . گردد كه مسائل روز و بديعي را دنبال كنندهاي سياسي زماني محسوس ميرمان

  .تواند تأثيربرانگيز و داراي گيرايي باشدهاي قبل به وقوع پيوسته، تا حدودي ميرويدادهايي كه در دهه
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چرا كه او به شدت . مطرح جهاني، براي خواننده از اولويت بالايي برخوردار استاما مسائل روز و 

  .باشدنسبت به واقعه كنجكاو است و در پي كشف دنياي پشت پرده مي

او ابتدا در  .نويسنده هوشيار و آگاه سياسي، همواره درصدد است كه به طرح مسائل جديد بپردازد

پردازد ها به شكار مضامين ناب سياسي و اجتماعي مييق ساير رسانهها يا از طرلاي صفحات روزنامهلابه

يقيناً لازمه طرح مسائل سياسي، ارائه  .ورزدو در پي آن، به تحقيق و بررسي عميق در آن باره مبادرت مي

هاي ضد هم، دستيابي به اطلاعات دقيق و حقيقي، و تحليل اصولي نطه نظرات افراد و گروه

ها و اطلاعات خود را در قالب داستاني وارد تواند دانستهنده پرتجربه، به راحتي مينويس. رويدادهاست

  .ها و تجربيات نويسنده استاي كه خواننده درنيابد كه در حال كسب اندوختهسازد؛ به گونه

 اي مطرح گردند كه خواننده پس از رويارويي با هر حادثهاز جانب ديگر، اين قبيل آثار، بايد به گونه

گردد كه بتواند در واقع، هنرمندي نويسندة سياسي زماني محرز مي. مهم، به تفكر و انديشه واداشته شود

خواننده را در جريان يك سلسله مسائل مهم واردس ازد و او را در تحليل سياسي حوادث، شريك خود 

  .كند

گردد، همه چيزدان مطرح ميچيز به صورت يكجانبه از سوي نويسندة هايي كه در آن، همه معمولاً رمان

اين قبيل . گردنداي و سفارشي مبدل ميهاي كليشه جذابيت بوده و در اثر كوچكترين لغزش، به رمانفاقد

كننده به توصيف درس مشغول است، مانند كه استاد با لحني يكنواخت و خستهآثار، به كلاس درسي مي

آور هايي، فاقد پويايي و غالباً كسالتچنين كلاس. سازدو شاگردان خود را در بحث و جدل، وارد نمي

اند، فاقد گيرايي هاي سياسي بسته، كه فقط روايتگر ذهن يكسوية نويسندهآن چنان كه رمان. خواهد بود

  . دهندهستند و خواننده را در همان مراحل اوليه، از دست مي

  . و جدل را فراهم سازندهاي سياسي بايد زمينة مناسب براي بحثچيزي كه مشخص است، رمان

اند به بحث و گفتگو در چنين شرايطي، خواننده تمايل دارد با ساير افرادي كه رمان را مطالعه كرده

گردد مياز سويي باعث . چنين شگردي، فوايد بسيار دارد. هاي آنها آگاه گرددبنشيند و از ماحصل برداشت

چرا كه مردم، . ن شيوة تبليغ استفاده نيروي مردمي استها بيفتد؛ و در حقيقت، بهتريتا اثر بر سر زبان

همين عمل، باعث معرفي اثر . افتند تا مخاطبان ديگر را بيابندبرانگيز، به راه ميپس از مطالعة آثار بحث

برانگيز، به از سويي ديگر، رمان سياسي بحث. گردداند ميدر ميان جمعي كه از انتشار كتاب مطلع نبوده

ماند و مخاطب، به اين  حالت تعليق و به فكر واداشتن مخاطب، در اذهان عمومي، پابرجا ميدليل ايجاد

ها و گردد تا حركتهمچنين، باعث مي. سپاردها مسئله و حتي خود اثر را به باد فراموشي نميسادگي

  .هاي جهتداري در بستر سياسي و اجتماعلي ملل پديد ايدجنبش

مده رمان سياسي، ايجاد يك جرقه در ذهن خواننده و مواجه ساختن او بايد توجه داشت كه وظيفة ع

گاه ديده شده است كه نويسنده به اين قصد . با سيلي از حوادث و رويدادهاي مهم و تكاندهنده است

ها كند، تا او خود در دنياي حقيقي پيرامون خود به دنبال سرنخجرقه لازم را در ذهن خواننده ايجاد مي

  .ها مبادرت ورزدكشف ناشناختهرفته، به 
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خواهد در فضاي در اين قبيل آثار، هدف عمدة نويسنده طرح مسئله است؛ و به هيچ عنوان نمي

  .داستان، خواننده را نگاه دارد و در همان جا همه چيز را مشخص سازد

ار هاي سياسي كه در فضاي بسته و محدود سياسي كشورهاي تحت استعمرود بيشتر رمانگمان مي

نويسنده رمان، از آنجا كه اجازه طرح . گردند، داراي چنين حال و هوايي هستندو ديكتاتوري خلق مي

سازد تا خود به تحليل كند، و خواننده را رها ميمسائل سياسي روز را ندارد، مبادرت به طرح مسائل مي

  .ها بپردازدداده

 جسته، مسائل سياسي و انتقادي خود را در هايي از اين دست، نويسنده از ايهام سوددر ساير رمان

هاي شخصي نويسنده و طرح آراء و اين در حالي است كه قضاوت. سازدهاي زيرين اثر پنهان ميلايه

متأسفانه، نويسندگان آثار سياسي معترض، غالباً  .عقايد سياسي او، همواره در درمان محسوس بوده است

ايجاد  .گيرندرده، لذت بردن از مطالعه آثارشان را از خواننده ميعنصر هيجان و حالت تعليق را فراموش ك

كند تا باورها و هيجان و اصطلاحاً هول و ولا، اتفاقاً به نويسندگان معترض ملل تحت سيطره كمك مي

  .لاي حوادث پرتنش بهتر پنهان سازندآراي خود را در لابه

باشد اين است كه نويسنده به شخصيت ميهاي سياسي مطرح سؤالي كه هميشه براي منتقدين رمان

هاي سياسي خالق رمان، بايد در مرحلة مقدماتي هاي داستاني بها داده است يا به موضوعو يا شخصيت

پردازي صحيح و عدم توجهي به شخصيتبي .تصميم خود را بر سر انتخاب يكي از اين دو سازه بگيرد

هاي سياسي و شخصيتي د تا اثار سياسي مبدل به درامگردپردازش درست رويدادهاي سياسي، باعث مي

اي كه توانايي خلق آثار تفكر برانگيز را ندارد، براي پوشش دادن به خلأهاي نويسنده سياسي. گردند

هاي درام ها را به شخصيتپردازد و شخصيتموجود، تنها به تهييج و برانگيختن احساسات دروني مي

  .سازدمبدل مي

هاي رمان سياسي، طرح مسائل بسيار حساس و اساسي، چون حقوق بشر، حقوق يژگييكي ديگر از و

. باشدمي... اند، برابري، عدالت، حق رأي داشتن، كاپيتاليسم وهايي كه هنوز به دنيا نيامدهزنان، حقوق انسان

مسائل فوق را اين نويسنده است كه از منظري جديد، . تمامي موارد ياد شده، ظاهراً جديد و بديع نيستند

كند با موضوع جديدي كند كه خواننده احساس مياي رمان خود را خلق ميدوباره مطرح ساخته، به گونه

احساسات  دارد نسبت به . بايد به اين نكته توجه داشت كه نويسنده خود انسان است. مواجه گشته است

او دوست دارد تا شاهد . دهددهد حساس است و واكنش ازخود نشان ميحوادثي كه پيرامونش روي مي

دنياي بهتري باشد و بهتر زندگي كند و شرايط مناسب را براي فرزندان و فرزندان فرزندان خود پديد 

  .آورد

  .باشنداي ميپردازند، داراي چنين خصيصهمعمولاً نويسندگاني كه به طرح مسائل سياسي روز مي

  .ينده هستندآنها از روحي حساس برخوردارند و همواره نگران آ

نويسندگان «به طور مثال . اي نيستندروشن است كه تمامي نويسندگان سياسي داراي چنين خصيصه

اين افراد،  .دهندبا عقد قراردادهاي هنگفت، خود و قلمشان را در اختيار استعمارگران قرار مي» ستعمارنوا
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استعمارگران مبادرت » به روز«داف هايي در راستاي اهپس از دريافت طرح اوليه داستان، به خلق رمان

سلمان رشد، از جمله نويسندگاني است كه آشكارا خود را در طيف، از نويسندگان استعماري قرار  .ورزندمي

  .بالددهد، و حتي به اين مسئله ميمي

هاي سياسي و براي پيشبرد ها احزاب و گروهجدا از اين، برخي نويسندگان سياسي، به پيروي از آرمان

ها چگونه اثبات نكته بسيار اساسي اين است كه حقانيت اين گروه. كننداهداف آنها اقدام به خلق رمان مي

ها هستند؟ آيا آنان هم به گردد؟ آيا آنها هم در باطن در پي ايجاد شرايط مناسب زندگي براي انسانمي

 شخصي خود و گاه ايجاد اغتشاش انديشند؟ يا خير، در پي اهدافدوستانه ميهاي اخلاقي و انسانآرمان

  و برهم زدن ثبات و نظام حاكم بر جامعه هستند؟

  :بهترين شيوه در پردازش داستان سياسي اين است كه نويسنده مراحل فوق را دنبال كند

  انتخاب موضوع سياسي مورد نظر. الف

  تحقيق و گردآوري اطلاعات. ب 

نمايي شده است و يا  آنها حوادث سياسي درشتايجاد طرح اوليه داستان، براي آثاري كه در. ج 

  .اندهاي سياسي مطرح و مهم تمركز كردهپردازي منسجم و اصولي براي آثاري كه روي شخصيتشخصيت

  

  خلق داستان. د

. گيري حوادث و نوع رويدادها سخن بگويندهاي داستاني بايد با توجه به روند شكلشخصيت

در حقيقت .  سياسي باورهاي خود را وارد ساخته، حضورش را علني سازدنويسنده نبايد به عمد در داستان

اي كه به آن تعلق دارد، رابطه قابل قبولي بايد ميان كلام شخصيت و نوع شخصيت و طبقه اجتماعي

به طور مثال، كمتر ديده شده است كه فرد ثروتمندي كه براي كسب ثروت و قدرت . وجود داشته باشد

. ند باشدهاي موجود گلهسخن بگويد، و از نابرابري» حقوق بشر«ام هر كاري است، از بيشتر حاضر به انج

هاي كشف محابا دانستهنويسنده هنگام ارائه اطلاعات حقيقي در داستان، بايد بسيار مراقب باشد و بي

  . نسازددگو شده را وارد

يت داستاني پشت تريبون، تجربه، با قرار دادن شخصهاي سياسي، نويسندگان كمدر غالب داستان

ترين راه براي طرح مسائل ترين و راحتاين شيوه، ساده. درصدد بيان اطلاعات مورد نياز خواننده هستند

گردند و بلافاصله اين در حالي است كه اطلاعات مطرح شده بدين شيوه كاملاً تصنعي ظاهر مي. است

  .كندخواننده را متوجه حضور نويسنده در پس كلام راوي مي

اصولاً طرح اطلاعات ضروري در بستر حوادث، آن هم به صورت ذره ذره، كاري بس صعب و 

در واقع چند محوري كردن يك رويداد همواره كار  .طاقتفرساست و نويسندگان غالباً از آن گريزان هستند

ه و رازگونه درگير كند؛ چه رسد به اينكه با مضامين پيچيدنويسنده را سخت، و راه را براي او ناهموار مي

  .ها برآيدباشد، و در پي تحليل اصولي داده
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هاي كاخ. گردندرمان سياسي، محملي است كه در آن، عناصر ضد هم، در كنار يكديگر متجلي مي

ها و طبقات خاص تواند مربوط به گروهاين تضاد، مي. گيرندها فقيران قرار ميستم، غالباً در كنار خانه

همچون گذشته و حال، شهرهاي بزرگ و روستاها، (تري مطرح گردد ا در گسترة وسيعاجتماعي باشد، ي

هاي در رمان...) داران صنعتي،داران و سرمايهافراد پاكدامن وبدطينت، قربانيان زندگي صنعتي و كارخانه

   آنهاهاي مختلف وارد عمل شده، به جان افرادي كه به مقابله باسياسي، نمايندگان شيطان، به گونه

  .افتندپردازند، ميمي

  اينان نمايندگان حقيقي شيطان يا استعمارگراني هستند كه به كشورهاي تحت سيطره لشكر

برداري از ملل ديگر و ايجاد و دگرگوني در ساختار اجتماعي و اند، يا به شيوة استعمارنو، به بهرهكشيده

هت ميل به اهداف خود، از هيچ كاري سياسي آنها مشغول هستند و يا زورمنداني هستند كه در ج

تواند يك جريان نادرست هاي سياسي، يك فرد تنها ميبه عبارت ديگر، در غالب رمان .روگردان نيستند

پذيرند و در آن ها، نقش افراد تحت ستم را ميهاي منفرد اين رمانمعمولاً انسان. سياسي را هدايت كند

  .كنندقالب بازي مي

.هيچ تفاوتي با شيطان و اعمالش نداردعملكرد مهاجمان، 

1

ها به راحتي از  بدين خاطر است كه نسل

اي هاي بزرگ و منطقهرسند، جنگهاي نظامي براي كشتارهاي جمعي به فروش ميروند، سلاحميان مي

  ...گيردكشي صورت ميافتند و نسلراه مي

از اين رو، نويسنده آگاه . ي نيستاين اعمال، تجسم خود شيطان است و به غير از اين، چيز ديگر

هاي داستاني خود را حول محور دو عنصر ها و درگيريسياسي، با در نظر داشتن اين مسئله، كشمكش

  .دهدضد هم قرار مي

 در هنگام تحليل رمان سياسي متوجه شد كه اين گونه آثار، ارتباط تنگاتنگي با (Spears)اسپيرز 

 و ساموئل (Defoe Daniel)او هنگام بررسي آثار دانيل دفو . ارند د(didacticlit)ادبيات تعليمي 

هاي سياسي، توسط ادبيات تعليمي گسترش و توسعه  مدعي شد كه رمان(Samuel Johnson)جانسون 

نوشته جيمز جويس، تمامي » اوليس«برانگيز لازم به ذكر است، پيش از انتشار رمان بحث. (يافته است

 اروپا، يا تعليمي بودند يا اخلاقگرا و لاجرم، نقدهاي پيرامون اين آثار نيز، از همين اثار ادبي منتر شده در

  .جنس بودند

روح حاكمان زور و استعمارگران غربي، در آن ايام دريافتند كه با تمسخر ادبيات تعليمي و خشك و بي

اف بلند مدت آنها مبني بر تغيير اين طرح، با اهد.  به اشاعه اديات اروتيك بپردازندتوانندجلوه دادن آن، مي

آنان براي از همين پاشيدن سنن، باورها و تجربيات . ساختار اجتماعي و فرهنگي ملل، همخواني داشت

ناب ملل متمدن باستاني، از حربة ادبيات استفاده كرده و نشانة روشنفكري را در پيروي از اروتيسم و 

                                                 
1. Structure and techingue innthe Victorian Political Novel
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رنيسم و استعمارنو دانستند؛ و در جهت القاي آن، مكاتب ادبي ساخت خود، يعني مدرنيسم و پست مد

  .كوشيدند

ها و مضامين تعليمي توجه ادبي است كه بيشتر به ايده» نوع«طبق نظر اسپيرز، رمان سياسي يك 

گيري و اجراي قانون و ها، مكانيسم قوه قضائيه، نحوه شكلدر اين قبيل رمان. دارد تا به بيان احساسات

و بدين سان است كه . شود سياسي، اجتماعي و فلسفي، به بوتة نقد سپرده ميهايعوارض طرح تئوري

و همواره خواننده را در يك حالت تعليق . تواند فضاهاي خالي داستاني را پر كندسياست، به راحتي مي

  .مناسب و حساب شده قرار دهد

اد جماهير شوروي، و هاي سياسي اتحبراي بسياري از متتقدين رمان سياسي، بررسي و تحليل رمان

در اثر تطبيق اين دو نوع رمان، . آيدغرب، عاملي براي شناسايي هويت واقعي اين نوع ادبي به حساب مي

چرا كه .هاي سياسي رئاليستي شوروي، فاقد هر گونه جدل و مباحثه استمشخص شده است كه رمان

ري حاكم بر آن يكسويه بوده، همه آثار منتشر شده در حكومت شوروي، به دليل فضار سياسي و ديكتاتو

  .انددر جهت ترويج مكتب كمونيسم و سوسياليسم خلق شده

در كشورهاي غربي، اكثريت  .اين مسئله به آن معنا نيست كه در غرب، سانسور وجود نداشته است

 ، پسندهاي عامهبه همين دليل، در غرب، رمان .كنندة رمان هستندهاي سرگرممردم، متمايل به جنبه

اي، رمانتيك و احساسي، بازار فروش كتاب را به خود اختصاص داده و نويسندگان هم، ماجراجويانه، حادثه

هاي پس، جاي تعجب نيست كه رمان. آورندناخواسته و خواسته، به سمت آفرينش اين گونه آثار روي مي

از اين رو، براي حاكمان . ازندپردسياسي مورد توجه نبوده تعداد اندكي مردم در غرب به مطالعة آنها مي

دانند آثار چون مي. غربي آن چنان مهم نيست كه نويسندگان، آزادانه به ابراز عقايد سياسي خود بپردازند

  .اندازي يك جريان سياسي گسترده، تأثيرگذار باشندتوانند آن چنان در راهآنها مخاطب نداشته، نمي

اين افراد آرماني، به  .اي سياسي شوروي استهپردازي در رمانمسئله ديگر، نوع شخصيت

آنكه در روند هاي عظيم برپا دارند، بياند تا حماسهمانند، كه تنها آمدهاي ميهاي اسطورهشخصيت

آنان تنها براساس ضواب و معيارهاي . گيري حوادث تأثيرگذار بوده، خود صاحب نظر و ايده باشندشكل

در واقع، چونان . گيري از خود ندارندت حساس، هيچ گونه تصميمكنند و در لحظاديكته شده عمل مي

  .اي استاي هستند كه داراي برنامه حساب شدههاي ماشينيآدم

اين افراد  .بيندپردازي خود، نيازي به شرح مكنونات ذهني افراد نمينويسنده شوروي نيز در شخصيت

  .كنندد و اشبتاه نميشونگردند، وسوسه نميهاي عظيم دروني نميدچار كشمكش

او عضو حزب كمونيست . شولوخوف براي يك سو كردن جريان ادبيات شوروي، زحمت بسيار كشيد

جاي ترديد نيست كه تلش شولوخف، ضربات سهمگين و . بود و به مقامات بالايي در كشور دست يافت

وفايي ادبيات روسيه پس از ناميموني را بر پيكره ادبيات روسيه وارد ساخت؛ و به همين دليل، دوران شك

انقلاب كمونيستي به پايان رسيد، و ديگر روسيه شاهد بروز نويسندگان بزرگي چون تولستوي و 

  .هاي مديدي نيز نخواهد بودداستايوفسكي، چخوف، گوگول و پوشكين نبودو احتمالاً تا مدت
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اروپايي، اكثريت مردم، نيز، چون ساير كشورهاي (همان طور كه پيش از اين بيان شد، در امريكا 

  .دهندهاي سياسي تحليلي نشان نميتوجه چنداني به رمان

آن دسته از آثاري است كه بر ملا كردن زندگي پنهاني و . عوام استتنها رمان سياسي كه مورد توجه 

و براي مردمي كه در پي چرايي هر رويداد نيستند . پردازندهاي سياسي روز ميماجراهاي عاشقانه شخصيت

ها و اهداف استعماري ندارند، كشف دنياي خصوصي هاي سياسي روز و برنامهترين اطلاعي از جريانكوچك

هاي شباهت به رماندر حقيقت، قالب اين گونه اثار بي. هاي سرشناس سياسي، جالب استبرخي شخصيت

  .ت دارندهاي داستاني با يكديگر تفاوتنها نوع شخصيت. رمانتيك و يا ماجراجويانه نيست

 زندگي پرهياهو و پرتنش بيل كلينتون به (Joe Klein)نوشته جوكلين » هاي اوليهرنگ«در رمان 

راوي داستان، تنها بيانگر حوادث داستاني است و درصدد طرح مسائل سياسي و . تصوير درآمده است

  .موقعيت رئيس جمهور در كشور نيست

اولين بار در كلاس «كتاب . ثر همزمان به چاپ رسيددر ارتباط با زندگي خصوصي بيل كلينتون، دو ا

به زندگي سياسي بيل كلينتون در قالب غيرداستاني  (David maraniss)نوشته ديويد مارنيس » او

با اين تفاوت . نيز زندگي بيل كلينتون را به تصوير درآورده است» هاي اوليهرنگ«رمان . پرداخته است

چرا . زده كندز اثر اولي مورد استقبال قرار گرفت و توانست خواننده را شگفتكه، اين اثر، به مراتب بيشتر ا

  .كه در اثر داستاني فوق، زندگي پنهان و دور از دسترس بيل كلينتون مطرح گشته است

نويسنده پيش از خلق . اطلاعات نهفته در اين رمان، حتي براي همسر رئيس جمهور جالب بوده است

احبه با دختراني كه توسط رئيس جمهور اغفال شده بودند كرده، و حقايق بسيار اين رمان، اقدام به مص

  .ريزي را كه تاريخ و مقالات سياسي از باگو كردن آنها ناتوان هستند مطرح ساخته است

 Richardben)نوشته ريچارد بن كرامر » گشتاي كه به كاخ سفيد ختم ميجاده«همچنين، در رمان

Cramer)در اين رمان، . ابل توجهي درباره نحوه انتخاب جورج بوش فاش شده است حقايق بسيار ق

  .بيشتر به زندگي پرهياهوي رئيس جمهور فعلي امريكا توجه شده است

 توسط فردي به 1924لازم به ذكر است كه تحليل و بررسي رمان سياسي، براي اولين بار در سال 

او به تحليل و بررسي عميق .  انجام پذيرفت(morris Edmund Speares)نام موريس ادموند اسپير، 

اسپيرز در مقاله معروف خود به اسامي . را مطرح ساخت» رمان سياسي«اين گونه آثار پرداخت و اصطلاح 

نويسندگاني چون جورج اليوت

1

 ، همفري وارد

2

 اچ، جي، ويلز

3

 و آنتوني ترولوپ

4

 اشاره داشت و آنان را 

  .نستهاي سياسي داپيشگامان طرح رمان

                                                 
1. George Eliot. 

2. Humphrey Ward.   

3. H.G. wells.   

4. Anthony trollope.  



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  204

   

در هنگام تحليل رمان سياسي، منتقد در بدو امر بايد در پي كشف علت تلفيق مضامين و رويدادهاي 

او بايد با دقت و موشكافي، به كشف و تميز دادن حقايق سياسي از . سياسي با عنصر تخيل و رؤيا باشد

رار گرفتن هر رويداد تخيل مبادرت ورزد، و پس از جداسازي اين دو جريان، به بررسي علل كناره هم ق

  .براساس قانون علت و معلولي بپردازد

. هاي سياسي و داستاني، و تشخيص هر يك از يكديگر استسپس، وظيفه منتقد، بررسي شخصيت

ها و تأثيرگذاري آنها بر يكديگر، حائز اهميت است؛ و به در اين راستا، تأثيرپذيري خواننده از شخصيت

آيا رمان توانسته دلايل منطقي و استواري «او با طرح اين سؤال كه .  گيرددقت بايد مورد ارزيابي قرار

  .رود، به مصاف حوادث داستاني مي»براي هر رويداد سياسي مطرح سازد

بين قرار هاي سياسي، نژادها و اقوام مختلف را زير ذرهدر بررسي رمان سياسي، همچنين بايد گروه

در اين ميان، . نان در تقابل با ساير حوادث داستاني و حقيقي، باشدداده، همواره مراقب رفتار و واكنش آ

  .گرددطرف بودن و يا نبودن نويسنده در طي حوادث داستاني، مشخص ميبي

و ادبيات، كاري سخت و ) راديكاليسم(ها و افكار سياسي افراطي اصولاً ايجاد تعادل ميان جريان

 ، مارگريت آتوود (Toni Morrison)موريسون غالب نويسندگان سياسي چون توني . صعب است

(Margaret atwood) هرمان ملويل (Herman Melville)اند با چنين معضلي مواجه بوده.  

هاي گيرد، و يا برعكس، نويسنده كمتر به جريانهاي داستاني پيشي ميگاه جنبه سياسي، بر جريان

  .انها نكرده استسياسي توجه داشته، داستان خود را فداي شرح و توصيف 

او توانسته به درستي  .تر از سايرين عمل كرده استاز ميان نويسندگان سياسي، جورج ارول موفق

در . عنصر تخيل را با مضامين سياسي تلفيق و در برخي اثار خود حتي اقدام به آموزش غيرمستقيم كند

او بايد كاملاً . گردد خلاصه ميحقيقت، توانمندي و هنر نويسندة سياسي در تلفيق درست تخيل و سياست

  .برانگيز مبادرت ورزدبه ساختار و قالب داستاني پايبند باشد و از سويي، به طرح مسائل سياسي و بحث



  

  

  

  

  

  

  رمان عقايد

  

. ها و آراء گوناگون داردبرانگيز و ديدگاهرمان عقايد اصولاً نگاهي عميق و كاونده به مباحث بحث

 نويسنده. است... ز مباحث عميق فلسفي، اجتماعي، روانشناختي، سياسي، مذهبيفضاي اين رمان مملو ا

پردازي هاي داستاني چون حادثه، كشمكش، شخصيترمان عقايد، در قالب پرداخت اثر خود آنچنان به سازه

 براساس گفته تحليلگران ادبي، آلدوس هاكسلي تاكنون توانسته بهترين .دهدعنايت و توجه نشان نمي

برداري تجربيات خود توانست به تدريج اصول و مباني اوليه او با يادداشت. هاي عقايد را خلق كندنرما

هاي كه به طور لازم به ذكر است رمان عقايد با آن دسته از رمان. ريزي كندطرح رمان عقايد را پي

ها و عملاً به تمامي سازهاين نوع از رمان . ها اشارتي دارد متفاوت استو ديدگاه تصادفي به برخي عقايد

رويه ثابت و معيارگونه براي خلق . كندهاي روايتي مرسوم و سنتي پشت كرده و راه خود را طي ميشيوه

بايست نويسنده رمان در همان ابتدا مي. هاي داستاني استرمان عقايد در بدو امر، انتخاب نوع شخصيت

  .هماهنگي لازم را ايجاد كندها و مطالبي كه قرار است صحبت كنند ميان شخصيت

تأثير بسزايي در روند ... در اين مرحله جنس، نژاد، طبقه اجتماعي، ميزان تحصيلات، زبان مادري و

در رمان عقايد . هايي دارد كه در داستان قرار است رخ دهدها و مناظرهگيري حوادث و جدلشكل

ت كه حرفي براي گفتن داشته باشند و هاي خاصي اسنويسنده همواره در جستجوي افراد و يا گروه

برخي بر اين باورند كه رمان عقايد به دليل . بتوانند براي دفاع از عقايد و آراء خود دلايلي را مطرح سازند

از اين رو . لازم استعدم توجه به عناصري چون حالت تعليق، كشمكش و حادثه فاقد جذابيت و گيرايي 

 توانداز سويي ديگر، تحليلگران معتقدند اين نوع رمان نمي. رود رمان مياي به مصاف اين نوعكمتر نويسنده

بايد به خاطر داشت كه علايق و گرايشات مخاطبان امري . مخاطبان بسياري را به سمت خود جلب كند

توان حكم قطعي داد كه حادثه تنها عامل ايجاد جذابيت است؛ چرا كه براي بسياري نسبي است و نمي

  .تواند جذاب  و گيرا باشدمباني اعتقادي و قياس ميان نقطه نظرات گوناگون ميهم مطالعه 

تواند به هاكسلي خود بر اين باور است كه قياس ميان تمامي آراء و نظرات مطرح شده در اثر مي

دهد كه عقايد مطرح شده يك سويه و با قصد و اين حالت زماني رخ مي. انسان روح و حيات دوباره بدهد

هاي گوناگون فرصت مناسب براي دفاع از خود را ض قبلي طرح نگردد و به نوعي تمام ديدگاهو غر

  .داشته باشند

بر اين اساس، او عقايد گوناگون . داندفيليپ كوارلز جذابيت و گيرايي يك رمان را در طرح عقايد مي

نويسان عقايد چون او اي رمانهيكي از دغدغه. داندها را داراي كيفيتي دراماتيكي ميمطرح شده در رمان
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در اين راستا، تمامي آراء احساسات و حالات دروني و . تأمل استدوري از قضاوت و پيشگويي سريع و بي

كوارلز در جامعه ادبي به عنوان يك . گيردها در بستر داستان مورد بررسي عميق قرار ميفيزيكي انسان

داند كه براي اولين بار به اي ميميان مردم چونان غريبهاو خود را در . شودروشنفكر مدرن شناخته مي

در حقيقت او به راحتي قادر به ايجاد ارتباط با سايرين نيست و تنها . سرزميني بيگانه قد گذاشته است

  .ها بحث و جدل كند كه به زبان طرح عقايد و آراء پيچيده آشنا هستندتواند با افرادي ساعتمي

طرح مباحث فلسفي . كه پيوندي عميق و ديرينه با رمان عقايد دارد فلسفه استيقيناً يكي از علومي 

اند كه هاي عقايد مطرح بوده و غالباً تمامي آراء فلسفي غرب اين فرصت را پيدا كردهاز ديرباز در رمان

ه و در اين راستا، نويسنده رمان به تمامي رويدادها و مباحث گوناگون از منظري چند لاي. مطرح گردند

ها متفاوت داند كه هر نقطه نظر ارائه شده به هر صورت با ساير ديدگاهاو مي. كندچند بعدي نگاه مي

ها با توجه به سن، جنسيت، مقام، زمان اين در حالي است كه انسان. است و براي خود هواداراني دارد

زشك، محقق، وكيل، تاجر، همچون ديدگاه يك پ. اي ديدگاه خاصي دارندنسبت به هر واقعه... حيات و

  .حال آنكه ساير عوامل ديگر نيز در اين ارتباط دخيل هستند. كه يقيناً با يكديگر متفاوت است... باغبان و

ها و آراء اين افراد را در پيش روي اي است كه قصد دارد تمامي آموزهسوي ديگر اين قضيه نويسنده

س، منتقدين و صاحبنظران ادبيات از يك نويسنده بر اين اسا. چشمان مخاطب خود به تصوير درآورد

ترين زمان بتواند خود را به جاي افراد مختلف بگذارد و به جهان جرب رمان عقايد توقع دارند تا در كوتاهم

هاي آن از منظر نگاه آنان بنگرد و در انتها بتوانند در كمال ايجاز و هنرمندي پس از تقابل و تمامي پديده

او از سوي ديگر بايد به نظام دروني و بيروني .  شده دست يابدگيري دقيق و حسابجهو قياس به نتي

در رمان . رمان و قواعد حاكم بر آن وفادار باشد و از اين حربه در جهت طرح مسائل مطروحه سود ببرد

اي هنظر با شخصيتوجودي و رفتاري انسان يا حتي يك ايده و نقطهعقايد، هنگامي كه تمامي ابعاد 

اين . شودظاهر مي» حال و هواي او«و » گرايش انسان«گردد، تازه به شكل و شمايل رمان تلفيق مي

نويس در بستر داستاني به عمل و كنش مبدل گرايش و حال و هواي انسان با توجه به شيوه روايتي رمان

به همين . ستهاي مختلف بر اين پايه كاري بس سخت و صعب امعمولاً نشان دادن كنش. گرددمي

ها و اعمال را براساس گرايشات فردي و حال و هواي تواند انواع كنشاي ميدليل كمتر نويسنده

گردند و ها بسيار مشابه و يكسان خلق مياز اين رو در رمان عقايد غالباً كنش. ها مطرح سازدشخصيت

  .اي توانسته به تنوع و گوناگوني لازم دست يازدكمتر نويسنده

آيد بلكه مقصود اعمالي ها پديد نميهايي از اين دست، از سوي انسانه ذكر است كه كنشلازم ب

معمولاً مقالات . آيدها و عقايدي كه در جهان معاصر مطرح بوده به وجود مياست كه در اثر طرح ايده

حث هاي مختلف علوم انساني درصدد طرح مسائل پيرامون خود و اثبات و رد برخي مباتخصصي رشته

كوشد تا تمامي مسائل مطرح شده را پيش چشمان مشتاقان نشان هستند، اما رمان عقايد همواره مي

شود مگر آنكه نويسنده از ذهنيت برتر برخوردار باشد و هوشمندانه به تفكر و اين امر ميسر نمي. دهد

هاي ه جنبهآلدوس هاكسلي بيشتر بر آن است تا ب. تفحص پيرامون مسائل گوناگون مبادرت ورزد
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او بر اين باور است كه حقايق كاملاً دروني هستند و بايد از طريق بررسي مكنونات . روانشناختي بپردازد

او همچنين معتقد است كه حقايق روانشناختي براي اكثريت مردم جالب و . ها يافته شونددروني انسان

گردد تا امون هر ديدگاه باشد باعث مينهايتي كه ممكن است پيرهاي بيتفسير و تأويل. قابل توجه است

در اين ميان تأكيد بر گرايشات فردي و جمعي از عوامل . تر خلق گرددتر و عميقرمان عقايد پيچيده

ظاهراً گرايش به وجود وحدت در ميان تمامي : آيدبرانگيز رمان عقايد به حساب ميبسيار مهم و جنجال

يكدستي موجود در علوم و البته منظور از وحدت، .  تضاد استعناصر و رويدادهاي جهان با اصل فوق در

اصولاً . گيرددانش عقلي است و اين وحدت بر اساس تجارب گوناگون بشر از جهان هستي شكل مي

هاي مختلفي هستند تا از آن طريق ميان خود و ساحت هست ارتباط حلها همواره در جستجوي راهانسان

نكته قابل توجه اين . ها از مواجه شدن با حقيقت مطلق بيم دارندن حال انسانبا اي. دوسويه برقرار سازند

همين انسان . ورزندها براي تسلط بر جهان و تحميل قوانين خاص خود شتاب مياست كه همين انسان

و از آنجا كه انسان فطرتاً . هاي متنوع جهان ثبت و منعكس سازندطلب پس از مشاهده پديدهفرصت

در . گرددبندي دارد پس از مواجه شدن با انبوهي از رويدادها دچار رعب و هراس مي نظم و گونهتمايل به

هاي يابد، چرا كه قصد دارد تا تمامي جرياناين رهگذر، رمان عقايد خود را در آوردگاهي بس عظيم مي

 آنها به مصاف هم روند ها را تفسير كند و اجازه دهد تاانسان... فكري، ايدئولوژي، باورهاي فردي، قومي

در اينجا، هدايت اين حركت بزرگ نيازمند توانمندي و اشراف . هاي عظيم را باعث شوندو جدل و بحث

  .ها و اطلاعات ضروري استنويس به تمامي دادهرمان

هايي براي انسان. بديهي است كه اين نوع رمان براي گروه سنتي و افرادي خاص قابل استفاده باشد

در اين رمان، بيان گرايشات و حال و . توان چارچوب و قواعد مدوني برايشان آماده ساخت ميكه كمتر

  . ها نبايد به شكل رمز و يا كنايه مطرح گرددهواي انسان

هاي ادبي معاصر چون پست مدرنيستم به راه انداختند هاي تصنعي و كاذبي كه برخي نحلهپيچيدگي

يد واقع گردد رمان عقايد خود را موظف به تفسير و توصيف حالات تواند در ساخت رمان عقايد مفنمي

هاي داند، بدين ترتيب بازگويي مسائل با زبان تمثيل و يا ناديده گرفتن برخي سازهها ميگوناگون انسان

هاي كوارلز زاويه ديدها يا بايد توسط يك فرد جستجو و ثبت در يكي از رمان. گرددداستاني ميسر نمي

بايد يك نقطه نظر را ارائه ... يا هر انسان با توجه به شرايط ياد شده چون طبقه اجتماعي، سنگردد و 

همانظور كه پيش از اين . دهد و با كنار هم آمدن تعداد كثيري شخصيت داستاني اين آراء مطرح گردد

 آراء و كشف بنديهمانطور كه پيش از اين هم بيان شد گونه. بندي آراء مطرح گرددهم بيان شد گونه

گردد تا در مقاطع فرساست، چرا كه نزديكي و تشابه نسبي برخي آراء باعث ميحقيقت كاري بس طاقت

انتخاب شيوه . گرددبالا شناسايي ميان خوبي و بدي يا درست و اشتباه بودن يك ديدگاه مشكل مي

هاي شخصيت.  خود نيز مختار استاو در نحوه ارائه اطلاعات مورد نظر. روايتي بستگي تمام به نويسنده دارد

  .گردندكنند و يا دچار ترديد و دودلي ميمانند يا سقوط مي او نيز در پايان راه يا پايدار ميداستاني
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اين افراد . تر استهاي گوناگون انتخاب هر شخصيت براي بيان يك عقيده، مرسوماز ميان شيوه

اين ديدارها يا در يك ميهماني . يك مكان خاص هستندبراي مجادله و بيان آراء خود نيازمند حضور در 

تواند طبق برنامه باشد يا ها يا مياين گونه ملاقات... دهد يا بر سر ميز شام و يا در اتاق پذيرايي يارخ مي

بايست طرح اوليه مدوني را ها، نويسنده ميبراي سرو سامان دادن به بحث. به صورت تصادفي روي دهد

شباهت به هاي داستاني گاه بيدر اين مرحله سخنان شخصيت.  در ابتدا تدوين كندبه صورت مكتوب

نكته قابل اعتنا و ضروري اين است كه نزديكي داستان به قالب و ساختار . يك مقاله تخصصي نيست

  .هاي داستاني اين كار پذيرفته نيستمقاله تنها در رمان عقايد بلامانع است و در ساير گونه

البته تمامي آثار . شناخته شده است» 1920«ونه رمان عقايد، كتاب هاكسلي تحت عنوان بهترين نم

تختخواب «، »زرد كرم«ها چون از ميان آثار او برخي رمان. گيردهاكسلي در گونه رمان عقايد قرار نمي

رمان از جانب ديگر، در . آينداز نوع رمان عقايد به حساب مي» حاصلهاي بيتمام برگ«و » آنتيك

سازي او پشت چهره راوي نويس كاملاً مشهود است و انچنان هم نيازي به پنهانعقايد حضور رمان

او حتي معتقد . شودگويد حضور علني نويسنده در رمان عقايد باعث ضعف كار نميفيليپ كوالز مي. نيست

ها و ين ترتيب ديدگاههاي داستانيش قرار دهد و بدنويس خود را در قالب يكي از شخصيتاست كه رمان

تواند به تفحص بپردازد و برخي آراء را رد و اين شخصيت مي. نقطه نظرات فردي خود را مطرح سازد

هاي فردي نويسنده نيست، پس در اين اگر بپذيريم كه گاه سخنان راوي بيانگر ديدگاه. برخي را بپذيرد

يتي كه قرار است افكار نويسنده را توان شاهد تناقض و ضديت راوي داستان و شخصمرحله نيز مي

. ها و رويدادهاستراوي بيانگر تجاربي است كه بدست آمده از سوي بسياري از انسان. منتقل سازد باشيم

 ضديتي با اصول و مباني اعتقادي نويسنده ندارد هر ،ها از زبان راوي در عملانتقال تجارب ساير انسان

تحليلگران ادبي از نويسنده رمان عقايد توقع دارند تا به . شته باشدچند كاملاً ميان آنها تناقض وجود دا

هاي مختلف مطرح شده را يكسان با آراء خود منظور دارد دور از تعصبات و قصد و غرض شخصي ديدگاه

. است» باز«در چنين حالتي رمان عقايد از نوع . و به خواننده اين امكان را بدهد تا خود به قضاوت بنشيند

-تا ديدگاهكند گردد و نويسنده رمان عقايد در پايان داستان كاري ميمواره چنين اصلي رعايت نمياما ه

 به كند برتر از سايرين نشان داده شود نويسنده در چنين حالتي خودهاي شخصيتي كه افكار او را حمل مي

ن حالتي رمان عقايد از در چني. كندنشيند و افكار خود را بر ساير آراء تحميل ميقضاوت يك سويه مي

  .است» بسته«نوع 

نويس هم اجازه و اما اگر بپذيريم كه نويسنده در داستان حضور علني داشته باشد بايد به يك مقاله

معمولاً . پذير استنويس تنها در رمان عقايد امكاناين كار را داد اصولاً همكاري ميان نويسنده و مقاله

نويس حقيقي براي پر كردن اطلاعات تخصصي يده شده كه يك مقالهاين دو تن يكي هستند اما گاه د

نويس داستاني همچون فردي است كه در يك فروشگاه بزرگ مستقر مقاله. به ياري نويسنده آمده است

. كندگشته و نويسنده چونان خريداري است كه براي به دست آوردن نيازهاي اوليه خود به او رجوع مي

شناسند و هم به عنوان يك كسلي را هم به عنوان يك نويسنده مشهور ميبدين ترتيب آلدوس ها



 209  □ انواع داستان و نقد داستان 

 

تلاش نويسنده براي جان بخشيدن به در پايان اشاره به اين نكته ضروري است كه . گر قرن بيستمتحليل

نويسنده بايد سعي كند تا . نويس بستگي تمام به ساختار رمان عقايد داردعقايد مطرح شده توسط مقاله

به عبارتي ديگر رمان عقايد بايد تصويرگر مسائل معاصر باشد . ه طرح مسائل روز و جديد بپردازدبيشتر ب

  .گيري دنياي معاصر ندارند نكندو آنچنان خود را مقيد به بررسي آرايي كه نقشي در شكل

  

  :بعامن

Fredricky, Hoffman. Aldous Hualey and the Novel of Ideas 





  

  

  

  

  

  

  رمان تاريخي

  

ز آنجايي كه رمان تاريخي همواره بر آن بوده تا ژرفاي هر پديده و رويدادي را بكاود و رويدادهاي ا

را به تصوير كشد، مورد استقبال و توجه قشرهاي مختلف مردم ... تاريخي، سياسي، اجتماعي، مذهبي و

 از پيچيدگي ساختار و اين نوع از رمان، به دليل رسالتي كه بر عهده آن گذاشته شده، .بوده و خواهد بود

هاي ادبي مدرن چون مدرنيسم و پست مدرنيسم وري از نحلههشيوه روايتي دوري جسته و در پي بهر

اند، ناشرين هاي تاريخي كه در حفظ اين سبك و سياق كوشا بودهجداي از نويسندگان رمان. نبوده است

  .اند نقش فعالي را ايفا كردهگيري و حتي گزينش مضامين تاريخي دخالت ورزيده ونيز در شكل

گير مردم از اين نوع رمان، ناشرين همواره از نويسندگان رمان تاريخي با توجه به استقبال چشم

بديهي است در چنين شرايطي، ناشرين دولتي و هدفمند . اند و مشتاق انتشار آثار آنها هستندحمايت كرده

هايي باشند كه ايدئولوژي و سياست آنان را دنبال انكنند، در پي نشر رمكه سياست خاصي را دنبال مي

اي باشند و چه تنها يك دوره كوتاه و خاص را مد ها بيانگر دوره تاريخي گستردهكنند؛ چه اين رمانمي

جداي از اين، رمان تاريخي به تشريح مناسبات حاكم بر ملل، ترسيم دورنماي جامعه، . نظر داشته باشند

در حقيقت، اهميت و ارزش مباحث ياد شده باعث شده تا دولتمردان، . پردازدم ميفرهنگ و باورهاي مرد

  .هاي سياسي و فرهنگي از آن حمايت كننداحزاب، تشكل

يقيناً مطالعه و تعمق پيرامون تاريخ پيشينيان براي غالب افرادي كه اهل مطالعه هستند حائز اهميت 

هاي حقيقي تاريخي  ساختار داستاني با حضور شخصيتگري تاريخ در قالب وو جذاب است؛ خاصه روايت

هايي كه به بررسي و تصويرسازي از رويدادهاي در همين ارتباط، آن دسته از رمان. يا اشخاص تخيلي

ها دارند در نظر خواننده امروز از ارزش و قرب پردازند و پاسخي براي رازها و ناگفتهمعاصر و جديد مي

چرا كه مخاطبان غالباً خود شاهد بروز اينگونه حوادث تاريخي، اجتماعي، بيشتري برخوردار هستند؛ 

معمولاً نويسنده در بازگويي . اند و كنجكاوي زيادي براي كشف اسرار پشت پرده دارندبوده... سياسي و

بايست از دانش و اطلاعات قابل توجهي برخوردار باشد و براساس يك سلسله اين گونه رويدادها مي

. بيني و حدس و گمان اقدام ورزدبرداري از روي رازها مبادرت ورزد و يا به پيش دلايل به پردهشواهد و

چون خواننده امروز به طور . لازم به ذكر است كه توصيف حقايق روز، كاري بس سخت و صعب است

  .تنسبي اطلاعات كافي از چنين وقايعي دارد و وقانع كردن او نيازمند برهان و دليل بسيار اس

هاي تاريخي معتبر هستند تا از آن طريق بتوانند از جانب ديگر، معلمان تاريخ نيز در جستجوي رمان

آموزان تفهيم كرده؛ با قرار مناطق مورد نظر خود را بهتر به دانش... بستر اجتماعي، فرهنگي، جغرافيايي و



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  212

   

ز حوادث تاريخي را در ذهن محصلين دادن آنان در مقابل رويدادهاي داستاني، تصويري ماندگار و پابرجا ا

در واقع مدرسين از رمان تاريخي به عنوان ابزار كمك آموزشي استفاده كرده، آنچه كه . به جا بگذارند

  .دهندآموزان انتقال ميتاريخ از بيانش عاجز مانده به دانش

يدادهاي مهم و بايد به خاطر داشت تاريخ غالباً رسالت اصلي خود را در بازگويي حقايق محض و رو

در نتيجه تحليل و بررسي موارد ياد شده در دستور كار تاريخ است و آنچنان كه بايد . داندساز ميسرنوشت

 .پردازدتوانند مفيد باشند نميهاي علوم انساني مياي و جزئياتي كه براي ساير رشتهو شايد به مسائل حاشيه

ورزند بلكه  نه تنها رويدادهاي مهم مبادرت ميهاي تاريخي به توصيفاين در حالي است كه رمان

به طور مثال تاريخ هيچ گاه از . گذارندتر را نيز ثبت و براي آيندگان به جا ميجزئيات و عناصر فرعي

تاريخ قادر نيست احساس مردم را در آن اوضاع و . دهدشرايط مردم پس از يك بمباران سنگين خبر نمي

در نتيجه . گناه نيستويران و قتل عام مردم بيهاي گاه تصويرگر خانهتاريخ هيچ. احوال بازگو كند

روح اين رشته، تنها با يك سلسله واژگان بي. تواند به درستي به عمق حوادث پي ببردخواننده تاريخ نمي

در واقع رمان تاريخي جدا از بازگوكردن اطلاعات . دهنده رويدادهاي عظيم هستندمواجه است كه نشان

 به نويسدر اينجا نقش رمان. تواند رابطه حسي مناسبي ميان اثر و خواننده برقرار سازدمينه و اصلي، ميپس ز

بايست ابتدا به تحقيق اي مينويس حرفهيك رمان. دار بسيار حائز اهميت استعنوان يك محقق امانت

 بايستاو مي. ري مبادرت ورزدگياصولي و منطقي اقدام كند و براساس اطلاعات دست اول و معتبر به نتيجه

اي ميان رويدادهاي تاريخي و نويسي اشراف داشته باشد و هماهنگي منطقيهاي داستانكاملاً به شيوه

  .حوادث تخيلي برقرار سازد

هاي تاريخ قادر است با ايجاد فضاي مناسب، يك حادثه كاملاً عيني و حقيقي را با نويسنده رمان

ها، و اراي نويسنده اين در حالي است كه تلقين ديدگاه .د به مخاطب القا كندتوجه به خواسته و نيت خو

هاي چون مورخ مجبور است آشكارا و به طور مستقيم آموزه. بسيار تأثيرگذارتر از القائات يك مورخ است

 از نماد نويس به طور غيرمستقيم، با ايجاد فضاسازي مناسب و گاه استفادهذهني خود را مطرح سازد اما رمان

شوند و نويس نمي كه غالباً مخاطبان داستان متوجه ترفند رمانجالب اين است. رسدبه خواسته خود مي

  .روندسو با انديشه نويسنده پيش ميناخواسته هم

 زمينههاي تاريخي نيز با توجه به عوامل بسيار زيادي چون پيشاز سويي ديگر خواننده مجموعه رمان

گاه واكنشي غيرقابل ... آموزش، ميزان تحصيلات، جنسيت، جايگاه اجتماعي وذهني، گذشته خود، 

چون و او با توجه به عوامل فوق گاه پذيراي بي. دهدپيشبيني نسبت به انديشه خاص نويسنده نشان مي

. كندهاي او را طرد ميپذيرد و گاه ديدگاهگاه پس از تعمق سخن او را مي. چراي افكار نويسنده است

د بتوان يكي از دلايل عمده اين نوع واكنش را در پيچيدگي شخصيت انسان و ماهيت دروني بشر شاي

هاي تاريخي شد، چرا كه توان منكر مشكلات و نواقص تفسير و تأويل زماندر عين حال كه نمي. داسنت

  .اينگونه آثار متشكل از عناصر حقيقي و تخيلي در كنار هم هستند
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انندگان شخصاً به بررسي اطلاعات پرداخته و با توجه به پيشينه ذهني خود به از اين رو، برخي از خو

 گيريتواند در جهتميزان حساسيت و اهميت موضوعات ارائه شده در اينگونه آثار نيز مي. پردازندتأويل مي

بت به هاي سياسي داخل، نسها و جناحگيري گروهبه طور مثال موضع. خواننده و تفسير آثار دخيل باشد

هاي جنگ جهاني وقايع جنگ تحميلي كاملاً متفاوت بوده، در عين حال كه منتقدين كشور خودمان رمان

هاي گران رمانبا اين همه تحليل. دهنددوم و جنگ ايران و عراق را يكسان مورد ارزيابي قرار نمي

  :هاي اوليه به نكات مشابهي توجه دارندتاريخي، معمولاً در بررسي

  استان تاريخي در كدام شهر، منطقه، زمان و شرايط به وقوع پيوسته؟د) الف

طرف است يا بر آن بوده تا براساس ضوابط آيا نويسنده رمان نسبت به حوادث توصيف شده بي) ب 

  و معيارهاي شخصي خود جانب يك گروه را بگيرد؟

  كداميك از وقايع توصيف شده حقيقي و كداميك تخيلي است؟) ج 

  هاي مطرح شده حقيقي و كداميك خيالي هستند؟ك از شخصيتكدامي) د 

القول بندي رمان تاريخي متفقبايد به اين مسئله مهم توجه داشت كه صاحبنظران اين وادي در گونه

اي بر اين باورند كه رمان به طور مثال عده. اندنبوده و هر يك تعريف خاص از رمان تاريخي ارائه داده

گردد كه نويسنده به توصيف حوادث گذشته و دور مبادرت هايي اطلاق مياز رمانتاريخي به آن دسته 

تواند او نمي .در اين قبيل آثار، نويسنده مجبور به تحقيق و شناخت كافي از دوران گذشته است. ورزد

  .اي مبادرت به خلق رمان كندبدون تفحص عميق و ريشه

گردد اورند كه رمان تاريخي به آن دسته از آثار اطلاق مياز سويي ديگر برخي از منتقدين ادبي بر اين ب

 نويسنده به توصيف حوادث و رويدادهاي زمان خود مبادرت ورزيد اما از زمان انتشار اثر مدت كه

  .تواند به اينگونه آثار به چشم داستان تاريخ گذشته نگاه كنداي گذشته است و خواننده امروز ميطولاني

او با نگاه تيزبين خود به توصيف . اي نيستنويسنده آنچنان نيازمند تحقيق كتابخانهدر اين قبيل آثار، 

اند شنيده پردازد كه خود عيناً شاهد آنها بوده و يا از منابعي مطمئني كه شاهد واقعه بودهرويدادهايي مي

 اعتماد كنند تا توانندهايي از اين دست ميلازم به ذكر است كه خواننده امروزي بيشتر به رمان. است

هاي دور پرداخته است، چرا كه در اين حالت نويسنده همچون هايي كه نويسنده به توصيف گذشتهرمان

آنچنان كه كليه آثار داستاني . مورخي بوده كه عيناً حوادث روي داده را در قالب داستاني طرح كرده است

  .دگردنهاي دور به رمان تاريخي مبدل ميدفاع مقدس در آينده

گردد كه صرف توصيف هر حادثه و گذشت يك دوره زمان طولاني در اينجا اين سؤال مطرح مي

سازي كه در يك تواند عامل اصلي تبديل رمان به رمان تاريخي باشد يا اينكه حوادث مهم و سرنوشتمي

كه »  صلحجنگ و«تواند در آتيه به رمان تاريخي مبدل گردد؟ همچون رمان دوره به تصوير درآمده مي

اي در اين ميان عده. هاي تاريخي قرار گرفته استبه دليل توصيف رويدادهاي بسيار مهم در گونه رمان

شود كه بيانگر رويدادهاي كنند كه رمان تاريخي تنها به آثاري گفته ميهم بر اين اعتقاد پافشاري مي

  .هاي تاريخي در قالب داستان باشدآفريني شخصيتمحض تاريخي و نقش
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اصولاً نگارش اين . تواند در طرح داستان دخل و تصرف كنددر اين قبيل آثار نويسنده آنچنان نمي

بايست فرساست؛ چرا كه نويسنده جداي از ارائه اطلاعات تاريخي ميقبيل آثار كاري بس سخت و طاقت

. ارچگي ايجاد كندنويس هم پايبند باشد و ميان اين دو نوعي همسويي و يكپبه قوانين و اصول داستان

شود كه تنها ورود تخيل  و شماري مواجه ميهاي داستاني بيمعمولاً در اين قبيل آثار نويسنده با گره

  .تواند داستان را پيش بردحوادث فرعي مي

كننده هاي تاريخي برخي عنصر شخصيت را محور اصلي تعيينبندي رماناز جانب ديگر، در گونه

  :ن را مد نظر دارنددانند و دو نوع رمامي

هايي كه شخصيت اصلي داستان در تاريخ حضور عيني داشته و عملكرد و انديشه او محور رمان) الف

  .اصلي داستان است

هايي كه شخصيت اصلي فردي خيالي است اما حوادث و رويدادهايي كه پيرامون او اتفاق رمان) ب 

  .افتد حقيقي بوده و در كتب تاريخي ثبت شده استمي

در » حقيقت مانندي«هاي تاريخي هميشه نسبت به عنصر با تمامي اين تفاسير، خواننده رمان

او ديگر تمايلي به مطالعه . هاي رئاليستي اثر حفظ گرددداستان حساس بوده و بيشتر دوست دارد تا جنبه

بشري خود به هاي فراواقعي با ياري توان و نيروي فوق هاي قديمي ندارد كه شخصيترمانس و افسانه

» اوليس«همچون . آمدنديافتند و همواره پيروز از ميدان بيرون ميهاي خود دست ميتمامي خواسته

هومر كه تمامي مراحل سخت و امتحاناتش را به نحو احسن پشت سر گذاشته و صحيح و سالم به خانه 

ي و داشتن فنون و صناعات ادبي بازگشت بايد توجه داشت كه اينگونه آثار در دوره معاصر تنها از جنبه ادب

شود، گيرند و خواننده امروزي با رؤيت حوادث غيرواقعي دچار هيجان و شگفتي نميمورد استقبال قرار مي

خواننده داستان، همچنين از نويسنده رمان تاريخي متوقع است تا امانت را حفظ كند و براساس يك 

 تاريخي نپردازد، چون خواننده هنگام مواجه شدن با سلسله اطلاعات تخيلي به توصيف رويدادهاي كاملاً

  .كندچنين اثاري به صحت و سقم اطلاعات داده شده كمتر شك مي

االله ذبيح. اي مواجه استاالله منصوري با چنين نقيصهبه طور كلي مجموعه آثار كساني چون ذبيح

چه مطرح ساخته بيشتر از تراوشات منصوري در آثار خود به توصيف حوادث كاملاً تاريخي پرداخته اما آن

  .ذهن خود وي بوده و سنديت تاريخي ندارد

. شود كه تفاوت اصلي، ميان دو گونه داستان تاريخي و تاريخ داستاني استچنين استنباط مي

نويسنده بهتر است در بدو امر با تشخيص مرز ميان اين دو گونه به انتخاب يك نوع مبادرت ورزد و 

شباهت » تاريخ داستاني«مشخص است . بندي آن به خلق رمان اقدام كند اسكلتبراساس ساختار و

نويسنده داستان تاريخي . بيشتري به رشته تاريخ دارد و تنها شيوه توصيف حوادث از جنس داستاني است

 يا تاريخ داستاني همچنين گاهي بهتر است سعي كند تا خواننده را در درك برخي از رويدادها آزاد بگذارد

گيري كند و نسبت به عملكرد و اجازه دهد تا او نيز آزادانه و با توجه به اطلاعات ارائه شده موضع

... هاها، مكانشود تا ميان حوادث شخصيتدر اين حالت خواننده خود تشويق مي. ها بينديشدشخصيت
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اي گاه موفقيت ين شيوهچن. ارتباط منطقي پيدا كند و رابطه علت و معلولي نهفته در بطن اثر را دريابد

  .بسياري براي نويسنده به ارمغان خواهد آورد

معمولاً نويسندگان رمان تاريخي بيشتر متمايل به توصيف رويدادهاي بسيار دور هستند چرا كه در 

تواند ايرادات وارد بر چنين حالتي خواننده اثر به دليل نداشتن اطلاعات كافي از دوران گذشته كمتر مي

از سويي ديگر معدود نويسندگاني هم هستند كه زحمت تحقيق و تحليل را كشيده . تشخيص دهدآثار را 

همچون ماركريت آتوود، نويسنده كانادايي كه پس . روندو همچون يك مورخ به كشف دنياي اسرارها مي

ابع ها و مناز انتخاب موضوع تاريخي خود، همچون كارآگاهي زبردست عمل كرده و تنها به كتابخانه

  .مكتوب اكتفا نكرده است

. تواند هم يك داستان خوب و هم يك شرح تاريخ دقيق به حساب آيداصولاً رمان تاريخي مي

هاي موضوع اصلي و شناخت شخصيتدر پي كشف هاي تاريخي معمولاً در مرحله نخست خواننده رمان

 و نويسين خواننده متوجه شيوه داستاندر پي آ. هاي حقيقي استداستاني و تطبيق آنها با رويدادها و شخصيت

مورخ آلماني، لئوپولد ون رانكه معتقد است نويسنده رمان . گردددهنده داستان ميساير عناصر تشكيل

او . هاي رويدادها بپردازدبايست ابتدا انتخاب كند، سپس توصيف كند و در پي آن به تحليل و چراييمي

ه و جناحي كه او در آن قرار دارد در اين راستا سهم بسزايي ايفا بر اين باور است كه نوع نگرش نويسند

اي ديگر به طور مثال نويسنده داستان جنگي تاريخي كه كشورش در جنگ پيروز است به گونه. كندمي

  .اي كه كشورش در جنگ شكست خورده استانگارد تا نويسندهداستان را مي

كه وقوع حوادث » مسئله«بايست بر سر اين ي نويسنده ميجداي از اين در بخش تحليل رويدادهاي تاريخ

هاي در داستان.  بوده يا خير به بحث بنشيند و در بستر داستاني آن را مطرح سازدناپذيرمهم، اجتناب

ها علناً به آن وگوهاي ميان شخصيتكلاسيك تاريخي معمولاً مسئله جبر و اختيار مطرح بوده و در گفت

گرفته و همواره ن جدل به راه افتاده غالباً ماجراي تقدير و جبر مورد تأييد قرار ميدر اي. پرداختندمي

هاي داستاني چه بخواهند و چه نخواهند در دامي كه پيش شده كه شخصيتطوري مسائل بررسي مي

  .رويشان پهن شده خواهند افتاد و از سرنوشت گريزي نيست

قلاب صنعتي مردم رفته رفته به اين باور رسيدند كه با گذشت زمان و وقوع رنسانس و در پي آن ان

توانند در تعيين سرنوشت خود سهيم باشند و بسياري از رويدادها رخ داده به دليل عملكرد خود خود مي

هاي از اين رو، در داستان. انها بوده و نيروي از غيب تمامي حوادث را پشت سر هم قرار نداده است

هاي داستاني از آن پس خود را مسئول اي خود را به اختيار داد و شخصيتتاريخي جديدتر عنصر جبر ج

  .اعمال خود دانستند

. گرددتاريخي غالباً حوادث توصيف شده در مقاطع مختلف زماني دچار دگرگوني ميهاي در رمان

- دهد و در يك داستان، نويسنده به توصيف و تحليل آن مييك حادثه ثابت و مشخص در زماني رخ مي

در . شود تا همان واقعه را بيان و بررسي كندپس از گذشت زماني طولاني فردي ديگر بر آن مي. پردازد

بيند و شايد دليل اصلي آن، تغيير اين مقطع خواننده اختلافات فاحشي را در ديدگاه موجود در داستان مي
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خود به شرح » جاني تريمن«به طور مثال ايستر فوربس در رمان . هاي مختلف باشدعمده بشر در زمينه

 منتشر شد، درست زماني كه آمريكا در شرف شركت در 1940اين اثر در سال . پردازدانقلاب آمريكا مي

در رمان فوربس انقلاب نوعي نبرد عليه ظلم و به منظور دست يازيدن به صلح و . جنگ جهاني دوم بود

  ».يك مرد بايد مقاومت كند« :گويدهاي اين رمان مييكي از شخصيت. آزادي سياسي بود

برادرم سم مرده «در رمان . يك نسل بعد همان واقعه توسط جيمز كوليرز به رمان تبديل گشت

  .اي ديگر بيان شد منتشر شد واقعه انقلاب امريكا به گونه1974كه در سال » است

از زاويه ديد همين مسئله را طرح و ) 1976(» داري براي تريسونروبرت نيوتن پيك نيز در رمان

تهديد، اجبار، خشونت، خيانت، افشاي اسرار و ريا از جمله مسائلي بود كه در : ديگري به انقلاب نگاه كرد

گيري انقلاب با رنج و مشقت در رمان كوليرز كه پيروزي و شكل. اينگونه آثار درشت نمايي شده بود

كنم براي دست من فكر مي«: يدگوهاي داستان ميمردم عادي پيوند خورده است، يكي از شخصيت

  »يافت به همين نتيجه به غير از جنگ راه ديگري هم وجود داشت

هاي ياد شده جنگ و حقايق پيرامون آن ناديده نكته قابل اعتنا اين است كه در هيچ يك از رمان

سبت به ان گرفته نشده و تمام نويسندگان به رويدادهاي به وقوع پيوسته اشاره كرده و ديدگاه يكساني ن

با اين حال انقلاب روي داده كه با جنگ تؤام بوده از منظر دو نسل نويسنده كاملاً متفاوت بود و  .دارند

  .شايد اين به دليل تغييرو تحول عمدة جهان هستي در گذر زمان باشد

راي هاي غيرملموس و دور از ذهن گشته تا بتواند آنها را بدر طي دهه گذشته استعمار نو در پي روش

  .هاي تاريخي نيز در دستور عمل آنان بوده استاستفاده از رمان .دست يافتن به اهداف خود به كار بندد

هاي تاريخي با اهداف و نيات استعماري به رشته تحرير درآمده و به همين دليل بسياري از رمان

  .كنندها دريافت مي از ابرقدرتنويسندگان آن با دريافت مبالغ بسيار زيادي طرح اوليه داستاني را مستقيماً

هاي تاريخي معترض بوده مدعي از سوي ديگر، هواداران فمنيسم نيز به عملكرد نويسندگان رمان

اند اما آنچنان كه هستند كه زنان در طول تاريخ حضوري فعال و سرنوشت ساز در تاريخ ملل داشته

گويند از آنجا كه ها در اين ارتباط ميمنيستف. اندهاي تاريخي ظاهر نگشتهشايسته آنان است در رمان

هيچگاه به درستي به نقش . اند و حوادث تاريخي از منظر آنها ثبت شده است همواره مورخين مردان بوده

ها آنچه كه در تاريخ از عملكرد در حقيقت طبق گفته فمنيست. زنان در طول تاريخ اشاره نشده است

  .از طريق ذهن و زاويه ديد مردان بوده استانديشه زنان به جا مانده، تنها 

اند و بر اين مسئله تأكيد ها به مطالعه و تحقيق پيرامون تاريخ پرداختههاي اخير فمنيستدر سال

همچنين معتقدند اختلاف . اندها در طول تاريخ از اهميت بيشتري برخوردار بودهدارند كه اصولاً اقليت

به همين دليل تاريخ بايد . نقش بسزايي در توصيف حقايق تاريخي داردهاي ميان زنان و مردان، ديدگاه

  .يكبار ديگر از منظر زنان بررسي گردد

توانند هاي تاريخي، زنان هم ميورزند كه در رمانها بر اين مسئله تأكيد ميبر همين اساس فمنيست

  .هاي اصلي مبادرت ورزندبه ايفاي نقش
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 با آن همه محدوديت 19 اين است كه آيا به طور مثال زن قرن شودسؤالي كه در اينجا مطرح مي

هاي نبرد نقش اصلي را ايفا كند و تواند در يك رمان در كنار مردان ظاهر گردد در صحنهكه داشته مي

 وارد شود آيا خواننده هاداستانمدام از يك شهر به شهر ديگر سفر كند؟ اگر چنين شخصيتي به ساحت 

ن فردي هست؟ در اين ارتباط تنها يك شخصيت چنين بوده، كه او هم جز استثنائات  پذيراي چنيرمان

پذيري اوست، چرا كه واقعاً در طول تاريخ اين زن ـ كه همان ژاندارك است ـ چنان است و خواننده

  .كارهايي كرده است

تر لاجرم تغييرات و ها به دليل پرداختن مزد كموري از زنان در كارخانهبا آغاز قرن بيست پس از بهره

در همين ارتباط جايگاه زنان . تحولات عظيمي در ساختار اجتماعي و فرهنگ و باورهاي مردم بروز كرد

در اينگونه آثار به زنان داستان، جسارت و آزادي بيشتري . هاي تاريخي دچار دگرگوني شدنيز در رمان

هنري جيمز در اين » ديزي ميلر«ستوي و ي تول»آناكارنينا«هاي چون رمان. نسبت به گذشته اعطا شد

خيزد و غالباً در اين در اين آثار زن جسور به تقابل با هنجارهاي اجتماعي برمي. گيرندگروه قرار مي

. تولستوي خود بر اين باور است كه قوانين بسيار غيرمنصفانه هستند. خوردكشمكش بزرگ شكست مي

با خلق چنين شخصيتي مصمم به توصيف يك انسان فراواقعي بايد به اين نكته توجه داشت كه تولستوي 

آلايش  زناني كه در باطن پاك و بي.طلبدچنين زناني را ميبالطبع ظهور نبوده بلكه موقعيت زنان در آن دوره 

بر آنها ... بندوباري و اما نوع ديدگاه و عملكردشان باعث شده تا جامعه آن دوران بر چسب بي،هستند

توانند خلق شوند كه چرا در جامعه امروزي باز هاي داستاني ديگر نميين رو چنين شخصيتاز ا. بزنند

كرده اي كه به طور مثال آناكارنينا در آن زندگي ميفرهنگ و اعتقادات مردم تفاوت چشمگيري با دوره

  .دارد

  :هاي رمان تاريخي عبارت است ازويژگي

  .هاي داستانيرابطه حسي مناسب با شخصيتـ درك حقايق و رويدادهاي تاريخي از طريق 1

هاي مختلف نسبت به رويدادهاي انديشيدن و نشان دادن واكنشـ ايجاد شرايط مناسب براي 2

  .مختلف

ـ ايجاد شرايط مناسب براي درك مشكلات و مصائبي كه بشر در طول تاريخ با آنها مواجه بوده 3

  .است

ول تاريخ چون نياز به امنيت، مذهب، استقلال، ترين نيازهاي بشر در طـ نشان دادن ضروري4

  ...آزادي، عشق و

  .ها و پيدا كردن ديدگاه عميقـ ايجاد شرايط مناسب براي ارتقا سطح آگاهي5

  .ايهاي مختلف تحليل به منظور دست يازيدن به عناصر و علل بروز هر واقعهـ آشنايي با شيوه6

  . به منظور بالا بردن ماندگاري اطلاعات در ذهنـ توصيف رويدادهاي واقعي در قالب داستاني7

  ـ نشان دادن تجربيات ناب بشري در گذر زمان8

  ها، فرهنگ، و تاريخ پيشينيان همچون يك آينهگرايشات بشر، ارزشو توصيف دقيق ـ بازگويي 9
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  .گذشتگانها و باورهاي اندوخته تجربيات و شرح ـ 10
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3- Modem Models in historical fiction, anne Scott machlead 

4- Historical Fiction or Fictonalized History? Joame Brown. 



  

  

  

  

  

  

  اي و بوميداستان منطقه

  

 به داستاني اطلاق Regional Fictionاي  و داستان منطقهLocal Colour Fictionداستان بومي 

گردد كه نويسنده، تمام هم خود را مصروف تصويربرداري و توصيف يك منطقه خاص جغرافيايي، با مي

ر از ساير در اين ارتباط، داستان، بهت. كندمي... ها، سنن و باورهاي مردم ها، لهجهتمامي شخصيت

داستان . تواند ابعاد مختلف مسئله را مطرح سازد و به تحليل و ارزيابي بپردازدژانرهاي ادبي چون شعر، مي

را به ... ها وها، مكانها، مكنونات دروني افراد، ايدهتواند گسترة عظيمي از حوادث، شخصيتدر واقع مي

شان، قادر به ترسيم بندييل نوع ساختار و اسكلتهاي ادبي، به دلدر صورتي كه ساير قالب. تصوير بكشد

  .همة مسائل گوناگون يك ناحيه، نيستند

اي به دليل نوع قالب و ساختارش، تنها روايتگر حقايق محض و رود داستان بومي و منطقهتوقع مي

در . م قرار دارداما خوانندة اين گونه آثار، همواره تحت تأثير دو جريان رمانتيسم و رئاليس. ها باشدواقعيت

و بخشي از حوادث داستان، بر اين اساس دنبال : شوداين قبيل آثار، علاوه بر تخيل، وهم نيز ديده مي

  .گرددمي

پردازد، معمولاً مناطق روستايي و اي خاص مياي تنها به توصيف ناحيهاز آنجا كه داستان منطقه

كه بيشتر خوانندگان اين گونه آثار، ساكنان شهرهاي و از آنجا . اي در اين گونه آثار مدنظر هستندحاشيه

اند، طرح يك منطقة خاص با تمامي رويدادها و مسائل پيرامونش، براي اين دسته از مخاطبان، بزرگ

  .نمايدجذاب و عجيب مي

نمايد؛ و آنها را از زندگي عادي هايي از اين دست، بسيار متفاوت ميبراي مخاطبان شهري داستان

هاي دور با رسوم و آداب متفاوت و غريب، و در پي آن، با سازد و به سرزمينان جدا ميپيرامونش

در اين دنياي پر رمز و راز، نويسنده گاه به توصيف . سازدانگيز مواجه ميرويدادهاي عجيب و شگفت

  .سازدپردازد، و گاه عنصر تخيل را در آن وارد ميمحض حقايق آن منطقه مي

او كه از دنياي . شوداي خاص وارد ميها، يك شخصيت غريبه، به منطقه داستاندر بسياري از اين

شود، پي در پي با رويدادهاي عجيب ديگري ـ كه غالباً جامعه شهري است ـ به آن منطقة خاص وارد مي

فاده در واقع، نويسنده براي نشان دادن تفاوت ميان دو جامعه، از اين شيوه است. گردداي مواجه ميو تازه

  .كندمي
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اي و بومي بهتر است در فرم داستان كوتاه ظاهر هاي منطقهبرخي منتقدين ادبي معتقدند كه داستان

اي پديد آمده و به خوبي قوام يافته و هاي منطقهاين در حالي است كه در گذشته، بسياري از رمان. گردند

  .اي براي خود پيدا كننداند جايگاه ويژهتوانسته

هاي مطرح در يك منطقة خاص، باعث كنند كه محدوديتهايي از اين دست، ادعا ميمانمخالفان ر

شده تا يك داستان كوتاه، به راحتي طرح مسئله كند؛ در صورتي كه استفاده از قالب رمان براي توصيف 

شود به رسد؛ و نويسنده براي پر كردن صفحات خود مجبور مييك منطقه كوچك لازم به نظر نمي

  .ب روي آورد و رويدادها و حوادث غيرضروري را به داستان وارد سازداطنا

. دهدهاي دورافتاده روي ميدر اين قبيل آثار، معمولاً حوادث در روستاها، در دل طبيعت و سرزمين

تواند به عنوان يك شخصيت داستاني، هويت تواند يك جاي كاملاً حقيقي باشد؛ و حتي ميمكان مي

از اين رو، در . اي هستندهاي منطقهها، در پي خلق شخصيتويسندگان اين دست رمانهمچنين، ن. يابد

گردند، تا بتوانند در قالب داستاني واردشان هاي جذاب و مطرح مييك منطقه، به جستجوي شخصيت

اي، هاي منطقهاي، به دليل محدوديتهاي بومي و منطقهدر اين ميان، بسياري از شخصيت. سازند

هاي اصلي داستان، كساني هستند با اين حال، در ميان اين افراد، شخصيت. شونداي ميو كليشهتيپيك 

در حقيقت، هر چه اين افراد به آن منطقه . كه در منطقه، بيش از سايرين، ريشه و اصل و نسب دارند

  .گيرندبيشتر وابسته باشند بيشتر مورد توجه قرار مي

. قهرمانان زن، غالباً دختران جوان و زنان مجرد هستندغربي، اي و بومي هاي منطقهدر داستان

اي هستند كه از دنيايي ديگر به آن منطقه وارد هايي از اين دست، غالباً افراد تحصيل كردهراويان داستان

اين راوي، در بسياري . گردندآنان در نقش يك ميانجي ميان زندگي روستايي و شهري، ظاهر مي. اندشده

بر آن است كه ميان دو فرهنگ مختلف همدلي و يكپارچگي ايجاد كند؛ گاه تنها شاهد تفاوتهاست مواقع، 

  .سازدو صرفاً آنها را مشخص مي

اي بومي، شاهد حوادث هاي منطقههاي موجود در يك ناحية كوچك، در داستانرغم محدوديتعلي

طرح نوع زندگي، رسوم و نحوة برخورد ها به بخش اعظم اين قبيل داستان. و رويدادهاي متنوعي هستيم

حال ها، همچنين، تحولات عظيم روي داده در گذشته و در اين داستان. يابدمردم با يكديگر اختصاص مي

هاي بزرگ ها، جشندر اين داستان. گيردهاي طلايي گذشته، مورد بررسي و ارزيابي قرار ميو نوستالژي دوره

هاي  كشمكشغالب. گرددهاي آنها مطرح ميدم عادي و روايت بدبختياي، در كنار شرح زندگي مرمنطقه

تحليلگران عرصة ادبيات، ميان  .ها نيز ميان زندگي شهري و روستايي در جريان استمطرح اين داستان

  .انداي و بومي، تفاوت قائلرمان منطقه

 خاص وفادار بوده، بر آن باشد اي بسياردانند كه به منطقهاي را رماني ميآنها داستان و رمان منطقه

شود كه از در صورتي كه داستان بومي، به رماني گفته مي. تا يك محدودة جغرافيايي را به تصوير كشد

هاي اي برخوردار است، و از سويي ديگر، توصيفات و تصويرگريهاي داستان منطقهسويي از ويژگي

هاي بومي، توصيف يك منطقة شالودة اصلي داستانبه عبارت ديگر، . بومي، جنبه تزئيني و ظاهري دارند
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هاي ديگري هم چنگ اي، نويسنده اجازه ندارد به مكاندر صورتي كه در داستان منطقه. خاص نيست

  .بيندازد

عدم توجه . اي استهاي منطقهاند كه تعداد آثار بومي، بيش از داستانتحليلگران ادبيات مدعي

هاي متنوع و ث شده كه اين قبيل آثار، بيش از نوع اول داراي طرحاصولي به شرح مختصات محلي، باع

  .حوادث گوناگون است

اي، شرح زندگي مردم يك منطقه و توصيف جغرافياي آن، هدف اصلي در رمان و داستان منطقه

 تواند سيرشود، و ميدر اين ميان، خواننده حتي با پيشينة تاريخي آن منطقة خاص آشنا مي. نويسنده است

  .تحولات فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي مردم را، از گذشته تا حال، مشاهده كند

ترين مسائل، گردد تا نويسنده، فرصت كافي براي توصيف جزئيتوجه به يك منطقة خاص، باعث مي

گويند كه در قرن حاضر، منتقدين مي .مردم را داشته باشد... چون لباس، لحن صحبت، اخلاق، باورها و

از اين رو،  . هستند19تر از آثار مكتوب قرن تر و پيچيدهاي بسيار عميقهاي منطقهداستانرمان و 

توانند از طريق اين گونه آثار، به پاسخ بسياري مسائل مختلف بسياري از متخصصان علوم انساني، مي

  .دست يابند.... هاي اجتماعي، روانشناسي، سياسي، تاريخيمورد نظرشان در زمينه
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  پساساختارگرايان و ماجراي مرگ نويسنده

  

معمولاً اولين  .گرديد بار توسط پساساختارگرايان مطرح براي اولين» نويسنده مرده است«تئوري 

صولي از مباني مطرح صحيح و ا فرض و تئوري، درك وظيفه خواننده به محض رويارويي با يك پيش

پذيرند، بدون آنكه بدانند طراحان  را مي بسياري از مردم پس از شنيدن يك تئوري جديد آن. شده است

اي  اند و از چه پيشينه و سابقه به طرح مسئله كرده تئوري چه كساني هستند، به چه منظوري اقدام

ي يادشده سؤالات بسياري را مد نظر قرار پس از رويارويي با تئوريها معمولاً يك فرد آگاه. برخوردارند

  :دهد مي

 اصلي طراحان تئوري چيست؟ طرح مسائل يادشده چه تأثيري در سطوح مختلف جامعه و هدف

طرح شده  انجمنهاي ادبي دارد؟ آيا جريان به راه افتاده استعماري است يا بدون قصد و غرض سياسي

از سويي ديگر،  اند؟ آورده احان به سفسطه روياست؟ آيا دلايل مطرح شده قابل پذيرش است يا طر

معمولاً تعصبات قومي، . پذيرند اي را نمي تازه بعضي از مخاطبان، بدون مطالعه دقيق، هر تئوري جديد و

چيزي كه مشخص است، هر اثري توسط . آيند به حساب مي عوامل بروز چنين واكنشي... ملي، مذهبي

نويسنده نيز . آيد نامند مطلبي پديد نمي ردي كه او را نويسنده ميف آيد، و بدون دخالت خالقي پديد مي

پساساختارگرايان با رد چنين . كاري مشغول است و هدفش از خلق اثر چيست داند كه به چه مي

 اند و منكر اهداف از پيش تعيين شده او هنگام نوشتن اصلي نويسنده را ناديده گرفته اي، نقش نظريه

به همين دليل، . شوند توانند منكر حضور فيزيكي نويسنده و نحوه عملكرد او ، آنها نميبا اين حال. اند شده

به خلق اثر كرده، عبث و بيهوده  اصرار بر سر اين مسئله كه نويسنده بدون قصد و غرض قبلي اقدام

  .است

ه هنگام چنين، بقبولانند كاين به نويسندگان آثاري  بر آن هستند تا» مرگ نويسنده«طراحان تئوري 

آنان بيشتر . دروني خود سود جسته، به عوالم فراحسي روي آورند توليد يك اثر از نيروهاي ناشناخته

 اند و هدف دانند چه چيزي را خلق كرده وانمود كنند كه نويسندگان واقعاً خود نمي طور دوست دارند اين

آنان انباشته  ي است كه در ضميرگردد، صرفاً اطلاعات و ذخاير آنچه مطرح مي. شان چه بوده است اصلي

  .آيد هاي مختلف بيرون مي شده است، و حالا به گونه

پساساختارگرا مخالف تئوري پردازش اطلاعات و تحليل مطالب در ذهن نويسنده  در حقيقت پيروان

 ذكرشده حتي ادعاهاي نويسنده را مبني بر داشتن طرح اوليه و اطلاع داشتن دقيق از مباني آنان. هستند

اي، آشكارا  تئوري اين در حالي است كه بسياري از نويسندگان در جواب طراحان چنين. پذيرند نمي
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اند؛ و براي ادعاي خود،  خود را خلق كرده اند كه با چه هدف و نيتي اثر دانسته اند كه دقيقاً مي اعتراف كرده

  .اند دليل و برهان آورده

 ده دقيقاً از شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشورپساساختارگرا مدعي هستند كه نويسن منتقدين

خلق آثارش  داند تحت تأثير چه نيروها و فشارهايي قرار دارد و علل او حتي نمي. خود اطلاعي ندارد

قادر به درك فعاليت  اطلاع است و همچنين يك نويسنده، از فرايند و عملكرد ذهني خود بي. چيست

دهنده اثرش  عناصر و اجزاء تشكيل ي در كشف ارتباط منطقي مياناو حت. ضمير ناخودآگاه خود نيست

  .ها نيست ّي ميان سازه رابطه عل چنان كه بايد و شايد، قادر به درك عاجز است، و آن

بايست يك اثر به دور از نويسنده مورد بررسي  مي بر اين باورند كه» مرگ نويسنده«پيروان تئوري 

پيروان اين نظريه  .دروني، پيشينه و سير تفكرات او نبايد مد نظر باشد تقرار گيرد و به هيچ عنوان تمايلا

 كس قادر به درك استنباطهاي فردي نويسنده اند كه اصولاً هيچ خود متذكر اين مسئله شده در مقالات

: گويند آنها مي. دهاي دروني او را به درستي محك زن  كنش و واكنش،تواند مفاهيم ذهني نيست و نمي

نويسنده مطمئن  توانيم درباره برداشتهاي خود از استنباطات فردي ا چه ميزان ميما ت«

كنند و مواردي را  اثر را مطالعه مي اند كه در هر حال يك پساساختارگرايان به اين مسئله معترف«باشيم؟

لبي را كه توانند مطمئن باشند كه دقيقاً همان مط نمي اند اما مدعي. خوانند كه مد نظر نويسنده است مي

دهد كه غالب خوانندگان يك اثر واحد، به  پژوهشها نشان مي. اند كرده نويسنده مد نظر داشته استنباط

 اند، و هريك از منظر خود و با توجه به پيشداوريها مطلب را و مغاير با هم دست يافته برداشتهاي متفاوت

واقعاً مشخص بود  گويند اگر زنند و مي ميشكسپير را مثال » هاملت«در اين ارتباط آنان . اند درك كرده

ميزان نقد و تحليل ضد و نقيض  خواهد مطرح سازد پس چرا تا اين شكسپير در اين اثر چه مطلبي را مي

  درباره آن نوشته شده است؟

توانيم  تواند تفاسير و تحليلهاي مختلف داشته باشد، پس مي كه هر اثر مي بر اين اساس، اگر بپذيريم

  .ايم گيري كنيم كه منظور و نيت اصلي نويسنده را درنيافته جهنتي چنين

داند چگونه و با چه روشي بايد  به اين مسئله نيز اشاره دارند كه خواننده حتي نمي پساساختارگرايان

حركت  ما همواره در يك مدار مدور بيهوده در حال«: گويند آنان مي. اطلاعات واقعي دست يازد به

به جهان هستي براي  نگرش او. دانيم نويسنده داراي چه شخصيت و اعتقاداتي است نميما دقيقاً . هستيم

ما حتي . رسد غيرممكن به نظر مي چنان پيچيده است كه شناسايي او انسان آن. ما اصلاً مشخص نيست

 .»ميكسان فكر كنند و عمل كنند پيدا كني قادر نيستيم دو انسان كاملاً مشابه را كه دقيقاً

سازند  مسئله استنباط فردي انسان را مطرح مي» مرگ نويسنده«تارگرايان و ساير هواداران تئوريپساساخ

كند و بر  هر انسان براي شناخت فرد ديگر از ذهن خلاق خود استفاده مي كنند كه و چنين مطرح مي

 مرتكب اشتباهات مكرري كه انسان در شناخت ديگران. كند فردي خود اظهار نظر مي اساس برداشتهاي

خواننده به  براي آنها اصرار و تأكيد. زنند ازجمله مسائلي است كه پيروان اين نظريه مثال مي شود مي

ما «: گويند ارتباط مي در اين. آور و عجيب است اش تعجب منظور شناخت نويسنده و مكنونات دروني
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 سير تفكر، منش و شخصيت برداشتهايمان از بسيار پايبند به شناخت نويسنده هستيم و باور داريم كه

  .»تديدگاههاي مطرح شده اشتباه اس نويسندگان درست و اصولي است و بقيه

داشتن اطلاعات اوليه درباره نويسنده و موقعيتي كه  توانند منكر اين مسئله بشوند كه البته آنها نمي

اي را هم مطرح  هاما چنين مسئل. تأثير نيست بسياري از حقايق بي در آن قرار دارد در روشن كردن

اطلاعاتي باعث محدود شدن قدرت استنباط افراد شده و انسان را از درك اصولي  سازند كه چنين مي

  .دارد بازمي حقيقت

اطلاعات ارزشمندي كه در  طبق نظر آنها، برخي اطلاعات اوليه پيرامون نويسنده باعث شده تا

تواند در ساختار زبان، تصاوير  اين حقايق مي. شوند تههاي زيرين اثر وجود دارند رفته رفته ناديده گرف لايه

» مرگ نويسنده«بر اين اساس، پيروان نظريه . وجود داشته باشد خلق شده و نقطه نظرات مطرح شده

با  استفاده از اطلاعات مربوط به نويسنده بايد در اختيار خواننده يا منتقد باشد و آنان گويند كه زمان مي

هواداران  .تعيين كنند آورند زمان رجوع به چنين اطلاعاتي را بايد از اثر به دست ميتوجه به شناختي كه 

نويسي و يا بررسي افكار و  به شرح حال اين جريان به شدت با نحوه عملكرد آن دسته از پژوهشگراني كه

 اين باره هستند مخالف هستند و انتقادات شديدي را در مشغول... انديشه بزرگان عرصه ادبيات، فلسفه و

اين دسته از پژوهشگران، به درستي قادر به شناخت اصولي نيستند و در  طبق نظر آنها،. اند مطرح ساخته

در عين حال . افكار صاحبنظران واديهاي مختلف ادبي و غيرادبي ناموفق خواهند بود توصيف شخصيت و

مقصود اصلي شرح  مانند و به درستي طور يقين از درك آثار آن نويسندگان باز مي مخاطبان آنها نيز به كه

تواند به استنباطهاي  خواننده تنها مي. ديابن نويس و يا تحليلگر شخصيتهاي برجسته جهان را درنمي حال

نويسنده زندگي شخصيتها نيز با چنين معضلي مواجه  طور كه فردي و شخصي خود دل خوش كند؛ همان

گونه نويسندگان غالباً تحت تأثير انجمنها و گروههاي  ه اينمعتقدند ك جدا از اين، پساساختارگرايان. است

طبق نظر آنها، . كنند و بر اساس نقطه نظرات جريانهاي خاصي مطلب خود را خلق مي خاصي قرار دارند

  .گردد روندي باعث بغرنج شدن مسئله مي چنين

 و مكانهاي مختلف از نويسندگان در شرايط، زمان اند كه بسياري پساساختارگرايان مشاهده كرده

درنتيجه، تأثير محيط بيروني بر آنها بسيار بوده، لاجرم هر بخش از يك  .كنند اقدام به خلق يك اثر مي

اطلاعات  بر همين اساس،. طور كلي هر كتاب، در شرايط روحي و رواني خاصي خلق شده است به اثر و يا

اي به اصلي اعتقاد  نويسنده بسا چه. گيرد ار ميارائه شده توسط آنها، با ديدة شك و ترديد مورد بررسي قر

فرهنگي، خواسته يا ناخواسته مجبور به بيان  ندارد اما بر اساس شرايط خاص روحي، سياسي، اجتماعي،

برند  هاي خودكامه به سر مي رو، نويسندگاني كه در حكومت از اين. شود بعضي نكات در آن زمينه مي

معتقد است كه » دي، اچ، لارنس».گيرد شك و ترديد مورد تحليل قرار مي با شان شده معمولاً افكار مطرح

  ».دگويان اعتماد كر بايست به قصه ها بايد اعتماد داشت و نمي افسانه تنها به«

چه  هاي خود را گردآوري، و در داند نويسنده چگونه دانسته كس نمي پساساختارگرايان، هيچ طبق نظر

بر اساس  .است وني و بيروني، اقدام به خلق يك اثر مكتوب كردهشرايطي و بر اساس چه عوامل در
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با يكديگر، كاري بس  نظرية فوق، درك مضامين اجتماعي و كسب استنباطهاي فردي و تطبيق آنها

مفاهيم به دست آورده فرد با تمامي مضامين  آيا. اي توانايي انجام آن را ندارد صعب است، كه هر نويسنده

 با فرهنگ و باورهاي مردم همخواني دارد؟ ور تطبيق و اين برداشتهامطرح شده در آن كش

توسط پساساختارگرايان از ديرباز در ادبيات مطرح بوده و  ديدگاههاي مطرح شده: لازم به ذكر است

ازجمله نويسندگاني است كه در دوره » جيمز جويس«طور مثال  به. بودند بسياري به آن توجه نشان داده

  .اين اصول برده و آنهارا مطرح ساخته بود مدرنيسم پي به

آنان معتقد بودند . ورزيدند كه متن از نويسنده جداست مي مدرنيستها بر اين مسئله همواره تأكيد

. است و مفهوم يك متن بستگي كامل به مفاهيم متون ديگر دارد ادبيات يك فرايند درون متني

ارزش بوده، و اين برداشتها توسط سايرين  ن نظر بيبرداشتهاي شخصي او، طبق اي درحقيقت، نويسنده و

عنوان  درواقع زندگي نويسنده و عوامل تأثيرگذار بر او، به هيچ. پذيرد و جنبة عمومي دارد مي نيز صورت

  .در درك اثر مفيد نبوده و غيرضروري است

 گرديده نيز مطرح» نقد هرمنوتيك«پيروان شيوه تأويل يا  چنين نگرشي، با كمي تفاوت، توسط

كه هنگام تأويل يك اثر، بايد كاملاً نويسنده را از متن جدا كرد و بدون  پيروان اين مكتب معتقدند. است

نيز از  آنان مدعي هستند كه با اين شيوه، بسياري از حقايقي را كه نويسنده. اثر را تحليل كرد توجه به او

توانند به نويسنده بگويند  مي  از طريق تأويلآنها بر اين باورند كه. سازند اطلاع است مشخص مي آن بي

برد  چه مشكلات روحي و رواني رنج مي كه چه كسي هست، چه نيست، چه هدفي را در پيش دارد، از

 ...و

كنند  دانند، و گمان مي را همچون ضمير ناخودآگاه انسان مي پيروان نقد هرمنوتيك، اثر مكتوب نويسنده

هاي زيرين حافظه خود  اخواسته مكنونات دروني خود را كه در لايهاثر، ن كه نويسنده با نگارش يك

حال وظيفه شناسايي درون نويسنده به عهده منتقدي است كه به . سازد مطرح مي مدفون كرده است

هاي خود را  انگيزه در اين راستا، اگر نويسنده حتي به تفسير اثر خود بپردازد و. اي پايبند است شيوه چنين

هاي نويسنده اطمينان  زنند و به گفته مي يان كند، پيروان نقد هرمنوتيك از پذيرش آن سربازاز خلق آن ب

  .ندارند

طبق اين تئوري، فرايند . ريزي شده است پايه» خواننده به متن واكنش«بر همين اساس، تئوري 

  .نگيرد ه و ارزيابي قرارخواننده از نويسنده دور بماند و پيشينه و آثار قبلي او مورد توج نوشتن باعث شده تا

به ارائه نقطه  » مرگ نويسنده«اي با نام  طي مقاله» رولان بارت«بر اساس آنچه مطرح شده، 

. ُسته است و دستور زبان سود ج هاي خود از قوانين زبانشناسي او در تأييد گفته. پردازد نظرات خود مي

 و از فردي كه حضور فيزيكي دارد و ندارد راوي وجود خارجي» من«طور مثال وي مدعي است كه  به

دارند و  افرادي چون بيشتر توجه خواننده را معطوف زبان مي .همچون فاعل، كننده كار است، متمايز است

ّش به كارگيري صحيح زبان باشد و از  شود كه تمام هم به فردي اطلاق مي بر اين باورند كه نويسنده
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برداري از اين سازه به  ب زند و به نوعي در صدد بهرهژرفاهاي هر پديده و شخص نق طريق زبان به

  ابزار نباشد و پيرو جريان و نحله زيباشناختي نيز نگردد عنوان

وجوه نمادين  داند و معتقد است تمامي آثار داراي بارت، اثر را به دليل ساختارش داراي چند معنا مي

. شود نمادهاي خلق شده متصور مي ادي را برايداند، و پايداري زي او نماد را چندگانگي معاني مي. هستند

تواند  اي چون سانسور، نمي حركتهاي بازدارنده چراكه نماد در هر شرايط و وضعي قابل طرح شدن است و

شناسان درك نقاط كور و ابهام نهفته در واژگان  هدف اصلي زبان مقابل آن قد علم كند ـ او معتقد است

لغاتي را  ها نزديك شوند و آن دسته از ارند با ابزار خود به اين قبيل واژهشناسان سعي د زبان درواقع. است

بر اين اساس، زبان  .كه ساليان سال براي اهل ادب، خاصه شاعران، اسرارآميز بوده، رمزگشايي كنند

ن زبا: گويد بارت مي. باشد برخوردار مي اي ادبيات يك زبان نمادين و رمزدار است كه از معناهاي چندگانه

توان اين دو را با هم قياس  طور كلي نمي اي است، و به محاوره تر از زبان چند لاية ادبيات بسيار پيچيده

  .كرد

  :كند براي درك واژگان چند لايه در ادبيات، دو راه كلي را پيشنهاد مي رولان بارت

  .تمامي معاني نهفته در اثر كشف) الف

  .كشف تنها يك معني از واژه) ب

معنا به واژگان تعلق ندارد، بلكه به يك رشته از مفاهيم چندگانه «: معتقد است سوسورفردينال دو

اين اساس،  بر. اش آيد نه به دليل هويت فردي  درحقيقت معنا به دليل وجود اختلافها پديد مي».دارد تعلق

 .گنجد شده، نمي زبان يك سيستم مستقل و آزاد دارد و در يك قالب و چارچوب از پيش تعيين

اين زبان است كه درباره انسان  كند، اين انسان نيست كه درباره زبان صحبت مي«: هايدگر معتقد است

. شود حجم غيرقابل تصوري معنا مواجه مي  هر انسان به محض مواجه شدن با زبان، با».گويد سخن مي

  :گردد مي در اين ارتباط، ويژگي زبان بدين ترتيب مطرح

  .يستم مستقل و فعالزبان به عنوان يك س) الف

  .از مفاهيم و مضامين فرهنگي زبان به عنوان مخزني) ب

از جهان هستي پيرامون خود، به شناخت  تواند طبق نظر پساساختارگرايان، انسان بدين ترتيب مي

در . حاكمي است كه درك انسان را تحت نظارت خود دارد گويند زبان چونان آنان مي. اصولي دست يابد

الشعاع زبان قرار  كند و عملكرد او تحت زير نظر زبان فعاليت مي ، اين نويسنده است كهچنين شرايطي

 .اين زبان است كه نظارت اصلي بر همه چيز را بر عهده دارد نه نويسنده: گيريم مي پس، نتيجه. دارد

فرهنگ و بيانگر  مفاهيم مطرح شده، لاجرم جنبه فردي ندارند، بلكه براي همگان قابل استفاده بوده،

. زبان را تحت نظارت خود دارند ست كه طبق نظر آنها، مفاهيم متعلق به بازيهايي. باورهاي مردم است

شود كه  چنين استنباط مي .نويسنده ـ خارج است تمامي موارد ذكر شده، از كنترل انسان ـ و به نوعي،

ان ابزاري است كه در اختيار زبان در حقيقت، وي چون. اختيار دارد نويسنده جايگاه ناپايدار و ضعيفي در

بر اين  پردازان معاصر برخي از نظريه .وسيلة او معاني و مفاهيم نهفته در زبان برملا گردد قرار دارد، تا به
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بارت، . شده است كنند كه هر متن، از مجموعه پيچيده مفاهيم فرهنگي انباشته اعتقاد پافشاري مي

سازد و خود چيزي بر زبان  مطرح مي تنها آنچه را از قبل وجود داشتهداند كه  نويسنده را چونان كاتبي مي

از «اي تحت عنوان  از جانب ديگر، رولان بارت در مقاله .كند نمي و مفاهيم فرهنگي نهفته بر آن اضافه

. توان مضامين نهفته در متن را به دست آورد شناسي مي است كه از طريق علم نشانه مدعي» كار به متن

اگر هم در  شناسي در پي آن رفت و توان از طريق واژه متن، مفاهيم آشكارا مطرح گشته بود ميدر  اگر

  .متن نهفته بود بايد به تفسير و تأويل آن پرداخت

دارد كه هر  داند و چنين اظهار مي اشاره شد، بارت متن را كاملاً نمادين مي طور كه در بالا همان

گويد متن  مي او. آيد ي خيال، اعتقاد و درك باشد، متن به حساب ميكه سرشت آن تماماً نمادها اي پديده

منعطف است، اما فاقد هرگونه  بندي با زبان، ارتباط تنگاتنگي دارد و چونان زبان داراي ساختار و اسكلت

توقع را دارد كه فاصله ميان نوشتن و خواندن را  او از متن اين. گونه مركزيت ندارد حد و مرز است و هيچ

  .كاهش دهد

 .توان در قالبي خاص گنجاند گويد كه متن را نمي داند و چنين مي ادبيات نمي بارت متن را منحصر به

داند  مي كنند كه نويسنده ناعادلانه متن را از آنِ خود ، به صراحت ادعا مي»مرگ نويسنده«مكتب  پيروان

دانند و از  اصلي متن مي اي، مؤلف را مالك مخالفان چنين نظريه. رف خود درآورده استو آن را به تص

هاي  با توجه به تمامي جوسازي. شود خواهند تا به نيتها و اهداف نويسنده احترام گذاشته همگان مي

ات چنان به اعتقاد داند و آن مشروع نويسنده مي ، جامعه همچنان اثر را حق»مرگ نويسنده«پيروان 

  .ديگر، توجه ندارد هاي ادبي پساساختارگرايان و ساير نحله

دانند و بر اين باورند كه  مي برخي از صاحبنظران، طرح مسائلي از اين دست را توطئه استعماري

هايي وارد كارزار شده  خود، با چنين حربه ادبيات استعمار نو براي دست يازيدن به اهداف شوم و زشت

  .است

توان  عرصه ادبيات، كاري بس سخت است، و به راحتي نمي ستعمارگران، خاصه دربررسي عملكرد ا

 اندازي جامعه روشنفكري، آرا و آنان با حربه راه. برانداز آنها دست يافت خانه ها و طرحهاي به برنامه

 مقام اعتبار كردن بي هاي داستاني، برهم زدن ساختار و سازه. كنند ديدگاههاي نامتعارف خود را القا مي

ازجمله مواردي است كه ادبيات استعمار نو، از  ...نويسنده، ناديده گرفتن اصول و مباني منطبق با هنجارها

كه تمامي اين رويدادهاي پديد آمده، در جهت اهداف  درحالي .طريق جامعة روشنفكري، اشاعه داده است

رود  ه به اين توضيحات، گمان ميبا توج .بعدها به وضوح قابل رؤيت است استعماري بوده، بازتاب آن،

  .پردازان مدرن، در جرگه ادبيات استعمار نو قرار دارند نظريه تمامي

 پردازان فوق آشكارا به اين مسئله مگر آنكه نظريه. اي، عملاً غيرممكن است مسئله البته، اثبات چنين

همچون سلمان  آمريكاييبرخي از نويسندگان آفريقايي ـ آمريكايي، آسيايي ـ . اعتراف داشته باشند

با اين حال . كند مسئله افتخار مي دهد و به اين رشدي، آشكارا خود را در گروه اديبان استعمار نو قرار مي

استعماري به طرح مسائل خاص پرداختند يا  تشخيص اين مسئله كه تمامي صاحبنظران بر اساس اهداف
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عماري قرار گرفتند، مسئله بسيار مهمي است كه اهداف است توجهي در راستاي اينكه در اثر تسامح و بي

لازمة كار، بررسي تحليلي تاريخي ـ اجتماعي شخصيت اين . برد توان به آن پي بدين راحتي نمي

 .پردازان است؛ كه تاكنون به صورت جدي چنين كاري صورت نپذيرفته است نظريه نويسندگان و

برخوردار است؟  نويسنده از چه جايگاهي: خ مانده استپاس ارتباط سؤالات بسيار زيادي است كه بي در اين

مؤلف و اثر از چه زمان شكل  نقش او در ارتباط با جامعه و فرهنگ خود چيست؟ اصولاً مقولة احساسي

واكنش مردم نسبت به عوامل بيروني چون  گرفت؟ آيا اين مقوله يك طرح استعماري بوده يا بازتاب

گويد كه  به صراحت مي» ساموئل بكت«آيا وقتي . است بوده... يسممدرنيسم، صنعت، تكنولوژي، ماركس

تحت تأثير مستقيم تبليغات استعماري » مطرح ساخته است؟ چه اهميتي دارد كه چه كسي مطلب را«

طرحي نو در اندازد و بدين ترتيب به شهرت مد نظر خود دست يابد؟ آيا  بوده است يا صرفاً قصد داشته

 در آمريكا به اظهار نظر درباره شاهنامه فردوسي پرداخت و برداشتهاي شخصي وشاملو  زماني كه احمد

رهگذر  غيرعلمي خود را مطرح ساخت، براي دل خوش كردن استعمارگران دست به قلم برد تا در اين

بدين تجربه رسيده  جايزه نوبل ادبي را از آن خود سازد يا اينكه بر اساس يك سلسله رويدادهاي ذهني

  بود؟

و  اما لازمة كار، شناخت صحيح محقق از زندگي. امي سؤالات از اين دست، قابل بررسي استتم

داده در كشور او  فعاليت ادبي نويسنده، با توجه به رويدادهاي اجتماعي، تاريخي، فرهنگي و سياسي روي

رشمار است، ادبيات در هر كشور پ از آنجا كه تعداد نويسندگان و صاحبنظران. و يا كشورهاي ديگر است

پردازان، نيازمند سرمايه و  و نظريه طرح پژوهشي تحليل تاريخي ـ اجتماعي شخصيت نويسندگان

اين طرح، در هر كشور، به صورت مجزا بايد صورت  ريزي دقيق و مدوني است؛ و يقيناً اجراي برنامه

ي عميق زندگي كجاست آن همت عالي كه به بررس. اجراست در ايران نيز چنين طرحي قابل. بپذيرد

و اصولي، شخصيت، اهداف و آثار آنان را با توجه به مسائل اجتماعي،  طور دقيق نويسندگان بپردازد و به

  . بوته نقد بسپاردبه سياسي و فرهنگي،





  

  

  

  

  

  

  شكنيساختارگرايان، پساساختارگرايان و ساخت

  

  ، جريان»  انساني  در علوم  و سيري ساختار، نشانه «  با نام1966   برانگيز در سال  جنجال  مقاله يك

   تا دوره  افلاطون  از دوران  غرب  ماوراء الطبيعه ، فلسفه  آن  براساس  كه  انداخت  راه  نقد به  را در وادي نويني

   پرداختند و عنوانهاي  نحله  اين  و تحليل  بررسي  به ، منتقدين  آن در پي.  شد  نقد سپرده  بوته معاصر، به

  .  شدند  تثبيت  پس ، از آن» پسا ساختارگرايي«و »  شكني اختس«

   را محكوم  داد، آن  نشان  ساختار توجه  مقوله  به  طور اخص  بود، به  دريدا مبتكر آن  كه شكني ساخت

ا دهد ت  نمي  ساختار اجازه  كه  باور است دريدا بر اين.   ساختار را برملا ساخت  كار پيروان كرد، و نواقص

   مقالاتي  درج  رو، او به از اين.  خود را ايفا كند  اصلي  گردد و وظيفه  مطرح  متن  در يك  و مضمون مفهوم

 با  ، در تعارض  متن  دهنده  هستند و عناصر تشكيل ، فاقد ساختار مستحكمي  كند متون  تا ثابت پرداخت

   تأثير اين ، تحت  لاكان  و ژاك ليا كريستوي فوكو، ژو  ميشل  چون ، انديشمنداني  آن در پي. يكديگرند

  . زدند  دست  آثاري  خلق قرار گرفتند و به... ،  ـ ادبي  فلسفي  بزرگ حركت

   با انتشار مقالات تا اينكه.   رفت  فرانسه  به1959  در سال.  در الجزاير متولد شد1930  دريدا در سال

   كلاسيك هاي  دريدا قصد دارد پايه  باورند كه  بر اين اريبسي.   قرار گرفت ، مورد توجه خود در پاريس

   نظر او، هر چيز، هماني طبق.   گشت  ارسطو مطرح ، ابتدا توسط  نظريه اين.  كند  را سست شناسي هويت

  . نباشد  باشد و هم تواند هم  چيز نمي ، و هيچ  هست  كه است

  دهد، و چونان  قرار مي  را مورد ارزيابي  غربي شه اندي  تا اصول  است  بر آن شكني ، ساخت درواقع

   مطرح  و مباني  قصد ندارد اصول  كه  حال در عين.  كند  قصد دارد متهمِ خود را بازجويي  كه  است دادگاهي

  خواهد از چنين  نمي شكني  ساخت ، مكتب  اساس بر اين.  كند كن  ريشه  طور كامل  را، به  در گذشته شده

   است ، مدعي  عكس به.  را القا كند  خود، اصولي  پرورده  دست  خاص  نظام  ورزد و براساس  اجتناب مباحثي

   عبارت به.  كرد  موجود استفاده  مباحث  و از همان  پرداخت  فعاليت  ناپايدار به  مضامين  بايد براساس كه

،   تفاصيل  اين با تمامي.  بداند كند و ناقص و تفكربرانگيز را رد   فلسفي  مباحث تر، قصد ندارد كلية ساده

  .   است اي  حاشيه  فلسفة ، يك  ساختارشكني نبايد تصور كرد كه

 بر  ساختارگرايان.  آشنا بود  ساختارگرايي  و مباني ، بايد با اصول شكني  ساخت  بهتر مكتب  شناخت براي

آنها .  باشد  قرار گيرد و در ارتباط مورد بررسي   كل  هر جزء بايد با يك كنند كه  مي  پافشاري  اصل اين

  ترين  كوچك ساختارگرايان.   است  و كلي  ساختار متحد، منسجم  از يك  و رويداد، جزئي هر پديده: معتقدند

  بايد به.  سازند  را مشخص  كلام  هستند تا راز توازن  بر آن نامند، و همواره مي»  واك« را   ادبي جزء هر نوع
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   چون  مشهوري  زبانشناسان  تأثير عميق ، تحت  و ادبي  فلسفي  نحلة  اين  كه  داشت  توجه  مسئله اين

  رود، در پي  مي  توقع  كه چنان آنها آن.   است  يافته  قوام  تدريج ، و به  گرفته ، و شكل  دو سوسور بوده فردينان

آنها با كنار . شود  معنا مي  چگونه بدانند هر پديدهخواهند   مي بلكه. ها نيستند  معنايِ پديده  و درك كشف

   كنند تمامي ، ثابت  شده  و حساب  علمي هاي  و معنا، درصددند تا با شيوه  مضمون  چون  مقولاتي گذاشتن

ها و   نشانه  كشف  بايد به پس. اند  شده ريزي ها پي  نشانه  سلسله  يك ها، براساس  پديده دهندة عناصر تشكيل

 خود،   پيشبرد اهداف  براي  حتي آنان.   اثر پرداخت  ساختار يك گيري ، روند شكل  طور كلي ها، و بهرمز

   آنها را به  جديد، دوباره  قاعدة  يك اند، و قصد دارند براساس  كرده  تجزيه  اجزاء بسيار كوچك  را به اسطوره

  . نشود  درك  درستي ، به عنا و مضمونگردد تا م  مي ، عملاً باعث  روشي چنين.  سازند  متصل هم

در .  نيز اعتقاد ندارند  تاريخ  آنها به گردد كه  مي  مشخص  راحتي ، به  افكار و آراء ساختارگرايان با جمعبندي

،   شده  تعيين  مدون  ساختارهاي دهد كه  مي نشان) Levis strause (  اشتراوس  لوئيس ، تحقيقات  ارتباط اين

   امري  و دگرگوني،  ديگر، تحول از سوي.  ندارند  نيازي  و تاريخ  عنصر زمان  هستند، و به يتماماً جهان

؛ و  هاست  الگوها و نشانه گيرد، همان  قرار مي  نظر آنها در اولويت  طبق آنچه.   است  و غيرممكن اساس بي

  .شود  قالبها، عملاً رد مي  در آن  و نوآوري تنوع

  : كرد  خلاصه  آنها را در چند عبارت  فكري هاي مايه  بن انتو  مي  طور كلي به

   انسان ادراك. انديشد  مي  زبان  واسطه  به انسان.  كند  را كشف تواند حقايق  مي  تنهايي  به ساختار زبان

. كند   انسانها صحبت تواند درباره  مي  كه  است  زبان اين.   است  ساختار زبان  واسطه  به  هستي از جهان

   توسط ؛ بلكه  بشر نيست  ذهن پروردة  دست معنا و مضمون.   است  مسلط ، بر زبان ها و قواعد دستوري نشانه

ها   نشانه بعضي. آيد  پديد مي  دوگانه  تقابلهاي  اصل  واسطة معنا به. گيرد  قرار مي ، در اختيار انسان  نظام يك

   قابل  ساختارگرايي  مباني  معنا ندارد، و از طريق  تنهايي  به فاعل.  هستند  عظيمي  بار فرهنگي داراي

  .پذيرد  مي ها صورت  نشانه ، از طريق  حقيقت درك.   است توصيف

  در تابستان.  آورد  دست  هايدگر به  مارتين  سخنان لاي را از لابه»  شكني ساخت « دريدا اصطلاح

او .  كرد  اشاره  پديدارشناسي  فلسفي  و حركت  فلسفه ت طبيع  مقولة  به  سخنراني  يك ، هايدگر طي1927

   تحت شكني  ساخت  را با مقوله دريدا انهدام.  دانست  امور فلسفي  شناسايي  براي اي  را شيوه پديدارشناسي

  ي برا  آلماني  واژة  از يك  كرد كه  تشريح  جلسه  حضار در آن او براي.   دانست يكي) abbau(» آباو « عنوان

  .   است  و نابود كردن  كردن  ويران  واژة مذكور همان  ترجمة چون.   است  كرده  استفاده شكني  ساخت معادل

  تواند تمامي  مي  انسان  شد كه  مدعي  از مدتي  كرد و پس  استفاده  سخنراني دريدا بعدها از اين

 آثار هايدگر   بررسي ، به شكني  روند ساخت  دادن  نشان او براي.  كند شكني ها را ساخت ساختارها و نشانه

  .  كند  خلق  هم  است آثار بهتري توانسته  هايدگر مي  دهد كه  آثار او نشان شكني  آورد، تا با ساخت روي

 اثر پيدا   يك  تكامل  براي  راهي  كه  درصدد نيست شكني  ساخت  تأكيد ورزيد كه  مسئله  بر اين  كرات  به وي

  ها بر آن شكن ، ساخت درواقع.  دهد  ارائه  اثر و همگان  خالق  را به  هر متن خواهد نيازهاي يكند؛ اما م

،  ، پيدا كرده  پذيرد و نپذيرفته  صورت  متن  در يك توانسته  را مي  و آنچه  نشده  را مطرح هستند تا آنچه
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ها  شكن ، ساخت  دليل  همين به . كنند ايجاد  در متن  و تصرفي  دخل ترين  كوچك  آنكه  سازند؛ بدون مطرح

   آن  و معرفي  پردازش  قادر به  نويسنده  را كه  و روشهايي ها، نكات  ايده  هستند تا تمامي  راهي در جستجوي

:  دريدا معتقد است.  او گوشزد كنند  سازند و عملاً به  مطرح  است  كرده  فراموش  طور كلي  و يا به نبوده

  .  است اطلاع  بي  از آنها كند و گاه  نمي  آنها اشاره  به  انسان  وجود دارد كه ها مسائلي  زمينه مي در تما همواره

   كرده  بسيار صحبت  ارتباط كند؛ و در اين  مي  اشاره  و ناداني  جهل  مقولة  به  هميشه دريدا در آثارش

   كه ام  پذيرفته  مسلمانان، اما همچون.   ندارم اي  علاقه  و ناداني  جهل  خود مبحث  به من«: گويد او مي.  است

  ». تر است  مقدس  شهيدان آموزند، از خون  چيز را مي  همه  با آن  كه جوهري

   قرار بوده  متون  كند كه  يادآوري  خواننده  به داند كه  مي  را در اين شكني  ساخت  وظيفة ترين او مهم

   مقوله  آن  يا به  كرده  آنها را فراموش ، نويسنده  ساخت  مراحل اما در طي سازند؛   را مطرح  مباحثي  چه است

   خود اشراف  مورد بررسي  مضمون  بايد كاملاً به شكن  منظور، ساخت بدين.   است  نداشته  كامل اشراف

 فرد   آنجا كهو از.  كند  را ببيند و حلاجي  اثر، مسائل  و خالق  باشد و بتواند فراتر از نويسنده داشته

   و در مقاطع  كرات تواند به  مي  متن  كند، يك ها اشاره  ناگفته  تمامي  دارد نتواند به  نيز احتمال شكن ساخت

  . پذيرد  صورت  افراد مختلف  كار، توسط  اين و بهتر است.  شود شكني ، ساخت  زماني مختلف

 را پيدا   مناسب  جلو، فرصت  اثر به برندة يش پ  در روند سريع  و شكاف ها با ايجاد وقفه شكن ساخت

  ، و گاه  شده  مطرح  نويسنده  از سوي  كه  مطالبي  دور از كوران  به كنند؛ تا خواننده  مي  مسئله ، طرح كرده

.  بينديشد  كند، كمي  حلاجي  خوبي  را به  نتواند مسائل  شود كه  انباشته چنان  او آن شود ذهن  مي باعث

.  نشوند  تدافعي  دچار حالت  نويسنده،  و حتي  تا مخاطبان  شده ها باعث شكن  ساخت  عملكرد جالباصولاً

   تفسير و تحليل  در پي آنها حتي.  كنند  را نقض  شده  مطرح هاي ها و انديشه  آنها قصد ندارند گفته چرا كه

 فرد   يك  رو، زبان از اين.  كنند  اشاره  نشده فته موارد گ خواهند به  تنها مي بلكه.  نيستند  شده  ارائه اطلاعات

 و   نويسنده  كند كه ها اشاره  ناگفته  به اي  گونه  بايد به او.  باشد  تهاجم  دور از هر گونه  بايد به شكن، ساخت

  نده خوان  نيز در ذهن شماري  بي ، سؤالات  كه  حال در عين. هايش باشند  گفته  آثار وي، پذيراي مخاطبان

  .ايجاد گردد

او .  قرار دهد  مورد بررسي  را در آثار ديگران  ضد و نقيض  تا مباحث  است  ديگر بر آن دريدا از سويي

   و واحد دست  خاص  و مضمون  مفهوم  يك توان به  نمي  بگويد كه  همگان ، به  روش خواهد با اين مي

.  كنند  را اثبات ها، آراء و عقايدشان گويي  تناقض براساساند   كرده  عادت  مردم در غرب: گويد او مي.  يافت

   چه شكني ساخت«:   بود، گفت  را جويا شده شكني  ساخت  معناي  كه  از اساتيد ژاپني  يكي  به او در پاسخ

  ». چيز ؟ هيچ  هست  چيزي  چه شكني ساخت.   چيز هست ؟ همه  نيست چيزي

،   اساس ؛ و بر همين  نيست  ضدساختگرايي  معناي  به شكني ت ساخ  كه  معتقد است باربارا جانسون

 روش  در نقد به. آيد  نمي  حساب  به  مكتب  يك شكني  ساخت اند كه  اظهار داشته  چنين  صاحبنظران برخي

 محور   عنوان  معنا به  نقش شوند، و به  مي  قائل  مركزيت ، نوعي ِ متن  خود  دريدا، براي  شيوه  به شكني ساخت

  .كنند  مي ، توجه  واژه دهنده  شكل اصلي
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 ياد   واژه  از اين  دليل، او با احتياط  همين به. آيد  مي  حساب  و رويداد به  پديده  دريدا يك ساختار براي

  ساختار داراي: گويد دريدا مي.  كرد  را تجسم اي  نيافته  ساختار سازمان توان  او، نمي  گفته براساس. كند مي

 رو،  از اين.   است  بسيار طولاني  پيشينة  داراي  و فلسفه  علم  كه  چنان ؛ آن  است  طولاني  و پيشينه دمتق

  . دارند  زبان  در نهاد و بطن ، ريشه  آن  اجزاي تمام

 و  ، وجود مركزيت  آن  اصلي ؛ و دليل  بوده  خنثي ساختار همواره«:  گفته است  چنين اي دريدا در مقاله

 و   تعادل كند كه  را ايفا مي  هدايتگري  مركز، نقش اين.   است  نقطة حضور بوده  يك  به  آن  ارجاعيا

  ». را متصور شد اي  نشده  ساختار ساماندهي توان نمي.  دارد  ساختار را بر عهده ساماندهي

  به.   است  آن  محدود شدن نيشود، و با  مي  ساختار منتهي  عملكرد آزادانة  به  اصولي  نظر دريدا، چنين طبق

  اين.  كنند  عمل دهد تا عناصر، آزادانه  را مي  امكان ، اين  نظام  ديگر، مركز ساختار يا ساماندهي عبارت

  مركز، غيرممكن  رو، تصور ساختار بي از اين.   هر رويداد، امكانپذير است  اصلي  و شكل عملكرد، در صورت

توانند با  ها و عناصر نمي  و ايده ، مضامين  در آن  كه  است اي دريدا، مركز، نقطه   گفتة ، طبق درواقع.  است

  مركز از سويي.  پذيرد تواند صورت  عناصر نمي ، در مركز تغيير و تحول در اصل.  جا شوند يكديگر جابه

  .  است  شده  آن  محدوديت  باعث  و از سويي  را پديد آورده خود عملكرد آزادانه

  مطرح) On Grammatology(» گراماتولوژي «  عنوان  تحت اي  را در مقاله  ياد شده  مباحثدريدا

 خود، بيشتر  هاي او در گفته. تأكيد ورزيد) logocentrism (  محوري  مركز و كلام  وجود يك  و به ساخت

  .   است  كرده استفاده) differences (  محور و اختلاف از تعبير كلام

 و   اولين كند كه  اظهار مي برد؛ و چنين  كار مي  به  انديشه  انواع را در توصيف»   محوري لامك « او واژه

.   است پايان  بي  خلاق  و ذهنيت ، حضور خودآگاه  الهي  مطلق ، علم  آسماني ، ذهن  كلام  چيزها همان آخرين

،  در اصل. كند  مي  را جمعبندي  عقلاني ي طبيع  بشر و جهان  كلامي  ، متون  يا كلام ، لوگوس  اساس بر اين

،   اساس براين. آيد  مي  حساب  به  خارجي  امور مادي  كننده  تنظيم  كه  است  ذاتي  عقلاني  اصل لوگوس

  . را القا كند  بودن  و در رأس  چيرگي  احساس تواند نوعي ، مي  از كلام  روايت هرگونه

   كلاسيك  از ويژگيهاي  گفتار بر نوشتار، يكي  غلبة كند كه  مي اره اش  نكته  اين  به  صراحت دريدا به

ها   نشانه  و مجزاي  شده  تقسيم  ماهيت  به  كه  است ، بر آن  اختلاف  واژة دريدا با كمك.   است  محوري كلام

  گفتار يك.  است   نوشتار فاقد آن  كه كنيم  مي  را احساس در گفتار، ما حضوري:  او معتقد است.  كند اشاره

 نظر   به  ناخالص نوشتار تا حدودي. بخشد  مي  را تجسم  گوينده  روح ، كه  برخوردار است  از حضوري انسان

  نوشتار قابل. دهد  مي  پايدارند، نشان ، كه  مادي هاي  از نشانه گيري  خود را با بهره  دروني رسد و نظام مي

   گفتار نيازمند يك  كه در صورتي.   نوشت  تحليل  بر آن  تصوري قابل تعداد غير  به توان  و مي تكرار است

  چرا كه.  ناخشنودند ، از نوشتار تا حدودي  فلاسفه  كه  است  در حالي اين.  باشد واسطه  بي ، كه حضور است

 قهرآميز   مراتب سله نوشتار و گفتار را سل  ميان دريدا، رابطة.  ببرد  را از ميان  فلسفي ترسند اقتدار حقيقت مي

  . ناميد
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 تفسيرگر   ذهن  هرگونه ورزند كه  تاكيد مي  مسئله ها بر اين شكن ، ساخت  تفاصيل  اين با تمامي

 در  ، فيلسوفان  از اين پيش. اند، بپردازد  ايجاد كرده  پوچگرايان  كه  با محدوديتهايي  تقابل ، بايد به راديكالي

) 1776 - 1711 ( ديويد هيوم.  سازند  را خنثي ، آن  وارد شده  شك  دنياي د تا به بودن انتظار ابزار قدرتمندي

او .   نيست  شدن  برطرف  قابل گاه  هيچ  كه  است  بيماري  نوعي  كردن  شك  دارد كه  اعتراف  اصل خود بر اين

  اما دوباره. رود  مي  از ميان ه مدتي كوتا  براي ، در افراد مختلف،  بيماري  اين  گاهي كند كه  اظهار مي چنين

   بشر و توانمندي اندوزي  تجربه  چون  مسائلي مند و به  علاقه  مضاميني  چنين ها به شكن ساخت. گردد باز مي

  .دهند  مي  نشان  با يكديگر، توجه  ارتباط  برقراري  براي انسان

   از تفكر زايد، به  جستن  دوري او براي.  نكرد  ارائه  بدبين  با ذهن  مقابله  براي  مناسبي ، خود راه هيوم

   آثار و آراء شكاكان  بررسي ، به  مسئله  اين  به ها با علم  شكن ساخت.  آورد  بيليارد روي  بازي  چون كارهايي

  . دهند  گردند، ارائه  راستا طرح توانند در اين  مي  را كه هايي  ناگفته اند كه ، بر آن پرداخته

 از  دريدا پس.   از ساير موارد است ، بيش  زبان  مقولة  دريدا به  چون  افرادي  و عنايت جود توجه و با اين

   خود را يك هوسرل.   پرداخت  زبان  خود پيرامون هاي  انديشه  طرح ، به  هوسرل  ديدگاههاي مطالعة

   واقعي  زبان  و گفتار را يك  بيان لهوسر.   است  در زبان  حقيقت  شناخت نامد، و در پي  مدار مي  من فيلسوف

   اصل  اين ، به ترتيب بدين.   است  مدنظر گوينده  كه  است  معنايي  گفتار، همان نامد، و معتقد است مي

   توليد گفتار، واقعاً در حال  در زمان  فرايند تفكر انسان  دارد كه  وجود خارجي ، تنها وقتي  بيان رسد كه مي

 كاملاً   كه  است  فرايند خودآگاه  گفتار يك گويد كه  مي ، چنين  هوسرل  به ريدا در پاسخد. فعاليت باشد

   در جهت ، درست  او را تغيير داده  شدة  مطرح  مباحث ، كلية  هوسرل  انديشة دريدا با بررسي.   است ارادي

  .كند  مي ، آنها را بيان عكس

، و   است  مرتبط  آن  زباني  قالب  به ، بلكه  نيست  مرتبط  آن نساني ا  وجوه  به  واقعي  نظر دريدا، زبان طبق

   را به  زبان هوسرل.   دانست  مستقل  را امري  زبان توان  مي  كه تا جايي. برد  سر مي  به  كامل در خودكفايي

  .سازد  مي  نوشتار منتهي  را به  دريدا زبان  كه در صورتي. كشاند  مي  انسان  دروني هاي گويي تك

   اگر خود نگارندة  نيز باشد؛ حتي  درك  باشد و قابل  داشته  و كنش  عمل بايست نوشتار مي: گويد دريدا مي

تواند  ، و نمي  نيست  متن  همراه  همواره  نويسنده  كه  چنان آن.  بپردازد اش  دستنوشته  توصيف  نتواند به متن

  .  دهد  توضيح  آن دربارة

   واژگان  بر معناي  توجهي  قابل  برتري  گونه ، هيچ  اثر موجود است  خالق  در ذهن ، آنچهاز منظر دريدا

دريدا عملاً وجود معنا را در . ، دريابد  آن  نگاشتن  خود را، هنگام هاي  واژه تواند معناي  مي نويسنده. ندارد

 كاغذ   روي  كه  با علايمي دا دارد، كه آشناز  نو و تا حدودي او از معنا برداشتي. پذيرد  نمي  انسان ذهن

. شود  مي  مدلولي  منكر وجود هرگونه  راحتي او به.   نيست  دارد، مرتبط  اشاره  مفاهيمي شود و به  مي نگاشته

 او،   انديشة براساس .   است  خود آفريده  آن را براي  انسان  نيست، كه  بيش  توهم  يك ، مدلول از نظر وي

، دريدا  درواقع.  وجود ندارد  مدلول  به  از دال  و واكنشي  حركت  هيچ  كه  گرفت  نتيجه ين چن توان مي

 دارد؛ و   اشاره  ديگري  دال  ديگر نيز به  دال  دارد؛ و آن  ديگر اشاره  دال ، تنها به  دال يك: خواهد بگويد مي
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، عملاً   مدلول دريدا، با كنار گذاشتن . دارد  تداوم تنهاي  تا بي آيد كه  از دالها پديد مي اي ، زنجيره ترتيب بدين

   كند كه ، او قصد دارد ثابت  حركتي با چنين. برد  مي  را از ميان  بر زبان  نظارت  براي  ترفند انسان آخرين

  ، اين درواقع.   متمايز است  نويسنده  ذهني رسد، و از خلاقيت  مي  خلاقيت  به  حضور مدلول  بدون زبان

  .  كند  برهاند و خلاص تواند خود را از آن  مي  نويسنده  كه  است  چيزي خلاقيت

از آنجا  .گيرد  قرار مي  ساختارگرايان ، بسيار فراتر از نظريات  زبان  دريدا پيرامون ، ديدگاه  اساس بر اين

  هاي  ونظريه  ادبي  و انواع  مباحث  كلية  بررسي ، به ها وارد شده  زمينه  دريدا، در تمامي شكني  ساخت كه

   در حد يك  و مجالي ، امكانپذير نيست،  مقاله ، در يك  موارد ياد شده  تمامي  به پردازد، پرداختن  مي فلسفي

   به توان  او، مي شكني  ساخت  دريدا و شيوة  انديشة  اجمالي  درك  رو، براي از اين. طلبد  را مي كتاب

  : كرد  زير بسنده بندي جمع

 .  ندارد  وجود خارجي  از متن،  چيز خارج هيچ .1

 . هاست  ناگفته ، بيان شكني  ساخت  اصلي هدف .2

  .يابند  مي  تحقق  تاريخي  قوانين ، براساس ها در جهان  پديده تمامي .3

 .شود  مي دگرگون... ، ، سياسي  اجتماعي  سير تحولات  به ، با توجه ادبيات .4

 .  آورد  ميان  به نها سخنتواند از درونِ انسا  مي ادبيات .5

 .  نيست  صرف  و مبدأشناسي يابي  ريشه  براي  در تلاش ادبيات .6

 .  و تفكر است  امر تعقل  براي  لازم ، ايجاد شرايط شكني  ساخت هدف .7

   براي  مناسب  شرايط  آوردن  منظور فراهم ، به  در متن  شكاف ، ايجاد يك شكني  ساخت روش .8

 .  است اننده خو  اثر، توسط بررسي

 رو، منتقد  از اين.  ، معتبر نيست  واژگان  ظاهري  رسيد؛ و معناي  نهايي  معناي  يك  به توان نمي .9

 . باشد  قطعي  معناي  دنبال تواند به نمي

 وجود ندارد؛ و ساختار،  اي  نيافته ، ساختار سازمان  اساس بر اين.   و رويداد است  پديده ساختار، يك .10

 .  است  و پيشينه  قدمت داراي

 . باشد  حضور نداشته  متن  اگر نگارندة  باشد؛ حتي  درك ، و قابل  داشته نوشتار بايد كنش .11

 در كار  مدلولي.  دارد  ديگر اشاره  دالي  به  دال كند؛ و آن  مي  ديگر اشاره  دالي ، تنها به  دال يك .12

  نيست



  

  

  

  

  

  

  مكتب تأويل يا هرمنوتيك

  

يا مكتب تأويل، در نقد ادبي نو، به منظور درك و فهم متون به كار ) Hermeneutics(هرمنوتيك 

واژة هرمنوتيك، . شود، و آن چنان در قيد شناسايي نويسنده، تأملات دروني و گذشتة او نيست گرفته مي

در . گردد يوناني است؛ كه معناي تفسير از آن استنباط مي) Hermeneuein(برگرفته از واژه هرمنييون 

در .  وصل شده است، اختلاف نظر وجود داردsان صاحبنظران غربي، بر سر اينكه چرا به آخر اين واژه مي

 را زايد دانسته، و هيچ دليل موجهي براي حضور آن در انتهاي اين واژه پيدا sاين ارتباط، بسياري، حرف 

  .ي متفاوت، تفسير كندا در هر حال، مكتب هرمنوتيك، در پي آن است كه متن را به شيوه. اند نكرده

مطرح شدن عدم قطعيت در معنا، و ايجاد شك و شبهه در اينكه در متون ادبي يك معناي مشخص 

تواند به معاني  هاي شخصي خود مي و معين وجود دارد؛ همچنين، اينكه هر فرد، با توجه به آراء و آموزه

  . ستمتفاوتي دست يازد، در اين حوزه و بدين شيوه نقد، قابل حصول ا

هاي  پيروان نقد هرمنوتيكي، همواره به عدم امكان دستيابي قطعي منتقدين به اطلاعات و اندوخته

كنند، و بر اين باورند كه بايد مقوله زمان را در درك  ضروري پيرامون متون خلق شده در گذشته اشاره مي

تون را، به مقتضاي دوران و و فهم آثار كلاسيك در نظر داشت؛ و هر فرد، به طور جداگانه، اين گونه م

  . كند زماني كه به آن تعلق دارد، تأويل و ارزيابي مي

اين در . ها و آراء پيروان هرمنوتيك نوين است آنچه در اين راستا مطرح گشت، برگرفته از انديشه

 پردازان كلاسيك، به قطعيت ، همانند نظريه»شلاير ماخر«اي چون  حالي است هواداران هرمنوتيك سنتي

كردند كه درك مفهوم اصلي متن، در  كلام و انديشه خالق اثر پايبند بودند، و بر اين اصل پافشاري مي

در صورتي كه هرمنوتيك . كنندة معنا در اثر است گرو درك انديشة نويسنده است؛ و اين اوست كه تعيين

ر درك مفاهيم را مطرح آورد؛ و متغير بودن ذهن انسان د نوين، از عدم قطعيت معاني سخن به ميان مي

كند كه مفاهيم نهفته در متون، ثابت و پايدار نيستند، و به طرق  سازد؛ و لاجرم، چنين استنتاج مي مي

  . اند مختلف، در نوسان و تحول

مرگ «گويد كه مفهوم در هر متني نسبي است؛ و رولان بارت، سخن از  ژاك دريدا، به صراحت مي

شان بر آن بود تا يا حضور   واقع، فيلسوفاني از اين دست، تمام سعيدر. آورد به ميان مي» نويسنده

اي   در اين ميان، عده. دهند و يا اصلاً منكر وجود او به عنوان خالق اثر شوند نويسنده را كمرنگ نشان مي

تواند معناي نهفته در متن را به درستي به  كوشند كشف كنند كه آيا زبان مي پردازان مي از نظريه

اي هم فهم و درك كل يك اثر را، منوط به درك اجزاي آن  بان منتقل كند يا نه؟ در پي آن، عدهمخاط
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هر . اند تعريفي روشن و واضح از نظرية تأويل ارائه دهند با اين حال، هنوز اين افراد نتوانسته. دانند مي

كننده است، و  ن ادراككنند كه متون ادبي، جدا از مخاطبا چند، بيش از همه، بر اين اصل پافشاري مي

به عبارت ديگر، درك مخاطب از متن بايد جدا از متن . تواند مستقل باشد و به زندگي خود ادامه دهد مي

بر مبناي ديدگاههاي مطرح  .و نه بيشتر ـ صحبت كند تواند در خصوص متن ـ  باشد؛ و تأويل تنها مي

 ديدگاههاي تدوين گردد كه منتقد را به سوي شده پيرامون تأويل متن، نقد ادبي بايد بر اساس آراء و

در مجموع بايد اذعان داشت كه مركز نقل تأويل، همان رمزگشايي در متن و . رمزگشايي هدايت كند

  .درك مفهوم متن است

جدا از اين، بسياري از هواداران اين شيوة تحليلي، دامنه و گستره تأويل را به زندگي روزمره و عادي 

گويند كه انسان، در تمامي لحظات زندگي خود،  كشانند، و چنين مي ان انديشه هم ميمردم و حتي صاحب

گردد و به ارائه ديدگاههاي به  پردازد؛ چه آن زمان كه در نقش يك پژوهشگر ظاهر مي به تأويل مي

هاي خود در طول روز  دست آمده توسط خود مشغول است، چه هنگامي كه فردي به تأويل شنيده

در اصل، از اين منظر خاص، تأويل، .  و چه آن زمان كه به تأويل اخبار روزانه مشغول استپردازد، مي

  .پيوندي ناگسستني با فرايند تفكر دارد

آنان بر . دانند اند، و تأويل را مختص انسان، نمي پردازان، پا را از اين فراتر گذاشته برخي ديگر از نظريه

اند كه حيوانات، براي انجام هر كاري، به تأويل  آنها مدعي. اند مشغولاين باورند كه حيوانات نيز، به تأويل 

وجوي غذا هستند و چه وقتي كه براي نجات جان خود، تلاش  چه آن زمان كه مشغول جست. پردازند مي

گيرد، و فراتر از انسان و درونش  در حقيقت، از اين منظر، تأويل گسترة بسيار عظيمي را دربر مي. كنند مي

شدة تأويل، فرايندي  توان به اين نتيجه رسيد كه، بر اساس تئوريهاي مطرح از اين رو، مي .دارد برميقدم 

  .بسيار پيچيده و چند وجهي است

 اريك ديهرش و ولفگانگ ايزر، بر  پردازان هرمنوتيك نوين، چون هانس روبرت يس، گادامر، نظريه

رسد،   مدعي بودند معنا در همان متن به قطعيت ميپردازاني چون شلاير ماخر و ديلتاي، كه خلاف نظريه

به جاي آن، بايد به تفسير روند درك متن . دارند كه نبايد توجهي به پديد آورندة اثر داشت چنين اظهار مي

  .و تأويل آن، انديشيد

 تواند كرد كه تأويل، از طريق زبان مي گادامر، كه از شاگردان هايدگر بود، بر اين اصل پافشاري مي

تواند ساحت هستي را  گويد كه انسان، با صحبت كردن، مي در واقع، او مي. با جهان هستي، رودررو شود

وي در اين خصوص با نيچه همعقيده است كه هر دوره، اقتضاي زماني خود را دارد؛ و . تفسير كند

رسد كه تفاسير  به همين دليل، به اين نتيجه مي. ها و ديدگاههاي خاصي مطرح است براساس آن، انديشه

او را . گردد هاي مختلف، دچار تحول مي تواند ثابت باشد؛ و در دوره و تحليلهاي مطرح، هيچ گاه نمي

جهاني كه قابل درك است، زبان است؛ و در : چرا كه معتقد است. شناس ناميد توان فيلسوفي جهان مي

بارزترين تفاوت ميان . رود ن مياين رهگذر، هرمنوتيك يا تأويل، از طريق همين زبان، به مصاف جها

گادامر و نيچه در اين است كه نيچه به ارتباط ميان گذشته و حال اعتقاد نداشت، در صورتي كه گادامر 
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معتقد است ميان اين دو دنيا يك پل ارتباطي مستحكم وجود دارد؛ و اين طور نيست كه هر ايده و 

  .شي سپرده شوداي، در يك دوره مطرح، و سپس به باد فرامو انديشه

او بر آن است كه به ماهيت وجودي . كند البته گادامر، تنها به طرح چنين ديدگاههايي بسنده نمي

گادامر به اين نتيجه رسيده است كه انسان، زماني معناي واقعي . قدرت درك و استنباط آدمي، دست يابد

تر، او معتقد است  به عبارت ساده. شديابد، كه پيش از آن، سؤالاتي برايش مطرح شده با يك متن را در مي

او، ميان متون مكتوب و ذهنيت فعال . كه هر نكته در يك متن، در واقع، پاسخ به يك سؤال است

كند؛ و ذهنِ خواننده، بلافاصله آن  متن، پيامي را ارسال مي. خواننده، اعتقاد به نوعي جريان عقيدتي دارد

  .كند را دريافت مي

اي كه پديد آمده است جدا، و به زمان  توان متن را از دوره با حربه تأويل، ميبر اساس انديشة او، 

در واقع، بر اساس اين نظريه، خواننده، متون قديمي را، بر پايه حال و هواي حاكم بر . حال هدايت كرد

  از اين رو، نوع درك ما از يك متن كهن، با نوع درك آنها از همان متن،. كند زمان خود، درك مي

در حقيقت، بحث مورد نظر، دربارة تفاوت در نوع بينش و درك متن است؛ و منظور اين . متفاوت است

  .نيست كه كدام دوره، متن را بهتر فهميده است

گردد؛ و بر   سازد، در واقع، بينش هرمنوتيك نوين نيز محسوب مي اين نوع بينش كه گادامر مطرح مي

از سويي ديگر، .  به نيت و بينش نويسنده، ارتباطي نداردكند، كه درك متن، اين اصل پافشاري مي

  .آيد گونه تأويلي قطعي نيست؛ و عملاً نوعي آفرينش مجدد، به حساب مي هيچ

مخالفان او، عمدتاً بر اين باورند كه هر متن، داراي ويژگيهاي خاصي . اما گادامر، مخالفاني هم دارد

تواند درست و نادرست   مي اند كه هر تأويلي، ه اين اصل رسيدهآنها ب. است، كه ارتباطي با درك آن، ندارد

خواهند در اين راستا، به قوانين مدون و  از اين رو، مي. باشد؛ و بايد آثار را، مجدداً ارزيابي كرد و شناخت

  .اي دست يابند شده حساب

دانند كه  يهرش، چونان پيروان هرمنوتيك سنتي، بهترين تأويل را آن م. د. افرادي چون اريك

هرش معتقد است كه معناي نهفته در متن، همان چيزي . منتقد، پي به مكنونات دروني نويسنده ببرد

است كه در درون نويسنده بوده است؛ و در دورانهاي مختلف، خواننده، با عنصر دلالتگري مواجه بوده، در 

  .كند هر دوره، يك گونه با معناي متن، برخورد مي

أويل آن نيست كه براي هر متن، در هر دورة خاص، معنايي جداگانه به دست ت«: او معتقد است

 او و ساير پيروانش، ».آوريم؛ بلكه، غايت نهايي، پيدا كردن قوانيني مدون و اصولي، براي اين منظور است

  .اند كه هر متن، داراي معنايي ثابت است؛ و تأويل، بايد آن را به دست آورد مدعي

شود كه، در هر  ديشه هرش و لوي اشتروس ـ كه همفكر اوست ـ چنين اظهار ميدر رد افكار و ان

تواند دقيقاً مطمئن شود كه آنچه از طريق تأويل به دست آورده است، بيانگر نيت اصلي  حال، منتقد نمي

گويند كه عنصر زبان، خود عاملي است كه  سازند؛ و مي آنها حتي مسئله زبان را مطرح مي. نويسنده است

  .دهد به درستي، آراء اصلي نويسنده بر ملا گردد جازه نميا
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او، متن را بسيار كلي در نظر . يكي ديگر از صاحبنظران بسيار مشهور عالم تأويل، پل ريكور است

ريكور، به نيت و قصد قبلي نويسنده، . دارد؛ و معتقد است كه قابل تجزيه به واژگان و جمله، نيست

به . ورزد كه ميان معنا و مصداق آن، تفاوت عمده وجود دارد مسئله تأكيد مياعتقادي ندارد؛ و بر اين 

عبارتي ديگر، طبق نظر او، يك معنا در ذهن مخاطب وجود دارد و يك معنا هم در جهان مطرح است؛ و 

رسد كه هر متني، داراي يك معناي  از اين رو، او به اين نتيجه مي. بايد ميان اين دو، تفاوت قائل شد

  .گردد اي كاملاً متفاوت استنباط مي د، نيست؛ و هر بار، به گونهواح

داند؛  دهد؛ و آن را توصيف جديدي از حقيقت مي ريكور به صنعت ادبي كنايه، بسيار اهميت مي

: گويد  ريكور مي. تواند به حقيقتِ ابتدايي و اصلي، مرتبط گردد حقيقتي كه در اولويت دوم قرار دارد و نمي

اند در حد يك متن كامل هم مطرح گردد؛ و تنها بايد در حد تفسير واژگان، آن را به كار تو كنايه مي

قابل ذكر است كه شيوة .بر اساس گفتة او، كنايه، همان فرايندي است كه تأويل نام گرفته است. گرفت

ان عارفان و به طور اي ـ توسط اديب  ـ به گونه تأويل، براي اولين بار، در ايران مورد استفاده قرار گرفته؛ و

گرديد،  اين مكتب، بعدها به طور چشمگيري به دنياي غرب وارد . كلي صاحبان انديشه، تكميل شده است

هر چند، پيش از وقوع اين ماجرا، افرادي چون ارسطو، به طور مختصر، . و نام هرمنوتيك به خود گرفت

  .اند اشاراتي كوتاه به اين مسئله، داشته

پردازان اصلي آن، به غرب تعلق  تيك، هم اكنون در غرب بسيار رواج دارد؛ و نظريهدر هر حال، هرمنو

هاي مختلفي چون  گويند كه دامنة هرمنوتيك، بسيار وسيع است؛ و از جنبه اين افراد، مي. دارند

شناسي علوم انساني، و تفسير كتاب مقدس  شناسي واژگان، درك علم زباني، روش پديدارشناسي، روش

هاي  بر اين اساس، از نظر غربيان هرمنوتيك به بررسي كتاب مقدس، جنبه. قابل توصيف استانجيل، 

: آنها معتقدند. پردازد هاي فرهنگي آنها مي هاي علوم انساني و جنبه هاي علمي اثر، جنبه لغوي متون، جنبه

در  . هم نيستندهاي مختلف است، و بر ضد هر يك از تعاريف ارائه شده، تكامل بخش هرمنوتيك از جنبه

اندوزي  اي تجربه عده. اندوزي از طريق شيوة تأويل نيز، نقطه نظرات متفاوتي مطرح است خصوص تجربه

هاي پنهاني دارد كه به اين سادگيها، قابل روشن  دانند؛ هر چند تاريخ گوشه سان را تاريخي مي بدين

اي براي  دانند، و زبان را واسطه ي مياندوزي هرمنوتيكي را صرفاً زبان برخي ديگر، تجربه. شدن، نيست

اندوزي از طريق هرمنوتيك را از جنس  اي ديگر، تجربه عده. گيرند درك جهان هستي در نظر مي

بر : شناختي آن اشاره دارند، و معتقدند اي، به جنبة هستي همچنين، عده. پندارند ديالكتيكي و فلسفي مي

هاي زيباشناسي را  كساني ديگر هم، جنبه. ها دست يافت توان به هستي اشياء و پديده اين اساس، مي

  .هاي زيباشناسي، بايد در كلام مكتب هرمنوتيك ادغام گردد سازند؛ و بر اين باورند كه جنبه مطرح مي

توان به  اند، مي از ميان پژوهشگراني كه بيش از همه دربارة تأويل بر پاية زيباشناسي كار كرده

او مدعي است كه در متن، نكات مبهم و غير قابل دسترس وجود دارد، كه . ولفانگ آيزر اشاره داشت

او در . اي كه كسب كرده است، بايد به آنها دست يابد بيني خواننده، با ياري گرفتن از تجربيات و جهاني

: گويد ولفانگ آيرز مي. واقع معتقد به وجود نوعي خلأ در متن است كه بايد به طرق مختلف، پر شود
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: او نيز چون بسياري، معتقد است. ه، آزاد مطلق است؛ و هيچ محدوديتي در كار او وجود نداردخوانند

با اين تفاوت كه، خواننده بايد براي . تواند تفسير و تأويل مخصوص به خود را داشته باشد خواننده مي

ربارة زيباشناسي جدا از آيزر، هانس روبرت ياس نيز نظريات خاصي د .خود، چارچوب و قانوني تدوين كند

و ديگري » انتظارات«يكي افق : اظهار داشته و در اين خصوص، دو اصطلاح خاص، ارائه داده است

  .»الگو«

و . دهد ، معناي هر اثر، پاسخي است كه اثر به افق انتظار خواننده مي»افق انتظارات«بر اساس تعبير 

گوهايي در ذهن انسان وحود دارند، كه آن است كه، در هر مقطع زماني، ال» الگو«منظور از اصطلاح 

در واقع، در هر دوره از زمان، متون ادبي، . تواند از آن طريق، با رويدادهاي مختلف، رودررو شود انسان مي

ها و  در اين ارتباط، چارچوب. شود بر اساس افق انتظارات و الگوهاي ذهني مختص به آن دوره، درك مي

 اساس نظريات ياس، براي درك آثار كهن، كه با افق انتظارات مدرن بر .الگوهاي فرهنگي نيز مستترند

  .متفاوت است، بايد از علم تأويل سود جست

در پايان، اشارة مجدد به اين مسئله ضروري است كه در ايران، علم تأويل، در تفسير قرآن كريم، 

در . شده است ه كار گرفته ميب... داستانهاي عارفانه، روايات، شرح حال عارفان و مشاهير ادبي و علمي 

 .پنداشتند، و بر آن بودند كه مقصود اصلي نويسندگان را دريابند قديم، تأويل را چونان كشف حجابها مي

و ائمه ) ص(آنها بر اين باور بودند كه تنها پيامبر : نكته قابل تعمق، نوع بينش فرهيختگان گذشته است

قصي قادر بودند كتابهاي مقدس را تأويل كنند و معاني ترين ن به درستي و بدون كوچك) ع(معصومين 

  .پنهاني و رازدار آنها را آشكار سازند



 



  

  

  

  

  

  

  پردازيرئاليسم و نقش شخصيت

  

نويسندگان، غالبا در مصاف با شخصيت هاي داستاني خود، يا به عبارتي هنگام شخصيت پردازي ، 

توجه به شخصيت ها از چنين منظري اشتباه . ارنداصرار به رعايت اصول مستندسازي و واقعيت مانندي د

حتي اگر اين . است ؛ چرا كه هيچ شخصيتي را نمي توان به عنوان يك انسان حقيقي در نظر داشت 

با اين حال نمي . افراد، شخصيت هاي تاريخي بوده باشند كه در گذشته هاي دور در قيد حيات بودند

هاي داستاني متشابه انسانهاي حقيقي آفريده شده اند و گاه توان منكر اين مساله بود كه گاه شخصيت 

در مجموعه داستان ها و رمانهاي رئاليستي بر همخواني و تطبيق انسان با اشخاص . متفاوت با آن 

در اين گونه آثار، تلاش نويسنده متوجه حضور شخصيت هاي حقيقي در طرح . داستاني تاكيد مي شود

 تمام هم نويسندگان خلق فضاسازي و مكانهاي داستاني كاملا طبيعي بر اين اساس،. داستاني است 

مطابق با شرايط حقيقي است آنان حتي از آوردن حوادث متعدد و پرتلاطم خودداري مي كنند؛ چرا كه 

مي خواهند تصويرگر زندگي ثابت ، بي تحرك و عادي غالب مردم باشند كه ساليان متمادي به يك 

به همين دليل ، تعداد حوادث موجود . و هيچ گاه دچار تلاطمات عظيم نشدندشيوه خاص زندگي كردند 

در نتيجه نويسندگان داستان هاي رئاليستي از طرح داستان . در هر داستان بسيار محدود و مشخص است

اين گونه نويسندگان . هاي ماجراجويانه ، تخيلي با شخصيت هاي نسبتا فراواقعي دوري مي جويند

و بيشتر به سوي شخصيت هاي داستاني و . تا خواننده را از پيگيري كنش و حادثه بازدارنددرصدد هستند 

از اين رو، مي توان مدعي بود كه نويسندگان رئاليست بن . فعل و انفعالات ذهني و روحي آنها سوق دهند

 اين رهگذر مايه مباحث روانشناختي و جامعه شناسي را در داستان هاي خود درشت نمايي مي كنند تا در

نخست به ماهيت دروني افراد رخنه كنند، دوم اين كه بافت اجتماعي و مسائل مختلف پيرامون جامعه را 

در طرح مباحث روانشناختي معمولا فعل و انفعالات ضمير خودآگاه و . در داستان هايشان حلاجي كنند

در چنين . دگان رئال قرار مي گيردناخودآگاه و جريان سيال ذهن بيش از ساير موارد مورد استفاده نويسن

حالتي گاه تفكرات زايد و گنگ به همراه اعمالي كه ظاهرا بي معناست ، اما داراي زيرساخت دروني و 

منتقدان در چنين آثاري با دقت هر چه تمام تر فرآيند ذهني شخصيت . باطني افراد است ظهور مي كنند

آنان پيوسته در شكار شخصيت هاي . بي قرار مي دهندها و كنش ها و واكنش هاي آنها را مورد ارزيا

به . شخصيت هايي كه اعمالشان با توجه به قواعد و هنجارهاي اجتماعي نيست . غيرطبيعي هستند

همين دليل ، گمان مي رود كه در داستان هاي رئاليستي ، خواننده توانايي كافي براي تشخيص ابعاد 

نويسندگان پيرو مكتب رئاليسم مدعي هستند كه . مي كنندشخصيتي افراد و زيرساخت جامعه پيدا 
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به دليل توجه به عناصر  )Romance(و رمانس  realistic) -(nonداستان هاي غيررئاليستي 

كليشه اي و كلي چون تقسيم افراد و حوادث به خوب يا بد و يا زشت و زيبا فاقد ارزش و اعتبار هستند؛ 

ابعاد شخصيتي افراد مطرح مي شود؛ اما آنچنان كه در داستان هاي البته در اين گونه آثار هم برخي 

رئاليستي مرسوم است به ماهيت دروني افراد توجهي نمي شود و بيشتر؛ عنصر حادثه و كنش درشت 

در برخي داستان هايي كه آنچنان پايبند اصول مطلق رئاليسم نيستند، بيشتر ديدگاه ها و . نمايي مي شود

اين دسته از نويسندگان بيشتر متمايل به بهره وري از . صيت ها بيان مي شودگرايش هاي كلي شخ

در اين قبيل آثار كه متمايز از داستان هاي رئاليستي مطلق گرا . اصول كلي علوم فلسفه و معارف هستند

يه اين گونه آثار بيشتر در قالب رمز و كنا. هستند، مفاهيم اخلاقي و ايدئولوژي پشت حوادث قرار دارند

)Allegory ( رمز و كنايه در قرون وسطي موردتوجه اهل قلم قرار گرفت و بعد از آن . شوندخلق مي

برخي بر اين باورند كه . در اروپا به فراموشي سپرده شد؛ اما در دوره كنوني به آن بها داده شده است 

.  اگزيستياليستي پرداخت براي درك بهتر داستان هاي رمزگونه كنوني بايد به پيش مطالعه آثار فلاسفه

تحليل تمايلات  )1 :شيوه روي آورددو در هر حال براي ارزيابي شخصيت هاي داستاني بايد به 

  تحليل گروه گرايي و در كنار جمع بودن شخصيت ها) 2 فردگرايانه و عوالم تنهايي افراد

ميزي اين دو عالم به اصولا بزرگترين و به يادماندني ترين شخصيت هاي داستاني در نتيجه درهم آ

بسياري از شخصيت هاي جاودانه اين گونه آفريده مي شوند و گاه بيش از خود نويسنده . وجود مي آيند

بايد به ياد داشت كه هنگام بررسي ... شرلوك هولمز، فاگين ، هيت كليف : در اذهان عمومي مي مانند

ي كه خود نويسنده در داستان مطرح مي شخصيت هاي رئال از جنبه فردگرايانه بايد جداي از توصيفات

. در حقيقت بررسي از طريق گفته هاي راوي نبايد صورت پذيرد. كند، به عوامل پشت صحنه توجه كرد

در چنين نگرشي به عملكرد شخصيت ها احساس همدردي خواننده نسبت به افراد داستاني بيشتر مي 

وه ، طبقه ، نژاد و حرفه اي هستند كه به آن در داستان هاي رئاليستي، شخصيت ها نماينده گر. شود

اين گونه شخصيت ها بيشتر از جنبه روانشناختي مطرح مي شوند و موقعيت آنها در جامعه . تعلق دارند

در صورتي كه در آثار كنايه اي، شخصيت ها بيشتر از جنبه فلسفي ارزيابي . مورد بررسي قرار مي گيرند

ها بسيار است؛ در عين حال كه ين نكته ضروري است كه تنوع شخصيتدر پايان ، اشاره به ا. مي شوند

به همين دليل، بازآفريني شخصيت هاي داستاني و . هر شخصيت داراي پيچيدگي هاي خاص خود است

شناخت ماهيت دروني انسانها براي نويسندگان رئال كاري بس مشكل و گاه غيرممكن به نظر مي رسد و 

آنان معتقدند . كه برخي منتقدان آثار رئاليسم به چنين آثاري خرده مي گيرنددقيقا به همين دليل است 

به همين دليل طبق نظر آنها . انسان آنچنان پيشرفتي در شناخت خود و عوالم دروني خود نكرده است 

  .بازآفريني خود و تاكيد بيش از حد بر انسان محوري در آثار جايز نيست



  

  

  

  

  

  

  ت مدرن و پيامدهاي آنپست مدرنيسم، داستان پس

  

تلاش براي شناخت، بازيافت و ژرفكاوي مكتب پست مدرنيته، مخصوصاً ادبيات پست مدرن، براي 

سردرگمي عدم رابطه علي، ناهمگوني، بدبيني . منتقدين و صاحبنظران اين وادي، امري بس مشكل است

ي بسياري، مكتب پست برا. و سير در عوامل گنگ و نامشخص، دليل اصلي بروز چنين حالتي است

در ارتباط با آثار ادبي و هنري پست مدرنيته هم، وضع به همين . مدرنيته ناخوشنايند و غيرمنطقي است

. داننداساس و هجوآميز نمي، پست مدرنيسم را جز پندارهاي بيندوستاشماري از ادبعده بي. موال است

. كنند شده اذعان دارند و با افتخار از آن ياد مياين در حالي است كه پيروان اين مكتب هم به موارد ذكر

شان بر پايه هيچ انگاري، هاي نهادين آثار خلق شدهنويسندگان و هنرمندان پست مدرن از اينكه كار مايه

 و بالندهايي از اين سنخ است بر خود ميابهام، بلاتكليفي، گنجاندن چند عنصر نامتجانس در كنار هم و مقوله

 اين مسأله اشاره دارند كه به عمد چنين شرايطي را براي خوانندگان و متقاضيان آثارشان با صراحت به

دانند و تنها راه نجات بشر پس از گذران دوره آنان خود را منادي ظهور ذهنيتي نو مي. اندفراهم كرده

  .دانندمدرنيته را در اين مكتب جديد مي

پايان توجه مفرط بشر به دنياي . ن مدرنيته استآنچه مسلم است پست مدرنيته، از جهاتي، پايا

گرايي، حد و حصر؛ پايان گرايش مردم به عقلهاي بيپرهياهوي تكنولوژي، سرعت، صنعت و شهرسازي

گرايانه، رعايت نكردن قوانين علت و در وادي ادبيات، پايان توصيفات مطلق. گرايي و مستندسازيدلالت

  . در ساختار و طرح آثارو معلولي و ايجاد وحدت و انسجام

ها، بر آن هستند كه انسان وانهاده و سرخورده قرن بيست را، كه دو جنگ جهاني ظاهراً پست مدرن

هاي سياسي و اجتماعي رودررو بوده و از ظهور را تجربه كرده، با فشارهاي اقتصادي و بحران

 از اينكه همين مكتب، باني غافل. آشام لرزه بر اندامش افتاده، رهايي بخشندديكتاتورهاي خون

معضطلات ناخوشايندي باري مردم عصر جديد شده و در دنياي سياست، همچون ابزاري در دست 

  .قدرتمندان قرار گرفته است

به تعبير برخي، پست مدرنيته مخالفت اصلي خود را با اصول بنيادگرايي مطرح ساخته، و در صدد 

در عين حال كه كمي هم به . ت و باورهاي خود رهايي بخشداست كه انسان را از تمامي قيود، اعتقادا

آنان بيشتر . ها توجه دارد؛ چرا كه سنت پيش از اينها توسط پيروان مدرنيس، قلع و قمع شده بودسنت

اي را به دور از اجتماع پرهياهو دنبال كند، متكي بر خود دوست دارند انسان پست مدرن، زندگي مخفيانه
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انسان عنصر . هاي بزرگ بينديشدروني خود سير كند، بدون آنكه ديگر به اهداف والا و آرمانباشد و در عوالم د

پندارند حقيقت چرا كه آنان مي. آنها نبايد براي شناسايي هويت از دست رفته خود تلاش كندجديد، طبق نظر، 

هايي را ، انسانپيروان پست مدرن .توان به يك برداشت واحد و مشترك رسيدتفسيرپذير است، و نمي

انديشي بپرهيزند؛ همه چيز را به بازي بگيرند و در خواهند كه به مسائل سطحي بنگرند و از ژرفمي

  .جايي ثابت، دوام نياورند

در عين حال كه . بدبيني و شكاكيت، خصيصه ديگري است كه پيروان اين مكتب طالب آن هستند

بايد اذعان داشت كه  .پيروي از چنين مكتبي هستندهاي مستمر، پيامدهاي غربت، ناآرامي و دلتنگي

. ها با الگوي طراحي شده توسط فرهنگ غرب، خاصه آمريكا، همخواني بسيار داردالگوي پست مدرن

در واقع فرو  . دانندالقول، ظهور، پست مدرنيته را پس از بمباران اتمي دو شهر ژاپن ميهمگان متفق

اي كه سعي از زندگي پرتلاطم و پرهيجان دورة مدرنيته؛ مدرنيتهريختن بمب اتمي چونان نمادي است 

تصويرگري زندگي «داشت تجربيات زندگي مدرن را به تصوير درآورد كه اصطلاحاً از آن به عنوان 

  .كنندياد مي» مدرن

طلب خواه و راحتدر حقيقت دنياي مدرنيسم نتوانست انسان رها شده از عالم مذهب، انسان زياده

يست را ارضا كند و روح خسته و درمند او را التيام بخشد؛ و چه بسا، خود عاملي براي دربند كشيدن قرن ب

در مقابل آن، پست مدرنيته؛ به جاي آنكه راه حل مناسبي براي تمامي دردهاي بشري نشان  .ها بودانسان

  .دهد، انسان را به وادي پوچي، بدبيني، تنفر و گنگي سوق داد

در . شوندرخي ميان دو واژه پست مدرنيته و پست مدرنيسم، معمولاً وجه تمايزي قائل نميدر اين ميان، ب

پست مدرنيته به . صورتي كه اين دو اصطلاح با هم متفاوت هستند و بايد در جاي خود استفاده شوند

ه در صورتي كه پست مدرنيسم، ب. كند مرتبط استاي كه اين مكتب را توصيف ميفلسفه و ايدئولوژي

  .شودهاي پست مدرن از جنبه ادبي و هنري اطلاق ميتحليل و توصيف خصلت

شك، ادبيات و هنر نيز چون بافت اجتماعي، سياست، معماري و فرهنگ، در دوران پست مدرن بي

مند به اين در حالي است كه بسياري از هنرمندان، نويسندگان و مردم علاقه. دچار تحول دگرگوني گشت

زنند؛ و در اين ميان، سبت به اين مكتب واكنش منفي نشان داده، از پذيرش آن سرباز ميهنر، همچنان ن

  .شوند كه شيفته مكاتب جديد هستنداي هم يافت ميعده

  نويسان پست مدرن، بر آن هستند تا مخاطبان خود را نويسندگان متون ادبي، مخصوصاً داستان

  هاي نامشخص و رودررو ي داستان خود را در مكانهااينان شخصيت. دچار دوگانگي و اختلال كنند

اي طراحي مضامين به كار گرفته در آثار پست مدرن به گونه. دهندبا حوادث گنگ و نامعين قرار مي

يابد حقيقت چيست و رابطه علت و معلولي ميان حوادث چگونه تعيين اند كه خواننده درنميشده

اي پست مدرن، هاي حرفهن مكتب ادبي، خاصه داستان خوانشدهاست؟ اين در حالي است كه پيروان اي

برند و كسب تجربه را، در رؤيارويي با حوادث و مضامين گنگ و از مطالعة چنين متوني لذت مي

  .كندنامشخص مي
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از آن جا كه داستان و رمان پيوندي اناموار و ناگسستني با ساختار اجتماعي، فرهنگ دين و سياست هر 

هاي پست در داستان. گيردسبت به ساير انواع ادبي، بيشتر تحت تأثير مكاتب جديد فكري قرار ميندوره دارد، 

خالقان . محسوس است) در برخي از اين آثار(مدرن ويژگي عدم رعايت توالي زمان و از ميان بردن عنصر زمان 

 در هنگام ايجاد وحدت در هايي كه معمولاًاين آثار، گاه به منظور سهولت در كار و براي برطرف كردن گره

  . كنندآيد، با بر هم زدن زمان و ناديده گرفتن آن، كار خود را آسان ميداستان به وجود مي

  .هاي داستان پست مدرن، حضور عناصر ضد و نقيض در كنار هم استاز ديگر ويژگي

   كنار هم، درصددند ربط درنويسندگان اين گونه آثار، به عمد، با قرار دادن عناصر متضاد و يا بي

به همين دليل، خواننده، پس از مدتي كه مطالعه داستان را دنبال . كه خواننده را در بلاتكليفي قرار دهند

يابد كه حقيقت چيست و اصلاً چرا اين گونه حوادث رخ داده است؟ لاجرم سبك و شيوه كند، درنميمي

. شوندر راستاي ايجاد ابهام و دوگانگي خلق ميهاي پست مدرن هم دچار تحول گرديده، دروايتي داستان

هدف و دست آخر فقدان مضامين دقيق و اصولي، از سرانجام و بيهاي بيها، كنشسردرگمي شخصيت

  .آيدهاي داستان پست مدرن به حساب ميديگر ويژگي

  هاي پست مدرن، داراي راويغالب داستان. نكتة بسيار جالب روحية پرخاشگر راوي است

پرده و بدون رعايت ضوابط و هنجارهاي اجتماعي و سياسي و مذهبي، لب به جويي هستند كه بييزهست

او درست زماني كه نظر . داند تا در ارتباط با هر مضموني، صحبت كنداو خود را آزاد مي. گشايدسخن مي

پردازد؛ و دقايقي  ميهاي منفي آن همسازد، به طرح جنبهاي مطرح مي يا حادثهخود را نسبت به پديده

  .گويدهاي پيشين خود سخن ميبعد درست برعكس گفته

  ارائه تصاوير متعدد و گوناگون از زواياي مختلف در يك  ها وتغيير سريع و متوالي مكان

نكتة قابل تعمق، استفاده . صحنه، عامل ديگري است كه در مغشوش كردن ذهن خواننده مؤثر است

  نويسنده پست مدرن،. نويسي استهاي مرسوم در هنر داستانبندي فصلها وبندينكردن از بخش

  ها درصدد است خواننده را از روي قصد و غرض قبلي، با قرار ندادن و مشخص نكردن فصل

  پيش از اين هم در مكتب مدرنيسم مورداين شيوه .  در تشخيص موقعيت، دچار سردرگمي كند

  تان پست مدرن، براي دست يازيدن به اهداف خاص خود، ايننويسندة داس. گرفت استفاده قرار مي

  ها، پساين در حالي است كه مكان. كندنويسي را به رعايت گرفته؛ از آن استفاده مي شيوه داستان

  براي پيروان شيوة پست مدرن،. يابنداز قرار گرفتن يك جمله در كنار جمله بعدي، تغيير مي

 طبق نظر آنها، نويسندگان. شودكنار هم، محسوب مي ين جملاتي در  هنر نويسندگي در قرار دادن چن

  ربط راهاي به ظاهر متناقض و بيعلت و معلولي داده  مخفي با تجربه قادر هستند طبق يك رابطة

مدرن چون جان بازتميان نويسندگان مجرب پست  آنان . در كنار هم قرار دهند

1

، جان ادگار

2

  ،

                                                 
1. John barth.   

2. John Edgar.   
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وايدمن

1

، توني موريسون

2

، دونالد بارتلم

3

، روبرت كاوور

4

، ويليام گس

5

، ويليام گاديس

6

، كتي ايكر

7

، و 

آنجلا كارتر

8

هاي متنافر ندارند تمايز پردازي و ارائه صحنه و نويسندگاني كه تجربه كافي جهت داستان

آن، نويسي، و براي رهايي از قيود سفت و سخت قائل هستند و معتقدند كه بسياري از نويسندگان داستان

   .كنندمبادرت به هر كاري مي

در دورة . هاي پست مدرن، كاري بس مشكل استدر هر دو حالت، بايد اذعان داشت كه مطالعة داستان

طلب انسانها طراحان آن مكتب معتقد بودند كه حقايق نبايد به راحتي در اختيار ذهن تنبل و فرصتمدرنيسم، 

ها هاي مناسب، به حقايق مطلق داستانحلبسيار و پيدا كردن راهآنان بايد پس از تلاش، تفكر . قرار گيرد

دل خوش يابي به آن اما در مكتب پست مدرن، حقيقتي وجود ندارد كه لااقل خواننده به دست. پي ببرند

بدون آنكه در بافت و ساختار كند؛ پست مدرنيسم از همان شيوة ناهمگون مدرنيسم استفاده مي. كند

هنگام رويارويي با : ها معتقدندپست مدرن. ين مشخص و غيرقابل تغيير خود را قرار دهدها، مضامداستان

ها، ابتدا بايد براي خود، اين مسأله را حلاجي كرد كه از مطالعه اين گونه آثار چه اين قبيل داستان

  .پيدا كردحل مناسب براي درك و ايجاد رابطة حسي با نويسنده و اثرش انتظاري داريم؟ سپس بايد راه

هر داستاني داراي شروع، وسط و پاياني «:  سال پيش از ظهور حضرت مسيح، ارسطو نوشت350در 

خوانندة داستان پست مدرن، در . هاي پست مدرن چنين اصلي را به كلي ناديده گرفتندداستان» .است

د كه پيش از شوهاي جديدي مواجه ميهاي ناهمگون، گاه با شخصيتميان سيل عظيم حوادث و زمان

نويسندة پست مدرن، به هيچ عنوان، تلاشي در ارائة زميني چيني . اين، اسمي از آنها در ميان نبوده است

كند، و مدام خواننده را با پيامدهاي جديد و ها و تغيير و دگرگوني آنها نميلازم و جهت معرفي شخصيت

  .گذاردبدون توضيح، تنها مي

. رسانندهايش را با پاياني آزاد و نامشخص، به انتها مين، غالباً داستاندر همين راستا، اين نويسندگا

گويي خواننده در يك حركت دوراني ثابت . گاه ديده شده كه پايان داستان، رجوعي است به ابتداي آن

شود كه از همان ابتدا، دليلي براي انجام اين در واقع، به خواننده اين احساس القا مي. اسير گشته است

ثمر بوده هايي كه صورت پذيرفته بيچيزي تغيير نكرده، و تمامي كوش. همه كار و تلاش نبوده است

  .است

                                                 
1. Wideman   

2. Toni morrison   

3. Donald Barthlme  

4. Robetr Coover   

5. William Gass   

6 William Gaddis   

7. Kathy acker.   

8. Angelat Carter   
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نويسندگان پست مدرن، براي به بازي گرفتن تمامي حوادث و عملكرد انسان، چه در گذشته و چه در 

فاده از اين دو سازه، است. كنند استفاده مي(Irony) و طنز ادبي (Parody)زمان حال، از دو عنصر نقيضه 

اي چون باورها، اعتقادات و حتي دهد تا به سهولت، هر پديده و ايدهاين امكان را در اختيار آنان قرار مي

مكاتب ديگر را، به تمسخر اديبانه بگيرند، و آنها را رد كنند؛ هر چند كه حركت استهزاآميز آنان بسيار كند 

كنند، آنان درعين حال كه در ظاهر كمال ادب را رعايت مي. پذيرد و آنچنان قابل حس نيستانجام مي

قبولانند كه نظرات و باورهاي بشري، كه جسته و گريخته، با استفاده از اين دو عنصر، به خواننده مي

  .اساس و فاقد ارزش استتماماً به صورت تجربه اندوخته شده، بي

. ني، و شك، در وجود مخاطبان رسوخ كندگردد تا رفته رفته بدبيطرح چنين ايدئولوژي باعث مي

نويسندگان پست مدرن، بارها و بارها بدبيني و شك خود را نسبت به توانمندي هنر در خلق آثار، تاريخ در 

ها در حقيقت، يورش همه جانبة پست مدرن. اندبيان حقايق، و زبان در انتقال مفاهيم و حقايق بيان كرده

. سرانجام بيابدستم، باعث شده است تا او خود را در هزار تويي عظيم و بيبه انسان خسته و ناميد قرن بي

انسان اسير دوره پست مدرن، پس از تحمل ضربات عديدة فوق، گاه دچار اختلال حواس شده، مبادرت 

يكبار عده . شودور ميدارد و به يك مدسه حملهيك بار اسلحه برمي. كندبه كارهاي غيرطبيعي و آني مي

  ...بندد واري از مردم را به رگبار ميشمبي

اي را دارد كه از سوي پست اصولاً هر انساني تا جايي توانايي تحمل اين گونه فشارهاي عصبي

هاي سرخورده، براي رهايي از سيل عظيم القائات، پست به همين دليل، انسان. شودها به او وارد ميمدرن

  .آورد، پشيماني به بار ميزنند كه پس از آندست به كاري ميمدرني، 

هاي در واقع داستان. اي دوسويه استبايد به خاطر داشت كه رابطة فرهنگ و ادبيات داستاني، رابطه

به عبارت ديگر، آثار پست مدرن از  .پست مدرن، به دليل شرايط بد حاكم بر جوامع غربي شكل گرفتند

نابساماني، سردرگمي، . ار معضلات بسيار استاند كه دچاي نشأت گرفتهپايهبطن جامعه و فرهنگ بي

نيهيليسم و بدبيني، به تمامي در بافت جامعه غربي، مخصوصاً آمريكا، به وفور تناقض، اغتشاش، بحران، 

دهد تا به ها ميها و آراي شيطاني خود، اين امكان را به ابرقدرتپست مدرن با ارائه ديدگاه. شودديده مي

زيرا حقيقتي وجود . ناپذير استهاي آنها طبق اين فلسفه توجيهتمامي كنشو هر كاري دست بزنند؛ 

پس، جاي تعجب نيست اگر چنين آثاري براي توجيه عملكرد . چون همه چيز گنگ و نامفهوم است. ندارد

روي از اين هويت آن دوره خلق شوند؛ و چه بسا آنها را تشويق به دنبالههاي بيابرقدرتها و انسان

  . كنندهاحركت

بلكه اين امر در شيوة پخش . شودها از اين مكتب، تنها در خلق آنها خلاصه نميتأثيرپذيري داستان

طور كه پيش از اين اشاره همان. ها و حتي شيوه مطالعة آنها نيز تأثيرگذار استآثار، شيوة فروش داستان

بسته است، و با هر تغييري، دچار شد، داستان بسيار به تحولات اجتماعي، فرهنگي و سياسي هر دوره وا

رابطة دو سويه حاكم بر اين دو، باعث شده است تا داستان پست مدرن، جامعه را به . گرددتحول مي

عدم رعايت . هاي پست مدرن را تحت تأثير خود قرار دهدنابودي بكشاند؛ و جامعه نابسامان نيز داستان
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يسي، باعث شده است كه برخي آثار پست مدرن به هر نوضوابط از پيش تعيين شده گذشته براي داستان

هاي هاي پست مدرن داراي ويژگيطبق نظر صاحبنظران، داستان .چيزي شبيه باشند به غير از داستان

  :زيرند

  .تأكيد بر عنصر تصادف، شانس و احتمالات به عنوان مهمترين عنصر حياتي داستان .1

گرايي، به عنوان راهنماي مناسبي جهت  عقل به جاي تعقل وسيتأكيد بر صرف عنصر زيباشنا .2

 .يابي به حقيقتدست

هاي داستاني عليه جهاني كه زير سلطه كاپيتاليسم و تكنولوژي قرار تأكيد بر نبرد شخصيت .3

 .دارد

 .هاپاشيدگي و انفصال، در داستانبروز حس از هم .4

 .هابازشناخت و درك مجدد از جامعه، تاريخ و خود انسان .5

 .نويسي مدرنيسم به منظور مقابله با شيوه داستانخلق داستان، .6

 .هاها و مرزهاي پيرامون انسانمبارزه با محدويت .7

 .هاي ملل كهنواكنش در برابر سرعت، ارتباطات جهاني و حقايق موجود در فرهنگ .8

 .هاي ملل كهننپذيرفتن تجربيات و طالاعات گذشتگان و مضامين موجود در فرهنگ .9

 . خيال، و دوري جستن از حقايق مطلقروي آوردن به عالم .10

چون رابطه علت و معلولي، زمان، (كردن عناصر داستاني، و ناديده گرفتن آنها غيرفعال  .11

 ...).پردازي و حدتشخصيت

اي تيره هاي پست مدرن هميشه داراي لكهبرخي از منتقدين ادبيات داستاني بر اين باورند كه داستان

دهد تا خواننده به درك درست حقايق دست يابد؛ و باعث اختلال حواس و هستند، كه اين لكه اجازه نمي

داند با يك اثر به طور مثال، براي تشخيص حالت حاكم بر داستان، خواننده نمي. گرددگمراهي او مي

در ارتباط با جو حاكم بر داستان، خواننده . كندبسيار جدي مواجه است يا عنصر طنز در آن خودنمايي مي

او حتي . اند با يك صحنه كمدي پرزدوخورد طرف است با شاهد خشونت واقعي و محض استدنمي

هاي داستاني مطرح در اثر، بسيار بالا يا خيلي داند سطح فرهنگي و طبقه اجتماعي مردم و شخصيتنمي

  .پايين است

اين . ه استتر، در مكتب پست مدرن، هر گونه اصالت بشري مورد استهزا قرار گرتفبه عبارتي ساده

اند كه هيچ گونه نظر قطعي نيست به هيچ پديده و آرايي را در در حالي است كه خالقان اين آثار مدعي

  .اندطرفانه عمل كردهآثارشان مطرح نساخته و كاملاً بي
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سيسيليا تيچي

1

هاي پست مدرن با حداقل اثار برخي نويسندگان آن، چون آن  معتقد است كه داستان

بتي

2

 ماسون يايي آن

3

 و تاماجانوويستي

4

نويسندگان اين گونه آثار طبق نظر .  از نوع آثار ويدئويي هستند

  .نويسي جديدي آشنا سازندتيچي، قصد دارند خواننده قرن حاضر را با شيوة داستان

ها حس اين گونه نويسندگان، درصددند كه خواننده تجربة رؤيت تصاوير تلويزيوني را در بطن داستان

هاي تلويزيوني هاي خود را به صحنه تلويزيون شبيه سازند و هر آنچه داستانخواهند داستانان ميآن. كند

  .برداري شودهاي نوشتاري گرتهدهد عيناً در داستاننشان مي

طبق نظر تيچي، اين دسته از نويسندگان همچنين در آرزوي پرورش نويسندگان نسل جديدي 

نويسند و از آنان تنها با زبان حال داستان مي .تلويزيوني نزديك باشدهاي هستند كه آثارشان به داستان

  .كننديك شيوه روايتي خاص استفاده مي

دهند و شيوة روايتي حوادث از نوع سوم هاي تلويزيوني، رويدادها غالباً در زمان حال رخ ميدر داستان

ها را ثبت كند، و صحنهمل ميهاي اينان، همچون دوربين فيلمبرداري عشخص است راوي در داستان

در . هاي ثبت شده غالباً مياني هستند و از اتبدا و پايان ماجرا خبري نيستبه همين دليل صحنه. كندمي

هاي داستاني اين گونه شخصيت. يابندهاي سريع تغيير ميها بسيار كوتاه و با برشعين حال كه صحنه

بلكه باعث ايجاد توازن و اعتدال در پيرنگ . كنندركت نميها و حوادث داستاني، آنچنان شآثار در كنش

  .گردندداستان مي

. در پايان اشاره به اين نكته ضروري است كه مكتب پست مدرنيته در كشور امريكا متولد شده است

امريكا كشور خاصي است كه در آن فرهنگ مشخص، ثابت و . دليل اين امر هم كاملاً مشخص است

هويتي را پديد آورده است كه شناسايي و هجوم عظيم ماجران از ديرباز، فرهنگ بي .كهن وجود ندارد

به همين دليل، طبيعي است كه در كشور امريكا عنصر ناهمگون و ضد . بازيافت آن، اصلاً امكان ندارد

 فقدان يك. هاي پست مدرن مرهوم استگيرند؛ آن گونه كه در داستانهم به راحتي در كنار هم قرار مي

بيني در اين كشور فرهنگ واحد و منسجم يكي از دلايل عمدة بروز حوادث و رويدادهاي غيرقابل پيش

هاي ملل كهن را مورد ها و فرهنگآنان به دليل نداشتن فرهنگ واحد، بيشتر دوست دارند تا تمدن. است

امريكايي چونان نظران فرهنگ براي بسياري از صاحب. يورش امواج و آراي چندوجهي خود قرار دهند

در حقيقت مكتب پست مدرنيته بايد هم از . نور كم سويي است كه هر لحظه در حال خاموش شدن است

بار با پديد آمدن مكتب پست بروز غالب حوادث غير انساني و تأسف. هويتي نشأت بگيردچنين جامعه بي

غاز حركت پست مدرن را در همان طور كه پيش از اين گفته شد، آ. گرددمدرن، در امريكا آغاز مي

جنگ با . دانند و پس از آن، پيامدهاي دلخراش ديگري در اين كشور حادث شدبمباران اتمي امريكا مي

                                                 
1. Cecelia Tichi  

2. Ann Beattie  

3. Bobble Ann Mason  

4. Tama Janowitz.  
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پوستان امريكا، شليك رزم ناو امريكايي پوستان و سرخويتنام ماجراي واترگيت، برخورد غير انساني با سياه

...كشيهاي دوقلو، و پس از آن، مسلماننبه هواپيماي مسافربري ايرا،ن فروپاشي ساختما

 1

   

 هويت وچرا كه آنان درگير فرهنگ بي. تمامي اين رويدادها، براي مردم امريكا قابل درك و حس نيست

گيرندو يكسان تفسير ها ضد و نقيض در كنار هم قرار ميدر فرهنگ آنان، تمام پديده. نامشخصي هستند

جنايت به اسم صلح و آزادي صورت . ها يك مفهوم را دارديكاييشوند خشونت و آرامش، براي آمرمي

  .شودها از تحجر و ناآگاهي معني ميپذيرد و استعمار به مفهوم آزادسازي انسانمي

بس جاي تعجب نيست اگر دولت امريكا به اسم آزادي و نابودي تروريسم، دست به يك جنايت همه 

نسل كنوني حاكم بر امريكا بيش از هر چيز مدهوش قدرت .  كندجانبه بزند و مردم افغانستان را قتل عام

  . خاصه قدرت پول هستند

طبق نظر منتقدين ادبي، پست مدرنيته چونان بمب اتمي است كه پيوسته در حال فرو افتادن بر سر 

هاي استعمارگر به خوبي از اين مكتب استفاده كرده براي دست يازيدن به دولت. جوامع مختلف است

از جمله داستان؛ كه از . ها به كار گرفتندها و زمينهاف خود، مكتب پست مدرن را در تمامي رشتهاهد

  .ها مصون نماندتهاجم پست مدرن

بسياري از شبه روشنفكران و  .كشور ايراني هم متأسفانه مصون از حملات همه جانبه پست مدرنيته نماند

 ظاهراً مترقي و نويسان، داستانندر اين ميا. برانداز رفتندانهانديشان ما، به استقبال اين حركت شوم و خغلط

آنكه از اهداف حقيقي اين مكتب نويسي پست مدرن كردند، بيهاي داستانمتجدد، سعي در تقليد شيوه

اصولاً تقليد كوركورانه و . هاي آنان اشنا بشاندها و تكنيكشيطاني آگاهي داشته باشند و يا واقعاً با شيوه

فايده ثمر و بياند، بياي كه از بطن فرهنگ ملي و جامعه ايران بيرون نيامدههاي ادبيگاهانه از جريانناآ

نويسي پست مدرن، نشانة توانمندي و انديشة هاي داستانپندارند كه روي آوردن به شيوهآنان مي. است

  تا نظر شما چه باشد؟. والاي نويسنده است

 

  :منابع

1. Postmodern – USA Discourses 

2. Hip Deepin,  Post modernism 

3. A semiotics of literary Fiction classic modrn/ and postmodern. 

4. Post moderm fiction and oppositional art 
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  فمينيسم ادبي در غرب

  

 هاي منتقدين و صاحبنظران جريان و نحله فمينيسم در درازتاي زمان، بياناصولاً يكي از دغدغه

هاي هوادارن اين اما به سبب اختلاف شديد آرا و آموزه. تعريفي دقيق و شايسته در اين راستا بوده است

جريان، آنان در اشكار داشتن، موشكافي و شناسانيدن چهره حقيقي فمينيسم موفق نبوده، و نمودن 

خاصه . ئده مستنثي نيستجريان ادبي فمينيسم نيز از اين قا. اندسنجيده و پذيرفتني از آن ارائه نكرده

با اين همه، يكي . اينكه، اين حركت ادبي، در سيطرة ادبيات داستاني مورد سنجش و ژرفكاوي قرار گيرد

اي است كه براساس آن، زنان و از توصيفات مهم و محوري منتقدين اين است كه فمينيسم تئوري و ايده

 واقع، در. عي، از حقوق مساوي و برابر برخوردار باشندهاي سياسي، اقتصادي و اجتمابايست در زمينهمردان مي

  .آيدآمده است و ميها و اعضاي جريان فمينيسم به حساب مياين تعريف، هستة مركزي تمامي گروه

بايد به اين مسئله مهم توجه داشت كه هدف اوليه فمينيسم، برتري مردان در سطوح مختلف 

تدا به قصد مبارزه براي كسب قدرت پاياپاي با مردان برنخاستند آنان در اب. اجتماعي و سياسي نبوده است

اما فمينيسم، در طول حيات پرتنش خود، دچار دگرديسي . انديشيدندو تنها به احقاق حقوق اولية خود مي

  .هاي اصلي و فرعي، تغيير موضع داده استو تحولات عظيمي شده و با توجه به تمايلات گروه

هاي متعدد فمينيستي ران فمينيسم پيوسته، اين سؤال را در رويارويي با گروهبه همين دليل، تحليلگ

آيا فمينيسم از نظر شما، به معناي برابري حقوق اجتماعي و سياسي زنان و مردان «كه . كنندمطرح مي

  »است؟

ا، هاي متنوع فمينيستي و تطبيق آنهكنند كه تبيين عقايد و ديدگاهآنان به اين مسئله اعتراف مي

اين، درحالي است كه در غالب كشورهاي اروپايي، به زنان از جنبه . كاري بس صعب و مشكل است

هايي كه در اصول منطقي متكي هستند، به مقابلة در اين راستا، گروه. شودجنسيتي و احساسي نگاه مي

  .اندشديد با اين بينش پرداخته

و جايگاهش به عمل » زن«هاي غربي از رهنكتة قابل اعتنا، برداشتي است كه در فرهنگ و اسطو

النوعي، و ديگري يكي از منظر رب: كننداز دو منظر كاملاً متفاوت نگاه مي» زن«آنان به . آمده است

، دو خصيصة بخشندگي و پاكي، در كنار ويرانگري و ناپاكي، براي زنان در نظر از اين رو. شيطان صفتي

شناسي بر اين باورند كه مردان در طبيعت وجودي زنان، دوگانگي مفسران وادي اسطوره. گرفته شده است

  .انداند و به اين دليل، به چنين برداشتي دست يازيدهخاص را احساس كرده
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. تشبيه شده است» اورانوس«و مرد به » ونوس«هاي غرب، زن به در هر حال، در اسطوره

هاي متفكرفمينيست

1

 (Thinker Feminist) استفاده كرده و مردان مريخي و زنان را  از همين تشبيه

  .اندونوسي خطاب كرده

در چنين نگرش، زن تداعي كننده بدبختي، . انداز سوي ديگر، زنان با شياطين و ديوها قياس شده

بر همين اساس، در فرهنگ و اساطير غربي، زن در نقش فردي رام و . ناپاكي، فريبكاري و طغيان است

آنان . انداي ثابت و مشخص بودهاما مردان داراي چهره. ر گشته استسركش، همچون طبيعت، ظاه

لازم به ذكر است كه هنگام كشف قاره آمريكا، . كننده نظم، تمدن، قدرت و عدالت هستندتداعي

  .تشبيه كردند» زنان وحشي و سركش«اروپاييان، اقوام و ساكنان آن ديار را به 

قراري انضباط و نظارت مستقيم بر اعمال و رفتارهاي گنگ و طبق نظر غربيان، وظيفه اصلي مردان، بر

 پنداشتهچنين بينشي، حريم زندگي زنان را ناپاك، پردسيسه و محل تجمع شياطين مي. مرموز زنان بوده است

هاي ديوصفتي زنان به تدريج رنگ در قرن نوزدهم، با تغيير ساختار اجتماعي سياسي اروپا، جنبه. است

آنان . داري نداشت، مطرح شداي جز خانهآن، زن به عنوان يك كدبانوي خانه كه وظيفهباخت و به جاي 

 توانستندهاي پاكي شناخته شدند كه اين پاكي را در صورت مطيع بودن ميدر كانون خانواده به عنوان انسان

ود كه توانست سبب شدر اين ميان، سفيدپوستي و در گروه طبقة متوسط جامعه بودن مي. كسب كنند

  .تر اعطا شودوجه پاكي، به زنان راحت

كردند و يا اناني كه رنگ پوستشان فرق داشت و از جانب ديگر، زناني كه از چنين الگويي پيروي نمي

  .آبرويي و ناپاكي را بر پيشاني خود داشته باشندبه طبقة پايين جامعه تعلق داشتند بايست داغ ننگ بي

هاي مختلف تاريخي در غرب، مردان به دهد كه در طول دورهميتحقيقات اجتماعي و ادبي نشان 

تنها در دورة . ال، به آنها نسبت داده شده استاند و تمامي خصوصيات اخلاقي ايدهشدت مورد توجه بوده

در آن دوره، در غرب، . رنسانس كمي به زنان توجه شد؛ كه آن هم از جنبه زيبايي و جسماني بود

  .هاي آنان كردندزاده و توصيف ويژگي تصاوير زنان زيباي اشرافهنرمندان سعي در خلق

ها بر آن هستند كه با بررسي دقيق موقعيت زنان در ادوار تاريخي، با تمامي اين تفاصيل، فمينيست

به . به زعم خود، به تصحيح خطاهاي گذشته بپردازند، و تمامي نقايص مورد نظرشان را برطرف سازند

ها افرادي هستند كه فمينيست«: توان گفتمي» فمينيست كيست؟«ب اين سؤال كه همين دليل، در جوا

  ».هاي فمينيسم بوده، درصدد جبران گذشته و دگرگوني جامعه فعلي هستندپايبند به تئوري

  (Amazon Feminism)فمينيسم آمازون 

له اساسي را در هاي آمازون، به قهرمانان زن در اساطير يونان توجه خاص دارند و مسئفمينيست

ويژگي . داننداي در عرصه هنر و ادبيات ميتحليل و به تصوير درآوردن زنان قهرمان و نيرومند اسطوره

                                                 
 

گردد كه براساس فلسفه و منطق، درصدد  فمينيست اطلاق ميهاي متفكر، اصطلاحاً به افراد روشنفكرفمينيستـ 1

 .شبرد اهداف خود هستندپي
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آنان معتقدند كه . هاي آمازون، به تعبيري، جنبه جسماني و توانمندي زنان استقابل ستايش فمينست

بايست به برابري جسماني و عادل لازم، ميزنان براي رهايي از استبداد جامعة مردسالاري و براي ايجاد ت

آنان مخالف شديد برتري جنسيتي . مند شوندبا مردان برسند و از قدرت و نيروي فيزيكي مردان بهره

  .مردان و تبليغي در مورد زنان هستند

اي براي زنان ابداع كنند و طرفداران فمينيسم امازون معتقدند كه مردان قصد دارند قالبي كليشه

ضعيف بودن، انفعالي برخورد كردن و نيازمند . سته آنان را طبق اصول از پيش تعيين شده هدايت كنندپيو

  .اي هستند كه براي زنان در نظر گرفته شده استمردان بودن، از جمله الگوهاي از پيش تعيين شده

است رد فمينيسم آمازون، اين ديدگاه را كه برخي علايق مشخص و خاص مختص مردان و يا زنان 

  .داندكند و تنها راه نجات زنان را در افزايش قدرت جسماني آنان ميمي

  : بيانيه اين دسته از هواداران فمينيسم، به شرح زير است

  .ها نبايد از توان جسماني خود در راستاي جنگ و خونريزي استفاده كنندانسان. الف

هاي مختلف را ميان زنان و ها و حرفهشغلها تعلق دارند و نبايد ها به همة انسانتمامي شغل. ب

  . مردان تقسيم كرد

بايست به افراد خاص ـ چه زن و چه مرد ـ انجام كارهايي كه به توانايي زيادي احتياج دارد، مي. ج

  .سپرده شود

  (Cultural Feminism)فمينيسم فرهنگي 

در . ست محيطي وجود داردهاي عظيم جسماني و زيبراساس اين تئوري، ميان زنان و مردان تفاوت

هاي مختلف خاص به واقع، در اين تئوري، توجه خاص به اختلافات عمدة زنان و مردان از جنبه

. هاي مختلف جسماني، شخصيتي، رواني و فرهنگش شده استاختلافات عمدة زنان و مردان از جنبه

: به طور مثال. دهند بها ميهاي زنانهآنان با مشخص ساختن اختلافات عمدة جنسيتي، بيشتر به خصلت

  .تر از مردان هستندتر و ملايمتر، لطيفتر، احساسيزنان مهربان«

گويند كه اگر زنان بر جهان حكم برانند، ديگر جنگي در جهان رخ هاي اجتماعي ميفمينيست

 به حساب طبق نظر آنها، شيوة زندگي زنان و تجربيات زنانهن بهترين راه براي سعادت بشر. نخواهد داد

هاي خوب، زنان را از قالب يك كالا و آنان به زعم خود قصد دارند با بها دادن به برخي خصلت. آيندمي

  .شيء مورد استفاده مردان، خارج سازند

  (ECO Feminism)اكوفمينيسم 

. طبق اين نظريه، فلسفه پدرسالاري، براي زنان، كودكان و ساير موجودات زنده بسيار مضر است

بايست ميان كنش جامعه نسبت به محيط، حيوانات و منابع طبيعي، و كنش زنان، ظر آنها، ميطبق ن

طرفداران اين تئوري، بر اين باورند كه با پايداري و استقامت پدرسالاري، . تعادل و موازنه برقرار شود

  .چپاول، غارت و نابودي زمين، همچنان ادامه خواهد داشت
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هاي ت، فلسفه، پدرسالاري، حكمراني و تحت نظارت درآوردن جنبهگويند كه لازمة حياآنان مي

ها، جامعة پدرسالاري، جديداً به وجود آمده طبق نظر اكوفمينيست. سركشانه زنان، طبيعت و زمين است

  .است؛ و اين جامعه مادرسالاري بوده كه داراي قدمت ديرينه و بنيادين است

-پرستش رباند و مردم به ركز قدرت و در رأس جامعه بودهدر جامعة مادرسالاري باستان، زنان در م

.اندها مشغول بودهها و الههالنوع

 1

   

  (Feminazi)فمي نازي 

يابي اين اصطلاح توسط راديو و تلويزيون ساخته شده است و طرفدار عقيم كردن مردان براي دست

  .به اهداف فمينيستي است

  (Individualist Feminism)فمينيسم فردگرايانه 

پيروان اين نظريه، استقلال، . ورزدفمينيسم فردگرايانه، بر فلسفه فردگرايي و آزادي انسان تأكيد مي

اين گروه خاص قصد دارند تا تمامي معضلاتي كه اختلاف . كنندآزادي و ايجاد تنوع فردي تلاش مي

  .جنسيت ميان زن و مرد پديد آورده را برطرف سازند

  (Material Feminism)فمينيسم ماديگرا 

طبق اين تئوري، تنها راه نجات زنان، توسعة .  آغاز شد19اين حركت فمينيستي در اواخر قرن 

داري، اين جريان درصدد است كه زنان را از انجام كارهاي خانه. اقتصادي و مادي جامعه زنان است

  .ق دهدآشپزي و ساير امور سنتي رهايي بخشد و به سمت بازار كار و كسب درآمد سو

  (Moderate Feminism)فمينيسم معتدل 

هاي اين گونه زنان، فاقد تجربه. طبق اين تئوري، زنان جوان و نوانديش بايد گرد هم جمع شوند

آنان افرادي پويا و پرتحرك هستند كه . پيشين زنان بوده، به تبعيض و تحت سيطره درآمدن عادت ندارند

  .باشنداي ميهاي اجتماعي وس ياسي گستردهعاليتدر جستجوي ياري رساندن به ديگران و ف

كنند، خطاب مي» فمينيست«نكتة جالب توجه اين است كه طرفداران اين نظريه، از اينكه انان را 

  .اند، آنان تنها دوست دارند قوانين فمينيستي را مورد بررسي قرار دهندناراضي

.  بررسي نيازهاي مردم، و رفع آن استگويند كه اولويت اول، شناخت وهاي معتدل ميفمينيست

  .آلي، ديگر نيازي به حيات فمينيسم نيستآنان بر اين باورند كه پس از رسيدن به چنين شرايط ايده

  (N.O.W Feminism)فمينيسم دابليو ان، او، 

 National)المللي زنان علايم اختصاري اين گروه فمينيستي اختصاص دارد به سازمان بين

Organication Forwoman) هواداران اين سازمان در تلاش هستند تا از طريق قانون و با ايجاد 

طبق نظر آنها، مردان و . جلسات مختلف حقوقي، زنان را از امتياز و حقوق بالاتري برخوردار سازند

                                                 
 (Eden Feminist)نامند فمينيست مي) عدن(اين جامعه را به نام بهشت . 1
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توجه تري عملكرد آنها نبايد تنها مقولة مورد بحث جامعة فمينيستي باشد و بايد به مسائل مهم و پيچيده

  .گردد

  (Pop Feminism)پوپ فمينيسم 

هاي فمينيستي قرار داده شده است و به عنوان يك گروه اين گروه خاص، به اشتباه در گروه

در هر . براي وجود چنين گروهي وجود ندارداز سويي ديگر، دليل موجهي . شودفمينيستي شناخته مي

آنان درصدد سركوب و .  شدت از مردان بيزارندشود كه بهها به افرادي اطلاق ميحال، پوپ فمينيست

هاي فمينيستي اين در حالي است كه بسياري از مردان، خود، طرفدار جريان. باشندتحقير مردان مي

  .هستند

  (Radical Feminism)فمينيسم افراطي 

شنهاد شده هاي پيها و آراي فمينيستي پايبند هستند و تمامي راهطرفداران اين تئوري، به تمامي ايده

ها كه در سطح جهاني بيشتر از سايرين مطرح اين دسته از فمينيست. اندرا سرلوحة كار خود قرار داده

. دانندرين و بدترين ظلم بشر در طول تاريخ به همنوع خود ميرا به عنوان بزرگت» ظلم به زنان«هستند، 

جتماعي، سياسي، اقتصادي و نژادي به طبق نظر آنها، ابعاد گستردة اين ظلم در سطوح مختلف فرهنگي، ا

  .خوردچشم مي

تغييراتي كه بيشتر به يك . هاي بزرگ و اساسي اجتماعي و سياسي تمايل دارندآنان به دگرگوني

سازند كه چرا هاي افراطي پيوسته اين سؤال را مطرح ميفمينيست. انقلاب بزرگ و وسيع شباهت دارد

قوانين از پيش تعيين شدة مردان بدانند و چرا مردان با توجه به ساختار زنان بايد خود را پايبند به رعايت 

هاي افراطي، در راستاي اهداف دانند؟ فمينيستشان خود را پايبند اصول اوليه نميهاي اخلاقيو خصيصه

  . اندهايشان را حول حور براندازي و دگرگوني هنجارها و عادات اجتماعي و فرهنگي قرار دادهخود برنامه

  .دانندآنان به شدت به اصول اعتقادي فوق پايبند هستند و حتي اين راه را براي نجات مردان مفيد مي

  (Separatists)جدايي خواهان 

 هواداران اين گروه فمينيستي،. شونداين گروه، به اشتباه با افرادي كه به مردان تمايل ندارند مقايسه مي

آنان . دهند گاه اين كار را به صورت فردي يا گروهي انجام ميمتمايل به جدا شدن از مردان هستند و

سازد تا موقعيت و هويت خودشان معتقد هستند كه جدا شده از مردان، اين امكان را براي آنان فراهم مي

  .را هتر شناسايي و ارزيابي كنند

ت كوتاهي باشد، خواهان، جدا شدن از مردان و جامعة مردسالاري، حتي اگر براي مدطبق نظر جدايي

  .ترين حركت جهت رشد و ارتقاي سطح زندگي زنان استاولين و ضروري

در تشريح و ارزيابي دقيق مناسبات اجتماعي ـ سياسي و ادبي غرب، مشخص گرديده كه حاكمان و 

اين در حالي است كه آنان . هاي ياد شده همچنان در پي تبعيض جنسيتي هستندسياستگذاران بخش

در . كنندهاي ساير كشورها نگاه ميدانند، اما با ديدة تحقير به جامعه دفاع از حقوق بشر ميخود را مدعي

. كنند، بيشتر با اين گونه تبعيضات غربي آشنا هستنداين ميان، زناني كه در بطن جامعه غرب زندگي مي
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 زنان نويسنده را در كند، موقعيتهاي زن كه در كشور انگلستان زندگي ميبه طور مثال يكي از نويسنده

  :دهداين كشور، اين گونه توضيح مي

يكي از بزرگترين مشكلات زنان نويسنده در انگلستان، طرد شدن مستقيم و علني آنها در جوامع «

مانند؛ چرا كه آنچنان به آنان اجازة ورود نويسي دور ميهاي اصلي داستانزنان معمولاً جريان. ادبي است

اند كه به چه تا آنجا كه برخي از نويسندگان زن، دچار اين معضل بزرگ شده. دهندبه اين جوامع را نمي

شود؛ هاي زن توجه ميها و رقاصهاند؟ در جامعه كنوني غرب، بيشتربه خوانندهدليل به اين حرفه رو آورده

  . باشدشود كه نوعي دسيسه در كارچنين احساس مي. و زنان نويسنده چندان مورد ارج و قرب نيستند

كنند، اما در عمل و به طور بسيار ظريفي، در جامعة غرب، مردان به رعايت حقوق زنان تظاهر مي

ها جدا ساخته، به شكل آنان عملاً زنان نويسنده را از ساير گروه. كنندحقوق اصلي زنان را پايمال مي

عه ادبي غرب اين گونه است بينش اصلي حاكم بر جامدر حقيقت، . كننداي با آنها برخورد ميحساب شده

آنان . شودنگاه مي» نويسندة زن«بلكه به آنان به عنوان . شودكه با زنان به عنوان نويسنده، برخورد نمي

هاي مردان، براساس چنين ديدگاهي كنند، و داورياي به آثار نويسندة زن نگاه ميبا چنين بينش مغرضانه

هايشان را مرد هاي اصلي داستانن زن، ناخواسته راوي و شخصيتدر اين راستا، بسياري از نويسندگا .است

زنند، و از با اين وجود ناشران و منتقدان بر اين آثار برچسب رمانتيك و عاشقانه احساساتي مي. كنندانتخاب مي

قه كنند مسائل مطروحه در آثار زنان، فقط مورد علاآنان گمان مي .كنندانتشار اينگونه آثار خودداري مي

آيا اين . اممن خود نيز راوي مرد را براي داستانم برگزيده .باشد، و براي مردان جالب توجه نيستزنان مي

ام تا ميان اثرم و خودم فاصله ايجاد كنم؟ آيا من هم بر اين باور هستم كه موضوع كار را براي اين كرده

مرا از يك اثر احساسي به يك اثر عقلاني ارزش است؟ آيا انتخاب راوي مرد، داستان مورد توجه زنان، بي

حقيقت اين است كه من به عمد براي راوي داستان خود اسم مستعار مردانه  سازد؟و واقعگرايانه مبدل مي

  ».ام تا همچون زنان نويسندة ديگر، تمايلات دروني و روحي خود را پنهان سازمانتخاب كرده

 كه به تازگي اسامي بيش از صد  رمان انگليسي (Modern Library)و از اين روست كه كتابخانه مدرن 

زبان برتر جهان را در قرن بيستم انتشار داده است، در ميان اين اثار برگزيده نود و دو اثر متعلق به مردان و 

 هاي دو نويسنده زن، يعنياز ميان اين تعداد نويسنده برگزيده نيز، تنها نام. تنها هشت اثر متعلق به زنان است

  .اندخورد كه بيش از پنجاه امتياز آوردهويرجينيا وولف و كارسون مك كوئيلرز به چشم مي

فعاليت ذهني مستقلي است و » نوشتن«نويسندگان متفكر فرانسوي بر اين عقيده هستند كه 

بر اين اساس، تنها اثاري از نظر آنها . توانند دقيقاً جهان ذهن زنان را كشف كنندمنتقدين مرد نمي

  .ارزشمند است كه توسط نويسندگان زني چون ويرجينيا وولف خلق شده باشند

پس از او . آيدلازم به ذكر است كه ويرجينيا وولف، به عنوان اولين نويسنده فمينيست به حساب نمي

 به عنوان اولين (Dolls house)ها  با خلق نمايشنامه خانه عروسك(Henrick Ibsen)هنريك ايبسن 

» اتاقي براي خود فرد«ويرجينيا وولف با رمان معروفش به نام . شودينيست شناخته مينويسنده فم

توان از ديگر نويسندگان مشهور فمينيست مي. گرايشات فمينيستي خود را به طور علني آشكار كرده است
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ينيستي ترين اثر فماو به عنوان بزرگترين و موفق» جنس دوم«رمان . اشاره داشت» سيمون دووبووار«به 

  .شناخته شده است

  هاي علمي ـ تخيليداستان

گيري اين هاي علمي ـ تخيلي قدرتمند، توانستند تأثير قابل توجهي در روند شكلزنان با خلق داستان

القول هستند كه داستان علمي تخيلي با رمان معروف فرانگ بسياري بر اين نظر متفق. گونه آثار بگذارند

خلق اين رمان آنچنان ضربه كوبنده و . اي از حيات شده استي وارد عرصه تازهآينشتاين، نوشتة مري شل

  .شماري به اين وادي كشيده شدندنويسي وارد آورد كه نويسندگان بيعظيمي بر جريان داستان

نظران وادي ادبيات داستاني بر اين باورند كه داستان علمي تخيلي جديد، دقيقاً توسط صاحب

  .هداف قبلي خلق شده استها و با افمينيست

در اين گونه . شماري از نويسندگان فمينيست ظهور كردندهاي بي گروه1990 تا 1970هاي در طي سال

هاي  زنان نقشي بسيار اساسي را در طرح مباحث مورد علاقه فمينيستي ايفا كردند، يكي از ويژگيآثار،

زنان در پيشبرد . وانايي و قدرت بسياري هستندهاي علمي ـ تخيلي در اين است كه زنان داراي تداستان

آنان از هوش بسيار بالايي برخوردار هستند و گاه . كنندحوادث داستاني، نقش بسيار مهمي را ايفا مي

آنان به سفرهاي فضايي مهمي . كنندهاي داستاني را، يكتنه حل ميبسياري از مشكلات و كشمكش

ها، چهره زنان، به طور كامل دگرگون در اين قبيل داستان. دازندپرشوند، و به ماجراجويي مياعزام مي

فرمانده و ماجراجو آنان ديگر زنان خانه نيستند، بلكه در قالب و شخصيت فضانورد، دانشمند، . شده است

هاي خاص و متحدالشكل و انجام اعمال و رفتار خاص و در اين ميان پوشيدن لباس. اندظاهر شده

اين گونه آثار، درست زماني خلق شدند كه زنان در محدوديت . نقش آنها افزوده استغريب، بر جذابيت 

كردند و به شكل در چنين شرايطي، زنان با خيال راحت، تا بيكرانها سفر مي .بردندكامل به سر مي

  .كردند خود را با انجام چنين سفرهايي تداعي مينمادين، آزادي

  .هاي علمي تخيلي در آن برهه از زمان بوده استخوانندگان زن داستاننكتة قابل تعمق، افزايش فزاينده 

هاي  قصد دارند پيوندي ميان داستان(M.Barr)بار . در حال حاضر، برخي از نويسندگان چون ام

خواهد چارچوب و قوانين مدوني جهت همسو او مي. علمي ـ تخيلي فمينيستي و پست مدرن ايجاد كنند

 داستان علمي تخيلي 1980برخي معتقدند كه پس از سال  .دبي ايجاد كندكردن اين دو جريان ا

  .اندفمينيستي ناخواسته در گروه آثار پساساختارگرا و پست مدرن قرار گرفته

  داستان فمينيستي

دومين حركت .  در غرب روي داد1920اولين موج جريان اصلي فمينيستي، در وادي ادبيات در سال 

ر جامعه ادبي ملل غربي رخ داد و پس از آن سومين نسل نويسندگان ادبيات  د1970عمده به تاريخ 

  . پا به عرصه ادبيات گذاشتند1990داستاني فمينيستي در تاريخ 

برخي از صاحبنظران بر اين مدعا هستند كه جريان ادبي فمينيستي ديگر به مرگ خود نزديك شده 

دادند ال به فعاليت خود ادامه ميهاي ايدهرمانهايي كه با آهاي اصولي فمينيستاست و تمام حركت
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ها شده است كه خود حقيقت خشونت پرخاشگري و طرح مسائل ضد و مبدل به يك سلسله جريان

كنند تا از آنان تلاش مي. دهدنقيض، كارنامه نسل سوم نويسندگان فمينيست معاصر را تشكيل مي

  .جملات پي در پي منتقدين ادبي، بگريزند

شماري به سمت و سوي اين جريان متمايل شده و به موج سوم ن نويسندگان زن، تعداد بياز ميا

-شان مطرح ميآنان غالباً نيازهاي خود را كه كاملاً در تضاد با هم هستند، در آثار داستاني. اندملحق شده

آنان . ستندهاي جاري در سطح جهاني هاي هم در جستجوي شناسايي سياستاز ميان آنها، عده. سازند

- پردازند و به نوعي در پي كسب موقعيت و آرمانهاي خود به بررسي مباني سياسي ميدر خلال داستان

هاي نويسندگان فوق براي رسيدن به ارمان. هايي هستند كه دو نسل اول و دوم به آنها دست نيافتند

 را به رعايت اصول و قاعده كنند و خودنويسي استفاده ميهاي داستانخود، از تمامي مكاتب و شيوه

  .دانندخاصي ملزم نمي

 از شيوه و سبكي (Cris Maza)، نوشته كريس مازا »آيا هنوز جنسيت آزاردهنده است؟«در رمان 

در اين اثر نگاهي دقيق دقيق و منسجم به اتهامات يك زن عليه مرد شده . خاص استفاده شده است

هاي زن به بيانات و اظهارات مرد و نيمي ديگر را به گفتهنويسنده نيمي از صفحه كاغذ كتاب را . است

. ميزان تقسيم صفحات كتاب و تصاوير ارائه شده در هر بخش، كاملاً عادلانه است. اختصاص داده است

طرفي خود را كاملاً حفظ كند، تا خواننده خود دريابد كداميك مقصر است و مازا، سعي داشته تا بي

نين طرحي، مسائل سياسي روز مطرح گشته، و با مضمون اصلي داستان در راستاي چ. كداميك نه

  .پيوندي انداموار ايجاد كرده است

در ميان غالب آثار داستاني فمينيستي، بيشترين مضموني كه مورد توجه است، اختلاف ميان زنان و 

  .مردان، از جنبة جنسيتي است

جنس مرد، زن، نوع روابط ميان آنها، نقش در غالب اثار ياد شده، بيشترين مضامين مورد بحث به 

  .مادران و دختران در رويارويي با مسائل مختلف و به بازي گرفتن زنان به عناوين مختلف مربوط است

طرح چنين مضاميني، باعث شده است تا تحليلگران داستان، پيوسته با طرح چنين سؤالاتي مواجه 

  :باشند

  و نقش آن محور اصلي ماجرا باشد؟ـ آيا بايد در آثار فمينيستي، جنسيت 

  دهند؟ـ آيا زنان، آثار نويسندگان زن، و مردان، آثار نويسندگان مرد را ترجيح مي

  ـ آيا بايد پيش از مطالعة داستان، جنسيت نويسنده را مد نظر داشت؟

كنند، تا چه هاي اصلي خود را مخالف جنسيت خود خلق ميـ نويسندگان مرد يا زني كه شخصيت

زان درشناسايي عوالم روحي و رواني شخصيت اصلي، موفق هستند؟ و آيا اصولاً چنين كاري مجاز مي

  است يا خير؟

در اين گونه . اي برخوردار استهاي فمينيستي، از جايگاه ويژهاصولاً شخصيت و نقش آن در داستان

 كه به طور كلي طرح شوداي كاري بس اشتباه است و باعث ميهاي كليشهآثار روي آوردن به شخصيت
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-هايي چون خشونت، قدرتبه طور مثال، جمع كردن تمامي خصلت .گر شوداي جلوهها، كليشهداستان

از  .احساسي و خودسري براي مردان، باعث شده تا شخصيت مرد داستان، حقيقي ظاهر نشودطلبي، بي

ار و خانواده دوستي براي زنان، هايي چون ترحيم، مهرباني، ايثسويي ديگر، در نظر داشتن تمامي خصلت

  .سازدهاي تيپيك مبدل ميآنان را به شخصيت

هاي فمينيستي، در حضور مستمر زنان در بيرون خانه و بخش اعظم جذابيت و گيرايي داستان

در اين مرحله، پردازش درست و حساب شدة حوادث، نقش . رويارويي با نيروهاي خارجي مختلف است

هاي خاص جسماني، زنان به دليل نداشتن ويژگي. تواند ايفا كندوام آثار فمينيستي ميبسيار زيادي را در ق

-نويسي، معاف ميگاهي هنگام تقابل با حوادث بزرگ، تبعيت از برخي قوانين خشك و مدون داستان

  .روندشوند؛ و گاه با در نظر نگرفتن روابط علت و معلولي در طول حركت داستاني پيش مي

هاي فمينيستي، در غالب موارد، به راحتي از عهدة وظايف هاي زن داستان، شخصيتجدا از اين

سريع همه : به طور مثال. كشندآيند و خط بطلاني بر تمامي تصورات پيشين نسبت خود ميمحوله برمي

يابند، ا ميكند، مثمرثمر هستند، همه به انها نياز دارند، به مراحل بالاتر ارتقگيرند، رشد ميچيز را فرا مي

  ...دقت زيادي دارند

بوده؛ همين دقت، هوش و » پويا«هاي اصلي زن از نوع هاي فمينيستي، شخصيتدر اغلب داستان

  .تعقل آنان، باعث شده تا در پايان داستان متحول شده، به حقيقت اصلي پي ببرند

 شخصيت اصلي ها، بخصوصنويسندگان فمينيست، بيشتر تأملات پنهان خود را در كلام شخصيت

ها را با حروف بزرگ و هاي خود، جملات شخصيتآنان براي درشت نمايي ايده. گنجانندزن داستان، مي

جداي از آن، علايم نوشتاري، با دقت و حساب . دهندنوع خطي جدا از ساير سطور داستاني انتشار مي

  .ي داستاني تأكيد شودگيرد تا هر چه بيشتر بر جملات كليدشده مورد استفادة آنها قرار مي

- در ميان نويسندگان زن، برخي بيشتر از سايرين، عناصر داستاني را به كار گرفته و به شكل ظريف

توان به كيت چاپين، از اين ميان، مي. تري مسائل و مصايب زنان را ارائه و گاه مورد ارزيابي قرار دادند

  .ن دوبووار اشاره داشت، ويرجينيا وولف و سيمو)ماري آن ايونس(جورج اليوت، 

اند كه نبايد مضمون پدرسالاري و كليه در دورة معاصر، بسياري از نويسندگان فمينيست دريافته

هاي زن داستان، بيشتر با مسائل مختلف شخصيت. مباحث پيرامون آن را بيش از حد درشت نمايي كنند

عي و تاريخي سرزمين خود فعاليت هاي فرهنگي ـ اجتماوسيعي رودرو هستند و با توجه به پس زمينه

  .كنندمي

همان طور كه گفته شد، نويسندگان فمينيست، به منظور دست يازيدن به اهداف خود، به هيچ عنوان 

نويسي نيستند؛ و در اين رهگذر، با توجه به نياز هاي مختلف داستانهاي ادبي ديگر و شيوهپايبند مكتب

هايي هم جهت تدوين قالب و الگوي تاكنون فعاليت. زنندميخود، به هر موضوع و سبك و نوعي چنگ 

  .اندنويسي فمينيستي صورت پذيرفته، كه همگي با شكست مواجه شدهخاص داستان
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هاي فمينيستي، شيوه و سبكي خاص براي آثار فمينيستي منظور به همين دليل، منتقدين داستان

با اين . دهندها را، در تحليل آثار، مورد توجه قرار مياند، و تنها موضوع نوع حادثه و نوع شخصيتنداشته

  :هاي فمينيستي، اين گونه مشخص شده استهاي داستانحال، برخي ويژگي

  .ـ  تمايل به استفاده و حفظ لحن زنان و استفاده از واژگان خاص آنان1

  .ـ طرح مسائل فمينيستي در سطوح جامعه، و بررسي علل و عوامل ظهور آنان2

  هاي اساطير يونان و رمها و الههالنوعتفاده از ربـ اس3

  ـ استفاده از نماد و تمثيل، براي تأكيد بر مسائل مطروحه4

  ـ استفاده از شيوة روايتي و توصيفي زنانه5

  هاي اصلي داستان براي كسب برابري و احقاق حقوق زنانـ مبارزه شخصيت6

  .ـ توجه به احساسات، عواطف و مباحث خانوادگي7

  .هاي منفي داستانهاي مخالف آرمان و اهداف زنان، در نقش شخصيتـ انتخاب شخصيت8

  .ـ حضور زنان در بيرون خانه، و تقابل با مسائل خارج از آن9

  .ـ درشت نمايي عنصر مضمون و درونمايه10

  .ها، هنگام تقابل با حوادثـ توجه خاص، به نوع شخصيت11

اي و ظريف به طرح مسائل ين اثاري كه به شكل كاملاً حرفهتريافتنييكي از زيباترين و قوام

كلبة عمو توم، حدود صد و چهل . است» كلبه عمو توم«فمينيستي مناسب و در شأن زنان پرداخته است، 

، زنان حق »هريت بيچر استوو«دو سال پيش از انتشار كليه عمو توم، نوشته . سال پيش نوشته شده است

-در حقيقت زمان خلق كلبة عمو تُم جريان .بردنداني، در شرايط خاصي به سر ميرأي يافتند و در آن زم

هاي نايي به همين دليل، در رمان كلبه عمو توم، رگه .هاي وسيع فمينيستي به اوج خود رسيده بوده است

  .پوستان استداري و موقعيت خاص سياهشود؛ هر چند مضمون اصلي اين اثر بردهاز فمينيسم ديده مي

اي به جنبة مادرانه زن توجه كرده است و با دلايل منطقي و اصولي، جايگاه استوو به شكل ماهرانه

  .كنند مشخص ساخته استهاي آزاد ايفا ميويژة مادران و نقشي را كه آنان در پرورش انسان

، داستان، قدرت و توانايي زنان، به عنوان عامل اصلي دگرديس و دگرگوني مباني اخلاقي جامعه

داري در شود تا بردهاستوو به طور مستقيم، مدعي است كه مادران آزاد، باعث مي. درشت نمايي شده است

  .هاي آزاد هستنددهندة انسانزيرا آنان پرورش. كشور از ميان برود

هاي چشمگيري در جهت در اين ميان، نقد فمينيستي، همسو با جريان ادبي فمينيستي، فعاليت

اي آثار فمينيستي و ارائة راهكارهاي مناسب با توجه به مباني ايدئولوژي فمينيستي به هشناسايي ويژگي

هاي سياسي ـ اجتماعي فمينيستي پديدار نقد ادبي فمينيستي كه دراثر اتصال با جريان. عمل آورده است

هاي آن، همه كند كه بانيان و ايدئولوژيشگته، انتقاد خود را معطوف به جامعة پدرسالار و ادبياتي مي

ها توجه خاص دارند و مسائل پيرامون آن را، منتقدين فمينيست، به نقش جنسيت انسان .اندمردان بوده

  .دهنددر بستر ادبيات مورد تحليل قرار مي



 265  □ هاي ادبي و ادبيات داستاني نقد نحله

 

كنند آنان همچنين به سبك، لحن و شيوة نگارش زنان ـ اعم از فمينيست و غيرفمينيست ـ دقت مي

به طور مثال، اين منتقدين فمينيستي بودند كه . پردازندن فمينيستي ميو به معرفي ساختار و مضامي

آنان بيشتر . هاي خود دارنددريافتند نويسندگان زن غرب، استفادة چشمگيري از ضماير تأكيدي در داستان

  ».او، خود، پنجره را شكست«. هاي داستاني خود تأكيد بورزنددوست دارند تا بر اعمال و رفتار شخصيت

-مند به مصاحبت با هم هستند و دوست دارند ساعتار علاقهياند كه زنان، بسان همچنين دريافتهآن

-همين ويژگي اخلاقي، در غالب آثار نويسندگان زن، به وفور ديده مي. هاي متمادي، در كنار هم باشند

-ر جستجو و ريشهها دارند، و مدام دها و معلولاز سوي ديگر، مردان پيوسته تمايل به كشف علت. شود

  .هاي خاص خود هستندحلها و راهيابي حوادث، و لاجرم، ارائة طرح

لازم به ذكر است كه اولين منتقد فمينيست، مدعي شد كه تجربيات مردان در نقش خواننده، 

به همين دليل، آنان ميان منتقدين زن و مرد . نويسنده و منتقد، تفاوت بسيار فاحش با تجربيات زنان دارد

. گيرندكنند و جنسيت منتقد را، هنگام تلحيل آثار فمينيستي، مد نظر ميهاي بسياري اشاره ميه تفاوتب

بر همين اساس، منتقدين زن فمينيست بر اين باورند كه بسياري از آثار ارزشمند زنان، توسط منتقدين 

  .مرد، تحقير و ناديده گرفته شده است

 فكر تغيير نظام و چارچوب اجتماعي ـ سياسي و فرهنگي ملل زنان منتقد فمينيست، جدا از اين، در

آنان درصدد هستند تا جهان ادبيات را از نو تفسير و ارزيابي كنند و با دقت خاص خود، . غرب هستند

در اين راستا، اهميت تفسيرهاي تازة آنان، زماني مشخص . تاريخ ادبيات و آثار ادبي جهان را بررسي كنند

نند ضمنير ناخودآگاه افراد را نسبت به مسائل ادبي فمينيستي و غيره تغيير داده ذهنيتي تو گردد كه بتوامي

  .به آنها القا كنند

گيري لازم جهت تغيير تاريخچة نقد ادبي را سرلوحة كارهاي خود به علاوه، منتقدين فمينيست، پي

 ادبي مختص جوانان و نوجوانان مورد بايست آثاردر ضمن، آنان بر اين باورند كه بيشتر مي. اندقرار داده

افرادي چون نويسندگان، ناشران، : چرا كه منتقدين فمينيست، معتقدند. تحليل و دگرگوني قرار گيرد

هاي عظيمي در ضمير ناخودآگاه جوانان و توانند دگرگونيدارها و حتي والدين، ميمعلمان، كتابخانه

تواند راهگشاي افرادي باشد كه  اثار جوانان و نوجوانان، ميبه همين دليل، بررسي. نوجوانان ايجاد كنند

از جمله مباحثي كه منتقدين زن فمينيست بيش از حد بر . به نوعي، بر روح و فكر آنها تأثيرگذار هستند

  :اند ازكنند عبارتآن پافشاري مي

ل عظيم ذهن مبادرت ـ يك اثر ادبي نبايد منفعل باشد و بايد بسيار تأثيرگذار بوده، به ايجاد تحو

  .ورزد

اما به راحتي از سوي ... نويسي، تفكر، رفتارـ زنان و مردان با يكديگر متفاوت هستند و شيوه داستان

  .ديگري قابل درك و استنباط نيست

  :اند معرفي كنيمدر پايان جا دارد زناني را كه موفق به دريافت جايزه نوبل ادبي شده

   (Salma Ottilia lovisa lagerlof)سلما اوتيلا لاويس لاگرلوف 
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  (Grazia Deledda) ـ گريزيا دليدا 1926

  (Sigrid undset) ـ زيگريد آندست 1928

  (Pearl buck) ـ پرل باك 1938

  (Gabriela Mistral) ـ گابريلا ميسترال 1945

  (Nelly sachs) ـ نيلي ساجس 1966

  (Nadine Gordimer) ـ نادين گورديمر 1991

  (Toni Morrison)ي مورسيون  ـ تون1993

  (Wislawa szymborska) ـ وسيلا و زيمبورسكاو 1996



  

  

  

  

  

  

  رئاليسم جادويي

  

گردد گرايي جادويي به مجموعه آثار داستاني اطلاق مياصطلاح رئاليسم جادويي يا به تعبيري واقع

ين تلفيق، گاه قالبي پديد در ا. گرايي، خيال، فانتزي، سحر و جادو درهم آميخته باشندكه عناصر حقيقت

هاي رئاليسم جادويي حقايق و جزئيات در داستان. آيد كه به هيچ يك از عناصر اوليه شباهت نداردمي

هاي داستاني عناصر تخيل و شود، در عين حال كه در بعضي بخشزندگي روزمره به تفسير نمايان مي

تر در نكته شگفت. سازدتان را دگرگون ميفراواقعي در خط طولي حوادث وارد شده و روند منطقي داس

پذيرد كه تمامي اين ميان آن است كه درهم آميختگي دو عنصر واقعيت و خيال آنچنان زيركانه انجام مي

ها و گردند؛ آنچنان كه خواننده به راحتي پذيراي كنشگر ميحوادث خيالي، كاملاً حقيقي و طبيعي جلوه

م بسياري از متخصصان وادي ادبيات، رئاليسم جادويي در قلمرو و به زع. گرددحوادث فراواقعي مي

گردد، چرا كه داراي سيطره مكتب رئاليسم قرار دارد و به عنوان يك مكتب ادبي مستقل مطرح نمي

اي نيست و در اثر درآميختگي چندين يك از عناصر قديمي پديد ساختار و اصول بنيادين خاص و تازه

ر، درهم آميختگي دو عنصر واقعيت و خيال از ديرباز در ادبيات ملل، خاصه از جانب ديگ. آمده است

نوشتة » هملت«نوشته جاناتان يوسفت و » سفرهاي گاليور«همچون . ادبيات داستاني به چشم خورده

  .ويليام شكسپير

  توسط هنرشناس1925رسد كه اصطلاح رئاليسم جادويي، براي اولين بار در سال اين طور به نظر مي

  استفاده كرد(Magischer Realismus)او از اصطلاح .  مطرح گشت(Franz Roh)آلماني به نام فرانس رو 

مشابه همين . ناميدند، نقد كندگرايان نو، ميتا اثار هنري گروهي از هنرمندان آلماني كه خود را عينيت

 طي نمايشگاهي 1943در سال . ، ساخته شد1927اصطلاح در ايتاليا توسط يك منتقد ايتاليايي، به سال 

اين نمايشگاه تحت عنوان . هاي هنرهاي مدرن نيويورك اين اصطلاح دوباره به كار گرفته شددر موزه

، اليجو كارپينيتر 1949در سال . هاي جادويي، كار خود را آغاز كردهاي امريكايي و رئاليسترئاليست

(Alejo Carpentier)ادبي پرداخت و موج به توصيف اين اصطلاح اي  به صورت جدي و كاملاً حرفه

او مدعي شد كه رئاليسم جادويي آمريكايي نوعي . عظيمي در درياي ادبيات داستاني معاصر پديد آورد

طبق گفته او، رئاليسم جادويي ريشه در . سبك جديد نوشتاري است كه به كشورهاي آمريكايي تعلق دارد

ريكاي لاتين دارد و بخشي از زندگي مردم آن منطقه را در هاي كشورهاي آمفرهنگ، باورها و افسانه

از اين رو كارپنيتر بر اين ديدگاه پافشاري كرد كه حقايق و تجربيات كهن ملل آمريكاي لاتين . خود دارد

  .توسط نويسندگان تهيدست آن ديار حفظ و در قالب داستاني ارائه گشته است
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تين در اين زمينه بسيار وسيع و غيرقابل انكار است، اما لازم به ذكر است كه تأثيرگذاري ادبيات لا

توان به طور يقين اين جريان ادبي را مختص كشورهاي آمريكاي لاتين دانست و سرمنشأ پيدايش نمي

  .آن را براي آنها در نظر گرفت

 با خلق رمان، صد سال تنهايي، گابريل گارسيا ماركز، شيوة رئاليسم 1967با اين همه، در سال 

-در پي آن يك جريان گسترده و بحث. جادويي به صورت بسيار گسترده و جهان شمول مطرح گرديد

اندازي شد كه همچنان به فعاليت راه» استعمار نو«برانگيز ديگري در انگلستان و براساس اهداف و نيات 

زنند و دقيقاً به  مياز جمله نويسندگاني كه براي اهداف استعمار نو انگليس قلم. دهدسياسي خود ادامه مي

 ، آنجلا كارتر (Salman Rushdie)توان به سلمان رشدي اند، مينويسندگان استعمار نو لقب گرفته

(Angela Carter) و اما تننت (Emma Tennant) لازم به ذكر است كه رئاليسم جادويي  . اشاره داشت

  .ي شديدي به گوتيك مدرن داردهاي استعماري است، وابستگانگلستان كه داراي اهداف و برنامه

فاريس نشان دادند كه رئاليسم جادويي با تمامي اين تفاسير لوئيس پاركينسون زامورو و وندي، بي

اين افشاگري با . مختص كشورهاي آمريكاي لاتين نبوده و به تمامي ملل جهان اختصاص داشته است

ارسياماركز نويسنده كلمبيايي پا به عرصه ايده برخي كه گمان داشتند رئاليسم جادويي توسط گابريل گ

صحت و درستي نظريه زامورو و فاريس، زماني مشخص تر گشت كه حضور . وجود گذاشته، منافات دارد

اي، مكاتب مهمي چون سوررئاليسم و مدرنيسم و فتوريسم به همراه عناصر فراحقيقي، نماد، افسانه

  .اثبات گرديداي و وهم در بطن اثار رئاليسم جادويي اسطوره

 ميلانبه هر حال، تعداد بيشماري نويسنده همچون خورخه لوئيس بورخس، گونترگراس، جان فولز، 

هاي اند و آثارشان را بر پايهكوندرا، پيتر كري، روبرت كروستچ، جك هادگينز از اين سبك ادبي استفاده كرده

اي هم بودند كه بيش از حد مفتون و هاطلاع و كم تجربدر اين ميان نويسندگان بي. آن استوار كردند

آنكه به طور دقيق به ماهيت وجودي و مجذوب اين سبك ادبي گشتند و آن را ناشيانه به كار گرفتند، بي

از ميان اين دسته از نويسندگان افرادي هستند كه بيشتر مجذوب . ساختار آن اشنايي كامل داشته باشند

فكري را در پيروي كوركورانه از فرهنگ غرب و دوري از فرهنگ بيگانه هستند و نوگرايي و روشن

  .داننددار بومي و قومي خود ميهاي ريشهفرهنگ و سنت

در بررسي ساختاري و محتوايي سبك رئاليسم جادويي، مشخص گرديده است كه اولاً حضور عنصر 

ك با مكتب ميزان شباهت اين سب .گرايي استتخيل، وهم و جادو، بسيار كمتر از عنصر حقيقت

نمايي ها، حوادث و حقايق روزانه انسان عادي بيشتر درشتسوررئاليسم باعث گرديده تا در بطن داستان

هاي ثانياً شخصيت. ها، عناصر فراواقعي و ماوراءالطبيعه مورد استفاده قرار گيردگردد و در بعضي بخش

دانند كه يسندگان اين شيوه به خوبي مينو. كنندداستاني اين سبك، در دو جهان ظاهراً متضاد زندگي مي

دو . چه روشي در پيش گيرند تا در انتقال شخصيت از يك جهان به جهان ديگر، دچار مشكل نگردند

  :اند ازها عبارتجهان شخصيت

  جهان حقيقي) الف
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  جهان تخيلي و فراحسي) ب 

 زندگي خود ادامه دهند و هاي داستاني رئاليسم جادويي به راحتي قادرند در هر دو جهان بهشخصيت

گويي اصلاً اتفاق عجيبي رخ نداده است . در هنگام انتقال به جهان ديگر، دچار هيجان و شگفتي نگردند

  .بندي و چارچوب حوادث طبيعي و عادي هستندو حوادث فراواقعي، جزئي از اسكلت

نويسي، با توجه سبك داستانكنند كه اين برخي از منتقدين ادبيات داستاني، بر اين باور پافشاري مي

گويند كه كشورهاي آنان مي. به نوع جامعه و بافت اجتماعي كشورهاي جهان سوم پديد آمده است

استعمارزده، پيوسته براي ارام كردن خود از بند اسارت، و به منظور رهايي از مشكلات عديده اقتصادي، 

وست دارند، شاهد جادو طلسم به عنان عامل برند و بيشتر دسياسي و اجتماعي به عالم خيال پناه مي

اين دسته از منتقدين عدم توانايي و قدرتمندي ملل ستم ديده را عامل . رسان در داستان باشندياري

بررسي و تحليل . آيددانند؛ چرا كه معقتدند كاري غير از اين از دست آنها برنميگرايش به خيال مي

گنجد، اما  بس عظيم است كه در چارچوب يك مقاله كوتاه نمياصولي چنين ديدگاهي، نيازمند تحقيقي

دهد، بخش دوم يعني روي آوردن چيزي كه نمودي سنجيده و پذيرفتني از آراي آنها به دست مي

طبق نظر آنها، برخي كشورهاي استعمارگر نو به . كشورهاي استعمارگر براي استفاده از اين روند است

دار ملل كهن را هاي غني و ريشهكنند تا از اين طريق فرهنگاده ميعمد از همين سبك و سياق استف

آنان با استفاده از عنصر خيال، هر جايي كه . پايه غربي مدرن را جايگزين آن كنندمتلاشي و فرهنگ بي

پردازند و ذهن خواننده را از درك يك سلسله مباحث عميق و دانند، به كتمان حقايق مطلق ميلازم مي

  .آنچنان كه در كتاب آيات شيطاني، سلمان رشدي، ما شاهد آن بوديم. سازند ميمهم دور

هاي سياسي  جريانخدمتترين عامل گرايش برخي نويسندگان و اديباني كه در در حقيقت مهم

-استعمارنو قرار دارند، به سبك رئاليسم جادويي، در اين است كه آنان با ياري از عنصر خيال و جادو، مي

به عبارت ديگر، اگر اين دسته از . اساس خود را به راحتي به خواننده بقبولانندافكار و باورهاي بيتوانند 

فاصله اري خود را از طريق مكتب رئاليسم مطلق بيان كنند، بيمخواستند مضامين استعنويسندگان مي

يزبين هم گاه در اين حالت خواننده ت. گشتاساسشان برملا مياهدافشان مشخص و نقطه نظرات بي

بنياديي را كه آكنده از كانايي، گمراهي و سامان و بيتواند پندارهاي بيشود و نميدچار اشتباه مي

  .فريفتگي است را شناسايي كند

دهنده رئاليسم جادويي يكي از مباني و عناصر تشكيل« :گويدليندا هوتچون در سرآغاز مقاله خود مي

او منشأ و مبدأ رئاليسم جادويي را در كشورهاي جهان سوم خاصه  .»پست مدرنيسم و استعمار نو است

داند و معتقد است مكتب پست مدرنيسم اين جريان را سروسامان داده و دورادور آمريكاي لاتين مي

هاي مدرنيسم بوده و شكل بازنگري پست مدرنيستي كه خود برگرفته از مفاهيم و داده. كندهدايت مي

طبق گفته هوتچون رئاليسم جادويي باعث ارتباط اندامواري ميان پست . يدآشده آن به حساب مي

كند كه از سبك رئاليسم اي خطاب مياو سلمان رشدي را نويسنده. مدرنيسم و استعمار نو گشته است

  .كندجادويي براي پيشبرد اهداف حساب شده استعمارگران استفاده مي
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 سلمان رشدي، (midnights Children)يمه شب هاي نليندا هوتچون مدعي است كه رمان بچه

سلمان رشدي اين بار شمشير زهرآلود خود را متوجه . هاي سياسي استعمار نو استمايهكاملاً داراي بن

پس از استقلال هند از . مردم هند، فرهنگ، اعتقادات و رسوم ديني و غيرديني آن سرزمين كرده است

 به مبارزه فرهنگي و تلاش براي جايگزيني فرهنگ غرب با شرق در چنگال استعمارگران، استعمارنو اقدام

از قالب داستاني رئاليسم جادويي استفاده كرده تا به اين منظور . اين كشور و كشورهاي مشابه كرده است

آنچنان كه ليندا هوتچون بر اين باور است كه . اي به اين هدف اصولي خود دست يازدبه شكل ماهرانه

در داستان سلمان  .توانسته تحولات عظيمي در فرهنگ و باورهاي مردم هندوستان ايجاد كنداستعمار نو 

هاي شب«رشدي، حوادث داراي بافت و ساختاري جادويي و فراحسي هستند؛ آنچنان كه درداستان 

  :در بخشي از اين كتاب آمده است. وجود دارد» عربي

ريسنا، راما و سيتا، ليلي و مجنون، رمئو و ژوليت و هاي قديم رادنا و كزماندر . يكي بود يكي نبود«

  ».كردنداسپنسر تريسي و كاترين هيپ بورن زندگي مي

ها و حكايات شرقي را هاي افسانهنويسنده اين مقاله معتقد است كه سلمان رشدي به عمد شخصيت

 .و دگرگون سازدهاي غربي قرار داده تا از آن طريق فرهنگ و تمدن شرق را نابود در كنار شخصيت

سلمان رشدي با قرار دادن عناصر غرب چون سينما و تئاتر در كنار فرهنگ ملي و بومي هند، قصد دارد 

استعمارگران پس از چاپ و نشر . زمينة مناسب براي بررسي واكنش مردم هند و بازتاب اثر را فراهم سازد

ن تأثيرگذاري كلام رشدي را بر ذهن و فاصله به ارزيابي واكنش مردم پرداختند و ميزاكتاب فوق، بي

  .روان مردم بررسي كردند

. شيوة جايگزيني فرهنگ شرق يا غرب نيز توسط ادوارد سعيد مطرح و مورد ارزيابي قرار گرفته است

دار مردم هند و از سب رئاليسم جادويي براي عقيم كردن باورهاي ريشه»  شبهاي نيمهبچه«در داستان 

  .جهي و متناقض غرب استفاده شده استالقاء فرهنگ چند و

اساس غربي، مانند استفاده از كند فرهنگ بيماركز، خواننده احساس مي» صد سال تنهايي«در رمان 

در اين ميان نويسندة زبردست، با استفاده از ساخت و كار و شگرد . گرددعناصر جنسي به او القا مي

  . عقايد مدون خود را در ذهن خواننده بگنجاندكوشد تافريبنده عناصر تخيل، جادو و وهم، مي

. كندلازم به ذكر است كه در داستان رئاليسم جادويي، لحن راوي نقش بسيار مهم و كليدي را باز مي

- هاي غيرملموس و باورهاي شخصي و  گاه بيتواند با ياري لحن راوي، تمامي پديدهنويسنده متبحر مي

گذارد اين شيوه، اين امكان را در اختيار نويسنده مي. ه حقيقي جلوه دهداساس خود، آنها را در نظر خوانند

بسياري از . هايي كه در آثار رئاليسم وجودشان ضروري است، معاف كندتا خود را از بيان دلايل و برهان

نصر وري از عترين نوسنده در زمينة بهرهصاحبنظران وادي ادبيات داستاني، گابريل گارسيا ماركز را موفق

ترين عنصر ترين و كوبندهگابريل گارسيا ماركز خود بر اين اعتقاد است كه عنصر لحن مهم. دانندلحن مي

  :گويداي مياو در مصاحبه. رئاليسم جادويي است
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. هاي باورنكردني صحبت كنمكليد اصلي نگارش صد سال تنهايي اين بود كه من توانستم از پديده«

  ».ه و عصبي گرددام برافروختآنكه چهرهبي

تواند از عنصر براي دستيابي به عنصر فانتزي و تخيل كه لازمة چنين سبكي است، نويسنده بايد تا مي

 كه داندمنتقدين ادبيات، ارزش حقيقي صد سال تنهايي را در اين مسئله مي. استفاده كند» اغراق و غلو«

ترين شكي  مطرح سازد كه خواننده كوچكايها و عناصر جادويي را به گونهنويسنده توانسته پديده

نويسندگان رئاليسم جادويي بيش از همه به سه عنصر زير توجه . نسبت به وقوع حوادث به دل راه ندهد

  :دارند

  جذابيت داستان) الف

  متقاعد كردن خواننده) ب  

  اغفال كردن خواننده) ج  

تمايل نويسندگان فوق به درهم اي از صاحبنظران معتقدند كه علت اصلي از سويي ديگر، عده

نويسي آميختن عنصر تخيل و حقيقت، مربوط به گرايش باطني آنها به رعايت قوانين و چارچوب داستان

نوشته كيت چاپين را به عنوان » ماجراي سيگارهاي مصري«باشد آنان داستان به سبك كلاسيك مي

سازند در اين اثر، شخصيت زن مييكي از اثاري كه نويسنده متمايل به سبك سنتي است، مطرح 

چاپين هيچ گونه پيش داوري و . شودداستان، پس از كشيدن سيگارهاي مصري دچار حالات فراحسي مي

. شونداي كه تمامي جادوها حقيقي نشان داده ميكند، به گونهقضاوتي در ارتباط با حوادث فراواقعي نمي

در آن مفاهيم اند كه به آوردگاهي بس عظيم تشبيه ساختههاي رئاليسم جادويي را به همين دليل، داستان

  .گردندآشنا با مفاهيم ناملموس مواجه مي

تواند تصويري زيبا بايد اذعان داشت اگر رئاليسم جادويي در جهت اهداف استعمار نو قرار نگيرد، مي

 و مورد حمايت قرار از مدينة فاضله ترسيم كند و در آن تجربيات ناب و مهم ملل مختلف را مطرح سازد

  .دهد

 گرايي،هاي فراسويي و حقيقتبرخي از صاحبان قلم و انديشه، براي تبيين درهم آميختگي مباني و پديده

اند كه رئاليسم جادويي نشانه نوستالژياي جهان مدرنيته در تقابل با جهان سنتي و از متذكر اين نكته شده

 را به عنوان يكي از آخرين پيامدهاي يك قرن حاكميت نويسيآنان اين سبك داستان. هم پاشيده است

با اين همه، رئاليسم جادويي حدود سه دهه به عنوان يك جريان ادبي ـ هنري . شناسندمدرنيسم مي

و نويسندگاني از آمريكاي لاتين، آمريكاي شمالي، اروپا، آفريقا، خاورميانه و . گرددالمللي مطرح ميبين

  . حلقه ادبي متصل ساختندخاوردور خود را به اين

رئاليسم جادويي، جداي از جلب توجه اذهان عمومي، توانست آثار رمانس گونه را به شكل جديد و 

در بررسي دقيق آثار رئاليسم جادويي مشخص گرديده است . امروزي بازآفريني و به خواننده تحويل دهد

. هاي تاريخي چون آثار سروالتر اسكات استبندي اين گونه آثار بسيار شبيه به رمانسكه بافت و اسكلت
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هاي اسكات داراي اگر رمان. شوددر اين ميان تشابهات جالبي ميان آثار والتراسكات و ماركز ديده مي

  .هاي ماركز نيز بسيار و متعدد هستندساكنين بسياري است، شخصيت

و اجتماعي مشابهي چون هاي فرهنگي هاي معاصر رئاليسم جادويي، داراي مضامين و بازتابرمان

هاي تاريخي هر دو عنصر بايد به خاطر داشت كه در اثار رئاليسم جادويي و رمانس. آثار رمانس است

نويسندگان رئاليسم جادويي اين امكان مجدد را به خواننده سطحي . برانگيزي مطرح استحس و حس

در اين ميان عنصر نماد و تمثيل . دهاي كهن مشغول سازدهند تا خود را با نوستالژي قديمي رمانسمي

از ديگر عناصري كه در هر دو نوع . گيرنددر بافت هر دو نوع ادبي ياد شده، نقش مهمي را بر عهده مي

  . ادبي وجود دارد، بازنگري و توجه به گذشته است

شده ريزي وجه تمايز ميان رئاليسم جادويي براساس مباني و ايدئولوژي مدرنيسم و پسامدرنيسم پي

گرايي محض و دوري از مباحث و مضامين مذهبي سرلوحه كار قرار گرفت؛ در جامعه مدرن، عقل. است

در اين دوران، رئاليسم و حتي رئاليسم . اگر هم مسائل مذهبي مطرح گشت، از منظر ترديد و شكاكيت بود

، اشاعه فرهنگ به همين دليل. جادويي، چونان ابزاري در دست تكنولوژي و حاميان آن قرار گرفت

در زير اين پوسته . ترين هدف نويسندگان تحت حمايت غرب مد نظر گرفته شداستعماري به عنوان مهم

 هايتوان، تكههاي زيرين آن ميها و برتري دنياي مدرنيته به دنياي سنتي قرار دارد و در لايهاصلي، ويژگي

بديهي است كه نويسندگان، رئاليسم جادويي را  .گرايي ملل را يافتپاره و نامنسجم عناصر سنتي و بومي

ميانجي كه هدفش تلفيق اين دو فرهنگ و . دانندبه عنوان ميانجي ميان دنياي مدرنيته و سنتي مي

  .تمدن با هم است

دادند تا خواننده طرفانه در كنار هم قرار مياي كاش نويسندگان، دو فرهنگ مختلف را عادلانه و بي

در صورتي كه در آثار نويسندگان غربي چنين اتفاقي . د و راه درست را از غلط دريابدخود به قضاوت بنشين

هاي جنسيتي و هويت غربي كه براساس بيماريآنها كه ترازو را به نفع فرهنگ بي. دهدهيچ گاه رخ نمي

  .آورندخشونت استوار است، پايين مي

ق خاصه نويسندگان ايراني تا به حال به آيا نويسندگان شر: گردددر اينجا يك سؤال مهم مطرح مي

ها و پيشينه اند كه از سبك و سياق رئاليسم جادويي استفاده كنند تا بتوانند باورها، سنتاين فكر افتاده

بنياد غربي قوام بخشند؟ آيا در ميان نويسندگان تاريخي و مذهبي خود را با قرار دادن در كنار فرهنگ بي

شود؟ آيا زمان آن فرا نرسيده كه با بررسي ه چنين اثاري احساس نميكشور ما ضرورت پرداختن ب

فرهنگ غرب و با كنار هم قرار دادن اين فرهنگ در كنارة فرهنگ اصيل چند سالة خودمان، حقايق 

  مطلقي را كه ساليان درازي است پنهان مانده آشكار سازيم؟

 فرهنگ غرب آشنايي با ساختار و لازمة چنين كاري شناخت فرهنگ بومي و مذهبي خود، شناسايي

  .چارچوب رئاليسم جادويي و شناخت كامل عنصر خيال، اسطوره ، جادو، فانتزي، رمزگرايي و نماد است

طبق نظر . سازيماينك با طرح همين مسئله از منظري كاملاً متفاوت، بحث را به انتها نزديك مي

آنان . حر را از منظر عرفاني مورد ارزيابي قرار دادبايست ماهيت تخيل، جادو و سبرخي از انديشمندان، مي
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بر اين باورند كه بايد ميان جادو و حقيقت قابل حس، خطي فرضي ترسيم كرد و به بررسي جزء به جزء 

در اين راستا، بسياري تلاش مستمر خود را در تشريح علل و عوامل بروز حوادث . ها پرداختتمامي پديده

اي وراي اين دنيا وجود ندارد و براي هر پديده آنان معتقدند كه حادثه. اندتهظاهراً فراحسي به كار بس

آنچنان كه در گذشته پرواز انسان چون رؤيايي دست نيافتني بود و صحبت از آن در . دليلي وجود دارد

ه اند كبه همين دليل اين دسته از صاحبنظران به اين باور رسيده. گرفتگونه اعمال سحرانگيز جاي مي

ها، باعث شده تا نام جادو، فقط عدم توانايي انسان در توصيف برخي پديده. چيزي به نام جادو وجود ندارد

مانند بر . ايمها بودهآنچنان كه در گذشته ما شاهد برخي از اين پديده. تخيل و وهم بر آنها نهاده شود

  ...وبازشدن چشم سوم، روي آب راه رفتن عارفان، دست بر آتش بردن، 

نويسندگان و منتقدين ادبي معتقدند كه نام رئاليسم جادويي به اشتباه بر روي اين نوع ادبي برخي 

  .اي خارج از قانون طبيعت و جهان هستي وجود نداردگذاشته شده است؛ چرا كه هيچ پديده





  

  

  

  

  

  

  مدرنيسم و رمان مدرن

  

ي جنبش و رويداد تندرو و اصلاحي را نوع» مدرنيسم«بسياري از صاحبنظران ادبي، هنري و فلسفي 

در همين ارتباط . به منصفه ظهور رسيد... هاي فرهنگي، زيباشناختي، تربيتي، ادبيدانند كه در زمينهمي

 و اوايل دهه 50شود كه در اواسط دهه نيز به يك جنبش عظيم ادبي در فرانسه اطلاق مي» رمان نو«

سيك ادبي را كه بر پايه اصول رئاليسم محض بنا شده  توسعه يافت و به طور كلي تمامي آثار كلا60

اين حركت بزرگ ادبي بعدها توسط مفسران ادبي كه در حد ميان مدرنيسم و . بودند مورد تهاجم قرار داد

آنان نويسندگان صاحب نام و . جريان پست مدرن قرار گرفتند شناسايي و به طور رسمي نامگذاري شد

گذار اين جنبش ادبي در وادي ادبيات داستاني فكا و جيمز جويس را پايهمطرح چون ويرجينيا وولف، كا

 الن روب گريه (Marguerite Duras)در عين حال كه نويسندگاني چون مارگرت دوراس . دانندمي

(Alain – Robbe – Grillet) ميشل بوتور (Michel Butor) كلود سيمون (Cloude Simon) ، 

 به عنوان پيروان رمان نو كه (Nathalie Sarraute) و ناتالي ساروت (Philips Sollers)فيليپ سولرز 

  .اندسعي در خلق آثارشان با چنين سبك و سياقي هستند معرفي گشته

، نوع راوي داستاني است كه اين گونه نويسندگان براي آثارشان »رمان نو«ترين مشخصه مهم

احتي اطلاعات ضروري و مرسومي را كه خواننده گير و عنادورز به راين راوي سخت. كنندانتخاب مي

تواند در بيان مقصود از كنايه، راوي رمان نو تا آنجا كه مي. گذاردكند در اختيارش نميداستان طلب مي

او در توصيف حوادث . جويد تا خواننده را در فضا و مكاني نامعلوم نگاه داردتشبيه و ايهام سود مي

ها و اتفاقات رويدادها بر اساس قانون زمان توجهي ندارد و به راحتي كنشگيري داستاني، به سير شكل

در . دهدجا كرده، بر حسب سليقه و ميل خود در مقابل چشمان گيج خواننده قرار ميمورد نظر خود را جابه

او به منظور دست يافتن به . انگيز و مبهم استحقيقت، هدف اصلي نويسنده رمان نو، ايجاد فضاي وهم

نين هدفي، از انواع مختلف زاويه ديدهاي رايج استفاده كرده، با تلفيق آنها، سعي در ايجاد شكاف ميان چ

هاي شخصي و توجه كند ـ همچنين از شرح استنباطزمان و مكان دارد ـ كه چه بسا در اين كار افراط مي

  .شودها استفاده مين رمانتر كردبه عوالم غيرقابل حس و به نوعي ماوراي طبيعي، براي هر چه پيچيده

شود كه رمان پرداز جريان فوق، در يكي از آثار ادبي خود چنين متذكر مي، نظريه»هآلن روب گري«

اش به زاويه ديد داناي كل و ايجاد همبستگي و اتحاد ميان دو عنصر با آن پايبندي) سنتي(كلاسيك 

آيد، كه هيچ گونه همگوني و به حساب نميزمان و مكان، چيزي جز يك اثر رياكارانه ظاهراً منطقي 

داند كه براي او رمان نو را نوعي حركت عظيم ادبي مي. تناسبي با شرح تجربيات ناب و نو مدرن ندارد
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رمان . نويسي پديد آمده استهاي داستانهاي مختلف، از جمله تكنيكدگرگوني و تحول در تمامي زمينه

اي كه خواننده و رويداد داستاني مطرح سازد؛ به گونهحدودي از هر تواند معاني متعدد و گاه نامنو مي

روب گريه خود بسيا . منتقد، در پايان راه، در پذيرش و قبول حتي يكي از معاني مطرح شده وا بماند

ها را كار هم تك واژهاي استفاده كند و اصطلاحاً تكمتمايل است تا از واژگان مشخص و حساب شده

  .قرار دهد

- قلم مي19اي كه اخلاقگرايان قرن د به اين مسئله توجه داشت كه مدرنيسم و رمان نو، با دورهباي

هاي ترين مشخصهيكي از مهم. القول بر اين مسئله اذعان دارندزند متمايز شده است و همگان متفق

بيني حاكم گرايي و فلسفه خوشچنين تمايزي، در دوري جستن پيروان مدرنيسم از مباني و اصول تقدس

نويسان اين دوران، تصاوير نويسندگان مدرنيسم، خاصه رمان. شود و پيش از آن خلاصه مي19بر قرن 

هاي مطرح شده در اين قبيل آثار، به نااميدي. ها ارائه دادندنظميبدبينانه و ناشايستي از فرهنگ ملل و بي

هاي مختلف زندگي يت و اخلاق در عرصهعاطفگي، خودسري، عناد، از ميان رتفن معنوتدريج به حس بي

  .و در سطوح مختلف اجتماعي تبديل گشت

 نتوانست 19 ، معتقد است پايداري، نظم و ثبات حاكم بر جهان در قرن (T.S.Eliot)تي، اس، اليوت 

لازم به ذكر است بسياري از . گرايي، بدبيني و هرج و مرج دوران معاصر تطبيق يابدبا جريان پوچ

 (Ezra Pound)بر اين باورند كه نويسندگاني چون ويرجينيا وولف، جيمز جويس، ازرا پاوند منتقدين 

 و فرانتس كافكا اصرار شديدي بر طرح دنياي پراغتشاش، ناهمگون و (Gertrude Stein)گرترود استين 

ليستي، هاي رئابه منظور دوري جستن از عناصر زيباشناختي و اخلاقي تحميلي رمان .بدبينانه داشتند

  .هاي مختلفي را به كار گرفتندها و تكنيكنويسندگاني از اين دست، شيوه

  :دهدهايي را به شرح زير توضيح ميبارت چنين شيوه

  .بر هم زدن جريان خطي روايت داستاني براساس ناديده گرفتن توالي زماني )1

حدت و يكپارچي در عقيم كردن انتظارات خوانندگان مبني بر پيگيري روابط علت و معلولي و و )٢

 .هاطرح داستان و شخصيت

 .تمايل به استفاده از ايهام، طنز و ايجاد پيچيدگي در ساختار داستانها )٣


 .قرار دادن عناصر غيرمتعارف و ضد  و نقيض كنار هم )

 .شناسي و اخلاقيتمسخر مباحث معرفت )�

ت روحي و احساسي تمايل به تصويرسازي عوالم دروني، ضمير ناخودآگاه و كليه فعل و انفعالا )�

 .انسان

 .هاي فردي و شخصيتوجه به استنباط )٧

گيرد و  را به باد تمسخر مي19، به طور آشكارا بوروكراسي قرن 20 پديد آمده در قرن مدرنيسم

  .كندتمامي عوامل محدودكننده بشر را محكوم مي
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 عرصه سياست گذاشت و هاي فرماليست با استفاده از حربه به دست آمده، پا بهدر اين ميان مدرنيسم

برخي از صاحبنظران . هاي استعماري به فعاليت پرداختندبراي پيشبرد اهداف سياستمداران غربي و حركت

پردازان و رهبران مدرنيسم، باعث و باني به وجود آمدن فاشيسم در بر اين باورند كه بسياري از نظريه

  .يت كردنداروپا شدند و به صورت آشكارا از اين حركت سياسي حما

آنها . ها طرفدار حقيقي حقوق بشر و تساوي ميان انسانها نيستنددر پي آن، مشخص گشت مدرنيست

به منظور دست يافتن به اهداف استعماري خود، تمامي مفاهيم معنوي و اخلاقي را ناديده گرفتند و به 

و غرض قبلي، جامعه آنان با قصد . هاي قومي، ملي و مذهبي پشت پا زدندتمامي هنجارها و ارزش

اروپايي و امريكايي را به سمت هرج و مرج و فساد، هدايت و ترس، ناامني و پوچگرايي را در ميان مردم 

هاي مطرح شده خود، شرايط مناسب را براي پيروان مدرنيسم، با استفاده از ديدگاه. رواج دادند

در واقع هواداران . اهم ساختنداستعمارگران جهت استحضار و تحت سلطه قرار دادن ملل ديگر، فر

آيند؛ ادبياتي كه به منظور ترويج افكار و مدرنيسم، عامل اصلي پيدايش ادبيات استعمار نو به حساب مي

باورهاي استعماري توسط نويسندگان فريب خورده بومي خلق شد و در كشورهاي جهان سوم پخش 

جداي از اين، خلق آثار استعماري باعث گرديد . ازندگرديد تا شرايط مناسب براي اعمال استعماري را فراهم س

هويت و تا فرهنگ، اعتقادات و باورهاي مردم شرق و آفريقا به تدريج تغيير يافته، به جاي آن، فرهنگ بي

انديشي، نااميدي و پوچگرايي حاكم بر جامعه غرب به در پي آن، تاريك. استعماري غربي جايگزين شود

  .آفريقا تزريق گشتكالبد نيمه جان شرق و 

ها آن چنان در تفهيم مباني اعتقادي خود موفق نبودند و جداي از تمامي مسائل مطروحه، مدرنيست

هاي مدرن سرباز غالب مردم از مطالعه داستان. رو اثار ادبي و هنري خود كنندنتوانستند مردم را دنباله

كردند كه رمان مدرن متعلق به افراد خاص ها در پاسخگويي به واكنش مردم چنين ادعا مدرنيست. زدند

  !هاي عامي و كم مايه قادر به درك آن نيستندو فرهيخته بوده، انسان

در اين راستا، برخي از صاحبنظران ادبي بر اين باورند كه بسياري از نويسندگان، ناتواني و عدم تسلط 

ن ساختند و با بر هم زدن ساختار نويسي را در پشت نقاب مدرنيسم پنهاخود به مباني و اصول داستان

  .هاي خود داشتندها سعي در پنهان سازي ضعفداستان

اصول و مباني اعتقادي مدرنيسم يك شبه و توسط يك گروه خاص با اهداف از : لازم به ذكر است

گذر زمان و وقوع بسياري از رويدادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، . پيش تعيين شده پديد نيامده است

گران برداري سوءاستفاده در پي آن، مباني طرح شده مورد بهره. اعث بروز چنين واكنشي و جرياني شدب

  .قرار گرفتكه غالباً سياستمداران غرب بودند 

  :اند ازبرخي از رويدادهاي مهمي كه باعث بروز آشكار جريان مدرنيسم در غرب شد عبارت

ارگران، به منظور به دست اوردن نيروي كار بروز انقلاب صنعتي و تحت سيطره قرار گرفتن ك .1

  . قيمتارزان
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- هاي جهاني اول و دوم، كه منجر به ويراني شهرها، قتل و غارت و بروز خصلتوقوع جنگ .2

 .هاي غيرانساني شد

بروز احساس عدم اطمينان و از دست رفتن معيارهاي گذشته و هويت انسان، در جامعه آن  .3

 .روز

 .اليسماتحاد ميان مسيحيت و كاپيت .4

 اعمال و رفتار اخلاقگرايان رياكار .5

 .ظهور انقلاب كمونيستي شوروي و تبديل آن انقلاب به يك حكومت ديكتاتوري مخوف .6

 طرح تئوري تكامل داروين .7

در اين راستا مردم . (ترويج اين ديدگاه كه حقيقت امري دروني، نسبي و قابل تغيير است .8

ها قرار گرفت و تي در اختيار اميال قدرتمتوجه شدند كه حقيقت با اين ديدگاه به راح

 .)ها بر همين اساس حقايق را با توجه به خواسته خود تغيير دادندحكومت

 .توجهي به آيندهدوري جستن از فرهنگ و اعتقادات گذشتگان، و بي .9

 از دست رفتن ايمان و اعتقادات قلبي مردم .10

ثير رويدادها و تحولات عظيم فوق قرار بايد به اين مسئله توجه داشت كه نويسنده مدرن، تحت تأ

اي را كه بري خود هاي چارلز داروين، انسان منزلت و جايگاه ويژه ، با طرح ديدگاه1859در سال . گرفت

. به جهان متصور بود و مذهب بر آن تأكيد داشت متزلزل يافت و به طور كلي از مذهب رويگردان شد

او انسان را به . نظرات خود، سير تفكر و بينش انسان را تغيير دادپس از آن، زيگموند فرويد، با طرح نقطه 

در همان دوران، نيمي از كشورهاي اروپايي، دوران . سوي تفسير و تأويل دنياي خيال و وهم هدايت كرد

  .كردندانضباطي را تجربه ميناامني ، هرج و مرج و بي

در . محض و قابل اعتماد را دگرگون ساختآلبرت انيشتن با ارائه نظريه نسبيت خود، مفهوم حقيقت 

ها فرانسه، پيكاسو به سبك كوبيسم روي آورد تا از آن طريق با دگرديسي و تغيير شكل دادن اشيا، پديده

او از اين طريق درصدد بود تا به جهان . و انسان، به نوعي اوضاع و احوال به وجود آمده را نشان دهد

  .تأويل آن بپردازدپيرامونش نگاه كرده، به تفسير و 

ترين ضربه را بر پيكره انسان گناه، مخربالمللي و قتل عام مردم بيهاي بيندر اين ميان، بروز جنگ

 1910حوالي دسامبر «: ويرجينيا وولف با بروز جنگ اول جهاني ادعا كرد .و جامعه غربي وارد ساخت

در تغيير و تحول تمامي مسائل مختلف  عاملجنگ متوجه شد او  .»ماهيت بشر به طور كامل تغيير يافت

  .سطح جهاني است

چون عدم توجه به حقوق بشر و در اختيار (برخي از پيروان مدرنيسم، با انكار اتهامات وارده بر آنها 

چنين مدعي شدند كه هدف از دگرگوني در ساختار و بافت آثار ادبي و هنري، ) استعمارگران قرار گرفتن

  .اندها نبودهوال حاكم بر جهان بوده و آنها درصدد ترويج چني معضلاتي به انسانصرفاً بيان اوضاع و اح
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نويسندگان رمان نو، براي اولين بار با استفاده از تكنيك جريان سيال ذهن، بر آن شدند تا تجربيات 

جيمز جويس تمام هم خود را در توصيف . فردي بشر را از طريق تصويرسازي جهان دروني نشان دهند

  .الم دروني به كار بستعو

آيد كه براي اولين بار توسط روانشناس جريان سيال ذهن يك فعل و انفعال ذهني به حساب مي

در پي آن، نويسندگان مدرن بر آن شدند تا حركت و فعل و . آمريكايي، ويليام جيمز، مطرح گشت

روي شيوه جريان ويس، دنبالويرجينيا وولف پس از ج .انفعالات ذهني را در قالب داستاني مطرح سازند

در عين حال كه وولف، به توصيف ماهيت زمان، از هم پاشيدن طرح و عمل صعودي . سيال ذهن شد

ارنست همينگوي به سبك و زاويه ديد متداول گذشته پايبند ماند، اما براي اولين  .داستان مبادرت ورزيد

 ناميده شد سود جست و حوادث و رويدادهاي (Camera)بار، از شيوه روايتي جديد كه اصطلاحاً دوربين 

كند، شرح داستاني را با استفاده از دوربيني خيالي كه در دست دارد و صرفاً تصويرهاي موجود را ثبت مي

  .داد

هاي به كار گرفته شده توسط اين نويسندگان را درهم تلفيق كرد ويليام فاكنر، تمامي عناصر و سازه

  .و تئوري زمان را گسترش داد

ها، برخي از حاميان مدرنيسم مدعي شدند كه اين جريان ادبي، با ايجاد پيچيدگي در طرح داستان

درصدد مغشوش كردن اذهان عمومي نبود، بلكه در پي راهي بوده تا دوباره نظم را به جهان هستي 

در پاسخ گويي به ادعاهاي هواداران مدرنيسم، چنين مطرح گشت كه مدرنيسم و  !بازگرداند

هاي مدرن، درونمايه آثار، بيشتر حول در داستان. گزيستانسياليسم در يك راستا و با يك نيت پديد آمدندا

در اين دنيا، ديگر جايي براي . بايست بگرددمي... گيري، ناامنيمحور اليناسيون، نااميدي، گوشه

  .تقدسگرايي، اخلاق و معنويت نيست

امعه مدرن را بر همين اساس مطرح كنند و به تصوير ها نيز درصدد بودند تا جاگزيستاسياليست

. كردندها حمايت ميگيري انسانآنان معتقد به داشتن آزادي مطلق بودند و از اليناسيون و گوشه. درآورند

دين، مسئله ديگري بود كه پيروان اين مكتب در پي آن از دست رفتن اعتقادات مذهبي و ترويج بي

به همين دليل، . د كه فرانتس كافكا باعث و باني ظهور رمان نو بوده استبرخي بر اين باورن .بودند

  .كنندبررسي اثار كافكا را از منظر مدرنيسم و پيامدهاي آن توصيه مي

او در اين اثر . داننددر همين ارتباط، برخي، ظهور رمان نو را با خلق دن كيشوت، اثر سروانتس مي

 برده تا بدين طريق انسان سنتي را محكوم كند و به باد تمسخر انسان سنتي را به تقابل انسان مدرن

طبق نظر او، انسان مدرن و جديد خيلي بهتر از نياكان و اجداد خود است؛ چرا كه او جامعه پوسيده . گيرد

  .كندو از هم پاشيده ديروز را ترك كرده، با آن ستيز مي

. گيرندمامي تجربيات گذشتگان را ناديده ميپيروان مكتب مدرنيسم، با نسبي قلمداد كردن حقيقت، ت

ها، سخنان و كلمات به كار گرفته شده يك من كاملاً بر اين باورم كه قول«: الن روب گريه معتقد است

حتي اگر تمام . نويسنده همچون من، داراي نقاط عجيب و غريب است، و حتي در آن، تناقض وجود دارد
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تواند غير نويسم، ميدر همين لحظه، وقتي من مطلبي را مي... شدمطالب از يك خالق اثر مطرح گشته با

».محتمل و غيرقابل باور باشد

1

   

در . با تمامي اين تفاسير، عده معدودي از نويسندگان شرقي و افريقايي، به اين نحله روي آوردند

.  مدرنيسم دارندايران نيز، برخي از شبكه روشنفكران، تمايل شديدي به پيروي از مكتب مدرنيسم و پست

خاص غربي هاي هايي، پس از وقوع يك سري حوادث بنيادين در جامعهاين در حالي است كه چنين نحله

بايست براساس طرح نو در انداختن در يك جامعه، مي. اند و قابل اجرا در هر جامعه و مملكتي نيستندبروز كرده

هاي ادبي كه به ليد كوركورانه و نابخردانه از جريانضوابط و معيارهاي مطرح در همان مكان صورت گيرد و تق

در .  را متحمل شودناپذيريگردد تا ادبيات كشور ضربات جبرانتوان اشراف پيدا كرد، باعث ميآن نمي

نويسندگان هوادار مدرنيسم در چنين كشورهايي . شودچنين تمايلي ديده ميبسياري كشورها چون ژاپن، 

 Futa)فوتا باتي شيمي . د و تنها مورد حمايت هواداران مدرنيسم قرار گرفتندنيز آن چنان موفق نبودن

Batei Shimei)آيد اولين نويسنده رمان مدرن در ژاپن به حساب مي.  

كند، هاي جالبي به هواداران مدرنيسم مي در مقاله خود، توصيه(Chuk Fare mont)چاك فيرمونت 

چرا كه رعايت اصول و مباني ذكر شده توسط او، به نوعي، كه ذكر اين شگردها، خالي از لطف نيست 

  :كندمحكوميت نحله مدرنيسم را ثابت مي

به جاي اينكه از زاويه ديد اول شخص و سوم شخص در داستان استفاده كنيد سعي كنيد از  .1

  .دوم شخص مفرد گمنام و مخفي سود جوييد، با زاويه ديد اول شخص جمع را به كار گيريد

. پرده در اختيار خواننده قرار گيردزه دهيد تا رويدادها و حوادث داستاني، واضح و بينبايد اجا .2

ها و مردم ديگر چنين شيوه. تواند توجه خواننده را به خود جلب كندها نمياين گونه شيوه

. به همين دليل، ديگر نبايد به دنبال اين گونه مسائل رفت. اندشگردهايي را فراموش كرده

دهند تا به راحتي به هر جاي اثر سرك هاي مرسوم، به خواننده اين اجازه را مياين شيوه

هميشه به خود . نبايد نگران مخاطبان خود و جلب مردم بود. كشيده، از همه چيز مطلع گردد

 .كسي كه مطلب مرا متوجه نشده، آدم احمقي است: بگوييد

عي كنيد هر واژه، معاني متعددي را به س. از واژگان و اصطلاحات ساده و رايج استفاده نكنيد .3

مثلاً براي گفتن اينكه او چشمان آبي نيلي داشت، كافي است بگوييد او . ذهن متبادر سازد

 .دريايي بود

از نثري پيروي كنيد كه بتواند . اين وظيفه مخاطب است كه پي به مفهوم اصلي داستان ببرد .4

اننده القا كند، اين مهم نيست كه داستان انواع صفات و حالات انساني را دريك زمان به خو

 .معني و عبث به نظر برسندهاي بيشما غير قابل درك باشد و يا واژه

                                                 
  .نظمي در فيلم و داستانز كتاب نظم و بيا. 1
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برند و همه چيز را براي اي، پي به ارزش اثر ادبي شما ميمطمئن باشيد كه منتقدين حرفه .5

 .دهندمردم توضيح مي

خاب كنيد كه هيچ ارتباطي با متن اي را انتهايتان، اساميسعي كنيد براي عناوين داستان .6

 .اصلي نداشته باشد

 از عنصر طنز استفاده كنيد، هيچ لازم نيست از اصطلاحات و هيدخوااگر در داستان مي .7

تواند تنها براي خود شما اين طنز مي. مواردي صحبت كنيد كه قابل درك براي همگان باشد

 .مفهوم داشته باشد

نويسيد و درك داستان ازسوي تنها براي خودتان ميهنگام خلق داستان تصور كنيد كه  .8

 .مخاطبان، اصلاً مهم نيست

آنها چيزي براي گفتن ندارند و هيچ چيز . از مطالعه آثار كلاسيك جهان، جداً خودداري كنيد .9

 .آموزندبه شما نمي

ر را اين كا. سعي كنيد زمان را به بازي بگيريد و مدام از گذشته، حال و آينده نقل مكان كنيد .10

توانيد سه واژه حال، گذشته و آينده را در شما مي. كاملاً به صورت تصادفي انجام دهيد

ها را بيرون بكشيد و زمان داستان را، بر همان كلاهي بيندازيد و در هر بخش، يكي از كارت

 .اساس تغيير دهيد

صاحبه استقبال همواره پس از خلق آثارتان، سعي كنيد جنجال به راه بيندازيد و از انجام م .11

ها متذكر شويد كه آثارتان شاهكار است و نگارش آن كار بسيار سخت و در مصاحبه. كنيد

به آنها بفهمانيد . شوندمند ميخواننده، بدين ترتيب، به اثار شما علاقه .مشكلي بوده است

ترين از كوچك. هايتان، داشتن هوش، توانمندي و مطالعه عميق استلازمه درك داستان

هاي آتي خود را حتماً پيش از خلق شدن، به اطلاع مردم رمان. واياي فكري خود حرف بزنيدز

  .برسانيد

هيچگاه هنگام خلق داستان مكث نكنيد، و سعي كنيد يكسره و بدون توقف داستان را ادامه  .12

به ياد داشته باشيد كميت،  .ريزي طرح داستان و بازنگري نيستنيازي به تفكر، پي. دهيد

  ...هر چه بيشتر بنويسيد، بهتر است.  از كيفيت استبهتر





  

  

  

  

  

  

  هاي مدرنيسم و پيامدهاي نامتعارف آنريشه

  

بسياري از تحليلگران عرصه ادبيات معتقدند كه مدرنيسم خود رنسانسي ديگر بود كه طي آن ساختار 

ابل ذكر است كه در ق. اجتماعي، فرهنگي، ادبي و هنري ملل اروپايي و آمريكا دچار تحولي عظيم شد

نظرات او در آن دوران به نوعي . گيري رنسانس، نقطه نظرات افلاطون بسيار به كار آمددوران شكل

پذيري شاعر از محيط پيرامونش دوباره مطرح شود و در آن دوران به يك باعث گرديد تا مقوله الهام

ياس كرده و چنين اظهار داشته است كه افلاطون شاعران را با پيامبران ق. جريان بزرگ ادبي تبديل گردد

توانند با نيروهاي فراحسي ارتباط برقرار پذيري دارند و ميپيامبران، شاعران و موسيقيدانان، قدرت الهام

  .كنند

 در دوران  آراء مختلفها  وبا تمامي اين اوصاف، اشاره به اين نكته ضروري است كه ديدگاه

در ارتباط » معاصر«با واژه » مدرن«واژه . بسيار متفاوت استرنسانس، با جريان مدرنيسم در غرب 

بسياري از منتقدين بر اين باورند كه هر اثر هنري و متن ادبي كه در زمان حال خلق . تنگاتنگ است

مختص به دوره » مدرن«در صورتي كه در تاريخ هنر و ادبيات، اصطلاح . آيدشود، مدرن به حساب مي

در اين دوره، سبك و .  ميلادي ادامه يافته است1970 آغاز شده و تا 1860ل اي است كه از ساتاريخي

. از اين رو، بر اين مقطع زماني نام مدرن نهاده شد. ساختار ادبيات و هنر، به طور كامل دگرگون گرديد

گذرد، و در عمل، انديشه حاكم بر آن اين درحالي است كه هم اكنون، ساليان زيادي از آن دوران مي

در واقع، نامگذاري اشتباه برخي صاحبنظران در آن دوران، . توان مدرن و جديد قلمداد كردران را نميدو

باعث گرديد تا همواره اين اشتباه به وجود بيايد كه مدرنيسم مختص يك دوره خاص بوده است و ديگر 

سخني از مدرنيسم پيش در واقع، امروزه اين گونه باب شده است كه هر گاه . توان به آن دست يازيدنمي

آن . آيددر صورتي كه هر اثر، در زمان خود، مدرن به حساب مي. گرددآيد، آن دوران خاص تداعي ميمي

  .چنان كه اشعار حافظ و مولوي و سعدي، در دوران خود، مدرن بودند

 ماجراي اي طولاني برخوردار است وبايد به اين مسئله توجه داشت كه مدرنيسم در تاريخ، از سابقه

در صورتي كه مورخين مغرض غربي، شروع مدرنيسم را . گرددميلادي بازميآن به پيش از قرن هيجده 

  .دانندهمزمان با شروع رنسانس مي

تواند دادند كه ميدر هر حال، در دوره مدرنيته، پيروان اين جريان ادبي، به بشر اين اطمينان را مي

ها در تبليغاتي كه در آن مدرن. ز جهان پيرامونش، صحيح باشدمسائل مختلف را بياموزد، و درك او ا

تواند بهترين باشد، و قادر است سرنوشت خود را تغيير گفتند كه انسان ميدوران به راه انداخته بودند، مي



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  284

   

همچنين، از مردم در آن دوران خواسته شد، تا به عمل و زندگي . دهد و كنترل آن را در دست گيرد

  .شان گفت، انجام دهندشان بپردازند و هر چه را اميال دروني و ميل درونيبراساس ذائقه

ها و آرائي كه باعث پيدايش رنسانس شد، كنند كه همان ديدگاهبرخي از تحليلگران چنين اظهار مي

در واقع، در . در قرن هيجده نيز دوباره مطرح گشت، و باعث گرديد تا سنت، از مدرنيسم فاصله بگيرد

ايجاد و طرح . ترين بحث مطرح در اروپا، ايجاد شكاف ميان مدرنيسم و سنت بود قرن، مهمطول يك

 پيروان سنت اي به جمعها قرار گيرند و عدهاي در شاخة مدرنمسائلي از اين دست، باعث گرديد تا عده

هاي گذشته آرايي پيروان مدرنيسم و سنتگرايي باعث گرديد تا در طول سالاز اين رو، صف. بپيوندند

  .جنگ سردي ميان اين دو جبهه به راه بيفتد

كنند كه انسان كنند؛ و چنين وانمود ميپيروان مدرنيسم، از قرن هيجده به عنوان روشنگري ياد مي

آنها با طرح مجدد فردگرايي، بر آن شدند تا پيروان اديان الهي را . در اين عصر به بلوغ فكري رسيده است

 در پي آن نيز، اين گونه وانمود كردند كه هر كس به گذشته خود پشت كند و از دين .متحجر قلمداد كنند

رو و در اين ميان، انساني كه خود را دنباله. گريزان باشد، فردي روشنفكر و صاحب انديشه ناب است

رها پرستي و ناداني، پنداشت، دچار اين تصور كاذب شد كه ازاد آزاد است و از چنگ موهوممدرنيسم مي

  .شده است

در آن . دهندة مدرنيسم در غرب، انقلاب صنعتي بودبايد به اين مسئله توجه داشت كه عامل جهت

اي پيچيده و بزرگ هاي صنعتي، اقدام به طرح توطئهكشي از مردم، در كارخانهمقطع از زمان، براي بهره

اي بود براي استفاده از نيروي ارزان در آن شرايط، در واقع، تنها بهانه» آزادي زنان«شعار جذاب . كردند

رحم صنعتي، ناخواسته به دام و در پي آن، مردم خسته و وانهاده در جامعة بي. هاقيمت در كارخانه

  .داران بودمدرنيسمي فرو افتادند كه دست پروردة سرمايه

دي ادبيات و هنر توانند به رشد بالايي در واها ميمتفكران قرن هيجده معتقد بودند كه غالب انسان

در صورتي كه با بررسي ادبيات و هنر . توان به حقيقت مطلق رسيددست يابند؛ و با ابزار دلالتگري، مي

نويسندگان دورة مدرنيسم، كه از . يابداي، تحقق نمييابيم كه چنين تئوري مطرح شدهمدرن، درمي

اي درون پناه بردند و سعي كردند در عوالم شرايط پديد آمده در جامعة صنعتي به ستوه آمده بودند، به دني

اين در حالي بود كه پيش از . دروني خود سير كنند؛ چه بسا دچار توهمات و پندارهاي اشتباهي هم شدند

شروع اين جريان عظيم، تصويري كه پيش روي مردم جهان بود، خبر از ظهور دنياي جديد و بهتري 

يد و بهتر، با بروز دو جنگ جهاني اول و دوم همزمان شد؛ و اما اولين تجربه ساختن جامعة جد. دادمي

  .ها به دست آوردندها و خونريزيمردم، اولين تجربة خود از زندگي جديد را، در فضاي قتل عام

) مدرنيته(هاي داخلي، به عنوان اولين تجربه مردم آن خطه از دنياي جديد در امريكا نيز بروز جنگ

ها كه در ابتدا طرح شد، اي چون برابري و برادري انسانهاي آرمانگرايانه، ايدهدر واقع. آيدبه حساب مي

هاي مدرنيستي در بروز جريان.  روشنفكري آن روزگار مطرح گشتتوهمي بيش نبود؛ كه از سوي جامعه

جالب اين است . ساير كشورها چون فرانسه نيز، قساوت و خونريزي و انقلاب و جنگ را به ارمغان آورد



 285  □ هاي ادبي و ادبيات داستاني نقد نحله

 

ه انقلاب روسيه نيز به همين منوال شكل گرفت؛ و به تدريج، با فراموش كردن شعارهاي اوليه، به ك

  .حكومتي ديكتاتوري مبدل گشت

اولين گروهي كه بلافاصله، به پيامد انيدشه مدرنيستي پي بردند، نويسندگان و انديشمندان غربي 

اندركاران  كشيدند؛ اما به جاي مبارزه با دستآنها بلافاصله خود را، از شرايط پديد آمده، كنار. بودند

و بدينسان بود كه ادبيات مدرنيستي، به جاي آنكه در جهان واقعي . نشيني روي آوردنداستعمارگر، به خانه

  .سير كند به دنياي پر ابهام و رمزگونه درون پناهنده شد

ت ورزيد؛ و كاري كرد كه بن ها مبادرها و لازمانهاي مدرن، نويسنده به طرح لامكاندر داستان

جايي در حوادث روي داده و بر هم زدن پيكره طرح جابه. ها گنگ و نامشخص به نظر برسندماية داستان

داستان، نشانة آن بود كه نويسندگان مأيوس و نااميد، به طرح مسائل روز و حساس دوران خود، گرايش 

رگر، براي حفظ چنين شيوه و فضايي، بر آن شد تا اين اين در حالي بود كه جريان ادبيات استعما. نداشتند

  .گونه نشان دهد كه پيروي از چنين سبكي، نشانة تجدد روشنفكري است

بدين سان بود كه نويسندگان غربزده كشورهاي جهان سوم ـ از جمله كشور ما ـ نيز بدون درك 

اين در . كورانه از آنها پرداختندهاي فكري و ادبي مطرح در غرب، به تقليد كورهاي جرياناصولي ريشه

كشور ايران در آن دوران، چون اروپاييان، . حالي بود كه كشور ما، با رويدادهاي حساس غرب مواجه نبود

توان پذيرفت كه رو به رو نشد؛ و لاجرم نمي.با انقلاب صنعتي، ظهور كمونيسم، جنگ جهاني، 

برداري و ضن اينكه، اصولاً گرته. هدايت شوندنويسندگان ما به طور طبيعي، به سمت چنين جرياني 

  .تقليدي كه هدفمند نباشد، عوارض نامطلوبي به همراه خواهد داشت

نويسنده ايراني بايد براساس شرايط اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي كشور خود، به خلق آثار ادبي 

نويسندة ادبيات . ار زيادي داشتيقيناً بروز جنگ تحميلي هشت ساله، بر ادبيات كشور، تأثير بسي. بپردازد

ما بايد بداند كه هر گاه از فرهنگ و باورهاي ملي و مذهبي خود دور شود، راه به جايي نخواهد برد؛ و 

از اين رو، ناديده گرفتن پيشينة تاريخي و هويت ملي و . تواند اثار ارزشمند و باورپذيري توليد كندنمي

  .ي ما شودببت و ارتقاي كيفي آثار ادتواند باعث ايجاد تحول مثمذهبي، نمي
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  مبدأ پيدايش شخصيت در رمان

  

 ريز   و حركات  اعمال ، توصيف شناختي  روان  بر شرح  مشتمل ، كه  در رمان سازي  شخصيت  شيوه امروزه

 انسانها بسيار   به  داستان  تا اشخاص  شده ، باعث  است ان انس  روح  ژرفاي  و بيان شناسي ،هويت و درشت

 تاثير  ، كوچكترين  حيات  و در چرخه; نيستند  حقيقي  افراد، انسان اين ،  همه با اين.  پيدا كنند شباهت

  هالع  مط  هنگام  هستند، و حضورشان  زنده كتاب  صفحات لاي  تنها، در لابه  اينان درواقع.  ندارند فيزيكي

  .ت اس  محسوس رمان

   عنوان  دارند و به  فعال ، حضوري  رمان  در پيرنگ  داستاني ، شخصيتهاي  از منتقدين  بسياري زعم به

 را   داستاني ، اشخاص ، بسياري  اساس بر اين. شوند  مي  جلو شناخته  به  حوادث برنده  عنصرپيش ترين مهم

   يك  پروراندن  هنگام گردد تا نويسنده  مي  باعث  تشابه اين. ننددا مي  پيرنگ  مشابه  الگو و قالب داراي

  .ند بدا اي شده  تعيين  و ازپيش  مدون  قواعد و اصول  رعايت  به ، خود را ملزم شخصيت

 در   و الگويشان  نمونه  كه فردي  و منحصربه  خاص  شخصيتهاي ، خلق  از نويسندگان  برخي براي

 امر معمولا  اين. گردد  مي  محسوب پردازي  داستان  و گيرايي  جذابيت م اعظ ، بخششوند  نمي  يافت زندگي

  .ت اس  همراه  از شخصيت  غيرحقيقي با تصويري

  غالبا اين.  كند  تحميل  را بر زندگي  باشد، و آن  و تازه  بديع  شخصيتي تواند خالق  مي ندرت  به نويسنده

  بر اين. دهند  قرار مي  در اختيار نويسنده  آفرينش  براي  مناسب و الگوي   قالب  و انسانها هستندكه زندگي

  گردد تا شخصيتهاي  مي ، باعث  واقعي  انسانهاي  مشابه  والگوهاي  از قالب  نويسنده  جستن ، دوري اساس

  .د پديد آين فراواقعي

  ، گزينش  دقيق  مشاهدات اساس و بر  عادي  مردم  خود را از ميان  دلخواه ، شخصيتهاي  موام سامرست

 در  هايشان  نمونه كرد كه  مي  افرادي  و ويژه  ناب  خصلتهاي  ثبت خود را مصروف  توجه او تمام. كرد مي

  شدند، احساس  مي  شبيه  حقيقي  انسانهاي  به اش افراد داستاني  از اينكه موام. شوند  مي  بسيار يافت زندگي

   شخصيتها و باورپذيري  كنشهاي  ميان  بود،هماهنگي  او حائز اهميت  براي  كه اي مسئله. كرد  نمي ناراحتي

  .ود ب  خواننده آنها از سوي

   موشكافانه  را مورد ارزيابي  نويسان  حال  و شرح نويسان  رمان  تحقيق ، شيوه  ادبي  از تحليلگران برخي

   متمايز بوده ، كاملا با هم  دو گروه  اين  تحقيق  شيوه دهد كه  مي  نشان  آنان ارزيابي نتيجه. اند قرار داده

   هيچ  راستا، به  و در اين; انسانها را بنگارد  حقيقي  تاسرگذشت  است  بر آن  نويس  حال  شرح يك.  است
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  ب  مخاط  براي  فرد خاص  يك زندگي  شرح  و اگر هم; را ندارد لق  مط  از واقعيت  قصد دوري عنوان

   يك  كردن جلوه ، واقعي نويس  رمان  براي  كه در صورتي.   نيست  او اصلا مهم  كند، براي  جلوه لغيرمحتم

   اعمالي  به ، دست  واقعي  در دنياي  شخصيت  كه  است  شده بسيار ديده.   است  مهم  بس ، امري شخصيت

  .ت اس گر شده  جلوه ، غيرواقعي  عمل ، همان  رمان در دنياي  كه زده

 و  زند و حوادث  مي  گزينش  به  دست  واقعي  انسانهاي  زندگي لاي  در لابه  گاه  نويسنده  اساس بر اين

 شخصيتها از   رخدادها و اعمال  باورپذيرتر كردن  هرچه  براي او حتي. گزيند  باورپذير رابرمي رويدادهاي

  .ت اس  پديد آورده اتي تغيير  ديده لازم  و هرجا كه  كرده  خود استفاده  تخيل قدرت

 خود   روزانه  در مسير زندگي  انسان كنند كه  مي  پافشاري  اصل ، بر اين  داستان  وادي  از محققان برخي

   درباره  صحبت  در حال  انسان  كه هنگامي.   است سازي  شخصيت  سايرافراد، در حال  با شناخت همواره

،   است  شخصيت  يك  زندگي  سرگذشت  نگاشتن  در حال ماندكه  مي اي  نويسنده  عملا چون  است سايرين

  لاعات  اط ريق ، انسانها از ط  مواقع دربسياري.   است  و مهم  جالب  انسان  از او، براي  ريز و درشت هر نكته

  اسگيرند و براس  كارمي  خود را به  خلاق  ذهنيت كنند، بلكه  نمي  يكديگر صحبت  درباره  و دقيق حقيقي

   و گمان  از حدس  راستا، انسانها همواره در اين. كنند  و گفتگو مي  بحث  سايرين  خود درباره تخيلات

  .ندشو  مي  و نابخشودني  بزرگ  شخصيتها دچار اشتباهات ، غالبا در شناخت  كرده خوداستفاده

  اي  نويسنده ندرت تند و به هس  خاص  در شكار شخصيتهاي  پيوسته نويسان ، رمان  اوصاف  اين با تمامي

   اعمال  از رويت  پس برداري  يادداشت شك بي.  هستند  فاقد جذابيت  كه  است  افرادبسيار عامي در جستجوي

   به  با مراجعه نويسنده. آيد  مي  حساب  به  نويسنده  براي  وحائز اهميت  پسنديده و رفتار شخصيتها امري

   شخصيتهاي  خود ايجاد كند و لاجرم شخصيتهاي  را در پيكره  لازم د تغييراتتوان  خود، بهتر مي هاي نوشته

 در   سعي گاه  هيچ  برونته  اميلي چون نام  صاحب  از نويسندگان  وجود برخي با اين.  را پديد آورد ماندگارتري

 و در صدد  ناختش  خود رانمي  شخصا افراد پيرامون  برونته اميلي.  شخصيتها نداشتند  به  شدن نزديك

 خود را   شخصيتي كرد و الگوهاي  افراد مي  شناخت  به او از دور اقدام.  آنها نبود  به  شدن نزديك

   خود صحبت  باشد با افراد پيرامون  لازم  آنكه  بدون  حتي  برونته اميلي. كرد  مي  تدوين ورغيرمستقيم ط به

   قادر بود درباره آوري  شگفت  صورت او به.  دانست ا مي ر  آنان  كردن صحبت  و شيوه  كلام كند، نحوه

   بود كه  ترتيب و بدين.  كند شد ساعتها صحبت  نمي  آنهانزديك  اصلا به  كه  و افرادي  بزرگ خاندانهاي

  .شد   خلق»بادخيز بلنديهاي«   در رمان»  كليف هيت« اسرارآميز و مرموز  شخصيت

معمولا .  هستند  كاملا داستاني  در قالب  واقعي  شخصيتهاي  خلق  به مايل، مت نويسان  رمان  اوقات گاهي

  آفريني  نقش  و تاريخ ، مذهب ، عرفان  دانش اند و يا در دنياي  بوده  سياست  يادر وادي  برگزيده شخصيتهاي

   درباره فحص و ت  تحقيق آشنا، به  و نام  برجسته شخصيت  يك  از انتخاب  پس نويس رمان. اند كرده مي

   خود نيز سود جسته  تخيل خود، از قدرت  داستان  پيرنگ راحي  ط او هنگام. پردازد ، افكار و باورها مي زندگي

   داراي  ازعنصر تخيل او در استفاده. دهد  قرار مي  خواننده  روي  را پيش  و تخيل  از حقيقت و تلفيقي

،   داستاني هاي  از گره  و رها شدن  پيشبرد داستانش واند برايت  نمي راحتي  و به  است  زيادي محدوديتهاي
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   پيرامون  كه  رمانهايي ، نگارش  از تحليلگران ، برخي  دليل  همين به.  كند داند استفاده  مي  كه ازهر شگردي

  نده خوان  كه  است  در حالي اين. دانند  مي  و صعب  سخت  بس  را كاري  است جهان  برجسته شخصيتهاي

 از   نادرستي لاعات  اط ترين خواهد كوچك  نمي  و هم است  داستاني  جذابيتهاي الب  ط  آثار، هم گونه اين

،   برجسته  شخصيت  از انتخاب ، پيش  ازنويسندگان ، برخي  دليل  همين به.  كند  دريافت  مورد بحث شخصيت

  .وند بر  فرد ديگري  سراغ به ،  كافي لاعات  اط  نبودن پردازند، تا در صورت  فرد مي  زندگي  درباره  تحقيق به

ر خود را بهتر   مورد نظ  برجسته تواند شخصيت  مي نويس  رمان  يك  ذكرشده هاي  از رويه با پيروي

   از شخصيتهاي  آثار، تصاوير ماندگاري گونه  اين العه اصولا مط.  دهد  جاي خواننده  كند و در ذهن بررسي

   حقيقي  شخصيتهاي ، در انتخاب نويسان  رمان گونه اين. كند  ايجادمي بان  مخاط  در ذهن ان جه برجسته

   از شخصيتهاي  خود، برخي  تخيل قدرت كنند، و براساس  مي  خود استفاده  و گمان  از حدس ، گاه فرعي

  .آورند  مي  با هم  مصاف  را به  داستان  اصلي  شخصيت همدوره

  : است ذيل  شرح ، به  دست  از اين  آثاري  خلق ي برا  ثابت رويه

 .ه برجست  شخصيت  واقعي  زندگي ارائه. 1

   .تشخصي...  ، عادات ، چهره  رفتار، منش  به توجه. 2

   .ل عنصر تخي  با كمك  داستاني  خلاهاي پر كردن. 3

  .ثر ا  زيرساخت ريزي ، و پي  عناصر داستاني  از تمامي استفاده. 4

  دانند، و بر اين  مي  و ابداع  نوآوري  را فاقد هرگونه  داستانهايي ، چنين ران  از صاحبنظ  برخي همتاسفان

  نويس  رمان  تحليلگر، نبايد تصور كند كه  يك  كه در حالي.   است  ادبي  آثارفاقد ارزش گونه  اين باورند كه

  .ت اس  نداده  خود نشان از ابداعي  و  خلاقيت گونه ، هيچ  آثاري  چنين  خلق هنگام

 با   فرد خاص  خود، غالبا از يك  داستاني  شخصيت  خلق  هنگام  نويسنده شود كه  مي  استنباط چنين

   دست  افراد مختلف  فردي  ويژگيهاي  تلفيق  او به  بلكه;كند  نمي  استفاده فردش منحصربه  ويژگيهاي تمامي

  آوري  جمع  را در كنار هم  افراد مختلفي  شخصيتي ، وجوه يداستان   شخصيت  يك  خلق زند، و براي مي

،   بزرگ  نويسندگان غالب.   است شخصيت  خلق هاي  شيوه ترين  از رايج ، يكي  تلفيق  عمل درواقع. كند مي

   يك ق در خل را كه  و افراد بسياري  اقوام ، نام ور مثال ط  دارند، و به  اذعان  موضوع  اين ور آشكار به ط به

   استفاده ، همان سازي  در شخصيت  نويسنده ، هنر اصلي  برخينظراز  شمرند اند برمي  داشته  سهم شخصيت

، تنها و » خالق«  واژه.   است  خاص  و اسكلت قالب  انسانها در يك  مختلف  خصلتهاي  تلفيق  از عمل درست

   عمل  را براي  واژه  اين توانيم ،مي  شويم  قائل تثنايي اس اما اگر بخواهيم.   است  خداوند متعال تنها برازنده

   براي ،نويسنده  اصول  اين  به با توجه.   قرار دهيم ، مورد استفاده  نويسنده  با يكديگر توسط  واقعيات تلفيق

  بايست  شكسپير، مي  نوشته»  دانماركي هاملت«   و پويا، چون  چندوجهي  شخصيتهاي پديد آوردن

   را نشان  لازم  و انسجام ، وحدت  شخصيت  باشد، تا بتواند در وجود آن  داشته  و موشكاف تيزبين يچشمان

  .دده



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  292

   

   به  را، منوط  داستاني  شخصيتهاي دهنده  شكل  عامل ، مهمترين  ادبي  از مفسران اي ، عده جدا از اين

  ن نگارد، در بط  خود را مي  داستان  كه تا زماني،  هر نويسنده. دانند  مي  خودنويسنده ني  و باط فرايند دروني

  .دكش  مي كند و نفس  مي  زندگي  و حوادث داستان

   هيچ او به. سپارد  مي  باد فراموشي  خود را به ، خود و شخصيت  نويسنده  كه  است  شده  ديده  گاه حتي

او بر .  كند  منتقل  داستاني  شخصيتهاي به خود را   و فردي  ذهني  و گرايشهاي انديشه  كه  نيست  مايل عنوان

 و دريابد اگر ; كند  را تجربه  جديدي  متمايز از خود، زندگي شخصيت  يك  در قالب  تا با فرو رفتن  است آن

  ؟داد  مي  از خود نشان واكنشي ، چه  جرم  از ارتكاب  بود، پس  قاتل  يك  جاي  به ور مثال ط به

   شناخت  براي  است اي  بهانه  نويسندگان  برخي  ديگر، براي خصيتهاي، غور در وجود ش درحقيقت

 خود در   فردي  و كنشهاي  دروني  با اميال  همواره رود نويسندگان  نمي گمان البته.   خويش  واقعي هويت

 از   برخي  كه اينجاست. كنند  مي سازي شخصيت  به ، اقدام  تمايلات گونه  اين  خلاف ستيز هستند و به

 ديگر معتقدند  ، و برخي است  خويش  از خويشتن  جستن  در دوري  هنر نويسنده  باورند كه  بر اين مفسران

  شخصيت  با اش  فردي  خصلتهاي ، و همسويي  نويسنده  دروني  اميال ، در انعكاس پردازي  هنر شخصيت كه

   اصلي  شخصيت  خود را به  فردي هد خصوصيات بخوا ، اگر هم نويس  رمان ، يك  همه با اين.   است داستاني

 خود را در ساختار   و شغلي  اجتماعي ، موقعيت ، جنس ، سن  داستان  تناسب  به القا كند، بهتر است داستانش

  ، كاملا متمايز از شيوه  نويسنده سازي  شخصيت ، شيوه  مرحلهر ايند.  سازد ، دگرگون داستان

   حقيقي  از انسانهاي برداشته ، و يا گرته شده تعيين  از پيش  مدون ها و قالبهاي ه گون  از روي پردازي شخصيت

 سفر  كند، و يك  مي  خودتوجه  دروني  مكنونات  بيشتر به ، نويسنده سازي  شخصيت گونه در اين.  است

هستند   مدعي ران حبنظ از صا ، برخي  ترتيب  اين به.  خود دارد  و ناخودآگاه  در بستر ضمير خودآگاه ولاني ط

 از   راستا، برخي در اين .يابند و غالبا ماندگارتر هستند  مي ، بهتر قوام  داستاني  شخصيتهاي  چنين كه

 خودرا در  كنند تا چهره  مي  بسيار تلاش  دارند، و برخي  خويش  هويت  ساختن  اصرار در نمايان نويسندگان

  .ند ساز  پنهان  داستاني  شخصيتهاي پس

 و ;گردد  مي  خود نزديك  داستان  اصلي  شخصيت  نخواهد، به  بخواهد و چه  چه ، نويسنده در هر حال

  .دگذار جا مي  به  داستاني  خود را در وجود شخصيتهاي  شخصيتي  ازوجوه ، برخي در هر صورت

  اما وقتي.   ندهم  راه م داستانهاي  خود را به  تا شخصيت  بودم  مراقب  همواره من« :گويد گوستا فلوبر مي

  ». ام  از خود، بسيارگفته بينم ، مي كنم  مي  نگاه  آثارم به



  

  

  

  

  

  

  هاي داستانوظايف پنهاني شخصيت

  

ها و پردازي، توصيف اعمال شخصيتهاي ماندگار و برجسته جهان، وضعيت شخصيتدر داستان

دهد كه نويسنده درصدد خلق  خبر از آن ميهاي روانشناختي آنان،داشتن نگاهي عميق و كاونده به جنبه

ها هاي شخصيتقصد او، درگير كردن خواننده با كنش. هاي حقيقي و بسيار پيچيده بوده استشخصيت

هايش گاهي اوقات هم، نويسنده تمايل دارد تا پيچيدگي شخصيت. و شناخت ماهيت دروني افراد است

   .از طرح حادثه داستاني غافل بماندآنچنان ذهن خواننده را به خود مشغول كند كه 

هاي گوناگون، پيوسته تحت تأثير مأموريت ويژه اين در حالي است كه رويدادهاي داستان، در صحنه

تر، هر شخصيت داستاني اعم از اصلي و فرعي، پيش به عبارت ساده. گيرندها قرار ميو پنهاني شخصيت

مان تيزبين خواننده و گاهي منتقد ادبي، به انجام وظيفه از ورود به ساحت داستان، مأموريتي دور از چش

به تعبيري زيباتر، اين هنر نويسنده است كه دستورهاي ويژه خود را به خوبي به . پردازدسري خود مي

هاي اينچنيني لازمه خلق لازم به ذكر است كه دست يافتن به هدف. هايش تفهيم كندشخصيت

  .هاي پيچيده و جاودان استشخصيت

هاي آنها بايد گفت كه هر شخصيت با توجه به نقشي كه ها و مأموريتاينك در باب نوع شخصيت

در اينجا حضور مناسبات علي داستان، ضروري و . گيردكند مأموريت خاص خود را ميدر داستان بازي مي

  :هايي صورت گرفته استبنديدر اين راستا دسته. ناپذير استاجتناب

  يان ماجراب:  مأموريت اول•

اي رفتار كنند كه دهد تا به گونههاي خود مأموريت ميگاهي اوقات نويسنده به بعضي از شخصيت

ها خود آفريني شخصيتدر چنين شرايطي حضور و نقش. هاي داستاني را دريابندتمام ماجراها و كنش

پردازي به ها، شخصيتاندر اين گونه داست. بيانگر كل ماجراي داستاني است كه قرار است اتفاق بيفتد

يابد كه چه سرنوشتي اي است كه خواننده بلافاصله پس از مواجه شدن با اين افراد به درستي درميگونه

با كمي دقت به عملكرد او به . چنين مأموريتي دارد» موكلبه عمو ت« در رمان تومعمو . در انتظار آنهاست

او آمده است تا . بندي تراژيك داستان پي بردانتوان به پيامدهاي داستاني و حتي پايراحتي مي

در حقيقت حضور او خود نشانه مضمون و ايدئولوژي مورد نظر . بازگوكننده كل حوادث داستان باشد

شرح اوضاع و احوال بردگان، شرايط بد حاكم بر آن دوران و قتل عام آنان از اين دسته . نويسنده است

  .آيندمضامين به حساب مي
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  ياري به طرح اصلي: يت دوم مأمور•

كنند فرعي هستند، آنان معمولاً در طول هايي كه چنين مأموريتي را دريافت مياصولاً شخصيت

آيند تا به آنان مي. شوند و وظيفه اصلي و پنهانيشان انجام همين مأموريت استداستان يك بار ظاهر مي

- را مي» ديويد كاپرفيلد«احمقي كه تمام شام مثلاً پيشخدمت . قالب و طرح اصلي داستان ياري برسانند

هاي بسيار كوتاه لازم به ذكر است كه چنين افرادي اغلب در صحنه. خورد داراي چنين مأموريتي است

  :شوندهايي خلق ميها با چنين پيش شرطاين نوع از شخصيت. شوندظاهر مي

  .مانداطلاع ميخواننده از سرنوشت آنها تا انتهاي داستان بي) الف

  .خواننده اطلاعات از گذشته آنها ندارد) ب

  .خواننده هيچ تمايلي به اشنايي به آنها و درك آراء باورها و تمايلات دروني آنها ندارد) ج 

-شخصيت. كنندهايي از اين دست گاه به وظايف بيشتري عمل ميبا اين همه، بعضي از شخصيت

ها بعضي البته اين شخصيت. گيرند در اين گونه قرار مي...هاها، پليسهايي چون دكترها، وكلا، كشيش

اين نقطه نظرات تنها براي ياري به ساختار و طرح داستان . كننداوقات نقطه نظرات خود را بيان مي

دهنده برخي حوادث معمولاً آنها عامل شكل. گردد و هيچ ارتباطي با نوع شخصيت آنها نداردمطرح مي

انتظارات «در داستان . هاي تاريخي، شاهد ظهور چنين افرادي هستيمر رمانما در اكث. اوليه هستند

  .نوشته چارلز ديكنز منشي وكيل چنين مأموريتي دارد» بزرگ

  شنونده خوب:  مأموريت سوم•

. ها ممكن است تنها وظيفه شنيدن حوادث و ماجراهاي پنهاني را بر عهده داشته باشندبرخي از شخصيت

در . كندآقاي لاك وود تنها يك شنونده خوب است و در طول داستان كار ديگري نمي» خيزهاي بادبلندي«در 

- كند او شخصيت اصلي داستان است اما پس از مطالعه چند صفحه درميچنين داستاني خواننده ابتدا فكر مي

د كمتر سخن اين افرا. هاي اصلي، افراد ديگري هستنديابد كه وود تنها شنونده كل داستان است و شخصيت

گويند براي اگر هم سخني مي. پردازندها نميگويند و آنچنان به بحث و گفت و گو با ساير شخصيتمي

  .اند تا شرايط را براي بيان برخي حقايق داستاني مهيا سازندچون آنها آمده. خواننده مهم نيست

  نقد حوادث:  مأموريت چهارم•

ها ظاهر آنان در صحنه. ادي حوادث را بر عهده دارندها گاه وظيفه تحليل و نقبرخي از شخصيت

اليور «به طور مثال در داستان . بپردازند... شوند تا به نقد برخي حقايق اجتماعي، سياسي، طبيعي ومي

او در جاي جاي داستان به تحليل اوضاع اجتماعي و قوانين . آقاي بامبل چنين مأموريتي دارد» تويست

آنان، هم شخصيت دروني خود . شود حقايق به وسيله او بسيار تلخ و گزنده بيان مي.پردازدحاكم بر آن مي

البته شكي نيست كه ميزان اطلاعات و نوع تحليل آنان بايد . را دارند و هم وظيفه تحليل برخي مباحث را

 بپذيريم توانيم به طور مثال از يك فرد كهنسال نانواما نمي. با نوع شخصيت آنها همخواني داشته باشد

  .به مسائل فلسفي بپردازد و بسياري از مفاهيم پيچيده نويسنده را بيان كند
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  خوب بودن يا بد بودن : مأموريت پنجم•

هاي مختلف به صورت شك خوب يا بد بودن امري نسبي است و در شرايط مختلف و زمانبي

موريت خوب بودن مطلق و بد هاي جداگانه، مأهاي تفريحي، شخصيتدر داستان. كندمتفاوت ظهور مي

ها هيچ گونه اشتباهي در اعمالشان هاي خوب اين گونه داستانشخصيت. كنندبودن مطلق را دريافت مي

اند تا نيكي كنند، پشتيبان ديگران باشند و هيچ گاه دچار آنان به صورت پيامبرگونه آمده. دهدرخ نمي

اند هاي خوب، آمدهن گونه آثار برخلاف شخصيتهاي منفي ايشخصيت.  دروني نشوندوسوسه و كشمكش

آنها نماد و آينه . ترين كارها مبادرت ورزند، ديگران را مورد آزار قرار دهند و هميشه به پستظلم كنند

ها به دور از چنين هاي برجسته و ماندگار، شخصيتدر داستان. ها هستندتمام قد شيطان در داستان

رفتار و كنش . بلكه خاكستري هستندصطلاح نه سياه هستند و نه سفيد، آنها در ا. هايي هستندخصلت

در حقيقت مرز . تواند تصميم بگيرداي است كه خواننده به سختي نسبت به اعمالشان ميآنها به گونه

  . ميان خوبي و بدي، به مويي باريك بند است

 به اعمال اشتباه مبادرت شخصيت اصلي داستان اگر كمي در طول داستان، دچار تزلزل شود و گاه

هاي منفي داستان هم اين قانون براي شخصيت. گيردورزد بهتر مورد پذيرش خواننده و منتقد قرار مي

 اگر اين افراد گاه طينت انساني نهفته در وجودشان را بروز دهند بهتر در قالب داستاني تثبيت .كندصدق مي

  .گردندمي

مورد تحليل قرار گيرد و دلايل بروز رفتارهايشان مشخص گردد، ها اصولاً هر گاه اشتباهات انسان

ها در چنين حالتي خواننده از بالا به شخصيت. شودرابطه حسي مناسبي ميان آنان و خواننده برقرار مي

ترين پردازي، يكي از سختدر شخصيت. شودكند و به همين دليل دچار احساس ترحم مينگاه مي

بايست در شناخت هويت اصلي خواننده مي. باورپذير و با روح استهاي مراحل، خلق شخصيت

ها در جهان حقيقي دچار چنين معضلي آنچنان كه انسان. ها گاه و بيگاه دچار شك و ترديد شودشخصيت

هاي در حالي كه چارلز ديكنز كه شخصيت. جرج اليوت در اين ارتباط بسيار موفق بوده است. گردندمي

پردازي اصولي اختلال ي را خلق كرده بعضي اوقات دچار اشتباه شده و در روند شخصيتماندگار و بسيار

هاي درجه پردازي ديكنز اين است كه برخي از شخصيتهاي شخصيتيكي از ويژگي. ايجاد كرده است

  .اندها ماندههاي اصلي در خاطرهدوم و سوم او بيشتر از شخصيت

  بازداشتن: مأموريت ششم •

. دهدها فرمان جلوگيري از حركت اصلي داستان به جلو را مير بعضي اوقات به شخصيتنويسنده د

حضور برخي . كنندگيرند يا كند ميآفريني خود جلوي حركت شتابزده داستان را مياين افراد در نقش

ضي در بع. شود تا داستان به گذشته بازگردد و يك حركت دوراني را دنبال كندها گاه باعث ميشخصيت

شوند تا جنبش و حركت براي افرادي با چنين فرماني، بستگي به تصميم نويسده ها اين افراد باعث ميصحنه

تواند آنها را شود كه به راحتي نميهاي كوري مواجه ميبعضي اوقات نويسنده با گره.  دارددر شرايط خاص
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اي كه گرفتارش شده دهد تا از قلهميوجود چنين اشخاصي در داستان اين امكان را به نويسنده . باز كند

  .رهايي يابد و با فرصت كامل، حركت منطقي رو به جلو را طبق رابطه علي دنبال كند

  ايجاد تعادل:  مأموريت هفتم•

هاي خود مأموريت ايجاد تعادل و موازنه نويسنده در مسير اصلي خلق حوادث خود گاه به شخصيت

سازي نيروها گاه لازمه جهش و حركت اين عمل يكسان. دهدميان دو نيروي متخاصم و ضد هم مي

لازم به ذكر است كه چنين وظيفه مهمي هميشه بر . صعودي مجددي است كه نويسنده به آن نياز دارد

شوند تا كفه ترازو يكسان عهده انسانها نيست، بلكه حيوانات و عوامل طبيعي و فيزيكي هم گاه باعث مي

بلكه گاه در وجود يك انسان .  هميشه ميان دو نيروي فيزيكي ضد هم نيستبرقراري حد تعادل،. شود

گردد تا براي يك آوردگاه دروني در چنين شرايطي فرد دچار آرامش نسبي و موقتي مي. شودايجاد مي

هاي موقتي در طول حركت داستان به جلو، باعث پديد آمدن حقيقت اصولاً ايجاد تعادل. ديگر آماده گردد

 چنين حالتي به كرات ها همآنچنان كه در زندگي روزمره انسان. شود و باورپذيري خواننده ميمانندي

  .شودرؤيت مي

  نمادپذيري: مأموريت هشتم •

در اين . شودها مأموريت نمادپذيري داده ميها به شخصيتدر بعضي از آثار و يا در بعضي صحنه

در اين مرحله تأكيد آنها بر حفظ . دهندليك انجام ميها اعمال سمبها شخصيتها و صحنهگونه داستان

. شود تا خواننده بالاخره پي به نمادين بودن وجوه شخصيتي و يا رفتاري آنها برداصول نمادين، باعث مي

هاي ميني ماليستي به دليل حجم اندك قالب اثر و تعداد واژگاني كه نويسنده از آنها معمولاً در داستان

. گردند تا با كمترين واژگان، بيشترين مفاهيم را انتقال دهندها نمادپذير ميخصيتگيرد شبهره مي

چنين استنباط . شودها گذاشته مياي بر عهده شخصيتهاي كوتاه هم چنين وظيفهآنچنان كه در داستان

ال كه در عين ح. كندها حالت جهان شمولي اعطا ميها به داستانهاي نمادين شخصيتشود كه جنبهمي

اين اشخاص داستاني گاه از همان ابتدا به صورت . منظور نويسنده از خلق آنها بيان مطالب ديگري است

بعضي اوقات نيز، . شونداي ميشوند و گاه در بخشي از داستان دچار چنين ويژگياي ظاهر ميكنايه

  .كننداي پيدا ميهاي اسطورهها وجوه شخصيتشخصيت

  هاي داستانيرساندن به شخصيتياري : مأموريت نهم •

اين . رسان استفاده كندهاي ياريگاهي نويسنده مجبور است براي پيشبرد اهداف خود از شخصيت

. بست رسيدة داستان ندارندآيند و كاري به ساختار و قالب به بنها ميافراد صرفاً به ياري ديگر شخصيت

كند، چرا كه خواننده چندان به د خواننده آن را باور نميمعمولاً حضور اين افراد اگر به صورت ناگهاني باش

براي خوانندگان داستان، استفاده از عنصر تصادف به منزلة ضعف . عنصر تصادف و شانس پايبند نيست

در صورتي كه در زندگي روزمره بارها و بارها با عنصر تصادف و شانس مواجه . آيدنويسنده به حساب مي

ها حوادث غريبي رخ داده است كه اگر در داستان وارد شود غيرممكن و اي انسانگاه بر. بوده و هستيم

هاي در هر حال خواننده بيشتر دوست دارد از همان ابتدا با شخصيت. شونددور از حقيقت برآورد مي
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دن، و اگر هم براي ياري رسان. آنان بايد توانايي و ميل به ياري كردن را نشان دهند. رسان اشنا شودياري

بايست اين تحول روحي رواني با دلايل منطقي و با مدت زمان مورد قبول صورت اند ميتغيير عقيده داده

همچون رمان . شونددر چنين مأموريتي گاه حيوانات هم به عنوان نيروي ياري رسان مطرح مي. پذيرد

بي نيستند و گاه هاي خورسان هميشه شخصيتدر ضمن، افراد ياري. نوشته جك لندن» سپيددندان«

  .كنندهاي منفي عمل ميبراي اهداف ضد قهرمانان و شخصيت

  فاعليت شخصيت: مأموريت دهم •

اي كه مأموريتشان انجام كاري است، به محض رسيدن زمان مناسب دست به  كار اشخاص داستاني

ح و تا پايان داستان به اين مأموريت گاه از ابتداي داستان مطر. دهندشوند و مأموريت خود را انجام ميمي

معمولاً درصد . پذيردگاهي هم چنين مأموريتي براي يك بار و به صورت گذرا صورت مي. رسدپايان مي

هاي فاعلي رسان در گروه شخصيتهاي يارياصولاً شخصيت. هايي از اين قبيل بسيار بالا استمأموريت

  .رسان باشد شخصيت ياريگيرند، اما هر شخصيت فاعلي دليل ندارد لزوماًقرار مي

  مفعوليت شخصيت:  مأموريت يازدهم•

ميزان جراحات .  استباورپذيرگيرد و اغلب در اين حالت، شخصيت بيشتر تحت شخصيت فاعلي قرار مي

از . روند ميپيش اين افراد گاه تا از دست دادن جانشان .داردوارده به بستگي به ساختار طرح و حوادث داستاني 

در يك داستان .  تكرار شودكراتتواند به اين حالت مي.  و برعكسگردندميهاي فاعل ظاهر تسويي شخصي

 شخصيت فاعلي مورد تهاجم قرار گيرد يا شخصيت فاعلي زيادياحتمال دارد شخصيت مفعولي توسط تعداد 

 ميان برخورد بايد به اين نكته مهم اشاره داشت كه تمامي. تواند روي شخصيت مفعولي تأثيرگذار باشدمي

معمولاً در تأثيرگذاري . تواند كلامي يا دروني باشدشخصيت فاعلي و مفعولي فيزيكي نيست و گاه مي

: نحوه عملكرد چنين حركتي اينگونه است. گيرد ميقرارشخصيت فاعل بر مفعول، ابزار يا شيئي مورد استفاده 

  )دريافت كننده( مفعول ــ شيئي و ابزار ــ ) فرستنده(فاعل 

 فريدون و پرويز دو شخصيت .فروشندميبه طور مثال فريدون و پرويز سيبي خريداري كرده و به امير 

فريدون .  را داردياند، در اين جا سيب حكم ابزارفاعلي هستند كه بر روي شخصيت مفعولي امير تأثير گذاشته

اند، چون سيب را از فرد ديگري ودهابتدا شخصيت مفعولي باز همان و پرويز تنها شخصيت فاعلي ندارند بلكه 

  .اندخريداري كرده

ها و آنان شخصيت. كنند مياستفادهبسياري از منتقدين ادبي هنگام تحليل آثار، از همين رابطه 

 و بر اين باورند كه گاه رابطه شخصيت نسبت به حادثه نوع دهندقرار ميحوادث را در دو سوي نمودار 

ها اين شخصيت است كه تحت  داستاندربه عبارتي ديگر، .  برعكس آنفاعلي به مفعولي است و گاه

  .گيردگيرد و گاه اين حادثه است كه تحت تأثير شخصيت قرار ميتأثير حادثه قرار مي

در » مگويچ« اجرا كند، به طور مثال نقشتواند بيش از يك لازم به ذكر است كه هر شخصيت مي

 گيرد، اما بعداً قرارتدا مأموريت داشت در قالب شخصيت ضد قهرمان رمان آرزوهاي بزرگ چارلز ديكنز، اب

  .هاي بسيار كرد اصلي داستان كمكشخصيت» پيپ«رسان مبدل گشت و به به شخصيت ياري



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  298

   

-هاي داستاني خود ميتر بودن شخصيتنويسندگان وادي ادبيات داستاني، به منظور هر چه پيچيده

محابا شود توجه كنند و بيأموريتي كه به او محول مي و مهر شخصيتبايست به دقت به نقش 

  . ها را به مصاف حوادث و ديگر اشخاص داستاني نفرستندشخصيت

هاي جنگ بدون كوچكترين ها، به داستان چونان ورود سربازان به جبههبرنامه شخصيتبيورود 

ريزي طرح داستان بايد تعيين ياصولاً تمامي موارد ياد شده هنگام پ. ريزي استتاكتيك جنگي و برنامه

ها و ها، نوع شخصيتنويسنده بايد آگاهانه و با دقت هر چه تمامتر به بررسي عملكردها، دورنمايه. شوند

تورگنيف معتقد است شخصيتي كه با  .اش فرمان اشتباه ندهدهاي داستانيمورد به شخصيتغيره بپردازد تا بي

تواند خالق حوادث جالب باشد و داستان را به صورت ود خود به خود ميشبرنامه و حساب شده وارد ميدان مي

  .منطقي پيش برد

هاي اوليه را صادر كند، نويسي، اگر نويسنده به درستي فرمانطبق نظر برخي از صاحبنظران داستان

چنان در چنين شرايطي نويسنده آن. توانند مستقلاً وارد ميدان شده و خود خالق حوادث باشندآنان مي

برخي از . گر داستان خواهد بودها نخواهد داشت و صرفاً نظارهنقشي در تغيير سرنوشت شخصيت

هاي كوتاه خود قرار داده و به نوعي قصد دارند بگويند نويسندگان همين موضوع را، طرح اصلي داستان

تواند ها ميه نوع فرمانهاي خود را از نويسنده دريافت كرد، آزادانه و با توجه بكه وقتي شخصيتي فرمان

بايست در حقيقت نويسنده مي. آفريني بپردازد و ديگر، داستان تحت كنترل مطلق نويسنده نيستبه نقش

  .به قوانيني كه خود خالق آن بوده احترام بگذارد و روابط علت و معلولي را در داستان حفظ كند

هاي فردي، تعمق پيرامون زندگي يها، ويژگدر حقيقت وظيفه اصلي نويسنده شناخت نوع شخصيت

البته اين به آن معني نيست كه نويسنده بدون كوچكترين دخل و . آنان و ثبت دقيق مشاهدات خود است

داند زندگي در ها راه بدهد، چرا كه او به خوبي ميبينيد به داستانهاي حقيقي را كه ميتصرفي شخصيت

هايي را بايست به طور پيوسته فرماننويسنده مي. ت متفاوت استجهان واقعيت با زندگي در جهان هنر و ادبيا

هاي فردي خود مقايسه كند، تا مبادا فرديت نويسنده  با تمايلات دروني و ويژگيدهدها ميكه به شخصيت

ها دست به ها تأثير بگذارد و باعث شود شخصيتهاي شخصيتو گرايشان ذهني او ناخواسته بر فرمان

در اين مرحله نويسنده بايد به خوبي خود را . شان منافات داردكه اصلاً با جوهره وجودياعمالي بزنند 

معمولاً بيان صرف باورها و اعتقادات . ها و حالات ذهني خود اشراف داشته باشدبشناسد و به تمامي كرايه

ها و آراء ديدگاهدر عين حال كه باز هم همان . گرددخاص نويسنده در آثار، باعث يك بعدي شدن اثر مي

داند و شود نويسنده خوب، كسي است كه خود را آنچنان در اثر شريك نميدر اثر بعدي او منعكس مي

  .ها شوندهاي متفاوت وارد صحنههاي متفاوت با ديدگاهدهد شخصيتاجازه مي

اي ساناش با اين كه بسيار به ماهيت انهاي داستانيداند كه شخصيتنويسنده آگاه به خوبي مي

به همين . آنها در جهان هستي كوچكترين تأثيري ندارند. حقيقي شبيه هستند اما انسان واقعي نيستند

كند و ها و ارائه فرامين به آنها بيشتر از قدرت تخيل خود استفاده ميدليل نويسنده در انتخاب شخصيت

  .سازدپلي ميان تخيل و واقعيت برقرار مي
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ست اته ضروري است كه مهمترين عامل در خلق يك شخصيت، فراميني در پايان اشاره به اين نك

ها و او ابتدا به خلق شخصيت. دهدهايش قرار ميكه نويسنده آگاهانه و با بينش كامل در اختيار شخصيت

  .كنددهد و وظايفشان را تشريح ميپردازد و در مرحله بعدي به آنها فرمان ميانتخاب نوع آنها مي



  



  

  

  

  

  

  

  اره طنزدرب

  

اما . سازنده طنز در ادبيات فارسي و ميان مردم ايران جايگاه ويژه و پايداري داشته است و دارد

بندي، تدوين و اندركاران وادي ادبيات فارسي آنچنان در قيد گونهمتأسفانه بسياري از اهالي قلم و دست

 و سركيسم (Satire) ، ستاير (Irony)حتي گزينش واژگان معادل براي عناصري چون آيروني 

(Sarcasm)آنان به صورت مشترك براي تمامي واژگان ياد شده از اصطلاحات طنز، . اند و نيستند نبوده

آنكه درصدد تفكيك و انتخاب واژگان مشخص و ثابت براي هر يك از كنند، بيكنايه و هجو استفاده مي

  .اين تعابر باشند

طعنه . 2افسوس كردن، مسخره كردن . 1. عن شده استدر فرهنگ فارسي دكتر معين طنز اينگونه م

  .طعنه. 4مسخره . 3زدن، سرزنش كردن 

اي هنرمندانه از فن بيان است كه در زيرساخت خود مفهوم و معناي ديگر و يا درست  شيوه(Irony)طنز 

اي كه بر ضد ا جملهبراساس ساختار و قواعد علم بديع و علم معاني بيان، واژگان ي. ضد معناي رويه را دربردارد

شود و  ساخته ميآورطنز گاه بسيار فكاهي و خنده. شودمعناي متعارف و عادي خود دلالت كند طنز ناميده مي

و دشوار، عملكرد فردي به طور مثال، وقتي در لحظاتي بسيار سخت . آميز و نيشدار استگاه خشن، طعنه

» شودبهتر از اين نمي. خيلي عالي شد« برسد و بگويد باعث بر هم خوردن همه چيز شده باشد و كسي از راه

  .شخص مذكور از طنز استفاده كرده است

هاي مختلف آنكه متوجه باشند از طنز و گونهها بيانسان. شودطنز در ميان مردم بسيار استفاده مي

ه به صورت حقيقي رود، و آنچاصولاً عدم تجانس ميان آنچه گفته شده يا انتظار مي. كنندآن استفاده مي

معمولاً جملات و عبارات طنزگونه، ذهن شنونده يا . انداتفاق افتاده است را، به تعبيري، طنز ناميده

به همين دليل است كه فرد راوي از طنز سود جسته است، تا . كنندخواننده را متوجه يك نقطه خاص مي

به طور مثال، . مهم و حائز اهميتي كرده باشدبتواند در كمترين زمان، شنونده  و خواننده را متوجه قضيه 

كنيد، براي متوجه كردن وي به اين نقيصه، ممكن است به او عاطفه را ملاقات ميوقتي فردي بي

  ».واقعاً به من محبت داريد«: بگوييد

در . شوند هستند اشتباه مي(Paradox)گاه جملات طنزآميز با جملاتي كه داراي بيان متناقض نما 

ي كه داراي بيان متناقض نما يا اصطلاحاً پارادوكس هستند، معناي جمله رويه و ظاهري كاملاً جملات

شود كه مفهوم رسد؛ اما پس از غور كردن در زير ساخت معنايي جمله، مشخص مياشتباه به نظر مي

  »ادبانادب از كه آموختي از بي«: جمله صحيح بوده است
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 به. شودهيم غير عقلاني در زندگي نامتجانس انسان به كار گرفته ميطنز گاه در هنگام تفسير و درك مفا

آنكه هياهو و بي... شناسي، تاريخشناختي، هستيهمين دليل، در هنگام تفسير و تأويل مباحث جامعه

اي، وري از طنز در چنين وادي گستردهدليل بهره. شودجنجالي به پا شود، به كرات از طنز استفاده مي

طنز داراي آن چنان توان و قدرتي است كه . يروي عظيمي است كه در وجود طنز نهفته استقدرت و ن

  .تواند به حركت، كنش و درك انسان جهت دهد و كاملاً قالب و الگوي خاص براي او بيافريندمي

از اين رو . برخي از متفكران و اديبان بر اين باورند كه طنز مهمترين گونه از تجربيات بشري است

ها، در جهان سياست، ارتباطات، تمدننز تنها در گستره ادبيات مطرح نيست و همان طور كه گفته شد، ط

چه بسيارند سياستمداراني كه . گيردجوامع و ملل مختلف، به عنوان ابزاري ارزشمند مورد استفاده قرار مي

ها و گيري روابط ميان انسانشكلدر ارتباط با . كنند از اين سازه مهم استفاده ميخودبراي پيشبرد اهداف 

توان به طور يقين اعلام به همين دليل، نمي. كندتداوم آن، باز هم طنز نقش كليدي و اساسي را بازي مي

در هر حال، نويسندگان ... ميزان كاربري طنز در ادبيات بيشتر است يا در گسترة اجتماعي ـ سياسيداشت كه 

حضور طنز در وادي ادبيات . روندت از پيش تعيين شده به سراغ طنز ميو هنرمندان به كرات و با هدف و ني

آفريني طنز درداستان، يكي از دلايل نقش. داستاني، شايد از بدو پديدآمدن اين نوع ادبي، چشمگير بوده است

طنز اين امكان را در اختيار اشخاص . هاي داستاني استبخشي به شخصيتپردازي و قوامشخصيت

طنز همچنين باعث ايجاد حالت تعليق و هول  .تر رشد كنند و ببالنددهد تا بهتر و طبيعيرار ميداستاني ق

  .و ولاست

هاي داستاني اشراف يابد و با استفاده از طنز حاكم در كلام هنگامي كه خواننده بتواند بر برخي جنبه

اي بيني خود و حادثهتا ميان پيشبيني ماجرا بپردازد، زيرا پيوسته منتظر است ها به پيشراوي و شخصيت

  .كه قرار است رخ دهد محكي زده باشد

 تواند ايناو مي. جويد تا پيام و نمايه آثارش شكل بگيرد و قوام يابداز سويي ديگر نويسنده از طنز سود مي

ن در چني.  دادن يك نظر در ذهن خواننده و سپس با تغيير شكل دادن همان نظر انجام دهدقراركار با 

 بدين طريق كند تا با تبحر تمام، انتظارات و توقعات خواننده را دگرگون تواندميشرايطي نويسنده 

» زوراستفاده از « كارلوس ويليامز در داستان كوتاه ويليام. مضمون و درونمايه داستان درخشان شود

(The Use of force) ش قالبي خاص اعطا نماية اثرو به درو نوين توانسته با استفاده از طنزي قوي

پزشك حدس . شود آنان ميخانهاو پزشكي خلق كرده است كه براي مداواي دختري كوچك، راهي . كند

. به همين دليل اصرار دارد كه گلوي دختر را معاينه كند.  ديفتري مبتلا شده استبيماريزند دختر به مي

 مداواي در پيزگونه، پزشكي كه ظاهراً در يك صحنه طن. كنداما دختر به هيچ عنوان دهانش را  بازنمي

و از آنجا كه . بيماران خود است، به زور متوسل شده با لجاجت زياد درصدد بازكردن دهان دختر است

برد؛ و بدين ترتيب، درصدد دهد لذت ميدختر باعث اذيت و ناراحتي او شده است، از كاري كه انجام مي

  .آيداذيت و آزار دختر برمي
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» كنيد دخترم بتونه بازهم مقاومت كنه، دكتر؟آيا فكر مي«: گويد صحنه، مادر دختر ميبعد از اين

. چون چنين حركتي را از او توقع ندارد. ورزد خواننده با ديدن اين صحنه به نكوهش پزشك مبادرت مي

ذتي وافر كنند، به لافرادي كه از زور استفاده مي«: گرددتر ميبدين ترتيب پيام اصلي داستان مشخص

  ».دهنديابند و رفته رفته انسانيت خود را از دست ميدست مي

معمولاً نويسندگان داستان كوتاه، بيش از ساير انواع ادبي داستاني چون رمان و داستان بلند از طنز 

در . بندي داستان كوتاه، با قالب ادبي طنز همخواني بسيار داردچون ساختار و اسكلت. جويندسود مي

 كوتاه بودن داستان و گرايش به موجزنويسي باعث شده تا نويسندگان براي رسيدن به اهداف حقيقت

دهد كه درست اتفاقي برخلاف تصور و انتظار طنز زماني رخ مي. خود، بيشتر از اين سازه استفاده كنند

توان به گي وري از سازه طنز بوده، مياز جمله نويسندگاني كه به شدت پايبند بهره. ديگران روي دهد

او براي تدوين درونمايه خود از اين عنصر استفاده .  اشاره داشت(Guy de Maupassant)دوموپاسان 

بند، شخصيت اصلي داستان هميشه بيش از امكانات خود از زندگي توقع در داستان گردن. كرده استمي

دهد كه او با تلاش  زماني رخ ميطنز در اين داستان،. برددارد و از زندگي و موقعيت فعلي خود لذت نمي

بندي است مشابه آنچه از دوستش وديعه گرفته و فراوان درصدد فراهم كردن پول لازم براي خريد گردن

اين، در حالي است كه گردن بند گم شده بدلي بوده، اما شخصيت اصلي داستان با اين . گم كرده است

در . ورزده است با تحمل رنج بسيار مبادرت به تهيه پول ميبند اصل بوده و ارزش زيادي داشتانديشه كه گردن

  : اين اثر، طنز به كار گرفته شده باعث پديد آمدن درونمايه اصلي داستان شده است

اين اصلاً مهم نيست كه شما . به آنچه داريد راضي باشيد و از داشتن آن احساس غرور كنيد«. الف

  ».ثروتمند باشيد يا فقير

  .شوند نيستنده آن گونه كه در اجتماع ظاهر ميمردم هميش. ب 

از آنجا كه بسيار حسود . شخصيت اصلي داستان بر اين باور بوده كه دوستش فرد ثروتمندي است

اين در حالي . كرده استبوده، تحمل ديدار پيوسته دوستش را نداشته و با تأخير بسيار او را ملاقات مي

گي دوموپاسان به درستي طرز استفاده از طنز در داستان  .وده استاست كه فرد مذكور اصلاً ثروتمند نب

تواند بيانگر تجربيات ناب انساني باشد و به انسان اين توانايي را بدهد طنز مي. كوتاه را نشان داده است

  .ها پايداري كندكه در قبال مصايب و سختي

  :شده استبندي و مشخص لازم به ذكر است كه طنز از روزگار باستان گونه

  :طنز سقراطي. الف

زنند تا گناهي ميها، بر چهرة خود ماسك ناداني و بيپيروان اين گونه طنز، براي پيروزي در جدال

هاي اوليه يونان باستان، معمولاً  در كمديقالبيهاي شخصيت. تر به مقاصد خود دست يابندراحتبتوانند 

آنان با نشان دادن ناداني خود، به راحتي ديگران را .  و مكارگرافرادي بودند ظاهراً بسيار ضعيف، اما حيله

او . كرده استها استفاده ميبه گفته افلاطون سقراط اغلب از طنز براي پيروزي در جدل. داندفريب مي
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وگو را در اختيار كرده كه فردي نادان است؛ و با طرح سؤالات احمقانه، جريان بحث و گفتوانمود مي

  . استگرفتهخود مي

  :طنز دراماتيك و تراژدي. ب 

هاي اصلي نمايشنامه از حوادث و رويدادهاي جاري هاي يونان باستان، غالباً شخصيتدر نمايشنامه

در صورتي كه تماشاگران كاملاً به چنين رويدادهاي واقف بوده در هر لحظه به . اندداستان غافل

 در تمامي آثار تراژيك و درام، اين شخصيت اصلي اصولاً. اشتباهات زياد اشخاص داستان اشراف دارند

اطلاعي او از اين اشتباه معمولاً در اثر بي. شودداستان است كه بزرگترين اشتباه خود را مرتكب مي

به همين دليل، تماشاگر يا خواننده از . حوادث پشت پرده است؛ اشتباهاتي كه ديگر قابل جبران نيست

چون او از حوادث پشت پرده، كاملاً . كندهاي شوم و دلخراش ميت صحنههمان ابتدا خود را آماده رؤي

  .اطلاع دارد

  :شناسيطنز زبان. ج 

. انداين نوع طنز را در گونه آثار كلاسيك قرار داده. در اين گونه از طنز، نوعي ثنويت معنايي وجود دارد

آنان . شودتار، دو نوع پيام و معني استنباط ميروميان در زمان باستان به اين نتيجه رسيده بودند كه اغلب در گف

  .آميز بوده استدريافته بودند كه دومين مفهوم، غالباً طعنه

بندي اي دگرگون شده است؛ هر چند كه تفاوت چشمگيري با گونهبنديدر دورة معاصر، چنين گونه

اي خود ، طنز با هويت تازه در سبك و شيوه نوشتاري نويسندگان اوپايي18 و 17در قرن . باستاني ندارد

هاي داستاني خود را گاه حركت و حادثه» تام جونز«در اثار ود چون » هنري فيلدينگ«. را بازيافت

نويسنده وقتي . سازد تا بتواند رودرروي خواننده قرار گيرد و به طور مستقيم با او صحبت كندمتوقف مي

  .كندها ادعام ميبشري را با خود استهزا كردنهاي شود به نوعي، خودپرستيوارد بازي با طنز مي

. دهد فيلسوف آلماني، طنز را به مرتبه و عوامل غيردنيوي ارتقا مي(Kierke gaard)گي ير گاررد 

شود كه براي نگريستن به جهان هستي و تفسير آن، راه ديگري هم وجود  مدعي مي1841او در سال 

تقدين و نويسندگان، به طنز اعلام دارند كه خداوند متعال با چنين ديدگاهي باعث شد تا برخي من. دارد

ورزد، بزرگترين طنزپرداز سازد و به كارهاي غريب مبادرت ميخلق بشري كه همه چيز را دگرگون مي

  .جهان است

غالب متخصصين و . بندي طنز، در دورة معاصر استترين سخن در باب گونهدر اين ميان، اساسي

  :اندالقول، سه گونه طنز را در اين دوره مشخص كردهصاحبنظران، متفق

  (Verbal Irony)طنز لفظي  .1

آيد كه نويسنده يا سخنران، دانند؛ و زماني پديد مينز لفظي را نوعي از وجوه زبان و گفتار ميط

 طنز (M.H. Abrams)آبراهام . اچ. ام. مطلبي را ابراز داشته و از آن مقصود و هدفي ديگر داشته باشد

اي آيد كه گفتة نويسنده يا گوينده به گونهطنز لفظي زماني پديد مي«: لفظي را اين گونه معنا كرده است
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شود، اما چيزي گفته مي. اگر بخواهيم عاميانه بگويم. تفسير شود كه با مقصود اصلي او تمايز داشته باشد

  ».دهدمعني ديگري مي

رود و از موقعيتي كه در آن گرفتار ر باران شديد راه ميبه طور مثال، فردي را در نظر بگيرد كه در زي

در واقع از طنز لفظي استفاده كرده است، زيرا فرد » !عجب هوا عاليه«اگر او بگويد . شده ناراحت است

  .باران خورده، از باران اصلاً احساس رضايت ندارد و از شرايطي كه برايش پديد آمده، ناراضي است

اً دربرگيرنده تناقض ميان آنچه گفته شده و آنچه مقصود اصلي گوينده بوده اگر چه طنز لفظي غالب

در واقع، طنز لفظي به مفاهيمي اطلاق . باشد، اما گاه داراي درجات و حالات گوناگوني هم استاست مي

 شود كه در تضاد با جمله بيان شده هستند، اما در شكل و قالب پيچيده خود نه تنها شامل مفهوم موردمي

  .اند بلكه به خود جمله گوينده هم توجه دارندنظر گوينده

هاي بيان ممكن است به درستي استنباط نشود و لازم به ذكر است كه طنز لفظي همچون ديگر شيوه

از . كندهاي بيان خطر ميدر اين نوع خاص، گوينده بيشتر از ساير شيوه. سوءتفاهم شديدي را به وجود اورد

 استفاده از طنز مذكور بايد دقت لازم را به كار گرد، و اصولاً در اين كار زبردست و اين رو، گوينده در

  .ماهر باشد

. هاي خاصي در گفتار يا نوشتار خود بگنجاندتواند براي تفهيم مقصد اصلي خود علايم و نشانهاو مي

اين حقيقت جهاني بايد «: نوشته جين آستين از نوع طنز لفظي است» غرور و تعصب«اولين جمله رمان 

را به ياد داشت كه يك مرد مجرد كه داراي آينده درخشاني است بايد در جستجوي همسر دلخواه خود 

خواهد بگويد كه زنان او در اين جمله مي. در واقع منظور اصلي نويسنده برعكس گفته فوق است» .باشد

  .مجرد هميشه در جستجوي مردان ثروتمند هستند

در . اي برخوردار استا،ن طنز لفظي در مجموعه آثار كمدي، از جايگاه ويژهدر ميان انواع داست

ها و عدم درك اما طنز لفظي ميان شخصيت. گيردبرداري قرار ميكمدي، انواع مختلف طنز مورد بهره

 تا دهددهد؛ و از سويي به او اين امكان را ميهاي لازم را در اختيار نويسنده قرار ميمتقابل آنها، جاذبه

  .نمايي كندمفاهيم خاص خود را درشت

افتد كه ميان انواع طنز لفظي و شناخت آنها اشتباه گاه اتفاق مي. طنز لفظي انواع مختلفي دارد

  . بيش از سايرين اهميت دارند(Satire) و هجو (Sarcasm)از اين ميان، طعنه . پذيردصورت مي

با اين تفاوت كه در طعنه، . يا شخص خاصي استدر هر دو شيوه بيان، گوينده درصد تمسخر پديده 

. در صورتي كه در هجو زبان گوينده كاملاً ادبي و حساب شده است. گوينده زباني تلخ و گزنده دارد

در حالي كه در . همچنين در طعنه، هدف اصلي گوينده ضربه زدن به مخاطب خود و آزار علني اوست

  . اطلاعات خاصي را به او داردسازي مخاطب و دادنهجو، گوينده قصد آگاه

شود؛ و هدف اصلي نويسنده، تفسير و معمولاً هجو در ادبيات منثور و نوشتاري بسيار استفاده مي

اين . چيزي كه در اين ميان كاملاً مشخص است. تحليل نواقص و شرح علل بروز اشتباهات بشري است

  .است و از جنبه ادبي حائز اهميت استاست كه هجو نسبت به طعنه، از جايگاه بالاتري برخوردار 
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آنان با . كنند، بيش از سايرين از هجو استفاده مينويسانمعمولاً نويسندگان ادبيات داستاني و مقاله

هاي ناتوان، احمق و ضعيف و يا با طرح مسائل مضحك و تمسخرآميز، بر آن به تصوير كشيدن انسان

و از آنجا كه هدف هجونويس، خير است، و . ي خود كنندهستند تا انسان را متوجه نواقص اصلي زندگ

از اين رو، كلام . نشيند و قابل تعمق و تفكر استدرصدد آزار مخاطبان خود نيست، كلامش به دل مي

به طور مثال، اگر . شوداما در كلام طعنه، بيرحمي و خشونت ديده مي. هجو بسيار ملايم و لطيف است

از تو بيش «و معلم بلافاصله بگويد » من اين درس را نفهميدم«د و بگويد آموزي دستش را بلند كندانش

اما اگر فردي از يك امتحان سخت . گوينده از طعنه استفاده كرده است» رفتاز اين توقع هم نمي

» ايتو بيست شده. يك خبر خيلي بد«: سرافراز بيرون بيايد و معلم ورقه او را به كلاس بياورد و بگويد

  . هجو استفاده كرده استمعلم از

تواند بدون هجو و يعني طنز مي. تواند در خدمت هجو و طعنه باشد و هم نباشداصولاً طنز هم مي

  .بينيم كه طنز لفظي نه بيرحمانه است و نه ملايم و مهربانپس مي. طعنه به حيات ادبي خود ادامه دهد

محيط پيرامون گوينده هنگام بيان طنز بايد به اين مسئله حياتي توجه داشت كه تشخيص شرايط و 

ها، تنها پس از درك محيط و شرايط زيرا بسياري از طنزها و هجوها و طعنه. بسيار حائز اهميت است

  .حاكم، قابل تشخيص و درك هستند

 را هم در گونه طنز  (Overstatement or Hyperbile)بسياري از صاحبان قلم، اغراق و غلو 

همان طور  كه از نام اغراق . اي قائل هستنداري هم براي اين سازه، جايگاه جداگانهدهند، و بسيقرار مي

. اما اين اغراق در راستاي حقيقت قرار دارد. پردازدمشخص است، فرد راوي يا نويسنده به اغراق و غلو مي

فرد مذكور در به اين معني نيست كه واقعاً » ميرماز گرسنگي دارم مي«: اگر به طور مثال، شخصي بگويد

او در حال : فرد ديگري را در نظر بگيريد. بلكه قصد دارد، بر گرسنگي خود تأكيد ورزد. حال مردن است

در همان لحظه، مادربزرگ خود فرد پشت به او ايستاده و سخنان . اي درباره مادربزرگي استلطيفهبيان 

اگر مرد واقعاً مرده ! واقعاً مردم«: ويدگاو پس از خلاصي از اين واقعه، به دوستش مي. شنودوي را مي

در آن جا نقش » واقعاً«واژه . روستباشد به اين معني است كه دوستش يك شبح يا مرده متحرك روبه

فرد مذكور دچار . بيشتر به حالت غش كردن نزديك است» مردن«در اين جا واژه . كندكليدي بازي مي

اما در .  به سوي مرگ سوق داده شودفردع شديد شوك، احتمال دارد كه در نو. شوك واقعي شده است

در حقيقت راوي، غش كردن را نوعي مرگ كوتاه مدت در نظر . اي هم رخ نداده استاين جا چنين حادثه

او فقط دچار احساسي نامطلوب . ولي حقيقت اين است كه گوينده حتي غش هم نكرده است. گرفته است

  .و غافلگيركننده شده است

در حقيقت، در اين . لب توجه درهم آميختن دو عنصر كنايه و تشبيه در اين مثال خاص استنكته جا

  .اي ميان لرزيدن براي غش كردن و غش كردن براي مردن صورت پذيرفته استمثال، مقايسه

 بيانگر حادثه و ماجرايي است كه كمتر از آنچه (Understatment)» دست كم گرفتن«اصطلاح 

به طور مثال، . نقطة مقابل اغراق است» دست كم گرفتن«در اصل . تفاق افتاده استواقعاً رخ داده ا
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بد . خوبم«: گويدبيمار مي. كندپرسي ميفردي را در نظر بگيريد كه از بيماري كه سرطان دارد احوال

  ».نيستم

سخن گفته در اينجا بيمار، بيماري خود را دست كم گرفته و كمتر از شدت واقعي بيماري، دربارة آن 

  .است

  (Dramatic Irony)طنز نمايشي 

هاي داستاني هم نمايان كند و در قالبها نمود پيدا ميدر طنز نمايشي، كه بيشتر در نوع نمايشنامه

اند و تا پايان اطلاعهاي اصلي و فرعي داستان از آن بياست، نويسنده به نكاتي اشاره دارد كه شخصيت

.  اما خواننده داستان و يا تماشاگر تئاتر ، همچون نويسنده، از آن مطلع هستندمانند،خبر ميداستان هم بي

-به عبارت ديگر، راوي و خواننده اثر، درباره حوادپ پشت پرده و حقايق داستاني اطلاعاتي دارند كه شخصيت

  .خبر استها و ماجراهاي رخ داده دارند، اما شخصيت اصلي از آنها بي اطلاعاتي از پديدههاي فرعي هم

دهد كه يك واقعه از منظرها و زاويه ديدهاي متفاوتي تفسير شود و ميان اين حالت، زماني رخ مي

  .هاي داستاني اختلاف به وجود آيدباورهاي خواننده و شخصيت

اتفاقاً در كمدي، طنز نمايشي بهتر . بايد توجه داشت كه تمام طنزهاي نمايشي، از نوع تراژدي نيستند

ها اشتباه محض و سرنوشت ساز اما از آنجا كه عامل بروز تراژدي در داستان. شد و نمو كندتواند رمي

هاي اصلي است، و از آنجا كه آنها به دليل نداشتن اطلاعات لازم و ضروري، دچار چنين شخصيت

ستحكم شوند غالب مردم بر اين تصورند كه ميان طنز نمايشي و تراژدي، پيوندي انداموار و ماشتباهي مي

ترين انسان گاه از درك سادهگردد كه چگونه در چنين شرايطي، به وضوح مشخص مي. برقرار است

هاي اصلي آن هاي تراژيك صحنه مرگ  مير شخصيتبه همين دليل، در نمايشنامه. ماندمطالب بازمي

  ! پردازندآنان براي عدم درك صحيح خود بهاي هنگفتي مي. قدر دردآور و دلخراش است

نوشته سوفوكلس » ستراژدي شهريار اديپو«اي كه در آن طنز نمايشي وجود دارد بارزترين تراژدي

ها از كاري كه كرده او تا مدت. شودرساند و دچار گناه مياديپوس، نادانسته پدر خود را به قتل مي. است

تواند آينده او به راحتي مي. در صورتي كه بيننده و خواننده اثر، كاملاً به ماجرا واقف است. اطلاع استبي

داند كه اديپوس قاتل پدر خود است، در خواننده به خوبي مي. دلخراشي را براي پايان اثر متصور گردد

خبر اين گناه به زودي در سرتاسر شهر تبث . اطلاع استحالي كه خود اديپوس، از كاري كه كرده بي

  .برده است، به شدت رنج مياديپوس پس از مطلع شدن از كاري كه كرد. پيچدمي

  (Irony of situation)موقعيت طنزآميز 

رود كه رخ دهد، اختلاف كند كه ميان آنچه رخ داده و آنچه توقع ميموقعيت طنزآميز زماني بروز مي

تر، هر گاه ميان آنچه فردي پيشگويي كند و آنچه رخ داده است اختلافي به به عبارت ساده. به وجود آيد

  .، موقعيت در طنز حادث شده استوجود آيد

نوشته اوهنري، همسر فقير و جوان ساعتش را » اي براي مگيهديه«هنگامي كه در داستان معرف 

فروشد تا روز كريسمس براي همسرش يك مجموعه شانه بخرد و در همان لحظه همسرش در حال يم
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وقعيت در طنز به وجود آمده فروختن موي بلندش است تا بتواند براي شوهرش زنجير ساعت بخرد، م

  .است

و » قلعه حيوانات«هاي مشهور خود چون  در غالب داستان(George Orwell)جورج اورول 

، وزارت 1984به طور مثال در . به وفور از طنز لفظي و موقعيت طنزآميز استفاده كرده است» 1984«

كارش سست كردن » ارت محبتوز«. هاي تاريخ استهاي بزرگ براي كتابحقايق كارش تدوين دروغ

كند صلح و آرامش به تنها چيزي كه فكر نمي» وزارت صلح«. ارتباطات مردم و همرنگي ميان آنهاست

  .در اين وزارتخانه خشونت و سركوب حاكم است. است

هاي تواند به پيشگويي حوادث و پديدهشود و به راحتي نميدر چنين شرايطي، غالباً خواننده غافلگير مي

چنين حالتي، تنها براي .  وقايع رخ داده درست دور از انتظار فرد مذكور تدوين يافته استري بپردازد، زيراجا

  .شوندها ميهاي داستاني هم دستخوش اين دوگانگيبلكه شخصيت. شودخواننده داستان فراهم نمي

 درصدد آفرينش انواع دوستان،در پايان، اشاره به اين نكته ضروري است كه برخي از منتقدان و ادب

اند، اما انجام چنين كاري نه تنها در تبيين طنز مثمر ثمر واقع نشد، بلكه باعث ديگري از طنز برآمده

  .سردرگمي و اشتباه ديگران شد

شود؛ چه برسد آبرهام معتقد است كه خواننده با رؤيت طنز، به تنهايي هم دچار سردرگمي مي. اچ. ام

  .ه بسيار به هم شباهت دارند، از دل آن بيرون زندبه اينكه انواع ديگري ك
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  سازي در داستان جناييشخصيت و شخصيت

  

است  كند اين سازي در داستان به ذهن هر فردي خطور مي اولين سؤالي كه همواره هنگام شخصيت

انسانها رفتار و  تواند همچون ساير نسان واقعي شباهت دارد؟ آيا او ميشده به ا كه آيا شخصيت خلق

  صحبت كند؟

. شود مهم، بيش از هر اثر ديگري احساس مي ِ در خلق داستانهاي جنايي، دست يازيدن به اين مقصود

ِ  شترِ بي شخصيتهاي باورپذير و ملموس، تأثير بسزايي در جذب ميزان باورپذيري خواننده و رو در رويي با

  .ادبي دارد مخاطبان به اين ژانر

كالبدشكافي آشنايان، دوستان و اقوام  ميان نويسندگان داستان معمولاً رسم بر اين است كه ابتدا به

اي بهترين راه براي خلق شخصيتهاي  اعتقادند كه چنين شيوه اين دسته از نويسندگان بر اين. بپردازند

عيار و مشخصي از  كنند تا نمونة تمام ن افراد، تمام كوشش خود را ميدرواقع اي .ِ باورپذير است مرد و زن

كاغذ  ترين دخل و تصرفي، اين افراد را روي شناسند بازآفريني كنند، و بدون كوچك را كه مي افرادي

  .برده، در جريان داستان خود قرار دهند

دانند، و به دنبال روشهاي  اي را بسيار پيش پا افتاده مي شيوه اين در حالي است كه برخي، چنين

نويس هستند  از ميان اين عده نويسنده، تعداد قابل توجهي داستان. گردند مي ديگري براي خلق شخصيت

  .دخواهند در عالم درون و ذهن خود يك شخصيت داستاني پديد آورن به تخيل خود بوده، مي كه پايبند

در .  استتكامل يافتهه، در ذهن آنها كاملاً كنند كه فرد ساخته شد اين دسته از نويسندگان گمان مي

نويسنده ساخته شده؛ و  صورتي كه فرد مذكور، در اثر مشاهدة افراد مختلف، در گذر زمان، در ذهن

تواند يك شخصيت برجسته و ماندگار  نمي نويسنده، بدون تأثيرپذيري از ساير افراد پيرامون خود، عملاً

نويسندگان نيز در پي مطالعه كتب غير داستاني، رمان، مجله و  اي از دهاز سوي ديگر، ع. داستاني بيافريند

اين . آورند هستند، و بر اساس مشاهدات و ادراكات خود، به چنين كاري روي مي يا ديدن فيلم و سريال

رويارويي با  توانند منكر تأثيرپذيري از محيط پيرامون خود شده، نويسندگان نيز، ظاهراً نمي گروه از

  .فيان را منكر شونداطرا

چنان در قيد آن نيست كه دريابد  داستان، آن توجه به اين اصل بسيار ضروري است كه خوانندة

او حتي زياد به شناسايي افرادي كه از روي آنها . كرده است سازي نويسنده به چه شيوه و روشي شخصيت

مذكور، خود معروف و دستيابي به مگر آنكه شخصيت . ند نيست اند علاقه آمده شخصيتهاي داستاني پديد

شخصيتهايي  خوانندة داستان، معمولاً بيشتر دوست دارد با. آن رمان خاص، امكانپذير باشد او، از طريق

. دهند از خود نشان مي مواجه شود كه از تجربه كافي برخوردار بوده، رفتاري مشابه يك انسان حقيقي
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كه فردي را بيابد و با او رابطه حسي   داستان، بر آن استخواننده داستان همچنين از همان ابتداي شروع

او دوست دارد در ميان تمامي شخصيتهاي حاضر در . كند پنداري برقرار سازد، و در پي آن، با وي همذات

و بداند در شرايط مختلف، چگونه عمل  حافظه خوبي برخوردار باشد، داستان، فردي هم يافت شود كه از

كه  آلهاست، و غالباً دوست دارد با افرادي مواجه شود انندة داستان همواره در پي ايدهخو به تعبيري،. كند

  .فاقد نقايصي مشابه او باشند

چنان  اصلي در داستان، خواننده آن رغم ضرورت حضور شخصيتهاي منفي و مخالف شخصيت علي

ندارد؛ و اگر بر حسب ... ودست و پا  نادان، بي تجربه، تمايلي به رويارويي با شخصيتهاي نابخرد، كم

آفريني در بستر داستان مشغول باشند، احساس  طولاني به نقش تصادف، چنين افرادي در طي زمانهاي

چنان كه در رمان ابله داستايوفسكي، تحمل شخصيت اصلي  آن. دهد نمي خوشايندي به خواننده دست

سازي بايد احساس آزادي  گام شخصيتبا تمامي اين اوصاف، نويسنده هن .نمايد مي داستان، كاري صعب

  .و به زور و تحت فشار، نبايد شخصيتهاي داستاني خود را كامل كند كند؛

بندي محكم و استوار، در مرحلة  داستان جنايي، نويسنده براي ايجاد يك اسكلت هنگام پديد آوردن

اين راستا، او  و در. شته باشدبايد به مقولة ماهيت انسان، و يا به تعبيري، به طبيعت بشر، توجه دا نخست،

مختلف بپردازد، چرا كه جنايت و ميل  هاي بايد با تلاش بسيار به مطالعه و تحقيق پيرامون انسان از جنبه

كشف جنايت و دستگيري قاتل، تماماً بستگي به ماهيت  به انجام آن، و راه و روش بازپرسان پليس براي

جداي از . سان و ويژگيهاي انساني، اين كار امكانپذير نيستدروني ان انساني دارد؛ و بدون طرح مسائل

ايجاد . دهد مي جنايي، هويت انساني و رفتار و گفتار او، درونماية اصلي داستان را شكل آن، در داستان

در اين ميان، هوا و . انساني دارد كشمكش بيروني و دروني نيز در اين قبيل آثار بستگي تمام به ماهيت

حسادت، ميل به انتقام، خشم، تنفر، حرص و  طلبي، بيماري رواني، ميال دروني، قدرتهوس و ديگر ا

قتل باشد؛ و بدون داشتن آگاهي و شناخت مناسب نسبت به  تواند انگيزة مناسبي براي همگي مي... طمع

  .توان يك داستان پايدار جنايي خلق كرد نمي راستي مسائل يادشده، به

گرايشهاي فردي، در تقابل با اميال و اعتقادات گروهي و جمعي  اميال ودر غالب داستانهاي جنايي، 

، عامل اصلي بروز يك قتل ... ستيز و درگيري ميان فرد و جامعه، فرد و گروه و گيرد؛ و همين قرار مي

كمتر بر آن  گيرد، و در داستان جنايي، نويسنده غالباً در پشت سر نماينده گروه قرار مي. گردد مي فجيع

رمان مشهور جنايت و  چنان كه، در ت كه از يك جاني حمايت كرده، عمل قتل او را توجيه كند؛ آناس

با خواننده آشنا و عمل او را توجيه  گيرد و بر آن است تا او را مكافات، نويسنده پشت سر قاتل قرار مي

چنين شرايطي، باز قاتل داند؛ و حتي در  غير ممكن مي هر چند داستايوفسكي نيز فرار از مجازات را. كند

  .داند مي را مستوجب مجازات

رودرو است؛ و اين  توجه به اين مسئله ضروري است كه انسان همواره با ديدگاههاي مختلفي

اقوام گوناگون، كاملاً متفاوت  بينشها، اعتقادات و باورهاي گروهي، در كشورهاي مختلف و ميان ملل و

تواند دستماية خوبي براي خلق يك  گوناگون مي ادات مختلف اقوامبه همين دليل، تقابل ميان اعتق. است
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اي به تشتت افكار و آراءِ مردم توجه نشان داده؛ و  كمتر نويسنده در اين قبيل آثار،. داستاني جنايي باشد

  .در ميان يك قوم خاص بررسي شده است همواره بروز جنايات

هاي مختلف وجود دارد؛ كه در اثر  راءِ و آموزهآ جالب اين است كه به تعداد انسانهاي روي زمين،

در اين ارتباط، . مختلف، در حال تكامل، دگرگوني و تغيير است گذشت زمان و بر اساس بروز رويدادهاي

اي كه در آن  ميزان تحصيلات، طبقه اجتماعي، محل سكونت، جنسيت، دوره عوامل ديگري چون سن،

عدم توجه به مسائل از اين دست، و توجه صرف به . رگذار استنيز بسيار تأثي... و كند فرد زندگي مي

اثر  چيني لازم، باعث افت داستاني جنايي شده، عملاً آن را به يك حوادث پرتنش، بدون زمينه برخي

داستانهاي جنايي  اين در حالي است كه بسياري بر اين باورند كه تمامي. سازد محتوا تبديل مي بي

نويسندة داستان عملاً زحمت چنداني  اند و  براي پر كردن اوقات فراغت خلق شدهپسند هستند و تنها عامه

محتوا  چنين نيست؛ و داستانهاي جنايي، هميشه بي در صورتي كه. نكشيده و اثر او فاقد ارزش ادبي است

  .ارزش نيستند و بي

 مسائل مسائل مطرح شده، گاهي به دليل ناتواني نويسنده در شاخت انسان و عدم توجه به

 اين افراد، به جاي تكميل اطلاعات خود، تنها در پي فروش بيشتر آثار. شناسي است جامعه روانشناختي و

  .ندارند خود هستند؛ و از آنكه نظام دروني داستانشان سست و ضعيف باشد، ابايي

د كه بدهد؛ و كاري كن نويسندة داستان جنايي بايد همواره به شخصيتهاي داستان خود هويت مستقل

جا و در هر شرايط، با گفتار آن  اي كه هر صداي او توسط خواننده، شناسايي و ثبت گردد؛ به گونه

شخصيتهاي داستان جنايي، يعني پيدا كردن  خلق. شخصيت مواجه شد، بلافاصله او را شناسايي كند

  .ستگفتگوي ميان شخصيتهاي داستاني يكسان دان صداي هر شخصيت را نبايد با. صداهاي خاص

آنچنان در قيد اين نيستند كه به نوع لباس شخصيتها، تفريحي  مخاطبان داستانهاي جنايي، امروزه

خواهند به سخنان اين افراد گوش فرا  بلكه آنها بيشتر مي.آنها توجه كنند كنند و علايق فردي كه مي

 .يابند ت انساني دستلاي صداها، به مسائل بيشتري پيرامون علل بروز جنايت و ماهي لابه دهند؛ و از

اين ميان، گاه  و در. گاه ديده شده كه يك نويسنده، خالق شخصيتهاي مختلفي در اين عرصه است

آگاتا كريستي، . كرده است اي ارائه توانسته صداي يك شخصيت را تثبيت كند و گاهي شخصيتي كليشه

را خلق » مارپل«و خانم » آروآقاي پوو» در طي ساليان متمادي، توانست دو شخصيت كاوشگر به نامهاي

رغم موقعيت و جنسيت خود، با  خانم مارپل، علي در قياس ميان اين دو تن، مشخص شده است كه. كند

يك شخصيت باورپذير و قابل اعتماد است، كه صداي خود را به  خانم مارپل. پووآرو بسيار متفاوت است

جالب اين . كند  دهكدة كوچك زندگي ميبانوي پير كنجكاو است كه در يك او يك. دست آورده است

يكسان  داند كه ماهيت بشر پيرزن، به طبيعت و نهاد آدمي بسيار اشراف دارد، و به خوبي مي است كه اين

دليل، خانم مارپل با دانش به  به همين. است، و انسانها در هر كجا كه باشند، غالباً ماهيتي يكسان دارند

، در پايان داستان، دچار »ريموند وست«نوة او،  در اين ميان،. پردازد يدست آورده خود، به كشف جرايم م

  .شود شگفتي مي
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 او رفتارهاي بسيار خاص دارد؛ و .دارد غير قابل باور شخصيتي نامتعارف وبرعكس،  هركول پووآرو،

تر از او به هوشش متكي است، و خود را فرا. بيني كرد توان رفتارش را پيش نمي در هر زمان و شرايط،

در . گيرد مي به همين دليل، دچار غرور بسيار زيادي است؛ و گاه لحن تحقيرآميز به خود. داند مي سايرين

او در پوشيدن لباس . است اين ميان، صحبت از سلولهاي خاكستري مغز همواره در داستان مطرح بوده

حركات غريب . كند ش ميخاصه سبيل بسيار وسواس دارد و بخش زيادي از وقت خود را صرف ظاهر خود،

جذابيت بوده است، چرا كه نمونة اين شخصيت را در  او در مرحله نخست براي مخاطبان آثار جنايي، فاقد

زمان، خوانندگان داستانهاي جنايي، بلافاصله متوجه تقليد آگاتا  در آن. شرلوك هولمز هم ديده بودند

درواقع، آگاتا كريستي نتوانست به پووآرو .  كردندميان پووآرو و هولمز را گوشزد كريستي شده و تشابهات

 تا اينكه هنرپيشه برجسته انگليسي، ديويد ساچت، با ايفاي نقش پووآرو،. خاص اعطا كنداي چهره

در  .خاص براي او ايجاد، و وي را تثبيت كنداي چهرهتوانست به شخصيت يادشده جذابيت دهد و 

نوعي، شخصيت  به كار آگاتا كريستي را برطرف سازد، وحقيقت ساچت با بازي خود توانست نقايص 

. نيز با همين مشكل مواجه بود داستانهاي مجيد، نوشته مرادي كرماني. هركول پووآرو را بازآفريني كند

تا آنكه . اعطا كند و صدايش را تثبيت كند در اين اثر نيز نويسنده نتوانست به شخصيت مجيد، هويت

آفريني هنرپيشه جوان آن، باعث شد تا شخصيت مجيد،  نقش ي اين داستان، وتهيه و پخش سريال تلويزن

  .گردد قوام يافته، مطرح

اند؛  ظاهراً يكسان دو برادر دوقلو،. تعيين صداهاي مختلف، كاري ضروري و در عين حال سخت است

  .اما داراي بينش و ديدگاه متفاوتي با يكديگر هستند

 اي دارند، انندگان، ديگر چندان مهم نيست كه شخصيتها چه قيافهمعاصر، براي طيفي از خو در دورة

بدانند اين  آنها برعكس دوست دارند. اي مشغول هستند كنند و به چه حرفه اي زندگي مي در چه خانه

صدايي باشد، به عروسك  اگر شخصيتي فاقد چنين... انديشند و گويند، به چه مسائلي مي افراد چه مي

البته نبايد منكر  .تحت كنترل است گونه استقلالي ندارد و اند كه روي صحنه هيچم خيمه شب بازي مي

پرورده نويسندگان هستند و بدون حضور نويسنده  اين مسئله شد كه شخصيتهاي داستاني تماماً دست

  .گردند خلق نمي

نفس و اش، اعتماد به  بايد همچون يكي از والدين، به شخصيتهاي داستاني يك نويسندة باتجربه،

 آفريني و فعاليت پس از آن آنها را رها سازد تا در خلال رويدادهاي مختلف به نقش هويت دهد، و

كنند، و دست به  بر اين اساس، بهتر است شخصيتهاي داستاني، طبق رابطه علت و معلولي عمل. بپردازند

نده ناخوشايندتر از آن نيست خوان در دورة كنوني، هيچ چيز براي. كارهاي غير منتظره و دور از ذهن نزنند

داستان به جلو، دست به كارهاي دور از ذهن  دليل و تنها براي پيش بردن كه شخصيتهاي داستاني، بي

  .بزنند

برخوردار بوده؛ خوب قوام يافته باشند؛ تا زماني كه به ساحت داستان  اين افراد، بايد از هويت مستقلي

 دست يازيدن به اين مقصود، نيازمند زمان زيادي است؛ و. يسندبتوانند دربارة خود، بنو شوند، وارد مي
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ريزي طرح يك  پي جا دارد هنگام نگارش داستان جنايي، جدا از. طلبد تمرين بسياري را از نويسنده مي

سازي اصولي نيز، توجه  شخصيت شود، به جنايت و راههاي مختلفي كه پليس به سوي قاتل هدايت مي

او بايد به خوبي . اش بينديشد شخصيتهاي داستاني ها به تواند هفته ده حتي مينويسن. خاص مبذول داشت

العملي نشان  كنند و چه عكس آنها به حال خود رها شوند چه مي اين آدمها را بشناسد، و بداند كه اگر

تر  شوند، عملكردشان راحت زندگي واقعي نيز، مردم هنگامي كه شناسايي مي چنان كه، در آن. دهند مي

نويسندگان  برخي از .دهد البته، اين شگرد، هميشه قابل اجرا نيست، و جواب نمي. بيني است بيشي قابل

به . دهند نشان مي داستانهي جنايي، براي انتخاب نام شخصيتهاي داستاني خود، وسواس بيش از حد

انتخاب نامهاي . كنند خود را شروع نمي اي كه تا نام مناسبي براي اين افراد انتخاب نكنند، داستان گونه

نويسنده بايد در انتخاب نام شخصيتها احساس راحتي كند؛  .نمادين، در دورة معاصر، از رونق افتاده است

تواند نام مناسبي براي  چرا كه بعداً مي. پيدا نكرد، داستان خود را شروع كند و اگر نام خاصي براي فردي

شخصيتها   نويسنده در پي ايجاد رابطه منطقي ميانبه دنبال آن،. مورد نظر خود، پيدا كند شخصيت

در مرحله بعدي صورت  ريزي طرح داستان، حادثه و چينش رويدادها در كنار هم، معمولاً پي. افتد مي

  .پذيرد مي

او بايد به . تواند به طرح سئوالات بسيار بپردازد مي نويسنده براي خلق يك اثر پايدار، از همان ابتدا

سؤالاتي . شده بدهد كند، جوابي منطقي و حساب به ذهنش خطور مي شود و يا ز او ميهر سئوالي كه ا

تواند در  مي... و» چه عواملي در پنهان ماندن قاتل سهيم هستند؟» «چيست؟ علت و انگيزه قتل«چون 

  .مفيد واقع شود اين زمينه

چنان كه بسياري   آن.است در داستانهاي جنايي، غالباً حضور شخصيتهاي دست دوم، بسيار ضروري

در داستان جنايي، در هر . روند نمي بر اين باورند كه بدون حضور اين افراد، داستانهاي جنايي پيش

در معدود داستانهاي ديده . مقتول و بازرس پليس قاتل،: صورت، سه شخصيت بايد حضور داشته باشد

له دستگيري قاتل و مجازات مد نظر او مقتول اكتفا كرده، و مسئ شده، كه نويسنده تنها به حضور قاتل و

  .نبوده است

ايجاد هيجان و حالت تعليق، نويسنده نيازمند حضور بازرس پليس و ساير شخصيتهاي  به منظور

   .كنند است كه به او براي دستيابي به حقيقت، كمك مي مختلفي

ان و بازجويي از تنه پيش برود و بدون ياري گرفتن از ديگر داستان، يك جدا از اين، اگر پليس

  .آيد چنان جذابي پديد نمي پيدا كند، داستان آن مظنونها قاتل را

او، شباهت به آثار رمانس و شخصيتها و قهرمانان رمانس پيدا  در عين حال كه رفتار منحصر به فرد

ي به همين سبب، در داستانها. رفتند نجات دلدادة خود به جنگ با پليديها مي كند، كه يكتنه براي مي

 بايد جدا از شخصيتهاي دوم، با سيل عظيمي از شخصيتهاي فرعي و حتي سياهي لشكر مواجه جنايي،

اين . آيد مي گشت و وجود اين افراد در طرح داستان ضروري است؛ و عامل پيشرفت داستان به حساب

اگر نويسنده .  شوندبه قتل شناخته اي فراهم سازند كه افراد زيادي متهم توانند شرايط را به گونه افراد مي
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در . تر و استوارتر خواهد شد داستانش محكم به پيشينة شخصيتهاي دوم داستان كمي توجه نشان دهد،

بندي  در گونه .صحبت اين افراد بنشيند و بهتر قضاوت كند تواند پاي چنين شرايطي، خواننده بهتر مي

  :حضور سه شخصيت، ضروري است شخصيتهاي اصلي داستان،

  يت كنجكاو و جستجوگرشخص) الف

 غالباً در داستانهاي جنايي حضوري فعال دارد و بخش اعظم رويدادهاي داستاني در اثر اين فرد

  .گيرد حضور او شكل مي

خصوصي و گاه افرادي خاص هستند، وظيفة  در داستانهاي جنايي، اين افراد، كه غالباً پليس، كارآگاه

هاي مهم، به كشف حقيقت  پيگيري ماجرا و پيدا كردن سر نخ اگيرند و ب پيدا كردن قاتل را بر عهده مي

 طور مستقل گيرند و گاه به داستانها، گاه اين افراد در كنار نيروهاي پليس قرار مي در برخي. پردازند مي

حاضر شوند و هر سؤالي  جا توانند همه اين افراد مي. كنند عمل كرده، زودتر از پليس، قاتل را شناسايي مي

  .، بكننددارند

چنان  آن. اند در داستانهاي جنايي بسيار زياد بوده گاه ديده شده است كه تعداد شخصيتهاي جستجوگر

گروههاي گانگستر و گداي شهر، براي رهايي از فشار پليس، تصميم  كه در داستان ديوانه، تمامي

 در اين داستان، شخصيتهاي. رساند، دستگير كنند رواني را، كه كودكان را به قتل مي گيرند يك قاتل مي

زياد، موفق به  جستجوگر، فاقد قدرت تحليل و ارزيابي هستند اما بر اثر تجربه و به خاطر داشتن نيروي

شخصيتهاي جستجوگر از قدرت  در صورتي كه در غالب آثار جنايي،. شوند شناسايي قاتل ديوانه مي

به هر صورت، . آنها درست باشد يا غلط سيرخواهد تحليل و تف حال مي. تحليل بالايي برخوردار هستند

در عين حال كه حالت تعليق در . تر كند داستان را پيچيده تواند طرح چنين تحليلها و اظهار نظرهايي مي

در برخي داستانهاي جنايي، نويسنده براي توصيف حوادث و درك حقايق،  .يابد مي اين قبيل آثار، افزايش

  .كند  ميزاويه ديد اول شخص استفاده از

برخي ايجاد حالت تعليق بيشتر را . فوايدي در بر داشته است گاه ديده شده كه انتخاب اين زاويه ديد،

چرا كه انسان همواره در شناخت حقيقت و كشف . دانند ديد اول شخص مي منوط به استفاده از زاويه

 شود، و در بسياري از اميدي مياو غالباً دچار ضعف و نا. كند بوده، همواره اشتباه مي ماجرا دچار ضعف

تر نشان  ملموس از اين رو، تعيين زاويه ديد اول شخصي، اين مسئله را. ماند مراحل تحقيق، باز مي

در صورتي كه راوي . مواجه است دهد كه انسان در چنين راهي با چه موانعي دهد، و به عينه نشان مي مي

تواند مكنونات دروني او را برملا سازد و  مي دهداستان از منظر اول شخصي فرد قاتل باشد، نويسن

  .خوانندگان، مطرح سازد كنكاشهاي دروني اش را پيش روي

شخصيتهاي اصلي قرار است همواره  دار كه طي آنها برخي براي خلق داستانهاي جنايي دنبال

ود را درباره اين بهتر است نويسنده، همة اطلاعات خ ...) چون مارپل، هولمز، (حضوري فعال داشته باشند 

نويسنده بايد در هر داستان، يك مقدار از نكات ريز و . اول، مطرح نسازد افراد، در همان كتاب و ماجراي
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تازه  در غير اين صورت، به زودي دربارة اين افراد حرفي. پيرامون اين افراد را مطرح سازد اطلاعات جزئي

  .شوند مي سط خوانندگان تحملبراي گفتن نخواهد داشت، و اين افراد، به سختي تو

  مقتول) ب

اين افراد، گاه به . شوند گاه چندين تن كشته مي رسد و در داستانهاي جنايي، گاه يك فرد به قتل مي

مثل قاتلي كه بدون . گردند حسب تصادف توسط قاتل انتخاب مي رسند و گاه بر دليل خاصي به قتل مي

در داستانهاي جنايي، .رساند يابد، به قتل مي راه خود ميكسي را كه سر  در نظر گرفتن علت خاصي، هر

اگر . شوند مي رسند، و گاه نيز در اواسط كار كشته همچنين در همان ابتداي داستان به قتل مي اين افراد،

چرا كه . ديگران توصيف شود فردي در ابتداي داستان به قتل برسد، در آن صورت بايد از طريق زبان

مگر اينكه نويسنده، از شيوة بازگشت . كنند توانند دربارة خود صحبت ت هستند و نميمردگان همواره ساك

  .به گذشته استفاده كند

در چنين شرايطي، هر فرد، با توجه . مقتول از زبان افراد مختلف مشخص گردد بهتر است شخصيت

افكار  تنوع. كند ها، توانايي خاص و ديدگاه و بينش خاص خود، به هويت مقتول اشاره مي دانسته به

  .شود عمومي دربارة مقتول، باعث جذابيت بيشتر داستان مي

پس، شناسايي ويژگيهاي فردي و . آيد آفريني مقتول، داستان جنايي پديد نمي نقش بدون حضور و

 شناختند، با به همين دليل، افرادي كه او را مي. اخلاقي او در طول داستان، ضروري است خصوصيات

آنكه نويسنده  مگر. او، عملاً سعي در دوباره زنده كردن وي مقابل چشمان خواننده دارندتوصيف زندگي 

تر آن است كه ديرتر،  نويسندگان، منطقي براي برخي از .بخواهد دربارة مقتول ناشناس داستان بنويسيد

  .وي پيش از مرگ، توسط خواننده شناخته شود تا بدين ترتيب،. فرد مذكور را به قتل برسانند

در بسياري از داستانهاي آگاتا . تا مدت زيادي زنده است در بسياري از داستانهاي جنايي، مقتول

نيز در تمامي داستانهايش، چنين  (Ngaio marsh) نگايو مارش. هستيم كريستي، شاهد چنين روندي

  .بندد مي شگردي را به كار

  

  قاتل) ج

در . داستان جنايي، بسيار حائز اهميت است پردازي او در انتخاب شخصيت قاتل و اصولاً شخصيت

در اين قبيل آثار، درك هويت او و . شود پيچيده خلق مي داستانهاي مدرن جنايي، شخصيت قاتل بسيار

آنها پس از دست يافتن به مكنونات . اي است وي هدف مخاطبان حرفه ها و آراء دست يافتن به انديشه

  .گردند گيزه اصلي قتل مياو، در پي كشف ان دروني قاتل و شناسايي

سازي پيچيدة يك قاتل، در پايان، تصويري  رهايي از شخصيت گاه ديده شده است كه نويسنده براي

دارد تا رفتارهاي دور از  او براي نشان دادن چنين شخصيتي، قاتل را وا مي. كند مي غير طبيعي از او ارائه

تفاوت  اننده متقاعد شود با اين فرد خاص بسيارتا جايي كه خو. و بسيار عجيب از خود نشان دهد ذهن

  .تواند او را شناسايي كند دارد و به هيچ عنوان نمي
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با مطالعه اين قبيل . سازند دارند كه صحبتهاي قاتلين مختلف را منتشر مي در غرب مجلاتي وجود

 .سازد د، مطرحتواند ماهيت وجودي اين افراد را درك كند و در داستان خو نويسنده بهتر مي مجلات،

در غالب داستانهاي . كند مي در داستانهاي جنايي، عنصر گفتگو نقش بسيار مهمي در طرح داستان ايفا

تواند  گفتگوها مي. مختلفي گفتگو كند جنايي، بازرس پليس براي كشف حقيقت مجبور است با افراد

  .پردازي را كامل كند شخصيت

ن جنايي، گفتگوهاي ميان شخصيتها بايد كوتاه و موجز اين باورند كه در داستا برخي منتقدين بر

اين . است گويي و استفاده از حداقل كلمات، نشانة باهوش بودن فرد مذكور افراد معتقدند كوتاه اين. باشد

مناسب براي صحبت  در حالي است كه برخي، برعكس، معتقدند شخصيتها بايد به اندازه كافي فرصت

شخصيتهاي داستان جنايي، نبايد  گويي در فيلمها و سريال جالب است، اما كمآنها معتقدند، . پيدا كنند

  .گو باشند گزيده

آنها بايد حساب . روي كنند و به اطناب روي آورند صحبت زياده به هر صورت، شخصيتها نبايد در

ر بندد، خواهد به كا نويسنده بهتر است در هنگام طرح يك گفتگو، به واژگاني كه مي و. شده حرف بزنند

عين حال كه  در. تواند در ماندگاري آثار داستاني مفيد واقع شود رعايت چنين شگردهايي، مي. كند دقت

گاه اتفاق افتاده شخصيتهاي  تا جايي كه. آيند اي پديد مي بدين ترتيب، شخصيتهاي ماندگار و قوام يافته

، از يادها   صورتي كه نويسندگان آن آثاردر. آيند نمي گاه از ذهن مردم بيرون داستاني جاويد شده، و هيچ

، كه ... همچون شرلوك هولمز، دكتر جكيل، فرانك اشتاين و. زبان نيست اند و ديگر نامشان سر رفته

  .اند دانند و يا فراموش كرده اما خوانندگان، نام خالقان آنها را نمي اند؛ همچنان زنده



  

  

  

  

  

  

  نويسيهاي كاربردي در داستانشيوه

  

ها، اي كه متأثر از كشمكشنويسنده. توان كاملترين آفرينش ادبي دانستنويسي را ميشك داستانبي

كران وجودش، گاه توفاني عظيم كند، در درياي بيها و تجربيان پيرامون خود، يك اثر هنري را خلق ميكنش

اي چوب، مي، همچون تكهبا امواج سهمگين و قدرتمند برپاست؛ چنان كه گوته آن را توصيف كرده، روح آد

 را با قلم احساس به اشگيرد كه شاهكار ادبيسيلي خور امواج درياي احساس است و تنها زماني آرام مي

و اين . يابددر چنين شرايطي احساس و جوشش روح نويسنده بر دل خواننده نيز راه مي. كشدتصوير مي

  .هنر يك نويسنده است

اي نويسي است؛ نبوغي كه به عقيدة آنها، هديهز شروط اساسي داستاننبوغ ااز ديد اغلب نويسندگان، 

هنري فيلدينگ در . دانندنويسي نبوغ را تنها شرط خلق يك اثر والا ميپيشكسوتان داستان. الهي است

»تام جونز«

1

ات بيهوده برخلاف يارينخست تو، اي نبوغ، اي موهبت آسماني كه بي«: گويد چنين مي

پروراند و به بارش پراكني كه هنر مياي را ميتو اي آنكه بذر بخشاينده! كنيمتقلا ميجريان طبيعت 

تمام آن رازهايي را به من . دستم را بگير از لطف و مرا از ميان نه توي پيچاپيچ طبيعت راه بنما!  نشاندمي

  »...ت نه دشواربگوي كه گوش نامحرم هرگز جاي آنها نيست، به من بياموز و اين براي تو كاري اس

توام نويسنده مشهوري بشوم، ذهن هر مشتاقي را به خود معمولاً اين سؤال كه آيا من هم مي

اند و به دليل ترس و شماري كه توانايي ورود به اين ديار را داشتهچه بسا افراد بي. مشغول كرده است

هاي انسان ديرزماني است دن توانايياكتسابي بودن و يا نبو. اندشبهه از نتيجة كار قدم در اين نگذاشته

شناس معتقدند كه شماري از كارشناسان روانعده بي. شناسان را به خود مشغول كرده استكه ذهن روان

هاي انسان در همه افراد يكسان به وديعه گذاشته شده است و شرايط و عوامل بيروني استعداد و توانايي

  .هم هستندسازي آنها متنها در شكوفايي و نمايان

هنر . گرددهاي روحي نميبه يقيين، آفرينش هر اثر برجسته تنها حول محور نبوغ و يا خيزش

از . برداند كه نمينويسي، همچون جنگلي انبوه و پرپيچ و خم است و درختانش چنان در هم تنيدهداستان

اند، افراد معدودي به اشتهميان سيل عظيم هنرمنداني كه در طول تاريخ به طور جدي پا به عرصة هنر گذ

                                                 
ز، كودك سرراهي، كتاب سيزده، فصل تام جونز هنري فيلدينگ، ترجمه دكتر احمد كريمي حكاك، سرگذشت تام جون. ١

  .تاجا، بينا، بييك، بي



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  318

   

گاهي كساني چون حافظ، مولانا، بتهون، . اندهاي درخشان اين وادي شناخته شدهوان تك ستارهنع

اي يا اثري از اند، نوشتهاند و گاهي برخي آمدهتولستوي، شكسپير و مانند اينها در صدر مجلس قرار گرفته

  .اندها پاك شده خودشان از ذهناند و خيلي زود هم اثر و همخود بر جاي گذاشته

كنند جايي گاهي هنرمندان جوان به محض ورود به اين وادي، با مقايسة نابجاي خود، احساس مي

: فاكنر معتقد است. واضح است كه تمام هنرمندان در يك سطح نيستند. برايشان در اين خوان نيست

.»نود و نه درصد كار و كوششنود و نه درصد ذوق و استعداد، نود و نه درصد انضباط و «

1

   

ات بهتر باشي، سعي جوش نزن تا فقط از نويسندگان معاصرت يا گذشته ...«: گويدوي در ادامه مي

  .»...كنندهنرمند موجودي است كه ارواح او را هدايت مي. كن از خودت بهتر باشي

 خوانندگان را مسحور خود اي موفق است كه در همان اوايل كتاب قادر باشدبعضي معتقدند، نويسنده

به نظر آنها نويسندة برجسته بايد به راحتي بتواند خوانندگان را به دنياي احساس و خيال وارد كرده، . كند

بطور كلي نويسنده براي خلق اثر خود بايد از  .قيد و شرط به آنها القا نمايدافكار و نظرات خود را بي

  .ندي دقيق، مطالعه و ممارست بسيار، بهره گيردموقفه، علاقه، هدفعواملي چون تلاش بي

سرشت آدمي چنان است كه در طول زندگي بر توشة عادت بيفزايد و به تدريج خود را از قدرت ابتكار 

اي به شيوة هر نويسنده. داردتكرار عادات غلط انسان را از پيشرفت و ترقي بازمي. و خلاقيت محروم سازد

اگر چه تغيير عادات غلط كار بسيار . ما شيوة بعضي از آنها نادرست استنويسد، اخاص خود داستان مي

متأسفانه اكثر نويسندگان با توجه به اينكه خود به روش غلط . شودمشكلي است با ممارست برطرف مي

  !برنددهند و گاه از لجاجت خود نيز لذت ميكار اذعان دارند، همچنان به كار ادامه مي

هاي تاريك و پيچيده كار را در مقابل چشمان مشتاقان نويسي، گوشهستانهاي كاربردي داشيوه

به عبارت ديگر دستيابي به پاسخ اين پرسش كه عوامل موفقيت و برتري نويسندگان . سازدروشن مي

  .پيشگام كدامند، درونمايه اصلي اين جستار است

  نويسنده در آوردگاه با خود

اند كه القول بر اين عقيده پافشاري كردهشناسان و مانند آنها متفقاندر طول تاريخ فيلسوفان، مورخان، رو

 كه من به هايي استلحظه«: گويدسامرست موام مي. العاده پيچيده و چند بعدي استانسان موجودي فوق

بينم كه من واقعاً از چند آدم مختلف ساخته كنم و ميهاي مختلف روح خودم، با شگفتي نگاه ميجنبه

اما كدام يك از . دهدم و آن كه اكنون دست بالا را دارد بعد از مدتي جاي خود را به ديگري مياشده

»اينهاي من واقعي است؟ تمام آنها يا هيچ كدام؟

2

   

                                                 
، چاپ 1367از روي دست رمان نويس ترجمه محسن سليماني، مصاحبه كننده جين استاين، تهران، نشر هنر اسلامي، . 1

 .46اول، صفحه 

 .7، ص 1370وضعيت آخر تامس هريس، ترجمه اسماعيل فصيح، تهران، ناشر مترجم، . 2
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هاي دروني و از طرف ديگر مواجه با آدمي از يك طرف متأثر از تنش. پذير استانسان موجودي الهام

ر قرن كنوني غريبانه در كوره راه تاريك زندگي متغير با عواملي بشر د. مشكلات و موانع خارجي است

اي و تفكرات ضدمذهبي دست به هاي منطقهچون رشد صنعت، استثمار، فقر و اختلاف طبقاتي، جنگ

در اين اجتماع . انسان متأثر از چنين عواملي در رويارويي با موانع گوناگون، وامانده است. گريبان است

هنرمندي كه با روح حساس و طبع . ها و تنگناهاي عصر جديد دور نيستندان از پيچشانساني، نويسندگ

ظريف خود جوهر وجودش را در قلم هنر ريخته، به منظور پيشبرد اهداف بزرگ ابتدا بايد از آوردگاه با 

  .خود بگذارد

اي چاق بهرسد با گر، هنگامي كه آليس بر سر چهارراهي مي»آليس در سرزمين عجايب«در داستان 

: گويداي گربه آيا به من خواهي گفت از كدام راه بروم؟ گربه مي: پرسدشود و از او ميو پشمالو مواجه مي

پس : گويدگربه نيز در جواب مي. كندبرايم فرقي نمي: گويدبستگي دارد كجا بخواهي بروي؟ اليس مي

  كند از كدام سو بروي؟چه فرقي مي

نويسي عدم توانايي و استعداد ذاتي و بالقوة آنها  از رهروان هنر داستانمهمترين عامل ناكامي بعضي

برند و پس از اينان مدت كوتاهي دست به قلم مي. نيست بلكه نداشتن هدف مشخص و دقيق است

.اندرسند كه براي چنين كاري خلق نشدهمواجه شدن با مشكلات و مصايب نويسندگي به اين نتيجه مي

1

   

ساز باشد و نويسندگان تازه كار بايد عوامل ديگري را نيز تواند چارهيين هدف دقيق نميالبته تنها تع

اند، اما آنها نيز حتي شماري براي رسيدن به اين آرزو هدف خود را برگزيدهافراد بي. مدنظر داشته باشند

بزرگ . اندر گذاشتهاند خيلي زود آن را كنايك بار قلمشان بر كاغذ حركت نكرده و اگر هم مطلبي نوشته

كند، گذار را در رسيدن به آن با مشكلاتي رويارو ميو سترگ بودن هدف به طور حتم شخص هدف

كنند، بايد خواهند نويسنده بزرگي شوند كار خود را شروع ميمعمولاً افراد در ابتداي راه با اين ديد كه مي

رسيدن به يك هدف بزرگ به زمان . شودآورتر ميدر نظر داشت كه هدف هر چقدر بزرگتر باشد، وهم

. گرددبيند عامل نااميدي سد راه او ميزيادي نياز دارد از اين رو چون شخص در كار خود موفقيتي نمي

هاي بزرگ اكثراً بسيار پرتوقع هستند و بر اين باورند كه نويسندگان تازه كار به دليل انتخاب آرمان

بهترين راه براي خنثي كردن اين . رو شودتقبال و تشويق همگان روبهترين آثار آنها بايد با اسابتدايي

رود و چون كار در چنين صورتي ترس از ميان مي. نقيصه خرد كردن هدف بزرگ به اهداف كوچك است

رسد و براي ادامه كار و پردازش به هدف كوچك شود، فرد در كوتاهترين زمان به موفقيت ميتر ميساده

                                                 
. شناسان معتقدند هر فرد قبل از انتخاب هدف بايد حداقل چهار دليل قانع كننده براي خود در نظر بگيرد رواناصولاً. 1

آنها بر اين عقيده هستند كه يكي از دلايلي كه فرد به هدف خود . دلايلي كه هر فرد مدنظر دارد بايد دقيق و مشخص باشد

به همين دليل آنها . كننده براي انتخاب هدف استكند نداشتن دليل قانع ميرسد و در اواسط راه به سوي ديگر تمايل پيدانمي

اي مخصوص اهداف بلند مدت و كوتاه مدت خود را قيد كند و در مقابل هر هدف دلايل كنند كه هر فرد در دفترچهتوصيه مي

 .انتخاب آن را بنويسد
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نويسنده «مثلاً اگر شخصي هدف . رسدشود و بدين ترتيب سطح توقع او به اعتدال ميديگر تشويق مي

. خود را براي مدتي ناديده بگيرد و در ابتداي راه تنها براي ارضاي خود قلم به دست گيرد» مشهور شدن

  : زير استپس شيوة خرد كردن اين هدف به شرح. برديقيناً تمام موانعي را كه در بالا ذكر شد از ميان مي

  صرفاً براي خود) بهتر است از داستان كوتاه شروع شود(الف ـ نوشتن داستان 

  هاي كوتاه به آشنايان و احياناً متخصصان امرب ـ ارائه داستان

  ها در نشرياتپ ـ كوشش براي چاپ داستان

  د ـ نوشتن داستان بلند

هاي نزديك شدن به گر از گاممشخص كردن زمان معين براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت يكي دي

  .به طور كلي نوشتن اهداف بر كاغذ مطلوبتر از به ذهن سپردن آن است. نردبان ترقي است

معني حيات را در زيبايي و در قدرت بايد جست و «: گويدماكسيسم گوركي دربارة تعيين اهداف مي

  .»تري داشته باشدو كرد و هر لحظه از زندگي ما بايد هدف عاليج

دانند و به هر ترتيبي خود را از ساز آرامش خود ميل قلم بيشتر سكوت و كنج خلوت را زمينهاه

.رهانندهمهمه و محيط پر ازدحام مي

 1

  : عدم تمركز حواس معمولاً به دو دليل است

  عوامل بيروني چون سرو صدا) الف 

  عوامل دروني و روحي) ب  

برخورد با افكار دروني كار بسيار .  عوامل دروني استتر از مهارمعمولاً مهار عوامل بيروني راحت

  .يابدمشكلي است و شخص در رويارويي با ذهن ناآرام به واقع خود را در يك آوردگاه بزرگ مي

هاست كه براي يك تفكر منطقي خطرناك به هنر نوشتن به نفسه موجب پيدايش اشباح وسواس«

مشكل كار در . نويسد بهتر است دست به قلم نبردي نمياي كه با آمادگي روحنويسنده. آيندشمار مي

انديشند و توجه زيادي به حالت روحي اي فقط به نفس نوشتن مياينجاست كه برخي از نويسندگان حرفه

برد چرا كه موجب نوعي آرامش در با اين وصف بايد گفت كه هر كس از نوشتن لذت مي. خويش ندارند

»...وجود او است

 2

  

باشد زيرا افكار حقيقي او معمولاً در زير ه روش تفكر يك نويسنده، شايد بسيار دشوار پي بردن ب

كافي است . اي قطور پنهان شده است اما مهار آن با انجام تمرين و ممارست بسيار ميسر استلايه

.جريان ذهن از عالم خيال  و اوهام به فعاليت تجريدي مبدل شود

 3

  

                                                 
 .نوشترا در آنجا ميهايش برد و داستانهمينگوي گاهي به قايق كوچكش پناه مي. 1

، 1370از كتاب هنر فكر كردن، ارنست دومينه، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، تهران، انتشارات خجسته، چاپ دوم، . 2

 .82صفحه 

اگر جريان ذهن تحت كنترل انسان نباشد و ذهن به راحتي انسان را تحت كنترل خود درآورده، جريان ذهن : عالم خيال. 3

 .20 و 19، صفحه »فكر كردن«هنر . كنترل جريان ذهن توسط انسان را گويند:  فعاليت تجريد.گويندرا در عالم خيال 
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. آوردشك تمركز حواس را به ارمغان مي انگيزه در هر فردي بيايجاد علاقه و به وجود آوردن

ارتباط روحي بين شخصيت . آوردمعمولاً جدابيت موضوع داستان جوششي در درون نويسنده به وجود مي

از اين رو نويسنده بايد خود . تواند در اين رهيافت به نويسنده ياري رسانداصلي داستان يا نويسنده نيز مي

اش نيست هايي كه مورد علاقههوي داستانش غرق كند و از پرداختن به موضوع داستانرا در هيا

  .خودداري ورزد

  ـ علاقه به موضوع داستانــ افزايش كنجكاوي ــ ايجاد جوشش دروني ــ دقت ـتمركز حواس 

ه بنابراين شايست. كندانتخاب مكان و زمان ثابت براي نوشتن طبق نظرية پاولف فرد را شرطي مي

حفظ  .المقدور مكان و زمان ثابتي را براي انجام كار در نظر گيرنداست نويسندگان سعي كنند حتي

هاي عميق با فواصل معين در اغلب موارد آرامش روح كشيدن نفس. كندآرامش، تمركز حواس ايجاد مي

  .آوردبه ارمغان مي

يرد و در ميان اين حواس، پذشناخت انسان از جهان پيرامونش توسط حواس پنجگانه صورت مي

اي العادهقبسياري از نويسندگان برجسته جهان حس بينايي و دقت فو. اي داردحس بينايي اهميت ويژه

.شودپندارند كه با تمرين تقويت ميدارند و خوب ديدن را هنري مي

 1

ترين تمرين نگاه موشكافانه   ساده

اي ان نبايد از مقابل ديدگان يك نويسندة حرفهتغييرات محيطي اطراف به هيچ عنو. به محيط است

تغييراتي كه مهم و قابل توجهند و تغييراتي كه جزئي و . شوندتغييرات به دو دسته تقسيم مي. بگذارد

نويسنده بايد تغييرات جزئي را هم متوجه شود اما چون اين گونه تغييرات ارزش . غيرقابل توجه هستند

. شودتوجه به جزئيات گامي ديگر در تقويت حس بينايي محسوب مي. گذشتچنداني ندارند از آنها بايد 

جان را جذب ذهن معمولاً افراد به طور طبيعي در رويارويي با طبيعت فقط طرح كلي اجسام جاندار و بي

ها و حوادث ترين تمرين عملي توصيف صحنهبراي عادت دادن خود بدين روش، مهم. كنندخود مي

ين بهتر است نويسنده با استفاده از قدرت تخيل خود، آنچه را كه ديده بر كاغذ انتقال در اين تمر. است

  .دهد و در انتقال مطالب بايد به يادآوري جزئيات صحنه بيشتر توجه كند

  نويسنده در آوردگاه با داستان

يابد؛ تر ميتر و فخيمپس از خودسازي، نويسنده براي نوشتن داستان خود را در ميداني بس وسيع

نويسي و عناصر دربارة قواعد داستان. ميداني كه كسب هر يك از تجارب آن به زمان درازي نياز دارد

هاي گوناگون بسيار صحبت شده است اما قصدمان در اينجا، بيان تجارب و داستاني در كتب و مقاله

  .فنوني است كه نويسندگان را در اين راه بيشتر ياري خواهد كرد

                                                 
به همين دليل وظيفه هر فردي به . شودگويند تقويت حواس پنجگانه جداگانه باعث تقويت حافظه ميشناسان ميروان. 1

براي تقويت حس . نويسندگان بسيار مهم و حياتي استتنهايي آن است كه حواس پنجگانه خود را  تقويت كند، اين كار براي 

حس چشايي و لامسه و شنوايي نيز به همين . توان اين حس را فعال نگاه داشتبويايي با بستن چشم و بوئيدن مواد بودار مي

 .شوندروش تقويت مي
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 شده اين تصاوير آدمي را در هاي هدايت تقابل با تصاويري گوناگون و متنوع است و انديشهذهن آدمي در

بيشتر خطاهايي كه نويسندگان، به ويژه اوايل كار، در آثار خود دارند، به . كنندمقابل چشمان فرد حاضر مي

آنها به .  خطا مصون نيستنداي نيز از ايننويسندگان حرفه. سبب عدم تفكر كافي و تعجيل در ارائه مطلب است

العاده گاه بدون كوچكترين تأملي تنها به صرف رسيدن به حالتي روحي دست به قلم دليل اعتماد به نفس فوق

-شايد يكي از دلايلي كه نويسندگان مشهور جهان گاهي در اواسط راه قدرت ادامه كار را از دست مي. برندمي

روند عدم تفكر لازم دربارة داستان در ابتداي و به سراغ داستان ديگري ميگذارند دهند و نوشته خود را كنار مي

هنگام . دادكرد و تا غروب به كار خود ادامه ميهاي زود كار را آغاز ميهمينگوي صبح. نويسي استداستان

يين شده در برنامه از پيش تع. كردكشيد و تا روز بعد دربارة ادامه داستان فكر ميغروب از كار خود دست مي

نويسندگاني كه فاقد طرح اوليه براي نوشتن داستان هستند به . آميزتر استنوسي از هر عملي موفقيتداستان

دهند و چنين عملي از بازدهي طور همزمان دو عمل نوشتن و تفكر در باب موضوع و عناصر داستان را انجام مي

  .د و هر يك در مرحلة جداگانه انجام گيردبهتر است اين دو فرآيند از هم جدا شون. كاهدكار مي

نويسنده بعد از ايجاد شرايط تفكر مطلوب و تجزيه و تحليل دقيق داستان بايد به ترسيم طرح اوليه 

اي از ضعف و اي را نشانهاگر چه برخي برجستگان اين راه چنين شيوه. داستانش به روي كاغذ بپردازد

روش راهگشاي برخي از نويسندگاني است كه طرح كلي داستان را دانند، ليكن اين ناتواني نويسنده مي

.دهندبه شكل مبهم و آشفته در ذهن دارند و مدام با كوچكترين ايدة نوي مسير داستان را تغيير مي

 1

  

نويس بايد همواره قبل از نوشتن، چند مشكل را پيش خود حل به نظر من رمان«: گويدفورستر مي

اش چيست؟ البته ممكن است در  اتفاقي خواهد افتاد؟ و ديگر اينكه حادثه عمدهيكي اينكه بعد چه. كند

كند و حين كار در حادثه عمدة داستانش تغييراتي هم بدهد كه در واقع هم به احتمال قوي اين كار را مي

هند يا در واقع بهتر است اين كار را بكند زيرا در اين صورت اجزاء داستانش كاملاً با هم مرتبط خوا

.»شد

2

  

وي در پاسخ به اينكه آيا بايد تمام مراحل مهم طرح داستان عيناً در تصور اوليه نمايان شود يا نه 

مسلماً نه همه مراحل و نكات، ولي بايد يك چيز وجود داشته باشد يعني نقطه ثقلي يا هدف «: گويدمي

»...نويس به طرف آن بروداي باشد تا رمانعمده

 3

  

نويسي مانند المقدور بايد زوايا و اصول كاربردي داستانطرح اوليه داستان حتيبه منظور ترسيم 

  .گشايي، زمينه چيني و مانند اينها روشن شوند گرهپردازي، درونمايه، زمانشخصيت

                                                 
ة فكر آدمي  تغيير و تحول زاييدتغيير بنيادين داستان اگر بر دليل منطقي استوار باشد چندان مورد اشكال نيست چون. 1

گيرند و يقيناً لطماتي اي برخورد درست با موانعي است كه ناخواسته برابر نويسنده قرار ميدليل اصلي اتخاذ چنان شيوه. است

  .به پيكره داستان و حتي روح حساس نويسنده خواهند زد

  .18، ص 1367 اسلامي، از روي دست رمان نويس، مترجم محسن سليماني، تهران، نشر هنر. 2

  .11، ص 1374، مرداد 34عناصر داستان، دكتر يعقوب آژند، مجله ادبيات داستاني، شماره . 3
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به كارگيري مفصل عقيدة محوري رمان مستلزم خلاقيت و ابتكاري زياد است چون طرح هر ... «

- هاي زياد از وضعيت بشري وجود دارد كه رماناي ديگر متفاوت باشد و موفقيتهرمان بايد با طرح رمان

»...تواند يكي از آنها را بپروراندنويس مي

 1

  

  :نوشته هنري جيمز بدين گونه است» ديزي ميلر«اي از طرح اوليه داستان براي نمونه گوشه

  ميلردر اصل ديزي ) راوي(به ظاهر وينتربورن =  اصلي داستان ـ شخصيت

  بيان اختلاف فرهنگي مردم اروپا و آمريكا در آن دوران= ـ هدف اصلي 

  =ـ موضوع داستان 

  ورود ديزي به سوئيس و آشنايي با وينتربورن ـ از طريق برابر ديزي) 1

  رفتار ديزي نشانه فرهنگ آمريكايي) 2

  ها از رفتار او ـ سر زبان افتادنتعصب اروپايي) 3

  ينتربورنمعرفي ديزي به عمه و) 4

   بر سر زبان افتادن ديزي ـ رفتن به قلعه قديمي  ـ با قايق) 5

  رفتن وينتربورن و ديزي به رم ـ با فاصله زماني ) 6

  تا مرگ ديزي) ... 7

  زمان بيماري ديزي و عيادت وينتربورن از او= گشايي ـ گره

  ديزي با فرهنگ مردم اروپا= ـ كشمكش اصلي 

  دروني در ارتباط با ادامه دوستي با ديزيوينتربورن با خود ـ كشمكش 

  ...ديزي، وينتربورن= هاي داستان ـ شخصيت

گيرند تا از خواندن داستان خوانندگان داستان معمولاً هنگام مطالعه قدرت تخيل خود را به كار مي

از چنين نويسنده نيز بايد . شود داستان هم بهتر در ذهن جاي گيرداين كار سبب مي. لذت بيشتري ببرند

وگوها بدين صورت كه قبل از شروع به نوشتن، صحنه، حادثه، گفت. اي در خلق آثار خود بهره گيردشيوه

تصاوير ذهني مشخص به نويسنده اين امكان را . هم بايد در ذهن نويسنده به تصوير كشيده شود... و

.ه تصوير بكشددهد كه كوچكترين مارد را در نظر گرفته، جزئيات صجنه را به راحتي بمي

 2

 اين شيوه به 

اين شيوه بدون دخالت و اظهارنظر . شوند مفيد استهايي كه با زاويه ديد عيني نوشته ميويژه در داستان

تواند تمام نويسنده به راحتي مي. كندها را ثبت ميمستقيم نويسنده همجون دوربين فيلمبرداري صحنه

                                                 
دهد چه كاري از او كند نشان ميتصوير ذهني سرحدات فضايل انسان را مشخص مي: گويددكتر ماكسول مالتز مي. 1

داغي، تهران، س تصوير ذهني، دكتر ماكسول مالتز، مهدي قرچهشناروان» ...ساخته است و چه كاري از او ساخته نيست

  .12، ص 1369شباهنگ، 

 .86، ص 1368شناس، تهران، نشر مركز، ة عليمحمد حقرمان به روايت رمان نويسان، ميريام الوت، ترجم. 2
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را در ذهن خود به صورت ... ها ووگوها، رنگها، گفتتجزئيات صحنه را از قبيل چگونگي حركت شخصي

  .چند بعدي ببيند

هنر اصلي . دهدهاي امروزي را تشكيل ميگرايي و بيان حوادث حقيقي ركن اساسي داستانواقعيت

منظور از واقعي بودن يك رويداد اين نيست كه آن . نويسنده نمايش طبيعت و زندگي روزمره انسانهاست

شود كه حقيقت ابتكار در خلق ماجراهاي نويس زماني روشن ميهنر داستان. روي داده استحادثه حتماً 

گر چارلز ديكنس معتقد بود حقيقت محض بايد در توصيف جلوه. متنوع و بكر سحر قلم نويسنده است

جلوه برخي از نويسندگان براي واقعي . دانستپرداز را در شيوة بيان حقيقت مياو سر هنر داستان. شود

گرايي مطلق، نويسنده را روي آوردن به واقعيت. پردازنددادن داستان بيش از اندازه به شرح جزئيات مي

كاهد و خواننده از دريافت به عبارتي ديگر بيان بيش از اندازه جزئيات از جذابيت متن مي. كشددربند مي

 من از اينكه واقعگرايي را با شرح هاستمدت«: گويدداستايفسكي مي. ماندهاي مهم متن باز ميقسمت

.»امجزء به جزء رخدادهاي مبتذل روزمره يكي بينگارم، دست برداشته

1

  

خواهد وقفه ميخواهد وقايع طبيعت را كپي كند بلكه با كوشش و تلاش بينويسندة خوب نمي

شك بي. نمايدتر ميتر و زيبابرداشت خود را به طبيعت بيفزايد چنان كه اثر او گاه از خود طبيعت لطيف

هاي داستان نبايد پرداخت شخصيت. نوع نگرش نويسنده به جهان پيرامون در اين راه نقش اساسي دارد

هاي هاي هر يك از شخصيتحوادث داستان نيز بايد منطبق بر توانايي. به دور از حيطه واقعيت باشد

  .داستان مطرح شود

هاي انسان بگنجد، نيز نه تنها نها در محدوده تواناييحوادث داستان بايد طوري باشد كه نه ت... «

تواند احتمال انجام آن به دست آدمي وجود داشته باشد بلكه در عين حال بتوان گفت كه آن حوادث مي

به دست خود اشخاص و قهرمانان داستان انجام يافته باشد چه آنچه انجامش به دست يك نفر فقط 

تواند واند شد، به دست يك نفر ديگر نامحتمل و حتي ناممكن جلوه ميتانگيز قلمداد ميعجيب و شگفت

.»نمود

2

  

هاي بسيار محدودي نوشتة داستايفسكي، شخصيت اول داستان داراي توانمندي» ابله«در داستان 

بايد توجه داشت . است و چنانچه به انجام اعمالي خارج از توانايي خود اقدام نمايد، امري غيرممكن است

هاي هايي است كه نويسنده در طول داستان ارائه كرده است و هر يك از شخصيتافراد منوط به زمينهرفتار 

  .توانند بدون دلايل قانع كننده دست به هر كاري بزنندداستان نمي

                                                 
) 1822(وع سرنوشت نايجل اسكات در اينكه چرا زمان وق: گويد، مي9نويسان، صفحه وي در كتاب رمان به روايت رمان. 1

رسيد كه او بتواند به كند كه آن دوران چندان دور به نظر ميرا دوره سلطنت جيمز اول اختيار كرده است، چنين استدلال مي

  .نموداعتبار آن حوادثي را وارد رمان خود بكند كه عجيب و نامحتمل مي

2. Stream of consciousness  
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تر به تصوير كشد كه خود را به جاي اش را واقعيهاي داستانيتواند شخصيتنويسنده در صورتي مي

مثلاً ديدن جهان از نگاه يك سياهپوست .  از زاويه ديد همان اشخاص به جهان نگاه كندآنها قرار دهد و

آمريكايي براي نويسنده سفيدپوست كار بسيار مشكلي نيست، تنها بايد با ممارست فراوان موارد ذكر شده 

  .را رعايت كرد

.كنندي هر چيزي را قبول نمياند و به راحتخوانندگان اين دوران به منتقدين غيرقابل انعطافي مبدل شده

 1

 

 آلوت معتقد است بعضي از نويسندگان براي ايجاد هيجان و ارائه مطالب غيرواقعي ماجراي داستان ميريام

  .شودها ميكشانند و خواننده به دليل عدم اطلاع درست مجبور به قبول دادههاي بسيار دور ميرا به زمان

اهميت بنياد مكتب  حوادث و ارائه مطالب جزئي به ظاهر كمهنري جيمز اولين كسي است كه با بيان

او با محو كردن راوي داناي كل توانست ابعاد . ريزي كردهاي نو پايهگرايي را در داستانواقعيت

  .هاي داستانش را چند بعدي نمايدشخصيت

ن اين سبك و توان به عنوان پيشگامانويسندگاني چون جيمز جويس، پروست و ويرجينيا وولف را مي

اين نويسندگان براي بعد بخشيدن به كار و نشان دان جوانب مختلف از جريان سيال . سياق دانست

ذهن

2

هاي داستان از دو اصولاً براي نشان دادن ذهنيت شخصيت.  به عنوان اهرم اصلي استفاده كردند

  :شودشيوه استفاده مي

  گفت و گوي دروني شخصيت  داستان با خود) الف

  يان ذهنيت شخصيت از طريق نقل قول و به شكل مستقيم و آزادب) ب 

. متأسفانه در ايران تب مسري استفاده از جريان سيال ذهن بسيار بين نويسندگان شايع شده است

كنند اين روش نشانة برخي از اينان بدون اطلاع دقيق از كم و كيف كار تنها به اين دليل كه تصور مي

گويي كنند كه داستان به هذيانروي مييسنده است آنچنان در اين وادي زيادهقدرت و توانمندي قلم نو

رويند، ها و نمادهايي كه چون قارچ از دل داستان ميحوادث بدون ارتبا با تمثيل. شودذهني مبدل مي

ر هدف در كنار هم قرااي بياين حوادث به گونه. اندها را اشباح كردهروح اين گونه داستانفضاي بي

  .گردداند كه ذهن خواننده در تلاشي نافرجام فرسوده ميگرفته

استفاده . نويسي با اطلاع هستندبيشتر نويسندگان از عناصر داستان و نقش مؤثر آن در هنر داستان

نويسي براي پيشرفت تنها دانستن تئوري داستان. درست از اين عناصر نيازمند دقت و تمرين بسيار است

كاربرد اين عناصر از . افي نيست،  بلكه بايد به اين عناصر از ديدگاه عملي توجه كرددر اين زمينه ك

                                                 
  .11، صفحه 34وب آژند، مجله ادبيات داستاني، شماره عناصر داستان، دكتر يعق. 1

توانند حالت روحي خود شناسي مطلع هستند به راحتي در هر زماني كه مايلند ميبرخي از نويسندگان كه از دنياي روان. 2

خراش، نويسنده با به يادآوردن حوادث دل. هاي ساده روي آوردن به تصاوير ذهني استيكي از روش. را تغيير دهند

اين افراد . رساندكند كه در خلق اثر او را ياري مياميدواركننده و يا حتي رمانتيك آنچنان حال و هوايي در درونش احساس مي

به راحتي قادرند زمان نوشتن داستان را خود تعيين كنند و به هيچ عنوان به عوامل بيروني براي تغيير حال و هوايشان احتياجي 

 .ندارند
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از اين رو براي نمونه . طلبداي است و حجم كتابي قطور را ميديدگاه عملي آن كار بسيار وسيع و پرمايه

  .شودبررسي اجمالي ميكاربرد زاويه ديد و نحوه انتخاب صحيح آن در اينجا 

 ديد صحيح منوط به شرايطي است و نويسنده در مرحله تفكر قبل از نوشتن بايد با انتخاب زاويه

. توجه به عوامل مختلف و حوادثي كه در طرح اوليه داستان مد نظر دارد، راوي داستان را انتخاب نمايد

ه دنباله نويسنده در اين شيوه بايد از زاويه ديد خاصي پيروي كند تا حوادث در داستان لو نرود و خوانند

  .داستان را پيگيري كند

راوي گاهي . نويسي هومر نداشتنويسي فيلدينگ چندان توفيري با شيوه داستانشيوه داستان«

او هميشه داناي كل است كه . كنداي نامربوط به گستره داستان تحميل ميهاي خود را به گونهنگره

تاني را در مسيري از پيش ساخته هداست كشد و كنش و عمل داسها را تا حد ملعبه پايين ميشخصيت

».رودكند و بدين گونه آخر داستان از همان آغاز لو ميمي

 1

  

خواهد در برخي موارد او مي. كندگاهي نويسنده به دلايل خاص از زاويه ديد اول شخص استفاده مي

ده در صحت و سقم آن اي كه خواننوقايع غيرعادي و دور از ذهني را در داستان به تصوير بكشد به گونه

راوي كه شاهد . سازدراوي آشنا مي» من«به همين دليل براي بيان ماجرا خواننده را با . شك ننمايد

  .كندماجراست و هر آنچه را كه رؤيت نموده عيناً تعريف مي

كند تا به راحتي احساسات و افكار دروني خود را به افزون بر اين نوسنده از اين شيوه استفاده مي

وي با انتخاب اين زاويه ديد . هايي نيز دارداستفاده از اين شيوه براي نويسنده محدوديت. خواننده القا كند

تواند به ذهن هر فرد وارد شود و به همين دليل عقايد او به عنوان حقيقت محض پذيرفته خاص نمي

  .شودنمي

در اين شيوه نويسنده قادر است در . استفاده از زاويه ديد داناي كل هم خصوصيات خاص خود را دارد

در اين روش . خواهد برود و تمام ماجرا را نقل كندذهن هر شخصيتي رسوخ كند، به هر كجا كه مي

سهولت كار در اين شيوه كمي از . هاي داستان احاطه داردنويسنده بر تمام جوانب محيط و شخصيت

به همين دليل . رود زيبايي اثر از بين خواهد رفتكاهد و چنانچه ظرايف امر در آن به كار نارزش اثر مي

 ديد داناي دهند قدرت خود را در نوشتن داستان محدود كنند و از زاويهبعضي از نويسندگان ترجيح مي

هاي داستان، كه معمولاً در اين نوع، نويسنده در لواي يكي از شخصيت. كل محدود استفاده نمايند

در . شنودنگرد و گفت و گوها را ميگيرد و از ديد او به ماجرا مييشخصيت اصلي داستان است قرار م

شيوه داناي كل محدد نويسنده اجازه ندارد در همه جا حضور داشته باشد، مگر آنكه با خلق حوادث 

ها خواننده به همان در اين نوع از داستان. ها حاضر نمايدمنطقي شخصيت اصلي داستان را در صحنه

بينيم كه نويسنده قبل از پس مي. گيرد كه شخصيت اصلي از ديگران را بيان كندميميزان اطلاعات 

  .شروع داستان بايد با توجه به هدف اصلي خود و درونمايه داستانش زاويه ديد مناسبي تعيين نمايد
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 .گيرندواضح و مبرهن است كه نويسندگان در دستيابي به موفقيت از عوامل و تجربيات مختلفي بهره مي

به همين دليل جهت رسيدن به موفقيت اصول . ارائه مطالب فوق تنها معدودي از شروط موفقيت است

  :شودديگري نيز پيشنهاد مي

 ـ  براي نوشتن يك داستان از همان ابتداي كار بايد زمان دقيقي براي پايان دادن به اثر تعيين 1

رسد، اما به تدريج و با كمي دقت به  ميدر اوايل كار تعيين دقيق زمان كاري بس مشكل به نظر. كرد

ريزي دقيق، نظم و ترتيب را به همراه خواهد داشت كه داشتن برنامه. توان اين كار را انجام دادراحتي مي

اگر چه برخي از نويسندگان معتقدند زمان نوشتن . شوداز اصول اساسي كسب پيروزي محسوب مي

.بستگي به حال و هواي نويسنده دارد

 1

  

ريزي حساب شده در اختيار هاي خود را با يك برنامهـ نويسنده بايد قبل از چاپ اثر، دست نوشته2

داستايفسكي هميشه . او بايد با آرامش خاطر منتظر دريافت ايرادها و نواقص كار باشد. ديگران قرار دهد

  .خواندقبل از ارائه داستانش به مطبوعات آن را براي دوستان و اشنايان خود مي

يك روز داستايفسكي دير به خانه آمد، او تمام شب مشغول خواندن رمانش براي يكي از دوستان بود 

 ».كردو درباره آن با دوستش بحث مي

2

  

گويند با مطالعه نقد آنها مي. خوانندهاي خود را به عمد نميبسياري از نويسندگان بزرگ نقد داستان

از نظر آنها اين كار در روند هميشگي و يكنواخت كارشان خلل ايجاد . گيرنداثر تحت تأثير نقادان قرار مي

  .كندمي

هاي با هم اولاً افرادي كه در چنين گروه. ـ گردهمايي افراد هم هدف نتايج مثبتي را در پي دارد3

هاي ديگر اينكه اين افراد با نقد و بررسي داستان. كنندكنند يكديگر را در ادامه كار تشويق ميهمكاري مي

يكي از رموز موفقيت .  در ارتقاي سطح علمي خود و ديگران سهم به سزايي داشته باشندتوانندخود مي

نويسندگاني چون مسعود فرزاد، صادق هدايت، مجتبي مينوي و بزرگ علوي، تشكيل انجمن ادبي به نام 

  .بود» ربعه«

در اين جهت، نويسنده در طول كار .  سازدتواند ايرادات كار را هويداـ خواندن داستان با صداي بلند مي4

  .هايي از داستان را با صداي بلند بخواندتواند در هر زماني كه مايل بود نوشتن را متوقف سازد و بخشمي

دهد تا حوادث جالب، عملكرد افراد، ـ همراه داشتن دفترچه كوچك به نويسنده اين امكان را مي5

ه فرد را به طور دقيق مكتوب براي خود حفظ نمايد تا هر هاي منحصر بطرز صحبت آنها و شخصيت

هاي تواند درونمايه داستاننويسنده حتي مي. هايشان استفاده نمايدزمان كه مايل بود از آنها در داستان

كند را يادداشت نمايد و زماني كه وقت مناسب براي نوشتن پيدا كرد مختلفي كه به ذهنش خطو رمي

  .مشغول به كار شود
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نويسنده بهتر است بعد از  . ترين مرحله تكوين داستان پردازش اثر استترين و حياتيـ حساس6

مطرح ساختن داستان نزد آشنايان و شنيدن ايراد و انتقادها داستان را يك بار ديگر با دقت بخواند و به 

  .استپردازش در اصل مانند روتوش در عكاسي . ها بپردازدحذف زاويه و ترميم بعضي بخش

كسب تجربه، برداشت فردي نويسنده از جامعه و . ـ نويسنده بايد بكشود خود را از جامعه دور سازد7

نويسنده بايد با افرادي از طبقات اجتماعي مختلف به طور مستقيم و غيرمستقيم تماس . طبيعت است

  .داشته باشد

اه در سير امواج خروشان حوادث گ. نويسنده در برخورد با محيط بيرون بايد حد تعادل را حفظ نمايد

از دور رويت كردن حوادث اين حسن را . قرار گيرد و گاه از دور قضايا و حوادث را مورد بررسي قرار دهد

نيكلاي آستروفسكي. كنددارد كه تعصبات و افكار شخصي نويسنده در كار خلل ايجاد نمي

1

  : معتقد است

كنار بماند و تنها در آزمايشگاه با كالبدشكافي نوشته تواند از زندگي و تلاش برنويسنده نمي... «

در . هاي خوبهاي معدود داشته باشيم، اما كتاباگر چنين است بگذار كتاب. خويش، خود را سرگرم كند

  »...هاي ما جايي براي آثار متوسط نيستقفسه

ها قلم ه به ويژه جوان ـ  نويسندگان بايد اين مسأله را در نظر بگيرند كه براي تمام قشرهاي جامع8

هايي كه جنبه مخرب آن هايي در ابراز حقايق و واقعيتتر است آنها محدوديتاز اين رو پسنديده. زنندمي

گوستا فلوبر هميشه بر اين عقيده بود كه بايد در راه كسب . هاي هنري است قائل شوندبيش از جنبه

 در تو هست بايد نشانش بدهي و اگر در تو نيست اگر اصالتي«او به موپاسان گفت . انسانيت كوشا بود

»بايد به دستش آوري

2

  

خواهد يك داستان را شروع ـ نويسنده بايد حرفي براي گفتن داشته باشد وگرنه به صرف اينكه مي9

هاي نويسندگان معمولاً به اين دليل موفقند اولين داستان. تواند دليل خوبي براي شروع كار باشدكند نمي

دانند در جست و جوي آنها به واقع مي. سندگان براي بيان داستان انگيزه و دلايل كافي دارندكه نوي

كنند كه ناگزير به نوشتن يك كتابند و برخي نويسندگان تصور مي. كنندچيستند و چه اهدافي را دنبال مي

رفتند  مدرسه ميبه خواسته دلشان توجهي ندارند، درست همان طور كه وقتي پانزده سال داشتند و به

 ».مجبور بودند يك مقاله يا يك انشا را بنويسند

3

  

برخي از . ساز كار نويسنده استزمينهـ رعايت بهداشت جسم و روح يكي ديگر از شروط و 10

وقفه مشغول به كار هستند و استراحت و رسيدن به آرامش را در برنامه كار خود نويسندگان متأسفانه بي

غذاهاي استفاده نكردن از . شك سلامتي جسم و حتي روح را به همراه دارد مناسب و بيتغذيه. گنجانندنمي
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شود از به نويسندگان توصيه مي. اي است كه آنها هميشه بايد مدنظر داسته باشندچرب و قندزا مسأله

  .ميوه به عنوان مواد اصلي و مهم غذاي روزانه استفاده كنند

قدم زدن و ورزش نيز در .  آمادگي ذهن و تقويت حافظه استخوردن ميوه در صبحانه ركن اساسي

به طور كلي رعايت تغذيه مناسب، استراحت به موقع و . به دست آوردن نتيجة كار نويسنده مؤثر است

  .توانند در بالا بردن نتيجه يك اثر سهم به سزايي را ايفا نمايندهاي متناسب با سن، ميانجام ورزش

تواند نظر داشت كه براي سنجش هر اثر ادبي معيار مشخصي وجود دارد كه ميبايد اين نكته را مد 

نويس و خواننده هر يك نسبت به ديگري حقوقي در حقيقت داستان. همان انتقاد خوانندگان داستان باشد

خواهد او از خواننده مي. حق نويسنده آن است كه خواننده با دقت و توجه داستان او را بخواند. دارند

از سوي ديگر خواننده خواهان . رت تخيل خود را به كار گير و با وي در دنياي داستان همگام شودقد

  .هاي بنيادي در داستان، قوت كلام و آفرينش موضوعات بديع و جذاب استكسب ارزش
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  تئوري ترجمه

  

شت كه ملل بسياري از صاحبنظران معتقدند كه اصول و مباني ترجمه زماني قوام يافت و تدوين گ

از اين رو در  . مختلف بر آن شدند تا به طور جدي و چشمگيري از دانش و علوم مختلف مطلع گردند

مرحلة ابتدايي براي ترجمه متون مختلف، سعي شد دستور زبان مقصد و واژگان مختلف هر زبان 

رجمه تأسيس شد در آن دوران در غرب كلاسهاي مختلفي براي فراگيري فن ت. شناسايي و ارزيابي گردد

  : كردند كه معمولاً از يك شيوه خاص پيروي مي

شد و فعاليت كمي هم پيرامون زبان مخاطب صورت   در كلاسها به زبان مادري صحبت ميـ 1

  .پذيرفت مي

  .شد دايره واژگان هنرجويان افزايش يابد  در اين كلاسها سعي ميـ 2

  . شد ، تدريس ميها دستور زبان، به صورتي پيچيده  در اين دورهـ 3

  . آورند  هنرجويان فن ترجمه، به تدريج به ترجمه متون مختلف در كلاسها روي ميـ 4

  شد  در اين كلاسها روي درك مطلب، چه شنيداري و چه نوشتاري، نيز كار ميـ5

در هر حال نهضت ترجمه با فواصل زماني متفاوت در كشورهاي مختلف به راه افتاد و بالطبع، تأثير 

  . ملل گذاشت... ر عميقي در ساختار اجتماعي، فرهنگي، ادبي و بسيا

ها و  برخي از متخصصان فن ترجمه بر اين باورند كه يك مترجم ضرورت ندارد به طور كامل از شيوه

گويند كه يك راننده نيازي  زنند و مي آنها راننده يك اتومبيل را مثال مي. فنون ترجمه آگاهي داشته باشد

يعني يك راننده بدون اطلاع از عملكرد موتور . لاً به فرايند موتور ماشين اشراف داشته باشدندارد تا كام

او تنها بايد از قواعد رانندگي مطلع باشد، و طرز به راه انداختن و كنترل . تواند رانندگي كند ماشين هم مي

كنند و  رجمه متون، ذكر مياين قبيل افراد همين مسئله را در مورد ت. ماشين را در شرايط مختلف بداند

  . معتقدند يك مترجم ملزم به فراگيري تمامي اصول و مباني فن ترجمه نيست

كنند كه يك مترجم زبردست بايد كاملاً به  از سويي ديگر برخي تحليلگران بر اين اصل پافشاري مي

رح شده در اين باره ها و نقطه نظرهاي مط ترين ايده تئوري ترجمه اشراف داشته باشد و در جريان تازه

مطرح شده است اشاره » تئوري ارتباطات«آنها به طور مثال، به مسائل جديدي كه در قالب . باشد

در تئوري  . گويند يك مترجم بايد از قواعد و طرحهاي مطرح شده در اين وادي آگاه باشد كنند و مي مي

تواند با فرايند ايجاد  ق يك مترجم ميتواند مفيد باشد و از آن طري ارتباطات مباحثي مطرح شده كه مي

  . نويسنده يا سخنگو، متن يا گفتار و مخاطب: پذيرد آشنا گردد ارتباطات كه در سه مرحله صورت مي
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. تواند متن خلق شده را درك كند هر چقدر ميزان آگاهي مترجم، از نويسنده مبدأ بيشتر باشد بهتر مي

در حقيقت . ناسد و بداند چگونه با آنها ارتباط برقرار سازدمترجم جدا از آن بايد مخاطبان خود را بش

مترجم، چون يك پل ارتباطي است كه قصد دارد دو دنياي متفاوت را به هم متصل سازد و شرايط ايجاد 

ارتباط ميان دو سرزمين را فراهم آورد از اين رو بر او واجب است تا هم نويسنده اصلي متن را شناسايي 

ي متن را مطالعه و درك كند، و هم مخاطبان اثر را بشناسند تا به بهترين شيوه مفاهيم كند، هم به درست

  .را به آنها تفهيم كند

زماني مترجم . تواند كمك بسيار زيادي به مترجمان كند  مي اصولاً آگاهي از سير فرايند ارتباطات،

، كه عيناً آنچه را كه مد نظر تواند مدعي باشد كه ارتباط ميان مبدأ و مقصد را فراهم كرده است مي

در اين راستا تنها انتقال مفاهيم مطرح نيست، بلكه مترجم . نويسنده بوده، به مخاطب منتقل كرده باشد

با اين  . بايد حس موجود در يك متن را نيز به درستي درك كند، و آن را به مخاطبان اثر منتقل سازد

مطلبي را بنگارد، سپس متن توسط يك ميانجي ـ كه مترجم تصور كه در فرايند ارتباط، ابتدا بايد كسي 

شود ـ مطالعه و كالبد شكافي شود، و به واسطة او به فرد ديگري  شود ـ مترجم خوانده مي خوانده مي

در اين فرايند . توان به فن ترجمه و رسالتي كه بر عهده مترجم است اشراف پيدا كرد منتقل شود، بهتر مي

در چنين شرايطي مخاطب ممكن است متوجه متن ترجمه . اني واژگان كافي نيستتنها انتقال صرف مع

اصولاً ترجمة واژه به واژه اين خطر را به همراه دارد كه متن ترجمه شده ملموس و قابل حس . شده نشود

ده اي مفاهيم مورد نظر نويسن در حقيقت يك مترجم بايد به ارتباط ميان واژگان بينديشد و به گونه. نباشد

اصلي را به مخاطب منتقل سازد، كه مخاطب احساس كند نويسندة اصلي به زبان مادري خود او 

از اين رو يك مترجم بايد به زبان مبدأ و مقصد اشراف داشته باشد، و به . كند انديشد و صحبت مي مي

امر ترجمه اي متن را پيش روي چشمان مخاطب قرار دهد كه فرد مذكور متوجه فرايند ترجمه در  گونه

زيسته  توجه به اين مسئله ضروري است كه هر چقدر مترجم به دوره و زماني كه نويسنده مبدأ در آن مي

هاي مد نظر او پي ببرد و آن را به افراد ديگر منتقل سازد؛  تواند به مفاهيم و ايده تر باشد بهتر مي نزديك

تواند متن را  ة اصلي، آگاه است و بهتر ميچرا كه فرد مذكور به شرايط و حال و هواي حاكم بر نويسند

  . درك كند، تا اينكه فردي از نسل ديگر و از سرزمين ديگر بخواهد آن متن را استنباط كند و منتقل سازد

بي شك اگر مترجم اطلاعات دقيقي از نويسنده، پيشينه، سبك نگارش، شخصيت و موقعيت 

مترجم همچنين بايد از انديشه و . ند آثار او را ترجمه كندتوا اجتماعي وي در اختيار داشته باشد، بهتر مي

اي كه  او حتي بايد در جريان شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي. مكنونات ذهني نويسنده مطلع باشد

كند؟ در كشور او مردم  نويسنده در چه دوران و حكومتي زندگي مي: نويسنده با آن درگير است، قرار بگيرد

درك چنين مسائلي در ... بندند؟ هنجارها و ناهنجارهاي اجتماعي در كشور او كدامند؟ و به چه اصولي پاي

در حقيقت ترجمه متون علوم انساني است كه . ترجمه متون ادبي خاصه داستان بسيار ضروري است

 فني نيازمند درك شرايط توليد آثار، و خالقان اين قبيل آثار است؛ و اين در حالي است كه در ترجمه متون

  . و مهندسي، مترجم نيازمند درك شرايط خاص نيست
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يك مترجم بايد تمام هم خود را معروف آن كند تا اطلاعات ضروري خود را پيش از ترجمه متن به 

از اين رو بر او واجب است پيش از ترجمه به تحقيق و تفحص پيرامون نويسنده اثر، شرايط . دست آورد

  . او حتي بايد مخاطبان اثر را نيز به خوبي بشناسد. ست بپردازدحاكم بر او و مسائلي از اين د

هاي مطرح در يك كشور را به بهترين  بر يك مترجم خوب واجب است تا هنجارها و ناهنجاري

اي كه مخاطبان اثر در اين ارتباط ناراحت  شكل به زبان مقصد و مخاطبان آن منتقل سازد؛ به گونه

شور ممكن است در كشوري ديگر ناهنجار تلقي گردد، و انتقال درست نشوند؛ چرا كه هنجارهاي يك ك

از اين رو به مترجمان توصيه . ّر نشوند اي باشد كه مخاطبان اثر ترجمه شده مكد مفاهيم بايد به گونه

شود پيش از گزينش اصلي يك متن، آن را به طور اجمالي مطالعه كنند، و پس از آنكه كاملاً مطمئن  مي

كند و با مباني فكري و ايدئولوژي كشور همخواني  اد شده مخاطبان عمومي را آزرده خاطر نميشدند اثر ي

  . دارد، اقدام به ترجمه اثر كنند

تواند به مخاطبان آن اثر بينديشد و دريابد چند درصد از مردم جذب اثر مورد  مترجم همچنين مي

خاطبان خاص، وظيفه مترجم است تا به طور اصولاً توجه به بازار فروش و گزينش م. شوند ترجمة او مي

  .نشود آگاهانه دست به كار شود

آنها . كنند متأسفانه در ايران اغلب مترجمان، بدون توجه به شرايط خاص خود اقدام به ترجمه مي

مترجمان كشور، . حتي حاضر نيستند نويسنده مبدأ را شناسايي و از مكنونات دروني او آگاهي داشته باشند

 . به فكر ترجمه سريع يك اثر هستند و چنانكه بايد در قيد توليد يك اثر ماندگار و مستحكم نيستندغالباً

مترجم جداي از مسائل مطروحه بايد به مطالعه نقد آثار ادبي نيز بپردازد، و كليه متون تحليلي پيرامون اثر 

  . ادبي مورد نظر خود را بخواند

بسياري از اوقات او با . اش دارد حساس و خطيري بر عهدهبسياري معتقدند كه مترجم ادبي وظيفه 

از اين رو مترجم بيشتر متكي به متن . اش در قيد حيات نيست اثري دست به گريبان است كه نويسنده

  .تواند از نقطه نظرات نويسنده آن آگاهي كافي داشته باشد است، و نمي

 مطرح است اين است كه مترجم جداي از اي كه در فرايند ترجمه در شرايط كنوني مهمترين مسئله

انتقال صحيح مفاهيم و مضامين مطرح شده در متن آيا بايد به علم نحو و دستور زبان مبدأ و ساختار 

  جملات متن اصلي وفادار باشد، يا خير؟

كنند كه يك متن ترجمه شده بايد امين متن اصلي باشد و  همه مترجمين بر اين اصل پافشاري مي

منتقل كننده اثر مبدأ باشد در اين شرايط انتقال مفهوم و ايده نهفته در اثر بسيار حائز اهميت به درستي 

اما از سويي . هاي مطرح شده در اثر، بدون كاستي بايد به مخاطب برسد است و همگان معتقدند كه ايده

ان مبدأ را در نظر ديگر همة مترجمان و صاحب نظران بر اين اصل كه مترجم بايد قالب، فرم و دستور زب

بر اين اساس روي اين نظريه كه . داشته باشد و عين آن را به خواننده منتقل سازد متفق القول نيستند

بالطبع هواداران فرماليسم بيشتر دوست . مترجم بايد فرم را رعايت كند، يا نه، اختلافي فاحش وجود دارد

و مخالفان فرماليستها بر اين باورند كه . ا منتقل سازنددارند مترجمين فرمها و قالبهاي آثار مبدأ را به آنه
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تواند دو زبان را از لحاظ علم نحو با هم منطبق  هر زبان داراي علم نحو خاص خود است و مترجم نمي

اين در حالي است كه گاه علم نحو . اي منعكس كننده قالب و علم نحو زبان مبدأ باشد سازد و چون آينه

.  هم نزديك است، و گاه ديده شده كه برخي زبانها فاقد چنين اشتراكهايي هستنددر دو زبان مختلف به

گويند كه اكثر مترجماني كه قصد نزديك سازي فرم دو متن را دارند،  مخالفان ترجمه فرماليستي مي

به طور . كنند كه غير ملموس ـ غير طبيعي و گاه گيج كننده است عملاً قالب جديدي را بازسازي مي

رود؛ در صورتي كه در زبان  در زبان يوناني جملات بسيار طولاني و متصل به هم به كار ميمثال 

در حقيقت مخاطبان انگليسي به . كنند از جملات كوتاه استفاده كنند انگليسي نويسندگان سعي مي

 جملات بسيار طولاني و پشت سر هم عادت ندارند، و معمولاً از مطالعه متوني از اين دست سر باز

در چنين . به همان ترتيب مخاطبان يوناني قادر به مطالعة متوني با جملات كوتاه نيستند. زنند مي

شود مخاطبان آثار نتوانند با متن ارتباط برقرار سازند، ولاجرم از  شرايطي حفظ فرم و قالب باعث مي

  . زنند مطالعه اثر سرباز مي

بسيار طولاني را ترجمه كند، و در اختيار تواند يك جمله  به همين دليل مترجم انگليسي نمي

گويند به طور معمول هر سيزده، چهارده جمله انگليسي، برابر يك  زبانشناسان مي. مخاطبان خود قرار دهد

  . جمله به هم پيوسته يوناني است

پس توصيه . آيد اگر اين جمله بسيار طولاني به انگليسي تبديل شود ترجمه زشت و نادرستي پديد مي

زبان . شود مترجمان انگليسي از فرم و قالب مذكور پيروي نكنند و جملات بلند يوناني را تقطيع كنند مي

به طور مثال در زبان يوناني بيشتر از افعال . انگليسي و يوناني تفاوتهاي عمده ديگري با هم دارند

  . شود مجهول استفاده مي

پس طبيعي . ند از افعال معلوم استفاده كنندخواه ها بيشتر مي در صورتي كه در انگليسي، نويسنده

شود متن مخاطبي در زبان مقصد  است كه پيروي از فرم و قالب زبان مبدأ در چنين شرايطي باعث مي

  .نداشته باشد

اي كه مفهوم و  البته مترجم نبايد در عدم رعايت فرم و قالب زبان مبدأ نيز افراط كند، به گونه

از آنجايي كه مترجم در چنين شرايطي احساس آزادي . اي ديگر بياورد همضامين مطرح شده را به گون

محابا پا را فراتر از حدود اصلي خود بگذارد و بر اساس خواسته شخصي و  كند، ممكن است بي بيشتري مي

  . يا براي سهولت در امر ترجمه، منتقل كننده مفاهيم اشتباه باشد

ن آثار، شاهد جملات و عباراتي ملموس و طبيعي باشند و شود مخاطبا اي، البته باعث مي چنين شيوه

بهتر با متون ارتباط برقرار سازند، اما نقش مترجم و عملكرد او نيز از سوي ديگر بسيار حائز اهميت است 

  .تواند به وجود آورد هاي جبران ناپذيري را مي و اصولاً افراد در كار لطمه

ل عمده ديگري هم مواجه است و آن رويارويي با معاني جدا از همة اينها، مترجم عموماً با مشك

در ترجمه متون ادبي مختلف از زبانهاي مختلف به ديگري، همواره اين . مختلف و متفاوت يك واژه است

تشخيص معني دقيق .  را استنباط كند خطر وجود دارد كه يك مترجم به اشتباه معني ديگري از يك واژه
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در صورتي كه در ايران مترجمان غير . درگرو تبحر فراوان مترجم استيك واژه و به كار بستن آن 

گيرند و عملاً مفاهمي ديگري را به خواننده  اي، بي محابا معاني ديگري را براي واژگان به كار مي حرفه

معمولاً در هنگام ترجمه متون تخصصي ادبي، چنين اشتباهاتي ملموس است؛ چرا كه . سازند منتقل مي

ه به دليل عدم درك صحيح متن و به كار گرفتن واژگان نامناسب، به تناقض گويي روي مترجم گا

  .سازد آورد و جملات ضد و نقيضي را از يك فرد خاص مطرح مي مي

گاه مخاطبان ايران شاهد مضامين ضد و . خورد همين مسئله در ساير كتب تخصصي هم به چشم مي

واژگان . ن كتب مختلف، هر يك بر اساس برداشتهاي خودنقيضي از افراد خاص هستند، چرا كه مترجما

دهد كه غالب  آمار نشان مي. اند را معادل يابي كرده و لاجرم به مفاهيم مختلف و متناقضي دست يافته

مترجمان كشور، اصولاً با علم وفن مقابلة واژگاني آشنا نيستند، و از شگردهايي رايج در امر مقابله واژگان 

   .اطلاعي ندارند

اين وظيفه . دهد در جملات مختلف معاني مختلفي مي به طور مثال در زبان انگليسي runواژه 

  : اي كه در آن به كار گرفته شده است به درستي معنا كند مترجم است كه اين واژه را در بستر جمله

  

The athlete is running  

Her nose is running. 

I have a run in my stocking. 

your car run Does 

Who left the water running 

For how long is the movie running 

You want to run that by me again 

  

اصولاً هر واژه، در هر زباني، داراي معاني مختلفي است، و اين در حالي است كه هر واژه در قالب 

مترجم بر اساس يك . آورد را پديد ميشود و معاني متفاوتي  المثل هم به كار گرفته مي اصطلاح و ضرب

تواند معادل يابي كند و همين مسئله باعث  معيار از پيش تعيين شده، و در قالب يك فرمول خاص نمي

  . شود كار مترجم بسيار سخت و در عين حال حساس باشد مي

از اين رو براي . گزيند كه آن را نسبت به ساير معاني ترجيح داده است اي را برمي معمولاً مترجم واژه

كم كردن ضرايب خطا مترجم بايد پيش از عمل ترجمه، اطلاعات مفيدي از نويسنده، انديشه و شرايط 

  . اجتماعي محيط پيرامون او به دست آورد

. آلي را كه بايد در جمله به كار رود، ندارند لازم به ذكر است كه گاهي فرهنگها معادل مناسب و ايده

هايي استفاده كند كه هيچ ارتباطي با متن ندارند و  د مترجم ناخواسته از واژهشو همين مسئله باعث مي

  . متن ترجمه شده را به بيراهه بكشاند

يابي واژگان  تواند به علم ريشه يك مترجم زبر دست همچنين براي برطرف كردن اين نقيصه مي

بايد از پسوندها و پيشوندها و او همچين . ها اشراف پيدا كند هاي واژه او بايد به ريشه. مسلط گردد



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  336

   

تواند معاني  با در دست داشتن چنين ابزاري مترجم بهتر مي. سازند مطلع باشد اي كه هر يك مي معاني

تواند در  اما آگاهي از معاني هر ريشه مي. ها داراي ريشه نيستند البته تمام واژه. دقيق واژگان را دريابد

  . از اين، مترجم بايد با تاريخ هر واژه آشنا باشدجداي . ها مثمر ثمر شود شناسايي واژه

و چه . اي بوده دهد كه هر واژه درگذر زمان داراي چه معاني در واقع، علم اشتياق لغات نشان مي

البته اطلاع داشتن از تاريخ هر واژه كمك زيادي در لحظه ترجمه و . تحولاتي را پشت سر گذاشته است

كنند اطلاع داشتن از   مترجماني كه متون ادبي كهن را ترجمه ميكند، اما براي درك متن خاص نمي

آنچنان كه در ايران براي انتقال يك مفهوم خاص،  .معاني واژگان خاص در دوراني خاص ضروري است

 واژگان خلقبه طور مثال، مفهوم رشوه خوردن در دوران مختلف با . كند غالباً معناي واژگان تغيير مي

  .تمختلف مطرح شده اس

لاً، انجام كارهاي زشت و ناهمگون در شرايط خاص و دوران مختلف، با كمك واژگان مختلف، واص

توانيم به اين نتيجه  از اين رو مي. شود شود و معمولاً يك واژه خاص همواره به كار گرفته نمي مطرح مي

براي انتقال هر برسيم كه هر واژه داراي معاني مختلف در زمانهاي مختلفي است، و از سويي ديگر 

درك چنين مباحثي براي مترجمان ادبي كه . مفهوم در گذر زمان، از واژگان متفاوتي استفاده شده است

از طرف ديگر، واژگان متفاوت منتقل . پردازند، ضروري است به متون مختلف در زمانهاي مختلف مي

تواند از طريق  مفهوم و ايده مياين در حالي است كه در يك . هاي مختلفي هستند كنندة مفاهيم و ايده

هاي مختلف و نمادهاي گوناگون  با كك واژه» زيبايي«به طور مثال مفهم . واژ گان مختلفي منتقل شود

اصولاً شناسايي نمادهاي كشور مبدأ ضروري است، و مترجم بدون اطلاع از آنها . تواند مطرح گردد مي

اه در ايران نماد زيبايي است، اما در غرب نماد اسرار آميز آنچنانكه م: تواند به مصاف متون ادبي برود نمي

  .بودن، زن و توهم است

از اين رو مترجمان بايد از نمادهاي مذكور مطلع باشند و آنها را به درستي درك، و از نمادهاي معادل 

 اين نكته در پايان اشاره به . سازند، استفاده كنند و مناسب كه در زبان مقصد همان معنا را منتقل مي

  .ضروري است كه مترجمان بايد از اصول و مباني مطرح شده توسط زبانشاسان اطلاع داشته باشند

طبق . به طور مثال مباني مطرح شده توسط فردينال دو سوسور در امر ترجمه بسيار حائز اهميت است

باشد و از جمله نظر او، بهترين معني يك عبارت، معنايي است كه با كل معناي متن ارتباط داشته 

شوند، و  او مدعي است كه انسانهاي هم زبان هم در شرايط مختلف دچار سوء تفاهم مي. استنباط شود

توانيم مفاهيم مورد نظر  از اين رو با ياري صرف واژگان خاص نمي. كنند مفاهيم ديگري را استنباط مي

 مفهوم را به خواننده منتقل سازيم خود را منتقل سازيم و گاه ضرورت دارد از طريق جملات متعددي يك

تواند به تنهايي ملاك باشد، و از اين رو يك مفهوم  طبق نظر سورسور و هوادارانش، يك واژه نمي

بايست از طريق متن به خواننده منتقل شود، به همين دليل گاه يك مترجم براي انتقال مفهومي كه  مي

  .متعددي استفاده كندشود از جملات  در يك واژه وجود دارد، مجبور مي
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. تواند براي مترجمان مفيد باشد در هر حال مطالعه علم زبانشناسي و تئوريهاي مطرح شده، مي

آنها . اي هستند تا ارتباط ميان افراد به راحتي صورت پذيرد زبانشناسان همواره به دنبال راه حلهاي تازه

  .، جملات هستند، نه واژگانغالباً بر اين باورند كه بهترين شيوه ارتباط ميان افراد

اي كه بتوانند هر يك  طبق نظر آنها واژگان بايد به درستي قرار گيرند، و همديگر را حمايت كنند؛ به گونه

  . ديگري را معنا كنند

توان در ترجمه متون ادبي مدعي بود كه يك مترجم نيازمند دانستن تئوري ترجمه  بر اين اساس نمي

 با رانندگي، و نداشتن اطلاعات كافي در مورد موتور ماشين اشتباه است، و اصولاً قياس ترجمه. نيست

  .اي شوند شود مترجمان ناآگاهانه پا به اين آوردگاه بزرگ بگذارند و مرتكب اشتباهات عديده باعث مي



  



  

  

  

  

  

  

  عادات صحيح نويسندگي

  

نويسنده در كوران  .اردپيروي از عادات صحيح نويسندگي، فوايد بسيار زيادي براي نويسندگان د

مسئله . اما تنها زمان كافي نيست. كندنويسي پيدا ميزندگي، گاه به سختي، زمان مناسبي براي داستان

  .مهم كسب عادات صحيح نويسندگي است

نوشتن فرآيندي است كه بايد به طور منظم و در يك زمان مشخص صورت پذيرد؛ همچون مسواك 

گاه اين انتظار به . يك نويسنده، منتظر ماندن براي دريافت الهامات فراحسي استبزرگترين اشتباه . زدن دندان

  .بايست صرف كندشود كه فرد براي نوشتن يك رمان بزرگ ميكشد و درست معادل مقدار زماني ميدرازا مي

. شودترين زمان در وجود انسان تثبيت ميعادات صحيح نوشتن، امري است كه به سادگي و در كوتاه

در آن زمان، فرد ناخواسته و . انسان براي تغيير عادات، نيازمند زمان مناسب است و بايد سيار تلاش كند

  .ورزدبدون صرف انرژي، به انجام عادات جديد مبادرت مي

نويسنده بايد . نويسي استانتخاب و تعيين زمان مناسب براي داستانيكي از عادات صحيح نوشتن، 

بهترين زمان براي نويسنده زماني است كه . ص به امر نوشتن مبادرت ورزدهر روز در يك زمان مشخ

  .كسي مزاحم او نگردد و بتواند با خيال راحت و در كمال آرامش به نوشتن بپردازد

گردد تا شخص به تدريج به زمان و مكان مشخص انتخاب زمان مشخص، همچنين باعث مي

تواند صبح، هنگام ظهر، بعد از شام و يا  اين زمان مي.شرطي شده و تمركز حواس بيشتري به دست آورد

بدين طريق خانواده و دوستان نيز  .هر زماني باشد كه نويسنده كار چنداني براي انجام دادن نداشته باشد

آنان ناخواسته خود را با شرايط . سازندبه شرايط موجود عادت كرده كمتر براي شما مزاحمت فراهم مي

  .آيند سراغ شما نميشما تطبيق داده به

نويسنده همچنين در برخورد با واكنش شديد نزديكان، بايد آرامش خود را حفظ كرده، صبور باشد، تا 

جدا از اين، نويسنده با انتخاب . زمان تعيين شده او به تدريج براي همگان تثبيت گردد و پذيراي آن باشند

ها شود كه كاغذها، قلمتوصيه مي .افزايش دهديك مكان ثابت در يك اتاق مشخص، بازدهي كار خود را 

  .هاي مشخص و ثابت خود باشندو ساير و مسايل نوشتاري، در مكان

مسئله ديگري كه نويسنده بايد همواره در طول روز انجام دهد، تفكر و تحليل داستان خود در حين 

  .انجام كارهاي معمولي روزانه است

يك . هاي خود مبادرت ورزدده و راحت، به تفكر و مرور انداختهتواند هنگام برخي اعمال ساانسان مي

تواند موضوع نويسنده خوب، بايد از اين زمان كمال استفاده را ببرد در طول اين زمان نويسنده مي
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درباره دنباله حوادثي كه قرار است در داستان رخ دهد فكر كند، به نحوه . داستاني خود را انتخاب كند

هنگام قدم  .استان بينديشد و يا زمان مشخصي را براي طرح گره داستاني انتخاب كندپردازي دشخصيت

-اي باعث ميچنين شيوه .زدن در خيابان جارو كردن خانه، شستن ظروف، زمان مناسبي براي تفكر است

ان ايجاد تمركز حواس و مهار كردن جري. اساس نگرددگردد تا انسان آن چنان اسير روياهاي بيهوده و بي

  .مورد آن در خاطرات، آگاه هستندهاي بيزنيسيال ذهن و تمايل به گشت

تواند به تدريج جريان لگام هاي خاص و تفكر طولاني پيرامون موضوع، مينويسنده با تعيين موضوع

تواند در ارتباط با موضوع البته نويسنده مي .گسيختة ذهن را مهار كرده، آن را تحت نظارت خود دربياورد

زني پيرامون مسائل مختلف حول و حوش انديشد، به ذهن آزادي كامل جهت گشتدفمندي كه ميه

ها به ديوار خيره شود، اي بنشيند و ساعتكند كه بايد گوشهاگر نويسنده گمان مي .همان موضوع را بدهد

گيري ا نحوه شكلهاي مردة خود استفاده كرده، در مورد بتواند از زماناو مي .اشتباه بزرگي كرده است

اصولاً  ...همچون نشستن در اتاق انتظار مطب يك دكتر، در اتوبوس، هنگام رانندگي. داستان انديشه كند

تواند راهگشاي كار نويسنده باشد و چشمان او را به روي نظرسنجي و شنيدن نقطه نظرات ديگران مي

لگر و صاحب نظر، هوشيار باشد معمولاً اما نويسنده بايد در انتخاب افراد تحلي .بسيار مسائل بگشايد

وابستگان و دوستان نزديك، به دليل نداشتن اطلاعات لازم، افراد مناسبي براي مشورت نيستند، آنها 

كنند آنچه آنان بازگو مي. هاي آن، ندارندهاي ادبي، داستان و سازهحتي بينش و ديدگاه درستي از جريان

  .معمولاً با توجه به سليقه آنهاست

نويسنده نبايد به افرادي كه نسبت به آنها وابستگي عاطفي شديدي دارد وابسته باشد و همواره 

معمولاً همسران و دوستان نزديك با ارائه نقطه نظرات اشتباه خود، ضربات . نظرات آنها را در نظر بگيرد

  .سازندناپذيري را بر پيكره رمان و داستان كوتاه نويسندگان وارد ميجبران

او نبايد متكي به . يسنده، همچنين، بايد توانايي لازم را جهت ويراستاري اثر خود داشته باشدنو

 .تقويت كند... اشخاص ديگر باشد؛ و بايد به تدريج دانش و تبحر خود را پيرامون نثر، علم نحو و صرف و

معمولاً در نظر  .ستجدا از اين، در نظر گرفتن زمان مناسب براي بازنگري متون، امري واجب و ضروري ا

دهد تا نقايص كار خود را گرفتن فاصله زماني ميان خلق اثر و بازنگري آن، اين امكان را به نويسنده مي

  .بهتر متوجه گردد

بلكه . هنگام نوشتن داستان، اگر نويسنده دچار دلهره و نگراني شد، نبايد به سركوب آن مبادرت ورزد

ها، نوشتن يك ترين روشيكي از ساده. ها برخورد كند، با نگرانيبايد به صورت اصولي و به نحو صحيح

نويسنده پس از نوشتن عواملي كه باعث نگراني او شده، ناخواسته احساس آرامش . نامه به خود است

  .گرددها، منجر به يأس و افسردگي طولاني مياصولاً ماندگاري دل نگراني .كندبيشتري مي

چه عاملي باعث . نويسي بايد مشخص و شناسايي گرددرامون داستانهاي نويسنده پيدل نگراني

؟ فقدان موضوع نگراني بوده عامل اصلي دلنگراني نويسنده شده است؟ انتخاب شخصيت اصلي داستان

كند تا نويسنده خود نوشتن مسائل، كمك مي ؟ باعث دلهره شده استمناسب براي دنبال كردن حوادث
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نويسنده بهتر است همواره گزارشي  .رده، جواب مناسبي براي رفع آن بيابدبه علت بروز نگراني پي ب

  .روزانه از نحوة انجام كارهايش تهيه كند

هاي ها و طرحآيد؛ خاصه براي پروژهاين راه، روش مناسبي براي هدايت و تشويق نويسنده به حساب مي

بينانه، زمان مناسب براي پايان كار را عدهد تا واقهمچنين به نويسنده اين امكان را مي.  داستانيبزرگ

تواند در به طور مثال، اگر نويسنده بداند كه مي .تعيين كند و از حداقل زمان، حداكثر استفاده را ببرد

شرايط تعيين شده خود، پانصد كلمه در هر ساعت بنويسد، در خواهد يافت كه اگر در طول هفته سه 

او اگر بتواند ده ساعت در  .ه حدود هفتاد و پنج هزار كلمه بنويسد هفت50تواند در طي ساعت بنويسد مي

  .تواند اثر را در ظرف پانزده هفته تمام كندهفته بنويسد مي

  به ثبت اطلاعاتو بدين طريق اي كه هميشه همراه خود دارد نويسنده بايد جدا از دفترچه

ها، ها، نمادها، اسطوره نام اشخاص، مكاناي براي خود تهيه كند، و در آن، دفترچهپردازدمي روزانه 

 .بيند يادداشت كندخواند و يا ميشنود، ميهاي تاريخي و رويدادهاي خاص و مهمي را كه ميشخصيت

هاي خود دهد تا با فراغ بال به سراغ اندوختهنوشتن اطلاعات كسب شده، اين امكان را به نويسنده مي

داند آنچه به دست چون مي. ا نويسنده احساس آرامش كندشود تدر عين حال كه باعث مي .برود

  .تواند به سراغ آنها بروداز يادش نخواهد رفت؛ و هر زمان كه بخواهد مي. آوردهاست

  .توانند در مقاطع مختلف به ياري نويسنده بيابندتمامي موارد ياد شده عادات صحيحي هستند كه مي

اي ديگر عمل كند، عادت به انجام اما اگر فرد به گونه. رسديظاهراً انجام اين كارها، ساده به نظر م

  .آن، كار بسيار مشكلي است

  

  :بعامن

Advice on novel Writing, by crasford kilian. 



  



  

  

  

  

  

  

  چند توصيه كوتاه براي نويسنده

  

ق خل درهنگام. اصولاً خلق رمانهاي بلند و حجيم، در نظر نويسنده كاري بس سخت و مشكل است

فيزيكي و روحي، ناتواني  وجود آمدن شك و ترديد، موانع گونه آثار، معمولاً نويسنده با موانعي چون به اين

غالباً اشتياق اولية . گردد مواجه مي ... در انتقال مفاهيم، نبود ارتباط منطقي ميان عناصر داستاني و

در چنين مواقعي به نويسنده . رود مشكلات فوق از ميان مي شدن با محض مواجه نويسندة آثار بلند به

در ميان كارهاي . كوتاهي دست از نوشتن بردارد و به امور ديگري بپردازد شود براي مدت توصيه مي

 توان به پس از آن مي. شود رمان ساير نويسندگان، خاصه آثار برجستة جهان توصيه مي جنبي، مطالعة

كار قبلي  به نويسنده بايد زماني. مبادرت ورزيد. ...كارهاي ديگري چون ورزش، قدم زدن، استراحت و 

نويسنده تا زماني كه بحرانهاي  در حقيقت. خود بازگردد كه احساس كاملاً متفاوت با گذشته داشته باشد

  .نوشتن بپردازد  است، نبايد به را رفع نكرده... ، فيزيكي و  روحي

. معضلاتي شود تا نويسنده كمتر دچار چنينگردد  نويسي باعث مي معمولاً مراعات اصول اوليه داستان

پيش از بروز بحران، موانع را از  بسياري از نويسندگان كارآزموده و متبحر با چنين شگردهايي آشنايند و

  .دارند سرراه خود برمي

 اي از تمامي تجربيات موفق و ناموفق خود را تهيه كند و بايد به دقت و با دفترچه نويسنده بايدـ 1

تاريخ آن را در   است، يادداشت و زمان و  تمامي مواردي را كه در طول زندگي به آن دست يافتهحوصله،

  .بالاي صفحه درج كند

مدت خود را  ه  آرزوهاي بلند مدت و كوتا تواند آمال و مي دربخش ديگري از اين دفترچه، نويسنده

  .نانه درج شودبي صورت واقع رسيدن به اين آرزوها به بهتر است زمان. مشخص سازد

. دهد با فواصل زماني مناسب، ايده و طرحهاي جديدي به نويسنده مي معمولاً بازخواني دفترچه فوق

 در بخش ديگري از اين دفترچه: ها و طرحهاي پيشنهادي را در اين دفترچه بنويسد ايده تواند حتي او مي

هاي بسيار كوتاه  صحنه حتي برخي از. شدن را دارد، يادداشت كرد توان موضوعهايي كه قابليت داستان مي

برخي از نويسندگان نيز عادت . استفاده شود تواند يادداشت كند تا درصورت نياز از آن و جالب را نيز مي

جدا از طرح تجارب ناب . نويسندگان را يادداشت كنند دارند جملات، تشبيهات و توصيفات جالب ساير

 خود و افراد ديگر را درخصوص مسائل مختلف فرهنگي، اجتماعي، هاي آموزه زندگي، نويسنده بايد آراء و

 تواند رشد تفّكر و انديشه راحتي مي او پس از بازنگري اين بخش، به. يادداشت كند .... ديني، سياسي و
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بسياري از مواقع،  چرا كه ما در. خود را با توجه به حوادث و رويدادهاي مختلف درگذر زمان بررسي كند

  .پسنديم نمي درگذشته اعتقاد داشتيم كه حالا آن موارد رابه اصولي 

از قدرت تجسم خلاق خود  پيش از آنكه دست به قلم ببريد، براي توصيف هر صحنه يا حادثه،ـ 2

توانيد پيش از خلق صحنة  آنجا كه مي تا. تصور كنيد درحال ساخت يك فيلم هستيد. استفاده كنيد

توانيد اجازه دهيد شخصيتهاي داستاني آزادانه  آنجا كه مي اده كنيد و تاموردنظر از قدرت تخيل خود استف

همچنين به تصاوير ذهني خود بعد بدهيد و از رنگها و بوها در توصيف  .آفريني كنند مقابل شما نقش

  .استفاده كنيد صحنه و محيط

اي مختلف، از زواي برداري در هنگام تجسم صحنه سعي كنيد چشمان شما همچون دوربين فيلم

نظران معتقدند اجراي چنين  صاحب بسياري از متخصصين و. صحنه و شخصيتها را مدنظر داشته باشد

  .سطح كار دارد كاري، نوشتن داستان، تأثير بسيار زيادي در بالا بردن

از متن فاصله بگيريد و پس   هميشه سعي كنيد پس از به پايان رساندن هر صحنه و ماجرا كمي ـ3

توانيد ويراستاري مجددي روي  مرحله مي در اين.  زمان مشخّص، دوباره متن را بازخواني كنيداز گذشت

  .سازيد متن انجام دهيد ونقايص كار را برطرف

كه وجود خارجي داشته  توانيد تلاش كنيد مكانهايي براي توصيف انتخاب شوند تا آنجا كه ميـ 4

دست  آرايي به را براي فضاسازي و صحنه ي و اطلاعات لازمدقت بررس باشد و شما بتوانيد آن مكانها را به

زواياي مختلف قرار گيريد و از منظرهاي مختلف جزئيات  در هنگام بررسي يك مكان، حتماً در. آوريد

بار پيش از ترك مكان، چشمهاي خود را ببنديد و  يك. برروي كاغذ ثبت كنيد مكانها را در حافظه خود يا

  .كان را در ذهن خود بازبيني كنيدهمان م در عالم خيال

شخصيتهايي را به داستانتان وارد سازيد كه وجود خارجي داشته  سعي كنيد تا آنجا كه امكان داردـ 5

هر قدر ميزان اطلاعات شما از روحيه و رفتار فرد مذكور بيشتر . آنها را بشناسيد باشند و شما از نزديك

دقّت كنيد  به همة رفتارهاي جزيي و كلي فرد مذكور. هيد بودپردازي بيشتر موفّق خوا در شخصيت باشد،

جملات تكراري او را يادداشت  نحوه بيان جملات و لحن او دقّت كنيد و برخي به. و عادات او را ثبت كنيد

  .كنيد

علّت زمان طولاني شود و دقت را  اجازه ندهيد بي. تعيين كنيد براي خود زمان پايان كار دقيقي راـ 6

در انتخاب زمان . شود طولاني شدن داستان باعث نااميدي و رها كردن نوشتن مي گاه،. ت بدهيداز دس

گاهي . كند تواند مضّر باشد كه فرد در كارش تعلّل همان ميزان مي عجله و شتاب به. بسيار دقت شود بايد

  شوند هاي مهم از ذهن نويسنده پاك شود تا ايده اوقات، وقفه در خلق اثر باعث مي

اوليه بيشتر  هر قدر طرح. پيش از نوشتن داستان طرح اوليه و ساختار داستان خود را تعيين كنيدـ 7

برخي از نويسندگان براي  .نويسي شما كمتر خواهد بود مشكلات داستان. مشخّص و دقيق طراحي شود

ود را ترسيم نوشتن، طرح داستان خ كنند كه پيش از نشان دادن قدرت و تبحر خود چنين وانمود مي

انسان . چنين امري امكان ندارد. ميل خود پيش بروند دهند تا حوادث و شخصيتها به كنند و اجازه مي نمي
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تجربه ثابت كرده است . ريزي طرح است شخصيتها فكر كند درحال پي در هر زمان كه درباره داستان و

نويسي را  ياري از مشكلات داستانطرح و ايجاد تغيير و تحول در گذر زمان، بس كه مكتوب نگاه داشتن

  .سازد مي برطرف

شناسان، تشويق، بهترين  روان طبق نظر. خود پاداش دهد نويسنده پس از عبور از هر مرحله بايد بهـ 8

منتظر تشويق اطرافيان خود باشد و بهتر است  تواند نويسنده نمي. روش براي پيشرفت و رشد انسانهاست

  .دنبال شد، خود را تشويق كند با موفّقيتدر هر زمان كه بخشي از كار 

انجام دهيد كه مدت زيادي از اجراي آن طفره  در هنگام تشويق خود سعي كنيد كاري را براي خود

تواند  خريد يك كتاب براي خود مي. خود توجهي ندارند شايد به چنان بايد و اصولاً انسانها آن. رفتيد مي

  .كار باشد تشويق مناسبي براي ادامه

اي خاص اصرار ورزد و  برروي صحنه تواند در هنگام توقّف كار، به ادامه نوشتن گاه، نويسنده ميـ 9

بايد قابل اجرا باشد و نويسنده را دچار بحران  اين برنامة جديد. اي ديگر برود سراغ توصيف صحنه به

ويق و نگراني را از خود آنجا كه امكان دارد به آرامش برسيد و تش بايد سعي كنيد تا. روحي بيشتر نكند

  .دور سازيد

چنان توجه نكند و  آن برخي از نويسندگان بر اين باورند كه نويسنده بايد در ابتدا به كيفيت اثرـ 10

نويسندگان معتقدند كه بهتر است  تر، اين دسته از عبارت ساده به. كميت را هم در نظر داشته باشد

ها  عمل حذف و تعديل صحنه تواند به سپس او مي .را بنويسدنويسنده بيش از حجم مطلوب، داستان خود 

  .كمال ايجاز خلق كند بپردازد و داستان خود را موجز و در

مضامين موردنظر خود با ديگران مشورت  نويسنده بايد درباره داستان، شخصيتهاي داستاني وـ 11

يد افرادي باشند كه طرح داستان نويسنده طور مثال آنها نبا به .افراد انتخاب شده بسيار اهميت دارند. كند

توانند مشاوران خوبي براي نويسنده  ورز نمي همچنين افراد غرض. استفاده كنند را بدزدند و خود از آن

 گاه نويسنده براي توصيف برخي. ميزان دانش و اطلاعات فرد مذكور نيز حايز اهميت است .باشند

 كارهاي  به اكه از سطح پايين دانش و علم برخوردارند ورويدادها و شخصيتها مجبور است افرادي ر

براي خلق شخصيت مشابه او  تواند از فردي جاهل طور مثال، مي به. پردازند، برگزيند تري مي پايين

  .استفاده كند

نويسندگان برجسته جهان همواره برآن بودند تا به اصول و مباني اخلاقي پايبند باشند و دراين ـ 12

در آثار اين دست از نويسندگان توصيف رويدادها و صحنه . تند آثار ارزشمندي را خلق كنندميان توانس

بلكه نويسنده از تشريح مسائل فوق منظور و , هاي غير اخلاقي تنها هدف و غايت نويسنده نبوده است

و انديش متا سفانه در دوران اخير برخي از نويسندگان به اصطلاح مدرن و ن. مقصود ديگري داشته است 

تمام هم خود را مصرف درشت نمايي مسائلي از اين دست مي كنند و گوئي ادبيات داستاني هيچ گونه 

از اين رو جملات قصار و . رسالتي ندارد و تنها دغدغه  انسان امروزي مسائل بي بنياد و غير ارزشي است 
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 معنويت و اخلاق تأكيد دارند و  اين نويسندگان بر حفظ.تجربيات نويسندگان مطرح جهان ارائه مي گردد 

  . معتقدند كه ادبيات بدون اخلاق معني و مفهومي ندارد

  :Welty Eudors   اِدورز ويلتي

انسانها اخلاق نقش اساسي را بازي  اخلاق قلب داستان است، آن چنان كه در روابط حاكم ميان

  . آثارشان دست بردارنداي در چنين مقوله گاه حاضر نيستند از نويسندگان مطرح هيچ. كند مي

  Lu chis wen fu :  لو چس ون فو

  .دهند قرار مي آثار ارزشمند و معتبر همواره مضامين ارزشمند و باشكوه را در مقابل ديدگان خواننده

    John Gardner    : جان گاردنر

و هنر اخلاقگرايانه احساسات ناب . است كه در وجودش اخلاق باشد هنري ارزشمند و راستين 

  . آزمايد مختص به عملكرد خوب و بد انسان است مي باارزش انساني را كه

  :گاردنر جان

دچار  اي از خود نشان دهد يا حداقل صادق باشد و اگر شخصيت داستاني دير يا زود عمل شجاعانه

ه يكي از افرادي ك شود؛ گويي او خود يا هوي و هوس نفساني نشود، خواننده از خوشحالي دچار غرور مي

چون . دهد احساس لذت خاصي مي اين غرور به انسان. خيلي دوستش دارد، اين كار را انجام داده است

شخصيتهاي داستاني نيست، بلكه براي  اين واكنش مختص عملكرد. بهترين كارها صورت گرفته است

 انجام دهد و اي داستان، در پايان كار عمل شايسته اصولاً اگر شخصيتي در. كند تمامي انسانها صدق مي

اين حالت نبايد قراردادي و براساس خواسته (اي نشان دهد  منتظره از خود اصالت خانوادگي و نجابت غير

  .اخلاق در داستان همين است. خواننده احساس خوبي دست خواهد داد به) نويسنده باشد

  :جان گاردنر

خودشان را حفظ كنند، در صورتي  يتوانند قرنها در پي هم تأثير فرهنگ تمامي آثار ارزشمند هنري مي

  .شوند آثاري هستند، به راحتي منحط مي كه بسياري از فرهنگ ملل كه خود باعث پيدايش چنين

      :جان گاردنر

 آن هم افراد. موافق هستم كه بالاترين هدف هنر، تربيت انسانهاي پاكدامن است من با تولستوي

  .برگزيده

  : John Fowles جان فاولز

اما اين حالات به دليل رفتارهاي . رسند نظر مي به يسندگان، افراد خودخواه و خودمحورتمام نو

گونه كه از يك شهروند خوب در  جوشند، و آن با ديگران نمي آنها به راحتي. اجتماعي خاص آنهاست

 تواند حكايت از رفتار گونه رفتارها مي برعكس، اين. كنند عمل نمي رود، دوران معاصر انتظار مي

 افراد غير نويسنده، قادر به درك. آنها در واقع بسيار شجاع و صبور هستند. باشد اخلاقگرايانه آنها

  .نويسندگان نيستند
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  :جان گاردنر

هنرمندانه و خلاقانه توانمند است كه در پي حقيقت، و همواره در صدد بيان  انسان زماني در كارهاي 

  .ارزشمند باشد مسائل

  :Flannery O Connor اوكانر فلانري

در اين راستا آنها . دهند به باطن و وجدان خود اهميت مي اندوزي هستند و  نويسان در پي تجربه رمان

  .دارند به آمارها توجه خاصي

براي . كنند استفاده مي نويسان از چشمان خود ترسم اين بهترين راهي نباشد كه رمان البته مي

تواند  قدرت خيال او نمي. پذيرد مي ه از طريق ديدن صورتنويسنده، قضاوت كردن امري مجازي است ك

  .اش جدا باشد از روحيه اخلاقگرايانه

  :اوكانر فلانري

تمام به احساس انسان از زندگي دارد كه در آن  هنري جيمز معتقد است اخلاق در داستان بستگي

  .مستتر است

  Ayn Rand آين رند

واقعيت تبديل شوند و بتوانند كسي  ند؛ قبل از آنكه بهارزشهاي انساني امري تجريدي و انتزاعي هست

  .تواند يك فيلسوف اخلاقگرا باشد مي اي در چنين حالتي، هر نويسنده... را متقاعد سازند

  :فلانري اوكانر

 بايست منطبق با احساس دراماتيكي باورم كه احساس اخلاقگرايانه نويسندگان داستان مي من بر اين

  .آنها باشد

E.M فورستر. ام. اي . Forster:  

در همان دوران است؛ و كاري كه تمام رمانها انجام  دهد روايت زندگي كاري كه داستان انجام مي 

آن است كه بتوانند زندگي انسان را در كنار ارزشهاي معنوي ) باشند اگر آن رمانها ارزشمند(دهند  مي

  .دهند نشان

  :اوكانر فلانري

نوان يكي از مخلوقات خداوند متعال صحبت از اصول و مباني ع كنم وقتي خود من به گمان مي

گويد هدفش به  همان منظوري را دارم كه ژوزف كنراد دارد؛ زماني كه مي كنم اخلاقي و معنوي مي

  .هنرمند، انتقال تصويري درست و مناسب از جهان هستي است عنوان يك

  :جان گاردنر

چنين نگرشي باعث توسعه و رشد  .ت توأم با اخلاق باشدبايس گرايان، هنر مي از منظر و ديدگاه سنت 

تواند وجود خداوند  اين نوع نگرش مي. سازد مي افتادگي دور شود و او را از زوال و عقب زندگي انسان مي

در اين . توان گفت كه هنر راستين چيست از رعايت اصولي مي به نظر من پس. را براي ما قابل حس كند

  .نگهبان جهان خداوند و انسان باشد تواند حالت است كه هنر مي
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  :گاردنر جان

تواند پاسدار تقوا باشد؛ چه اين تقوا در آثار حماسي  بالاترين رتبه و مقام مي هنر اخلاقگرايانه در 

  . هومر يافت شود و چه در آثاري كه پايبند به پايداري و مقاومت هستند»آشيل« چون

  :جان گاردنر

. فراموشي سپرده شده است يژگيهاي تكنيكي و خاص خود، امروزه به دستهنر راستين با تمامي و 

تا راه . مشخصي تدوين گشته است در اين هنر است كه زندگي به درستي نشان داده شده و الگوهاي

گويي وجود ندارد، و انسانها  وجه ياوه هيچ راستين به در هنر. درست و غلط به دقت مورد بررسي قرار گيرد

گونه آثار بيشتر نيايش خداوند متعال به تصوير  دراين. گيرند استهزا قرار نمي رويي با مرگ، موردهنگام رويا

در چنين  .تواند تصاوير ارزشمندي را براي پديد آمدن حقيقت طراحي كند هنر راستين مي. آيد مي در

  .راهي، شيون كردن و ترس وجود ندارد

  :جان گاردنر

 و متواضعي باشي، به ديگران ياري برساني، مهربان باشي و قلب اينكه انسان فروتن اخلاق يعني 

مدت و يا  دهيم، در كوتاه آلايشي داشته باشي، و اينكه تمامي اين كارهايي را كه انجام مي بي پاك و

 برخي قوانين و  موافق چه اين كارها مخالف يا. درازمدت، براي ما شرمندگي و پشيماني نداشته باشد

  .تواند زندگي انسان را تضمين كند مي انجام كارهاي اخلاقي. اكم برجامعه باشدهنجارهاي ريز ح

  :جان گاردنر

بايست  داستان خوب مي. است كه از پيش تحت نظارت مستقيم نباشد داستان خوب داستاني 

  .آل انساني باشد منش ايده كننده رفتار و تأييد

  :جان گاردنر

نويسي   سفارشي قي و معنوي دارد، خيلي كمتر به قالبمباحث اخلا داستاني كه گرايش زيادي به 

 گرايي وجود دارد؛ در عين ها و كمال آل داستانهايي همواره تمايل شديدي به كسب ايده در چنين. آيد مي در

  .شود حال كه بر ضد قوانين اجتماعي گامي برداشته نمي

  :فلانري اوكانر

اما  شوند هستي و جهان را رؤيت كني،  باعث مياعتقادات و باورهاي تو، چونان نوري هستند كه 

  .ندارند آنها براي ديده شدن، جايگزيني. خود قادر به رؤيت آن باورها نيستي

  :فلانري اوكانر

كار به درستي انجام نشود و يا اگر ميان امر قضاوت و  اگر اين. شود قضاوت كردن با ديدن آغاز مي

تواند موضوع  كه همين، مي. آيد لاف رفتاري و ذهني پديد ميانسان اخت ديدن، فاصله ايجاد شود، براي

   .ها باشد داستان
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  :Tolstoy لئون تولستوي

و چنين . دوستي ايجاد كند برادري و نوع وظيفه هنر آن است كه ميان دوستان و همسايگان احساس 

ا بيدار شدن فرضي ب. بهترين افراد جامعه صورت پذيرد امري امروزه ميسر نيست، مگر آنكه كار توسط

آموزي  تواند انسان را در زمينه تجربه آيد؛ كه مي قدسي و ديني پديد مي احساس برادردوستي و عشق، هنر

  .اي تربيت كند بينانه مختلف زندگي، به طور واقع در شرايط

  :گاردنر جان

آن هم توسط خواننده منتقل سازد؛  تواند مفاهيم كشف شده را به گرايانه است كه مي  اخلاقنيرما

  .دهنده در قالب داستاني حركت شكل

  :جان گاردنر

  .است آمده واقعي، همان فراگيري اخلاق دست تقليد از تجربيات به

  :جان گاردنر

زندگي است، عدالت و رفتار دلسوزانه، با پستيها و  اگر ما نتوانيم ميان اخلاق حقيقي، كه نوعي تاييد 

  ما درباره خود مبحث اخلاق دچار شك و دودلي هستيم ابتذالها تفاوت قائل شويم، در واقع

  :جان گاردنر

اما در آينه  .توان تجربه كرد رويدادهاي اخلاقي را در زندگي با سختي بسيار و با فطرت فراوان مي 

تنها . امنيت به دست آورد توان در كمال آرامش و خيال، حقيقتي را كه در ذهن نويسنده خلق شده، مي

قتل برساند تا بتواند ثابت كند افراد استثنايي  تواند به راحتي يك پيرزن رباخوار را به مييك مرد ديوانه 

داستايفسكي بدون هيچ درد سر و خطري، راسكولنيكف خيالي خود  در حالي كه. هم در جهان وجود دارند

  .فرستد مي را به سراغ پيرزن

  :جان گاردنر

نشان دهد در قدرت بينايي، فكر و احساس انسان،  كه وظيفه يك هنرمند و منتقد واقعي اين است 

  .چيزهايي نيستند چه چيزهايي صحيح وخوب هستند و چه

    John Fowles :جان فاولز

چرا كه . روحانيون مسيحي بوده، بسيار خرسندم من از اينكه ادبيات قرون وسطي تحت سلطه 

به اين نكته بايد توجه . ال هدايت كندو نيايش خداوند متع تواند انساني را به سوي يادگيري مذهب مي

   .وارثان افراد اخلاقگرا هستيم داشت كه ما نويسندگان،

  :  Mark Helprin مارك هلپرين

  .شخصيت داستاني، بستگي كامل به تعهد انسان به جهان هستي دارد زنده بودن يك 

  :Erich Auer bach   اريك آئرباچ

اطلاعات فردي ما، به همراه وسعت   تمام دارد به ميزاندانش ما درباره انسان و تاريخ، بستگي 

  .ماي ه معرفت و اخلاقي كه كسب كرد



  



  

  

  

  

  

  

  طنز ادبي و انواع آن

  

فردي اطلاق  به» طناز«و يا به تعبيري » طنزپرداز«به گفته بسياري از صاحبنظران عرصه ادبيات، 

دارد، و از زبان طنز و كنايه سود  جامعه آگاهي.. .ها و گردد كه از حماقتها، شرارتها، ناآگاهيها، توطئه مي

گردد كه چون يك خطيب آگاه عمل  به كسي اطلاق مي پرداز حقيقي درواقع طنز. برد، تا افشاگري كند مي

هدايت كند؛ نه آنكه با زباني تلخ و گزنده در صدد تخريب و انتقامجويي  كرده، بر آن باشد تا انسانها را

 .تر، هدف اصلي طنز، اصلاح و برطرف كردن پليدي و توطئه است ساده به عبارت. باشد

 يابد؛ و در پي آن، لاي حوادث اجتماعي مي كه طنز، همواره مضامين خود را از لابه به همين دليل است

آن است كه  كند؛ و بر در اين ارتباط، طنز در نقش يك آينه عمل مي. نگاهي هم به مسائل سياسي دارد

كند و نقايص ظاهري انسان را  مي چنان كه آينده عمل در مقابل ديدگانشان قرار دهد؛ آنعيبهاي افراد را 

  .دهد نشان مي

تواند افراد پاكدامني را حفظ كند، اما  اصولي و بنيادين، مي توجه به اين مسئله ضروري است كه طنز

نهاي منفي، متأسفانه، در چرا كه جريا. رود افراد بدطينت را هدايت كند توقع مي چنان كه تواند آن نمي

ذهن و  كنند؛ و كمتر ديده شده است كه يك جريان مثبت بتواند بر جامعه به سرعت شيوع پيدا مي سطح

چرا كه لحن راوي . شود در اين ميان، بايد به لحن طنزپرداز توجه .فكر افراد منفي جامعه غلبه كند

تحليلگران وادي طنز و كنايه، بر اين . ه كندتواند فرد مخاطب را قانع، يا در او ايجاد شك و شبه مي

چون بيان حقيقت، كشمكشها و تضادها بپردازد؛ و در اين  باورند كه يك طنز اصولي، بايد به مسائلي

  .معضلات، راه حل مناسب و منطقي ارائه دهد يابي راستا، پس از ريشه

در . پندارند ؛ و همه را يكسان ميهجو، تفاوتي قائل نيستند شود اغلب مردم، ميان طنز و گاه ديده مي

طنز اصولاً بازتاب عمومي دارد؛ و طنزپرداز، در اين . تفاوت عمده وجود دارد صورتي كه ميان طنز و هجو،

يك فرد  در صورتي كه هجو، تنها به. گيرد جانبه را در نظر مي مسائل و رويدادهاي عمومي و همه وادي،

  .د مذكور را هدف قرار دهدپردازد، و بر آن است كه آن فر خاص مي

 نمايي، مبالغه و غلو، در گستره طنز، ضروري است؛ و نبايد اين عناصر وجود عنصر درشت ً اصولا

نكته  دور شده است گرايي، حياتي را به باد انتقاد گرفت، و گمان برد كه طنز، از مقوله دلالتگري و مستند

اين عنصر، در اين دو نوع ژانر ادبي، بسيار  . رمان استآفريني عنصر طنز در دنياي شعر و قابل اعتنا، نقش

نويسي،  در صورتي كه در وادي مقاله. نويسندگان قرار گرفته است كارساز بوده، بسيار مورد توجه مؤلفان و

نكرده، و معمولاً به خاطر بروز حوادث ناگوار براي طنز، از اين عنصر جذاب  چنان موفق عمل طنز آن
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 گوييهاي مقاله قرار چنان تحت تأثير مستقيم  ـ در عين حال كه مخاطب طنز، آننشده است استفاده

مطالب،  در صورتي كه در رمان و شعر، به وجود يك واسطه و به دليل بيان غير مستقيم. گيرد نمي

  .مخاطب بهتر پذيراي انقادهاي طنزپرداز است

بايست به علوم  ري فنون طنز، ميداشتن توانمندي لازم در به كارگي پرداز، جدا از يك فرد طنز

. دروانشناسي، سياست، تاريخ، فلسفه و به خصوص علوم اجتماعي، آشنايي لازم داشته باش مختفي مانند

ناهنجاريهاي جامعه آشنا باشد،  گريزي جوانان را بداند، به او بايد به مسائل روز آگاه باشد، مثلاً علل مردم

باشد، و ازمقوله اسارت انسان در دام ماشين و  درن آگاهي داشتهزدايي در جامعه م از علل بروز تقدس

  .رايانه مطلع باشد

. است (satire) و ستاير (Irony) درغرب، معادل طنز و كنايه، اصطلاح آيروني : لازم به ذكر است

مايه خود،  بن اي است از فن بيان، كه در زيرساخت و در وادي ادبيات، شيوة هنرمندانه (IRony) طنز

شود  معمولاً يك معناي ظاهري ديده مي تر، در طنز ياد شده، به عبارت ساده. مفاهيم ارزشمند نهفته دارد

در طنزي كه در غرب تحت . كنند ضد يكديگر عمل مي و يك معناي زيرين و نهفته؛ كه گاه اين دو، بر

 (Satire)  عنوانهاي زشت وناپاسند تحت  شود به جنبه مي مطرح است، بيشتر سعي (satire) عنوان

نويسنده، گاه از . هاي زشت و ناپسند انسانها و جامعه توجه شود به جنبه شود مطرح است، بيشتر سعي مي

آميز  طعنه در چنين شرايطي، گاه لحن راوي. كند تا اعتراضات خود را مطرح سازد استفاده مي اين فن

  .است

پذير  ادبي و محترمانه امكان  هم به شكلاستفاده از طعنه و تمسخر انسان و رويدادهاي اجتماعي،

نويسنده مغرضانه برخورد نكرده، بلكه قصدش  ّل، در شكل او. اي و عاميانه است و هم به صورت محاوره

نوع دوم، راوي قصد اذيت و آزار فرد مذكور را دارد؛  در صورتي كه در. تصحيح و رفع اشتباهات است

 زبان اين فرد، غالباً تند و گزنده است. انديشد به نتيجة سخنانش نمياو . سازد خواهد خود را آرام بيشتر مي

  .كند مي يابد كه فردمذكور چه قصد و هدفي را دنبال از همان ابتدا، مخاطب درمي و

ّع  از نويسندگان فرهيخته توق شود؛ و معمولاً در عرصه ادبيات و نقد، كمتر از اين نوع طنز استفاده مي

به قصد ايجاد تحول در افراد، دست به قلم   خود را حفظ كنند و در كمال ادب، ورود كه حرمت كلام مي

آورند، و نقد خود  ايران، كم نيستند افرادي كه به شيوه دوم روي مي متأسفانه در ميان اهالي قلم در. ببرند

  .سازند و انتقامكشيهاي فردي مبدل مي را به صحنه كارزار

  :شود اصلي تقسيم مي به سه گونه (Irony) لازم به ذكر است كه طنز

  آميز طنز كنايه) الف

به طور مثال، اگر . گردد اشتباهات مكرر، مطرح مي اين طنز كاملاً ادبي است؛ و به منظور جلوگيري از

ما هم بيش از ! خوب«؛ و معلم در جواب بگويد »فهمم را نمي من درس«روزي محصلي در مدرسه بگويد 

اما اگر روزي . استفاده كرد، و طعنه در كلامش وجود دارد (satire) از طنز م، معل»اين انتظار نداشتيم
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ات  نمره .يك خبر بد برايت دارم«: گويد مشاهده كرد معلمش با ناراحتي وارد كلاس شده و مي محصلي

  .اي استفاده كرده است ، او از طنز كنايه»!عالي شده

در صورتي كه در انواع پيچيده آن، . مورد نظر استتنها معناي ضد آنچه بيان شده،  اي، در طنز كنايه

ازاين طنز،  استفاده. تنها همان گفته اول مد نظر است، بلكه معناي ضد آن هم مورد نظر بوده است نه

  .گردد اين خر را ره همراه دارد كه شخصي شنونده، دچار سوءتفاهم شده، ناراحت

  طنز دراماتيك) ب

گفته شخصيتهاي داستاني و خالق داستان، اختلاف  ود كه ميانش طنز دراماتيك به طنزي گفته مي

گاه ديده . سر گفتة سخنگو و منظور و مقصود اصلي نويسنده است تر، اختلاف بر به عبارت ساده. بيندازد

ً واضح و آشكار است، اما نويسنده، مقصود و غرض  شخصيتهاي داستاني، كاملا شده كه سخن يكي از

  .طرح آن دارد ديگري از

  طنز موقعيت) ج

. پيوندد اختلاف وجود دارد اي و خود حادثه كه به وقوع مي حادثه در اين طنز، ميان پيشگويي در بروز

شب مردي در سينما، با همسر دومش، به صورت تصادفي، كنار همسر اولش  به طور مثال، اگر يك

  .پيوندد به وقوع مي بنشيند، چنين طنزي

نما،  شده با پارادوكس يا جملات تناقض اشاره شود كه انواع طنزهاي ذكردر پايان بايد به اين مسئله 

رسد، اما در باطن، درست مثل جمله  اشتباه به نظر مي اي است كه ظاهراً پارادوكس، جمله. متفاوت است

  است» ادبان بي ادب از كه آموختي؟ از«معروف 
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  آليستر كرولي و قصص قرآن

  

) Edward Alexander (Aleister) Crowley(كرولي ) آليستر(درباره ادوارد آلكساندر 

بسياري . شناس، پژوهشگر و نويسنده شهير انگليسي، نقطه نظرات كاملاً ضد و نقيضي مطرح است شرق

مند به جادو و جادوگري  جنسي و علاقهطلب، پيرو اميال  پردازان غربي او را فردي فرصت از نظريه

اي هم   از ميان مخالفان كرولي، عده. اند كه كرولي فردي بيمار بوده است دانند، و به صراحت مدعي مي

اين در . اند را به او داده» وحشي بزرگ«ترين فرد جهان است؛ و لقب  وجود دارند كه معتقدند وي بدطينت

 نظر كاملاً مخالفي دربارة او دادند؛ و بر اين باورند كه اين اي از صاحبنظران، حالي است كه عده

شناس مشهور، اتفاقاً فرد پاك طينتي بوده، و عملكرد او باعث گرديده تا قدرتهاي سياسي غرب با او  شرق

اي زشت و خطرناك از وي ارائه دهند؛  دشمن گردند؛ و از حربه تبليغات حداكثر استفاده را ببرند، تا چهره

  .هاي او، مخاطبان بسياري را جذب خود كند ادا انديشه و ايدهتا مب

گردد كه ميزان  آثار مكتوب كرولي، مشخص مي هاي مطرح پيرامون زندگي و با بررسي آراء و انديشه

رود كه، ادبيات  در اينجا، اين احتمال مي. هاي موافق وي است مقالات ضد او، به مراتب بيشتر از نوشته

م نيرو و توان خود سود برده، تا حقيقتي بزرگ را مخفي كند؛ و تاكنون هم، در اين راه، استعماري، از تما

  .موفق بوده است

تواند رمزگشاي اين ابهام  در اين راستا، بررسي موشكافانه و عميق زندگي و عملكرد كرولي، مي

  .بزرگ باشد، و پرده از رازي بزرگ بردارد

اي ثروتمند و مذهبي، در كشور انگلستان به دنيا   در خانواده،1875 اكتبر سال 12آليستر كرولي، در 

در نتيجه آليستر، از سنين .  بودندPlymovth Brethrenوالدين او، جزو فرقه متعصب مسيحي . آمد

اما پس از مدتي، كرولي، وقتي به سن نوجواني . فرساي انجيل مشغول شد كودكي، به فراگيري طاقت

او، به منظور نشان دادن مخالفت خود، نامش را . هاي خانوادة خود پرداخت ديشهرسيد، به تحقير افكار و ان

  .ُصر بود كه او را با نام برگزيدة خودش بخوانند از آلكساندر به آليستر تغيير داد، و همواره م

توانست براي خود سرگرميهاي بسياري  آليستر در سن نوجواني، بسيار پر تحرك و فعال بود، و مي

اي شد، و نزديك بود آليستر  از جمله ساخت يك فشفشة خانگي، كه منجر به بروز حادثه. دمهيا ساز
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خواست  چرا كه مي. شماري زد هاي بي اي، صدمه او، همچنين، به گربه. نوجوان را به كام مرگ بكشاند

  .ردرا مورد ارزيابي قرار دهد، و به صحت و سقم آن، پي بب» ُه جان دارد گربه ن«اين نظريه، كه 

كرولي، عاقبت خانواده خود را ترك گفت، و در كالج ترينتي، كه در دانشگاه كمبريج بود، به ادامه 

او، در آن زمان، به اين فكر . در همان زمان، به فراگيري ورزش كوهنوردي مشغول شد. تحصيل پرداخت

. ن ايده را كنار گذاشتاما روح پرسشگر و ناآرامش، بلافاصله، اي. افتاد كه به دنياي سياست وارد شود

  ».خواستم تأثير بسيار زيادي در جهان بگذارم مي«: گويد خود، دربارة آن دوران مي

و . او به اين نتيجه رسيد كه شهرت يك مرد سياسي، تنها ممكن است يك قرن دوام داشته باشد

ل خود را در كمبريج به كرولي، پيش از آنكه تحصي .توانست تا ابد، نامش را ماندگار كند بدين ترتيب، نمي

  .پايان برساند، از آنجا بيرون آمد

 George cecil(وي، بلافاصله در سن بيست و سه سالگي، با فردي به نام جورج سيسيل جونز 

jons (جونز، عضو انجمني به نام فجر طلايي بود؛ كه ظاهراً در آن مركز، افراد، به فراگيري . آشنا شد

ن انجمن، كاملاً سري بود، و توسط فردي به نام ساموئل ليدل مك گريگور اي. سحر و جادو مشغول بودند

  .شد اداره مي) Samuel liddell mac Gregor mathers(ماترز 

بيني و مقولاتي از اين دست  كرولي، در اين انجمن سري توانست با علوم كيمياگري، غيبگويي، طالع

اي نيز عضو اين انجمن مخفي بودند؛  ي برجستهجالب اين است كه در آن دوران، شخصيتها. آشنا شود

ـ كه از شاعران بسيار مشهور انگليسي است ـ ، ادوارد ) W.B. yeats(يتز .  بي. شخصيتهايي چون وي

) همسر نويسنده مشهور انگليسي، اسكار وايلد) (Maud Gonne(و مودگون ) Edward waite(ويت 

  ....و 

كرولي به سال .  و رويدادهاي اسرارآميز غرب را ارتقا دهداين انجمن در تلاش بود تا فلسفه راز

توانست به سرعت راه ترقي را طي كند، و پيشرفت چشمگيري داشته   به اين انجمن پيوست، و 1898

آلن بنت يك . (قرار گرفت) Alan Bennett(كرولي در اين انجمن، تحت تعاليم مستقيم آلن بنت . باشد

) لانكاي فعلي سري( انگلستان را به ناگاه ترك گفت و به كشور سيلان ، كشور1899سال بعد، در سال 

از انجمن ) Yeats(هاي يتز  كرولي، دو سال بعد، توسط توطئه .)مهاجرت كرد، تا به معابد بودايي راه يابد

  .اخراج شد

در پي آن، .  اين انجمن شناسايي، و توسط مسيحيان متعصب، از هم پاشيده شد1900در سال 

او . ، خسته از هر گونه نزاع و درگيري، تصميم گرفت يك سفر بسيار طولاني به شرق را آغاز كندكرولي

) فيزيكي و ذهني(كرولي در سيلان باعلم يوگا . به سيلان رفت، و در آنجا موفق به ديدار با آلن بنت شد

نچه در شرق در اين زمان، توانست ميان اطلاعاتي كه در غرب به دست آورده بود و آ. آشنا گشت

  .آموخت، تلفيقي ايجاد كند مي

آنها براي گذراندن ماه . ازدواج كرد) Rose Kelly(، كرولي با دختري به نام رز كلي 1903در سال 

در اين زمان، رز، همسر .  آشنا شد  كرولي در مصر با فن احضار ارواح. عسل، به كشور مصر سفر كردند
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پيامهايي دريافت ) Horace(دايان مصري به نام هوراس كرولي، اعلام داشت كه از سوي يكي از خ

  .كند مي

، وقتي آنها از قاهره بازگشتند، رز، كه تا آن زمان هيچ آشنايي با سحر و جادو نداشت، 1904در سال 

  .او به همسرش گفت، خداوند سعي دارد با او ارتباط برقرار سازد. رفت مدام به حالت خلسه فرو مي

اي برد كه در ميان تصاوير بسيارِ موجود در آن، تصويري  همسرش، او را به موزهكرولي براي امتحان 

تابلو نقاشي، متعلق به يك . او توانست چهره هوراس را تشخيص دهد. از چهره هوراس را شناسايي كند

  . كرد در آن تصوير، خداوند، از مردگان قرباني دريافت مي. خانواده قديمي بود

آنجا هم، او با شگفتي .  است666ي بر اين باور بود كه عدد مخصوص او، كرولي، در دوران كودك

همين مسئله باعث شد تا كرولي، سخنان .  قرار دارد666متوجه شد كه تابلو هوراس، در رديف و شماره 

  .همسر خود را جدي بگيرد

ني، به معناي اين واژة يونا. افتاد) Thelema(در پي آن، كرولي به فكر تأليف كتابي به نام تلما 

گردد كه كاري را بايد انجام داد كه خداوند  ماية اصلي كتاب، حول اين محور مي است؛ و بن» اراده«

بعدها غربيان بر اساس تعاليم نهفته در اين كتاب، مدعي شدند كه كرولي قصد داشته ديني . خواهد مي

  .جديد را بنا نهد و خود را پيامبر اين آيين جديد معرفي كند

بعد از اين موفقيت، . خواست از كوه هيماليا بالا برود او مي.  كرولي به هيماليا رفت1905ال در س

با اين حال، به سفرهاي طولاني به اقصا . شد) lolazaza(كرولي صاحب فرزند دختري به نام لولازازا 

ختر بر اثر كرولي پس از يكي از سفرهايش، دريافت كه د. نقاط جهان چون كانادا، آمريكا، چين رفت

  . بيماري تيفوس درگذشته است

آنها سعي كردند انجمن جديدي تأسيس كنند، تا . او پس از آن، دوباره به جورح سيسيل جونز پيوست

) Argentevm Astrum(اي  آنها نام انجمن خود را ستارة نقره. راه نيمه كارة طلوع فجر را دنبال كنند

او، . ام اعتدال منتشر ساخت، كه غالباً مطالب آن، از خود وي بوداي به ن كرولي، همچنين، نشريه. گذاشتند

  .در همان دوران، از همسرش جدا شد

او رئيس . تماس گرفت) Theodore Reuss(، كرولي با فردي به نام تئودور رئوس 1910در سال 

 ملحق شد وي به اين انجمن. بود) ordo templi orientis(انجمن در آلمان به نام فرقه زايران شرق 

  .و در آنجا توانست به راز حس ششم و نيروهاي دروني انسان پي ببرد

برخي بر اين باورند كه اين گروه، به انجمن . دو سال بعد، او رئيس بخش انگليسي اين انجمن شد

كرولي پس از اينكه رئوس دچار سانحه شد، رهبري اين فرقه را بر عهده . فراماسونري تعلق داشته است

پس از به قدرت . را براساس قوانين تلما، بازنويسي كرد» اتو«ر اين مرحله بود كه كرولي قانون د. گرفت

بدين ترتيب، كرولي توانست با . رفته از زير نفوذ فراماسونري خارج شد رسيدن كرولي، اين فرقه، رفته

  .افرادي كه ماسون نبودند تماس حاصل، و آنها را به تشكل خود دعوت كند
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او بر آن شد تا بيشتر درباره شرق بداند؛ و حتي از .  به شهرت بسياري رسيد1929سال كرولي در 

  .ها و داستانهاي مشرق زمين، خودداري نكرد مطالعه افسانه

بايد اذعان كرد كه برخي صاحبنظران بر اين باورند كه در اين زمان، كرولي مورد توجه استعمارگران 

به همين دليل، از او . توانايي و نفوذ كرولي، حداكثر استفاده را ببرندآنها بر آن شدند تا از . قرار گرفت

ّانه به تفحص پيرامون تجربيات خود مشرق زمين ادامه دهد؛ و با چاپ آثار خود، غربيان  خواستند تا مجد

هاي  مهدر اين، دوران، او، مجموعه اشعار زيادي منتشر، و نمايشنا. را با دنياي پر رمز و راز شرق آشنا سازد

  .است» هنر، روح زندگي«وي بر اين باور بود كه . بسياري خلق كرد

اند تا به دنياي شرق نقب  بايد به اين مسئله مهم توجه داشت كه استعمارگران، همواره بر آن بوده

ها و علوم مختلف گذشته آن را به يغما ببرند، و در عوض، طوري وانمود كنند  بزنند، و تمامي اندوخته

اندازي  آنها از طريق راه. اند، مردي عقب مانده و متحجرند  كه به دنبال چنين مباحثي بودهافرادي

اند تا فرهنگ، باورها و تمدن كهن هر كشور را در نظر  جريانهاي شبه روشنفكري در هر كشور، بر آن

  .مردم آن و جهان، خوار كنند

و تمام برداشتهاي خود را مكتوب كرد بدين ترتيب بود كه آليستير كرولي، به تفحص عميق پرداخت، 

گيري ديدگاههاي  كرولي حتي به تاريخ اديان هم توجه داشت؛ به تحليل نحوة شكل. و منتشر ساخت

از اين رو، بخشي از پژوهشهاي او، به بررسي تطبيقي داستانهاي مذهبي با ساير  .مذهبي مختلف پرداخت

ها و داستانها، يكي از  رسي دقيق تمامي افسانهاما وي، پس از بر . داستانهاي كهن اختصاص يافت

هاي استعمارگران را خنثي كرد؛ و گفت كه ـ به خلاف تصور رايج غرب ـ داستانهاي مذهبي، هيچ  توطئه

اين، در حالي بود كه استعمارگران، به ترفندهاي مختلف، . ارتباطي با داستانهاي علمي ـ تخيلي ندارند

تانهاي مذهبي مطرح شده در كتب آسماني، به تمامي، جزء گروه كردند كه داس چنين وانمود مي

  .اند، و بيانگر رويدادهاي حقيقي نيستند داستانهاي تخيلي بوده

كرولي به صراحت مطرح كرد كه داستانهاي مذهبي به دليل طرح حقايق محض، در گذر زمان دچار 

ند كه در هر دوره، دچار دگرگوني شده، و ا به عكس، اين داستانهاي تخيلي بوده. اند تغيير و تحول نگشته

  .اند گاه از ميان رفته

كرد، و معتقد بود كه داستانهاي مذهبي، صرفاً  كرولي، همچنين، به مسئله اخلاق و معنويت اشاره مي

  .خورد به چنين مضاميني توجه دارند؛ و در كتب آسماني روح يكتاپرستي همواره به چشم مي

گونه  اري از صاحبنظران استعماري سعي كردند تا به مردم جهان ايندر ابتداي قرن بيستم، بسي

بقبولانند كه انسان بايد به دنبال تجربيات فردگرايانة خود باشد، و از پذيرش اصول اعتقادي ديني پرهيز 

آنها كسب تجربيات فردي و به كارگيري آن در زندگي روزمرة مادي را، به عنوان عامل اصلي . كند

گرايي بنا شده است، توصيه  دانستند، و شيوة تفحص علمي را، كه براساس فلسفه شك يهدايت بشر م

  .گذاشته بودند) neo – pagan(اين افراد، نام گروه خود را نئو كافر . كردند مي
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از آن سو، بسياري . كرد كرولي تلاش زيادي در جهت شناسايي اين جريان ادبي و فلسفي استعماري 

نكتة بسيار مهم، آشنايي  .هاي او را بربايند و به اسم خود مطرح سازند ند اندوختهاز رقيبانش سعي داشت

گويا فردي اين كتاب را به كرولي معرفي كرده . كرولي با كتاب آسماني مسلمانان، يعني قرآن كريم بود

من با «: گويد او مي. گويد كه اين كتاب، براي من، حكم فرشتة نجات را داشته است كرولي خود مي. بود

آشكار ساخته ] ص[ـ بر محمد، رسول خدا ) Gabriel(كتابي آشنا شدم، كه فرشتة خداوند ـ جبرئيل 

  .است

سال از مطالعه آن، سرباز  گذارد؛ و يك  اي مي  گوشه كرولي ابتدا، پس از مشاهده قرآن كريم، آن را به

: گويد بررسي عميق قرآن كريم، ميپردازد، و پس از  اش مي پس از آن، از سر تفنن، به مطالعه. زند مي

، پيامبر خدا، و آخرين فرستاده )ص(خداوند متعال، از طريق جبرئيل، دستورات و تعاليم خود را بر محمد «

  ».او آشكار كرد، تا او آنها را به مردم منتقل سازد

، و بر اين ترين منبع اصلي هدايت بشر ياد كرد ترين و مهم كرولي از قرآن كريم، به عنوان با ارزش

مسئله تأكيد ورزيد كه اين كتاب، تنها كتابي است كه براي رشد، تعالي و پيشرفت عظيم فكري و روحي 

 .انسان، تا ابديت، مفيد خواهد بود؛ و انسانها همواره بايد به اصول و مباني مطرح شده در آن، پايبند باشند

 قرار گرفت، و بلافاصله، از سوي دنياي مهري غربيان كرولي، پس از اين ادعاي بسيار مهم، مورد بي

از اين رو، كرولي به . داد بايست تاوان آن را مي او گناه بزرگي را مرتكب شده بود، و مي. غرب، طرد شد

، پس از به قدرت رسيدن و تشكيل حزب »آدلف هيتلر«تا آنكه . نشين شد تدريج، در اثر نفوذ آنان، خانه

هيتلر دريافت كه براي پيشبرد . رد، و به مطالعه تمامي كتب او پرداختنازي، به اهميت آثار كرولي پي ب

همين مسئله بهانة مناسبي در اختيار .  زمين است سياستهاي خود، نيازمند مطالعه تجارب مردم مشرق

استعمارگران قرار داد، تا آليستير كرولي را، به عنوان تئوريسين اصلي حزب نازي قلمداد كنند، و كاري 

در پي آن، زندگي و عملكرد كرولي، مورد تحريف قرار گرفت؛  .ا پروندة او، براي هميشه، بسته شودكنند ت

  .باز، زنباره، جادوگر و حتي رهبر شيطان خطاب كردند طلب، شياد، همجنس و غربيان او را ديوانه، فرصت

. عه آثار او پرداختدمند به دنياي شرق، به مطال با تمامي اين اوصاف، نويسندان و انديشمندان علاقه

اين . ، داستان جنگ ستارگان را از آثار كرولي ربود)George lucas(كـسي همـچون جورج لوكاس 

داستان، متعلق به مردم مشرق بود، و توسط لوكاس به جهان غرب معرفي، و باعث شهرت لوكاس 

كرد؛ تا رد پاي جرم لوكاس، در جنگ ستارگان، عناصر شرقي و غربي را با هم تلفيق . طلب شد فرصت

  .خود را، محو سازد

. آيد ، از ديگر شاگردان كرولي به حساب مي)John wide side parsons(جان وايلد سايد پارسونز 

اين موشك، در . هاي شرقي، به ايده اصلي ساخت نوعي موشك دست يافت او پس از مطالعه افسانه

  .يار زيادي بر روند جنگ گذاشتجنگ جهاني دوم مورد استفاده قرار گرفت، و تأثير بس

غربيان همواره در تحليلهاي خود، بر آن . طلب نبوده است شك، آليستر كرولي، فرد شياد و فرصت بي

آنها پس از آنكه همكاري با حزب نازي را به . ها و ديدگاههاي او را به نفع خود تفسير كنند هستند تا ايده
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آنها بر اين اصل . ، و اجازه ندادند به كار خود ادامه دهدكرولي نسبت دادند، او را خانه نشين كردند

  .شود كنند كه هر كس كه تحت تعاليم شرق قرار گيرد، به انحراف كشيده مي پافشاري مي

. چرا كه اين اثر، برداشت او از جهان شرق است. ترين كتاب كرولي را، تلما دانست شايد بتوان مهم

سخن به ) ص(كند، در همين كتاب نيز كرولي، از پيامبر اكرم  اين كتاب، در خصوص رستاخيز صحبت مي

آخرين فرستاده خداست؛ و قرآن، تنها كتاب هدايتگر بشر، تا  گويد كه او  آورد، و به صراحت مي ميان مي

تواند از طريق همين كتاب، ادعاي  بنابراين، چگونه چنين فردي، با چنين نگرشي، مي. ابديت است

  !پيامبري كند؟

كند كه قرن حاضر، دچار تحولي عظيم شده است، و   اين است كه كرولي، در اين اثر اظهار ميجالب

كند كه به تدريج، مردم، از دين و مذهب فاصله  او پيشگويي مي. ارزشهاي انساني روبه نابودي است

  .گيرند مي

. ويش استند، و مسئول سرنوشت خ: در تلما آمده است كه هر كس سرنوشت خاص خود را دنبال مي

كرولي بر اين باور بود كه عشق و محبت يك قانون است، و بايد هموراه به آن توجه شود؛ اما عشقي كه 

  .كرولي بر اين اصل پافشاري مي كند كه هر انساني، آزاد است. تحت نظارت عقل و اراده باشد

هر كاري را كه غربيان مغرض، بر اين اساس، به اين نتيجه رسيدند كه كرولي معتقد است انسان 

گفت كه  در واقع، كرولي مي. تواند انجام دهد؛ و هيچ حد و مرزي براي او وجود ندارد دوست دارد، مي

انسان بايد به آن اندازه از آزادي دست يابد، كه بتواند بفهمد به چه چيزها نياز دارد و چه چيزها براي او 

انسان بايد : گويد او در اين اثر، مي. شناسي استنكتة قابل تعمق، اظهارات كرولي دربارة خود .مفيد است

در هر شرايطي، به خودشناسي برسد؛ و حقيقت وجودي خود را كشف كند، و پي به توانمنديهاي دروني 

  .خود ببرد؛ حتي اگر سختيهاي بسياري را متحمل شود

اشاره كرده ، به آن معنا نيست كه به عشق فيزيكي و زميني »عشق قانون است«گويد  او، وقتي مي

  .گردد اين عشق دروني، از جنس الهي است، و پيرامون اخلاق و معنويت مي. است

اي پاك و صادق و درستكار باشد، كه خود،  انسان بايد تا اندازه: گويد كرولي در جايي از اين كتاب، مي

ردد، اي برسد كه عاشق خويش گ يك فرد شريف، وقتي به مرتبه: او معتقد است. عاشق خويش گردد

در واقع، كرولي، به . شود ديگران را هم دوست خواهد داشت؛ و در پي آن، عشق او، از جنس الهي مي

  .عشقي پايبند است كه زير لواي حقيقتجويي و درستكاري باشد

گويد كه آزادي بايد تحت  پردازد، و چنين مي در اين ميان، كرولي به تشريح حد و مرز آزادي مي

فهمد كه وظايفي برعهده  يابد، تازه مي وقتي انسان به حقايق محض دست مي. اشدسيطرة خداوند متعال ب

در چنين اوضاعي است كه . در چنين شرايطي، انسان آزاد است. دارد، كه بايد به درستي انجام پذيرد

تواند تحت نظارت نيروي الهي، از اين قدرت، در طبيعت  و مي. يابد انسان به نيروهاي زيادي دست مي

  .فاده كنداست
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تواند به خوبي مراحل تحول  كنند كه كتاب قانون كرولي مي تحليلگران هوادار كرولي چنين اظهار مي

اشاره دارد، و بخش دوم ) Isis(بخش اول كتاب به افسانه مصري ايسيس . روحي انسان را توصيف كند

  .گردد ؛ و بعد از آن، دنياي مذهب بنا مي)Osiris(به اوسيريس 

او معتقد است . به طور مثال، هر مرد و زني يك ستاره است. ، از نماد هم استفاده شده استدر اين اثر

در چنين شرايطي، . گزيند همتا است؛ و خود، براي خويش، در طول زندگي، مسيري را برمي كه هر فرد بي

وارد آن دالان انسان وارد دالان و مسيري مي شود كه در بدو ورود خود آن را برگزيده؛ اما پس از آنكه 

  .شد، بايد براساس يكسري سلسله قوانين خاص آن دالان، پيش برود

. كنند هر فرد داراي دالان و مسيري است؛ و هيچگاه اين دالانها با هم تصادف نمي: گويد كرولي مي

هر انسان، به صورت فطري، داراي نيروي ارادي بالايي است، تا بتواند حقيقت را كشف : گويد وي مي

شود تا انسان،  اين ارادة فطري، در واقع باعث مي. رساند  و همين اراده، موجوديت او را به اثبات مي.كند

  .راه تكامل را طي كند

توان به اين اصل رسيد كه كرولي، بيش از همه بر دو اصل خودشناسي و عشق تأكيد  در مجموع مي

 اوضاعي است كه به قدرت و نيروهاي تواند به عشق حقيقي متصل شود؛ و در چنين هر فرد مي. كند مي

  .شود يابد و صاحب اختيار مي زيادي دست مي

كند كه در جهان، وحدت و يكپارچگي وجود دارد؛ و تمام اجزاي  كرولي بر اين اصل پافشاري مي

كند كه هر انسان، اين حق را دارد كه راه تكامل را طي  كرولي چنين بيان مي. اند هستي، به هم مرتبط

  . كسي نبايد مانع رسيدن او به اين حق بشودكند؛ و

كنند كه آليستر كرولي، پيش از همه غربيان، با علوم ماوراء الطبيعه شرق  تحليلگران چنين اظهار مي

اما اظهارات او در اين زمينه، اين بهانه را به دست دشمنانش داد كه وي را فردي جادوگر، كه . آشنا شد

در صورتي . كنند كند، معرفي مي  مطلق و گرايش به اميال دنيوي تشويق ميانسانها را به پيروي از آزادي

كه امروزه مشخص شده است كه در اين جهان، در ارتباط با مسائل مادي، اغلب، چيزي فراتر از قوانين 

. آيند هستي وجود ندارد؛ و تمام نيروهاي ناشناس، جزئي از قوانين طبيعت هستند؛ و جادو به حساب نمي

كرد، گويي  نمود، و اگر كسي به آن فكر مي ري پرواز با هواپيما براي انسان امري غير ممكن ميروزگا

در . رسيد اما همين قانون پرواز، پس از كشف شدن، طبيعي به نظر مي. قصد داشت وارد دنياي جادو شود

توان چنين قوانيني را  از اين رو، نمي. جهان قوانين بسياري وجود دارد كه هنوز براي انسان ناشناخته است

در گذشته، چه كسي . به جادو نسبت داد، و فردي را كه به دنبال كشف آن است جادوگر قلمداد كرد

  !شود؟ ها كم مي گردد و فاصله گونه جهان به هم نزديك مي توانست تصور كند با ابزار اينترنت، اين مي

اما به محض اينكه به .  او كاري نداشتكرولي تا زماني كه به كشف تجربيات شرق مشغول بود، كسي با

سخن به ميان آورد و او را آخرين پيامبر خداوند دانست ) ص(قرآن كريم اشاره كرد و از حضرت محمد 

. مهري شديد غرب قرار گرفت؛ تا آنجا كه آثار او را به شيطان و نيروهاي شيطاني نسبت دادند مورد بي

 .كند رب، براي شناخت شرق، به مجموعه آثار او رجوع مياين در حالي است كه در همين دوره هم، غ
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 كتاب 117او در مجموع . هاي خود را مكتوب كرد كرولي به نوشتن علاقه بسيار داشت؛ و تمام اندوخته

  :اند از به رشته تحرير در آورد؛ كه برخي آثار او عبارت

 )Duty(وظيفه  .1

 هشت سخنراني پيرامون يوگا .2

 )the Equinox(نقطه اعتدال  .3

 )A handbook of Geomancy( رمل و اسطرلاب .4

 )Magik without tears( جادو بدون گريستن .5

 )Absinthe , the Green Goddess( آبسينت، الهه سبز .6

 )Across the Guly(آن سوي خليج  .7

 )Amrita(آمريتا  .8

 )the Artistis temperament( فطرت هنري .9

 )tree of life(درخت زندگي  .10

 the mass of phoecrix)( مراسم ققنوس .11

استعمارگران اظهار . ، در تنهايي مطلق دار فاني را وداع گفت1947 دسامبر 2كرولي عاقبت به تاريخ 

  ».حيرانم«: كنند كه كرولي پيش از مرگ، اين جمله را بيان كرده است مي

ي از تجارب مند بود، و بسيار ها و داستانهاي ملل مشرق زمين بسيار علاقه آليستير كرولي، به افسانه

مند  او بيش از همه، به داستانهاي قرآن كريم علاقه. ارزشمند شرق را، از طريق همين داستانها كسب كرد

شد؛ و در آنها حقيقتي را يافتت كه منجر شد تمام قرآن كريم را به دقت مطالعه كند، و به اين نتيجه 

  .است) ص(كتاب الهي و معجزة پيامبر آخرين فرستادة خدا، و قرآن كريم، آخرين ) ص(برسد كه پيامبر 

  



  

  

  

  

  

  

  اي كه از نو بايد شناختريموند كارور، نويسنده

  

پدرش  . در شهر كلاستكاني واقع در شمال غربي پاسفيك به دنيا آمد1938ريموند كارور به سال 

اك بري خ چوب اي بود كه در كارخانه كارگر ساده (Clevie Raymond Carver) كليو ريموند كارور

گاه روي خوشبختي را  هيچ كه (Ella Beatrice Casey) ِلا بيتريس كيسي مادرش ا. كرد اره جمع مي

كارور در محيطي كاملاً . مشغول بود هاي مردم نديد براي كمك به شوهر، به كار پيشخدمتي در خانه

عد دوران كودكي شرايط نامسا (1986) (Shiftless) او در شعري به نام بيچاره. آور به دنيا آمد يأس

  :سرايد اين شعر چنين مي وي در بخشي از. كند خود را وصف مي

برند، و آدمهايي كه در شرايط نامطلوب  مي مردمي كه از ما بهترند همواره در كمال آسايش به سر«

  .»كار بي برند همواره بايد شرمنده باشند و به سر مي

سال داشت، مجبور به  رست زماني كه پسرشان سهخانواده كارور در اثر فشار اقتصادي و تنگدستي، د

  .كنند مي واشنگتن هجرت  (Yakima)شوند، و به شهر ياكيما ترك شهر خود مي

در همان سال كارور هيجده . گردد التحصيل مي فارغ  از دبيرستان 1956كارور در همان شهر در سال 

او از كار كردن در كارخانه نفرت . انه كار كندتا در كنار پدرش در كارخ آيد ساله به شهر چستر كاليفرنيا مي

فكر  كارور در همان سنين جواني در .گردد دليل در ماه نوامبر، دوباره به ياكيما بازمي دارد، به همين

آوري پول  به جمع به همين دليل. تشكيل خانواده بود، تا بدين وسيله، از خانه و خانواده خود بگريزد

  .ول شدغمش

در ماه . آن، دچار اختلال حواس گشت ر كارور دچار جراحات شديدي شد و در پي پد1957در سال 

. تر بود ازدواج كرد دختري كه شانزده سال از او بزرگ فوريه همان سال، ريموند در سن نوزده سالگي با

  .كرد شهر ياكيما زندگي مي نام دختر ماري آن بورك بود و در

در همان زمان، اولين شعرش . مشغول شد  كار تحويل داروكارور در ابتداي زندگي زناشويي خود به

همسر كارور، . صاحب فرزندي به نام كريستين شد در همان سال كارور. در يك مجله ادبي چاپ شد

دنيا آورد كه پدر كارور در اثر جراحت سخت، در طبقه زيرينش  فرزند خود را در همان بيمارستاني به

  .بستري بود

  سال براي او بسيار حائز اهميت است؛ چون تولد فرزندش، عامل اصلي گرايشمعتقد است آن كارور

گويد و  فرزندش مي ، از تولد اولين»زندگي پدر من«كارور در شعري به نام . او به حرفه نويسندگي شد

  .كند احساس خود را بيان مي
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وقت، در كالج  حصل نيمهعنوان م به كاليفرنيا برد تا بتواند به  كارور خانواده خود را1958در سال 

  .كند شيكاگو ثبت نام

ماه اكتبر به دنيا  فرزند دوم كارور، در همان سال ـ درست يك سال بعد از تولد اولين فرزندش ـ در

قرار  (John Gardner) گاردنر كارور در آن دانشكده تحت تعليم جان. نام او را ونسي گذاشتند. آمد

پايان اين دوره، آنها دوباره به كاليفرنيا بازگشتند، و  پس از.  بگذراندنويسي خلاق را گرفت تا دوره داستان

  .بري به كار مشغول گشت چوب كارور دوباره در كارخانه

و در همان سال خانواده خود را به شهر آركاتا  اي منتشر شد؛  اولين داستانش در مجله1961در سال 

  .شد (Humboldt) نس از دانشگاه هومبولدمدرك ليسا  موفق به دريافت1963در سال . منتقل كرد

يك سال . در همين سال، اولين مجموعه داستانش منتشر شد . درگذشت1967پدر كارور در سال 

  . به همين دليل، آنها به اسرائيل سفر كردند. آويو شد بورسيه از دانشگاه تل بعد، ماري آن موفق به دريافت

نوشيدن  او در همان سال به. وباره به كاليفرنيا بازگشتندهمسرش زياد در آنجا نماندند و د كارور و

ناپذيري به خانواده و  جبران تا آنجا كه با اين كار ضربات. الكل روي آورد و سخت در اين كار افراط كرد

  .كرد با او برخورد فيزيكي مي او با همسرش رابطه خوبي نداشت و به كرّات. كار خود زد

انتشار . به دليل سرودن اشعارش دريافت كرد المللي آكادمي هنر را بين، كارور جايزه 1970در سال 

او پيش از اين،  .شهرت را از آن كارور كرد» شوي؟ آيا ممكن است ساكت«مجموعه داستان كوتاه 

كارور در طي . ايجاد يأس، ترس و دلهره مداوم در وجودش شده بود گرفتار فقر شديدي بود كه باعث

در اين دوران، . چندين بار به دليل نوشيدن مشروب زياد، راهي بيمارستان شد ،1977 تا 1976سالهاي 

 آنها براي مدتي از هم جدا شدند و. به مشروب روي آورد؛ و چون او، همواره مست بود همسرش نيز

  .هريك در شهري به سر بردند

ت؛ و بعداً، از آن الكلي را كنار گذاش طور كامل، نوشيدن مشروبات  به1977عاقبت كارور در سال 

در همان سال با زن شاعري به نام تس . نام برد سازترين زمان حياتش عنوان سرنوشت دوران، به

كارور، پس از بهبودي همسرش، نزد او بازگشت، اما  همسر. آشنا شد  (Tess Gallagher)گالاگر

  .د رسماً از كارور جدا ش1978تا در سال . نتوانست به زندگي با او ادامه دهد

پاسو، زندگي مشترك خود را آغاز  آنها در شهر ال. كرد كارور يك سال بعد، با تس گالاگر ازدواج

وي همچنين جوايز .  از سوي آكادمي هنر برگزيده شد دليل نوشتن داستان، كارور يك بار ديگر، به. كردند

 ، عضو1988در سال . ختهاي ارزشمند مايلدريد و هارولد استراوس را از آن خود سا جايزه بسياري چون

در مجموع، كارور  .آكادمي هنر آمريكا شد؛ و از دانشگاه هارتفورد، به دريافت دكتراي افتخاري نائل آمد

مانده از عمر خود را در  باقي وي، ده سال .سه مجموعه داستان كوتاه و سه مجموعه شعر منتشر ساخت

سرطان مبتلا شده است با همسرش قرار گذاشت  ياو پيش از آنكه متوجه شود به بيمار. كنار تس گذراند

  .كه به مسكو سفر كنند
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كارور » من خيلي زودتر از تو به مسكو خواهم رسيد«: به شوخي، به همسرش گفت او در بيمارستان،

وي، . »هستم چون من انسان خوشبختي. براي من گريه نكنيد«: بيماري به دوستانش گفت در زمان

كنم دو گونة متفاوت زندگي  مي احساس«: اي با مجله پاريس ريويو گفت احبهپيش از اينها هم، طي مص

عصر آن روز، به اتفاق . گرداند كارور، تس او را به خانه بازمي مانده از عمر در آخرين نيمروز باقي» .ام كرده

  .يردم مي  صبح روز بعد، كارور، در خواب20/6ساعت . بيند چشمان سياه را مي همسرش، فيلم سينمايي

يك : بايد بنويسند من فكر مي كنم روي سنگ قبرم«: گويد كارور، يك بار به يك خبرنگار مي

در روز  ».روي سنگ قبرم بنويسند نويس نويس و مقاله نويسنده مگر آنكه بخواهند شاعر، داستان كوتاه

روي  روبه (Port Angles) كارور در قبرستان بندر آنجلز چهار آگوست، پس از برگزاري مراسم مذهبي،

  .شود مي اقيانوس، به خاك سپرده

است كه زندگي، هنر و  استاد دانشگاه هارتفورد، بر اين باور (William, L, Stull) ويليام استول

گويي روح چخوف، همواره . دارد حتي مرگ ريموند كارور، شباهت بسيار زيادي با زندگي آنتوان چخوف

  .است كرده  ميدر كنار كارور بوده و او را راهنمايي

زير سلطه ارباب  پدربزرگش مدت مديدي. اي تنگدست به دنيا آمد چخوف نيز چون كارور، در خانواده

اما به زودي . پرداخت مي پدرش به كار فروش اجناس. بود، و به سختي تواست خود را رها سازد

بضاعتش،  ادة بيبراي كمك به خانو چخوف در سن نوزده سالگي به مسكو سفر كرد تا .ورشكسته شد

نگاشته، ديدگاهها و انديشه خود را در خصوص  1886  مي10اي كه به تاريخ  او، در نامه. كاري پيدا كند

شود و از همسر اولش جدا  چخوف نيز در ازدواج و زناشويي، موفق نمي .است داستان كوتاه، مطرح ساخته

سال  چنان كه كارور، ده آن. كند دواج ميوي، سه سال قبل از مرگش، با يك هنرپيشه تئاتر از .گردد مي

  .كند قبل از مرگش، با همسر دومش ازدواج مي

پيش از ظهور چخوف، داستان كوتاه، با چنين . گفترا وداع  چخوف در اثر بيماري سل، دار فاني

، بنياد 1880چخوف در سال . و تنها افسانه و حكايات خلق شده بودند شكل و شمايي وجود نداشت؛

 ترين مسائل رئاليستي را وارد ساحت داستان كرد، و به آن عناصر او جزئي. را بنا نهاد  كوتاه مدرنداستان

به نويسندگان قرن بيستم   برايمناسبي يداستانهاي او، الگو. عاشقانه و رمانتيك ماقبل خود، افزود

  .آيدحساب مي

ن، از ارنست همينگوي، شروود او، همچني .كارور بسيار تحت تأثير انديشه و قلم چخوف قرار داشت

با اين حال، بسياري از منتقدين، كارور را پيرو . گرفت الهام (John Cheever) اندرسن، و جان چيور

  .اين باورند كه بسيار تحت تأثير شيوه و انديشه او بوده است دانند؛ و بر انديشه چخوف مي

او اي عدهكه اين در حالي است . استاو به خاطر نگارش مجموعه داستانهاي كوتاه  كارور،كاذب شهرت 

 كه كارور، به هيچ عنوان دوست نداشت او را با چنين در صورتي. دانند مي» مال ميني « يك نويسندهرا

از مرگش، به  تدريج باعث شد كه كارور، پس برخورد غلوآميز منتقدين و ناشران، به. لقبي خطاب كنند

مقالات خود كارور را مورد  صاف، بسياري از منتقدين هم، دربا تمامي اين او. شهرت جهاني دست يابد
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حتي در . نيست» مال ميني«نويسي او،  داستان تهاجم قرار دادند، و چنين اظهار داشتند كه سبك

به او را، » بهترين«اي معمولي ياد شد؛ و اعطاي لقب  عنوان نويسنده به اي، از او پست، طي مقاله واشنگتن

  .ندانستند جايز

نويسي پرداخت؛ و  به داستان  هر صورت، كارور، به دليل شرايط نامطلوب زندگي، با دلهره و نگرانيبه

اي كه، تحليلگران عرصه ادبيات را، در  گونه به. گذشتة اندوهبار او، تأثير بسزايي در خلق آثارش گذاشت

  .دترديد و دودلي كر شناسايي و ارزيابي داستانهايش، دچار

در جايي ديگر اعتراف كرده » .مبنويس توانم براي مردم گاه نمي من هيچ«: ته استكارور، يك بار گف

توجه به مصايب زندگي و سعي . »مكرد درآمدي كسب مي چون بايستي. من مجبور بودم بنويسم«: است

م رئاليس«باعث شد تا منتقدين ادبي، ريموند را در گروه نويسندگان پيرو  در بازآفريني زشتيها و پليديها،

گذشته  آنها معتقدند كارور به هيچ عنوان به حفظ شيوه و روش. قرار دهند» رئاليسم كثيف» يا» پليد

در عمل، كارور، به . سازد تا بر اساس سبك و شيوه پيشينيان حقايق را مطرح خواستهنبوده و نميپايبند 

 رئاليسمي بود كه تصويرگر پيرامونش، به دنبال دليل تأثيرپذيري شديد از محيط ناآرام و نااميدكننده

تصويرسازي از محيط به دنياي خيال و جادو پا نگذاشت، و سعي  او در. باشدهاي تلخ و اندوهبار  صحنه

به . روحي و رواني خود از اين عنصر ياري بگيرد و با كمك خيال التيام يابد نكرد براي رفع بحرانهاي

در  او حتي نتوانست. شود الم جادو و خيال وارد نميدر آثارش، خواننده به هيچ عنوان در ع همين دليل،

منسجم و قوام  حتي به دليل نداشتن شرايط مناسب، نتوانست داستانهاي. اي بسازد آثارش مدينه فاضله

نوشت،  بايستي مي شرايط سخت زندگي اما از آنجا كه به نوشتن علاقه داشت و در . اي خلق كند يافته

اقتصاد در ارائه كلمات و روي  درواقع. ي ذهن راوي مضطربي همراه بودگوي آثارش موجز و با پريشان

براي نوشتن بود، و خود، تمايلي به چنين  گويي به دليل نداشتن زمان و فرصت مناسب آوردن به كم

روزگار، به دليل گذران شرايط نامطلوبي چون بحرانهاي  ي آن اما از آنجا كه جامعه. كاري نداشت

كمونيسم و تبديل شدنش به يك حكومت ديكتاتوري خشن، انقلاب  جهاني، ظهوراقتصادي، دو جنگ 

آن، حضور آمريكا و انگليس در ساير كشورها و استعمار جهان، دچار يأس و  صنعتي و پيامدهاي نامطلوب

 رفت، از مجموعه آثار ريموند كارور استقبال بود، و بيشتر به سوي نيهيليسم پيش مي نااميدي شديدي

  .كرد

سازي كنند، و او را مبتكر  پرونده ر اين اساس، بسياري بر آن شدند تا در زمان حيات كارور، برايشب

اي هم وجود داشتند كه كارور را  در همان زمان، عده .ماليسم در عرصه ادبيات داستاني بدانند مكتب ميني

مال ننوشته  ار، داستان مينيدانستند، و مدعي بودند كارور براي اولين ب مي روي همينگوي و چخوف دنباله

اينكه  شنيد واكنش نشان داد و از چنين شرايطي بود كه كارور نسبت به اظهار نظرهايي كه مي در. است

مال  اعتقاد بود كه ميني او بر اين. خواندند اظهار ناراحتي و تأسف كرد مال مي او را يك نويسنده ميني

. دهد تا جهان هستي را به تصوير كشد نمي ه نويسنده اجازهكند، و ب اي است كه انسان را محدود مي واژه

  .ماليست نخوانند گاه او را نويسنده ميني هيچ رو، از منتقدين ادبي خواست تا از اين
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چنين  مالنويسنده مينيماليسم و  درباره ميني (Frederick Barthelme) فردريك بارتلم

دهد تا افرادي وارد  گويد و اجازه مي رود خواننده ترك مياتاق را براي و ماليست نويسنده ميني«: دگوي مي

  ».دكنن تمام قدرت تخيل خود درك اثر استفاده مي شوند كه از

ها فاقد پسوند و پيشوند هستند و جملات بسيار  نويسي، واژه مال ميني در شيوه: لازم به توضيح است

  .ي جملات با هم همسويي داردبند گيرند و عملاً اسكلت كنار هم قرار مي كوتاه و موجز در

 چنان به لفاظي و بازي با واژگان و جملات كارور به دليل شرايط روحي خاصي كه داشت، آن ريموند

. غير فعال است زبان داستاني او. و استفاده از فنون و صناعات ادبي و عناصر داستاني مهم، روي نياورد

  . گفتگوهاي ميان شخصيتها نيز ساده است .رسند نظر ميها و جملات بسيار ساده و پيش پا افتاده به  واژه

كارور، بر آن هستند تا چنين وانمود كنند كه در پس اين  ين در حالي است كه برخي تحليلگران پيروا

طور  يك نتوانسته است به اما تاكنون هيچ. عميق و ارزشمند نهفته است كلام ساده، دريايي از مفاهيم

 .سفي را در اين راستا مطرح كند، و آن را به اثبات رساندعميق و فل جدي، يك مفهوم

اي  معاني از ميان نثر خشك و ساده كارور، گاه،«: دگوي تحليلگران ادبيات، در اين خصوص مي يكي از

فقط از لحن او . پيدا كند تاكنون كسي نتوانسته است از ميان اين جملات، معاني خاصي. شود احساس مي

خواسته است مطرح  كنيم كارور مسائلي را مي مي ما احساس. ايد چيزهايي گفته باشدكنيم يقيناً ب حس مي

  . »تچيس دانيم اين مسائل سازد، اما نمي

و او صرفاً خواسته است  بينيم كه انديشه و ديدگاه خاصي در كلام كارور وجود ندارد، از اين رو، مي

او . گذرد داستانهاي او، زمان به كندي مي در .داستان بنويسد، و بدين ترتيب، گذشته خود را مطرح سازد

كارور به ناگاه خواننده را در ميانه وقوع يك حادثه، حاضر  .گاهي بازگشتهاي كوتاهي هم به گذشته دارد

در . داند چه زمان، بهترين وقت براي شروع داستان است اين باورند كه كارور مي هواداران او، بر. سازد مي

  .اند همين ادعا را ثابت كنند تدلال تكنيكي، نتوانستهكه آنها با اس صورتي

او براي حادثه . ريموند كارور، يا يك شخصيت مركز داستان است يا يك حادثة ساده در داستانهاي

معلولي استفاده  رود، از رابطة علت و چنان كه توقع مي اي كه قرار است توصيف كند، آن پا افتاده پيش

با مطالعة چند داستان . اند نگرفته  طبق رابطه و ضابطة خاصي، كنار هم قراردرواقع، حوادث. نكرده است

پيرواني كه قصد دارند از كارور يك اسطوره . گفتن ندارد كند نويسنده، حرفي براي او، خواننده احساس مي

ن چند وظيفه بيان هر چيز را ندارد؛ بلكه اين ما هستيم كه بايد از ميا بسازند، مدعي هستند كه كارور،

  .پراكندة او، مفاهيم ارزشمند را، به صورت فردي، استنباط كنيم جملة كوتاه و

ِ پيرامون  او به دقت اشياء اندك. گرايش شديد نويسنده به شيءوارگي است نكتة قابل تعمق،

 هوادارانش، در اين خصوص،. گذرد كند، و به سادگي از هر شيئي نمي را توصيف مي شخصيت داستان

داستانهاي او نقش دارند؛ و  آنها معتقدند اشياء، به اندازة انسانها، در: اند غلوآميزي ارائه كردهتحليلهاي 

طول داستان، نتوانسته است براي شخصيتهاي  او كه در. عملاً، هر شيئ، براي خود، هويتي مستقل دارد

شايد . بينديشدتواند به هويت اشياء  كند، چگونه مي اش هويت مستقل و مستحكمي ايجاد داستاني
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داستانهاي كارور، فاقد هرگونه فراز ! هويت اشياء هستند، تا به تكامل برسند هويت او، نيازمند انسانهاي بي

طرحهايي  درواقع، آثار او، به. ، حادثه، حالت تعليق و هيجان هستند)عمل صعودي و فرودي(نشيب  و

ِ پيرامون  توصيف اشياء اندك ه كارور، درمشخص است ك .اند مانند كه هنوز نيازمند بازنگري ساده مي

  . شخصيتها، دچار وسواس شده است

د كه يك شيء، در آثار كارور، ن مخاطبان خود را متقاعد سازاندنتوانسته يك از هواداران او، يچه

 .يك انسان را متحول سازد؛ و عملاً، اشياء، نقش كليدي در داستانهاي او دارند تواند زندگي مي

معتقدند؛ و دليل  يروان كارور، به وجود رابطه فراحسي ميان اشياء و عوالم نامشخص در داستانهااز پ برخي

  !!دانند همين رابطة فراحسي مي اصلي ناتواني خود در توصيف نقش اشياء در اين داستانها را، وجود

گويند كه  نين ميسازند، و چ آثار او را مطرح مي اي براي تثبيت جايگاه كارور، ماجراي بومي بودن عده

اما طبيعي است كه هر اثري، در بافت خود، به . بيانگر جامعة آمريكاست آثار كارور، كاملاً آمريكايي، و

  .اش بپردازد منطقه محل زندگي نويسنده عناصر بومي

به سردرگمي است، و احساس خوبي  نيز، خواننده دچارهاي كارور داستانبندي  در بخش پايان

پيروان . شود نااميدي و خلأ مي در پايان راه، خواننده دچار حس ترس، ركود،. هددمخاطب دست نمي

كنند، و از مطالعه داستانهاي  احساس رضايت مي كنند كه در پايان، جريانهاي روشنگري، چنين وانمود مي

  .برند كارور لذت مي

 شهاي دروني خود راكه نويسنده، صرفاً گرايبايد اذعان داشت كارور، هواداران  در پاسخگويي به

-منطقي به نظر نميكنند،  ادعا ميهوادارانش چنان كه  مطرح ساخته است، و تأويل و تفسير آثار او، آن

 حقيقت، نوعي گرايش به روشنفكري و بيان اين مسئله كه بايد در پي رويدادهاي مدرن و در. رسد

كه با پذيرش آثار كارور،  گونه وانمود كنند يندارد، تا ا اي را به اين گونه واكنشها وا مي ناهمگون بود، عده

  .افرادي فرهيخته و روشنفكر هستند

 انگارند و فقط تلاش آنها افرادي پوچ. گذرانند كارور، اوقات خود را به بطالت مي شخصيتهاي داستاني

توانند  ميكنند؛ و ن شخصيتهاي داستاني كارور، حتي قادر نيستند به درستي صحبت. كنند تا زنده بمانند مي

شباهت ندارند، و فاقد احساس  آنها حتي به يكديگر. طور روشن، مطرح سازند احساسات خود را به

جمعگرا نيستند، و با نزديك شدن به اطرافيان خود،  رو، اين افراد، عملاً از اين. همدردي با يكديگرند

ند كه تنها به خود و رفع احتياجات نوعي، انسانهاي ترسو و خودخواهي هست به اين افراد،. يابند آرامش نمي

نيرنگ را تحمل  توانند خيانت و راحتي مي آدمهاي كارور، فاقد هويت فردي هستند؛ و به. انديشند مي خود

جامعه هستند، و به  اين آدمها، همگي از قشر متوسط. كنند و گاه، خود شريك كارهاي زشت شوند

اي از  شخصيتهاي داستانها، نشانه درواقع،. اند كندذهنكنند كه خواننده احساس كند  اي رفتار مي گونه

كارور است، و شرايط و محيط پيرامونشان، شرايط  مسائل آنها مسائل. شخصيت كارور را به همراه دارند

  .كرد دست و پنجه نرم مي نامطلوبي است كه كارور، سالها با آن
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 اعتياد به الكليسم، هاي از هم پاشيده،ادهخانو : ازعبارتند غالب آثار كارور، هاي مطرح در درونمايه

 برخي ... پايان،  آلود، يأس، نابرابريها و اندوه بي وهم انگاري، مرگ عزيزان، وحشت از آينده ترسناك و پوچ

ها،  نشانه اين. بسيار تمايل دارند تا اشياء مطرح شده در داستانهاي او را نمادين جلوه دهند از تحليلگران،

اما افراد . شخصي هستند درنتيجه، داستانها نيازمند تفسير و تأويل. ، هويت ندارندصورت مستقل به

  .آن را به اثبات برسانند اند به صراحت نمادي را معرفي، و نقش كليدي يادشده، نتوانسته

توانند بر اساس برنامه و  كه احتمالاً مي بازان عرصه ادبيات ـ رغم حمايت برخي سياست كارور، علي

رفت،  گونه كه انتظار مي ـ نتوانسته است در غرب، آن هدايت شده باشند» ادبيات استعمار نو«نقشه 

اند كه شخصيتهاي پريشان و بيمار آثار كارور، كه غالباً  كارور، مدعي مخالفان آثار. مخاطب به دست آورد

هاي زيرين   لايه، و از زندگي نااميد هستند، عملاً قادر نيستند درباشند ميالكلي در پي مشروبات

عاجز  چنان كه منتقدين هم، از درك چنين مفاهيمي مفاهيم پيچيده و فلسفي مطرح سازند؛ آن كلامشان،

و خود زندگي عادي  اين شخصيتها در حاشية داستان هستند؛: گويند هواداران كارور، در جواب مي. هستند

چنان بزرگ  حاميان كارور، او را آن كه برخيجالب اين است . تواند بيانگر مفاهيم عميق باشد انسانها، مي

آنها حتي از قد، هيكل و وضع ظاهري كارور به ! پندارند مي ها را در توصيفش ناچيز بينند كه واژه مي

  !اند اي طرف بوده گويي با يك فرد اسطوره گويند كه اي سخن مي گونه

نها در يك كلمه خلاصه كنيم، آن خاطرات خود را از كارور ت اگر بخواهيم«: گويد ويليام استال مي

اي كه كارور در داستانهاي  بزرگ، كلمة كوچكي است، اما مثل زبان روزمره .خواهد بود» بزرگ«كلمه، 

كارور  ريموند. دهد ها را تحت تأثير قرار مي قدر بار معنايي و طنين دارد، كه همة نقشه آن خود پرورده،

امرايي؛ روزنامة شرق؛  اسداالله(» ... صد كيلو وزن داشت سانتي متر قدش بود و حدود185. بزرگ بود

  ) 83 شهريور 19: شنبه پنج

در صورتي كه . دانند هستند، نبوغ او را در توصيف آنچه نيست مي منتقدين ادبياتي كه پيرو كارور

نويسي را دوست  داستان. اش، فردي عادي بود كارور، مثل شخصيتهاي داستاني اي هم معتقدند عده

  .حد بضاعت و با توجه به شرايط ناگوار پيرامونش، تلاش كرد و داستان نوشت و در. داشت

. است ايران، گمان بر اين است كه مطالعه آثار كارور، نشانه نوعي روشنفكري و تجددگرايي در

ارور، به آثار ك اين در حالي است كه. نداهماليسم را با ترجمة آثار كارور شناخت مينيكنند گمان مييرانيان، ا

استفاده از واژگان چند منظوره،  سازي و گونه پنهان در اين قبيل آثار، هيچ. مال نيست هيچ عنوان ميني

طور كه پيش از  همان. كردند، ناراضي بود خطاب مي ماليست كارور خود از اينكه او را ميني. وجود ندارد

سائل اقتصادي، بحران روحي، و نداشتن نويسي، م به داستان كوتاه اين ذكر شد، علت اصلي گرايش كارور

او خود به . كه بورخس نيز، به دليل بيماري چشم نتوانست داستان بلند بنويسد چنان آن. وقت كافي بود

عميق  هاي او، مفاهيم اي بر آن باشند تا از نوشته كرد عده گاه تصور نمي اعتراف داشت و هيچ اين مسئله

  .و فلسفي برداشت كنند
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ام بردارند و  اي را كه روي آن نشسته صندلي من هر لحظه منتظر بودم بيايند«: گفت يكارور خود م

  .تا بتواند براي نگارش يك رمان طويل، تمركز داشته باشد قدر آسوده نبود يعني فكر او آن» .ببرند

 نكته ضروري است كه در غرب در يك مقطع زماني، تازگي و بديع بودن طرح در پايان، اشاره به اين

 در آن دوره، آثار چخوف و همينگوي با. داستان كوتاه، به شدت مورد توجه قرار گرفت بندي و اسكلت

زمان، تحليلگران  در همان. شد، و مخاطبان در پي مطالعة داستان كوتاه بودند شمارگان بالا فروخته مي

اي طويل ندارد، و مطالعه رمانه مدعي شدند كه انسان ماشين زدة عصر حاضر، ديگر زمان كافي براي

اساسي نظريه اين افراد به  با گذشت زمان، بي. بخواند مال تواند داستان كوتاه يا داستان ميني تنها مي

 تمايلي به مطالعه آنچنانشوند، و مردم  رمانهاي طويل مطالعه مي در دورة كنون، غالب. اثبات رسيد

 رفت،  تصور ميآن طور كهتاه بودنش، نتوانست رغم كو مال نيز، علي داستان ميني .داستان كوتاه ندارند

آنها تنها . گرفتند مال، راه افراط را پيش در اين راستا، برخي نويسندگان ميني. مخاطبان زيادي جلب كند

مال خلق  مدعي شدند كه داستان ميني با طرح چند واژه و قرار دادن آنها در كنار هم به اشكال مختلف،

همچنان در پي مطالعه رمانهاي بلند هستند، و لاجرم،  انندگان آثار ادبي،در صورتي كه خو. اند كرده

  .آثار، هدايت شدند گونه ناشران نيز به سمت چاپ اين



  

  

  

  

  

  

   از خويشتناي گريزانويرجينيا ولف نويسنده

  

مردي اهل  گيت كه متعلق به  هايد پارك22 درخانه شماره 1882 ژانويه 25ادلين ويرجينيا استفن در 

گروه كشيشان پيوست؛ چرا   به1859در سال ) 1832 ـ 1904(پدر او، لسلي استيفن . ادب بود به دنيا آمد

بايست لباس كشيشي بر تن  مي خواست وارد آكسفورد يا كمبريج شود كه در آن دوران هر كسي مي

و نسبت به ا. تمايلي به مذهب نداشته است ادلين پس از مرگ پدرش دريافت كه هيچ گرايش و. كرد مي

توانست بپذيرد كه ماجراي توفان نوح  به طور مثال، نمي .كرد خواند شك مي داستانهايي كه در انجيل مي

گاه چنين رويدادي در جهان به  كه توفان نوح كاملاً افسانه است و هيچ او بر اين باور بود. حقيقي است

  .ه كندرغم داشتن شك، موعظ او حتي مجبور بود علي. است وقوع نپيوسته

از آنجا كه او آدم . توانسته بود شغل بسيار مطمئن و راحتي به دست آورد پدر ويرجينيا در آن زمان

بااين حال تصميم . توانست در نظرش مهم باشد بود، پيدا كردن يك شغل مطمئن مي كاري محافظه

  .كند دنبالرغم روحيه خاص خود، آينده نامعلومي را  گروه كشيشان فاصله گيرد و علي گرفت از

تدريج توانست اسم و  اسلي استفن، پس از آنكه از كمبريج خارج شد به دنياي ادبيات وارد گشت و به

 از او خواست تا 1882در سال  جورج اسميت، ناشر، .رسمي نه چندان بزرگ براي خود به دست آورد

رجسته ادبي چون ماتيو تدريج با شخصيتهاي ب به لسلي. تأليف فرهنگ بيوگرافي ملي را بر عهده گيرد

  .و تكژي آشنا گردد آرنولد، هنري جيمز، جورج اليوت، مرداخ

ـ ازدواج كند با دختر ) 1895  ـ 1846 (لسلي استيفن، پيش از آنكه با مادر ويرجينيا ـ جوليا داك ورث

) 1945  ـ1870(آنها صاحب دختري به نام لارا . ساخت كوچك تكژي هريت ماريان پيوند زناشويي برقرار

. هريت نيز هنگام زايمان دوم درگذشت. مانده ذهني است لارا عقب تدريج دريافت كه استيفن به. شدند

 مادر ويرجينيا نيز پيش از .و به راحتي مرگ او را تحمل نكرد. بسيار اندوهگين شد لسلي از مرگ همسر

او سه فرزند به  رده بود كه ازازدواج ك) 1870   ـ1833(ازدواج با لسلي با مردي به نام هربرت داك ورث 

  .نامهاي جورج، استلا وگراند داشت

  . اينكه لسلي درآمد كافي براي گذران زندگي نداشت با او ازدواج كرد رغم جوليا زني جسور بود و علي

آنها در طي زندگي . رو داشتند، پيش گرفتند خود را با تمامي مصايبي كه پيش نها زندگي مشتركآ

آدريان  ، ويرجينيا و)1906  ـ1880(، توبي )1961  ـ1879(هار فرزند به نامهاي ونسا صاحب چ مشتركشان

بودند؛ اين در حالي  تمام هشت بچه، در خانه لسلي زندگي مشتركي را آغاز كرده. شدند) 1948 ـ  1883(

  .دكردن واقع بود، زندگي مي بود كه چند خدمه هم در منزل آنها، كه در هايد پارك گيت كينگستون
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اين خانه جايگاه خاصي در ذهن . گزيدند اقامت مي لات تابستاني را در خانه تالانديخانواده لسلي، تعط

  .كاملاً به تصوير درآمد» به سوي فانوس دريايي«رمان  اي كه در به گونه. ويرجينيا داشت

و، در خانه، از اين ر. چون برادران تني و ناتني خود به مدرسه برود ويرجينيا وولف اجازه نداشت

او همچنين به راحتي نتوانست صحبت كند، و مدت زمان زيادي طول . كرد مي زيردست پدر تحصيل

  .سخن گشود كشيد تا لب به

ً بزرگ شده بودند و  كاملا هنگامي كه ويرجينيا برادران و خواهران ناتني خود را تشخيص داد، آنها

تني ويرجينيا، يعني توبي، پسري قوي،   برادرانيكي از. خوابيدند هاي كوچك نمي ديگر در كنار بچه

تر،  اما آدريان، برادر كوچك. ها رياست كند بر همه بچه توانست تنومند و با اراده بود، كه به راحتي مي

ً به  غالبا. بيني بود ويرجينيا موجودي غير قابل پيش. حدودي اندوهگين بود بسيار ريزنقش، آرام و تا

  .شد برانگيز مي ، و گرفتار حوادث مضحك و تعجبزد عجيب دست مي كارهاي

.  كنندتأليف  خانگي يك روزنامه سالگي، به همراه برادرش توبي، بر آن شدند تا  ويرجينيا در سن نه

آنها به درج  در اين روزنامه خانوادگي،. را برگزيدند» گيت نيوز هايد پارك«براي روزنامه خود، نام  آنها

و به طور كلي ديدگاههاي  شد  رويدادهاي هفتگي، ميهمانيهايي كه برگزار ميمقالات مختلف، گزارش از

مند  مادر، به شدت به مطالعه اين روزنامه علاقه پدر و .خاص خود نسبت به اقوام دور يا نزديك پرداختند

ين ا. مند است نويسي علاقه در همان دوران دريابد كه به داستان اين كار باعث شد تا ويرجينيا. بودند

حتي زماني كه توبي از اين كار دست كشيد، . متمادي، به طور مستمر توليد شد روزنامه، تا ساليان

  .به انجام كار ادامه داد ويرجينيا

به . كاري بس سخت و طاقتفرسا بود  فرهنگ بيوگرافي ملي، براي لسلي، از سويي ديگر، تهية

، در اثر كار 1890لسلي در سال . اي ايجاد كرده بود عمده اي كه در جريان زندگي خانواده، اختلالات گونه

  . شدت نگران سلامت همسرش بود، از او خواست تا از اين كار دست بكشد جوليا كه به. ممتد، بيمار شد

 .بود كه تأليف اين كتاب، باعث شده است كه حق و حقوق او و آدريان، پايمال شود يرجينيا بر اينو

براي خانواده  مرگ جوليا، ضايعة بسيار بزرگي . دليل تب روماتيسم درگذشت، جوليا به1895ماه مه  5 در

ضربة زندگي خود را در دوران  ترين ويرجينيا، بزرگ. آورد لسلي، مرگ همسر را تاب نمي. شد محسوب مي

به  .زندگي خانواده استيفن از هم پاشيده شد به طور كلي با مرگ جوليا، شالودة. نوجواني دريافت كرد

  .كردند اي خزيده، با خود خلوت مي به گوشه اي كه تمام اوقات، اعضاي خانواده هگون

استلا . توانست به راحتي مرگ همسر دوم را پذيرا باشد نمي او. كرد تابي مي لسلي بيش از سايرين بي

ادران او با دلسوزي تمام سرپرستي بر. دار وظايف خانه باشد و سعي كرد عهده تدريج جاي مادر را گرفت به

 .باشد گاهي ِ از پاي افتاده تكيه خود را بر عهده گرفت و بيش از همه سعي كرد تا براي لسلي و خواهران

  .داد حوصلگي و اندوهي كه داشت، تدريس فرزندان خود را ادامه رغم بي لسلي نيز علي

به خواهران كرد  مي برادر ناتني ويرجينيا، جورج، كه در آن زمان بيست و هفت سال سن داشت، سعي

اما . آمد براي آنها انجام دهد برمي ناتني خود، ويرجينيا و ونسا، محبت كند و هر كاري كه از دستش
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تا آنجا كه ويرجينيا را مورد . متوجه باشد، تغيير كرد رفته، بدون آنكه خود محبتها و نوازشهاي او، رفته

توانست ماجرا را براي  او نمي.  خوردويرجينيا ضربه بسيار سهمگيني به اين طريق،. تعرض قرار داد

همگان، بر عكس، جورج را به خاطر . كرد كس، حرف او را باور نمي چرا كه هيچ .ديگران تعريف كند

 در همين زمان، ويرجينيا به شدت دچار .كردند اش، تحسين مي زياد به خواهران ناتني محبت بسيار

  .حالات رواني شد

ويرجينيا، همين عمل ناشايست  رين عامل بروز اختلالات رواني درت بسياري بر اين باورند كه مهم

خود، در همان سنين نوجواني، متوجه جنون  بيماري او تا آنجا پيش رفت كه. اش بوده است برادر ناتني

ويرجينيا خود اعتراف كرده  .آميز بود بازگشت حالات جنون او در سالهاي بعد، همواره نگران. خود شد

. كنند شنود كه او را به انجام كارهاي خطرناكي وادار مي وحشتناكي را مي ، صداهاياست كه در ذهن

  .زند، و بسيار نگران است مي نبضش تند

پزشك مخصوص خانواده، تا مدتي درس . درنيافتند خانواده استفن، علت اصلي بروز چنين حالاتي را

. راحت بپردازد ودر فضاي باز ورزش كنداو خواست تا به است خواندن را براي ويرجينيا قدغن كرد و از

در چنين شرايطي، توليد روزنامه خانوادگي هايد پارك گيت . برد بيرون مي استلا او را روزي چهار ساعت

  .در اين ميان خانه تالاند نيز فروخته شد. گشت نيوز، متوقف

.  ازدواج كردند1897خ آنها در تاري. به نام جك هيلز پيش آمد عاقبت، ماجراي ازدواج استلا بامردي

دادند ناراحت، و از سويي خوشحال بودند، كه  اينكه استلا را از دست مي تمام اعضاي خانواده از

مرگ  لسلي به سبب. وظايف خانه بر عهده ونسا و تا حدودي ويرجينيا افتاد. ازدواج كرده است خواهرشان

اعتقاد داشت كه  لسلي .حبس كرده بودهمسر و برخي دوستانش، از جامعه بريده، و در خانه خود را 

پس از رفتن . داد اختيار آنها قرار مي از اين رو، خود كتاب در. فرزندانش نبايد هر كتابي را مطالعه كنند

به روي ويرجينيا گشود و اجازه داد تا آزادانه از كتابها استفاده  ِ كتابخانة خود را استلا به ماه عسل، پدر، در

  .كند

مستقلي  او تا زماني كه استلا ازدواج نكرده بود اتاق. يصانه به مطالعه كتابها پرداختحر ويرجينيا،

. طور ناگهاني درگذشت در همان سال، استلا به .نداشت و مجبور بود در مكانهاي مختلف كتاب بخواند

، واقعاً تحمل شرايط جديد. افسرده شد ويرجينيا از مرگ خواهر. مرگ او، حيرت همگان را به همراه داشت

ويرجينيا به اتفاق دوستش، جانت كينز، . دانشگاه كمبريج شد  وارد1899توبي در سال  .براي او دشوار بود

بيل، ساكسون  لئونارد وولف، كليو: دوستان بسيار باهوشي پيدا كرده بود توبي،. زبان يوناني آموخت

 Blooms) »بلومزبري«گروه همين آشنايي باعث شد تا هسته مركزي .... استراچي،  ترنر، سيدني

bury) ويرجينيا و ونسا نيز به تدريج به اين گروه پيوستند. شكل گيرد.  

. تاجگذاري و اهداي نشان افتخار صورت گرفت و لسلي عنوان شواليه را دريافت كرد 1902در سال 

گير  هانهب او پيش از مرگ بسيار تندخو و.  در اثر بيماري سرطان درگذشت1904استفن در سال  لسلي

  .شده بود
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كه در همان سال خود را از پنجره به  اي به گونه. دومين دوره بيماري ويرجينيا با مرگ پدر آغاز شد

ويرجينيا بعد از بهبودي نسبي، توانست . ردجنون به سر ب او سرتاسر تابستان را در حالت. پايين پرتاب كرد

ر همان زمان، جورج با دختري ازدواج كرد و از پيش د. نشريه گاردين منتشر سازد اولين مقاله خود را در

تدريج ويرجينيا و  به .نهاستي آها پذيرا در اين بين، توبي به دوستانش اعلام كرد كه پنجشنبه .رفت آنها

به شعر علاقه داشت و نقاشي . وولف بسيار باهوش بود لئونارد. لئونارد وولف نيز به جمع آنها پيوستند

نيز به آنها ... و) نقاش(فوستر، راجر فراي . ام. اليوت، اي. اس .ديگري چون تيسپس افراد . كرد مي

 ، ويرجينيا به درخواست سردبير مجله تايمز، با بخش ضميمه ادبي آن مجله1905سال  در .اضافه شدند

 ونسا، توبي و آدريان ندي بعد، ويرجينيا به اتفاقچ .همكاري خود را آغاز كرد و برايشان مقاله نوشت

توبي نيز به لندن . بيماري مرموزي شد اما ونسا دچار. تصميم گرفتند از كشورهاي مختلف ديدن كنند

در نتيجه، . لندن رسيدند، متوجه شدند كه توبي بيمار است وقتي ويرجينيا و خواهر و برادرش به .بازگشت

  .پرستاري از دو بيمار مشغول شدند ويرجينيا و آدريان، به

پزشكان دريافتند كه . ديدم پرستاران، لگنها و پزشكان مي مدام خود را محصور«: تويرجينيا گفته اس

اما توبي، كه بسيار به ويرجينيا نزديك . ونسا جان سالم به در برد» . تشده اس توبي دچار بيماري تيفوئيد

  .مرد بود،

او . ش نداردبراي كرد پس از مرگ برادرش، زندگي ديگر هيچ معنا و مفهومي ويرجينيا احساس مي

  .ويرجينيا كاملاً ديوانه شده است تا آنجا كه همگان باور كردند. آميز شد دوباره دچار حالتهاي جنون

به پايين پرت كرد، بعدها به يكي از طرفداران  ويرجينيا در اين خصوص كه چرا خود را از پنجره

دم؛ چرا كه صداهايي در من خودكشي كر« :نوشت) بريستول دانشجوي دانشگاه(آثارش، يعني مايكل 

كنم چنين  فكر نمي: پرسي چرا قصد دارم خودم را نابود سازم، بايد بگويم مي و اينكه... شنوم مغزم مي

به  ويرجينيا به توصيه پزشكان،«... ام  پيش از اين، مدت طولاني در اين خصوص فكر كرده من. باشد

بازگشت ميان  در. را نگاشت» سفر خروج«، در اين سفر، او اولين رمانش. يك مسافرت هفت ماهه رفت

متوجه شد كه عميقاً به ويرجينيا  لئونارد به تدريج. او و لئونارد وولف يهودي، ديدارهايي صورت پذيرفت

اما روز بعد پشيمان شده و . تقاضاي ازدواج كرده بود پيش از آن، پسر جواني از ويرجينيا. (بسته است دل

  .)دبو درخواست خود را پس گرفته

 با يكديگر 1912 مه 29آنها در  .پذيرفت عاقبت لئونارد از ويرجينيا درخواست ازدواج كرد؛ و ويرجينيا

اما پس از مشورت با پزشكان، به سبب . داشتن فرزند داشت ويرجينيا علاقه شديدي به. ازدواج كردند

آميز  يز دچار حالتهاي جنوناو پس از ازدواج ن. شدگذشته، از اين امر منصرف  اش در همان حالات رواني

  .شد مي شديدي

يابد كه خطر خودكشي مجدد  درمي لئونارد به تدريج. اما اين بار، استراحت نتوانست او را نجات دهد

كرد پرخوري باعث بروز چنين  خود تصور مي .ساختند اي او را رها نمي اوهام، لحظه. او جدي است

در . لئونارد همواره مراقب بود تا ويرجينيا خودكشي نكند. ردخو از اين رو، كمتر غذا مي. حالتهايي است
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 او سخنان آشفته و .همچنين دچار جنون پرحرفي شد، و به بيمارستان منتقل گرديد ، ويرجينيا1915سال 

سال، ويرجينيا براي بار  در همين رفت داد تا از هوش مي قدر به اين كار ادامه مي گفت، و آن معنا مي بي

 ويرجينيا،  پس از بهبودي نسبي .شد در همان زمان سفر خروج او منتشر. به خودكشي كرددوم اقدام 

آنها قصد داشتند آثار ويرجينيا و برخي نزديكان . خريداري كند لئونارد بر آن شد تا ماشين چاپ كوچكي را

 ّل، تشويشها و والملل ا با آغاز جنگ بين .آوري شد اين پول، با زحمت بسيار جمع .را، خودشان چاپ كنند

  .بود بمباران لندن، وضعيت زندگي مردم را دگرگون كرده .نگرانيهاي ويرجينيا، شدت يافت

اين . هوگارت منتشر شد ـ توسط انتشارات» اتاق جاكوب«، اولين رمان بلند ويرجينيا ـ 1922در سال 

را » خانم دالووي«ا رمان بر آن شد ت ويرجينيا، در پي آن،. اثر، شهرت زيادي براي او به همراه داشت

 تا دسامبر 1925در ژوئن  .انتشارات كامان ديور منتشر گرديد ، توسط1924 آوريل 23اين اثر، در . بنويسد

» خيزابها«در آن زمان، ويرجينيا به فكر نوشتن رمان  .را نوشت» فانوس دريايي به سوي«، رمان 1928

  .افتاد

بهترين آثار وولف به » خيزابها«و »  سوي فانوس درياييبه«طبق نظر بسياري از منتقدين، دو رمان 

  .بودند؛ كه در طي سالها بعد خلق شدند ديگر آثار او» سرگيني» «فلاش«، »اورلاندو«. آيند حساب مي

. ، سال خوبي براي او نبود1940سال  .دوباره تشديد شد با بروز جنگ جهاني دوم، بيماري ويرجينيا

عنوان حاضر  ويرجينيا به هيچ .جان سپردند، و جنگ به اوج خود رسيد نگبسياري از دوستان او، در ج

نگرانيها و  او سرانجام به برخي. اما به اصرار لئونارد قبول كرد كه معالجه شود. بيمار است نبود بپذيرد كه

ولي . و ديگر نتواند بنويسد ترسيد به گذشته بازگردد، با اين همه، بيشتر مي. تشويشهاي خود اعتراف كرد

  .معالجه نيز سودي نبخشيد

يكي براي لئونارد و : دو نامه نوشت. ويرجينيا به اتاق خود رفت 1941 مارس 28عاقبت، صبح روز 

گاه بهبود نخواهد يافت و  شنود، و هيچ ها توضيح داد كه صداهايي را مي  نامه در آن. يكي براي ونسا

گذاشت، و  ها را روي بخاري اتاق نشيمن نامه. سازدندارد زندگي لئونارد را بيش از اين، نابود  دوست

به سمت رودخانه حركت  اش را با خود برداشت و  روي چوبدستي پياده.  از خانه بيرون رفت30/11ساعت 

نزديك .) سعي كرده بود خود را غرق كند  بار ً قبلاً نيز يك لئونارد بر اين باور است كه احتمالا. (كرد

  ....شد برداشت و داخل رودخانهرودخانه سنگ بزرگي را 

: جوان هم نوشته بود وي در بخشي از يك نامة خود، تحت تأثير تبليغات رايج در آن زمان، به مايكل

. سريع و ساده. اين بهترين راه باشد كنم فكر مي. من يك بار قصد داشتم خود را در رودخانه غرق كنم«

 و آغاز 1939اكنون سال   به خاطر داشته باش، هم. است اين كار خيلي بهتر از گاز گرفتگي در يك گاراژ

اگر آلمانها پيروز شوند، من و همسرم به اتاق . يك فرد يهودي است جنگ جهاني دوم است، و همسر من

  ».شويم مي گاز سپرده

ويرجينيا وولف بيش از هر  بسياري از تحليلگران عرصه ادبيات داستاني بر اين مطلب اذعان دارند كه

او با ورود به دنياي ذهن پرآشوب شخصيتهاي  .نويسي سود برد از بيماري حاد خود، در زمينه داستانچيز، 
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ويرجينيا وولف بسيار پرحرفي «: گويند منتقدين مي. پديد آورد تدريج توانست سبكي تازه را داستانش، به

س، بروز بيماري ايازيمر در اين راستا، متخصصين روانشنا» .هم ارائه كرده است اي كرده، اما سبك تازه

 نويسي اصلي گرايش نويسندگاني چون وولف، كافكا، صادق هدايت و جويس به سبك داستان را، عامل

توانند به  كه نمي شنوند آنها معتقدند كه اين افراد، در ذهن صداهايي را مي. دانند جريان سيال ذهن مي

پيرامون خود هستند كه مدام آنها را به  راد خياليهمچنين، آنان شاهد اف. هيچ عنوان از آنها رهايي يابند

  .كنند انجام كارهاي مختلف ترغيب مي

ً روند  عينا پردازند، و شان مي نويسي، به شرح پريشانيهاي ذهني رو، ناخواسته، هنگام داستان از اين

يل عظيم شود شرح س مي در حقيقت، آنچه توليد. كنند جريان سيال ذهن خود را در آثارشان منعكس مي

چون وولف، به دليل مطالعه زياد كتاب و  با اين تفاوت كه، افرادي. جريان بيمارگونه ذهني اين افراد است

توانستند  ً داشتن هوش و توانمندي مناسب، تا آنجا كه مي يقينا نويسي، و هاي داستان آشنايي كافي با شيوه

در عين . اند لولي داستان خود را شكل دادهسو داده، بر اساس رابطه علت و مع به اين جريانها سمت و

 گيري جريان سيال ذهن در داستانهاي اين افراد، با زمان بروز بحرانهاي روحي و اوج شكل حال كه،

بيماري، شكل طبيعي  اين در حالي است كه در زمان آرامش و بهبودي نسبي .رواني آنها همخواني دارد

گويي شبيه  آشفته، كه بيشتر به پريشان هاي و بسياري از صحنهشده،  نويسي توسط آنان دنبال مي داستان

  .است شده ً بازآفريني مي بوده، توسط نويسنده، مجددا

به تدريج، با بروز  اما.  گرايش داشت لازم به ذكر است كه ويرجينيا وولف، در ابتدا به رئاليسم

 ويرجينيا وولف، بيش از هر چيز از درواقع .گيرد مي بحرانهاي شديد روحي، از اين شيوه نگارش، فاصله

ً به آنها توجه  در درون خود، شاهد بروز اختلالاتي بوده، كه اگر عميقا چرا كه. كرده است خود فرار مي

داده از خود  مي اما او ترجيح. توانسته علل اصلي بروز چنين واكنشهاي شديد دروني را دريابد مي كرده، مي

  .ندهد بنويسد و بخواند يماري دوباره گريبانگيرش شود، و اجازهفرار كند، و همواره بترسد كه ب

از . گرفته از يك ذهن بيمار و خسته است نشئت گاه نبايد فراموش شود كه آثار ويرجينيا وولف، هيچ

داستانهاي او، روند صعودي را طي كنند، و هر داستان، بهتر از ديگري  توان متوقع بود كه اين رو، نمي

  .باشد

ويرجينيا  در آن دوران،. از ضعف ساختاري و محتوايي زيادي برخوردار است» اورلاندو«ميان،  در اين

به تجارب جديدي دست  توانست ضمن برخورد و رويارويي با انسانها گير شده بود و نمي به شدت گوشه

وي فانوس به س«و » خانم دالووي» اين در حالي است كه دو رمان. يازد و آنها را در آثارش وارد سازد

جويي از  هر چند، در اين آثار هم، دوري. هستند ، از ساختار مستحكم و قابل قبولي برخوردار»دريايي

ويرجينيا، پس از خلق اين دو اثر، كاملاً با عنصر  .خورد چشم مي رئاليسم و عنصر دلالتگري، به وضوح به

  .كرد مستندسازي وداع

زمان وقوع حوادث  چنان در قيد طرح اموش كرد؛ و آندر داستان را نيز فر» زمان«تدريج،  او به

ها و حوادث، سبكي  كردن صحنه جايي آن مبادرت ورزيد، و با پس و پيش تا آنجا كه به جابه. برنيامد
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ً نوع بيان  بلكه صرفا. چنان خبري نيست رمز، آن در داستانهاي او، از نماد و .خاص در آثارش ايجاد كرد

شود؛ كه بيشتر بيانگر تأثرات و اندوه بسيار نويسنده است؛  مي م راوي ديدهاحساسي وشاعرانه، در كلا

از اين رو، . كرد چيز گريزان بود و تنها راه حل و نجات رادر مرگ جستجو مي اي كه از همه نويسنده

 اي به عده با بروز جريان تجددخواهي ومدرنيسم و نوگرايي، .اند شاعري خيالپرداز لقب داده برخي او را

به شدت با چنين آثاري  هر چند، منتقديني هم بودند كه. نويسي وولف گرايش يافتند سمت سبك داستان

  .كردند مقابله مي

منتقدين . مند نقدهاي موافق بود هراسيد، و به شدت علاقه  مي وولف از رويارويي با نقدهاي مخالف

نويسي دوره اليزابت اول را دنبال  اناي از داست  كه وولف، تقليد كوركورانه كنند به صراحت بيان مي

سطحي  بر اين اساس، داستانهاي او،. آورد با گذر از عوالم احساسات، به تخيل صرف روي مي كرد؛ و مي

 .گيرد نمي شود كه انسانها و رويدادهاي زندگي را جدي شوند؛ و خود وولف متهم مي قلمداد مي

معتقد بود كه نويسنده مجاز است  او. اند  خسته و غريبشخصيتهاي داستانهاي او، بيشتر انسانهاي منفعل،

دهد؛ و كتمان  در اين خصوص توضيح مي وي در مقالاتش،. حقايق را كاملاً بر عكس نمايان سازد

شخصيتهاي داستانهاي او، حاضر نيستند اميال دروني و  از اين رو،. داند حقيقت را حق مسلم خود مي

خواننده خود بر اساس گرايشات دروني وذهنيت خود، از اين افراد  ،درواقع. هويت خود را مطرح سازند

 اي هستند؟ لاغرند يا چاق؟ داند اين افراد چه شكل و قيافه درواقع، خواننده حتي نمي .كند شناخت پيدا مي

كه خود ويرجينيا  چنان اين، شخصيتها، ميان رؤيا و واقعيت سرگردان هستند؛ آن.... زيبا هستند يا زشت؟

  .يابد گونه بود؛ و تا پايان عمر نيز نتوانست از آن حالت، رهايي ناي

تصويرگري گذشتة خود  گاه نتوانست از نويسي، هيچ بايد اذعان داشت كه وولف، در خلال داستان

بسياري از محيطهاي بيروني اين داستانها،  اند و فضاهايي كه داستانها در آنها شكل گرفته. اجتناب ورزد

اودر غالب آثارش، اشاراتي به گذشته . آنها زندگي كرده است هايي هستند كه ويرجينيا در انهبرگرفته از خ

، بيش از همه، حضور جوليا ـ »به سوي فانوس دريايي«در . خويش دارد خود و خويشاوندان نزديك

  .مشهود است مادرش ـ در داستان

حد قابل قبول به طرح مسائل   وولف، دردر ارتباط با مضامين مطرح در آثار او بايد گفت كه، ويرجينيا

گويد؛ در عين حال كه، همه چيز  چيز نمي به گفته برخي منتقدين، او هيچ. اساسي و نو نپرداخته است

از مرگ او، بر آن شدند تا از وي غولي بزرگ در عرصه  اي از منتقدين، بعد در حقيقت، عده. گويد مي

كه وولف، به ظاهر حرفي براي گفتن نداشت؛ اما با غور در داشتند  آنان چنين اظهار. ادبيات بسازند

در . تواند درست باشد، استخراج كرد  شماري را، كه هر يك مي مفاهيم و مضامين بي توان داستانهايش، مي

همة  با اين حال، اظهار داشتند كه. راستا، منتقدين، گاه به ديدگاههاي ضد و نقيضي رسيدند اين

در اين باره را مردود  گرايي به عبارتي ديگر، آنها نسبي! توانند صحيح باشند ه، ميبرداشتهاي به دست آمد

تواند از آثار او برداشت كند؛ و  خود، مي ندانسته، چنين اظهار داشتند كه، هر كس با توجه به ديدگاه خاص

ريموند « آثار يعني همان نوع نگرشي كه بعدها در تحليل! باشند توانند درست همة اين برداشتها هم، مي
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كارور نيز، چون وولف، زندگي بسيار سختي را سپري كرد؛ و بيشتر دوست داشت . »مطرح گشت» كارور

فراموشي  با اين تفاوت كه، آثار كارور در دورة معاصر به باد. فراواقعي و نامحسوس اشاره كند به مسائل

ارج و قرب خاصي نيافته  رفته، كارورسپرده شده، و درغروب، آن چنان كه ويرجينيا وولف در صدر قرار گ

  . است

ً تصويرگري وسواسها، تنهاييها، نگرانيها،  صرفا با تمامي اين اوصاف، بيشتر درونمايه آثار وولف را

  .نگريها دربرگرفته است ناآرام، و جزئي هويتي و تلاش در شناخت خود، روح بي

حرفي براي گفتن ندارد؛ هر چند خيلي وولف  «: گويند مي درواقع، اين استدلال منتقدين است كه

  ».چيزها براي بيان دارد

 آفريند؛ هر آنچه كه قصد گفتنشان را داشته است، در طرح و زير ساخت رمان خود را مي وي بدون

توان بر اساس  نمي و. اي بيش نيست سفسطه«: كند گويي با خودش واگويه مي. هاي زيرين قرار دارد لايه

  . »تاس نظير و ماندگار جه، آثار وولف، بيدر نتي. آنها حكم كرد

شناسي و حسي ـ نه  هويت اي از منتقدين پا را فراتر نهاده، با مطرح مسائل جالب اين است كه عده

آنها حتي به عناصر طبيعي اشاره شده در  .عقلاني ـ بر آن شدند تا تفاسير فلسفي از آثار او مطرح سازند

. انداخته، بر آن هستند تا تحليلهاي فلسفي از آنها ارائه كنند ا چنگآثار وي، چون خورشيد، زمين و دري

 كنند كه در آثار ّي ميان حوادث داستاني اين آثار، چنين اظهار مي فقدان رابطه عل ِ آنها حتي در توجيه

غريب را،  او انواع گياهان«: كند هودسون استرود چنين اظهار مي. است» گسستگي در پيوستگي«وولف، 

زمين گرد هم آورد، و از  التي عرفاني كه كاملاً خصوصي است، همچون انواع گياهان رشد يافته دردر ح

او، در محيطي از درك مستقيم و  شخصيتهاي برجسته. اي را خلق كرده است جانماية آن، ذات تازه

: كند  ميفرد، در جايي ديگر از مقالة خود اظهار جالب است كه همين» ! ددارن بصيرت مطلق گام برمي

. تواند شخصيتهاي داستاني را به ياد آورد و هويتي براي آنها در نظر بگيرد نمي خواننده در پايان داستانها«

  »!تآنچه در ذهن دارد، تجلي روحاني و عرفاني از آنهاس لكه

ً رنگ و بوي تحليل اصولي ندارند، همچون خود  از اين دست، كه مطلقا تمامي تعاريف و تمجيدهايي

وديدگاه  توانند ايده اند؛ و آن چنان كه يك خواننده متوقع است، نمي عالم خيال مطرح شده ر وولف، درآثا

خود با .»تنگريس مي او به جهان، به عنوان محل هزارتوي تناقضها«: دمحرز و مشخصي را منتقل كنن

 نبود، بلكه در  علاقه خاص وولف در سطح ».دش تمامي زيباييهاي ناپايدار جهان، صعود كرد و تازه

  .دش كه ديده نمي هاي رمزآلود و گريزهايي بود انگيزه

دانند؛ و معتقدند او  مدرن مي نويسي با تمامي اين اوصاف، وولف را مبتكر سبكي تازه در داستان

به هر حال، . نگرشي، خيلي هم دور از ذهن نيست چنين .نويسي را از ميان برد سنتهاي گذشته داستان

. روزگار، معدود افرادي چون جيمز جويس به آن روي آوردند اي داستان نوشت كه در آن وولف به شيوه

 درواقع، حادثه در آثار او بسيار. بردند، از اين عنصر، استفاده نكرد حادثه سود مي او، آن چنان كه ديگران از

  .روح ظاهر گشته است كمرنگ و بي
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شود، يك سلسله شرح  آنچه بيان مي. دهد نمي تحالت تعليق نيز، آن چنان به خواننده اين آثار دس

ّي كه در اين ارتباط  مسئله مهم. ً بيمار هستند است كه ظاهرا احساسات بسيار دقيق و عوالم دروني افرادي

بردند،  ويرجينيا وولف و ساير نويسندگاني كه از بيماري روحي و رواني رنج مي مطرح است، اين است كه

 ً به شرح ذهنيت پريشان و دانش، به خلق چنين آثاري دست زدند، يا صرفاو از روي خرد و  آگاهانه

توسط وولف كمي  ً  ها، بعدا گويي اند؟ چيزي كه مشخص است، اين پريشان ناهمگون و گنگ خود پرداخته

ويرجينيا وولف، آن چنان در  .ساخت ّي ضعيفي ميان آنها برقرار توان رابطه عل سروسامان گرفته، و مي

از اين رو، در زندگي تجارب . او، بسيار محدود بودند گشت و دوستان و آشنايان يروني ظاهر نميمحيط ب

ً يك سلسله اوهام  آنچه در اختيار داشت، صرفا. را آشكارا مطرح سازد زيادي نياموخت، تا بتواند آنها

  .بود بيمارگونه و خيال

در بهترين وجه، آنها را  توانست  داشت، و ميبا اين تفاوت كه، تبحر بسيار زيادي در انتقال اين اوهام

دانند؛ و معتقدند وي به فن  گرا نمي اي تجربه نويسنده از اين رو، او را. در كنار هم قرار دهد و مطرح سازد

داشت؛ چرا كه در طول عمر خود كتابهاي بسيار زيادي را خوانده بود، و  بيان و صنايع ادبي، اشراف كامل

چيزي كه . شد ً تخيلي، اما ادبي ناميده تا جايي كه آثار او، صرفا. ودبر همان اساس بكرد،  مي آنچه مطرح

سيال ذهن از طريق  مشخص است اين است كه شيوة طرح بريده بريده حوادث، آن هم به صورت جريان

چون جيمز جويس و فاكنر، به  يك راوي، توسط او به رسميت شناخته شد، و بعدها توسط نويسندگاني

  .و كمال رسيدرشد 

دانند؛ و با بيان  ويرجينيا وولف را يك نويسنده فمنيست مي جدا از مسائل مطروحه، غالب منتقدين،

ً به طرح  اند كه او صرفا ، چنين مدعي شده»خانم دالووي«داستانهايي چون  لاي ادله فراواني از لابه

  .فمنيستي افراطي گرايش داشته است ديدگاههاي

 براي به دست آوردن حق رأي زنان در 1911سال  ضروري است كه ويرجينيا درتوجه به اين مسئله 

ِ اوقات در  گماشت؛ و اكثر ِ نامه در اين ارتباط همت مي  ُست پ او به. انگليس، تلاش بسيار زيادي كرد

  .كرد و براي حقوق زنان سخنراني مي كرد تظاهرات شركت مي

زنان سخنراني كرد، و مسئوليت جلساتي را كه  ن، وي دربارة اصول تعاون در ميا1916در سال 

اين جلسات پيرامون . شد بر عهده گرفت منزلش برگزار مي اي يك بار، آن هم به مدت سه ماه در هفته

  .گرفت طبقه كارگر شكل مي ً زنان مسائل زنان، مخصوصا

وولف  .رداختارائه ديدگاههاي خود پ نويسي زنان توجه كرد، و به وي همچنين به مقولة داستان

نويسي داشته  اتاق خصوصي براي تنها بودن، تفكر و داستان معتقد بود كه يك نويسندة زن، در ابتدا بايد

گيري داستانهاي زنانه  كند، و معتقد است كه اين طبيعت، بر شكل اشاره مي او به طبيعت زنانه. باشد

رو، منتقدين  با اين. ، با مردانه متفاوت استكند كه ارزشها و معيارهاي زنانه وي اشاره مي. است تأثيرگذار

. و به تحقير مردان بپردازد ً به جنس مؤنث اهميت بدهد كنند كه وولف هيچ گاه نخواسته تماما اظهار مي
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كند، كه هر يك به  زنانه و مردانه را مطرح مي او تنها به تفاوتها اشاره دارد؛ و براي مثال، ميهماني

  .گردد ياي متفاوت برگزار م شيوه

زنان  كند؛ و معتقد است كه نبايد حق تحصيل از  تحصيلات زنان اشاره مي در ادامه، به مسئلةوي 

اين گونه آثار، : است كند و مدعي هاي مردان درباره زنان اشاره مي وولف از سويي به نوشته. گرفته شود

  .نادرست و اشتباه است

زهاي رواني مردان را تأمين كنند و به مردان اعتماد به تا نيا زنان وظيفه دارند«: ويرجينيا معتقد است

رو گردد؛ و براي كسب  هر فردي نياز دارد تا با سختيها روبه«: گويد چنين مي  وي در ادامه».نفس دهند

نفس را از  و مردان، در طول تاريخ، اين اعتماد به. نفس، نياز دارد خود را از سايرين برتر بداند اعتماد به

ترسند  با آنان مساوي شوند، مي حال، اگر زنان. دانند تر از خود مي اما زنان را پست. اند  كردهزنان كسب 

زنان بايد از تمامي امكاناتي كه : وولف معتقد است) خود اتاقي از آن(» .اين اعتماد به نفس از دست برود

 ف را مبتكر نقد فمنيستيبر اين اساس، بسياري، ويرجينيا وول .مند شند بهره مردان در اختيار دارند

  .ً توسط سيمون دوبووار، كامل گشت دانند؛ كاري كه بعدا مي



  

  

  

  

  

  

  ولاديمير ناباكوف، توهم در تبعيد

  

اشرافي  اي صاحبنام و  در خانواده1899 آوريل 23در  (veladmir nabokov) ولاديمير ناباكوف

خوانده بودو از  يچ ناباكوف، حقوقپدرش، ولاديمير دميترو. در سن پترزبورك چشم به جهان گشود

وي . از بنيانگذاران حرب بود او در ضرب دموكرات فعاليت داشت و يكي. آمد مخالفان تراز به حساب مي

به زندان افتاد؛ اما پس از آزادي در   به دليل اعتراض شديد نسبت به بسته شدن حزبش1906در سال 

  .پيوست ، به دولت موقت كرسنكي1917سال 

پسر و دو دختر ديگر  ترين فرزند خانه بود و پس از او خانواده ناباكوف صاحب دو  ف بزرگناباكو

پسر جوان خود را به فرانسه، منطقه پو،   دو1901مادر ناباكوف، النا ايوانونا روكاوشينيك، در سال . شدند

مند بود و  ها علاقه انههمان دوران كودكي به مطالعه دربارة پرو ناباكوف از .ملك برادرش، واسيلي، فرستاد

را  او در سن ده سالگي اولين شعر خود. ها بود خواند كه مرتبط با زندگي و انواع پروانه بسياري از آثاري را

پترزبورگ   شصت و هفت نثر مربوط به وي، در مجموعه آثاري كه به نويسندگان1916در سال . سرود

  .اختصاص داشت، منتشر شد

آنان شهر برلين را براي . مجبور به ترك كشور شدند ور، خانواده ناباكوفبا تغيير اوضاع سياسي كش

، ولاديمير و برادرش، سرگئي، به انگلستان رفتند 1919زمان، يعني  درست در همان. اقامت خود برگزيدند

  .به تحصيل مشغول شدند و در دانشگاه كمبريچ

اباكوف نيز مجموعه آثار خود را در اين ن .اي با عنوان رول منتشر كرد پدر ناباكوف در تبعيد مجله

 پدر 1922در سال . را براي خود برگزيد (sirine) «سيرين«او نام مستعار . نشريه به چاپ رساند

ناباكوف تحصيلاتش را در كمبريج به . افراطي به قتل رسيد ناباكوف در يك تظاهرات سياسي توسط دو

در همان سال . يس انگليسي و فرانسه مشغول شدو در آنجا به تدر پايان رساند و به برلين رفت

  .آليس در سرزمين عجايب را منتشر كرد  (Lewis carroll) داســـتان كارول اي از ترجــمه

نام  اولين رمان ناباكوف با. ازدواج كرد» ورا اوستا اسلونيم« با دختري به نام 1925سال  ناباكوف در

سرباز خود را چاپ  بي و دو سال بعد ناباكوف شاه، بي. ر شد به زبان روسي منتش1926در سال » ماشنكا«

فخر و تاريكخانه، به ترتيب در سال  .كرد؛ دو سال بعد از آن نيز، دو اثر دفاع لوژين و چشم را خلق كرد

  . منتشر شدند1933 و 1932
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  نوميدي و دعوت به1936در سال . آن صاحب پسري به نام ديميتري شد سال پس از ناباكوف يك

با ظهور نازيسم در آلمان، ناباكوف به علت يهودي بودن همسرش مجبور  .چاپ كرد زني را مراسم گردن

  .ددر آنجا با جيمز جويس ملاقات كر. ترك آلمان شد، و به پاريس رفت به

 واقعه و اختراع والس به زبان روسي، مادموازل اُ اثر بعدي او، كه به زبان فرانسه چاپ دو نمايشنامه

دوباره به مطالعه   خانواده ناباكوف به آمريكا هجرت كردند در آنجا به عنوان محقق1940ر سال د. شد

انگليسي ناباكوف در آمريكا، با نام زندگي  اولين رمان .ها در موزه جانورشناسي هاروارد، روي آورد پروانه

، به تابعيت 1945 سال چاپ اين كتاب بود كه ناباكوف، در بعد از. واقعي سباستين نايت به چاپ رسيد

 چهار 1955در سال  .مقام استادي ادبيات روسي در دانشگاه منصوب شد سه سال بعد، .آمريكا درآمد

 اما ناباكوف اين كتاب را همان سال در پاريس به چاپ. از چاپ رمان لوليتا سرباز زدند ناشر آمريكايي

ترين كتاب  پرفروش رمان به سرعت عنوان .وشتاي پر سر و صدا در تأييد آن ن گراهام گرين مقاله. رساند

   .شد را به دست آورد؛ و حتي براساس آن، فيلمي توسط كوبريك ساخته

آنجا به  خواهران او در ژنو اقامت داشتند و پسرش در.  به سويس رفت1960ناباكوف در سال 

.  زير چاپ خارج شداز 1966حرف بزن حافظه رمان بعدي ناباكوف بود، كه در سال  .تحصيل مشغول بود

در آخرين سالهاي عمر، ناباكوف موفق  .شد سال بعد چاپ اولين اثر اين نويسنده پيرامون نقد ادبي، يك

وي در دوم ماه  . عام مستبدان و جزيئات يك غروب شد ببين، قتل به انتشار آدا، زيباي روسي، دلقكها را

 ناباكوف در .به خاك سپرده شد (clarens) سمونترو از دنيا رفت، و در و شهر كلارن  در1977ژوئيه 

وي . رساند مجموع هجده رمان، هشت كتاب داستان كوتاه، هفت مجموعه شعر و نه نمايشنامه به چاپ

  .پرداخت در اوقات فراغت خود به طرح جدول مي

 ادبيات، بر اين باورند كه هيچ يك از آثار ناباكوف غير از ناباكوف بسياري از صاحبنظران عرصه

و هيچ  دانند، آنان تمامي آثار ناباكوف را در حد بالا نمي. شهرت و اعتبار به همراه بياورد وانتوانست براي 

او، لوليتا، بارها و بارها  تنها رمان مشهور. دهند يك از اين آثار را به صورت جدي مورد ارزيابي قرار نمي

م بسيار  هنوع برخورد منتقدين با اين اثر جالب اين است كه. مورد بررسي و تحليل منتقدين قرار گرفت

قرار دادند و ناباكوف را به خاطر خلق اين اثر ستودند و  برخي آن را به شدت مورد تمجيد. متفاوت است

دانستند و مدعي شدند كه اين اثر هم مثل تمامي آثار وي، داراي ساختاري  برخي لوليتا را هم فاقد ارزش

 با تمامي اين اوصاف، كتاب. اه طرح مضموني ساده و راحت الحصول استافتاده به همر ساده و پيش پا

منتقدين نويسندة اين  اما در همان زمان هم،. لوليتا براي نويسنده، درآمد بسيار زيادي را به همراه داشت

صاحبان انديشه، اين ثار را يك رمان ضد  اكنون در غرب، بسياري از. نويسي متهم كردند اثر را به هرزه

دوران معاصر، مبتني بر ترويج فحشا و ايجاد رابطه  سياست غرب در: چون معتقدند. دانند خلاقي ميا

هاست، و انتشار و حمايت رمان لوليتا، به نوعي تبليغ اهداف شوم  خانواده نامشروع حتي ميان اعضاي

پژوهشي در  (machael maar) يك محقق آلماني با نام مايكل مĤر. شود محسوب مي استعمارگران

نويسنده آلماني،  كه لوليتا ناباكوف، از روي يك داستان كوتاه آلماني دقيقاً با همين اسم، كه به ثابت كرده
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اين داستان در سال  .است تعلق داشته، نوشته شده (Heniz von lichbery) هينز ون ليخ برگ

تر اينكه،  جالب. شده استآلمان منتشر  در) يعني سي و نه سال قبل از چاپ لوليتاي ناباكوف (1916

داستاني را به خود نداده، اسم اصلي داستان را هم  ناباكوف حتي زحمت عوض كردن نام شخصيتهاي

  .ستتغيير نداده ا

به  ناباكوف طرح اصلي و ايدة اوليه داستان را خود خلق نكرده، و تنها يك داستان كوتاه را در واقع

او كه با ترجمه . تشرح و بسط حوادث داستاني اكتفا كرده اسكتابي با صفحات بيشتر مبدل ساخته و به 

لوليتا، شباهتهاي بسياري  كتاب آليس در سرزمين عجايب، بسيار شيفته شخصيت آليس شده، هنگام خلق

  . استدر اثرش به وجود آورده ) لوليتا و آليس(ميان آنان 

سفر به آمريكا  ت، اروپا را به قصدمردي ميانسال به نام هربر. طرح داستان لوليتا بسيار ساده است

يابد كه به شدت به  تدريج درمي گزيند و به او در خانه يك زن بيوه شارلوت هيز اقامت مي. كند ترك مي

هربرت براي نزديك شدن به دولاريس، كه در  .دختر دوازده ساله او، دولاريس هيز، گرايش جنسي دارد

كند، و در  شارلوت دفتر خاطرات هربرت را پيدا مي. كند ازدواج مي وتنامند با شارل خانه او را لويا لوليتا مي

اش  اي به او نداشته، و تنها به خاطر تمايلات جنسي به دختر دوازده ساله هيچ علاقه يابد كه هربرت مي

. ميرد رفته، مي اما زير ماشين. گيرد با لوليتا فرار كند شارلوت تصميم مي. به اين ازدواج داده است تن

لوليتا عاقبت يك . سازد برقرار مي رسد و با لوليتا رابطه هربرت بعد از اين ماجرا به به مقصود خود مي

رساند، و خود  هربرت پسر جوان را به قتل مي. كند خواهد هربرت را ترك كند كه از او مي دوست پيدا مي

 .ميرد اي دور افتاده مي هاش، در گوش خاطر سقط جنين نوزاد مرده لوليتا هم به. ميرد در زندان مي

 رشد، داستان داراي طرحي ساده و فاقد پيچيدگي در ساختار و طرح مضامين بسيا طور كه مشخص همان

و  اين در حالي است كه ساير آثار ناباكوف به هيچ عنوان مورد توجه منتقدين. ارزشمند است عميق و

آفتد و  بودـ سرزبانها مي يك داستان كوتاه آلماني ـ كه برگرفته از  مخاطبان قرار نگرفت، و تنها اين رمان

  .شود نقدهاي بسياري پيرامون آن نوشته مي

داستان . دانند ناباكوف، علت شهرت او را نوآوري در سبك و طرح مضامين جدلي مي منتقدين هوادار

  .شود زاويه اول شخص و از زبان هربرت بيان مي از

گيرد و طبق گفته منتقدين، در شيوه روايتي داستان،  ر ميقرا اين اثر در گونه رمان تراژدي كمدي

چرا كه خواسته با بر هم زدن قالب و مشكل روايت در داستان، . كرده است نويسنده ظاهراً معما طرح

 و از آنجا كه ادبيات مدرن همواره هودار طرح فضاهاي گنگ و نامشخصي و. ايجاد كند ايهام و گنگي

نكته جالب توجه در اين  .اند كرده ، آن منتقدين اين رمان را ارزشمند قلمدادجايي فضا و زمان است جابه

  .ساختار نامنظم و گنگ است هويت آمريكايي در قالب يك ميان، طرح فرهنگ بي

هويت غرب، خاصه فرهنگ  فرهنگ بي ادبيات استعمار نو، ساليان درازي است كه براي القاي

ادبيات . داراي طرح و شيوه روايتي گنگ هستند برد كه سود ميسبك داستانهايي  آمريكايي، از قالب و

هويت امروز غربي، در تقابل با فرهنگ غني و پر محتواي  بي داند كه مضامين استعمار نو به خوبي مي



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  386

   

از اين رو، براي پيشبرد اهداف خود، به . رود آورد و از ميان مي دوامي نمي بسياري از ملل شرق و آفريقا

 هويت آورد، تا با ايجاد فضاي غير قابل درك، فرهنگ بي ا طرح گنگ و نامفهوم روي ميب داستانهايي

  .مورد نظر خود را در صدر بنشاند و مطرح سازد

جمعي هم وجود دارند كه اين اثر را تنها يك رمان ساده رمانتيك  از ميان منتقدين ادبيات داستاني،

اند، بسيار ساده و پيش  رخي منتقدين هوادار اثر مطرح كردهنمادهايي كه ب: معتقدند دانند، و اما مبتذل مي

وگو در  گفت به طور نمونه، برخي منتقدين پيرو ناباكوف و سبك وي، ساعتها به بحث و. افتاده است پا

گذاشته، و چرا نام » هربرت هربرت«نشيند، كه چرا ناباكوف اسم شخصيت اصلي داستانش را  اين باره مي

  .ا يكي در نظر گرفته استكوچك و فاميل او ر

 برخي منتقدين رنگ. نمادهايي كه در اين داستان مطرح شده، استفاده از رنگ قرمز است از جمله

اين عقيده  آنها همچنين بر. تواند در پيشگويي داستان مفيد باشد قرمز نشانه خون و مرگ است، و مي

شده، و برگرفته از نام  ت خاصي انتخابكنند، كه نا آنابل، معشوقه اول هربرت، با ظراف پافشاري مي

كه در اين اثر، نام يكي از خدايان  نظر ديگر آنان اين است. شعري است كه ادگار آلن پو سروده است

آن چنان كه هربرت . تواند اشكال را دگرگون سازد مي آورده شده است؛ كه (proteus) يونان پروتوس

اند كه در داستان لوليتا از  منتقدين همچنين مدعي .دتغيير ده دوست دارد آدمهاي پيرامون خود را

  .جكيل استفاده شده است وگرتل و آقاي هايدو دكتر هاي هانس افسانه

هر كس بايد با : آنها معتقدند. منتقدين غربي هوادار آثار ناباكوف است موارد ذكر شده، دلايل برخي

به همين  ها به مسائل حائز اهميت دست يابد؛ ووگو لاي حوادث و گفت هاي خود، از لابه اندوخته توجه به

كنند و حكم قطعي  توانند به صراحت دربارة مسائل مطرح شده در اثر صحبت دليل است كه آنها نمي

  .بدهند

استعامر نو در توجيه داستانهاي بسيار پيش پا  گرايي و عدم قطعيت، حربه اصلي ادبيات اصولاً نسبي

شود كه  در اين ادبيات، به مخاطبين توصيه مي. و نامفهوم است ده و گنگافتاده، با طرح و ساختار پيچي

به عبارت ديگر، آنها احتمال . دو مورد ضد و نقيض، در كنار هم قرار گيرد همه چيز ممكن است، حتي

  .پذيرند ضد هم در كنار يكديگر را هم مي وجود دو اصل

ها  كنند كه ناباكوف قادر است با واژه د ميمسئله تأكي جدا از مسائل مطروح، اين منتقدين روي اين

از اين رو، مجموعه آثار او را شبيه مجموعه فيلمهاي آلفرد . بيافريند  ترتيب معما بازي كند و بدين

  .دانند مي هيچكاك

گرايش ادبيات استعمار نو  علت اصلي. بايد پذيرفت كه دلايل منتقدين مطرح شده قابل قبول نيست

كه به آن اشاره . اثر، تنها دليل سياسي دارد شائبه از آن، به قصد افزايش فروش ت بيبه اين رمان و حماي

  :شود مي

را در قالب يك طرح گنگ و مغشوش آمريكايي هويت  بي  فرهنگدر اين اثر نويسنده توانسته 

اي كننده بر و نشان دادن گرايشات جنسي مشمئز اشاعة روابط نامشروعهمچنين نويسنده به . مطرح سازد
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چند در پايان اثر شاهد نابودي تمامي شخصيتهاي  هر. پرداخته استترويج آن در سطوح مختلف جامعه 

گويد  او خود مي. رحمي، همه جا وجود دارد باور بود كه خشونت و بي ناباكوف خود بر اين داستاني هستيم

كوف هنگام خلق آثارش بر نابا. داشته زشتيهاي زمانه خود را به بدترين نحو نشان دهد كه همواره قصد

مورد توجه آن  نبوده كه ابزاري در دستان ادبيات استعمار نو، اما در عمل، بعد از وفاتش، اين رمان آن

تر از چيزي كه حتي ناباكوف  بزرگ گيرد، و به ترفندهاي مختلف تبليغاتي، به عنوان اثري جريان قرار مي

  .توانسته تصور كند در ذهنش مي

 اما از آنجايي كه. وجود دارند... گو و  گر، بدطينت، بذله همواره شخصيتهاي توطئه ف،در آثار ناباكو

اش استفاده  داستاني ها داشت، از آنان به عنوان يكي از شخصيتهاي ناباكوف علاقه خاصي به پروانه

اباكوف شخصيتهاي داستاني ن .داد مي ها را نشان هاي مختلف آثارش، پروانه كرد، و همواره در صحنه مي

شود كه نشاندهندة عدم  به اثر مكتوبي گفته مي گروتسك در وادي ادبيات،. از نوع گروتسك هستند

غالب داستانهاي ناباكوف، شخصيتها دست به اعمال غريب و دور از  در .تجانس، لودگي و ناموزوني باشد

ر نثر و هم مضامين در داستانهاي ناباكوف، هم در شخصيت وجود دارد و هم د گروتسك. زنند ذهن مي

  .شده مطرح

ناباكوف در روسيه به  دانند كه علت بروز چنين ناهمگوني را، منتقدين چون ژيل باربدت، در اين مي

آنجا به اتمام رساند، و بعد به آمريكا  دنيا آمد، در فرانسه به زبان فرانسوي آشنا شد و تحصيلاتش را در

از اين رو ناباكوف به هيچ يك از سر كشور ياد . جربه كردت نقل مكان كرد و در آنجا زبان انگليسي را

بدين . توانست از يك فرهنگ و تمدنن ثابت تأثير عميق بگيرد لاجرم نمي شده تعلق عميق نداشت، و

 اين در حالي است كه منتقدين. شده استفاده كند ناباكوف از واژگان مناسب و حساب ترتيب بود كه

ناباكوف به عمد با  ناباكوف سوءاستفاده كرده، چنين وانمود كردند، كهطرفدار او، از اين ضعف عمده 

كه ناباكوف عميقاً به بار  صورتي در. كند و قصد طرح معما از طريق واژگان را دارد هات بازي مي واژه

 تأثير سه  اين تحت .كرد نامتعارف و نادرست استفاده مي هاي ها اشراف نداشت و گاه از واژه معنايي واژه

شده است كه وي در بيان و طرح مسائل اجتماعي دچار سردرگمي شود، و  فرهنگ بودن ناباكوف، باعث

هويت  بي و از آنجا كه فرهنگ آمريكايي يك فرهنگ. هاي خود در اين زمينه بپردازد دانسته به تلفيق

يي را در بستر آثار آمريكا اند كه ناباكوف بيشتر بر آن بوده تا فرهنگ چند مليتي است، همگان تصور كرده

مايه داستان لوليتا متعلق به  اين مسئله كه بن با تمامي اين تفاسير و با توجه به. داستاني خود نشان دهد

توان  ناباكوف از سوي منتقدين فاقد ارزش و اعتبار خوانده شدند، مي يك نويسنده آلماني بوده و ساير آثار

انگارانه بوده؛ و به دليل شرايط خاصي  اده، با انديشه سادهنويس س كه وي يك داستان به اين نتيجه رسيد

بازي با  گويي، خلق حوادث و رفتارهاي غريب، ، به تناقص)تغيير كشورهاي مختلف(برايش ايجاد شده  كه

استعمارنو، به دلايل مطرح شده،  در اين رهگذر، ادبيات. ها، و طرح مقوله عدم قطعيت، رو آورده است واژه

ببرد، و به عناوين مختلف، رمان لوليتا را، از طريق  ه است تا حداكثر استفاده را از اين ماجرادرصدد برآمد
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هواداران داستانهاي مدرن، در سطح جهاني مطرح كند، و از آن،  تبليغات وسيع و با كمك و ياري

  .بسازد شاهكاري بزرگ

پندارند، و آثار او را  مي هجاي تعجب نيست كه برخي منتقدين آگاه، ناباكوف را يك هجونويس ساد

هاي  اين ميان، نوع برخورد برخي افراد تحصيلكرده نكته بسيار جالب در. دانند فاقد اعتبار و ارزش ادبي مي

مند است، و  آذر نفيسي، كه به شدت به رمان لوليتا علاقه. است دانشگاهي كشور ما با اين گونه آثار

علاقه من به ناباكوف، «: اي در غرب، چنين گفته است ر مصاحبهكند، د تمجيد مي همواره آثار ناباكوف را

آثارشان  به خاطر لذت ناب و مطلقي كه از خواندن. ام به هر نويسنده بزرگ ديگري است علاقه همانند

   8ص  ».تو آن، درك او از رابطه ميان خواننده و اثر داستاني اس.... شود نصيبم مي

نفيسي در ادامه . شده است نگاري لوليتا حل  اكنون مشكل هرزه كهبر اين باور استكننده  مصاحبه

زماني كه در جهان كساني هستند كه  تا. شود البته اين مسئله هرگز حل نمي«: گويد صحبت او مي

شان  هاي سياسي و شخصي خاص خودشان يا برنامه خواهند تخيل و افكار ما را با اعمال اخلاقيات مي

نه تنها در ايران، بلكه . رماني مانند لوليتا وجود خواهد داشت يدي نسبت بهمنحرف كنند، اعتراضهاي شد

وقتي كتاب اخير . هستند كساني كه معتقدند لوليتا يك اثر هنري غير اخلاقي است حتي در غرب، هنوز

مورد  آميزي برايم نوشت و در آن يادآور شد كه مردم هنوز در شد، ديمتري ناباكوف نامة تحسين من چاپ

  )12ص (» .پندارند مي ليتا دچار سوءتفاهم هستند و همچنان آن را رماني غير اخلاقي و هرزهلو

با تمجيد از آثار نويسندگاني  كنند بدين ترتيب است كه شاخه شبه روشنفكري در ايران گمان مي

رادي اي كسب كنند، و چنين نشان دهند كه اف وجهه توانند براي خود  ناباكوف، وولف و كارور، ميچون

مخاطبان را، ياراي درك و بررسي آثار نويسندگان ياد شده  خاص با ديدگاههاي خاص هستند و عموم

نفيسي . ماندگي است نگذاشتن بر چنين آثاري نيز، نشانه تحجر و عقب نيست، و عدم درك آثار و صحه

 خوانندگان خشك ذهني«اد گونه افر اينو بر اين باور است كه داند  مانگوئل هم عقيده مي خود را با آلبرتو

خوانند و فقط خواستار بازگويي حقايق هستند؛ حقايقي كه فقط به زعم  بردن نمي  كه براي لذتهستند

   .»درست است خود آنها

شود كه همچنان لوليتا مورد قبول عموم  مي كند، مشخص با اعترافي كه نفيسي در اين مصاحبه مي

دهنده روحيه فردي است كه از مشكل جنسي  نشان كه(اين كتاب مبتذل غالب منتقدين نيست و 

  .پسندند را نمي) برخوردار است

 ـ كه از شهرت زيادي در عرصه نقد ادبي برخوردار است، ويلسون ـ يكي از دوستان ناباكوف ادموند

چاپ كند از  توصيه مي كند، و به ناباكوف براي آن استفاده مي» آور تهوع«پس از مطالعه اين اثر، از واژة 

اثر براي انتشار، از آمريكا به فرانسه برده  وراـ اين اما با اصرار همسر ناباكوف ـ. نظر كند اين رمان صرف

غير متعارف هسمرش است، بعدها تمام آثار او را تحت  ورا كه نگران از دست رفتن شهرت. شود مي

  .نشودتازه او، باعث محو شدن اين شهرت كاذب  آورد، تا آثار نظارت خود درمي



 389  □ نويسان معاصر بازشناخت داستان

 

كنوني، عموم مردم و بسياري از منتقدين ادبي، لوليتا را هجو  با تمامي اين تفاسير، در شرايط

براي كشف نكات ريز و ارزشمند «اند  پذيرند، كه مدعي طرفداران ناباكوف را نمي دانند؛ و ديدگاه برخي مي

گمان و  براساس و هر كس بايددر آثار وي، بايد به نمادها و مفاهيم پشت پرده آنها دست يافت؛  نهفته

تواند درست  مي حدسيات فردي خود از اين آثار برداشت كند؛ و تمامي برداشتهاي متناقض مخاطبين

منتقديني كه به راحتي » .يابند القول به يك سلسله اصول مشخصي دست باشد؛ و دليلي ندارد هم متفق

رند، ادعاهاي پيروان ناباكوف مبني بر بازي با گي نمي  كه ادبيات استعمار نو ايجاد كرده قرارييدر فضا

  .پذيرند هاي زيرين داستان را نمي عميق در لايه كلمات و حضور مفاهيم پيچيده و

لاي  پرداخته و درلابه ناباكوف به طرح مسائل ساده و پيش پا افتاده مي كنند كه آنان چنين اظهار مي

منظور  در آثار وي، بازي با كلمات به. مند وجود نداردگونه مفاهيم پيچيده و ارزش شده، هيچ حوادث مطرح

و آشنايي نسبي با  چرا كه ناباكوف، به دليل مهاجرت. خورد طرح معما در بطن داستان هم به چشم نمي

  .مفاهيم خود استفاده كند زبانهاي بيگانه، نتوانست به درستي از واژگان مناسب براي انتقال



  



  

  

  

  

  

  

  ا ظلم پيام اصلي پائلوكوئيلوگرايي و مدارا بنسبي

  

 نيم نگاه

پدرش، مهندس بود و .  در كشور برزيل در يك خانواده متوسط به دنيا آمد1947پائلو كوئيلو در سال 

اند و فروش قابل توجهى در  زبان زنده جهان ترجمه شده56هاى پائلو تا كنون به كتاب. دارمادرش خانه

  . اندكشورهاى جهان داشته

كوئيلو به تدريج . در ريودوژانيو وارد شد» سن اگناسيو« هفت سالگى به دبستان مذهبى او در سن

درپى آن كوئيلو از شركت در مراسم مذهبى گروهى كه . دريافت كه از فراگيرى تعاليم مذهبى بيزار است

م تمايل رغبه.شد سر باز زد و تنفر خود را به آئين و فرايض دينى خود نشان دادبالاجبار برگزار مى

مند شد و بر والدينش براى دنبال كردن درس و فراگيرى رشته مهندسى، كوئيلو به وادى ادبيات علاقه

به . بردكرد فرزندش از بيمارى روانى خاصى رنج مىپدر كوئيلو احساس مى. آن شد تا نويسنده شود

جا پزشكان براى در آن. دهمين دليل در سن هفده سالگى، او را دو بار در بيمارستان روانى بسترى كر

پس از خلاصى از بيمارستان، پائلوكوئيلو به .معالجه كوئيلو، چندين بار از شوك الكتريكى استفاده كردند

در نظر تماشاگرانى كه به ديدن اين . اى در مطبوعات انجام داديك گروه تئاتر پيوست و كارهاى پراكنده

در پى آن پدر كوئيلو كه .قى و ترويج دهنده فساد قلمداد شدتئاتر رفته بودند، نمايش فوق كاملاً ضداخلا

وقتى كوئيلو از بيمارستان روانى . به شدت ترسيده بود او را براى بار سوم در بيمارستان روانى بسترى كرد

ورونيكا تصميم دارد «سى سال بعد، كوئيلو رمان . بيرون آمد خود را براى مدت مديدى گم كرده بود

كوئيلو خود . كتاب بيانگر تجارب شخصى او در اين خصوص بود.  منتشر كرد1998ال را در س» بميرد

. هاى بسيارى را دريافت كرده كه بسيارى داراى تجربه مشابه با او بودندگويد پس از نشر كتاب، نامهمى

او پس از مدتى تصميم گرفت مسيرى كه والدينش برايش انتخاب كرده بودند را طى كند اما پس از 

در پى آن كوئيلو موهاى خود را بلند كرد و . دتى از ادامه تحصيل سرباز زد و دوباره به تئاتر پيوستم

او براى مدتى براى معالجه خود از دارو استفاده كرد و . بردگاه كارت شناسايى خود را همراه خود نمىهيچ

به نام رائول سيكساس از او پس از مدتى يكى از آهنگسازان .سپس به استفاده از مواد مخدر روى آورد

هايى كه او شعرش را سروده بود فروش خوبى كرد و براى نوار آهنگ. خواست تا برايش شعر بسرايد

ها با آن. هاى رائول سروداو بيش از شصت شعر براى آهنگ. اولين بار پائلو را به پول قابل توجهى رساند

هاى كمدى ها اقدام به چاپ مجموعه داستان آنهمچنين.هم موسيقى راك برزيلى را دچار تحول كردند

اى براى رسيدن به آزادى ها خلق اين آثار را شيوهآن. كردند) Kring-ha(ها -سكسى به نام كرينگ
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رائول . ها را به زندان انداختهاى فوق را مضر دانست و آنحكومت وقت كتاب. ها قلمداد كردندانسان

چرا كه او را به عنوان مغز متفكرى كه . ى مدت طولانى در زندان ماندخيلى زود آزاد شد اما كوئيلو برا

دو روز پس از آزادى، كوئيلو ربوده و به يك . هاى كمدى سكسى را خلق كرده بود شناختندداستان

جا اعتراف كرد كه ديوانه است او در آن. جا مورد شكنجه قرار گرفتبازداشتگاه نظامى منتقل شد و در آن

او براى متقاعد .جا خلاصى يابدبدين شيوه او توانست از آن. در بيمارستان روانى بسترى شدهو سه بار 

 سالگى كوئيلو 26در سن . ها حتى حاضر شد به خود صدمات جسمانى شديدى وارد سازدكردن زندانبان

به همين منظور كوئيلو وارد يك شركت ضبط . تصميم گرفت زندگى عادى و معمولى را دنبال كند

در .در همانجا با زنى آشنا شد كه بعدها با او ازدواج كرد. بردارى مشغول گشتموسيقى شد و به كار نسخه

ها به كشور انگلستان سفر كردند و كوئيلو با خريد يك دستگاه تايپ به كار نوشتن مشغول  آن1977سال 

در پى آن . رش جدا گشتاو در اين كار موفق نبود پس به برزيل بازگشت و پس از مدتى از همس. گشت

او پس از مدتى با زنى به نام كريستينا .اما جان سالم از ماجرا به در برد. كوئيلو اقدام به خودكشى كرد

در كشور . ها سفرهاى طولانى را به اروپا داشتندآن. اش بود ملاقات كرداوتيكيكا كه از دوستان قديمى

هاى مختلف بر او ظاهر گشت و از او خواست  بار در مكانمرد چندين. آلمان او با مرد فراواقعى آشنا شد

آن مرد عجيب . او به فراگيرى زبان نمادين كاتوليكى مشغول گشت. مجدداً به آيين كاتوليك ايمان بياورد

اين جاده كه ميان اسپانيا و  . شود را بپيمايداى كه به سوى سانتياگو ختم مىاز كوئيلو خواست تا جاده

. كنند شده يك جاده خاص مذهبى است كه زائران مذهبى بسيارى اين مسافت را طى مىفرانسه كشيده

را خلق » زائر كوم پوستل« يك سال پس از انجام اين فريضه دينى، كوئيلو اولين اثر خود 1987در سال 

ند شد مسالگى به كيمياگرى علاقه او در سن يازده.  كوئيلو رمان كيمياگر را خلق كرد1988در سال . كرد

پائلو كوئيلو پس از فروش بالاى كتاب كيمياگر .و مدت طولانى براى فراگيرى اين علم وقت گذاشته بود

در . بردارى كرده است هيچ گاه حاضر نشد اعلام دارد كه اين داستان را از مثنوى مولوى دفتر ششم گرته

تمام .  كشور اسرائيل ديدن كرد پس از سفرهاى طولانى به اقصى نقاط جهان كوئيلو از1999ماه سپتامبر 

اى داشت و مسوولان حكومت از مضامين به كار گرفته شده العادههاى او در اين كشور فروش فوقكتاب

هاى او در اسرائيل اظهار اميدوارى كرده كه روزى فرا رسد كه مردم ناشر كتاب. توسط او حمايت كردند

  .چون آثار كوئيلو در اسرائيل صف بكشندهاى نويسندگان اسرائيلى جهان براى خريد كتاب

او پس از انقلاب اسلامى خود را اولين نويسنده . كند كوئيلو از ايران ديدار مى2000در سال 

ها به وگوى تمدناو توسط نهاد گفت. نامد كه به طور رسمى از ايران ديدار كرده استغيرمسلمانى مى

التأليف آثار شود حقن كپى رايت وجود ندارد كوئيلو موفق مىكه در ايران قانوبه رغم اين.ايران دعوت شد

چاپ شده خود را در ايران دريافت كند و پس از آن به عنوان اولين نويسنده غيرمسلمان حق التأليف آثار 

بهاى بسيارى را در گويد كه هداياى گرانكوئيلو خود مى. اش را به طور مستمر دريافت كندچاپ شده

اند با آثار من ارتباط ايرانيان بهتر از مردم ساير كشورها توانسته: او مدعى است. كرده استايران دريافت 
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كرده و با مردمى آشنا شده كه ساليان طولانى او مدعى شد كه در ايران احساس غربت نمى. برقرار كنند

  . شناخته استها را مىآن

لازم به . كندسازى داموس سخنرانى مىجالب اين است كه كوئيلو پيش از اين در كنفرانس جهانى

رتبه هاى عالىشود و تنها شخصيتبار تشكيل مىذكر است كه اين كنفرانس در طول سال يك

هاى رده دوم اجازه ورود به يابند و حتى شخصيتكشورهاى قدرتمند سياسى و اقتصادى در آن حضور مى

كند صحبت به ر خود و نوع عرفانى كه القا مىكوئيلو در اين نشست پيرامون آثا. اين همايش را ندارد

گويد معنويتى كه شما مبلغ آن هستيد كند و مىدر آن نشست شيمون پرز از او قدردانى مى. رودميان مى

توانيم صلح و آرامش را در كشور خود حكمفرما در خاورميانه بسيار براى ما مفيد است و ما بدين شيوه مى

  .كنيم

ست كه كتاب كيمياگر نوشته پائلوكوئيلو نويسنده برزيلى الاصل تقليدى است بر هيچكس پوشيده ني

ترين تغييرى در كه كوچكنويسنده اين اثر بدون آن ).دفتر ششم(هاى مثنوى محض از يكى از داستان

. بردارى و با كمى تغيير دوباره ارائه كرده استپيرنگ و طرح اصلى داستان بدهد داستان مولوى را گرته

- لهام مى هاى قدما ها و داستانمولاً رسم بر اين است كه برخى نويسندگان داستان خود را از افسانهمع

  . كنندچه هست بازگو مىدهند و چيزى فراتر از آنها داستانى كاملاً متفاوت ارائه مىآن. گيرند

 مطلبى كاملاً متفاوت كند وآنوى نمايشنامه سوفوكلس يعنى آنتيگونه را بازآفرينى مىنچنان كه ژانآ

بيند كه در در هر حال داستان مولوى حسب حال مردى است كه در خواب مى. دهدبا اصل خود ارائه مى

افتد و پس از طى مسافت زياد از كشور مصر گنجى نهفته است و بلافاصله براى تصاحب گنج به راه مى

 زندگى خود او نهفته شده و اين مسير يابد كه گنج در همان مكان و محلطريق نگهبانى در شهر درمى

  . خود طى كرده استرا بى

در داستان كيمياگر هم روال بر همين منوال است با اين تفاوت كه شخصيت اصلى داستان از كشور 

. شودشود در صورتى كه در داستان مثنوى شخصيت داستان از بغداد راهى مصر مىاسپانيا راهى مصر مى

ده به عمد كشور اسپانيا را برگزيده تا به طور غيرمستقيم دنياى مسيحيت را در اثر كيمياگر نويسن

گونه وانمود كند گنج اصلى در همان كشور اسپانيا بوده رودرروى دنياى مسلمانان قرار دهد و در پايان اين

  .دليل دل به گنجى مبهم در كشورهاى اسلامى بسته است و مسافرى

مند هاى مشرق زمين علاقه همواره غربيان به تجربيات و اندوختهبايد به اين مسأله توجه داشت كه

كنند كه فرهنگ و تمدن شرق اى برخورد مىاند و در مقابل به گونهبودند و اين اطلاعات را به يغما برده

آنچنان . ورزندهاى شرقى مبادرت مىكه در خفا به چپاول اطلاعات و اندوختهفاقد ارزش است، در صورتى

ها و حكايات ايرانى چون داستان هزار و لستوى، بورخس، ماركز و بسيارى از نويسندگان از داستانكه تو

هاى ايرانى تدوين كرده و هاى خود را پس از مطالعه داستانها بردند و طرح اصلى داستانيك شب بهره

  .اندبه صراحت به اين مسأله اعتراف كرده
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اين اثر با اهداف و نيات . كنندياد مى» كلاسيك مدرن«غربيان از كتاب او تحت عنوان يك اثر 

در بررسى . استعمارى هم سويى دارد به همين دليل به شدت مورد حمايت ادبيات استعمارى است

شود كه حتى يك نقد كه به طور اصولى به بررسى اثر پرداخته باشد وجود نقدهاى ادبى غرب مشاهده مى

  .دارندندارد و تمام نقدها جنبه تبليغى 

هايى از دانند كه داراى رگهمى) Fable(ه طور كلى منتقدين غرب، اثر فوق را يك افسانه ب

  .سورئاليسم و رمانتيسم است

مايه فرهنگ غرب در هم تنيده است و به هاى شرقى را با بنمايهكوئيلو در اين اثر مضامين و بن

به دنبال آرزوها و اميال « او ديدگاه غربى .همين دليل اثر او يك اثر كلاسيك مدرن شناخته شده است

-را با برخى مباحث شبه عرفانى تلفيق كرده تا خواننده به درستى متوجه بخش تلقين» ات باششخصى

  . هاى درونى نشودپذير اثر يعنى دورى جستن از تعقل و روى آوردن بدون چون و چرا به خواسته

دارد بر آن است تا به انسان بقبولاند كه تمامى » خصىافسانه ش«او با طرح اين مسأله كه هر انسان 

هركجا «. آرزوهايى كه بيشتر به هوس شبيه است تا تمايلات عرفانى. آرزوهاى فردى دست يافتنى است

 مشابه همين ي مبحث شرقيبه عبارت ديگر ما در عرفان 196ص » .كه قلبت باشد گنجت همان جا است

اين مسأله به خوبى در كتاب حلاجى نشده .  جنبه الهى و آسمانى دارد اما مسأله كاملاً.وجود داردمسأله 

هاى شبه عرفانى كه خوب قوام نيافته جنبه مادى به همين دليل در پايان راه پس از كنار گذاشتن جنبه

  . باش دنيوي و غير الهي خودهايگويد كه به دنبال خواستهماند و به او مىذهن فرد مى آن در

.  مسأله مهم توجه داشت كه غرب همواره برداشت اشتباهى از عرفان و باورهاى شرق داشتهبايد به اين

  .كنندها تمامى مباحث عرفانى ما را از منظر مادى تفسير مىآن

ها از اشعار خيام، حافظ و مولوى تفسير مادى است و مدام اين مسأله كه بايد دم را غنيمت تفسير آن

درصورتى كه تمام تعاليم . كنندبه دنبال اميال درونى بود را تبليغ مىشمرد، از زندگى لذت برد و 

  . انديشمندان شرقى ما رنگ و بوى الهى دارد و از جنس مادى نيست

سازد و از سويى، از طريق راوى سعى در طرح كوئيلو از سويى، توجه به آرزوهاى درونى را مطرح مى

  .رچوپان را آسمانى مطرح سازدمسايل شبه عرفانى دارد تا گرايشات درونى پس

اى براى توجيه هاى زمينى هستند به دنبال وسيلههايى كه در پى اميال درونى و هوساصولاً انسان

هايى هاى خود را ندارند با مطالعه كتابباشند و اگر هم شجاعت دنبال كردن هوى و هوسرفتار خود مى

  .شونداز اين دست به انجام كار ترغيب مى

مايه هاى ضعيف و كمقت خواننده امروزى پس از مطالعه اين كتاب با كنار گذاشتن بخشدر حقي

هاى درونى خود باشد در حالى كه چنين برداشتى در انديشد كه بايد درپى خواستهعرفانى تنها به اين مى

يال زمينى عرفان شرقى بايد به دقت و حساب شده توضيح داده شود تا فرد مذكور به اشتباه به دنبال ام

اصولاً تعليم اينگونه مطالب در عرفان براى گروه خاصى كه در پى كشف الشهود هستند قابل . خود نرود

سامان براى عموم عوارض نامطلوبى را ايجاد مى هم ناپخته و بىاجرا است و بيان مباحث عرفانى آن
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هاى درونى رفتن مورد  خواستهدر حقيقت در كتاب ياد شده به درستى مقوله مورد نظر يعنى در پى. كند

به همين دليل مخاطبان اثر گرايشات الهى و خداجويانه را با اميال شخصى و . بررسى قرار نگرفته است

  .گيرندفردى خود اشتباه مى

هاى فردى خود بايد به هر از اين رو فرد مذكور ممكن است گمان كند براى به دست آوردن خواسته

ها حتى وقتى در عمل دست به يك كار نابخردانه آن. زها را از دست بدهدكارى دست بزند و خيلى چي

در طول  .جويندگرايى دورى مىگيرند، و از تعقل و عقلزنند اخلاق و مسايل معنوى را نيز ناديده مىمى

داستان هم جوان در پى عشق زمينى و ثروت است اما در اثر مجاورت با طبيعت و تحت تعليم قرار 

  .برد برخى مسايل پى مىگرفتن به

. سازدجداى از اين كوئيلو يك فرد غربى كه نماينده ملت غرب است را به سرزمين مسلمانان وارد مى

در اين اثر پسر چوپان . درست مثل رابينسون كروزوئه كه با توجه به اهداف استعمارى خلق شده است

شود برتر بودن خود را ثابت  كه وارد مىهاى نو است، با استعداد و باهوش است او هر كجاصاحب ايده

هاى جديد به فروشنده بلور، تحت تأثير قرار دادن طايفه عرب و به دست آوردن منصب دادن ايده. كندمى

گر و ها بايد هدايتمشاور قبيله تمامى بيانگر اين مسأله است كه غربيان بر شرقيان برترى دارند و آن

 مسأله اشاره داشت كه تميز كردن مغازه بلورفروشى نيز به نوعى پاك بايد به اين. مشاور اصلى باشند

  .كردن تمام سنن و اعتقادات مردم منطقه است

  ».پسر جوان براى مرد بلور فروش بركت است«

مثل دزديدن پول پسر چوپان و بلافاصله پس از . شودها ديده مىدر طول داستان هم برخى شيطنت

چسباندن اين دو صفحه در كنار هم ناخودآگاه ذهن خواننده را به . خوانندآن توصيف مردمى كه نماز مى 

جاى تعجب است كه او از نماز خواندن مسلمانان به عنوان  .كندتلفيق اين دو رويداد با هم هدايت مى

ها و تجارب ناب جهان اسلام را نويسنده بر آن نيست تا اندوخته) 83ص (كند رسوم كافران ياد مى

  .كندد او تنها به بيان برخى مراسم مذهبى اكتفا مىمعرفى كن

ها هم كه اينچنين بر آن تأكيد مى ورزد عاجز است و به درستى به رمزگشايى كوئيلو در بيان نشانه

  .ها آنچنان واضح و ساده هستند كه نيازى به رمزگشايى ندارنددر واقع نشانه. پردازدنمى

گويى پرداخته و نماى ظاهرى آن را طرح ه عرفانى به كلىبه طور كلى نويسنده در طرح مباحث شب

  .كرده است

  »با قلب بايد براى درك جهان كوشيد«

  199ص» انسان خوشبخت خدا را در درون خود دارد«

منتقدين غربى خود بر اين باورند كه در اين كتاب فلسفه مورد تأييد غرب با تصوف و عرفان شرقى 

هايى كه جرأت دنبال كردن روياهاى كند كه انسانگونه تفسير مىينكوئيلو ا. درهم تنيده شده است

  .رسندشخصى خود را ندارند به پوچى و بدبختى مى
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پذيرى كوئيلو از مولوى نشده جالب اين است كه در هيچ يك از نقدهاى سفارشى صحبتى از الهام

- اى به اين موضوع نمىيچ اشارهخود كوئيلو هم ه. دهنداست و تمامى موارد فوق را به خود او نسبت مى

منتقدين غربى خود اذعان دارند كه او اديب و . كندكند و تنها از اسكاروايلد و داستان نرگسش صبحت مى

  .فيلسوف نيست

در واقع كوئيلو در بيان سير و سلوك مورد نظر خود عاجز است و آنچنان به مسايل مطروحه اشراف 

خواهد مسأله را غير دنيوى نشان دهد اما به وم آرمان درونى ظاهراً مىاو با جايگزينى طلا با مفه. ندارد

  .فلسفه غربى صحه گذاشته و مسأله را كاملاً دنيوى نشان داده است

- زر او بى. نويسنده نتوانسته آنچنان كه بايسته است مفهومى معنوى از ماجراى گنج و طلا القاء كند

. عرفانى خواننده را سردرگم مى كندهاى شبهگويىراكندهشباهت به زر مادى نيست تنها جضور برخى پ

  . ها و پيام جهان نيز موضوع جديدى نيست و در غالب مباحث عرفانى مطرح شده استبحث نشانه

آيد انسان را وئيلو بر آن است تا با استفاده از نحله سورئاليسم كه نوعى فراواقعگرايى به حساب مىك

براساس . هاى او جامع عمل بپوشانداى كه طبيعت منتظر است تا به خواستهنهآزاد و رها نشان دهد به گو

انديشه سورئاليسم، ذهن بايد آزاد و رها باشد او تنها خواص غيرعادى را به اشياى عادى نسبت داده 

  .است

شود اما در عمل تنها خواننده در طول داستان نوعى گرايش به بيان حقيقت و رمزگشايى ديده مى

نويسنده بسيار سعى كرده تا . دهدماند كه در نزديكى اهرام مصر چه اتفاقى رخ مىاو باقى مىكنجك

  .ار برطرف سازدوكمبودها و نقايص كار خود را با تصاوير تأثيربرانگيز و رمانتيك

اى را به عاريت گرفته است و هيچ چيز از انديشه و در حقيقت او از هر جريان و شيوه ادبى يك تكه

رخى از منتقدين بر آن . دانندترتيب است كه غربيان او را فردى اديب نمىس او ساطع نشده و بديناحسا

. يونگى كه سخن از روانشناسى اعماق دارد. هستند تا اثر كوئيلو را منطبق با افكار و آراى يونگ بدانند

متغير هستيم و دست اصولاً دست يابى به تفكر يونگ مشكل است چرا كه ما شاهد تعدد آرا و افكار 

از اين رو به درستى مشخص نشده كه اثر كوئيلو از . يافتن به وحدت كلام برعهده خواننده گذاشته شده

  .اى به آثار يونگ شباهت داردچه جنبه

- گيرد و آن ماجرا را به ياد مىدر داستان مولوى انسان در تقابل با طبيعت و در مقابل خود قرار مى

  » حج رفته كجاييداى قوم به«آورد كه 

رود اثر كوئيلو از مى اى را مطرح كرده و گمانيونگ پيرامون روانشناسى دينى نيز نظريات پراكنده

در واقع يونگ از طريق اسطوره و دين قصد دارد  .هاى يونگ داشته باشدهايى با گفتهاين جنبه شباهت

 او عملاً ده از روح و درون انسان نشان دههاى فوق را برگرفتروح انسان را شناسايى كند و تمامى پديده

دهد و معتقد است ضمير ناخودآگاه انسان نيز به شكل نمادها از اين گونه مسايل تعبيرى روانشناختى مى

توان وحدت وجودى انسان را با شناسايى نمادها مى. گردد و شناخت نمادها امر ضرورى استپديدار مى

  .تثبيت و او را هدايت كرد
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او معتقد . هاى طبيعى ماهيت، حيات، حركات و قوانين ناآگاهند طبق نظر يونگ حكم جلوهنمادها

  .دهداست خداوند از طريق كردوكار ضمير ناخودآگاه انسان را به خود انسان نشان مى

  :ساختار و تكنيك داستان

ير داستان س. هيچ مضمونى از منظرى جديد و تازه بيان نشده است. طرح اين اثر بسيار ساده است

دهد يعنى راوى اجازه نمى .پذيردگذشت زمان طولانى است و اين كار توسط راوى انجام مى. خطى است

همه چيز از زبان او است و نقش اصلى او در هدايت . هاى داستانى آزادانه نقش آفرينى كنندتا شخصيت

نشيند بلكه خود به قضاوت نمىاز سويى ديگر داستان از نوع بسته است و خواننده . داستان مشهود است

  .شودهمه چيز به او القا مى

ها و حكايات كار را براى نويسنده آسان كرده به نوعى گزينش شيوه روايتى به سبك و سياق افسانه

تنها حربه . شودهيچ گونه تازگى در ساختار و نوع روايت در اثر ديده نمى. كه سخن راوى تحكمى است

  .ها از جنبه رمانتيك استتفاده از واژگان شعرگونه و توصيف صحنهنويسنده در اين اثر اس

گنجد در قالب رمان كه در قالب افسانه مىداستان فوق به غير از آن مسأله زمان و گذر زمان با يك واژه

خورد و وقتى به مقصد مى ها در طول سفر به هم گره مىزندگى شخصيت. سرنوشت نيز مطرح است

  .گردندها از هم جدا مىشود و شخصيتىرسند رمان تمام م

كند خواننده مضمون رمانش را نويسنده در بيان مضمون روشن خود مضطرب شده است و گمان مى

به وضوح نخواهد فهميد و به همين دليل به توصيف مكرر و تأكيد بسيار مبادرت مى ورزد و به همين 

ها به صراحت بيان  مضمون اثر خود را مثل افسانهاو عملاً. رسددليل طرح داستان بسيار ساده به نظر مى

  .پردازددهد بلكه به طرق مختلف به طرح مسأله مىكند اما اين كار را يك بار انجام نمىمى

. شودحد و حساب نماد توصيه نمىدر داستان حضور بى. روى شده استدر استفاده از نماد هم زياده

هايى اشاره دارد كه در داستان ن پيچيده نيست و تنها راوى به نشانهاما نمادهاى به كار گرفته شده آنچنا

  .حضورى چشمگير ندارند

به وهم پهلو  قالب داستان او خاصه در كيمياگر. گرا نيستاى واقعپائلوكوئيلو به زعم بسيارى نويسنده

 درباره جهان عرضه هايش رانويسنده بيشتر انديشه. گيرد جاى مىهاى رمانسزند و در گروه داستانمى

در اين شيوه جهان  .داردگرا تأثرات خود را از جهان تجربه عرضه مىدارد در صورتى كه نويسنده واقعمى

با . شود و شكل و رنگ آن با عدسى فلسفه و خيال قابل رويت استاى دورتر ديده مىمتعارف از فاصله

چه هست را بازگو كه آناو به جاى آن.  درهم تنيدهاين تفاوت كه در اين اثر كوئيلو شبه عرفان را با خيال

رمانس كمى . گرايى و رمانس نقاط اشتراكى هم هستالبته ميان واقعيت. گويدچه بايدباشد را مىكند آن

  .تر استگرايانهپردازى صرف، واقعاز خيال

 كتاب فوق در البته. هاى رمانس، زيبايى و نظم طبيعت برجسته استدر اين رمان و قالب داستان

در حقيقت عنصر زيباشناسى و نظم . ها اشاره داردنظمىها و بىگروه هزل نيست چون هزل به زشتى

دهد و شخصيت اصلى داستان ابتدا با جهان پيرامونش طبيعت دو عنصر حياتى اثر را تشكيل مى
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 او را طرد و بعد نابود در غير اين صورت جهان. گرددهماهنگ نيست اما رفته رفته اين انطباق ايجاد مى

  .ساختمى

پردازى دارد و شخصيت اصلى جا كه گرايش نسبى به مسايل ماجراجويى و خيالداستان فوق از آن

  .گيردهاى رمزى هم قرار مىكند در گونه داستانداستان را براى تصاحب امرى مجهول راهى سفر مى

ا به معنويت غيردينى بيش از هر زمان توجه به اين مسأله ضرورى است كه در دهه بيست در اروپ

كه مردم به سمت و سوى معنويت الهى روى نياورند روح اومانيستى در همان دوران براى آن. توجه شد

حمايت و ترويج . پردازندكنند و در پى آن به اشاعه معنويت غيرالهى مىحاكم بر دوران را تقويت مى

و بدين ترتيب است كه عرفان پائلوكوئيلو . پذيردن صورت مىتعاليم دون خوان و كاساندلا در همين دورا

نيز از سوى ادبيات استعمار نو حمايت مى شود چرا كه عرفان اويك عرفان سلوك شخصى است و مروج 

- است لازم به ذكر است كه كوئيلو جداى از طرح مسايل شبه گرايى و مدارا با كفر و ظلمپلوراليسم نسبى

آثار درخصوص زندگى يك زن فاسد كرده است و با وسواس زيادى به توصيف عرفانى اقدام به خلق 

جالب اين است كه ناشر آثار كوئيلو از چاپ . مراكز فساد در اروپا و بيان روحيات افراد بيمار پرداخته است

هه گردد تا وجاين اثر از سوى ناشران ديگر سخت دربيم بوده چرا كه معتقد بوده انتشار اين اثر باعث مى

  .است با تمامى اين اوصاف كتاب ياد شده داراى وجوه مثبت هم.كوئيلو در ايران نابود شود

گونه آثار توانند ايناز اين رو عموم مردم به راحتى مى. اين داستان فاقد طرحى پيچيده و ثقيل است

هاى فلسفى و استاندر صورتى كه در د. اندرا بخوانند و گمان كنند يك داستان تمام عيار عرفانى خوانده

گردد كه عامه مردم قادر به اى مطرح مىگوردور مباحث بسيار پيچيده» راز فال ورق«عرفانى ثقيلى چون 

در اين اثر مبانى شبه عرفانى و معنويت غيرالهى بازبانى ساده و در قالبى ساده مطرح . درك آن نيستند

  . ه سوى خود جلب كرده استگشته است و به همين دليل است كه مخاطبان بسيارى را ب

برانگيز عامل ديگرى وع نگاه رمانتيك گونه نويسنده به طبيعت و توجه به عناصر و رويدادهاى حسن

در عين حال كه داستان فوق فاقد عشق مثلثى است كه همواره در . است كه داستان را جذاب كرده است

پيوندد و همه چيز به ن دو نفر به وقوع مىدر اين اثر عشق ميا.گيردادبيات غرب مورد حمايت قرار مى

يعنى عشق اصل اول و آخر داستان نيست بلكه بخشى از زندگى است و به همين دليل . آيدحساب نمى

جداى از اين، داستان . گرددرود و بعدها به دنبال فاطمه مىاست كه سانتياگو به دنبال خواسته خود مى

كه نويسندگان كشور ما با اين اثر فهميدند كه در كشور خود نداشت و آن اي كوئيلو يك حسن ديگر هم

  .تواند به شهرت جهانى برسدگونه مىفردى به نام مولوى دارند كه يك داستان كوتاهش اين



  

  

  

  

  

  

  دن براون و رمز شيطاني

  

 چشم به جهان 1964نويسنده آمريكايي در بيست و دوم ژانويه سال ) Dawn Brown(دن براون 

او پس از انتشار كتاب جنجالي ودر عين حال پرفروش راز داوينچي يا به تعبيري كد داوينچي به . گشود

  .شهرت زيادي در سراسر جهان رسيد

  :گونه معرفي شده است پديا اين نويسنده اين در دانشنامه ويكي

مادر او، . ستترين فرزند خانواده براون ا او بزرگ. است براون در اگزنر نيوهمشاير متولد و بزرگ شده

پدر او، ريچارد جي براون معلم . نواخت اي بود كه دركليسا ارگ مي يك موسيقيدان حرفه) كُني(كانستنس 

در آكادمي فيليپ استر تا دوران بازنشستگي تدريس 1978تا 1962اي بود كه از سال  رياضي برجسته

ستي مدتي را در آنجا زندگي اين مركز يك دبيرستان شبانه روزي بود كه دبيران جديد باي. كرد مي

در آن شرايط نه . بنابراين براون و برادران و خواهرانش در درس ادبيات پيشرفت زيادي كردند. كردند مي

چرا كه اغلب اطرافيان براون . تلويزيوني دركاربود ونه كسي در فكر تفريحات متنوع رايج در آن كشور

كشنبه در گروه آواز كليسا حضور داشت و در كمپهاي براون در روزهاي ي. افراد مسيحي متعصبي بودند

كه مسيحي است و يا آتئيست، اظهار  جالب اين است كه او تا به حال در مورد اين. آن نيز شركت داشت

  .نظري نكرده است

  :وي در يك مصاحبه چنين ابراز داشته است

كند و تمام  ز اين دنيا رها ميپلنگ صورتي مرا ا. برم صورتي لذت مي  كارتوني پلنگ تنها از برنامه«

فيلم اينديانا جونز و داگ ويل . زندگي زيباست. بخشد ام را التيام مي هاي دروني ها و نا آرامي پريشان حالي

  » .اندازد نمايشنامه رومئو و ژوليت هم مرا ياد جوانيهايم مي. را دوست دارم

  :  دگوي وي در جايي ديگر در خصوص علايق شخصي خود به صراحت مي

خواست رمز تمام گاو  دلم مي. من از كودكي هم بچه فضولي بودم. بهترين تفريح من فضولي است«

در ضمن حل جدول را . برم هنوز هم از دانستن اين گونه موارد لذت مي. هاي پيرامونم را بلد باشم صندوق

  » . هم دوست دارم

شايد جريان . ثارشان شناخته شده استدن براون در زمان كنوني براي تمام نويسندگان و مخاطبان آ

اين در حالي است كه رمان آينده دن براون تا سال . دادگاههايش به اين شهرت كمك زيادي كرده باشد

اي تحليلگران عرصه كتاب است كه به گفته  جالب تر از همه گزارش عده.  شود  آماده چاپ نمي2007

اما آنها در پايان تحقيق خود .  رمانها را كشف كنندخودشان ماهها وقت صرف كردند تا راز پرفروش شدن
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متوجه شدند كه تحت فرمول به دست آمده آنها كتاب بسيار پرفروش راز داوينچي بايد در مرحله فروش 

اي كه  با تمامي اين اوصاف اولين عامل جلب توجه اذهان عمومي به شكايت نويسنده. خورد شكست مي

در آن زمان خبرگزاري آسوشيتدپرس . شود برداشته شده است مربوط ميادعا داشت اين اثر از كتاب او 

موضوع اصلي كتاب داستاني خود را بدون اجازه از رماني ديگر » راز داوينچي« رمان  نويسنده: اعلام كرد

  . دزديده است

نها در هايي را كه آ ها وايده مايكل بيجنت و ريچارد لي ادعا كردند، دن براون بدون اجازه، درونمايه

  . اند دزديده است كتاب خود با عنوان خون مقدس و جام مقدس كشف كرده و به كار برده

اين دو نويسنده همچنين از ناشر خود ـ مركز نشر رندم ـ كه ناشر دن براون نيز بوده، براي نقض 

دعاي اين وكيل اين نويسندگان در همان زمان به دادگاه گفته بود كه ا. قانون كپي رايت شكايت كردند

نويسنده مبني بر اينكه شباهت درونمايه و تم اتفاقي است، براي تمام كساني كه رمان رمز داوينچي را 

  .آور است اند، بسيار تعجب بعد از خواندن كتاب خون مقدس و جام مقدس خوانده

ز برخي از صاحبنظران بر اين باورند كه شكايت و تشكيل پرونده براي بروان بر اساس يك طرح ا

پيش تعيين شده بود و هدف تئوريسينهاي پشت پرده، تنها جلب توجه مردم و ايجاد شهرت كاذب براي 

ادبيات استعمار نو پس از بررسي كتابهاي ياده شده و پس از : گويند اين افراد مي. نويسنده اثر بوده است

اروجنجال آن را به جهانيان معرفي هاي آنها بر آن شد تا اثري تاثيرگذارتر بيافريند و با ج دريافت درونمايه

  . كند

قابل ذكر است كه درونمايه اصلي اين دو نويسنده در كتاب خون مقدس و جام مقدس اين بود كه 

اند و هنوز نسلهايي از آنها در جهان امروز  مسيح و مريم مجدليه با هم ازدواج كرده و صاحب فرزندي شده

هاي   با صرف هزينه1981 تا 1976 آثار آنها بين سالهاي ،  وكيل دو نويسنده طبق گفته. وجود دارد

اما براون در دفاع از خود اعلام كرده . اند پرداخته... هنگفت به تحقيق براي نوشتن كتاب خون مقدس 

وي به صراحت گفته . بود كه اين كتاب غيرداستاني براي خلق درونمايه اصلي رمانش مهم نبوده است

اما وكيل گفته بود . ن را خلق كرده هرگز كتاب اين دو نويسنده را نخوانده استبود كه زماني كه اين رما

چون اين كتاب به عنوان منبع رمان رمز داوينچي مورد استفاده قرار . كه سخنان براون درست نيست

  . گرفته است

ران حوزه  استعمارگ قابل ذكر است كه تمام رويدادهاي از اين دست، بازهم نتوانست آن چنان كه بايد،

خواستند نتوانسته بود تاثير گذار باشد و  چنان كه آنان مي چرا كه اين كتاب آن. ادبيات را راضي كند

از اين رو، يك كمپاني معروف سينمايي، با همان هدف . درونمايه بحث برانگيز خود را به جهانيان القا كند

  . و برنامه اقدام به ساخت فيلمي از اين اثر كرد

بدين ترتيب، پخش . سينمايي هاليودي بالاخره تاثيري را كه آنان طالبش بودند، گذاشتبازار داغ 

فيلم با واكنش شديد مردم جهان مواجه شد و در پي آن كتاب راز داوينچي مورد توجه همگاني قرار 

 فيلم رمز: پدر كانتالامسا اظهار داشت. واتيكان بلافاصله نسبت به ساخت فيلم موضعگيري كرد. گرفت
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داوينچي كه بر اساس كتابي از دن براون ساخته شده تنها تلاشي براي به دست آوردن پول است و در 

  شود حضرت مسيح است اين ميان، آنچه به فروش گذاشته مي

با . او كه در مراسمي صحبت مي كرد تلاش كرد تا از اشاره مستقيم به نام كتاب و فيلم پرهيز كند

اثري با ايده جديد ياد كرد، چرا كه در اين كتاب آمده حضرت مسيح به اين حال وي از آن به عنوان 

صليب كشيده نشده و جان خود را از دست نداده، بلكه همراه با مريم مجدليه گريخته و صاحب فرزندي 

  . شده است

در اين زمان، به جريان افتادن پرونده سرقت ادبي براون باز هم جنجال آفرين شد و باعث شد تا 

وكلاي مدافع دو نويسنده انگليسي كه مدعي بودند دن براون . با استقبال بيشتري مواجه شودكتاب 

هاي آنها را براي نگارش كتاب خود سرقت كرده است، از دادگاه استيناف انگليس خواستند تا راي  ايده

گ ـ دو نويسنده جالب اين بود كه مايكل بايگنت و ريچارد لي. قبلي صادرشده به نفع براون را تغيير دهند

انگليسي ـ در صورت تغيير نكردن راي صادرشده دادگاه با جريمه قانوني دو ميليون دلاري مواجه 

در اين ميان، وكلا خواستار بازجويي همسر دن براون كه مسئول پژوهش و مطالعه كتاب راز . شدند مي

لسه پرسش و پاسخ دادگاه عالي اين درحالي است كه او به علت مخالفت براون، در ج. داوينچي بود شدند

  . انگليس حضور نيافت

در پي .  تاكنون ميليونها نسخه فروش داشته است2003كتاب راز داوينچي پس از چاپ در مارس ،

  . اي جديد متوسل شدند آن، مسئولين وقت انگليس، براي حمايت از اين اثر مغرضانه، به حربه

در لندن به عنوان كتاب سال » بريتيش بووك آوارد «مان راز داوينچي در جريان شانزدهمين دورهر

  . در آن دوران و پيش از آن، نويسنده كتاب از مصاحبه با خبرنگاران پرهيز مي كرد . انگلستان انتخاب شد

ر اين زمان، مسئولين و طراحان پشت پرده اين دسيسه متوجه شدند كه چاپ اثر با جلد گالينگور د

از اين رو به سرعت كتاب را با جلد شوميز . ب براي همگان امكانپذير نباشدباعث شده تا دسترسي به كتا

  .چاپ و راهي بازار جهاني كتاب كردند

راز . شد هاي شوميزي يك كتاب با تعداد پنج ميليون نسخه منتشر مي اين اولين بار بود كه نسخه

دو زبان ترجمه شد و بيش از ، به چهل و 2006 تا پايان آگوست 2003داوينچي از زمان انتشار در سال 

تا اينكه كتاب . در ايران نيز اين كتاب سه بار ترجمه و وارد بازار كتاب شد. نود ميليون نسخه فروش كرد

مديركل دفتر مجامع و فعاليتهاي فرهنگي وزارت فرهنگ و . ياد شده، در بسياري از كشورها توقيف شد

ز روحانيون مسيحي ايران به وزير فرهنگ و ارشاد ارشاد اسلامي، علت توقيف كتاب را نامة جمعي ا

  .اسلامي براي لغو مجوز انتشار اين كتاب عنوان كرد

اگر دادگاه راي ديگري صادر مي كرد اين . دادگاه عالي انگليس درنهايت به نفع براون راي داد

 مواجه يا كاملاً  واپسين ساخته ران هاوارد با تاخير"رمز داوينچي"احتمال وجود داشت كه نمايش فيلم 

در صورتي كه فيلم راز داوينچي به كارگرداني ران هاوارد روز هفدهم مي در جشنواره كن . شد متوقف مي

  .به نمايش در آمد
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قسمت اول آن در سال . گانه براون است قابل ذكر است كه كتاب راز داوينچي قسمت دوم از سه

گانه نيز قرار است با نام كليد سليمان   سوم از سهقسمت.  با نام فرشتگان و شياطين به چاپ رسيد2000

مردم جهان علي رغم حمايتهاي زياد دول غرب ساكت نماندند و به طرق مختلف . به چاپ برسد

پديا اين كتاب، شديداً عليه كليساي كاتوليك،  به نقل از دانشنامه ويكي. مخالفتهاي خود را نشان دادند

 دئي، مسائلي را مطرح كرده است و به همين دلايل، گروههاي واتيكان، پاپ و گروه مذهبي، اپوس

  .اند مختلف مسيحي و اسلامي عليه آن واكنش نشان داده

علي رغم انكار براون، . گردد ماجراي داستان، پيرامون يك تئوري خاص در مورد تاريخ مسيحيت مي

طبق اين تئوري، عيسي . استكتاب خون مقدس، جام مقدس منبع اصلي نويسنده براي اين تئوريها بوده 

شود؛ و كليساي كاتوليك و واتيكان با اطلاع از  مسيح با مريم مجدليه ازدواج كرده و صاحب فرزند مي

نه يك شئ، بلكه خود » جام مقدس«همچنين در اين اثر . اين قضايا، قصد پنهان كردن آنها را دارند

مثلاً .  مختلف ديگري نيز مطرح مي شونددر اين كتاب مسائل. مريم مجدليه به تصوير درآمده است

در واقع پرتره داوينچي از خودش به » موناليزا«گرا بوده و نقاشي معروف  اينكه لئوناردو داوينچي همجنس

  .شكل يك زن است

حوادث داستان در كشورهاي فرانسه و انگلستان و در بعضي اماكن مشهور اين دو كشور مثل موزه 

  .ر در جريان استمينيست لوور و صومعه وست

استاد نمادشناسي مذهبي دانشگاه هاروارد، براي حل ماجراي قتل مرموز  در اين اثر رابرت لنگدان،

گردد كه بدن سونير  عنوان كتاب نيز به اينجا برمي .كندتلاش مي ژاك سونير، رئيس موزه لوور پاريس،

چي از آناتومي انسان ژست گرفته شود كه برهنه است و همچون نقاشي مشهور داوين در حالي يافت مي

  .است و پيغامي رمزي نيز در كنارش نوشته شده است

پنج ماه پيش از شروع داستان، واتيكان به اسقف آرينگاروسا، رهبري يك فرقة مسيحي تندرو و 

خواهد دست از حمايت  مبتني بر رياضتهاي سنگين جسماني موسوم به اپوس دئي، اعلام مي كند كه مي

فردي موسوم به استاد، كه . رقه بردارد و بيست ميليون يوروي اهدايي فرقه را هم پس خواهد داداز اين ف

در اصل قصد تخريب وجهه كليسا و اپوس دئي را دارد، به اسقف پيشنهاد مي دهد در ازاي بيست 

دا ميليون، جام مقدس گمشده عيسي را در اختيارش بگذارد، تا اپوس دئي قدرت و محبوبيت زيادي پي

ولي در حقيقت با استفاده از يكي از نيروهاي اسقف، به قتل اعضاي دير صهيون، كه مخالفان . كند

  .پردازد، تا خودش بتواند جام را به دست بياورد قديمي كليسا و حافظان جام مقدس هستند، مي

اش  وهاستاد اعظم دير صهيون، كه رئيس موزه لوور است، پيش از مرگ، اسرار يافتن جام را به ن

اين دو، با . كمك بخواهد) رابرت لنگدان(خواهد از تاريخداني آمريكايي  كند و از او مي منتقل مي) سوفي(

شوند و در اين  وجود تعقيب بي امان پليس و نيروهاي استاد، مرحله به مرحله به جام مقدس نزديك مي

  . يت معلوم مي شود خود استاد استكه در نها. گيرند هم كمك مي) تيبنيگ(راه از يك تاريخدان انگليسي 

  .كند كند و لنگدان جام مقدس را پيدا مي اش را پيدا مي نهايتا پرنسس سوفي خانوادة گمشده



  

  

  

  

  

  

  بورخس در آرزوي نظم جهاني

  

آيرس چشم به جهان   ميلادى در پايتخت آرژانتين، بوينس1899خورخه لوييس بورخس در سال 

اشت  دكرد، با اينحال به حرفه نويسندگى علاقه زيادى بود و وكالت مىپدر بورخس حقوق خوانده. گشود

  . شناسى داشتو اطلاعات قابل توجهى هم در زمينه روان

بورخس در سنين . كرداى ترجمه مىمادر بورخس نيز مترجم بود و متون مختلفى را به صورت حرفه

وى پس از بازگشت  .حصيل خود ادامه دادجوانى راهى سوييس و در پى آن انگلستان شد و در آنجا به ت

ويسى نيز روى آورد در پى آن بورخس به مقاله. طور جدى به خلق آثار منظوم اقدام ورزيدبه كشورش به

  . و در شكل و قامت يك فيلسوف ظاهر گشت

دنياى ادبيات بورخس را بيشتر از طريق . هاى بسيار كوتاه علاقه زيادى داشتاو به خلق داستان

با اين . وى يكبار به اين مساله اشاره داشت كه هرگز رمان ننوشته است.شناسدهاى كوتاهش مىتانداس

دانند و هاى حجيم بيمارى چشمى او مىتوجهى بورخس را به خلق رمانحال برخى منتقدين علت بى

در . شتبرد و ناخواسته گرايش به خلق آثار طولانى ندامدعى هستند بورخس از بيمارى چشم رنج مى

 آغاز شد 1940سو شدن چشم بورخس از سال علايم كم. عين حال حاضر نبود اين مساله را علناً بپذيرد

توان از جمله مقالات منتشر شده او مى .طور كامل بينايى خود را از دست دادجا كه در ميانسالى بهتا آن

بورخس بسيار  .اشاره داشت... ى وتو، كتابخانه شخصبه پرچم سياه، تفتيش عقايد، ستايش سايه، هزار

وى . پو، كثراد، كافكا و فاكنر بودجيمز، ادگارآلنتحت تاثير آثار نويسندگانى چون ويرجينياوولف، هنرى

  . درگذشت1986عاقبت در سال 

او تمام تلاش خود را صرف . در نظر بورخس شيوه روايت داستان از اهميت بسزايى برخوردار است

در واقع بورخس ميان شيوه روايت و مضامين . ببرداى متفاوت داستان خود را پيشيوهكند تا به شآن مى

- او بيشتر دوست دارد تا مخاطبان داستان. هايش ارتباطى تنگاتنگ ايجاد كرده استمطرح در داستان

مام خواهد تا به منظور درك عميق آثارش تها مىهايش را به بازى چيستان و يا معما دعوت كند و از آن

  . تلاش خود را بكنند

تواند منفعل باشد و هر آنچه را وى اى طراحى شده كه خواننده نمىگونهدر حقيقت شيوه روايت او به

كند تا خواننده اى در بطن آثار خلأ ايجاد مىگونهبرعكس راوى داستان به. كند بپذيردداستان طرح مى

هاى سوالات خود را دريابد و خود حكم كند ز جوابگويى شود و بر آن شود تا بسيارى امجبور به پيش
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شود و از اين رو او گاهى به دنياى وهم وارد مى. رودكه داستان چگونه است و در چه شرايطى پيش مى

  .خواهد تا خوب فكر كنداز خواننده مى

يى هاگران ادبيات بر اين اعتقاد هستند كه بهترين آثار بورخس آنبر همين اساس برخى تحليل

برخى از منتقدين نيز معتقد هستند كه بورخس گاه . شودها رمزگشايى نمىهستند كه به اين سادگى

تدريج به خواننده دهد و بهكند؛ بدين ترتيب كه ابتدا روى چندين محور مانور مىخواننده را اغفال مى

-  در اواسط داستان ورق برمىتدريجگردد، اما بهها مىمايه اصلى داستان حول محور آنقبولاند كه بنمى

در اين بين گاه بورخس خواننده را بر سر دو . رسداى ديگر دنبال و به خط پايان مىگونهگردد و مساله به

  . دهدراهى قرار مى

. در اين زمان خواننده براى دست يازيدن به مضمون اصلى مورد نظر نويسنده بايد يك راه را برگزيند

ها چنين اظهار آن. دهنداى ديگر آثار بورخس را مورد ارزيابى قرار مىگونهدرن بهمهاى پستپيروان جريان

تواند درست باشد و دليل گيرد مىهايى كه بورخس براى مخاطب در نظر مىكنند كه تمام مسيرها و راهمى

  . استندارد تا تنها يك راه را درست دانست و اينطور فكر كرد كه همان راه مدنظر نويسنده بوده 

گويى ايمان دارند و معتقدند كه نويسنده گرايى و تناقضمدرن به اصل نسبىدر واقع پيروان پست

هاى مختلف را در نظر گرفته، حال اين وظيفه خواننده است تا براساس پيش زمينه مطالعاتى خود، راه

ان را بر اساس پيش اش و زاويه ديد خاصى كه دارد مسير دلخواه خود را انتخاب كرده و داستگذشته

اين در حالى است كه منتقدين از اين دست گاه بر دو استنباط متناقض صحه . هاى خود درك كندفرض

بورخس غالباً  .تواند درست باشد هر چند كه ضد هم باشدگذارند و بر اين باورند كه هر دو تحليل مىمى

كند و توقع دارد خواننده خود سرنخ شاره مىاو تنها به مسايل ا. كنداز توصيف كامل رويدادها پرهيز مى

بندى داستان با مشكل روبه اى نويسنده را هنگام رويارويى با پايانمعمولاً چنين شيوه. حوادث را پيدا كند

تواند داستان خود را به سرعت به خط پايان برساند و مجبور نيست راحتى مىرو مى سازد، اما بورخس به

  . گرددمعمولاً در اين بخش رمز داستان باز مى. مورد بپردازدهاى بىگويى و توصيفبه زياده

-بر اين اساس بورخس به نوعى قصد دارد به خواننده بفهماند كه با ارايه كمترين اطلاعات نيز مى

در . توان بيشترين مفاهيم را منتقل كرد و خواننده نبايد براى اطلاعات بيشتر نويسنده طمع داشته باشد

مورد است چرا كه بسيارى از اطلاعات در زيرساخت رويدادها نهفته است و رانى خواننده بىواقع نگ

  . ها را به دست آوردتواند آنخواننده خود مى

در اين ميان نبايد مساله كور بودن بورخس را ناديده گرفت، چرا كه اين معضل بزرگ تاثير عميقى بر 

توان تاثير اين بيمارى را بر انديشه و شيوه زندگى او به دقت ىدر واقع م. انديشه و آثار مكتوب او گذاشت

  .مورد بررسى قرار داد

منتقدين  .بورخس ضد فاشيسم بود و با زمامدار آن دوران در آرژانتين يعنى پرون سخت مخالف بود

ى جهانى هاتواند در آشوباو مدعى بود كه مى. دانندها مىآليستبورخس را تحت تاثير عميق فلسفه ايده

  .ها و تفكراتش نظمى پايدار برقرار سازدبا يارى ايده



  

  

  

  

  

  

  اي جادوييدوراس و ذوق تصويرگري به شيوه

  

ريزي شده است كه مقولات ضد و نوشتة مارگريت دوراس، زماني پي» نايب كنسول«زيربناي رمان 

ب دو مكتب مدرنيته و انگاري، در قالگرايي و هيچنقيضي همچون سنتگراني، تجددگرايي، واقعيت

از آن جا كه داوري در . پسامدرنيته طرح شده است و به تدريج در ذهن خالقان آثار ادبي جاي گرفته است

هاي مختلف، نه گذاري بر آموزهزمينة هر ايده و نظري نيازمند زمان و مجال بسيار است، تبيين و صحه

تواند در كاويدن ژرفاهاي يك اثر مفيد نه ميگنجد و مي) خاصه نقد يك رمان(در قاموس تحليل ادبي 

  .واقع شود

گيرند و با نويسان، همچون ديگران، معمولاً در سيطرة زمانة خود قرار ميتنها بايد اشاره كرد كه رمان

ها، تجارب و كوشند به اندوختهآنان مي. پردازندتوجه به جو حاكم بر قلمرو ادبيات به خلق آثار خود مي

گونه ببخشند؛ هر چند كه در ود ـ كه همه برگرفته از حقايق زمانه است ـ فرديتي داستانآراء شخصي خ

- گردند كه از خبط و خطا ايمن نمياين گستره گاه آن چنان مفتون و مجذوب ايده يا سبكي خاص مي

  .مانند

 .اصولاً لازمة درك و سنجش نقادانة معرفت و شناخت، داشتن ذهني پوينده و فهمي فعال است

پيچيدگي مباحث مطرح شده، احساس ضعف در . شوندنويسندگان در اين ارتباط گاهي دچار كژفهمي مي

گردد كه اي مييافتن موضوع، ناهمگوني در ساختار اجتماعي ملل مختلف باعث پديدآمدن چنين نقيصه

جمان با مباحث ياد شده در اين راستا، نااشنايي متر. شوددر برخي آثار نويسندگان ايراني نيز بعينه ديده مي

  .تواند در استنباط صحيح خواننده ايجاد شبهه كندو اصولاً تبديل متن از زباني به زبان ديگر مي

كه با اثرپذيري عاطفي و حسي نويسنده از مردم ستمديدة مشرق زمين آفريده شده، » نايب كنسول«

ان دروني و بيروني بناي خود زماني نويسنده در كار ساخت ساختم. مصون از افتادن در اين ورطه نيست

بندي داستان را متقارن آفريده، و زماني به همخواني ميان عناصر داستاني مبادرت ورزيده و اسكلت

چنين مسامحاتي كه در نتيجة تداخل دو مكتب مدرنيسم و پست . ناهمخوان و ناسازگار بوده است

لف شده، بلكه باعث شده كه برخي از عناصر مدرنيسم به وجود آمده، نه تنها باعث طرح مقولات مخت

ها در درجه اول، در اين ناهمگوني. مهم داستاني نيز به شكلي چندوجهي و كاملاً متفاوت ارائه شوند

تغيير شيوة روايتي داستان در بخش نخستين و پاياني از سويي با بخش . شودي اثر ديده ميئساختار روا

بايد اذعان داشت كه در بخش آغازين و پاياني . له متوجه آن گرددمباني باعث شده كه خواننده بلافاص

- ها ارائه نمياند، طرح شفافي از محيط و شخصيتداستان به دليل ناهمساني جملاتي كه پشت هم آمده
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همين وضع در ميانة داستان به چشم . تواند ارتباط حسي خوبي با اثر پيدا كندشود و لاجرم خواننده نمي

كند و به نوعي به ادامة مطالعه ها ايجاد مياي با شخصيتواننده بلافاصله ارتباط حسي قويخ. خوردنمي

خواهد هالة ابهام از چهرة اين درست زماني است كه نويسنده قصد رمزگشايي دارد و مي. گرددتشويق مي

 بخش شيوة در اين. ماري اشترتر بردارد هاي داستاني خود چون نايب كنسول و آنغيرمتعارف شخصيت

در بخش نخستين داستان، خواننده هيچ اطلاعي از هويت پيتر . پردازي هم كاملاً متفاوت استشخصيت

گويي و نويسنده در اين مرحله به ابهام. و نايب كنسول ندارد) دختر بينوايي كه از خانه رانده شده(مورگان 

اي ناگاه هويت افراد را به شيوه سادهپردازد، ولي بعد از آن بايجاد پيچش در طرح شخصيتي افراد مي

  .سازدمشخص مي

او حتي در فضاسازي، طرح . شناسي نيز بدين منوال استتوصيفات راوي داستان دربارة مقولات هستي

در واقع نويسنده به منظور ايجاد حالت تعليق به . كندها و حادثه در سه مقطع زماني تحول ايجاد ميكشمكش

  .دهد و ساختار دروني و بيروني داستانش را در سه مرحله تغيير ميزندچنين عملي دست مي

روند و در حين عمل و گفتار خود را هاي داستاني به مصاف هم ميبه عبارتي ديگر، آن جا كه شخصيت

سازد؛ آن چنان كه دارد و همه چيز را صاف و شفاف مطرح ميگويي برمينمايانند، راوي دست از مبهممي

هايشان اندازد كه جين آستين و دافنه دوموريه در رمانهايي مي سفير، خواننده را به ياد ميهمانيميهماني زن

  .آفريدند

تغيير ماهيت ساختار داستان از مدرنيته به پسامدرنيته و بعد از آن مدرنيته، تنها در باب مسائل 

گيري ست؛ حال آن كه روند شكلدر ارتباط با عنصر زمان نويسنده دست به نوگرايي نزده امطروحه بوده، 

  .شودحوادث به گونة خطي دنبال مي

او دختري را خلق كرده كه از خانواده رانده شده و تا . پيتر مورگان در حال نوشتن داستان خود است

دارد، خواننده با محيط زماني كه او دست از نوشتن برمي. ها آواره استها و جلگهمدت طولاني در باتلاق

نويسنده در بيان گذشتة اشخاص . كندشود و زمان حال را تجربه ميارت فرانسه مواجه ميواقعي سف

  .داستاني از شيوة گفت و گو سود جسته و نخواسته جابجايي در روند ثانيه شمار زمان رو به جلو ايجاد كند

ت؛ جهاني يكي از وجوه برجستة اين اثر، آفرينش دو جهان كاملاً متفاوت و متمايز پيش روي هم اس

اند و در داستان در هيأت كه به افراد بومي مشرق زمين تعلق دارد، به آناني كه تحت استعمار قرار گرفته

. برنداند، و افرادي كه استعمارگرند و در كمال رفاه به سر ميتكليف ظاهر شدهجذاميان و گرسنگان بي

چيرگي . اه سنتگرايي و مدرنيته محسوب شودتواند روايتگر دو ديدگتقابل اين دو قوم به شكل نمادين مي

در اين رمان، . دورة مدرنيته و از همپاشي دورة سنتگرايي در اين اثر مورد ارزيابي قرار نگرفته است

او آشكارا گرايش خود را  به چنين . نويسنده به نوعي پايان دوره مدرنيته را به تصوير كشيده است

 دوربين خود را آرام آرام از محيط دلپسند و زيباي استعمارگران به بل كه تنها. تحولاتي نشان نداده است

  .سوي محيط كثيف جذاميان حركت داده و به طور پيوسته اين دو محيط را مقابل يكديگر نمايش دهد
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زمين در آن دورة خاص، تنها از دريچة چشمان پيتر مورگان روايت تصوير واقعي زندگي مردم مشرق

كند و مشكلات واقعي اد مختلف زندگي مردم منطقه را در قالب داستان مطرح مياوست كه ابع. شودمي

  .كشدمردم را به تصوير مي

گردد دوباره به برمي.... نايب كنسول لاهور چشمش به كلكته است، به دود و دمه، به رود گنگ،«

 خفته است، به انبوه ها و زني كهاندازد به صخره و نخل، به فوارهدوباره چشم ميايوان اقامتگاهش، 

يا لاهور، به مخل و جذام و نور . جذاميان حاشيه رود، خانه به دوشان، به آنچه اسمش كلكته است

  )26ص (» سحري

اساسي و دورة اضمحلال مدرنيته او بر آن است كه بي. رساندنويسنده كار را در اين جا به پايان نمي

هاي مطرح داستان چون نايب كنسول و  شخصيتشيوة زندگي. را هم به شكلي نمادين مطرح سازد

اند و به دلايل هويتيآنان دچار بيماري بي. اشترتر، به شكلي كاملاً نمادين بيانگر همين مسأله است

اين نارضايتي در شخصيت نايب كنسول، به شكل كاملاً علني و . مختلفي از شرايط خود ناراضي هستند

برد و هر اشترتر به ظاهر از زندگي لذت مي. حسوس مطرح شدهدر آنماري اشترتر به شكل غيرقابل م

دهد، اما همين مسأله و شيوة واكنش او در برابر ديگران، نشانة عدم رضايت و خواهد انجام ميآنچه مي

كنند، تصويري كه از در پايان داستان، وقتي مردان فرانسوي او را به حال خود رها مي. سردرگمي اوست

  .ايد، نشانة همين مدعاستمياشترتر به دست 

آيد، آنها را آنماري اشترتر بيرون مي. شودپشت سرشان دري توي خانه باز مي. آيند بيرون از باغ مي«

هاي قطور شود و پايهدر حاشية دريا رديف پلاژها ديده مي.... رود سمت دريابيند، ميها نميدر پشت نرده

كشد، با آرنج رود نزديك ساحل، همانجا در باريكه راه دراز ميمين. اندهاي سيميسيماني كه حافظ توري

پاشد كند و ميريگ جمع مي. تكيه داده به زمين و گونه نهاده بر كف دست، انگار در حال مطالعه باشد

  ».ماندهمان طور آنجا مي... به اطراف

  )184ص (

اند و او تنها مانده است راوي ها كردهمردان فرانسوي او را ر. او بلاتكليف و از موقعيتش ناراضي است

  :گويددر جاي ديگر مي

  ».بيندهاي آنماري اشترتر را ميماند چارلز روست، پيش از هر چيز اشكاز رفتن مي

 تواندتواند مطرح گردد و هم ميهويتي و روحية بيمارگونه افراد داستاني، هم از جنبة سياسي ميبيان بي

هايي بيدين هستند اين افراد همچنين نمادي از انسان. رنيته به حساب آيدنمادي از اضمحلال دورة مد

اي در طول داستان به اعتقادات و باورهاي هيچ اشاره. اندكه در دورة نوگرائي دچار تلاطم روحي گشته

شود؛ در حالي كه مكنونات ذهني نايب كنسول به دقت و با ريزبيني خاصي به تصوير ديني افراد نمي

كند و در اين راستا خواننده با تمام ابعاد او به راحتي از مشكلات رواني خود صحبت مي. ه استدرآمد

هويت اشارتي هر چند كوتاه به شود، اما در تمامي مراحل شناخت هويت اين فرد بيشخصيتي او آشنا مي

  .ئيك هستندكند او و سايرين لااي كه خواننده احساس ميشود، به گونهاعتقادات مذهبي او نمي
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بايد اين نكته را به ياد آورد كه در دورة نوگرايي و پس از آن، اين طرح باب شد كه مقولة مذهب 

آنان بر اين باورند كه جهان هستي به شكل مستقل و . آيدها به حساب ميجزئي از حكايات و افسانه

پندارند، بلكه هان را پوچ نميافراد بيماري چون نايب  كنسول و اشترتر ج. بدون حضور خداوند درك گردد

شود نايب كنسول كه به بيماري خودآزاري مبتلاست آنان صرفاً در سردرگمي عظيمي گرفتارند و يكي مي

شود آنماري اشترتر گويد؛  و ديگري ميتواند با جنس مخالف ارتباط داشته باشد و مدام هذيان ميو نمي

روند، اما به دو شيوة اين دو تن يك راه را مي. مردم استمحابا در پي خوشنگذراني و ارتباط با كه بي

ها نقش علوم اجتماعي و روانشناسي به منظور تبيين و شناسايي تحولات كمي و كيفي دوره. كاملاً متضاد

در حقيقت اين انسان بيمار قرن نو است كه . تواند تلاشي باشد براي يافتن علل بيماري انسان مدرنمي

حي بسيار قرار گرفته و تمامي اين ماجراها با روي كار آمدن تحولات اجتماعي، سياسي هاي رودر تلاطم

هاي جهاني و مدرنيسم صورت و اقتصادي عظيم جهاني چون رنسانس، كمونيست، انقلاب صنعتي، جنگ

  .پذيرفته است

 نمادين نويسنده همچنين به جامعة استعمارگران اشاره دارد و اضمحلال استعمار كهنه را به شكل

كسب شناخت از علوم . اي استنايب كنسول همچون نماد بارز و قابل حس چنين جامعه. سازدمطرح مي

هاي بشر در قرن كنوني هاي بروز ناهنجاريكند كه بيش از هر چيزي به ريشهروانشناسي ما را قادر مي

او توانايي . و مذهبي برهاندانسان قرن كنوني نتوانسته خود را از توهمات اعتقادي، سياسي . پي ببريم

در حالي .  گريختتمقابله با حقايق را ندارد، چنان كه نايب كنسول در شب ميهماني عمل كرد و از صحب

كند و پيوسته حضور جذاميان را پيش روي خود احساس مي. كه او از حقايق تلخ پيرامون خود مطلع است

 نقش استعمارگران در جهان سوم مطلع است و به او از. نوازدزير لب آهنگ آواي هند را با سوت مي

در واقع او كه نمادي از انسان وامانده قرن حاضر است، . سازدشكل نمادين اعتراض خود را مطرح مي

انسان مدرن تنهاست، همچون نايب كنسول كه . داند چه گونه بر مصائب و مشكلات خود فائق آيدنمي

ها كه همگي دست پرورده جامعه خود هستند، از هم جدا  انساناين. برداز تنهايي خود بسيار رنج مي

شان با يكديگر آميخته به تنش است و گاه حاضرند شيئي را به جاي يكديگر جايگزين هستند و رابطه

  .كنند

  )29ص (» .زند كنسول حين راه رفتن آهنگ آواي هند را با سوت مينايب

ها بيند، ايستاده است جلو جذامي، نايب كنسول را ميرسدچارلز روست به بولوار حاشيه گنگ كه مي«

  )39ص (» .كندو مثل چند لحظه پيش كنار محوطه تنيس، نگاهشان مي

  ...خواهمـ من او را با همين اندوهش مي

  ـ وگرنه؟

  )70ص (» ...شود جايگزينش كرد، درختي را كه او لمس كرده را ميشيئيك 

او در اين داستان افريده شده تا روايتگر . كندتر جلوه ميشخصيت پيتر مورگان از ديگران طبيعي

تواند و نبايد از زبان راوي آن هم به شرح زندگي اين افراد نمي. اوضاع و احوال مردم تحت استعمار باشد
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طور مستقيم و از زبان استعمارگراني چون سفير، چارلز روست، و حتي نايب كنسول به خواننده منتقل 

گيرد دليل به شكلي كاملاً نمادين شخصيت دختر گول خورده در چارچوب داستان قرار ميبه همين . شود

  .تا ماحصل كنش سياسي استعمارگران به نمايش درآيد

. نكته جالب، تشابهي است كه ميان دختر وامانده و طرد شده از خانواده با آنماري اشترتر وجود دارد

به همين . او نيز درمانده و سرگردان است. گيردان قرار مياشترتر نيز همچون آن دختر بازيچه دست مرد

كند كه شخصيت دختر قهرمان دليل در بخشي از داستان، پيتر مورگان به شكلي كاملاً علني بيان مي

  .داستانش را از شخصيت اشترنر برداشته است

مورگان در روايت خود، با اين حال پيتر : گويدگدا جوانتر از آن دختري است كه آنماري اشترنر ميزن 

  )62ص (» .اي از زندگي آنماري اشترنر را در قالب اين زن گدا ارائه داده استدوره

گيري ارتباط منطقي ميان عناصر داستاني، بايد اما دربارة مناسبات علي حاكم بر داستان و شكل

هاي داستاني را در ي سازهنويسنده توانسته تمام. اذعان داشت كه اين رمان بسيار ملموس و باورپذير است

هاي داستاني، اشيا و محيط پيرامون منطقة شرق معناي فراحسي و حوزة عمل به كار گيرد و به شخصيت

  .دهندهاي نهفته در اثر، به تدريج خود را در بطن داستان نشان ميبدين شيوه است كه بن مايه. نمادين دهد

وق در تصويرگري محيط و بيان انواع درختان، ش. ورزددوراس در توصيف محيط بسيار تأكيد مي

دهد تا خواننده به راستي خود را در منطقه بومي هندوستان ها اين امكان را ميها و كريتها، باتلاقجلگه

از نكات بارز و ارزشمند هنر . نويسنده براي انتقال پيام خود به چنين حسي احتياج دارد. احساس كند

همچون دوربيني سينمايي كه از  هاي برش خورده است؛  توصيف صحنهنويسنده، ايجاز در كلام و

نقش و اهميت كار مترجم اثر نيز در اين راستا . صحنه كوتاهي به صحنة كوتاه ديگري در حركت است

استفاده بجا از واژگان مناسب و پرهيز هنرمندانه از تلف كردن واژگان باعث شده كه . كاملاً مشهود است

بتواند با اثر ارتباط برقرار كند، اما نكته قابل توجه جابجايي در ساختار جملات است كه در خواننده بهتر 

دليل آن هم اين است . انداين ساختار، صفات، افعال  اسامي به شكل غيرمتعارفي در كنار هم قرار گرفته

  . حفظ كندكه مترجم قصد داشته سبك نگارشي نويسنده را كه شايد متأثر از مكتب مدرنيسم است،

اي كه در آن زندگي ها، جامعهطرح شخصيت. نكتة ديگر نيز استفاده بيش از حد، از عنصر نماد است

نويسنده در اين ارتباط حتي از . طور كه بيان شد ـ نمادين استكنند، و حتي عملكرد آنان ـ همانمي

عي بنمايه داستان خود را عنصر فضاسازي سود جسته و با آوردن فضاهاي سرد، ناامن و خطرناك به نو

نويسنده به شدت ذوق تصويرگري محيط طبيعي منطقه شرق را به شيوه جادويي و . تقويت كرده است

  :نمادهاي به كار گرفته شده عبارتند از. فراسوئي دارد

- دهد و از سوي ديگر ميباتلاق كه نمادي از فرو رفتن است و شرايط مردم ستمديده را نشان مي

  .اند از افرادي باشد كه اسير ورطه مدرنيته گشتهتواند نمادي

  .انگيز، ناامن و كثيف استآلود كه باز خوفآب گل



   نقد ادبيات منطبق با حقيقت □  410

   

هاي زجركشيده تحت ستم به تواند نمادي از تنهايي انسان به طور اعم و انسانغوله متروك كه ميبي

  .طور اخص باشد

  .ملل تحت استعمار است) تريبه شكل وسيع(گرسنگي دختر، بيانگر گرسنگي تمامي مردم منطقه و 

. هاي تيره و تاريك فرانسويان نيز در چند مرحله بيان شده و حكايت از درون تيرة اين افراد دارداتاق

با اين حال مجبور به خوردن آنند، چنان كه از رفتار . آنان از خوردن فلفل هندي كه بسيار تند است بيزارند

  . سرپيچي از دستورها را ندارندو اعمال ستمگرانه خود بيزارند و قدرت

بايد پذيرفت كه چند محوري كردن يك داستان پيوسته براي نويسندگان ادبيات داستاني كاري بسيار 

با توجه به نقايصي كه در برداشته، وجوهي چند بعدي » نايب كنسول«داستان . سخت و صعب بوده است

) چه نمادين و چه ظاهري(روحه طيه مسائل مجداي از كل. دارد كه به تفصيل درباره آن سخن گفته شد

 كه از شخصيت نايب كنسول در طول داستان ارائه شد، در اوج ايجاز قرار دارد و به هاي زيباييبرش

  .رساندراستي هنر نويسندگي نويسنده را در اين وادي به اثبات مي
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  پيرامون نقد ادبيات داستاني

  

  

  

  

  

  

  

  



  



  

  

  

  

  

  

   نونقد

  

 براي اولين بار توسط گروهي كوچك از استادان و دانشجويان دانشگاه 1920نقد نو ، در سال 

در آن زمان هيچ كس درباره چنين شيوه تحليلي اطلاعي  .واندربيلت در ايالت تنسي امريكا مطرح شد

  .نداشت

يت منتقدان ادبيات اين در حالي است كه پس از دو دهه اصول و مباني شيوه نقد نو مورد توجه و عنا

 ، پس از انتشار مقاله يكي از بنيانگذاران شيوه 1941در سال . قرار گرفت و بسرعت به كار گرفته شد

او در مقاله . اصطلاح نقد نو براي چنين روش تحليلي برگزيده و تثبيت شد» جان كروو رانسوم«تحليل نو 

جريان هاي قدرتمند فكري تحت عنوان خود اذعان داشت هم اكنون زمان آن رسيده است كه يكي از 

در نقد نو مهمترين مساله دوري جستن از شيوه هاي تحليل و بررسي . پا به عرصه وجود بگذارد» نقد نو«

شيوه هايي كه تمام تلاششان تحليل مضامين تاريخي ، اجتماعي ، زيست محيطي ،  .آثار سنتي است

در حقيقت ، در روش نقد سنتي مباني و مضامين . ي بودروانشناختي ، فلسفه ، اخلاق و اصول زبان شناخت

به عبارت ديگر ، در اين شيوه قالب و فرم متون از معنا  .جداي از متن بيشتر مورد تاكيد و توجه بوده است

  .و مفهوم آن جدا شده و مورد تحليل قرار مي گرفته است

هرچند كه . ليست هاي روس داردبرخي از نظرات نقد نو شباهت فزاينده اي با عقايد و آرائ فرما

چيزي كه مشخص است اين است كه در آغاز . ميان اين دو مكتب ادبي نقد تفاوت هاي زيادي وجود دارد

در اصل بسياري از ريشه ها و عوامل  .پيدايش نقد نو جنبه هاي فرماليستي مساله مطرح نبوده است

  .گرفتشكل دهنده نقد نو تحت تاثير مبحث زيباشناسي كانت شكل 

در اين . نظريه اي كه بر پايه تئوري تخيل بنا شده است و به مفهوم هارموني و نظم بسيار تاكيد دارد

اليوت جداي از ارائه نظرات ادبي ، سراينده .ميان ، پيشرفت نقد نو مرهون نظرات ريچاردز و اليوت است

 به خود اثر هنگام تحليل توجه او همچون ريچاردز به نقد تاريخي علاقه اي نداشت و همواره. شعر بود

به همين دليل ، اليوت هنگام تحليل آثار ادبي ، پس زمينه هاي اجتماعي ، تاريخي ، سياسي را  .داشت

وي درباره عملكرد نقد ادبي مي گويد در هر دوره و . كنار مي زد و تماما به فرم و متن اثر دقت مي كرد

 است ؛ زيرا هر نسل ديدگاه جديدي پيرامون دنياي قرني ضروري ترين مساله بررسي ادبيات گذشته

  .او مدعي بود سهم نثر در انتقال و رساندن معنا بسيار بيشتر از نظم است. ادبيات دارد

ريچاردز داراي ديدگاه هاي متشابه با آرائ اليوت بود؛ اما به طور كلي به مباحث و مضامين ديگري 

  .توجه داشت
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ي علاقه داشت ؛ اما در شيوه تحليل آثار خود، به نقد روان شناختي اثر توجه او بيشتر به مقوله روان شناخت

او هم معتقد بود كه بايد يك اثر ادبي را بدون در نظر داشتن خالق آن تحليل و . داشت نه صاحب و خالق اثر

اگر بخواهيم . از اين رو، ريچاردز بيشترين تلاش خود را در باز كردن مقوله معناشناسي صرف كرد. ارزيابي كرد

اصول و مباني نقد نو را به صورت مختصر برشمريم ، بايد بگويم در نقد نو فقط متن تحليل مي شود و ساير 

منتقدان نقد نو بسيار كوشش كردند تا نقد را از حس گرايي منتقدان . مضامين آن به كناري گذاشته مي شود

. ، اجتماعي ، تاريخي در هنگام بررسي آثار دخيل باشندكه رواج داشت دور سازند و اجازه ندهند تحقيقات ادبي 

در شيوه نقد نو از زبان ويژه اي استفاده مي شود كه در آن طنز، ايهام ، پارادوكس ، تمثيل و نماد به گونه اي 

از آنجا كه در نقد نو معنا به . به كار گرفته مي شوند تا تصاوير و صحنه هاي ملموس و عيني از آن ساطع شود

ر از فرم و قالب در نظر گرفته مي شود، چنين شيوه هاي توصيفي به عنوان تنها عامل بازگوكننده حقايق در دو

در اين شيوه ، منتقدان ادبي ميان دو مقوله معنا و قالب رابطه پنهاني قائل هستند و آن را . نظر گرفته نمي شود

تبار خود را حفظ مي كند كه با ساير بخشهاي در حقيقت ، در نقد نو قالب ظاهري زماني اع. بررسي مي كنند

به همين دليل است كه منتقدان ادبي به نقش زبان در قالب و ساختار متون توجه مي . ديگر اثر مرتبط باشد

بدين منظور، يك منتقد ادبي نقد نو هنگام تحليل يك اثر به مواردي چون لحن ، نحو، فنون بلاغت ، . كنند

نقد نو . ور خيال دقت مي كند و به ريشه يابي با واژه ها و اصطلاحات مي پردازدروابط متقابل واژه ها، ص

 1950توانست تاثير بسزايي در جريان هاي ادبي معاصر بگذارد؛ هرچند كه اين شيوه تحليل در اواخر سال 

  .بتدريج اعتبار خود را از دست داد

آرائ و نظريه هاي فرويد همچون براي بسياري از تحليلگران ادبي ، نقد روانشناختي با ظهور 

  .پا به عرصه وجود نهاد» ضمير ناخودآگاه«

در صورتي كه ، پيش از فرويد نيز فيلسوفان يوناني چون افلاطون و ارسطو به جنبه هاي روانشناختي 

افلاطون در يكي از رساله هاي خود مدعي شد شعر نتيجه پريشان گويي . آثار ادبي اشارتي داشته اند

: رد ناآرام و آشفته است و ارسطو به شيوه روانشناختي به تفسير آثار تراژيك مبادرت مي ورزيدذهن يك ف

بايد توجه داشت كه بسياري از ديدگاه هاي فرويد در حال حاضر به بوته فراموشي سپرده شده است ، با 

  .ايداري گذاشتاين حال طرح نظريه ضمير ناخودآگاه بر جريان هاي ادبي و نقد تاثير بسيار عميق و پ

بي شك بررسي آثار ادبي به شيوه روانشناختي كاري بس سخت و دشوار است ؛ چرا كه نقد 

  .روانشناختي به بررسي عميق انسان و عوالم ناشناخته دروني او روي آورده است

انساني كه همواره ماهيت وجودي اش ناشناخته باقي مانده و آن چنان كه بايسته است ، نتوانسته در 

اسايي خود موفق باشد، در اين ميان چنين شيوه اي داراي ابعاد رازگونه و اسرارآميز است و منتقد به شن

ياري آن به كشف ناخودآگاه شخصيت ها و مكنونات دروني آنها مي پردازد ، از اين رو اغلب آثار 

يه به شيوه نويسندگان درونگرا چون كافكا ، داستايوفسكي ، صادق هدايت بهتر است در مرحله اول

بايد توجه داشت كه در شيوه تحليل روانشناختي قديم ، بيشتر به مقولاتي چون . روانشناختي تحليل شوند

در اين روش ، ماهيت دروني نويسنده و . اخلاق ، صفات و ويژگي هاي فردي شخصيت ها توجه مي شد
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در نقد روانشناختي مدرن ، . تاثيرپذيري و تاثيرگذاري او بر ديگران به دقت بررسي و تحليل مي شد

در اين ميان گستره تخيل و رويا . تحليلگران در پي موشكافي بر ضميرناخودآگاه فردي و جمعي هستند

  نيز مورد عنايت منتقدان بوده و در شناسايي آن تلاش بسياري صورت پذيرفته است

اند و بر اين باور است كه فرويد در يكي از آثار خود، متون ادبي را نوعي روياي پيش پا افتاده مي د

بديهي است كه در شيوه . اين گونه آثار تنها براي اقناع خواسته هاي ناخودآگاه انسان خلق مي شوند

تحليل روانشناختي هم به آثار ادبي توجه مي شود و هم به خالقان آثار و در اين ميان ، تاثيرگذاري آثار بر 

 نگاهي هم به نحوه شكل گيري آثار ادبي و كيفيت آن ذهن و روان مخاطبان هم مورد نظر است و نيم

اما اساسي ترين سخن در باب نقد روانشناختي ، پيروي تحليلگران ادبي از ديدگاه هاي روان . مي شود

شناساني چون فرويد ، آدلر و يونگ است و از اين روست كه بسياري از نظريات چون نظريه ناخودآگاه ، 

ن ، عقده اديپ ، ليبيدو ، فرافكني ، تفسير آثار برمبناي جنسيت ، كوشش براي واپس زني افكار ، نهاد ، م

. برتري در بستر آثار ادبي مورد ژرفكاوي قرار مي گيرد و براساس آن آثار به بوته نقد سپرده مي شود

بله با گذشته از اين ، تحليلگران ادبي به پيروي از فرايند و مكانيسم ذهني انسان يعني اصل تداعي به مقا

آثار ادبي مي روند و براساس اين اصل و جريان سيال ذهن به تفسير اعمال و كنشهاي فردي و گروهي 

روشن است كه دنبال كردن اين دو اصل بنيادين باعث مي شود تا ضمير ناخوآگاه مورد نظر . مي پردازند

هن ، گاه منتقد را به نقد و دنبال كردن روابط علت و معلولي در ذ. فرويد نيز بيشتر آشكار و مشخص شود

نكته ديگر تفاوت و اختلاف زياد ديدگاه هاي سه نظريه پرداز روان . روانكاوي نويسنده وسوسه مي كند

آدلر ويونگ هر دو از پيروان اوليه فرويد بودند ، اما بعدها از او جدا . شناس يعني فرويد، آدلر ويونگ است

آدلر بيش از همه به نظريه غريزه توانايي هاي انسان . دندشدند و ديدگاه هاي خاص خود را ابراز كر

او معتقد بود پيروزي انسانها در زندگي بستگي تمام به احساس حقارت فرد دارد؛ چرا كه . اهميت مي داد

او همچنين بر اين . باعث مي شود تا فرد مذكور به جبران آن نقيصه بپردازد و پيروز از ميدان بيرون آيد

به همين دليل بيشتر تحليل هاي . ارتباط ميان حقارت و رويا مي تواند بر انسان اثر گذاردباور بود كه 

در اين ميان يونگ . روانشناختي آدلر در خصوص انسانهاي تحقير شده و عوامل بروز سرشكستگي او بود

نقض كرد و اين او در بدو امر نظريه ليبدوي فرويد را . نيز بر فرضيات فرويد ايرادهاي عمده اي وارد كرد

  .نظريه را كه مبداء بيماري هاي رواني مسائل جنبي هستند ، نپذيرفت

، ) صور اسطوره ها(در روان شناسي يونگ اصطلاحات و نظرات جديدي چون آركي تايپ ها 

شايان ذكر است كه توصيف تمامي ديدگاه ها و آراء . ناخودآگاه جمعي و فردي براي اولين بار طرح شد

سه نظريه پرداز فوق نيازمند حجمي به اندازه يك فصل بزرگ از كتاب است كه در اين روان شناسي 

چيزي كه مشخص است ، اين است كه از طريق نقد روانشناختي مي توان تا . مقاله كوتاه نمي گنجد

اين . حدودي به رمز و رازهاي دروني پي برد و با گذر از لايه هاي رويه آن ، به درونش نقبي عميق زد

يوه نقد اين امكان را در اختيار تحليلگران مي گذارد تا بدينوسيله درباره حالتهاي روحيه انسان كه در ش

  وادي ادبيات مطرح شده اند ، كنكاش كنند



  



  

  

  

  

  

  

  رمز و رازهاي دروني در نقد روانشناختي

  

يد همچون براي بسياري از تحليلگران ادبي ، نقد روانشناختي با ظهور آرائ و نظريه هاي فرو

  .پا به عرصه وجود نهاد» ضمير ناخودآگاه«

در صورتي كه ، پيش از فرويد نيز فيلسوفان يوناني چون افلاطون و ارسطو به جنبه هاي روانشناختي 

افلاطون در يكي از رساله هاي خود مدعي شد شعر نتيجه پريشان گويي . آثار ادبي اشارتي داشته اند

: ت و ارسطو به شيوه روانشناختي به تفسير آثار تراژيك مبادرت مي ورزيدذهن يك فرد ناآرام و آشفته اس

بايد توجه داشت كه بسياري از ديدگاه هاي فرويد در حال حاضر به بوته فراموشي سپرده شده است ، با 

  .اين حال طرح نظريه ضمير ناخودآگاه بر جريان هاي ادبي و نقد تاثير بسيار عميق و پايداري گذاشت

بررسي آثار ادبي به شيوه روانشناختي كاري بس سخت و دشوار است ؛ چرا كه نقد بي شك 

انساني كه همواره  .روانشناختي به بررسي عميق انسان و عوالم ناشناخته دروني او روي آورده است

ماهيت وجودي اش ناشناخته باقي مانده و آن چنان كه بايسته است ، نتوانسته در شناسايي خود موفق 

باگشون رمزهاست  و اسرارآميز است و منتقد به پيچيدهچنين شيوه اي داراي ابعاد قابل ذكر است  .باشد

، از اين رو اغلب آثار دست يازدبه كشف ناخودآگاه شخصيت ها و مكنونات دروني آنها تواند كه مي

به شيوه نويسندگان درونگرا چون كافكا ، داستايوفسكي ، صادق هدايت بهتر است در مرحله اوليه 

بايد توجه داشت كه در شيوه تحليل روانشناختي قديم ، بيشتر به مقولاتي چون . روانشناختي تحليل شوند

در اين روش ، ماهيت دروني نويسنده و . اخلاق ، صفات و ويژگي هاي فردي شخصيت ها توجه مي شد

نقد روانشناختي مدرن ، در . تاثيرپذيري و تاثيرگذاري او بر ديگران به دقت بررسي و تحليل مي شد

در اين ميان گستره تخيل و رويا . تحليلگران در پي موشكافي بر ضميرناخودآگاه فردي و جمعي هستند

  نيز مورد عنايت منتقدان بوده و در شناسايي آن تلاش بسياري صورت پذيرفته است

 و بر اين باور است كه فرويد در يكي از آثار خود، متون ادبي را نوعي روياي پيش پا افتاده مي داند

بديهي است كه در شيوه . اين گونه آثار تنها براي اقناع خواسته هاي ناخودآگاه انسان خلق مي شوند

تحليل روانشناختي هم به آثار ادبي توجه مي شود و هم به خالقان آثار و در اين ميان ، تاثيرگذاري آثار بر 

اهي هم به نحوه شكل گيري آثار ادبي و كيفيت آن ذهن و روان مخاطبان هم مورد نظر است و نيم نگ

اما اساسي ترين سخن در باب نقد روانشناختي ، پيروي تحليلگران ادبي از ديدگاه هاي روان . مي شود

شناساني چون فرويد ، آدلر و يونگ است و از اين روست كه بسياري از نظريات چون نظريه ناخودآگاه ، 

 عقده اديپ ، ليبيدو ، فرافكني ، تفسير آثار برمبناي جنسيت ، كوشش براي واپس زني افكار ، نهاد ، من ،
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. برتري در بستر آثار ادبي مورد ژرفكاوي قرار مي گيرد و براساس آن آثار به بوته نقد سپرده مي شود

 با گذشته از اين ، تحليلگران ادبي به پيروي از فرايند و مكانيسم ذهني انسان يعني اصل تداعي به مقابله

آثار ادبي مي روند و براساس اين اصل و جريان سيال ذهن به تفسير اعمال و كنشهاي فردي و گروهي 

روشن است كه دنبال كردن اين دو اصل بنيادين باعث مي شود تا ضمير ناخوآگاه مورد نظر . مي پردازند

، گاه منتقد را به نقد و دنبال كردن روابط علت و معلولي در ذهن . فرويد نيز بيشتر آشكار و مشخص شود

نكته ديگر تفاوت و اختلاف زياد ديدگاه هاي سه نظريه پرداز روان . روانكاوي نويسنده وسوسه مي كند

  .شناس يعني فرويد، آدلر ويونگ است

آدلر ويونگ هر دو از پيروان اوليه فرويد بودند ، اما بعدها از او جدا شدند و ديدگاه هاي خاص خود را 

او معتقد بود پيروزي . آدلر بيش از همه به نظريه غريزه توانايي هاي انسان اهميت مي داد. ابراز كردند

انسانها در زندگي بستگي تمام به احساس حقارت فرد دارد؛ چرا كه باعث مي شود تا فرد مذكور به جبران 

باط ميان حقارت و رويا او همچنين بر اين باور بود كه ارت. آن نقيصه بپردازد و پيروز از ميدان بيرون آيد

به همين دليل بيشتر تحليل هاي روانشناختي آدلر در خصوص انسانهاي . مي تواند بر انسان اثر گذارد

در اين ميان يونگ نيز بر فرضيات فرويد ايرادهاي عمده . تحقير شده و عوامل بروز سرشكستگي او بود

 كرد و اين نظريه را كه مبداء بيماري هاي رواني او در بدو امر نظريه ليبدوي فرويد را نقض. اي وارد كرد

  .مسائل جنبي هستند ، نپذيرفت

، ) صور اسطوره ها(در روان شناسي يونگ اصطلاحات و نظرات جديدي چون آركي تايپ ها 

شايان ذكر است كه توصيف تمامي ديدگاه ها و آراء . ناخودآگاه جمعي و فردي براي اولين بار طرح شد

نظريه پرداز فوق نيازمند حجمي به اندازه يك فصل بزرگ از كتاب است كه در اين روان شناسي سه 

چيزي كه مشخص است ، اين است كه از طريق نقد روانشناختي مي توان تا . مقاله كوتاه نمي گنجد

اين . حدودي به رمز و رازهاي دروني پي برد و با گذر از لايه هاي رويه آن ، به درونش نقبي عميق زد

 نقد اين امكان را در اختيار تحليلگران مي گذارد تا بدينوسيله درباره حالتهاي روحيه انسان كه در شيوه

  .وادي ادبيات مطرح شده اند ، كنكاش كنند



  

  

  

  

  

  

  خواني و تحليل داستانداستان

  

و به طور كلي دريافت ... اصولاً ميل به يادگيري، كشف حقيقت محض، كسب تجربيات ناب و عميق

ها تلاش  از ساحت پررمز و راز جهان هستي در فطرت انسان بوده و او همواره براي كسب تازهوسيع

در اين . اندوزي و يادگيري عميق، مطالعه انتقادي استهاي اصولي و ماندگار تجربهيكي از شيوه. كندمي

  .ها بپردازد دادهبايست با مطاله كتب مختلف به تحليل و ارزيابيارتباط خواننده ريزبين و متبحر مي

اين شيوه بررسي همواره بايد سرلوحه كارهاي او قرار گيرد و اطلاعات ضروري خود را بدون صافي 

  .تحليل نپذيرد

تحليل آثار ادبي خاصه داستان و شعر، بسيار . هاي كسب حقيقت، مطالعه اثار ادبي استيكي از شيوه

خواننده در هنگام تحيل آثار ادبي  .شري را دوچندان كندهاي ارزشمند بتواند اندوختهتأثيرگذار بوده و مي

 .هاي ارزشمند بشري را دوچندان كندتواند اندوختهخاصه داستان  و شعر، بسيار تأثيرگذار بوده و مي

  .تواند به هدف نهايي اثر پي ببردخواننده در هنگام تحليل آثار ادبي به راحتي مي

در . ده در اثر را به منظور دست يازيدن به هدف شناسايي كندتواند روش به كار گرفته شاو حتي مي

دهنده ادبيات تواند مشخص سازد كه چگونه منابع و مأخذ تشكيلاين راستا، يك تحليل درست ادبي مي

با تمامي اين تفاسير، برخي نقدپذير نيستند و . تواند در پديد آوردن مفاهيم مختلف مثمرثمر واقع گرددمي

در وادي ادبيات، . تحليل و ارزشيابي اطلاعاتي را كه روزانه با آن مواجه هستند ندارندحتي عادت به 

گسيختگي و پاره پاره شدن يك اثر مخالفان تحليل آثار ادبي بر اين باورند كه نقد ادبي باعث از هم

  :گوينداما مخالفان آنان يعني كساني كه هوادار تحليل ادبي هستند مي. گرددهنري مي

  .حل براي استنباط و درك صحيح حقايق در وادي ادبيات استترين راه تحليل ادبي عميق:الف

... برانگيزي چون زبان، نماد، تخيل، ايهام واز آنجا كه ادبيات مملو از عناصر پيچيده و بحث: ب  

حو توان به بهترين نترين روند توليد مفهوم، تحليل آثار ادبي است كه بدين شيوه مياست ضروري

  .هاي زيرين اثار ادبي را به مخاطبان تفهيم كردمفاهيم و مضامين نهفته در لايه

هاي بسياري را كه تاكنون طرح نگرديده تواند جنبه آموزشي داشته باشد و ناگفتهتحليل ادبي مي: ج 

ا در يك مقطع زماني خاص و بانتهاست و ادبيات هنر جاودان و بي. را به مخاطبان خود آموزش دهد

هر پديده و رويدادي براي . گردد و داراي روندي تاريخي، اجتماعي و عقلاني استهدفي خاص خلق مي

تواند آنها را بگشايد اي دارد كه ادبيات با رمزها و كليدهايي كه در دست دارد ميخود ايدئولوژي و انديشه

  .و مشخص سازد
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تحليل ادبيات اين . شودسير و ارزيابي مياصولاً هر ايده و ايدئولوژي در هر منطقه، متفاوت تف: د

هاي مختلف را براساس ها، احساسات و ايدئولوژيدهد تا ديدگاهامكان را در اختيار هر فرد قرار مي

تواند در شناخت وجوه اين شيوه مي. فرهنگ، سنن و پيشينه تاريخي و اجتماعي هر ملت بررسي كند

- تواند وجوه مختلف انسان را نمايان سازد و استنباطادبيات مي. ها نيز مثمرثمر واقع گرددمختلف انسان

يكي از انواع پيچيده و مهم ادبيات، داستان . هاي افراد مختلف را از يك پديده خاص مشخص سازد

تواند چون داستان بازگوكننده جهان هيچ يك از انواع ادبي نمي. داستان دربرگيرنده جهان است. است

اي است تمام داستان چون آينه. باشيد... منابع طبيعي، مسائل علوم اجتماعي و هستي، تجربيات بشري، 

تواند از اين رو تحليل داستان و مطالعه انتقادي و صحيح داستان مي. قد در مقابل كل جهان هستي

-سيلهمتأسفانه برخي از عوام بر اين باورند كه داستان تنها و. ثمرات بسيار زيادي را به همراه داشته باشد

شماري از متخصصان، دانشجويان و صاحبان انديشه با اين تصور اشتباه تعداد بي. اي براي سرگرمي است

مطالعه داستان و تحليل . روند، چرا كه مدعي هستند زمان كافي براي تفريح ندارندبه مصاف داستان نمي

گردد تا ما به تمام جهان ميداستان باعث . آموزدداستان به انسان تجربه كافي براي زندگي كردن مي

 و راهكارهاي .هاي آنها مطلع شويماز افكار و انديشه. شماري انسان آشنا گرديمبا تعداد بي. سفر كنيم

  .مناسب و اصولي را در طول مراحل زندگي، كار، تحصيل به دست آوريم

اين باورند انساني روانشناسان بر . هاستهاي داستان جلوگيري از شكست انسانيكي ديگر از ويژگي

. موفق است كه كمتر روي شكست را پذيرا باشد؛ يعني قبل از پذيرش شكست به تجربه كافي دست يابد

آن زمان ديگر دير . آورندهاي عادي تجربه زندگي را پس از تحمل شكست به دست ميمعمولاً انسان

ري اگر فرصت دوباره متولد به همين دليل، بسيا. دهدها را نميگذر عمر فرصت جبران شكست. است

انسان موفق كسي است كه پيش . اند بپردازندخواهند به كارهايي غير از آنچه انجام دادهشدن را بيابند مي

داستان، مطالعه داستان و تحليل اصولي داستان اين امكان را در اختيار . تجربه بياموزداز پذيرش شكست 

هاي يتي خاص در جريان است كه از آن طريق شخصيتدر يك داستان، شيوه روا. گذرادانسان مي

دهنده داستان و نوع ارتباط منطقي آگاهي از عناصر تشكيل. شوندها و حوادث توصيف ميداستاني، مكان

شك روايتگر داستان براي بيان حوادث داستان و آنچه بي. ميان آنها در تحليل بهتر داستان مثمرثمر است

-بندي بر موضوع و زمان شكلاين طبقه. بندي اوليه اطلاعات استازمند طبقهدر ذهن خود پرورانده، ني

ترتيب بازگو كردن حوادث بايد از طريق ارتباط . پذيردگيري حوادثي كه قرار است روايت شود صورت مي

 كامل راوي داستان بايد به طور. اين ترتيب بايد تا پايان راه ادامه يابد. ميان حوادث و زمان وقوع آن باشد

اگر حوادثي كه در داستان مطرح است از نظم و . هاي بشري اشراف داشته باشدبر تجربيات و اندوخته

نويسنده براي بيان حوادث . پاشدبندي داستان از هم ميانسجام منطقي برخوردار نباشند، پيكره و اسكلت

 گرفتن حوادث توجه كند و ارتباط بايست به ترتيب قرارخواننده آگاه مي. نيازمند رعايت توالي زمان است

  .منطقي ميان تمامي عناصر داستاني را در طرح اوليه اثر كشف كند



 421  □ پيرامون نقد ادبيات داستاني

 

هاي پردازي داشته باشد و بدين شيوه بايد شخصيتخواننده آگاه همچنين بايد شناخت كافي از شخصيت

 حقيقي و هاييتي انسانها اغلب بيانگر وجوه شخصشخصيت. ها هستند شناسايي كندداستان را كه نماد انسان

در هر داستان ممكن است شخصيت، بازگوكنندة يك يا دو . هاي خاص آنها هسندرفتارها و كنش

دهد و به سخنان كسي به طور مثال؛ پيرمردي كه هر كاري دوست دارد انجام مي. خصيصه انساني باشد

  .دهد خود نشان ميهاي شديدي ازدهد، يا فردي كه بسيار احساساتي است و واكنشگوش نمي

هايي كه بسيار گيرند يا شخصيتهاي ضدهم كنار يكديگر قرار ميها يا شخصيتمعمولاً در داستان

. گيري كشمكش و حوادث داستاني استهاي متضاد عامل شكلوجود شخصيت. به هم شبيه هستند

ده را متوجه بسياري از نكات گيرند تا نه تنها خواننها كنار هم قرار مياصولاً عناصر متضاد در داستان

  .پنهان سازند بلكه موتور اصلي داستان را به حركت درآورند و چرخ زمان در داستان را به كار اندازند

نويسي در داستان. بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه راوي داستان نيازمند توصيف مكان است

آمدند تا مكان را در داستان حذف كنند و مدرني چون پست مدرنيسم، برخي از نويسندگان درصدد بر

نويسي مدرن امروزي به طور كلي داستان. هاي داستاني را در فضايي گنگ و ناشناخته بگردانندشخصيت

  .هماره درصدد حذف عناصر داستاني و خارج كردن داستان از قالب اصلي و نهايي خود است

ويسنده شخصيت داستاني، كشمكش، طرح و هايي از اين دست كه به مرگ ناز اين رو خلق داستان

در شرايط كنوني كه مردم . زندناپذيري را به قامت داستان مياند ضربات جبرانمكان دل مشغول داشته

شوند و در شرايطي كه حجم زيادي از وقت خود را ها و كتابخواني دور ميرفته رفته از فضاي كتابخانه

محتوايي از اين دست، بسيار هاي بيكنند، خلق داستانون ميهاي تكراري تلويزيصرف تماشاي برنامه

اي هم كه وفادار به داستان خواني هستند، بدين طريق از دست خطرناك است، چرا كه معدود خواننده

. گويي كندآورد و يا درصدد است كلينگري روي مينويسنده در توصيف مكان يا به جزئي. روندمي

تواند بيانگر فرهنگ، سنن و باورهاي يك ملت و يا شود مي داستان توصيف ميهايي كه درمعمولاً مكان

  .مردم يك منطقه باشد

تواند در ذهن مخاطبان خود يك احساس يا حس خاص توليد همچنين نويسنده با توصيف مكان مي

به خواننده . توصيف يك ساحل بسيار متفاوت است با توصيف يك خيابان كثيف، باريك و ناامن. كند

البته به . يابددهد و حس و حالي ديگر ميمحض رويت اين دو مكان از خود واكنش متفاوت نشان مي

اين نكته هم بايد توجه شود كه هر انسان به طور شخصي با توجه به پيشينه خود نسبت به هر مكان 

ساس آرامش ها با ديدن ساحل، احو دليلي وجود ندارد كه تمام انسانهد خاص واكنش خاص نشان مي

رود فرد مذكور، نزديكي را در دريا از چرا كه احتمال مي. كنند و با ديدن خيابان كثيف احساس ناراحتي

لازم به ذكر . دست داده باشد و خود در خياباني اينچنيني زندگي كند و نسبت به آن واكنشي نشان ندهد

. ري خود در داستان را طرح كندهاي متضاد انديشه محوتواند با توصيف مكاناست كه نويسنده مي

» شاهزاده و گدا«هاي فقيرنشين لندن در رمان توصيف دو مكان متضاد كاخ سلطنتي انگلستان و محله

  .داند كه روايت نيازمند يك راوي استيك خواننده پرتجربه به خوبي مي. همين كاركرد را دارد
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 رويدادهاي مختلف را براي ديگري راوي كسي است كه از منظر يا زاويه ديد خاص خود حوادث و

تواند دروني تواند بيروني باشد و خارج از ساحت داستان قرار گيرد و يا مييك راوي مي. كندتعريف مي

راوي در اين حالت خود . گيري وقايع بازي كندباشد در سيل حوادث شركت داشته و خود سهمي در شكل

در . كندكه داستان را از زبان اول شخص بيان مياو كسي است . هاي داستاني استيكي از شخصيت

ها او تنها شاهدي عيني است و تنها از دور مسائل مختلف را رؤيت و به نظر خواننده برخي داستان

كند راوي اول شخص يا فرد معتمدي است و اطلاعات را درست به خواننده منتقل مي. رساندداستان مي

گويند و گاهي راويان اول شخص دروغ مي. كندوادث را تحريف ميو يا فرد غيرقابل اعتمادي است و ح

در اين بين، راوي . كنندگاه در بيان مقصود و نيست خاصي ندارند بلكه در توصيف حوادث اشتباه مي

داند كه راوي داستان است چرا كه او فرد خاصي در بستر داستاني نيست كه حوادث داناي كل خود نمي

كند و خواننده نبايد او را با نويسنده يا فردي ر اين حالت راوي تنها داستان بيان ميد. براي او روي دهد

نكته قابل اعتنا حضور عنصر رئاليسم و حقيقت . ثالث كه در بستر داستاني حضور دارد اشتباه بگيرد

 بيشتر طبق نظر منتقدين و خوانندگان داستان، اثري ارزشمند است كه. ها استمانندي در بستر داستان

از  .داستان بايد بتواند تصويري درست و منطقي از زندگي و جهان هستي ارائه دهد .بيانگر حقيقت باشد

گردد و معمولاً مردم در آنجا كه بسياري مفاهيم و مضامين از طريق نمادها و كدهاي خاص مطرح مي

تواند هميشه به طور مستقيم و كنند، داستان نميوگوهاي خود از ايهام، طنز و استعاره استفاده ميگفت

در عين حال كه راويان مختلف حوادث را هر يك از منظر خاص خود . علني تمام حقايق را منتقل سازد

ها يك حادثه گردد؛ آنچنان كه در دادگاهكنند و هيچ گاه يك حادثه ثابت از يكسان توصيف نميبيان مي

يك . گردددثه، نقطه نظرات كاملاً متفاوت بيان ميتوسط افراد مختلفي رؤيت شده اما در توصيف آن حا

اين كار زماني ميسر است كه . بايست در هنگام مطالعه داستان به تحليل نثر نيز بپردازداي ميخواننده حرفه

شماري را خواننده داستان سؤالات بي. فرد مذكور به ادبيات، دستور زبان و ساختار جملات و غيره آگاه باشد

  :نگام مواجه شدن با نثر داستان مد نظر داشته باشدتواند همي

  ـ چه نوع زباني در داستان مطرح است؟

  ـ آيا اين زبان احساسي است يا تعقلي؟

كند يا خيلي راحت همه چيز را توصيف ـ آيا اين زبان رازدار است و به راحتي همه چيز را بيان نمي

  كند؟مي

  تواند توصيف كند؟از تجربيات، احساسات و معاني را ميـ زبان به كار رفته در داستان چه ميزان 

  ـ اين زبان تا چه ميزان نيرومند و ضربĤهنگ دارد؟

  ـ آيا صداها و اصواتي كه غالباً بيانگر احساسات فردي هستند در داستان به كار گرفته شده است؟

  كننده است يا كوتاه؟ـ آيا جملات بيان شده طولاني و خسته

  ژگان براساس قائده نحوه رعايت شده است؟ـ آيا توالي وا

  تفاده كرده است؟سـ نويسنده تا چه ميزان از فنون و صناعات ادبي چون جناس، طنز، استعاره، ايهام ا
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  گذاري رعايت شده است؟ـ در اثر تا چه ميزان علائم نقطه

  ها چه لحن خاصي در نظر گرفته شده؟ ميان شخصيتگفتگوـ در 

   طولاني است؟هاتانگفتگو در داسـ آيا 
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  نقد منطبق با حقيقت

  

نقد ادبي چون ابزاري است در داستان منتقد، تا به شيوه علمي و حساب شده، به شرح و توصيف آثار 

  .ادبي بپردازد و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص سازد

يابي بپردازد، و منشأ طرح هر مسئله را تا آنجا كه در توان دارد، پيدا تواند به ريشهدر اين ميان، او مي

از اين . تواند عيار طلا را مشخص سازداي است كه زرگر با آن ميدر واقع، نقد ادبي، همچون وسيله. كند

ه مصاف متون شود فردي به اين كار روي آورد كه در پي منافع فردي نيست، و مغرضانه برو، توصيه مي

منتقد بايد متن را براي مخاطب سهل و آسان كند، و كاري : جدا از اين، برخي نيز معتقدند .آيدادبي نمي

. اندايرانيان، از ديرباز با مقوله نقد آشنا بوده .هاي متن، در نطر او، آسان بنمايدكند تا ابهامات و پيچيدگي

-آنها نقد را تنها كشف نقايص و نقاط ضعف آثار مي. نداهر چند برداشتي متفاوت از اين مقوله داشته

  .دانستند

در عين حال كه همواره در پي آن بودند تا دريابند خالق يك اثر از چه كسي الهام گرفته، و به 

. يابي و كشف نقايص كار بوده استدر دورة باستان، در غرب نيز نقد عيب. اصطلاح دست او را رو كنند

آنها ديگر نقد را صرفاً كشف .  بسياري از منتقدين، نسبت به نقد ادبي، فرق كرده استاما امروزه، ديدگاه

كنند كه نقد بايد به بررسي آثار ارزشمند بپردازد؛ و به طور كلي، آثار آنها چنين اظهار مي. دانندمعايب نمي

، و گردديه و تحليل مشغول ميدر اين ديدگاه، تحليلگر ادبيات، به تجز. ضعيف، نبايد مورد ارزيابي قرار گيرند

كوشد تا مضامين نهفته در اثر را توضيح دهد، و آنچه را كه از نظر خواننده پنهان مانده است، مطرح مي

رود منتقد، چونان نويسنده، صاحب ايده باشد؛ و فراتر از متن به طرح مسئله جدا از اين، توقع مي. سازد

در حقيقت، منتقد ادبي، جدا از اشراف داشتن . لايي برخوردار باشدبپردازد، و از قدرت خلاقيت و ابتكار وا

هاي مطرح شده ادبي، بايد بر مبحث مطرح شده در اثر مورد نقد، به فنون تحلي ادبي و آشنايي با نظريه

تواند متون ادبي را از جوانب مختلف بررسي كند، در چنين شرايطي است كه منتقد مي. تسلط داشته باشد

  .ترين مسائل را مد نظر داشته باشدترين و جزئي ارتباط، كوچكو در اين

هاي ادبي، اجتماعي و فرهنگي، يكي ديگر از وظايفي است كه بر عهده منتقد سازي در زمينهجريان

  .مدرن گذاشته شده است

 نوعي توجهي به آثار ضعيف، بهمنتقدين با انتخاب آثار برتر و بي: گويندلازم به ذكر است ك برخي مي

  .هاي ياد شده به وجود آورند و به تدريج سطح مخاطبان را بالا ببرندتوانند جريان مناسبي در زمينهمي

دانند؛ اي هم وجود دارند كه نقد ادبي را يك علم نميالبته بايد به اين مسئله هم توجه داشت كه عده

تواند به طور مطلق و گيرد و نميار ميو بر اين باورند كه منتقد، به هر حال تحت تأثير عوامل مختلف قر
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عواملي هستند كه ... محض، قضاوت كند، طبق نظر آنها، تعصب، بغض، منافع مالي، وحشت، قومگرايي و

  .دهندبر كار نقد تأثيرگذار بوده، روند اصلي آن را تغيير مي

ي مطرح شده هاي بسيار زيادها و طرحهاي مختلف نقد ادبي، ايدهدر هر صورت، درخصوص شيوه

زيرا چنين مبحثي، خود در . آوري كردرا در يك مقاله كوتاه جمعتوان همة موارد گفته شده است؛ كه نمي

فقط بايد به اين نكتة مهم توجه داشت . گيدرقرار مي» نقدشناسي«اي، تحت عنوان گونه و شاخه گسترده

 يعني در هر دوران و برهه از زمان، .يابندكه معيارهاي سنجش آثار ادبي، با گذشت زمان، تغيير مي

يابد، و شود، نوع نگرش آنها به زندگي، رويدادها و جهان هستي، تغيير ميسلايق مردم دگرگون مي

همچنان كه امروزه، در عرصة ادبيات داستاني، مردم به راحتي، هر . گرددتوقعات آنها دچار تحول مي

ي كه در گذشته، مردم به راحتي بسياري چيزها را توجيه در صورت. پذيرندحادثه و كنش داستاني را نمي

  .كردندمي

شدند، امروزه طرح اين موضوع، باعث در گذشته اگر دو شخصيت داستاني با يك نگاه عاشق يكديگر مي

يابد؛ و در اين هاي مختلف تغيير مياز اين رو، معيارهاي تحليل اثار ادبي، با توجه دوران. شودخندة مخاطب مي

هايي كه در عرصة ر، مسائل مختلفي چون تحولات عظيم اقتصادي، سياسي، فرهنگي، مذهبي، و پيشرفتام

  .دهد، تأثيرگذارندتكنولوژي و صنعت روي مي

  .جدا از اين، نوع نگرش حاكم بر هر دسته، جامعه و ملت، عميقاً در شيوه نقد ادبي تأثيرگذار است

هنجارها و اعتقادات و فرهنگ متفاوت، شاهد نقدهاي آن چنان كه در هر كشور،  به دليل وجود 

در . در صورتي كه ممكن است حتي يك موضوع ثابت نيز مورد تحليل قرار گرفته باشد. متفاوتي هستيم

شايد به همين دليل باشد كه . هاست؛ كه در اقصا نقاط مختلف جهان متفاوت استاينجا صحبت از ارزش

از اين رو، توصيه . پذيردي و پايدار نيست، و براي يك بار، انجام نميهيچ نقدي قطع: گويندها ميبعضي

اين . آثار ادبي دوباره نقد و تحليل شوند... شود پس از هر دوره تكامل در ساختار اجتماع، فرهنگ ومي

گار، توان يك نقد حقيقي و ماندديدگاه، درست در تقابل با ديدگاه ماتيوآرنولد قرار دارد، كه معتقد بود مي

بايد به اين مسئله حياتي توجه داشت كه منتقد ادبي، چون همة  .به دور از تاريخ و گذشت زمان ارائه داد

  .تواند جدا از آن باشدها، در بطن تاريخ قرار دارد، و نميانسان

نقد علمي :او معتقد است.  ديدگاه ديگري درباره نقد ادبي دارد(Northrop Frye)راي فنورتروپ 

نقد از ساختاري واضح و آشكار : گويداو مي. توصيفي و تشريحي است؛ و با تاريخ قابل قياس استكاملاً 

  .برخوردار است؛ و هدف واقعي نقد، همان شرح نظمي روشن در حوزه ادبيات است

كند  كه متون ادبي، در بند مقتضيات زمان و مكان و از سويي ديگر، ادوار سعيد، چنين اظهار مي

او . شوند، و از اين جهان هستندآنها در اين جهان توليد مي: گويدوي به صراحت مي. ستندحتي جامعه ه

گويد همه جزئي از اين هستي هستيم، دهد، و ميهمين مصداق را به منتقدين و خوانندگان آثار نسبت مي

  .توان چيزي را فراسوي هستي متصور شدو نمي
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 آثار و جريان فكري حاكم، سخنان ضد و نقيضي مطرح شده اما در باب تأثير نقد ادبي بر روند توليد

سزايي ايفا نقش بهگردد كه نقد ادبي، در جريان توليد آثار، با بررسي تاريخ نقد ادبيات، مشخص مي. است

 كه كنندبسياري بر اين اصل پافشاري مي. هاي تازه و بديع بوده استكرده، و خود باني به وجود آمدن حركت

اند اين افراد، مدعي. ين زبردست در كنار توليدكنندگان آثار مكتوب ادبي، بسيار ضروري استحضور منتقد

كه نقد، از ديرباز در جهت ارتقاي سطح كيفي آثار و ايجاد تحول در فنون و صناعات ادبي وظيفة بزرگي 

افتند  راهي ميطبق نظر آنها، نويسندگان هر چقدر سرسخت باشند، باز هم در مسير جريان و. داشته است

از سويي ديگر، برخي ديگر، حضور منتقدين ادبي را در كنار مؤلفين، لازم و . اندكه منتقدين به راه انداخته

شوند تا در آنچه كه بايد توليد شود، اخلال اند كه منتقدين، همواره باعث ميدانند؛ و مدعيضروري نمي

سان همواره از نقد شدن گريزان است؛ و چندان دوست بايد به اين مسئله توجه داشت كه ان .ايجاد گردد

  .ندارد كه حساب و كتاب پس دهد

از اين رو ، طبيعي است كه برخي نويسندگان، نسبت به منتقدين واكنش نشان داده، به راحتي 

ه رو اين افراد، هر گاه با موج مخالفي رو ب. اي را نپذيرندپذيراي نقايص كار خود نباشند و اصولاً هيچ ايده

  .كنندشوند، به سرعت واكنش تند نشان داده، آن را مغرضانه و دور از انصاف قلمداد مي

البته بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه نقد بايد از سر دلسوزي، و علم و آگاهي مطرح گردد؛ و 

 عملاً راه نقد مغرضانه كه ميدان اهي است براي برخي، تا با ديگران به تسويه حساب شخصي بپردازند،

يابد كه هدف و مقصودي ديگر در پس نقد نهفته چرا كه نويسنده با اولين جمله درمي. بردبه جايي نمي

برد تعمق كند، تا كلامش تأثيرگذار هايي كه به كار ميتك واژهاز اين رو، منتقد بايد بر سر تك. است

در هر حال، اگر نقد نباشد، ارزش  . كندبوده، در افراد گوناگون ـ چه خواننده ونويسنده ـ تحول ايجاد

  .گرددحقيقي آثار ادبي مشخص نمي

هاي هاي نهفته در اثار، به شيوهجدا  از تمامي مسائل مطروحه، منتقدين به منظور تبين آراء و انديشه

 ايبه طور مثال، عده. ها، خود به اصولي منسجم تبديل شدچنان كه بعدها، اين شيوه. خاصي روي آوردند

اين افراد، هر اثر ادبي را . هاي معنوي و اخلاقي را، اصل فن نقادي بداننداز منتقدين بر آن شدند تا ارزش

گيرند، نهند، و هر آنچه را بر ضد اخلاق باشد، به باد انتقاد ميكه با مباحث اخلاقي همسو باشد را ارج مي

  .پسندندو اصطلاحاً شيوه نقد اجتماعي را مي. اي ديگر از منتقدين، به طرح مسائل اجتماعي پايبندندعده

در اين روش، . كنندآنها همواره در ارتباط با نقش ادبيات در جامعه، و نوع ارتباط آنها، تحقيق مي

  .تأثيرگذاري ادبيات بر جامعه، و برعكس آن، مورد توجه منتقد است

و به دنبال نقد روانشناختي گروهي ديگر از منتقدان، به اصول و مباني روانشناسي توجه دارند، 

هاي ذهني نويسنده را ارزيابي و اند تا عوالم دروني و فعل و انفعالآنها در هنگام نقد، در تلاش. هستند

هاي ها، تأثيرپذيري نويسنده از محيط پيرامونش، رديابي جرياناز اين رو، توجه به انگيزه. مطرح كنند

هاي سيال ذهن، واكنش نويسنده به ونش، رديابي جريانسيال ذهن، واكنش نويسنده از محيط پيرام

سرلوحه، كار منتقداني است كه پيرو نقد ... برانگيز، مقدار حضور نويسنده در عالم خيال ورويدادهاي حس
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گردند، و نقد تاريخي را پيش هاي تاريخي مياي هم هستند كه در پي تاريخ و جريانعده. اندروانشناختي

اند كه دريابند همچنين، در پي آن.  در ابتدا در پي كشف درستي اسناد و مدارك هستندآنها. اندگرفته

آنها حتي در مواردي مجبور به . كتابي كه قرار است نقد كند تا چه ميزان تحريف يا بازنويسي شده است

 تحقيق زيسته،اي كه نويسنده در آن ميشوند دربارة دورهشوند؛ و چه بسا مجبور ميتصحيح سندي مي

  .كنند و ارتباط ميان آن دوره و اثر خلق شده را مورد ارزيابي قرار دهند

اي، نقد ماركسيستي، نقد نو، هاي ديگري هم مطرح است؛ همچون نقد اسطورهدر اين ميان، روش

  ...نقد ساختارگرايي، نقد فرماليستي، نقد فمينيستي، نقد زبانشناختي و

هاي د مانند ابزاري قدرتمند، دراختيار منتقد قرار گيرند، تا چراييتواننهاي مطرح شده ميتمامي روش

شود كه منتقدين، تنها به يك شيوه روي بر اين اساس، توصيه مي. هر اثر را كشف، و طرح مسئله كند

آن چنان كه در گذشته و حال، همين حالت، . نياورند، و خود را به طور كلي در يك حوزه، فعال نكنند

اي كه هر منتقد، بيشتر دوست دارد خود را پيرو يك شيوه نقد معرفي به گونه. سيار باب استمتأسفانه، ب

هاي تحليل متن آشنا باشد و با توجه به سبك و سياق در صورتي كه يك منتقد بايد با تمامي شيوه. كند

  .كندو ساختار و انواع اثر ادبي، از شيوة مناسب سود ببرد، و خود را به يك شيوه، محدود ن

هاي ذكر شده، برخي نقد ادبي را به دو گونة عمده نقد سنتي و نو، ها و روشبه غير از انواع شيوه

طبيعي است كه در دورة معاصر، غالب منتقدين در پي تضعيف جايگاه نقد سنتي بوده، و . كنندتقسيم مي

 اين گرايش، خاصه در .بيشتر دوست داشته باشند خود را در گروه منتقدين پيرو نقد نو قرار دهند

  .شودكشورهاي غربي، به شدت ديده مي

جالب اين است كه . زيستندمي) قرن پنجم(گرددكه سقراط و افلاطون اي بازميپيشينة نقد سنتي، به دوره

منتقدين آن دوران، بيش از همه، به شيوة نقد اخلاقي و معنوي پايبند بودند؛ و چنين معتقد بودند كه : بدانيم

جدا از اين، منتقدين سنتي، در تحليل آثار، ابتدا به .  بايد در خدمت فلسفه و مباني اخلاقي و ارزشي باشدادبيات

اند كه زندگي او را ، مو به مو دنبال كنند؛ و رد پاي آن را در ميان  كنند و بر آنزندگي فردي خالق اثر توجه مي

  .هاي مطرح شده در اثر بپردازنديابي حوادث و رويدادآثار ادبي وي پيدا كرده به ريشه

كنند، و متن را با در نظر گرفتن زيسته توجه ميآنها همچنين، به تاريخي كه نويسنده در آن دوره مي

  .دهندآن دورة خاص، مورد ارزيابي قرار مي... تاريخ سياسي، اجتماعي، فرهنگي

كند؛ و ديگر در جستجوي يدر نقد نو، كه در دوره معاصر مطرح است، منتقد تنها به متن فكر م

اي زندگي او ديگر تمايل ندارد بداند نويسنده در چه زمان و دوره. كشف انديشه و زندگي نويسنده نيست

  .كرده، و تحت تأثير چه محيطي، اين اثر را خلق كرده استمي

اليوت، از . اس. توان به تياز نويسندگان و شاعراني كه نقد نو را مطرح ساختند و پيرو آن بودند، مي

  .را پاوند، مك ليش و اي ريچاردز اشاره داشت
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 John)نقد نو، بعدها باز هم دچار تحول شد؛ و تحت تأثير عقايد افرادي چون جان كرو و رنسام 

crowe ransom) بندي نقد نو پرداخته، و چنين ادعا اي به گونهبر اين اساس، عده.  قرار گرفت

  .شود گونة نقد قديم و جديد تقسيم مياند كه نقد نو، خود به دوكرده

گرايي را از نقد خارج سازند، و پيش اند احساسكنند كه بر آناين افراد، به طور كلي، چنين اظهار مي

آنان همچنين، اساس كار خود را تجه به . هاي تحقيق ادبي و تاريخي را به ديار فراموشي بسپارندزمينه

هاي مختلف، نقد نو را ي است كه بسياري از منتقدين امروزي، از جنبهاين در حال. دانندمسائل زبان مي

-همچون هوف، كه از منتقدين صاحب نام است؛ و مي. انداي بر آن وارد ساختهنپسنديده، و ايرادات عمده

هاي مرسوم كلاسيك يونان اگر ما به طور مثال درنيابيم كه ميلتون قصد داشت به تقليد از تراژدي: گويد 

هاي سامسون را در اثر او، درك و شناسايي و توانيم به طور دقيق، رنجر خود را خلق كند، ديگر نمياث

  .، رفته رفته هواداران خود را از دست داد1950لازم به ذكر است كه نقد نو، در اواخر دهه  .ارزيابي كنيم

در اين راستا، . اوت كردگيري نقد قضتوان به درستي و دقت، درباره روند شكلبا اين اوصاف، نمي

افرادي چون ادوارد سعيد و نورتروپ فراي، بر آن بودند تا بر نقد تحليلي بنويسند؛ و اصطلاحاً ، نقد را نقد 

توانند به درستي مدعي آنها نمي. رفت، موفق نبودنداما اين افراد، در كار خود، آن چنان كه توقع مي. كنند

  . كدام ، عامل بازدارنده داشته استشوند كدام شيوه تحليل درست بوده و

هاي نقد آشنا باشد بايست به تمامي شيوهمجدداً بايد بر اين مسئله تأكيد ورزيد كه منتقد ميدر پايان، 

هاي كوركورانه شود؛ و به طور مثال، خود را پيرو نقد منتقد نبايد اسير تعصب. و انها را به كار بندد

او همچنين بايد تاريخ نقد ادبي را به . هاي متنوع نقد، سود بردز شيوهماركسيستي بداند و حاضر نباشد ا

ها و نقطه نظراتي مطرح شده، و چه تأثيري در دقت مطالعه كرده باشد؛ و بداند در گذر زمان، چه ديدگاه

منتقد، در ضمن، بايد بر مكاتب مطرح شده در اين عرصه اشراف . جامعه و توليد اثار ادبي داشته است

  .ته باشدداش

به طور مثال، . هاي تاريخي موثر بر اين جريان را فراموش نكنددر عين حال كه، بايد مقولة مكان و دوران

هاي ادبي شكل گرفته در اين ارتباط، در اثر پيدايش جريان مدرنيسم در غرب بوده؛ و لاجرم، بسياري از نحله

 انقلاب صنعتي، پيشرفت تكنولوژي ، بروز وقوع حوادث تاريخي مهمي همچون وقوع دو جنگ جهاني دوم،

  .قوام يافته است... داري وهاي اقتصادي غرب، بروز سرمايهكمونيسم و در پي آن جنگ سرد، بحران

. از اين رو، منتقدين شرقي همچون منتقدين ايراني، بايد آگاهانه به استقبال آثار مكتوب ايراني بروند

 دچار سرگشتگي غرب نشد؛ و شرايط ديگري در كشور ما حاكم بوده آنها بايد بدانند كه ايران، هيچ گاه

  .پس، بايد به دنبال عناصر بومي و محلي مختص به سرزمين خود باشند. است

در اين راستا، آنان بايد در پي تدوين تاريخ نقد ادبي در ايران باشند؛ و با توجه به سير حوادث 

  .طني بپردازندبه نقد اثار و... تاريخي، سياسي، اقتصادي و



  



  

  

  

  

  

  

  تحليل رمان

  

هاي داستاني تحليل رمان صرفاً تبيين، شناسايي و سنجش نقادانه و عقلاني روابط حاكم بر سازه

هاي نويسنده، كشف مسامحات لفظي و معنايي، و توجه بيش از حد به بطن انديشهراهيابي به . نيست

با يك روية ثابت و از پيش تعيين . حليل به حساب آوردهاي تتوان تنها زمينهساختار و قالب متن را نمي

بسياري از منتقدان جهان با پيروي از يك نظرگاه خاص . ها را مورد نقادي قرار دادتوان رمانشده نيز نمي

با پيدائي مكاتب نو ادبي چون پراگ، ژنو، فرانكفورت، . روندبه مصاف رمان مي) كه به آن تعصب دارند(

شناسي، هاي مختلف نقد چون ساختارگرايي، پساساختارگرايي، نشانهو همچنين گونهشيكاگو، نيترا 

.، نقد ادبي در سده بيستم به اوج خود رسيده است)تأويل(مدرنتيه و پسامدرنيته و هرمونتيك 

1

 منتقد بايد 

  .ار گيردهاي تحليل را به كها و شيوهاي از سبكبا توجه به نوع، مضمون و قالب اصلي هر رمان آميزه

. رودشود و خود نوعي بازآفريني مجدد به شمار مياكنون ديگر نقد ادبي شناسة هر اثر محسوب نمي

حتي ديده شده كه نقد ادبي نه تنها همشأن خود اثر بلكه حتي ـ در برخي اوقات ـ فراتر از آن پنداشته 

لان بارت، ژاك دريدا و ميشل پردازان ادبي و فلسفي چون ميخائيل باختين، روبسياري از نظريه. شده

. آيندهاي تخصصي خود مطرح گردند، نويسندگاني برجسته به حساب ميفوكو پيش از آن كه در رشته

ناقد بايد در مباحث علوم انساني همچون ادبيات، فلسفه، علوم اجتماعي، تاريخ، روانشناسي و مانند اينها 

هاي نهانگرايانه خود را بهتر م قادر خواهد بود كه دريافتزيرا با اطلاع از اين علو. صاحب فكر و نظر باشد

شيوه بيان، احضار كلمات مناسب و اشنايي با ساختارهاي نحوي زبان همچون . از گذشته آشكار سازد

بايد در نظر داشت . تواند در شرح آگاهي  و شناخت حقيقت مفيد باشدابزاري براي بيان نظام فكري، مي

گنجد اما به اين گفتار، با توجه به هاي بنيادين تحليل رمان در حجم كتابي مياهكه طرح شگردها و ديدگ

  .هاي موجود اشاراتي كوتاه و گذرا بر هر مبحث خواهد شدمحدوديت

هاي هان كنشها، شخصيتگرايانه كه در آن خواننده با انباشتگي صحنهرمان روايتي است واقع

اي را كه تواند بخشي از زندگي عادي و سادهشود و ميبه رو ميها و مانند اينها رو داستاني، كشمكش

هاي مشخص هر رمان، طويل از ويژگي. گذرد با برداشتي نو و از منظري ديگر روايت كندپيارمونش مي

  .گرددبودن آن است كه به پيچيدگي ساختار منجر مي

                                                 
-توانند همهاي بررسي گوناگوني وجود داشته يا پيدا شده است كه همگي ميشيوه) 1930(پيش و پس از پيدايي نقد نو . 1

اي، پديدارشناختي، روانشناختي تحليلي، فمينيسمي، نقدهاي اسطوره. قرار گيرندجهت و همسو با اهداف منتقدان مورد استفاده 

 .اندشناسي و زيباشناسي از اين جملهماترياليستي، سياسي، جامعه
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گر چون رمانسهاي متشابه ديچنين تفسيري از  رمان امكان تمايز آن را از گونه

1

 داستان كوتاه و 

  .آوردنيمه بلند و مانند آن فراهم مي

اند رمان صاحبان نظر اين وادي براي سهولت در كار و به منظور كاهش نقائص برداشتي، سعي كرده

اي ثابت در نقد از ديرباز مد نظر بوده، در حقيقت، تلاش براي به دست آوردن  رويه. بندي كنندرا گونه

در شيوة سنتي كه بر پايه . ر اين رهگذر نتايج قابل قبولي، چنان كه توقع بود، حاصل نشدهر چند د

هاي فلسفي ـ اجتماعي استوار بود، خود اثر به دقت مورد تحليل زندگينامة نويسنده و بررسي ديدگاه

البته . ندپرداختاش ميگرفت و ناقدان، بيشتر به بررسي عقايد خاص و زندگي خصوصيارزيابي قرار نمي

كننده بسياري از مسائل باشد و بسياري از درهاي بسته را بگشايد ممكن است كه چنين برخوردي روشن

گشا تواند مشكلشوند، اين شيوه به تنهايي نميهايي بسيار پيچيده و عميق خلق مياما اكنون كه داستان

كنند كه روزي هم تلاش بسياري ميبسياري از منتقدان ام. باشد و خواننده قرن معاصر را راضي كند

  .اي اشتباه استهاي سنتي را حذف كنند، حال آن كه چنين رويهشيوه

. به ارزيابي نويسنده و نظراتش اختصاص دهند) هر چند كوتاه(منتقدان بايد حجمي از تحليل خود را 

 كه در آن دوره بود ايتوان بدون در نظر گرفتن موقعيت نويسنده و جامعهها را نميبسياري از رمان

به طور مثال نقد بسياري از آثار نويسندگاني چون صادق هدايت، جان اشتاين بك و چارلز . ارزيابي كرد

  .ديكنز بايد بر اين شيوة تحليل استوار باشد

دانستند و بر اين باور در گذشته وظيفة اصلي نويسنده رمان را آموزش مباحث فلسفي و عقيدتي مي

  .اي شود و به تلحيل بپردازددة برجسته بايد وارد چنين واديبودند كه نويسن

كردند و با توجه به زيرساخت آثار، نظرات اجتماعي و منتقدان نيز خود را در اين جهت تجهيز مي

گرايش به چنين مقولاتي جهت نقد را . كردندهاي خود وارد ميفلسفي حاكم بر آن روزگار را در تحليل

نوشته » گودمن براوان جوان«كند؛ چنان كه درداستان ذهبي بيشتر متمايل مياغب به سوي مضامين م

  .ها رنگ و بوي مذهب به خود بگيردهاثورن وجود ديدگاه خاص نويسنده باعث شده كه همة تحليل

پس از . هاي عظيم صنعتي و اقتصادي كه در سطح اروپا رخ داد تأثير پذيرفتتحليل نو از دگرگوني

 ميلادي، به تدريج مضمون و محتوا كنار گذاشته شد و به 1914هاي روسي در سال ظهور فرماليست

هاي روس ابتدا در بيان نظرات خود دچار اشتباهات فرماليست. جايگزين شد» صورت و فرم«جاي آن 

آنها به شدت با وجود عنصر نماد و نيز نمادگرائيي در آثار مخالفت كردند و تصاوير . بزرگي نيز شدند

با اين حال طرح مباحث صورتگرايانه در آن دوران، دگرگوني . ارزش شمردنداني را مجازي و بيداست

  .ها به وجود آوردعظيمي در ساختار و قالب اصلي رمان

                                                 
كشي كرد و توان خطهاي مافوق بشري دارند و ميان انها به راحتي ميدر رمانس اكثر قهرمانان داستان قدرت. 1

مضامين مورد نظر نويسندگان رانس بيشتر توصيف حوادث ماجراجويانه و پهلواني .  از هم جدا كردهاي خوب و بد راشخصيت

 .شوندهايي تخيلي نزديك ميها و داستاناي كه اين حوادث بيشتر به افسانهاست؛ به گونه
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  .بايد اذعان داشت كه تحولات عظيم ادبي در خلق و نقد آثار هميشه همزمان به وقوع پيوسته است

پس از ظهور .  كداميك اثرگذاري بودند و كدام يك اثرپذيرتوان گفتدر اين زمينه به درستي نمي

طبق نظر آنها . هاي ساختارگرايانه بالطبع ناقدان به زيرساخت آثار بيش از هر زمان توجه كردندديدگاه

يابي و مقابله آنها براي كشف حقايق علمي به ريشه. گرفتندواژگان بايد به دقت مورد ارزيابي قرار مي

ها توصيف شد و معاني ظاهر و باطني هر كدام تاريخچه هر واژه به دقت در تحليل. ندواژگان دست زد

بيان اين نكته خالي از لطف . توانست به محتوا سمت و سو دهددر نظر آنها شكل مي. مشخص گرديد

 تري دارد،ساختار معناي بسيار گسترده. نيست كه معناي ساختاري از معناي صورت و فرم كاملاً مجزاست

هر چند كه اين دو مقوله هيچ گاه از هم جدا . تواند صورت و محتوا را نيز در خود جاي دهدچنان كه مي

توانيم با ناديده گرفتن محتوا، براي فرم و صورت آثار بها بدهيم و اگر بر اين باور باشيم كه مي. نيستند

تواند و نبايد  از حد به فرم نميتوجه و عنايت بيش. ايمارزش بيشتري قائل شويم، اشتباه بزرگي كرده

. گرايانه در ايران نيز مدتي است شايع شده استافراط در خلق آثار فرم. ذهن منتقد را از محتوا دور كند

لاي آثارشان وجود ندارد و به زوراز ذهن توان محتوايي را كه در لابهپيروان اين نظريه معتقدند كه مي

ناپذيري بر  در چنين سمت و سوئي ممكن است كه ضربات جبرانخواننده بيرون كشيد اما راه رفتن

  .ساختار آثار اين نويسندگان وارد آورد

شناساني چون فرويد، يونگ و كلاين، بتدريج نقد روانشناختي تحليلي پا با مطرح شدن نظرات روان

طبق . ي شدشماروگوهاي بيها و گفتچنين نگرشي از همان ابتدا سبب بخش. به عرصه وجود گذاشت

در تحليل روانشناختي، . نظر اين افراد، مضمون آثار ادبي جهان از ضمير ناخودآگاه نشأت گرفته است

به همين دليل . يگردبين قرار ميهاي داستاني و حتي خود نويسنده زير ذرهفرايندهاي ذهني شخصيت

. رمانان داستان استهاي آن دهه، توصيف ضمير ناخودآگاه قهاست كه زيربناي بسياري از رمان

نويسندگاني چون ويرجينيا وولف و جيمز جويس ، هنگام خلق آثارشان از شيوه جريان سيال ذهن استفاده 

كردند و بارها كردن توسن دهنشان، بسياري از اطلاعات نهفته در ضمير ناخودآگاهشان را به سطح متن 

اي نويسنده صرفاً ذهن خود را ه در چنين شيوهمتأسفانه در ايران بسياري اشتباهاً تصور كردند ك. آوردند

آورد، حال آن كه در آثار هاي ناهمگون ذهني را به روي كاغذ ميگذارد و پس از آن كليه جريانآزاد مي

در طرح داستان آنها ظاهراً . نظمي ظاهري طرح داستان انسجام بسيار دارداين نويسندگان، در عين بي

اند، در صورتي كه چنين نيست و علاوه بر ون در نظر گرفتن مطرح شدهحوادث يكي پس از ديگري و بد

گرايش به بررسي مناطق خاص . دليل به تصوير كشيده نشده استهمگوني حوادث، هر حادثه نيز بي

ضمير ناخودآگاه و خودآگاه چون نهاد، خود و فراخود باعث شد كه بسياري از نويسندگان معاصر آثار 

  .ا نگرشي جديد و در حيطه دنياي روانشناسي بازآفريني كنندبرجستة كلاسيك را ب

سوفوكل را دوباره اما بر پاية مابحث روانشناختي » آنتيگونه«به طور مثال ژان آنوي نمايشنامه 

او با توجه به قوانين علت و معلولي و با شناختي كه از ضمير ناخودآگاه افراد داشت گرايش و . نوشت

اي جدا هاي اسطورههاي داستان آنوي از قالبشخصيت.  را مورد بررسي قرار دادتمايل آنتيگونه به مرگ
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كروئون عمودي آنتيگونه ديگر نمادي از پستي و . هاي معمولي مبدل شدندشدند و بيشتر به انسان

ها نقاط ضعف و قوتي دارد و حتي نگران آينده آنتيگونه در اين اثر با او چون همة انسان. دژخيمي نيست

او كه از عقدة دختر بودن . كنداي را حمل نمياش، ديگر نمادهاي اسطورهمايان شدن مكنونات ذهنين

.سپاردداستان عمداً خود را به كام مرگ ميبرد وتشنه قدرت است، در سير حوادث رنج مي

 1

 و درونمايه 

 اصلي ژان آنوي در طرح البته هدف. پاشدسوفوكل سايه افكنده، از هم مي» آنتيگونه«را كه بر » تقدير«

 بوده است، 19اسطوره در نظر بسياري از ناقدان قرن . مباحث روانشناختي، ناديده گرفتن اسطوره نيست

منتقدان . هاي غيرمتمدن و جاهل استپنداشتند كه اسطوره، اسطورة علم انسانزيرا انها چنين مي

در . كنندت عكس و خلاف آن فكر ميشناسي و حتي بسياري از روانشناسان همچون يونگ درساسطوره

در اصل، اسطوره بيان . تواند پرده از رمز و رازهاي ضمير ناخودآگاه انسان برداردنظر آنها اسطوره مي

نمادين محفوظات است كه در ضمير ناخودآگاه وجود داشته و به شيوة فرافكني به سطح آمده و در قالب 

ها برآنند كه بين طبيعت و ادبيات بومي و گران اسطورهليلبه همين دليل، تح. اسطوره شكل گرفته است

البته در نويسندگان ايراني گرايش به وادي اسطوره . اي پلي بسازند و روابط ميان آن را كشف كنندمنطقه

اي گريبانگير چنين نقيصه. شناسندشود و بسياري از آنها اساطير ايراني را نميمتأسفانه كمتر ديده مي

هر يك در ادبيات كهن بومي بار معنائي ... عناصر طبيعي چون آب، آتش، باد و .يز بوده استمنتقدان ن

  .شودخاص خود را دارند؛ اگر چه تشابهاتي نيز بين نمادها ديده مي

پردازند ـ منتقدان اي برخلاف منتقدان سنتي ـ كه به تاريخچه و زندگي نويسنده ميمنتقدان اسطوره

انديشند ـ و منتقدان روانشناختي ـ كه به جست و جوي روح و درون انسان  اثر ميصورتگرا ـ كه به قالب

هاي گوناگون شده اند ـ خواهان روحي مشتركند كه موجب زندگي و حيات در تمدندل خوش كرده

بخشي هستند كه در اعماق روح و روان همه آثار برجسته مملو از نيروهاي زندگيدر نظر آنها . است

اي معاصر سه عامل مهم و اساسي نقش گيري نقد اسطورهبايد گفت كه در شكل. جود داردها وانسان

  :داشتند

  )ها باشندتوانند بيان كنندة ضمير ناخودآگاه انسانها مياسطوره(ديدگاه خاص يونگ  )1

شناسيمباحث مردم )2

2

 

 بومي كه باعث به وجود آمدن وحدت و يگانگي خاص در بسياري از آثار(هاي بومي اسطوره )3

 )شودمي

ها و باورهاي انسان ـ تواند فراسوي قلمرو تاريخ گام بردارد و خواننده را با فرهنگاي مينقد اسطوره

. كه گرد و غبار تاريخ ساليان درازي است بر آنها نشسته است و آنها را از يادها برده است ـ آشنا كند

شناسان، و حتي كه بسياري از روانشناسان، مردماي شناسي ابعادي بسيار پيچيده دارد، به گونهاسطوره

                                                 
  ..شناختي، بومي ورمان تاريخي، گوتيك، كليددار، ضدرمان، روان: توان به اينها اشاره كرداز انواع رمان مي. 1

 .در آثار نويسندگاني چون ويرجينيا وولف و جيمز جويس مباحث روانشناختي در اولويت قرار گرفتند. 2
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در ايران نيز افرادي . كنند كه به اعماق آن نقب زده، پرده از رمز و رازهايش بردارندفيلسوفان تلاش مي

شناسي و رمزانديشي در ادبيات فولكلور ايران چون مرحوم دكتر مهرداد بهار جستارهايي دربارة اسطوره

اند، شايسته ها و ايثارهاي رزمندگان ثبت شدهنگ تحميلي پايان يافته و رشادتاند و اكنون كه جنوشته

. سازان جنگ ايجاد كننداي و حماسههاي اسطورهاست كه نويسندگان مطرح كشور تلفيقي از شخصيت

را ... همت، تجلائي، باكري، ياغچيان و: شخصيت، عملكرد و زندگي بسياري از رزمندگان چون شهيدان

همچنان كه فردوسي با آن يل سيستاني . اي طرح كرد و آنها را جهاني كردهاي اسطوره در قالبتوانمي

  )كرد» شاهنامه«در 

كنند، دانند و از روي آوردن به آن پرهيز ميبرخي جريان روشنگرا و مدرنيسم را برخلاف اسطوره مي

هاي ادبي جهان نيز به ه و جريانشدحال آن كه اسطوره در روزگار خود جرياني روشنگرايانه محسوب مي

اي هاي اسطورههاي نسل جديد همگي از روايتها و گرايشدر حقيقت، خواسته. هاي گذشته مرتبطنداسطوره

  .كنداي محكم، دو نسل را به هم مرتبط مياند و اسطوره، چون زنجيرهنسل گذشته مايه گرفته

را وانهاد و مجذوب تكنولوژي ماشيني و نسل جديد، غافل از چنين نگرشي در عصر مدرن خود 

به معني ترك خداوند و يا منكر ذات مقدس او شدن نيست، بل » خدا زدائي«. هاي علمي ـ صنعتي شدپديده

 جاي گراييها فاصله گرفت و در نتيجه، تقدسخدا در عصر تجددگرائي از انسان. كه نوعي از ياد بردن است

:  به مدرنيسم، عواقب نامطلوب ديگري نيز به همراه داشتگرايش. زدايي دادخود را به تقدس

توان از نتايج عصر تجددگرائي يا مدرنيسم را مي... پرست، استعمار جديد، و خودمحوريانحصارطلبي، شي

آيا : شماري در ذهن روشنفكران طالب عصر مدرن و مخالفان آن طرح شددر اين باره سؤالات بي. دانست

تواند جدا از عقايد مذهبي و هاي خود برتر بين است؟ آيا انسان ميرورش انساننتيجه آفت مدرنيسم پ

اش، به حيات خود ادامه دهد؟ آيا همين عصر مدرن وابسته به رسوم و باورهاي فرهنگ بومي و سنتي

گذشته خود نيست؟ مردم براي به دست اوردن ازادي بدون قيد و شرط، به هر كاري روي آوردند و در 

هاي قرن در رمان. بندوباري، ترس، اعتياد، خودمحوري، نااميدي، و توهم نصيبشان شد، بيعوض، شك

هاي سياسي ـ عقيدتي چيز بيستم اغلب مباحث و مضامين مطرح شده جز شكاكيت در جهان و پديده

كند ميبرد، حتي مجدداً تلاش انسان واخوردة كنوني نه تنها ديگر راه به جايي نمي. توان ديدديگري نمي

كند كه بدون ماكس وبر به اين دسته از افراد توصيه مي. هاي جديدتري را كسب و تجربه كندكه پديده

  .سر و صدا و جنجال، از راه رفته بازگردند و به آغوش مذهب پناه برند

هاي موجود جهان، تعريف دقيق و واضحي از دو واژه مدرنيسم و پست مدرنيسم در در فرهنگنامه

اي است كه منجر به خلق هنر برخي از متخصصين معتقدند كه مدرنيسم نظريه. رائه نشده استادبيات ا

اس اليوت ويرجينيا ولف، جيمز جويس، فرانتس كافكا . نويسندگان مدرنيسم اوليه چون تي. شودمدرن مي

ود قواعد آنها براي رسيدن به هدف خ.  را به نقد بكشند19و بيشتر قصد داشتند جامعه بورژوائي قرن 

اي را جايگزين قواعد واقعگرايي بورژوائي واقعگرايانه حاكم بر آن دوره را رد كردند و مقولات اسطوره

نويسندگان مدرنيسم همچنين در سير حوادث داستان ـ كه طبق قانون علي و با توجه به زمان . كردند
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در . ن را عمداً دگرگون كردندهايشاپشت سر هم چيده شده بود ـ دست بردند و نظام و ساختار داستان

آنها حتي در بيان مباحث . ها ديگر مطرح نبودنظر آنها وجود وحدت و انسجام بين طرح و شخصيت

اي بهره بردند و كلية مباحث فلسفي ـ اخلاقي را در قالب  باب بود، از شيوه19فلسفي، چنان كه در قرن 

  .طنز و جملات دوپهلو بيان كردند

درمانده و سرگشته، انقلاب صنعتي و س از مواجهه با افات گوناگون تجددگرائي، انسان عصر مدرن پ

داند كه او به خوبي مي. الملل جهاني را پشت سر گذاشته و در جست و جوي راهي تازه استدو جنگ بين

شته بود، هايي را كه به راحتي از آنها گذبايد به ابتدا و مبدأ شروع حركت بازگردد و از نو عقايد و ديدگاه

  .احيا نمايد

امروزه نويسندگان پست مدرنيست نيز كه در جريان چنان تحولاتي قرار داشتند و شاهد زوال 

آنها داستان را . كنندديگر در بازگو كردن حقايق زندگي تلاشي نمي) اكنون هم شاهد آنند(مدرنيسم بودند 

در حقيقت، پست .  طبيعي كاري ندارندنويسند و ديگر به جهان و واقعياتصرفاً براي خود داستان مي

گرايي و بورژوازي هاي افراطي نويسندگان مدرنيست كه با واقعكنند به ديدگاهها سعي ميمدرنيست

ها نه درصدد نابود برخي معتقدند كه پست مدرنيست. ضديت داشت، بر اساس اصول منطقي تعديل بخشند

زباني بگويند خواهند با زبان بيآنها مي. آنها ارزش بيشتر دهندخواهند به عقايد  مدرنيسم هستند و نه ميكردن

 داستان توانبدون قالب داستاني هم مي(كردند ها مطرح ميها دربارة قالب اصلي داستانكه آنچه مدرنيست

هايي توان به سرگشتهها را ميها طبق نقد پست مدرنيستهم غلط است و ناديده گرفتن آن سازه) نوشت

در . افتنداما عاقبت هم به راه نمي. نگرنداند و به هر سويي ميكرد كه در ابتداي هزاران راه ايستادهتشبيه 

آنها هم شكل اثر و هم . گرايي باشدگرايي و ضد واقعيتاي از واقعيتتواند شالودهنظر آنها رمان مي

سر و ته بنويسد، به اي داستاني بيدر نظر آنها اين امكان كه نويسنده. دانندمحتوا را مهم و باارزش مي

هاي هاي بارز رماناز نمونه. تواند مقبول باشد كه داستاني منسجم و استوار خلق شودهمان اندازه مي

  . ماركز اشاره كرد» صد سال تنهايي«توان به پست مدرنيسم مي

ضامين ضد و نقيض پروا از همة مدر ايناثر كه نوعي رئاليسم جادويي بر آن حاكم است نويسنده بي

. اندگرايي، جادو، و اسطوره درهم بافته و به هم تنيده شدهعناصر واقعيت. در يك جا بهره برده است

هاي از پيش تعيني يابد نوع داستان با توجه به آن قالباي مطرح شده كه خواننده درنميداستان، به گونه

ند؟ آيا داستان، سياسي است؟ با ضد سياست خوااي مياسطوره(اي چيست؟ ايا داستاني شده و كليشه

  است؟

پردازان جديد از شكست مدرنيته و روي كار آمدن پست مدرن بدين در هر حال، بسياري از نظريه

هاي ناتمام اند كه طرحكارانيها محافظهشكل و قالب راضي نيستند و معتقدند كه پست مدرنيست

  .كنند گروه به اصطالح از زير كار فرار مياند و زيرپوشش اينها را رها كردهمدرنيست
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دهند و بر اكنون شيوة تأويل يا هرمنوتيك را بيش از موارد ديگر ترجيح ميكنندگان رمان، همتحليل

شود؛ حقايقي كه از چشمان اين باورند كه از طريق تأويل، بسياري از حقايق نهفته در اثر آشكار مي

  . آنها  را خلق كرده استنويسنده مخفي مانده و خود ندانسته

در . تفسير درك حقايق ظاهري متن است. بايد توجه داشت كه تفسير و تأويل با يكديگر تفاوت دارند

دانند در حالي كه حقيقت، تفسير را شناخت معني خاص يك كلمه از ميان چندين معناي ان كلمه مي

به عبارت ديگر تفسير يعني پي بردن . تأويل، پي بردن به مفهوم و معني باطني و دروني يك واژه است

در هرمنوتيك منتقد مجاز است كه اثر را . به حقايق ظاهري متن و تأويل يعني پي بردن به حقايق دروني

هاي نويسنده و دستيابي به سير انديشهمنتقد، . بدون در نظر گرفتن آراء نويسنده مورد بررسي قرار دهد

اي درباره رمانش مطلع داند و حتي اگر از سخنان نويسندهمهم نميهدف اصلي او از خلق رمان را اصلاً 

هاي كند، بل كه با توجه به قوانين علت و معلولي و مدنظر نداشتن اهداف و آرمانباشد به آنها توجهي نمي

كند كه اغلب نزد خود نويسنده نيز كند و احكامي صادر مي، خود اثر را موشكافانه بررسي مينويسنده

توانند از طريق رمان حتي به ضمير اند كه ميمنتقدان پيرو هرمونتيك مدعي. آور استو تعجبجالب 

ناخودآگاه نويسندگان پي ببرند و اطلاعاتي را كه دسترسي به آن براي نويسنده مقدور نيست، در اختيارش 

  .قرار دهند

يل رمان نيز در پايان مطرح اكنون كه اين تفاسير را برشمرديم، شايسته است كه ديدگاه مخالفان تحل

برخي از متخصصين و گاهي هم خوانندگان رمان بر اين تصورند كه نوشتن تحليل بر رمان، كاري . گردد

كنند كه نقد باعث آلوده اين افراد گمان مي. كندبيهوده است و بجز غصب كردن جاي اثر، كار ديگري نمي

 اگر هم گوينداند و ميد را به سوي هرمنوتيك گرفتهشود و مخصوصاً نوك تيز شمشيرهاي خوشدن رمان مي

طبق نظر اين افراد، بهترين . بايد تفسيري بر اثري نوشته شود، آن تفسير بايد دربارة فرم و شكل باشد

. اين گفته، اصولاً درست است. داور هر رمان، خود خواننده است و اوست كه بايد دربارة اثر قضاوت كند

واكنش خود خواننده مهم است اما . هم است اما نوشتن يك تحليل اصولاً درست استواكنش خود خواننده م

هاي خواننده رمان اگر از سازه. تواند باعث از ميان رفتن زيبايي آن شودنوشتن يك تحليل اصولي نيز نمي

تر لذت هاي نقد سنتي و نوآگاه باشد هنگام مطالعة داستان از آن داستان بيشداستاني مطلع و به شيوه

  .خواهد برد و بسياري از مفاهيم پيچيده و ثقيلي را كه قبلاً قدرت دركش را نداشته بهتر درك خواهد كرد

-در كشورهايي كه رمان پيشرفت بسيار داشته، حركت خطي و هماهنگي خاصي بين منتقدان و رمان

اگر نويسندگان سمت و . انداي كه هر يك از ديگري پشتيباني كردهنويسان وجود داشته است به گونه

اند و نقدهاي خود را با توجه به متن سوي كار خود را تغيير دادند، منتقدان نيز به همان جهت چرخيده

اند كه اغلب آثارشان را اند اين نويسندگان بودهاي تأكيد ورزيدهاند؛ اگر هم منتقدان بر مسألهمتحول كرده

 و يكدلي منتقدان و نويسندگان بود كه باعث شد در در واقع هماهنگي. اندنوشتهبر آن اساس مي

  .اي به جهانيان عرضه شودفرانسه، آمريكا، و ايرلند آثار برجستهكشورهايي چون انگلستان، كلمبيا، 
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در ده سالگي اولين داستان خود را .  در شهر تهران به دنيا آمد1342كامران پارسي نژاد در تاريخ 

ديپلم خود را . براي ارائه به كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نگاشت اما موفق به ارسال آن نشد

 به  دانشگاه علامه طباطباييدر رشته ادبيات انگليسيدر رشته علوم تجربي دريافت كرد و سالها بعد در 

وي . در او دوباره زنده شودورود او به دنياي پر جاذبه ادبيات باعث شد تا شوق نوشتن . تحصيل پرداخت

هاي نگدر همان سالها به خلق شعر و داستان كوتاه به زبانهاي انگليسي و فارسي مبادرت ورزيد و در ج

 مرحومه مريم خوزان و ،در همان زمان استاداني چون دكتر آذر نفيسي. دانشجويي حضوري فعال داشت

 استادان باعث شد تا ماجراي خلق آثار ادبي را هاي ايندكتر كوروش صفوي مشوق او بودند و راهنمايي

در همان زمان با تشويق دكتر صفوي اولين داستان جدي خود را به يكي از مجلات . تر دنبال كندجدي

داستان نمادين اتوبوسي به نام زندگي بيانگر تولد انسان و حضورش در مسير . مشهور كشور ارائه داد

  . وس بودزندگي و در فضاي نمادين  يك اتوب

پس از آن به توصيه يكي از آشنايان، همكاري خود را در سازمان صدا وسيما در بخش پژوهش و 

شنايي آاين  وشد ن جا بود كه با دكتر يعقوب آژند آشنا آدر . اندازي بانك اطلاعات تاريخي آغاز كردراه

 در تابستان در داستان زاويه ديد ماولين مقاله او به نا.  تا به مجله ادبيات داستاني راه يابدگرديدباعث 

همچنين اولين داستان او براي گروه سني نوجوان در دفتر نشرفرهنگ . شد در آن مجله منتشر 1375

 .به انتشار رسيداسلامي 

  

انتخاب رسانه و خبرنگاران برگزيده « در هفته كتاب در سومين جشنواره 1383پارسي نژاد در آذر ماه 

 ،جنگي داشتيمسپس در دهمين دوره انتخاب بهترين كتاب سال دفاع مقدس كتاب . د جايزه دريافت كر»كتاب

 در 1385اول آذر نيز در .  مقام دوم را در بخش پژوهش ادبي كسب كرد1385 وي در آبان داستاني داشتيم

  . مورد تقدير قرار گرفتجوانسومين جشنواره نقد كتاب به عنوان منتقد 

  :داشته استهاي گوناگون را بر عهده  جشنوارههاي مختلف داوريوي در دوره

   در بخش پژوهش ادبي 1383 و 1384ـ  داوري جشنواره  قلم زرين در طي سالهاي 1

  1385ـ داوري دهمين جشنواره انتخاب بهترين كتاب سال دفاع مقدس در بخش داستان در سال 2

  85ـ داوري بخش داستان پاسداران اهل قلم در سال 3

  .1385ب سال جمهوري اسلامي در بخش داستان در سال ـ داوري كتا4
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  . 1386در سال  ـ داوري جشنواره نقد در بخش نقد ادبي5

  .در بخش داستان1386در سال مؤسسه خانة كتاب ـ داوري جشنواره گام اول 6

  1386ـ داوري جشنواره  بهترين كتاب سال دفاع مقدس در بخش پژوهش ادبي در سال 7

 1386در سال مؤسسه خانة كتاب  بهار ـ داوري كتاب فصل8

 1386ـ داوري كتاب سال جمهوري اسلامي در بخش داستان د ر سال 9

 1386ـ داوري جشنواره بانوي فرهنگي وزارت ارشاد در سال 10

   1386در سال مؤسسه خانة كتاب ـ داوري كتاب فصل تابستان 11

  1386ـ داوري جشنواره پژوهش برتر بنياد شهيد د رسال 12

  1386ـ داوري جشنواره يوسف بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس در سال 13

   86 در سال مؤسسه خانة كتابـ داوري كتاب فصل پاييز ماه 14

  87ـ سرگروه بخش داوري پژوهش جشنواره بهترين كتاب سال دفاع مقدس در سال 15

   87در سال مؤسسه خانة كتاب ـ داوري جشنواره گام اول 16

  ور جشنواره فيلم فجر در بخش جنبيـ دا17

  87ـ داور جشنواره نقد ادبي در سال 18

  

  : فعاليت هاي ادبي او عبارتند از 

  همكاري مستمر با مجله ادبيات داستاني)  1

  .تاريخيهمكاري با مركز تحقيقات تاريخي صدا و سيما جهت احداث بانك اطلاعات )  2

  رت آموزش و پرورش كارشناس داستان دفتر كمك آموزشي وزا)  3

  .كار شناس بخش اداره كتاب حوزه داستان وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي )  4

) ورزش(تدريس داستان نويسي ، مكاتب ادبي، اسطوره شناسي و نقد ادبي در فرهنگسراي بهمن )  5

   سال 4به مدت 

  . سال 4مدت دبير سرويس گروه ادب و هنر  روزنامه جوان به )  6

  ش مصاحبه و گزارش مجله ادبيات داستانيدبير بخ)  7

  عضو دائمي حلقه ادبيات  پژوهشگاه انديشه اسلامي)  8

  مجري طرح وزارت ارشاد در ارتباط با چاپ يكصد داستان از نويسندگان معاصر)  9

  .دبير شوراي اقتباس ادبيات داستاني بزرگسال سيما فيلم و مسئول بخش داستان كوتاه آن مركز)  10

  

به چاپ رسانده از او گون ا مقاله تخصصي در نشريات و مجله هاي گون290 اثر ادبي و 12ن تاكنو

  .است
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  :آثار وي عبارتند از 

يك كاروان صد منزل، فرصتي براي شيخ، خورشيد در آتش، روياي شريف، نقد و بررسي آثار و 

نويس معاصر، جنگي انانديشه جمالزاده، طرح داستان، شهيد مدرس، دوست خدا، داستان معاصر داست

  .ها و مكاتب ادبي غربشناسي نحلهماند و آسيبداشتيم داستاني داشتيم، خورشيد مي



  



  

  

  

  

  

  

  

  فهرست انتشارات مؤسسه خانه كتاب

  

  .1358 سيدمهدي رضايي، ،)ع(تفسير خطبه جهاد علي  -

 .1358، معلم. م ،همبستگي چند طرح نمايشي براي كودكان و نوجوانان -

   .1359،  كاوند:، مترجمجن وي، پنگ هوا ،دو طاووس -

مؤسسة نشر حـديث،    :  گردآورنده ، عاشقان حق و حقيقت و سالكان بهترين طريقت        ،عاشقان حق  -

1372. 

مؤسـسة  :  گردآورنـده  ،)ع(طالـب   ابي  بن   فضائل اميرالمومنين علي    در چهل حديث در پرتو چهل آيه      -

 .1373 نشر حديث،

 .1373مؤسسة نشر حديث، : نده گردآور،كتاب و كتابتدر چهل حديث  -

 .1373، محمد كارگرشوركي، گزيده غزليات يكصد و هيجده شاعر سراي غزل، -

 .1373، مژگان محمديان ،نقشي ز دست عشق -

 .1374مؤسسة نشر حديث،:  گردآورنده،)س(چهل حديث از سخنان گهربار حضرت زهرا  -

مؤسـسة نـشر    : ردآورنـده گ ،)ع( فـضائل امـام حـسن مجتبـي           در چهل حديث در پرتو چهل آيه      -

 .1374حديث،

 .1374مؤسسة نشر حديث، : گردآورنده ،)ع( فضائل امام رضا  درچهل حديث در پرتو چهل آيه -

مؤسـسة نـشر حـديث،      :  گردآورنـده   ، )س(چهل حديث در پرتو چهل آيه در فضائل حضرت زهرا            -

1374. 

مؤسـسة نـشر    : ه گردآورنـد  ،)عـج (عـصر     چهل حديث در پرتو چهل آيه در فضائل حـضرت ولـي            -

 .1374حديث،

 مؤسـسة نـشر حـديث،     : گردآورنـده  ،)ص(چهل حديث در پرتو چهل آيه در فضائل رسول اكـرم             -

1374. 

مؤسسة نشر  : گردآورنده  ، )ع(چهل حديث در پرتو چهل آيه در فضائل و كلمات امام موسي كاظم               -

 .1374حديث، 

مؤسـسة  :  گردآورنده ،)ع(داء   حضرت سيدالشه   و مصائب  چهل حديث در پرتو چهل آيه در فضائل        -

 .1374نشر حديث، 

مؤسـسة نـشر حـديث،      :  گردآورنـده   ، )ع( مواعظ حضرت عيسي      در در پرتو چهل آيه    چهل حديث  -

1374. 
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 .1374مؤسسة نشر حديث، :  گردآورنده،هاي قرآن چهل حديث در فضائل سوره -

 .1374مؤسسة نشر حديث، :  گردآورنده،چهل حديث در فضائل ماه مبارك رمضان -

 .1374مؤسسة نشر حديث، :  گردآورنده،چهل حديث در فضائل و آداب تلاوت و قرائت قرآن -

 .1374مؤسسة نشر حديث، : گردآورنده ،چهل حديث در فضائل و آداب نماز -

 .1374مؤسسة نشر حديث، :  گردآورنده،چهل حديث در فضيلت علم و عالم -

 .1374ديث، مؤسسة نشر ح:  گردآورنده، ولايت و غدير درچهل حديث -

 .1375 ،هاي كشورراهنماي ناشران و كتابفروشي -

 .1375 ،1375بهاردر  فهرست موضوعي كتابهاي منتشرشده ،فصلنامه -

هـاي  مؤسسة نمايـشگاه  : تهيه و تنظيم   ،هاي منتشر شده   فهرست موضوعي كتاب   ،1375كتابنامه پاييز    -

 .1375 فرهنگي ايران

مؤسـسة  : ، تهيـه و تنظـيم     هـاي منتـشر شـده     بفهرست موضوعي كتـا    ،1375كتابنامه تابستان  -

 .1375 هاي فرهنگي ايراننمايشگاه

مؤسـسة  : ، تهيـه و تنظـيم     هـاي منتـشر شـده      فهرست موضوعي كتـاب    ،1375كتابنامه زمستان    -

 .1375 هاي فرهنگي ايراننمايشگاه

، هرانكتاب ت المللي  هاي مختلف دوازدهمين نمايشگاه بين     گزارشي از بخش   ،چلچراغ رواق انديشه   -

  .1378اكبرياني، محمد هاشم

 .1378  ،1377 فهرست ناشران فعال در سال،راهنماي ناشران ايران -

هـاي سـازماني وزارت فرهنـگ و           شرح وظايف و شرايط احراز پـست       ،فرهنگنامه مشاغل فرهنگي   -

ان ، در   حميدرضا بهـرو  : مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني، زيرنظر       : ، تهيه و تنظيم   ارشاد اسلامي 

 .1378،  جلد2

 احمد مـسجدجامعي،  : زيرنظر،  1377 فهرست موضوعي كتابهاي منتشر شده در سال       ،كارنامه نشر  -

 .1378 جلد به همراه نمايه، 2در 

احمــد : ، زيرنظـر كارنامـه نـشر  ،مجموعـه كتابـشناسي بيـست ســاله جمهـوري اسـلامي ايــران      -

 .1378، 1357 -1376هاي جلد، سال20مسجدجامعي، در

 .1379، مينا آراميده، حسيني سيدمحمود نجاتي ،رساني و فرهنگ اطلاع -

بابك دربيگي،  : زيبا درفشه و معصومه صادقي، زيرنظر     :  به اهتمام  ،كتاب، دانايي، انتظار  ،برگ هفتم  -

1379. 

 .1379، بابك دربيگي ،اي هاي حقوقي، اخلاقي و اجتماعي فضاي رايانه چالش -

  .1379،رساني در توسعه فرهنگي اطلاعالمللي نقش  چكيده مقالات همايش بين -

 .1379  ،1378 فهرست ناشران فعال در سال،راهنماي ناشران ايران -

 .1379 جلد، 2، در 1378 فهرست موضوعي كتابهاي منتشر شده در سال،كارنامه نشر -

  .1379محمدعلي زكريايي، :  به اهتمام،رساني خذشناسي اطلاعأم -

محمـدعلي  : باهمكـاري   ،  ناصـرالدين غـراب   : اهتمام     به ،يرساني اسلام   هاي اطلاع معرفي پايگاه  -
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 .1379، جواد زكريايي و حسني

  .1379محمدعلي زكريايي، : به اهتمام ،رساني معرفي مراكز اطلاع -

، حسيني  سيدمحمود نجاتي : اهتمام    به،    مينا آراميده : مترجم  ،  ميته كواكس  ،رساني و فرهنگ    اطلاع -

  .1380ناصرالدين غراب، : ويراستار

اكبـر عبدالحـسيني و زيبـا       محسن رضايي، علي  :  تهيه و تنظيم   ،كتاب، دانايي، عدالت  ،برگ هشتم  -

  .1380درفشه، 

 فـؤاد سـزگين،   ،علوم قرآنـي، حـديث، تـاريخ، فقـه، عقايـد، تـصوف          ،   هاي عربي   تاريخ نگارش  -

: مـصحح ،ي  حكيمـه دسـترنج   :  ويراستار ،نشرفهرستگان  موسسه: مترجم،  ريسه    احمدرضا رحيمي : اهتمام  به

ــشني   ــدالكريم گل ــده  ، عب ــران ارزن ــاري   ،مه ــا همك ــلامي ب ــاد اس ــگ و ارش ــشارات وزارت فرهن   انت

  .1380 ،كتاب نهمؤسسةخا

سيد سعيد  :  مترجم فؤاد سزگين،  ،شناسي، كشاورزي    كيميا، شيمي، گياه    ، هاي عربي   تاريخ نگارش  -

 نـگ و ارشـاد اسـلامي بـا همكـاري           انتـشارات وزارت فره    ،ريسه    احمدرضا رحيمي :  ويراستار فيروزآبادي،

 .1380 ،كتاب نهمؤسسةخا

:  متـرجم   فؤاد سـزگين،   ،پزشكي   پزشكي، داروسازي، جانورشناسي، دام    ،هاي عربي   تاريخ نگارش  -

 .1380 ،كتاب نه مؤسسةخاانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري ،نشرفهرستگان سسهؤم

انتـشارات وزارت    ،فهرسـتگان  نـشر   سـسه ؤم: مترجم فؤادسزگين، ، شعر، هاي عربي   تاريخ نگارش  -

  .1380 ،كتاب نه مؤسسة خافرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري

: محمـد رنجبـري، باهمكـاري   :  تهيه و تنظيم،)1379 – 1370(  هفتادةتحولات نشركتاب در ده    -

  .1380محمد نياكان، علي

كتـاب و فنـاوري     " ،نگـي رسـاني در توسـعه فره       چكيده مقالات دومين گردهمايي نقش اطـلاع       -

  .1380دبيرخانة همايش ، : ، تهيه و تنظيم1380 بهمن ماه 25-26 "اطلاعات

 .1380  ،1379 فهرست ناشران فعال در سال،راهنماي ناشران ايران -

محمـد  : سمانه مشتاقي، زيرنظر  :  مترجم ، بخش فرهنگ و ارتباطات    1999سالنامه آماري يونسكو     -

 .1380رنجبري، 

  .1380، غلامرضا لايقي: مترجم  ، گرباود، )تكپي راي(يدآورنده الفباي حقوق پد -

 .1380 جلد، 2، در 1379 فهرست موضوعي كتابهاي منتشر شده در سال،كارنامه نشر -

  .1380،  محمد رنجبري:، زيرنظرتهراني  شهره مدرسي ،عليرضا پورممتاز ،كاغذ -

  و ز تحـولات كتـاب، كتابـداري       نگاهي بـه برخـي ا      ،رساني و ارتباطات    گاهشماري چند در اطلاع    -

  .1380كاظم حافظيان رضوي، : ، ويراستارمهدي تقوي:  زيرنظر ،نيا پرويز راسخ: تدوين ،ارتباطات

  .1380 ،رساني در توسعه فرهنگي مجموعه مقالات اولين همايش نقش اطلاع -

، بـا   وهـرز نوروزپـورديلمي   :بـه اهتمـام      ،رساني و فنـاوري اطلاعـات       هشت دوره نمايشگاه اطلاع    -

 .1380،كورش ميرسعيدي و  فيروزه اكبريان:همكاري
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- ) ISBN (وهـرز  : زيرنظـر  ، داريوش مطلبي:  مترجم ،المللي كتاب  استاندارد بينةدستنامه شمار

 .1381، نوروزپورديلمي

: ، شهره مدرسي تهراني، عليرضا پورممتـاز، بـا همكـاري           عمليات پيش از چاپ    ،سازي كتاب   آماده -

  .1381محمد رنجبري، : حسين درخشان، زيرنظرمهدي صداقت پيام، 

شهره مدرسي تهرانـي، عليرضـا      ،  سازي به انضمام استانداردهاي ايزو       هنر نمايه  ،سازي كتاب   آماده -

  .1381محمد رنجبري، : سعيد بهشتي، زيرنظر: پورممتاز، حسين درخشان، ويراستار

  .1381 ،رساني كتاب اطلاع -

  .1381لامرضا لايقي،  غ،حق طبع و نشر در كشورهاي اسلامي -

  .1381 مرتضي شفيعي شكيب، ،المللي حمايت از حق مولف قوانين و مقررات ملي و بين -

 .1381  ،1380 فهرست ناشران فعال در سال،راهنماي ناشران ايران -

، ها  ها، رهيافت    چالش ،ها و مقالات همايش تخصصي بررسي حقوق نشر كتاب در ايران            سخنراني -

  .1381ي شكيب،  مرتضي شفيع:زير نظر 

 جلد بـه همـراه نمايـه،        3، در   1380 فهرست موضوعي كتابهاي منتشر شده در سال       ،كارنامه نشر  -

1381. 

 .1381 غلامرضا لايقي، ، صنعتيتةرايت در كشورهاي پيشرف كپي -

 .1382 ،1381 فهرست ناشران فعال در سال،راهنماي ناشران ايران -

 جلد بـه همـراه نمايـه،        3، در   1381ده در سال   فهرست موضوعي كتابهاي منتشر ش     ،كارنامه نشر  -

1382. 

كتـاب و   "رساني در توسعه فرهنگـي بـا عنـوان            مجموعه مقالات دومين گردهمايي نقش اطلاع      -

  .1382دبيرخانة همايش، :  تهيه و تنظيم،فناوري اطلاعات

: يمتهيـه و تنظ ـ ، 1372 آبـان  11 تـا  4 ، هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران   ة اولين دور  ،برگ اول  -

  .1383اكبر عبدالحسيني و زيبا درفشه، محسن رضايي، علي

، تهيـه و    1375 آبـان    13 تـا    7 ، هفته كتاب جمهوري اسلامي ايـران      ة چهارمين دور  ،مچهاربرگ   -

  .1383اكبر عبدالحسيني و زيبا درفشه، محسن رضايي، علي: تنظيم

: تهيه و تنظـيم   ،  1373 آبان   25 تا   19  ، هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران     ة اولين دور  ، دوم برگ -

  .1383اكبر عبدالحسيني و زيبا درفشه، محسن رضايي، علي

تهيـه و  ، 1377 آبـان  16 تـا  9 ، ششمين دوره هفته كتاب جمهـوري اسـلامي ايـران    ،برگ ششم  -

  .1383اكبر عبدالحسيني و زيبا درفشه، محسن رضايي، علي: تنظيم

، سـيد فريـد      كتاب به انضمام كتابشناسي كتاب     رةرباي د يها  ها و نكته  ها، گزارش    مقاله ،جنگ كتاب  -

  .1383قاسمي، 

  .1383 ، محمد رضايي،ساختار دولت شبه مدرن طلسم توسعه ،رو جهان پيش -

 .1383محمد رنجبري، :  زير نظر،راهنماي كتابفروشان ايران -
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 ـ  : زيرنظـر    ،ها و مقالات همايش ملي بررسي حقوق مالكيت ادبي و هنري            سخنراني - ، اسـعيد حبيب

  .1383 ، شكيب مرتضي شفيعي

 .1383 جلد ، 3 سيد فريد قاسمي، در،فهرست كتاب هفته -

 جلد بـه همـراه نمايـه،        3، در   1382 فهرست موضوعي كتابهاي منتشر شده در سال       ،كارنامه نشر  -

1383. 

  .1383 عليرضا پورممتاز، ،اي فارسي كليات طرح جامع محيط رايانه -

 .1383، سيد فريد قاسمي، ي ادواري حوزه كتاب در ايرانها  تاريخ نشريه،مطبوعات كتابگزار -

، تهيـه و    1383 ارديبهـشت    24 تـا    14كتاب تهـران  المللي  هفدهمين نمايشگاه بين   ،حضور هفدهم  -

 .1384محسن رضايي، زيبا درفشه، : تنظيم

هـاي     فهرست ناشران و كتابفروشان فعـال در سـال         ،1383راهنماي ناشران و كتابفروشان ايران       -

 .1384مجتبي تبريزنيا، : ، به اهتمام1382،تا  1380

هـاي     فهرست ناشران و كتابفروشان فعال در سـال        ،1384راهنماي ناشران و كتابفروشان ايران       -

 .1384،  1383 تا 1381

 .1384 جلد، 3، در 1383 فهرست موضوعي كتابهاي منتشر شده در سال،كارنامه نشر -

  .1384غلامعلي طبرسا، : رايد، مترجمكرك ب پل،مديريت منابع انساني در اروپا -

 .1384ساير محمدي، :  گردآورنده،نقد نقد -

 تـا   1383هـاي      فهرسـت ناشـران فعـال در سـال         ،1385فروشان ايران     راهنماي ناشران و كتاب    -

 .1385، هاي ايران، فهرست ناشران الكترونيك فروشي ، فهرست كتاب1385شهريور 

ونوس رضايي  : ، تهيه كنندگان  1384نتشر شده در سال    فهرست موضوعي كتابهاي م    ،كارنامه نشر  -

 .1385 جلد به همراه نمايه، 4 در ، ... وخجسته، آزاده نظربلند

 .1385 جلد، 3، در 1384 فهرست موضوعي كتابهاي منتشر شده در سال،كارنامه نشر -

ليرضا قوجه ع:  ، به اهتمام   غيب  عبدالعي دست  ،   )گفتارها و جستارهاي انتقادي ادبي    (از دريچه نقد     -

  .1386 جلد، 2زاده، در

الـدين    المللي بزرگداشت هشتصدمين سال ولادت مولانا جلال        هاي همايش بين    خلاصه سخنراني  -

  .1386غلامرضا اعواني، با همكاري مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه : زير نظر ،محمد بلخي رومي

الدين محمـد     لانا جلال المللي بزرگداشت هشتصدمين سال ولادت مو       خلاصه مقالات همايش بين    -

  .1386غلامرضا اعواني، : زير نظر ، بلخي رومي

داريـوش  :  سازمان جهاني شابك، متـرجم       ،المللي كتاب و موسيقي     راهنماي شماره استاندارد بين    -

  .1386حسين مختاري معمار، : مطلبي، ويراستار

، بـا  ه تمجيد ابن سـينا  طربخانه يار احمد رشيدي، رساله سلسله الترتيب خطب     ،رباعيات حكيم خيام   -

  .1386مقدمة عبدالباقي گولپينارلي و رحيم رضا زاده ملك، با همكاري انتشارات ميراث مكتوب، 

علـي شـجاعي    : ، زيرنظـر    1385 فهرست موضوعي كتابهاي منتـشر شـده در سـال          ،كارنامه نشر  -

 .1386 جلد به همراه نمايه، 4داريوش مطلبي، ونوس رضايي خجسته در : صائين، به اهتمام
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  .1386  ،كتاب نقد و نقد كتاب -

  .1386، نيا پرويز راسخ، گرافيك در گذر زمان -

  .1386، )1386بهار  ( ايرانگزارش اولين دوره جايزه كتاب فصل جمهوري اسلامي -

منـوچهر  : اهتمـام      بـه  ،مجموعه مقالات كنگره نكوداشت يكصدمين سال تولد پـروين اعتـصامي           -

 .1386 ، اكبري

، با همكـاري انجمـن      محمد دانشگر : اهتمام    به ، همايش داستانپردازي مولوي   هاي  مجموعه مقاله  -

  .1386علمي زبان و ادبيات فارسي 

حسين نوروزي، هومن بابك،    : ، به اهتمام   كتاب ةنگاران حوز    مطالبي از روزنامه   ،من، خبرنگار كتاب   -

  .1386نگار پدرام، سيدمرتضي مرتضايي، سيد جواد حسين نصر، 

، با همكاري كتابخانة موزه و مركز اسـناد مجلـس           عبدالحسين طالعي : اهتمام     به ،هديه بهارستان  -

  .1386شوراي اسلامي، 

 :زيرنظر... وها  ها، ليتوگرافي   ها، صحافي   ها، چاپخانه    كتابفروشي ، فهرست ناشران  ،مرجع نشر ايران   -

 .1387 ،داريوش مطلبي: اهتمام   به،اكبر ثقفيان

: زيرنظر،  يي سراسري انجمن ترويج  زبان و ادب فارسي ايران         مجموعه مقالات نخستين گردهما    -

 .1387دكتر مهدي محقق، : اصغر ميرباقري فرد، مقدمهدكتر علي

 .1387، علي اوجبي، مولانا -

دبيرخانه جشنواره نقـد    : ، زيرنظر )مجموعه مقالات برگزيده نخستين جشنواره نقد كتاب      (نقد برتر    -

 .1387كتاب، 

دبيرخانـه جـشنواره نقـد      : ، زيرنظر )لات برگزيده دومين جشنواره نقد كتاب     مجموعه مقا (نقد برتر    -

 .1387كتاب، 

 .1387به كوشش منوچهر اكبري،  ،رودكي سرآمد شاعران فارسي -

  .1387كامران پارسي نژاد،  ،نقد ادبيات منطبق با حقيقت -

  

  

  


